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۶ 
۳۹ وگر رخسار «بنمائي‌ شب مادرثعر:چي ك 
# شناسمبوی 14 گ درمشک انرب( چ #۷ 
‌# ۸ ت. ین 9 نوشاده ‌# 
# دیدن 0 گداداری #۷ 
۳ و( رو ۱ 
ئ دای ساییان رخ 3 بر کمر »چي # 
له (لعمد 


که بفرخ فالی و فیروژ مذدی * خی را دادم از دولت بلندهي 
ظراژ آفریی . بسنم فلم را * زدم بر نام شاهنشه رقم را 
ار گرانمایه الیری مایکٌ آهمان پایه انزدی ی حون طوبین دور و 
ات ۳ سارک و |فتاب همکشد, ن هه‌دگر ادف ۰ و روز و شب 0 ن 
بگدیگر - بر مفارق جپانبان مدموط و ممدود باد * 


خمام شه 


/ ۳۰۶ ( 


»« ذدر مزکان دمرگة زدحشت زمسدی برثلم ض‌ 
دیگم 


اني ی سمردرث از باه بول ۷ برملک حپان عدل دو پدرایه دود 
دا هست خدا تونيزخواهي بودن * زیراکه همدشه فات با سایه بو 
سرد[ 


سا و علمي شعر گفنی - و ات ز ول 5 را لباس رگین 


#ی 

پوشادددی - این حاد پیت از انشعار اوست ۰ " بیت » 

۰ ای بروی و گرو ]تدنه ر جشم دباژ » 

۰ شا و۸ را دست وعا در شب زاب و دراز ۳ 
دیگر 

» گر بصعرا مو فشاند دشت پسنبل کند + 

۷" ور بدریا رخ بشوید خار ۳ کل کذب ۰ 
دیگر 

۶ هواي شست زاغ ت ماهي روآ * 

شکرخند تومور جوهر از خجر برزن ارد 9 

9 هوادٍت‌در سر کذین 5 در زیردم دبعت ۰ 

۳ جوشمع ازجیب خوث هم ام س رد بگرد. ردن آرد 5 

9 ۱ 7 دیگر 

1 لف او را رشنهٌ جان گفام و شنم حجل » 


زادکه (ینمعخی حو زلفشی پیش پا فاد ه است 


۳ ۲ 
بکرنده دلم دام باه «عري را 
از جیب دام تانکني دست سم دور 


با ناله هم |قوش کنم بي اثري را 


ژتاب عشق زره رگد پد شس او 9 تاب مگ ردام 


سر 


گبي ازشرم |تش موش وگب سرد 
بروئی جون درم هرکاه خندد دلسنان مس 
بگردش مضطرب چو فط رس ماب میگردم 
نسيمي گر وزد بر تار زلف عذبر امشانش 
جو زاف مشکجویش گ رم‌پدچ و و ثابمبگردم 
زشوق دیدنش از پای‌تا سردیده ام لبکن 
نه از بیداریم | گدذه کر خواب مدگردم 
دیگر 
اي گلشی ‏ حمال ترا صد ببار گل 
یک‌گل زحسر, و نشگفت از هزار گل 
مزکان حو سایه بر گا رري تو اوگزد 
ثردم شود فکار جو از نوف خار گل 
کر بگذري ز ربی نوزش بگلسنان 
بلبل کاد براه تو ای گل نذار گل 
دیگر 


دارم اندر غاچمٌ دل از خبالت گلشني 


همچ و گل پونشبده ام از خو دل پيراهني 


#۶ 


( ۳۹ ) 
+ وت از باه شمع افروخنه دید ۰ 
معدد ای گیانی 
که مجملی از احوال او ار گذارش یات - از رسائي 
طبع و روانیی فکر اکثری بذظم معاني می پردازه - القانلش 
همواو دل تشیی است - و مضامیی نوآژبنش نگیی - در 
عبد حضرت جشت سکاو ی از ولایمث آمده ده رندگ یی عنبهٌ وک 
رئبه سر افراز گشنه بود - چون در نخون هذر زرگري و خدمناري 
نیک ظاهر گر دید - بداروغگیی مگ خانهٌ خاصه و خطاب د بین بدا 


باخد پايگي دارد - ای حول ددعت از اشعار اوست ک ددمست) 9 
ی م زریس 1 ۳ 
ی ال ی موی رباع 
۹ بآب دبغ تو دل مردگشد 4 ها حدان ۰ 
۳۹ 1 حو 7 6 ۲ کو سوی آخث از سر اب م ی آبد بط 
#۷ ود غرق رخسمت ای نازنیی ناب ناه #۷ 
جر بدور دنه ن تو ات اش اش آرد 2 
- ۳6 # 
9 حددن دو مسني کي از شراب می اده #۷ 
2 
. از از جو [غاز کنی عشوه گری را ۰ 

سه سر 
7 ارام را را و وان و بر ر 


» شاید 5 «چدن مر (لی ثو برد راه 5 


) ۳9۵ [ 


بدا 2 9۳ ند 
پیال ساذی پم ثر دد5 بر ۲ سا 


بخالگ ۳ صزاحی! ‏ آبروی پبار 
زان مسني صد حبف زرد مرگذرد 
کمدت باده لبایست ادن در رهوار 
پشست اپر حنان کرد را حپر؟ خا کت 

5 ددست حز بسر کوی خط دشان غبار 
دمی که لشکر خود را ببار عرض دهد 


دربن ببار جب «بست زاب نغمکٌ ثر 
که بفگ ببرون اید زناي موسیقار 
دیگر 
با شد مزه بی اک نناه از نظر م 
اکنون جهکدم رشده که وود ي‌گبری واشت 
درگ 


ش ورین ,مقر انم . رل خی 
عیشس همه > الم ژ زبادم ناسین 
صی هم از خویش در ۶ ام که مدام 
از گفذن حرف حق دهانم. اخست 


دیگر 
خواری از دهر داتش اذدوخنه دید 
وژ بی ادیان جور اد ب آموخننه دی 
با تبره دلای زماذه را کاری ندست 


([ ۳۶۳ ۸ 
مصامدی 1 بت افزا - سر |غاز حوانی بشد راز شدافده دانش آموژی 
فرا پیش‌گرفت - و خنی برهمي علوم آثفائی بپم رسانیده ره نورد 
هندوستان بپرشت نشان که منشاء هفره‌ندانست گردید - اگرحه 
مدتي در سر زمدن دکن و برخی در دیگر ممالک هندوسنان سر 
برده ظرنی از #مررائی نه بسنه بود - اما چوی طنطنه اورنگ آرائي 
(قالجم سیع؛ رز |مدد دیدن درکاة ۹۹ کعبگٌ آمال آزژزمند ان متا 
نادند - ژاشتان معلین رسید: در زمر بند گان در مد 3 بگذارش 


سعامی و نارش مغاخرایر وال دولمت اب مدت دام [رژو گرانباز 


رژاني گردانبه- ایری ابیات سر او راسحتف # بت ۸ 
4 چم تمام دوح شب ز (تحساط بباز ۰ 
6 [ زیر شهام نرگس ای عینک وار 1 
#۴ کشدد ه و سمه بر ابروی موه س جک دز 3 
» ذراله پرتو کب خذا ددست حذار ۳ 
‌# شوگ ژجدول تقوم گنه ات روان #۷ 
5 درین ببار ز طغیان آب میی بیند 
#4 ز‌ خر شغر خط, ها سغدفکٌ اشعار #۷ 
2 زسانه ساز طرب میزند جنانکه بگوش ۰ 


# سل ژ / ۳ ی ع کدو امد #۳ ناز 


۲ ۵ 


و ذگرفدست کسي آدنه ر رو در زر : #۷ 
دیگر 

۲ زرد به دردم مین بی راغ خویدرن را 
دیگر 

#۷ بش ان باغ پاندازیک تنگدل است ۰ 

#۷ کش 0۹ علییم شود دا دل ما دکشاین 3 
دیگر 

* هرکه امشب می نمی دوشدیما منسون‌ندست 3 

» درچندن نصل ی که بلدلمست وگلش پرگل است ۱ ۳ 

+ گنز مه پیمانٌ عمر است 9 خوب ددست ۷ 
. دبگر 

#۷ در ساغر ر اس طایو] طلجم ر حا ددست 

4 میگویم و از هه کسم پرو| ددسسس * 

» ۱ با گوهر اک خویشدس ساخده ام » 

۰ جشمم حو حباب در کف دربا ندست 
ابو طالب 


منغلص بکلیم - همداني مولد کاشاني موطن است - لباس 
نظمش بر فا دب معاني زیباست - و زیور اسفعار اتش برپیکر 
۳ 


۳۳ ) 
برای ژیدت مزکان رد دده خواهم حون 
و گرذه بر کف درو کسی ۹ دسرنگ حدا 


سنر 


اب خود جوزمرد کسی که سبز بود 
نه شا اپر شنامد ذه شوکت دریا 

دیگر 
ای مرا ببی رخت انناده در عالم زنظر 
مردم چشم مرا خاک رهت نور بصر 
خط رخسارتو با خویش طلسمی دارد 
که توان خواندنش اژ رو نذوان کرد از بر 
با می خسنه زیک عالمی ای پرواذه 
م يکي راخده بالم و ی سموخذده پر 
تا همای کرم اموخنه دست تو شد 
بر سر دست کسي سایه نبفگند دگر 
(عر پا دست تو مذشور سخا مي طلردن 
همه گفتند که پر آب نویسد معضر 
خویش را خصمتاگر درشط خوی اددازد 
«مچو ماهي زتنش بال بر آرد خاجر 
برد رزم تو: گر ازٍ, جوهر. رمنم:: باه 
رعش اجه اش از نیغ بریزد جوهر 
کین کنی نامجه را مذع نیاید درون 


غذيم اژ شاخ حو پیکان *ییزیت) ژ حگر 


در دور نو سنایش نشوان کرد ۳۳ 


( ۳۵ ) 
که شیوةً نیاکان اوست شاگرد رشید عم خویش - از دیگر فذون 
رگ براضر,یانهه - ی ژریاضیي وا توکوورزید:ه_- بیمن 


زفاهیت کشا * 
ند شعرا 


حاجی معه‌د جان - مشهدی فدسی خلص - برنگینیی الفاظ 


و داژه | ندنیی معانی در دل همگنان جا داره - و سعادت منشي و 


هاکیت گوهری از اطوار گزید و او «ورد اسمت ِ در سال چم جلوس 
ثانی بهندو-نان [مده در ملک منائب گذاران انسلاکگ یافنت - 


نبدی از اشعار او پرسم بادکار بر می نکارد ۶ ایدات * 
1 تن نیم که کنم سرکشي ز تبغ جفا 1 
#۷ جو شمع زدد ه سر خویش دید ام برپا * 
#۷ دمی که بگدرم بی کرشمة سافی * 
1 تفص کذد پدام کر ریز مینا ۰ 
» کی کش ادن بدعان بی نشانی یات ۳ 
‌» دگر نشد به بشان را حو ثیر خطا #۷ 
1 ق حُم پسدذه نه پدکن بدل ن» خار ای ۰ 
* بدنگ عیشیی مس کسص مباد در دنا ۰ 
» ثبي که عیوده کشایم بهاخس از مویش 0 


و دو شمع حان بسر ادگشقم آرد از (عضا ۳ 


۲۳۳ 
حکوم نع الله 

ولد حکیم ابو القاهم شیرازی - ازاط ب نیک که (شث د 
ولغخنی دیگر دانش نیز اندوخنه - اوا نزد (مام فلی خان 
پسر له ریردی خان حاکم فارس بطبابت می پرداخت - 
بعد از کشنه شد او بغالوژهی طالع سف رگزین هندوسنان گشنه خود 
ر بدر که خلایق پذاه حضصرت هرا حیشران ثاني رساذرد بدسنیاریی 
معالجات پسندیده در جرکة حعمای معنمد در آمد - و معفف 
اعطاف خافانی گردید - جد او حکیم فثم ((( از بیدارهی ات 
بپندوسنان آمده شرف اندوژ ملازعت حضرت عرش آیانی‌گردیده 
بود - و مدائنی !2 بدگیی آن باد‌شاهگر دون جاه مفنخر بود: درپایان 
زندکادي پزاد کاه خود مرخص گشت - و در ضواحیی 11 دیتاظ 

پیوندش از هم گسیخت ه 

مقرب خان 

امش شیر ری است - در دی جراحي پسان پدر خویشس 
شوی بپینا که بوسیلهٌ بندگیی حضرت عرش آنفياني نامور شده برد 
بدل ندارد - بتربیت ر نوازش حضرت جنت مکادي درجة امارت 
دریانفه ملقب بمقرب خان گشنهبود - ری دولت خد| دان ادد‌سیعاث 
ازنعلال فوی و |فمعلال اعضا رخصت انزوا گرفته در رطنگاه خود 
که بطریق سیورغال بدو عنایت شده و خراج آن بک اک روپد۸ 
(مت جناایچه نکاشنه شد در کمال ]سایش وارامش بسرمی برد ۰ 
شبیم قاسم 


پور عبد الرحیم کپدن برادر مقرب خان است - در جرادی 


:۳99( 
حکیم رک 

ولد حکجم نظام |ادیی احمد کاشي - ژاه و بوم‌ش کاشان 
است - از علم طب بهر؟ وافر دار - و معاچات صایده ازر بوخوع 
آمده - دزد شاه عباس والهی ایران اگرحه بقدر عزت و اعدبار داشست 
لیکری از خوی ناهموار و سلوک بی هلجار خود درانجا ننوانست 
ماذد - وناگزیر بهندوسندان ]مد ِ وبدرکاه گینی پذاه حضرت عرش 
آشیانی رمیده دولت ملازمت اندوخت - وجون روژگار بدین 
دوات بي اندازه نشو و نمای تازه بات - چندی در زمربددکان 
]ستان معلی برده از ضعف پیری رخصت انصراف بوطسی حاصل 
مود - و از ابرجود خدیو زمان خدارند جبان کنسمت امد خویش 
هرهچ گرد اندده روانه گشت - و بعراق رنده پص از جند‌ی بزیارت 
حدرمج شربقدنی مخدعیی شدافت - و بعد از احراز این معادت 
بد | لا معاودت نمود - اکذون بمجاصری فا طرازي و مدحت برد آزهی 
خدیو] فاق اکشری «بااغ گرامند از دراه آسمان جاه بدو ارسالمی 
پابد - او از مخنوران ایران است - و اشعارش مقبول همگنان * 

حکیم مومنای شیرازی 

بطبایت معروف است - و بمیمشت دست موصوف - اخلاق 
مي‌دبه و اطوار مرضیه فراه م دارد - پس ازانکه برندوهنان بپشمت 
دشان ی لخدست با مپابت خان هه راهي کز ده برد - و در واخر 
عم.د حضصرت حشت مکاز ي داخل ملذیزه ان سا ان گذبوان مکان هت 
دری سلطفنت پایدار از جوهر شناسهی مذشاه روزکار در پزشکن ماهر 


اننظام دارد - و بشمول اعطات بادشاهي مقضي المرام است * 


) ۳۴۸ ( 

۸ هزاری سر برادر اخت - و جون اژ فزدنیی درع دست از معاله ه 
1 احدمال مصرت ددم داره باز کدد 5 بول خدامسستی ءرضا 
مکرر درو مشر رگشمت 7 ر حادی:خدست مرجوعهفیام نم ود - و با ]که 
پورزمانب ایو دصرث جشت مکدي : شرف طواف حرمد ان مکرمدن 
دربافذ:بود دریرناوان فیض‌نشان‌نیز با رژوی دمام مرخ ص گنه خود را 
ی سکن معظمه رساندده دعل از مراحعت بذهی‌روم گذارش پدیرفدت 
حکوست بددر مورت بالدماس حاصل دم ول ۶ بدادصوب شناومت ِ 
او همینانهه در طب ماهر است از علوم دیگر نیز آگپی دارد - |کثر 
مذداولات ر اژ دج رباع الدیری من حدل عاملی - و علم طب اژ 
حکیم مرن پافر سر حکیم عمان الد د ِ سس مود در ایران اندوخذه 
بپندوسنان |مده -و در با نیز پیش حکدم یر ي‌گياني که سرآمد 
اطراء عمط دواست مت حصرت عرش ورن ول تین دموله 
طردعت موژزن دار - و بالبیخاص ست # 

ملشب «عکدم (املک پر حکیم شمه اندین مد کوز انم‌شادت 
در هندرستان مخولد که - و همجن حاکسب فضایل دم ود 5 - در 
۳ حون م,بارت دمام دارد ِ و بعلیهٌ ورع معلی ات در عردل 
دولحت حصرت حدت مکاد ي اکرچه منطو زظ رعاطشت دول |مرا درب 
هکم که غمام انعام خاتانی جهری آرژوت دانشوران ر سیراب 
د ارد بصنویف مراحم بادشاهي ع اخدصاص راوزه بای واای دو 


( ب۴ ) 
۳ نبانی «جاوس حضصرت صاددة مران ۳ ]ماو ی گرای‌شد- 
پاد‌شاه پرورد؛ نواز اورا بای ۳ هزارعی ات و سوار ۳۹ اژ مرانب 
علیهٌ ای دولت علبا است و صوبه دارمی باب که وط کاه و زاد 
دوم وت وشانود: کامباب صورت و ی گرداا دهدن ۷ 
حکیم ۰ 
خلف حکیم فخر الدیی *عمد شبرازی است - که شاه 
طیماست والهی اپران ازرا :کم -مبرزا معمد موسوم گردازیده 
ود - و در همگنان برهمان ذام اشلهار بافذه - دس مشار الده +عارث 
7 کلده که از حداق اطبای عرب بول مندببی مدگر۵د 7 حارث 
مذکور دولت حضور سرور کنات مکرر در یافنه بود - و بدعلی 
اجابت آاستضسرت طبییان داذا و پزشکان شفاسا از قببنه او 
بهم رسبدند - و تا امررژ فی طبابت دران دودمان بافی است - 
چون زنبل بیگ عم او در آغاز فرمان فرمائي‌حضرت عرش آنياني 
از ولایت [مده پیمی بندگیی درکاه خوافیر پذاه منظور نظر عاطفت 
گشند ول - حکدم صدرا نیز بعضی از مصنفغات این فن خوادده در 
سذه هزار و بازده ب‌ددوسنان | ممل 5 و پرهذمونیی سعادت ابدهی 
و قاررزی بخت بیدار در ملک بندهای حضرت عرش آشيانی 
(نسلاک یافقه عسیاب مقاصد گردید - پس ازان که شرف 
بندگیع حضرت جذت مکانی دریافت - و اسذعداه و ادعقاق او 
بظپور اجامید - اورا مشمول عواطف گردانیده بم‌سیی الزمار ذامور 
ساخنند - و در عبد میمنت ممد که ررز بازاز مسنعدان ررژگار 


و ۵انشوران هردیار ات دای اععبار او رو راو ابش ی تراد - ژ دمخعب 


) ۲۳۳۹۱ <[( 


مت (ر تفسدر بیصاوی حانیی تشرد دام نامیی 


حدصرت 
شاهنشاهی-خاد جلالادباله و ابد ظلال افضاله مطر زگرد اندده است ۰ 
شددیر 7بحعمل 

نبیر حکیم شهمس اادین گياني است - که از پدشگاه عنایت 
حضرت عرش آشياني خطاب حکیم الملك مباهي بود - در معهّ 
مکرمة که مواد و مفشاء اردمت دانش اندوخنه ب‌ندوسنان امد - 
و پرهنمونیی طالع خود را بدرکاه آسمان جاه که مام دانشوران 
کردارجی او با دیگر فضایل بعرض مقدس رسید در خور اسنعدادوش 


وظْیفهٌ مقرر نموده مبر عدل دار |خلافه گردانیدند « 
طبفهٌ اطبا 


حکیم علیم الدیی - ملقب بوزیر خان - پس از تحصیل عرییت 
لخن از کدب طسب دزد حکدم داوی خوا.دة بعررع کودب !بت 
پیش از اررنگ ارتی حصرت شاهخش هي داخل بند‌های درگاه 
عرش (شنباه گردید - و از مساعدت طالع و مرادشت فولت بکمثر 
وثفي مزاج وهاچ شرنشاه فلک بارکه و پادشاه‌زادهلی وال جاه 
نیک دربادنه جوهر داناني و شناسائنی خود بر رری روز (نداخت - 
و دی وسیاه بسعادت #عرمیت (سغسعاه یات - و از کاردانی و 
معام(ه فبعی رخا وص اخلاص و رموخ ارادت و وفوز دیامت لمفاصب 
و خدمات ما فایز کشده حندی بدیوایی ببونات و برخی بمیر 


مامابی و پار؟ بدیوالیی پادب بایکگی داشت - و بعد (ژانکه وایم 


۳ ۳0 

معقولات را پیش كت جلایل ملکات - جریدة جزایل کمالات - 
پادکار حکمای بو - اذموذج داد وران پاسناني اف ره 
شبرازي (متفاده نموده برد - از بیداریی +خمت و سازاریی ررزار 
پیش از جلوس اشرف سعادت بندگیی درگاه (فاضل پذاه دریافنه 
بآموزاری مین گوهر بعر خلافت مقلخر گشت و مدتي بدین 
خدمت جلیل القدر شرف اندوژ بود - بعد ازان که جراغ باصره 
اش کم نورگردید - پادشاه دانا نواز از مراحم ملعی و عواطف 
پادشاهي *عاي حذرد رصم میور عغال بدو عذایت نون دمنور ی 
ددند که بوطی یر شدافده درس عاوم دینیه فراپیش نید » 
مبر معمل هام 

معروف (عکیم هاشم خلف میر معمد قادم گياني تا 
:ان دزحرمین شریعین بوده منفواع ر لزتخ 
معمد عربی معدت و هیر عبد الرحدم حسائي و ملا علي نبیر؟ 
مرا عصام الدین مشهور - و معقولات ر از مر ذصدر الدیی حددن 
پسر زادة میبر غیاث الدین مخعور و میرژا ابراهجم «مداني 


ور ۹ رفده بي‌ندوسنان آمد - و طب و ریاضی نزد رن راد اطا حکدم 


گچیرات بندریص مشتغل 


علی گیلانی ورژیده حندی در احهد|باد 

بود - جون داذائی او در فنون فضایل خصوصا طب بعرف اندس 

رسد - حکم بل 3 در همان باده :خدمست صد ارت و طدایت ده 

پردازد - پص از انقضای مدتی ملزم عبودیت سد سنده گشته 

پامر خافاني شرف تعلیم اخثر برج‌معادت پاد‌شاهزاده *عمد اورزگ 

یب برادر دریانت - و (کنون در «لازست آن والا گوهر کامیاب 
پر 


) ۳۴ ( 


تاضيي مع ول سمعدرل کرهرودی 


5 احوال او نکارش پافت - از تلامدة تدکرة عاماه پدشدر. 
میر *عمد باثر مشدپهر ره‌امسمان دول - و از ون حکمت [ گهیی تمام 
داشت - جون برپیشگاه خلافت ظاهر شد که در خدمنگذاری 
حدکار وراعت کردار امت - چندی بداروغگین داغ و کی 
و این (عد‌مسمت ءعرض سمکرر و مدانی بدیواقیی بیونات دوازش دافنه: 
را بدرود کث » 

در عدشوان شعور از هرات ب‌ندوسیان امد پدشدر مدداوات 
دزن ملا عدد ااملام («وری اکتسات دمول - در در ایام برناتي ۱ بزیارت. 


حرصدن *عنرمدی مود گنه پیش ۱ کار *عدنیی ۷ (ماکرن 
فیض مواطی کنب احادییث بسند رمانید - و ازاجا برگشنه 
در زمر بندکان این اش عرش سکان در آمد - تست ددولیتث 
دعلدم مد دس 5 وب اثبال پاه‌شاهزا۵ه کامکار 3۳ ششکوه تارک. 
اعنبار بر افرلخت - و العال بخدست معلمی ثمره جرا ملطنت 
باد‌شاهراده مراد "خشس سر اذراز امستت « 
سل عدد اللطیی سلطا نیون ی 

بگرك آورعت علوم و حل معصلان و عقیق ددایق و تشخرص, 
حقایی آن: جنالهه باید پود اخد*ة بود - و حدات شوم و حود‌نا ذشودر 
و دوت حافوظه او زیدت رای فصایلش کشنه ِِ پیشتر کذشت. 


ممدث او ل این دیار دزد مرامد تعاریر زان مر حمال لاهوری خوازده " 


) 
بود - و جمعي کذیر از افادهٌ ار بدایٌ فضبلت رسیدند - و در 
سنج سمال حلوس دس داعیی حق را لبیک احایت کفت - 
شرجه خواند؟ بود سره کرد 3 اوه مازده بود کسب تمود - چندی 
بدانذش آموزیی مئلمذه گذرانیده از اسعاد بخت بیدار خود را 
بآسنان خواقین مکان زمانیه - و در سلک ملازمان درگاه خلایق‌پناه 
در |مده ون (ع مت عسگر فد بررزی وبا م ی لمود - اکذون از 
فزونیی سال باعمنی اخدلال حدواس و اعلال اعصاست حسس 
۱ ااعکم دست ازان باژ داشئه در اردوی گدپان پوي بدرس مدداولات 
و دٍعاي دولت ابدی سمات اشتغال دارد * 
دافي *عمد زاهد کبني 
بذریعکٌ فصدلات ودزع در ایام سلاطت حصرن حشت مكاني 
متصب فضای کل پافذه بود - در عرد خلافت حصرت صاحبقران 
تاني نیز جندی بهمان منصب فیام نمود -سال مدوم حلوس 
ازین جهان رخت هستي بر بست * 
۱ قافي #عمد اسلم 
در صغرسی از هرات که مسقط الراس آوست به بخارا شناذة 
پرخی از علوم دینبه کسب نمود - و ۵ر آغاز جوانی از ار 
بپندومدان بپشت نشان مد" مشمول مراحم حصرت جنشت 
مکني شد - پس ازانگه وفور دینداری و پرهیزکاریی از بر ملا افداد - 
بغدت وال رثبت فضای ععکر بدو تغویض یافت - و دریس مد 
سعادت مپد از سال جلوس مبارک تا امروز خدست مذکور بدمتور 


مایق بامنص.س امامت نماز باد‌شاه دی بذاه راو مفوض ات * 


۲ ۳۳ 

رد | خمت 2 او در فلون دانشن رصن ۲ کسری اژ تصازیف مخرصر؟ 
و مطوله د|رد با 411 عة ود زندگیش بدسعدی پدوسنه ات اژ 
سلاست قویی بانواع طاعات و ریاضات و تعلیم و تالف و تجمجیم 
بسان ایام شباب می پردازد - از اعقاب و هفت ت تعصیل علوم 
مد دود دافاده مشعول ادف یکی اژ نباکانش در رکب ظغر 
نصاب حضرت صاحبقران جهان سفان از توران ببندوسنان آمدهبوث 
و لعضرت هنکاممعاودت اور| با ۳ ال( اسر | را در داراملک دهلي 
گداشده بود‌دل ‌ او دران ن دیار مداهل و اداست گزیده وش - آزان 
باز دار الملک وطی اجداد ت است . وموان او نیز همان شهو 
کرامت بر (سمت ۰ 

او عالم عامل دول کشت کمال(ان از مرل جمال (موری نموده 3 
در منقوات مپارت تمام داشت - علم تفسیر نیکو دانسني - 
و اس[ به نیکو ترین طرژی پبان کردی - از علوم صقوله دیز 
بسیار ی ازو تن مند گشندد - و بکمال رسدددد - هشناد مرحله 

ملا عدد السلام دیوی 

(هور ]مد نزد حاویی معقول و مذقول ملا عبد السلام لاموري 


و هشناد مال عمر رادت ود فردب ششصرصتا سال بافاضة مشحول 


۳ ۳ 

عنلوم نزد ملا کمال کشمیری که دار یلکوت مسکن داشت 
بو بانوار ریاضت باطني روش تلمد نموده است - در اوام -عادت 
فرچام حضرن جفت مکنی بصروریات معیشت در خاخده عزلت 
تک زین بود - درب دولت خدا داد که بازار دانش رواخ دیگر 
گرفةه است - و کار دانشوران رونق از سر - اسباب رناهیت حال و 
"فراغت پال فراهم دارد - چند ده دردست برسم سیور غال بدو 
مرحمت شد؛ - و هر کاة بهرکاه غرش (شنباه |مده کامیاب حضور 
مدگ رده - از دربا بار ادضال شینشاه بی‌مال مالغ ک رامفد نغد نیز 
»ی باید -و بی تغرفهٌ خاطر بوظایف دعای کمررائی اوابای این 
"سلطنت حاوید طراژ - و افادءٌ طلیهٌ علم مي پردازد - ر در فذو علوم 

پنام باد‌شاه دانش نواز تصاندف رابقه دارد « 

شییخ عدد الحق دهلوی 
*جمع دصایل م«وزی و معنویست - در سر آغاز کی 
اپاموخدن و حوظ کلام البی اششغال نمود - و جون سنین وا 
بءشریی رسید از پابةً تعصیل بدرجهٌ تدربس بر مد و چندی 
هفکامةٌ (فاده گرم داشثه بیای طلب بادیه پیمای سفر حجاز 
گردید - و زبارت حرمین معظمین درباننه در حوضة درس 
بسیاری از ابر علمای حدیث خصوصا سم اساف معدئدی 


تب اخلاف منوروین - شیر عبد الوهاب منقی که فاط تا الشریل 


مخ 


هوید| - کلب معنبرگ احادیت بسند رسانده - و مدثی دران امکذهٌ 


ی 
شربفه پسر برد ٩‏ ون مالیف سر آحعمت دمول ح» و بافاضهٌ علوم ۵ ردده 


۳۴۶ ) 
پیست و چبارم رجمب سال دوم سرب آرائی از تغیر ارادت خاگه 
او ات اب اعظم خادی سرافرازی پادمت حون او بصوده دار عی‌دکن 
مر بلفد شد بدايةٌ جبلیل وزارت کل ممالک #عرومه رسید - و عرافیی 
مناصب عااده نوزدیده پمنصب دبیل هفت مزارمی دات و چار 
هززر سوار مرتفي گردید * ۱ 
ملا مد شافنل 
مولدش بدخ‌شان است درابند‌ای جوانی لخست بکابل 
رسیده نزد ملا صادق حلوائي تله‌د نمود -و بعد ازان بذوران رفد» 
نیض عبت حلال معاقد و متقول - کشافب غواعض معقول ‏ 
ملا مبرزا حان شیرازی دریافت - و فدون حکمت را از ملا معون 
بوسف کوسه که ارشد تلامد آن سر د (سائنكه زمان بود کسپ نموق1 
بدار ااسلطنةٌ اهور وارد گردید - .و تفسیر و اصول را پیش ملاجمال 
(هوری که در عریست یکانٌ روژگار بود خوانده حاومی علوم عقلیه و 
نقاء» گشت - در عرد سلطنت حضرت جفت مکالی بمنصب عدالت 
اردوی کیان دورد ءز امنباز ات - و دز زماری خلافتت حضرت 
خافانی ن یز تا سال هشغم بیمان منصب_ مغلتر بود - اکنون ۵ز 
دارالسلطنه بافاضکٌ علوم اتلغال دارد- و بذقد و سیور غالی که از 
پدشگاه عذدایت داد‌شاه ام داست کر توال برای! رمقرر اسمت بجم وتا 
و رفاهیت تمام مدگدراند * 
ملا عجد |اعکدم 


ملد و موش اء او وصرکٌ سا لکوت ات + دیس و فراژ کمالات 


پددود 6 9 در مضهار فضایل از همسران دذصسب السبق ردول 1 ۹ اکثر 


۳۳۶( ) 
۰ دزی اران *عمول و ژمآن مسعوث ۸5 4 ررزد : اي 


اعظ م هندوسنان ربمت نشان ۳ ایزه پرمنی دوحود با سول 


این گروه حق پروة ردق دارد #۷ 


همگی مراب داش و کمال نزد میر اپراهدم همدادی و مفر 


تقی الدین معمن سایق شیرازی |ندوخده ب,‌دوعدان پرشست نشان 


آمده در ساک بذد‌کان حصرت حدت مکانی مذسرلک) کشت 


هنگمی که اعون حصرت در ایام باد‌شاهزادگي ۳ خدمست ]تعضرت 
میم ب (مر سنگه دسئوری پانده باودپدور توجه فرمودنه او در 
مرو منصبدارانی که در رکاب‌دولت خدیو جبان معین گشنه‌بودند 
رخصت رات -و به حچسنگیع طالع ویارریی بخمت مذظور نظر 
عذایمت شد - و در اودیدور بر وفق ملنمص گینین خداودد ؛خدست 


دپوانهی خافان جان سر برافراخت - و بمیامی تریدت باد‌شاه دابا 


پرور دانش نواز آداب بندگیی ملوک و مراسم نظم مام کسب کرد - 


و چون قبلهة انبال بعد از الجام میم رانا امر سنگه احراز شرف 
مت حضرن حدت مکاا نی نمود؛ زد - بااندم‌اس ان جپان‌ادضال 
بخطاب انضل خانی نامور ی - و پس ازان 45 اررنگ خلادمت 
بچلوس مقدس_ آرایش پذیرنت - و دیرین آرزری روزگار برفراز 


رداتی بر آممد ۳ از جوهر شناسي و ددر دانیي حعارت خابابی در 


سو 

مفال و نبات و نمك از خاك و ماهي از میم چوبین زبادة بران 
است که بقالب تعریر در آید - اعلی حضنرت میفرمودند که پیش 
ازب یگ هي شوخ را وحوور اددس تواحد دست میداد - و بمرتبهٌ 
اثر داشت که اگر دشساه می بودیم بي اخنیار بر می خاسندم - 
زرزي در *عفل خلد آئبی که نغمه سرایان جادو پرداز بساز و آواز 
برد آخذه بودند - ود بوجده در آمد - و در اثنای ۹1 اب طلدیده 
قدری خود خورد - و باتي بمردم داد - هر کدام‌گدارزش نمود که شد 
ذاب است - و مرب حضرن شاه:شاهی از راجه بکرماحیت که بندة 
معثبر اپری درگاه بود ثقل فرسودند - 5 او بعرض رماندد - که روژی 

ی ی کشت که دماز معکوس میگد ارم ( بیی اما مرس ماو 
شرزع دران ده‌ود - دیدم که سباهی معا ار بسپیه‌ی مبدل گشت 
- و باژ مشاهده کردم که سرش از دن جد| ات - پس از ل+حه 
بعالت سایق باز ]" امد 5 رح جذدن ,حکایات شگرف و روایات شگفت 


از اهل اعدرقاه ۲ خداوندان وداه که مار شان بر گرمیی ی کار زر ردان 


بازار شهج است کمذر پذیر فده می ید اما از بدکانکان دیس وق ۲ 


غرض [لود نبانشند پاور می توان کرد - نوی احوال او در جلصس 


وردو درئه ن داکور ی شل - فرً باصر؟ٌ خلادت باد‌شاهراد:*عمد 


دارا شکوه و فافي #عمن املم بعرض اند رسانردند - که در داراخلافٌ 


ابر رال دیدیم ی رنب کوژه و باز دیگر روسا رل ر کدوثر ساخت ۳ 
کرم شلد 5 ددرر اژ در آمده است * 


[ 29 ) 
کسیندنه - اکنون بشغلی که ازان ره نوردمی ببدای یقین فرا گرفنه 
مشعول است ت و ات آمد یذ او کوتاه چشم گربان و دل برد 7 
دارد - سیمای حالشس بر سوز و گداز د(الت مسبکند ۰ 
شاخ ناظر 

امن ناصر معمد است - و اعال بهییع. ناظر که پیرش 
بد‌ان نامور گرد اندده دز همگنان معرون - او مرید لاله خا:د ان 
قجبون دفاوة دوذذسان ول(یمت ۰ سمذ احمد ان سدل رددع اادیری فد 
شدای حعفر شیرازدست ۷۹ اژ اتعراب و حه و حال و ارباب 
دانتق و کمال بو - و ۵ر کچرات اناستت داشت - مولد و مخشاه 
او طمینٌ طدیه | متا ت‌ در آغاز سملیک اخفي دسیأحت کذراندد: اژ 
ایام دولمت (تدظام پاد‌شاهزاه‌گیی ی حضرت خلادمت پد اه ۵ 9 رکاب 
دارد - دز صبف ۲ شا حبکٌ پادن آگدن و ذدم آستیعی پشه‌دری 
ک 1 رد وه 1" ۵ باشات شیاه نف و و اسلیم, 
یا حود دنه شهها +#ردن خوایکاه مقدسی دعبادن ایزد‌ی میگذ رازد 
و از پدشگه الوهبت ؛خدست این مغناح ارژاق خلایق و مغلاق 
وفیل ۹1 اژ هر کر (داو عذادست ۷ اکدر اوقات 2۰ عوا دا فده حزمگ 
و تا بان که #جای ۹ دءافی ان - تفصول اموز چیه و 
شیون ى‌ ربجه ۸5 اژو مه و در حصور اندس نیز مور بروی 
کار آ‌ده مانذد.ساختی مررارید از نطر آب و |شرنی و ررپده از 

۱۱| 


۲ ۳۳ (( 

پرقانة بیندوسدان برشت نشان ]مدع در غزو افاغنه بای شرادات. 
ابجا (قاست گزید - و او دران سر زمین منولد گردید - و اژین رو 
هلو پر پبست - و او هت بر کسب علوم کماشف - بعل اژانگه 
«ملکت سند داخدل ممالکه "<>روسه ۵ دوکریی عدجد الرحیم خان 
خانان اخنیار نموده از سند ببند آسد - و بسي سالگی دل از تعاق. 
پر ؟ وزه در برهادپوز منزوی گشت - پ از جندی حون هزم 
ژیارت ح<رمبن شربعبس کر کون که د بددر سوزت زسدری. 
عبت فدض مدقیبت ی مذااجم شریععت کاشفک اسرار حقدلات 
ی 


ود 


و بطواف مکانیی مکرمی شنانت - بعد از مراحعت باز ببرهانیور 


معمی فضل للع طیب الله ثراء دربافنه ازیشان خرذه بگرفت- 


ده منوطن گردید - ازانجا که بخنش بیدار بود و دوات مددکار 
هذکم دح اند ن پورش حضرت صاحبةٌ رآن تافو ي (صوب دون بعد از 
جلهس بر اورنگ ج حپانبان ی بدرگاه گينتي ۰ آننده شرف ملازهمش. 
آند‌وخت - - و مدنی ي ملنزم وت ۱ بود - اکنون از پیشگاه. 
حضوز مرخص کشنه در برهانپور بیرسنش ایزد‌ی و دعای دوام. 
دوات گر دورن صولت کامباب است * 
ابو المعالی 
مولد و منشاء ار قصَبهٌ بردره است ۲ بر گدات دارالسلطنءة لهور ۳ 


در خدمست بان مبر ثرک و ۳ دنل اخنیاز دمود5- و از اهل و عبال. 


۳ 
مدر حسا م الدیري بدخشي 

پدرش داضي نظام در ارایل زمان حضرب عرش آشياني 
پرندوستان امد ِ» بندهای باد‌شاه ی گردبه - و بمیامی 
خدمات شایسته رب امارت دریافنه بخطاب قاغمی خان پصس 
ازان بغازی خان تارک اففخار بر افراخت - مولد 2 بد‌خاقان 
هت - و منشائش هندومنان - مدثی دز سلک صنصیداران 
اسلا داشت - بمرافقشت فاید تودیی و معاونت سائق تائرد 
احذناب از مزنعمات فانیٌ حسمانده نمود 5 زاو ده تشون 5 
خلاصعٌ ارقاتش دطاعت ر عبادت دپری گشني - و در دو روز خانم 
مصعف دمودی - دسبت و اجازت سالک مشالکت ولایت وکرامت 
خواجه عبد البافی داشت - اصل خواحه سمرنند است - مولدش 
کابل - در اواخر عمم بدار الماک دهلي آمده توطی گزید - و بارشاه 

ایزد طلبان پرداخت * 

ملا عبت علي مندی 

از علوم ظاهری برد ند است - ر از تکلفات رسمي و 
تصفعات عرفی پیکانه - پیشغر اوقات پرااچاح دویج مسلماذان 
و املام کفره و اصلاح فجره مهروف دارد - و نا بادرر ک سعادت 
حضور مستسعد بود بامر خانان عدل پرور داه کسنر جمعي را 
که بجاذبةٌ تونیق از تنگناي کفر دوسعت باه ايه‌ان مبگرائید 
از نظر اکسنر اثر 
خود را بگروه کو برکه فببِلهٌ است از قبایل جغنا مذسوب می سازد 


ر عس۳ ) 
فرازند اورنگ جيانباني رمیده مسرت اندوزگردبد - و چون بر 
پدشگه ضمیر خورشید تنویر خادان غیب دان پرئو ایگدن 5 احوال 
عبت د اشذه و بگذارش نکات دلکشا و معارف سعادت افزا پرداخنه 

۹ 
دی درد # 
بلاول داد ری 

در دار السلطنة رحل اثاست انداخده پاي درد بدامس 
عزلت کشیده بود باندوخشسی مواد عیشت مقدد نگشدي ۳ 
هرحه ِ ي خواهش رسمیدی بدد رفک در مصارت بکار (ٍردی) ی 
باخاق سنوده همگنان را از خود راضي داشت - لوح جبینش از 
دوش حبن ما۲ دون بت و مراد و ضیافنش د ,رای توادگر و فقدر 
|ماده ِ اوتات شباروزی در اوراد و وظایف (سر دردی - ۴ دسا 
مقالات سعاون ادزای بزرکاندیر- وسقولات دیض اندمای ره روان 
وادعی بعین -در دکر واشت که ]را بموفع ۳ د‌ودی اژ مزودیی 
تجرد گرد ثاهل نگردید « 

شخ پدر 

وه در کمال ور بسر رفدي - بنو[جد شیک 2 
۳ هندومنان بقدری | د(شت خود ندز بمشرببا صونبهخني 
تصاندف دسده است - در بعضی سفرها بااردوی معلیی همراهي 


۲ ۳۳ .؛) 

گذار خواحه و فرژدد ان: و مدعلقان او مرحممت دز ۹ و در روژه‌ای 
-وزن مبارگک و دیگر ایام مثبرکه نیز بانعامات زرسرخ و سفید ر 

کاستاب مدگردد * 
لا شاه بدخشی 
از بدخشان بلاهور [مده بارادت ماب دریای امرار البی 1 
سائیم بیدای حقایق نامتفاهي - میا میر اسنسعاد یافت - 
نو ببرکات عبت نور آگینش سنازل ر مقامات علیة صونده 
پیموده - ار نیز بسان پیر خود بقیه ازدراج در نبامده - و بزارية 
وحدات در ساخنه ‏ راه امد و شد مسدود دازد - عندی پیش از 
اتنقال آن رهنمای سرگشتنکان وادیی‌طاب زمسان بلاهور و تابسنان 
"پکشمیر میگذراند - پص ازان بموجب (شار؟ پیر در نزهت باه 
کشمیر رحل اثامت انداخث - و ازان باز دراجا بایزد پرسئی 
مشغول [ مت «# ۱ 

ملا خواحه 

موطنش بهار امت - در ریعان شباب بدار السلطامت 
"لاهور [مده بعد از تعصیل عاوم رسمبه وست افابت باعواً اولیای 
آژمان مدان میر داد - و بریاضست و مجاهد ات پرداخده نفص خود 
کام را بفاکامی رام‌گردانید - دراباس و طعام به خشی وناگوار خرسند 
است - و از وفور و آرمنگی‌پیرامون تال بل لقات/ سمبجی از اسراب ۱ 
تعلق نگشنه - آاچه‌از خوارق عادات و بوارق ثصرفاتش جمعي‌را که 
«علیهٌ رامنی آرامنه اند حکایت. مینمایند اگر بر نویمد نامه 


بذطویل "ی (دجامد - در دار الساطنه بادراب #جلس فی ض آمود 


( ۳۳۲ ) 
باشد او ۳ تازیع وا دش ّ وارث رمول ( بافخه ادف ‌ ده و سای 
هندوسنان باین ساصاه: نسبمت اعنقاد دارند - العق ای طبقه 
ید6 منجع اولبا و مدشای عبرفا ادمت - ازااجمله دکی سجد حلال 
واقع شده - و دیگرسید برهان الدی معروف بقطب عالم که نبیر 
مخدوم جپانبان امست. و نخسنی کسی که ازین قبیله بچرات[«۵: 
ار در قرب بنوه "سه کرورایی احمد [باد مدفون است - دیگر سید 
زد مشنپر لاد عالم ۹1 بدرون بو احمد ]با "در زر سول ۱ راد 
آسود: اسسکت - او منافب این نرق ِ زک زود و ایزدی "۱ شرت ‌ِ باششهار 
و از ظ ور داظ پار احنیاج ندارد "#« 
خوا <ه۵ خاوز درف معرو ۵ 
تجیرة مقددای عبفاء کبار خواجة علاء(لددن عطار است- 9 
خواحه (سعچ ۲۵ بیدی مجاز 
ره در اوان سراظدت حدصرت عرش [نياني ازتوران بکایل 
و ازاسجا لندوسدان شتا ذشان ]مد و شرف ملاژمف "عضرت 
دریادنه و ازان باز در کشمیر (تامت گزید* آمسسوت خانفاهی 
عالي درایا دا ده و1 ۵ گرووتی از ارادت کمشان دعبادن اشتعال 
3 از اورنگک آرائی بادشاه حق | کاه حضرت صاحب 
فران ثاني مکرر بدرگاه گيني پناه رسیده - و از چشهة سار 
«راحم خی ریاض [ما رون هرهب و شاداب گرد ید 5 موضعی 
حند رط ربق میوز غال دردشمدر جدشست نظبر جرا (وقات 


۲ ۳۳۰ 

هزار و جل و جارم «جری از معدت کدء دئبا بدار السروز آخرت 
انفال نمی - ثبر گرامیش در موضع غبات پور است نزدیک 
بعالم‌گن دار السلطنةٌ (هور - مکرر پر زبان حقبقت تبیان حضرن 
خاقانی گذشنه که از مرتاضان هندومنان بیشت نشان در کس, را 
مر تقي بدرجه کمال بافنه شد - مبان مدرو ِ- معمی فصل (ل21 
که در برهادهور رحل اقامت [نداخنه پرهنمونیی سالکن حادءة حق 
طلبي اششغال داشت - اعیي حضرت در ایام مدمنت اننظام باد‌شاه 

زادگی بمفزل ۶ تشریک فرموده ایشان را دریافد» بودند * 

سید حلال 

گرامي خلف هید ت"عمد مذکور است جاور داکشا و 
مصاحبت روح افزا باحسی خلق و لطف خلق فراهم دارد - 
و موم (دببه را نیکو ورژیده - ودر مصطای‌ان طایفه سنیکٌ صوفده 
و احوال مشاییج بالیه نیک مسنعضر است - و اخدا پرمني 
و پرهیزکاری ملصف - از حودت فراعت و نظم طبیعت گاهی 
مضامیی رنگین و معائهی دل نشین را بلباس شعر می آراید - و 
و ازاثرو که نراد سعادت نپادش بامام المنقین قدرة (لوایا (مامرضا 
می پدوزد د خبود ر برضانی »خاص گرد اندده است - در زندگیی 
پدر و بءد ازان نیز مکرر بآمنان بیس رسیده از دریا بار عواطف 
خافاني کام اندوز گردیده - اکثری بر زبان وحی بدان باد‌شاه حق 
آکاه رفذه که مجدمدکور ازردی ابیت ذات و شرافت صفات و دیگر 
خصایل بیده ر شمایل رضده شایسنهٌ عبت فدض مذثبت مااست 


و سزاوار آنکه همواره دومیلهٌ دوام ملازست مرامر معآد ت کامیا ت‌ 


) ۳۲ 

ءضر + موط نگراه یی او میپوانست از توابع صوبعٌ ملنان - دز سلوب 
راه حق طريقةٌ الق فادریه داشت - در عذغوان شباب بدار السطنه 
]۵ با نفس توس *جاهده فرا پیش کرفت - و ثربب جهل سال 
درکای ناکمي وزاویهٌ کمذامی بغروغ رباضت و پرتو معرفت ذشیب: 

و فراز ای طریق دشوار نورد را ط ي نموده چنان بجر برد که درین 

مدت مدید و عپد بعید هیچ ۳ بر چگونگیی ی | کاه 
نگردید - بمرور ایام اطوار خفیه و آثار خبیةٌ او برملا اناد - و 
گروهی از طلاب حشق بدو گرویده صاحب مقامات مندعه و درجات 
رفیعه گردیدند - و جون از زخارف دنبهٌ دنبویه دل برگرننه بود - 
بر خداوندان روت نظر تربیت نبنداخنی - ر از خالطت و 
جااست این طایعه نغور بود‌ی - و نا از خواهش حطام ناپایدار 
ایری دشاءٌ بي مد ار مدنغر ندید‌ی تلقیس ننمودی - بارجود دیرین 
زندگي پیرآمو‌تاهل وثعلق‌نگشت - و از فزرنیی اسنغنا درخواهش 
بر خود بسنه داشت - و بآمبزش واخنلاط هه‌گنان کمنر می پرد اختد 
بادشاه اسلام شم‌نشاه انام که از ایزد پزوهي و دید والا بدریادت 
حنی شناسان حقبقت آئین فراوان توجه دارند - دو مرتبه یکی 
پیش از مغر کشمیر فردوس‌نظبر - دپگر بعد از مراحعت کهدرسنةٌ 
هغت واأفع شده کلب را بقدوم فیض لزوم مذور ساخنه اند - 
و تفصیل آن رقم پذیر خامة وفایع نار گشنه - دید جبان ببنش 
از |مدداه زند تانی که سجب فنور توین و نصور ارکان ات نابینا شده 
بو - جون گویم که از مشاهد؟ة (شباح و هیاکل *جوران پدشگاه 


خد | دباي و ددران شاه راه سعردرتا ک زيني باز دوشیدة - در سال 


۳97 

و8 «چ واسطه بمظهر انوار و((دمت - مظبر اسراز هدادت - شاه مالم. 
#خاری دس سرد که صردد فیض مورد اور در گجرات مزار زوار عالم 
و مطاف طواف جپان است - مبرسد - و نسب شاه الم 24 ددست 

و یک واحطه پامیر المرمومندی ءعلي ی ابي طالب رضی الل* 
تعالیی عذه مندبی مبگ لاد - هدد #حجین ام وجه- و فصاحت. 
ژبار و سماحت ید و رجاحت خسد و دیگر مکارم حایله و ماثر نبیاه 
اتضاف داشت - پیش از جلوس مقدس درباز در گجرات شرف. 
ملازمت دریافنه مشمول عخایات شاه بود - سنا هختامیع ۸ 
ال حضرت با حضرت جنت مکاتی بسا [شردف فرصود: بودنف - 
دبگر باز زمانی که موکب ابال اژ جنبر بسمت داز ااخلاةه توحه 
د ااست-دعد ازان 5 (ورنگک جپاباني #جلهس مبارک پابه آسمانی, 
یاقت: - نعدد از (شنداد عارضةٌ قیق النفس بدوامت حصور تنوادست 
رسدد - و سید جلال خلف الصدق خود را به ترنیت داری ردر فاد 
۱ گيني پذاه فرسناد» - هیال هشدم حاوس مدمشت مانوس مطابق 

هزار و چپل و بذجم هجري از جبان ناني بعالم جاوداني اراعال 
نمود - دز گنبذدی که بدروازة غربی روضٌ شاه عالم پدوسنه است 
مدفون گردید - او در داریخ ولادت خود بدین * مصرع * 

هی و دنت و دامان آل رسول * ملپم کش ه بوذ » 
میان مبر 
شذاور عر معرذت - غواص لجٌ حفدشت - بوذ - و در تصفیه 
باطن و تهدبب نفص در نوردیدن مرائب و مذازل ایزد شناسی و 
تبییی غوامض: حقایق و شرح مشکلات معارف زبده دهر و اسواً 
[ 





( ۳۳۲ ۶) 
هاري ولد .ول 0 ن نيازي پانصدی هل سوار * 


حکدم ابو الفثع پانصد‌ی صد سوار - ال شنم در گذشت ۰« 


3 


م 
هردی نراین پانصد‌ی صد سوار * 

د وکام واد معذمد خا پانصد‌ی هشناد سوار * 

شخ معیین ادین راجگری پانصدی هشناد سوار + 
رای سجم‌اچند پاندد‌ی هشناد سوار « 

خد اوند دكني پانصد‌ی هشناد هوار * 

منکو رام دکنی پانصدی هشناد موار « 

مهکین رلک تاتاز فان حعفاری نایز هیهت 277 
*عمود برگ واد بابزید ببک پانصد‌ی شصت سوار » 
حکدم عبد الوهأب ولد حکدم علي پانصد‌ی پلی‌ای شواز « 


میر عدد الوهاب نت و1420 بادصدی ات لد 


نگارش احوال مشاب ۰ وغیرظم و آن مبنیی است 
72 
تن طبقات چهارژانه 
طمفة مایخ 


شروع زر ارن از سا ات ی که مودت ای طدفه علره 


(جر تبلیغ فومای است - و "عبت این ط ادف سثدة اژ لوازم 


ایمان با ذمول 5 مشود #۷ 
بترشل *#ع من ردو 


معندگ ابش بغخارا است - و مولد سامیش (حمد |بادگجرات - 


) ۳۲۷ ( 

هد دور العیان یادصدی 2 سوار * 

بیج الزه مان ولد ۳ مرا یادصدی ها سموار ۰ 

*عمد رشید خان دورانی پانصد‌ی صد سوار * 

روژ بان خواحه هرا پادصدی مهد سوار ۷ 

شش پیگ جلابر پادص‌دی صد سوار * 

ظربف داذصدی صد سوار ۷ 

خواحلٌ عدن المادی ولد صقدر ان باذصدی هه سوار * 

سرد عدد القادر مانچوری تانصدهی ص۵ه سوار # 

یعقوب بیگ ولد شاه بیکخان كابلي پادصد‌ی هرد سوار * 

میر قامم سمنانی پانصدی صد سوار ه 

علي اعغر ولد آمفن خان حعقر بدگ پادصدی صد موار- در فلع 
دلد| ر ِ# ود یم ي پادصدی صد سوار * 
کریها با دصدی صل سوار - از شام در کدنسی ۶ 

خواحه هام واد شیر حواجه۸ پادصدی .۵ سوار ۳ 

#عس ولدمخنار بیگ پانصدی صد سوار- سال ششم درگذشت» 
حخ ال مت رای پادصدی هد سوار 12 

طالب یگ پانصدی ورد سواز ت‌ ۳ ل سدوم در گذشت #۷ 

عبد الره‌ول برد پانص‌ی صد سوار - سال «شنم در گذشت * 


؛رکرق 1۱د واه واد مدر دسا | دیس آجو پانصدي "3 سوار * 


۳ 


۲) ۳۲۹ 


م۸ 
۱ 


دم واد علي رای نبدي پانصدی دو عد حوار * 

جعفر بلو ‌ پادصدی, دو مد سوار 5 

نعمان بیگ حارژی پانصدی صد و هفناد سوار » 

امبر بیگ ولد شاه بیگ خان کابلی پانعهی صد ر پلجاه سوار « 

درویش بدکب فافشال پانصد‌ی صد و باه سوار » 

شبیح موسیی گیانی پانددی صد و پاجاه سوار ه 

مکند داس ولد راجه گوپال داس کور پانصد‌ی دد و بجاه سوار - 
سال چپارم ۵ر نبرد خالجهان در گذشت ۰ 

سید عبدالغفور پانصدی صد و پلچاه سوار - سال جبارم درگذشت» 

خورشدد ذظر وله خواجه ابو العسین پاذصدی صد و بخ اه سوار - 
سال نم در گذشت * ۱ 

حاجي (ورار اوزبک پانصدی صد و بأجاه سوار « 

دربا داود زئي پانصدی مد و بیمت ر پم رد 

*عمد واحد پاسصد‌ی صد و پدست سوار - سال شم در گذشت + 

عدد المومی پانصدي صد و پدعاه سوار * 

حاجی «عمد بار اوزبک پانصدی صد و باجاه سوار » 

شریف ببگ درمان پانهدی صد و پلجاه سوار « 

ام ضیا تجدر و حکدم آبو الم پاذصدی صد سوار * 

ملک امان پانصدی صد سوار * 

*عمد تقی تغرشی پانصه‌ی صد. سوار « 

عبد الله ۳ معید خان پاتصدی صد سور « 


حکدم ضداء الدی پانصدی صد سوار * 


۲ ۳۳۶ ۱ 

هردالی جبپالا پانه دی دو د سوار - سال سدوم در گذشت * 

ثرهر داس الا پانصدی دو هل سوار ِ سال سدوم در حدگ 
خالجهان مذابر بدلدری حان در داخمت ۰ 

مرنضی فلی ولد خان اعظم کوگلناش پانصدی درصد سوار * 

گرشاسپ ولد مپابت خان خااغانان پانصدی در صد سوار * 

مدرژا شخ و ولد سعدل خان پانهدی دو حرط سوار * 

سعد 1 خان وگ پر معید خان پانصد‌ی دو صد سوار - 

سدد عبد الرمول ولد درل عدد |۵1 خان ببادر فبروژ حنگ پادصدی 
در صد سواز ار 

مر خلیل واد اعظ م خان و ۵و صرثف سوار * 

شخ نطب واد چات خان فاعپوری پادصدی دو »,۵ مواز 4۷ 

میر اعظم کشغری پانصدی دو صث سوار * 

مخت راجی ولد سدث مبارکف مالکپوری پانصهدیدو هرد سواز و 

خواجه زین العابدین خویش :ءبد * خان بهادر ندروز جفکگ 
پاضصدی ۵و صد سوار ۷ 

شداب خان ولد ملک ای پاذصدی دو هرد سوار # 

۳ دمن تاشکند‌ی پادصدهی دو هرن وا 5 


ابوافهفا ولد دای خان رادصءدی دو هبل موار * 


۲ ۲۵۴ 

بهمنبار ولد یمد الدوله پانصد‌ی دو صد سوار « 

جمال بنگشی پانصد‌ی در صد سوار * 

مدر مغند(ی غزنوی پادصد‌ی, در صد سوار * 

نیم پبدگ ولد |خلاص خان پانصدی در هد سوار » 

بچف علي ولد قزلباش خان پانصدی در صد سوار * 

بساول خان پانصدی دو صد سوار « 

بعقوب پیگ منقط پانه.ي در صد سوار » 

ءبد العزیر عرب پادصد‌ي دو صد سوار * 

مدر ءخادت پادصد‌ی در صد سوار * 

خداپار واد بلنکتوش پانعدی درصد «وار - سال دهم درگذشت * 

حیدر بدگ بدخشی پانصدی دو صد سوار - سال حبارم 
در گذشت « 

مکندر پیگ داد حسس ان پانه.دی دردست سوار - سال بانچم 
در گذشت ل 

#عمد زمان د|ماد احدرد انصاری پانصدی دو صد سوار * 

میاندا. پسر جلاله پانعدی‌درصد «وار - سال چبارم «دری‌گشت» 

بینی داس ولد راجه نرسنگ,‌دیو بندیله پانصدي دو صد سوار « 

دار برادر بيذي داس پانصددی دوعد سوار- سال هغنم بساط 
حیان در دورد ید 0 

مدن سنگه بدوریه پانصدی در د سوار 

گروهرد اس برادر راجه پنباداس پانصد‌ی در صد سوار * 


زک نان» زمیندار یو رگ پاژه.دي در ۵ سواز #۷ 


۳:۳۳ ( 

مکند حادون پاده دی سه مد سوار * 

جمال پانهد‌ی سه صد سوار - سال جهارم در گذشست » 

#عمود واد یایو ميکلي پانصدی سم صه سوار * 

راحه اود دسنگه: ولد راحه مان سنگه زمبندار حمون پاصدی 
شب صد سوار - سال دهم در کشت * 

عجد الله قم ثانی پانصد‌ی دو ضد و هشناد سوار « 

بو البقا ولد شریف خان پانصدی دو مد و باجاه حوار * 

پشونن تبیر؟ شوخ (بو الفصل پانصد‌ی دو صد و پنجاه سواز # 

مدید حسی ولد سید دلیر خان پانه‌دی دو صد و بنجاه سوار « 

خلیل ال ولد دلیر خان پانصدذی دوصد و !چاه سواز * 

راوت دیالداس حهالا پانصه‌ی دو صد و بلجاه سوار * 

رازه وله مپم علی برلاس پانصد‌ی دو صد و بجاه سوار * 

میر ابالیل برادر جاعت خان عرب پانصدی در صد وپلجاه موار » 

مان سنگه ولد راحه بکرماحبت پانصدی دوصد و پایای سوار* 

دلمز بیگ پانصدی دو مد و بل اي سوار * 

دم مبارک پانضهی دو صد و للجاه موار- سال ششم در گذ مت ۷ 

مادهو سنگه سود پاذصد‌ی دو صد و جاه سوار - سال 
هشدم در گنت » 

سدد راجی ولد سید عبد الیادی پانصدی نومه و پلیاه سواز - 
مال چپارم در گذشت * 

(«عاق ببک برادریاد کار حسی خان پانصدی دو صد و حببل موار * 


سید چارن ایرجی پا صدي دوه و چبل سوار ه 


۳۳۴ ) 
کمن شریف ولد انضلتیکعی پانصدی حارصد بوار * 
حندر بان نروکه پابصدی جار صل شوار 9 
درا داس کچ پواهه پانصدی چار ورب سواز ف 
هردسنگه ولد راو حاندا پانه‌دو ی جار صد سوار - - سال نممدرگدندمت ٩‏ 
ناهر سولنکبی پانصب‌ی جاز صرها سوار ۰ 
#جمد زان واد ناد علی ارات پانهد‌ی سه ود و للجاه سوار ۶ 
راجه جگمی حادرن پانصدهی سیگ صرف سوار * 
دب كراني پادصد‌ی بت ,ها مواز #۷ 
حلدر بان زمبددار کادگره پانه,دی یی هه مواز ۷ 
شوتعال دسر خ ادن ۶ میرزا رسدی‌صفوی پانصدی به>6 صدموار « 


دایت ولد ماندن راتپور پانصدی »2 صد سوار- سال سیوم‌درگذت » 


نز ات9 

پهاوا ر ن درویش مرخ ششصد‌ي دو صد موار » 

#عمد سعید پسرخوانده مرتضی خان؛خاری ثشصدی درصد موار « 

مید صادق ششصدی دور صد دوار * 

#عمد یوم‌ف ششصد‌ی درو صد سوار * 

ندر بیگ دیمان ششصدی دوصد سهوار - سال دوم در گذشت ۷ 

بپرام رلد صادق خان ششصدی صد و پاجاه موار « 

جلال الدی*عمود نواستٌخدوم الماک ششصدی مد و پلجاه سوار « 

«سعود شش صدي صد و چاه موار - در سال چبارم ررزارش 
ی ۶ آمد * 

ژلفی بیکت ششضدی صدر چاه موارسال‌مدوم‌در گذشت ه 

ِ راتمور ششصدی صد و پفچاه سوار - ار نیز سال سدوم 
در گذشت #۷ 

میر بافر ششصد‌ی یکصه و بیست و ض موار - سال 
میری گشت » ۱ 

عیام خان حبشي ششه‌دی صد و بدست سوار * 

یی الدیی علی برادر املام خان ششصدی مد سوار و 

#عمد قامم برادر خواجه ابو اعسی ششصدي صد سوار » 

بلند ولد پپروز کلال ثشه‌دي صد سوار - سال دهم درگذشت « 

خامي #عمد اسلم ششصد ی شهمث سوار » 

#عمد حسلن جابری ششصد‌ی ات - مال شیم د رگذشمت ۰ 

پادصد‌ی 
#عمد شاه بکه پاذهدي پانصد سواز » 


دا 


٩, ۱۳3۳ 1 

مد شر بف تدیمی ششصدی شه صد و بذعاه شوار # 

میر یوسف کوالي ششصدی سه صد سوار * 

شمدد شاه علی واد سید رشدد ششصدی سه صد سوار » 

سید سلیمان ولد سید دام باره ششصد‌ی شه صد سوار * 

معمد بیگ شش صدی ده صد سوار - سال نیم در گذشت * 

ابو الدشا برادر زاد ؟ عجد اللء خان بهادر ددروژ حنگ - ششصد‌ی 
س# هل سواز 7 

سید عبد المفعم امروهه ششصدی سه صد موار - سال میم رخت 
هسنی بر بست » 


ی 


خسن دلي خلم ششصدي سه صد سوار * 

باکه ولد شیر خان ونور ثشصدی سه صد سوار » 

اندر سال نبيرةّ راو رذن شش صدي سه صد سوار * 

ادهم راد نیابت ۳ تشمت سه صد سوار - سال چهارم 
در کذشت * 

پایخده بدگت خشواحه خضری ششصد‌ی دو صد و هشئاه هوار - 
سال هقدم میری کشت * 

سلطان پار واد الله پار کوکه ششصدی دو صد ر بجاه سوار * 

خواجه عنایت الله ششصده‌ی دو صد و چاه موار * 

مبر بزرف نواسهٌ سید خان ششصدی در صد و پلعاه سوار - سال 
چم در گذشت #۷ 

مدر حعفر واد ملر حاچ ششصد‌ی در صد سوار *« 


میر شاه علي ششصه ی درو مه شوار * 


3 ۳ ) 
#ارفن بیگ تم عمري هغتصدی صد و پاجاه سوار -سال میوم 
در گذشت * 
جمال خان فراول هقنصد‌ی صد و پدیاه سوار * 
فراست خان خواجه سرا هغدصد‌ی صد و بدست سوار * 
عارت ولد اثار خان سفرچي هقصد‌ی صد سوار * 
مبارکف خان ولد سبف خان هغخصدی صد سوار * 
کفایلخان معررف بمعمد مقیم هفنصدی صد سوار » 
غازی بیک هقنصد‌ی صد سوار * 
موی 
شم الدین ولد نظر بم‌ادر خوبدگي ششصدی ششصد سوار» 
*جاهد رلد فبررز جالوری ششصدی شش صد سوار * 
سدد عبد الماحد امروهه ششصدی ار مد سور * 
ءبد الغغور ولد عرب خان شش دی چار ی سواز * 
جعفر برادر بافر خان جم ذاني ثشه‌دی چار صد سوار- در سال 
شضم کشنه شل » 
سدد عدد ۸۸0 باره شش صدی جار صد سوار » 
میرژا خویش قزباش خان شش صدی چار مد -واره 
فیررز برادر عزنین خان جالوری شش صدی چار مد سوار- سال 
چبارم در گذشت « 
سبام سنگه ولد کرمسی را تهور ثشصدی چار صد سوار * 
راجه اودیجان واد راجه گردهر تشصد‌ی حار صد سوار * 


ارگرمبن ولد بثر سال کجمواهه ششص‌دی حار مد سوار * 


([ ۱۳ ۴۳ 
و پاجاه سوار * 
کردم درد فافشال هغتصدی دو صد و پلچاه سوار * 
پولم بهادر «عنصدی ۵و صد و پحعاه موار - مال هغدم درگدشت > 
صالم ین هفتصدی دو صد و باه سوار * 
عذزایت (41 ولد (ماندت خان هغداصد‌ی درو صه سواز ۳ 
حاجیي نیاز هقنصدی ۵و صد سوار - سال دوم | کنتربت 9 
میرژ| عم سلدوژ هغدصد‌ی دو صرل سواز - سال عموع ود ددعت 
حدات گرد ۷ 
سمل معآدت الله حاجي پوری هغصدی دو صده سواز * 
کاظم خویش وزیر الملث «عدصدی دو صد سواز * 
معمد رضا جابری هغنصدی در صد سوار - سال دوم درگذشت » 
سدط مبرزا دجزواری مدصدی دو هد سوار * 
وال ولد راحه حگدان کی واهه هعدصدی دو هل سواژ - سال جوم 
در گذشت *« 
رای بنارسبداس هفنصد‌ی ۵و صه شوار * 
حهام الدیی ولد نظام اادیر‌خان «عنصدی صد,و پدیای سواز » 
نصر الله ولد مختار بیگ هفتصدی صد و بجاه سوار - سال دهم 
در گنت » ۱ 
ملطان *عمود خویصی ۳۹ احه ایو العسی هفاصدی هرط۵ا و باه 


موار - سال بجم «پری گردید * 


۳1 7 

چشذدي خان هقتصدی جار صد سوار - سال پاچم در گذشت 1 

۳ الله ولد راجو خان هقنصدي سه صد و پلجاه شوار و 

جیقون ببک جلابری هقنصدي سخ هد و لاو هوار ِ در 24 

۰ 

|حدول سبری کشرس ید 

میرزا (؟ ) برادر رشید خان انصاری‌هفتصدی سه صد و أجاه سوار- 
شال چهپارم در کدشست * 

زنببل بیگ خویش خواجه بیگ مبرزا هتاصدي سه صد سوار * 

اجمبیری کوک هقنصدی سع صد شوار * 

حگذانیه رائهور هفتصدی سه صد سوار * 

#عمد طاهر خویش شهاب الدین احهد خان هقنصد‌ی مه صد 
موار * 

عادل خان ولد قاسم خان میر !عر هفتصدی سه صد سوار * 

#عمد پیت اباخش هعنصدی سه صد سوار * 

نصیر |لدیی #عمود هععصدی سه صل سواز * 

معدد شيرادي هعنصدی سه صد موار * 

بیر نراین زمبندار #عیت از توابع صوبهٌ ببار هشثصدی سه مد 
سوار - سال پم در کشت * 

هر رام ولد ببگواند اس کهپواهه هقنصدی ۰ صد شوار * 

روب سدلگه که واهه هفتصدی سه صد سوار * 

عزیز ولد بپادر خان باوچ هفنصدي دو صد و هشناد سوار- سال 

چم سپري کشت * 


حسی‌خان برادر خدمدکارخان هغنصدی دوصرل و تست سوار * 


۲ ۳۱ 3 

۵و مرد موار * 

میرک حسین خوافی هشتصدي در صد سوار * 

حیات خان نبیر دربار خان 25 در عبد حضرت جات مکانی 
+خدست پردمتا موسوم بود هشنصدی دوصد سوار * 

مقیم خان هشتصدی دو عد سوار- سال هشنم در گدشت * 

خواحة عجد ۸17 نقشینمی هشنصدی در صد سوار - سال دهم رن «پر 
]آخرت کشت ۷ 

ق سذگه سیسول یه وا م‌اراحة بهدم هشخصدی دو صد سوار- 
دار سئه (حدل در گدشت * 

بزداني ولد مخلص خان هشنصدی در ۵ و بفعاه شوار * 

فا مان گياني هشتصدی صد سوار « 


۰ 
هعذصدی 
کریا رام کور هقنهد‌ی هشت صد سوار * 
سم سال ولد راو سور بپورئده هغثصد‌ی شش صد دوار » 
سید ات لا ولد سده بایرزید خاری هغنصه‌ی پانصد و 
پداي سوار * 
راجه بپررژ ولد راجه روز آنژرن هغنصدهی پادصد سوار * 
هادی داد پرادر رشید خان انصاری هقن‌دی پانصد سوار ۶ 
سید صدر همشیرزادة مرنضی خان تخاری هفنصدی پانصد سوار * 
سید حس ساعد. هقتصدی چار صد سوار * 


نصر الله درب هعرصدی حار هم سوار #۷ 


) ۳7 

صدر برادز شیر خان روهیله هشخصد‌ی ار صل سوار » 

عظمت پسر خالجپان منکوب هشنصدی چار صد موار - ال دوم 
ببزاران خواری کشنه شد ۰ 

راجه (ودیسنگه ولد راجه سیام منگه ثونور هشنصدی چار صد سوار ‏ 
مال میوم در کن‌شسس » 

بهادر بابی هشنصدی مه صی و بلعاه موار » 

مان ولد بهادر خان توربدگي هشنصدی مه صد و بذعاه سوار - سال 
نیم در گذشت * 

بوسف پبگ کابلی هشتصدی شمه صد شوار و 

بهادر بیگ ترکمان هشخصدی سة صل سوار * 

طغرل وله شاه نواز خان بسن ءبد الرحدم خان خانان هشنصدی 
سق صرث هوار ۰ 


ارم 


شیر ژاه خویش خان عالم هشنصدی سم ود هوار - سال ح 
در نبرد خانجهان مغذول جانفشانی نمود * 

لشگری واه »خاص خان هشنصدی مه مد سوار - سال ششم 
درگذشت » 

بهادر واد جانمپار خان هشنصد‌ی سه صد سوار - در سال هغدم 
یگدشت * 

سبعان سنگة سیسودیة هشخصدی مه صد سوار * 

رانا چودها زمیندار اسرکوت هشتصدی سه صد سوار » 

مبرژا مراد کام صفوی «شنصدی درو صد سوار « 


دانا دل وله شاهنواز خان بن عبد الرحبم خالخانان هشتصد‌ی 


۳۱ ( 

خضر ساطان کپکر هشذصدهی پانصد سوار * 

کمال الدین ولد شبر خان روهیله هشنصدی پانصد سوار « 

رای تلوکچند نبیر رای‌منوهر هشتصدی پانصد «وار * 

کبمي سین جوهان «شنصدی پابصد سوار * 

سدد لطف علی برکری هشنصدی حار صد سوار * 

ءذایت الا* ولد میرزا عبسی ثم خان هشنصدی حارصد موار* 

مبرفاضل مدوم زاده هشتصدی حاز صد سوار * 

ون بپادر هشخصدی حار صد سوار « 

حاجي تعمد خواحه هشدصدی چار صد سوار - سال جمارم 
درگذشست * 

«عمن علي خویشس ددم نخان هشغصدی حار صد سوار * 

درخ زاه ولد جماگیر فلي خان هشتصدی چار صد سوار - 
سال شهنم در گذشت * 

رحمان ا» پسر شجاعمت خان عرب هشخصدی جار صد سوار - 
سمال موم در جنگ خالجهان مقمور جان در باخت * 

زیاز خان پسر شی‌باز خان کلبو هشنصدی جار صد سوار * 

تاچ سرو اني هشنصدی جار صد سوار * 

ار گرددن کج رواهه هشدصدی حار صد سور « 

ببوجراج راد رایسال د رباري هشتصدی ار صد سوار * 

بپادر ارند آفغان هشتصد‌ی ار صه سوار * 

رای جناتبه رانبور هشتصد‌ی چار صد سوار - سال شیوم 


سر کرد دی ۰ 


#۸ ۴ ٩ 
* #رحمرت خان ولد صادق خان فرصدی سه صث سوار‎ 
ایمل افغان نیصد‌ی سه صد سوار- سال چپارم با خااجبان حوام ذمک‎ 
* وی عم فرو زدت‎ 
* معمد زمان واد حاکم خان یصدی دو صد و ماه مواز‎ 
» شانی پسر سیفخان دیصدی صد و چلیع او سوار‎ 
«۷ دیانت رای مصدی صرل و پلجاه سوار‎ 
هشخصدی‎ 
* مدد عبد لوهاب ولد سید عبه لرحم هشنصدی هشتصد سوار‎ 
* سب شهاب وله سید غبرت خان هشتصدی ششصد موار‎ 
سید عبد الواحد راد سید مصطفیی خان #خاری هشنصدی شش‎ 
* صد عوار‎ 
» مپدسص داس ولد دلیت رانپور هشتصد‌ی ششصد سوار‎ 
* |خنبار ولد مبارز خان روهنله هشتصدی هشدصد سوار‎ 
حمال واه دلورخان کاکر هشنصدی شش صد سوار - سال ششم‎ 
» کشنه شد‎ 
* شادمان پکپلیوال هشنصدی ششصد سوار‎ 
- ذظام راد غزدین خان جالوري هشخصدی پانصد و بلیاه سواژ‎ 
* سال ششم در گذشت‎ 
۹ ارد شهر ندیم احمد بدرگ خان هشصدی پانصد سواز‎ 
سید بپکر برادر زاد؟ مرتضی خان !خازی هشنصدی پانصد‎ 
»* هوار‎ 
» سیف !۵1 ولد شمشیر خان رو«دله «شتصدی باصن سواز‎ 


۱۸ 


( ۰۳۱۳۱۰ ۲) 
دبدب هور هزاری در صد سوار « 
مدر ند بف هزاری در صد سوار - سال چبارم در گدشت » 
رای مانیداس هزاری صد و چاه سوار - مال باجم سیریگشت » 
(«عاق بیک هزاری صد سوار * 
معز ملک هزاری صد سوار » 
امانت خان «زاری صد سوار ۰ 
رای بنوالیدای هزاری صد سوار - سال چپارم در گذشت * 
ده صدی 
راحه مانسنگه 1 الداری یصدی هشنصد و بلجاه سواز » 
مدل سثنگه ولد راجه سورج سنگه راتپور نرصدی هشنصد سوار * 
فزلباش خان رصدی هفصد شوار - سال میوم در گذشت » 
شرزه خان نرصد‌ی ششصد سوار - سال هشنم در گذدشت 
گوپال سنگه ولد راجه منروب کجپواپه نبصدی ششصد سوار » 
سبد ولی مصدی پانهد سوار » 
و الفقارخان ثرکمان بصدی پانصد سوار* 
شمشیر خان ولد شیر خان تونور تبصدی بانصد سوار » 
سید ماکپن بارهه تبصدی پانصه سوار- سال دم در گذشت » 
گوکلداس سدهودیه ترصدی پانصد سوار » 
علي د اي برادر ترکمان خان یصدی پانصد سوار * 
راو وین دک ویه تیصد‌ی جارصد سوار- در سال چهار فرو رفت * 
رای کای داس نپصد‌ی حار صد سوار * 


نور (لله ولد مبر حسام الدین ] نجو ن,,صدی سره رن سوار * 


۱ 
ملیف الملوگ کاشغمی‌هزاری جار صد سوار- سا لبم «غر اخرویش 
پیش مد ۰ 
تن راز نود « 
ابابکر ولد بهادر خان فورندگی «زاری چار صد سوار - سال هشنم 
دساط هسنی در نوردید * 
خفچر خان هزاری چارصد سوار - مال سدوم از جبان درگذشت » 
بوادر برادر زادة خانجیاری مردره رت جارجنه سوان- مال جتم 
در ائنای جنک اعظم خان بگوی عدم فرررذت » 
سلطا نظر ولد امانت خان هزاری سه صد موار « 


معمل دود ۱ وال دک خان هزاری بم صل سواز ۷ 


1۶ 
گنت ۹ 

میرژا حیدر واد مبرژا مظغر صغفوی هزاری در صد سوار - مال‌جهازم 
ازی جمان دگدشات #۴ 

سیر در که ها صد سوار * 

بر بر* هراری دو وار 

مر خان «زاری در صد سوار * 

مدر ده الکربم «زاری دو .لد سواز 0 

چکدم خواعال ولد حکیم همام هزاری در صد هوار * 

یک دل خان خواحه هو هزاری دو ۵ هوار ۰ 


وا کل 

کرم ال( ولد علی مردان بهادر هزاری پانصه هوار * 

حیاتث ترین ه«زاری پانصد سوار « 

11 اذضل هزاری پادصد سوار * 

احد(د ماد «زاری پانصد سوار« 

پپاژه مل ولد کشی سفگه را تور هزاری پانصد سوار - در دنه 
اخدیل ازین جبان در گذشت *» 

راجه گردهر پمر کیسو .دا نبیر جنعل میرئمیه هزاری پانصد 
موار- سال سدومدر پبکار خانجم‌ان نکوهیده [ثار جانفهانی نمود * 

حدت سدگه رائپور هزاری پادصد سواز - سال دجوم بعدم کاه 
شدافت * 

متر سیر برالدر راجه سیام سنگه تونور هزاری پانصه سواز- سال 
ششم «خلاب صمات ور شد * 

سیام سگه سیسودیه هزاری پانضد سواز * 

معید علی که رای هزاری پانصد سواز * 

حسین ون خااجران تبرهخت هزاری پانصد «وار - بیست و ششم 
صفر سال دوم علف تیغ مبارزان اشگر فیروزی گردیه * 

سکندرخان هزاری چارصد و پأجاه سوار - سال چهارم بدازالبقا رفت» 

ترکناز خان هزاری حارصد سوار * 

لطدف خان نقشبندی هزاری حار صد سوار » 

اسام تلیتغان ولد جان «هاز خان هزاری چارسد سوار - سال یوم 
در نبرد خانجمان مطررد جان در باخنه سرخ روثی اه 
حامتل کرد » 


) ۰۳ [ 

عدف الرحمن ترنابي هزاری هشداصن سواز * 

مرتضیی نی ار ُِ خان «زاری سشصل سوار - ث# ل دهم 
دردکن ِ نيسدي زید * 

عدد الرحمن روهیله هزاری دیص سواز #» 

عدی القادر ولد احداد هزاری شش صرل شوار - سال درم حان ددرث ‌ 

باجپدر میکهارت هزاری ششصد سوار-سال میوم در جنگ خاجان 
زابکار بکار امد # 
زندگی در جرد ۰ 

کش منفگه #بد وریه هزاری شدشصه سوار و 

روعند گوالباری هزاری شش حرل سوار - سال‌هشنم در موم سمری ذگر 
ند زندگی در باخت ۰ 

بپرام خان ولد خپانگیر ۹۳ +کان دن خار ن اعظم گوکلذاش هزاری 
وموار * 

مبرزا خان وله زین خان هزاري پانصد سوار - حال چپارم ره نوره 
نيسني ردت » 


( ۳۰۸ ) 
حسيني برادر باذر خان چم ژاز ی ه«زاري «شدصن سوار 3 مالی 
هشئم از شوب حوادث شرع باعت * 
ابو رل کنیو هزاري هت صد هوار - سال باجم ایام زذه کانیشی 
منقضی گردید « 
پدر خان مداد هزاری هشدصن سوار- مال هعنم دراحهد آبال خرس 
مرش پباد وا رفت ۳ 
«ری شاد واد کش مشگه راذبور هزاري « دص سوار * 
*عمد شریف خالوی باقر خان نجم اني هزاري هغنصد سوار ه 
لعل د) د *زاري هعصن سوار - در (خسند ن سال حلوس شرف 
ازین ۲۳ #جي مرای بیرون شد * 
مدرد علام مد بخاری هزاری هغذصن مواز - سال جازم بنباخانگ 
عد م در ند * 
.دد علاول برادر مدد کببرهزاری عقنصد سوار - سال هعدم درددن 
بدرحهٌ شی‌ادت رمید » 
شمان ۶م بم‌ادر خا ل‌ روهداه هزاری «غذصد سواز * 
جان باز خان هزاری تاشصد سواز ِ 
فاعم دار خان حدلة هزاری دص مواز * 


شجاع خان ود معصوم خان کابلی هزاری شش رن مواز » 


۳۹۳ 
حمال خان ۹ هزار و پارصدی پادصند سوار * 
اعنماد خان خواجه سرا هزار و پااعندی پانهده سوار - سال دوم 
درگذشت ‌»# 


حدم ورن حاذق ( رپ ) ولد حکیم شمام گیلانی هرار ۲ دانهه‌ی 


‌ 
یب صد سوار * 


فافی *حمد سعید کر هرود‌ی هزار و پادصه‌ی در ضد سوار- 


سال نیم ایام زندگیش ]خر شد * 

۱ هزاري 
اما ببگ هزاري هزار سوار * 
اوژیک خان هزاری هزار سوار » 
معمد حسیر وله بوسف نیکنام هزاري هزار سوار + 
آ اه خار خواجه سرا هزاري هزار سوار « 
امنهار بانسواله هزاري قزار سواز ۰ 
شیم ال,دیه ولد کشور خان هزاری هشنصد سوار * 
لطف الل» ولد لشکر خان هزاری هشنصد موار * 
ابو البقا ولد احهد ببیگ خان هزاری هشنصد موار » 
دولنخان ولد الف خان فیاه‌غانی هزاری هشنهد سوار ه 
#عمد صالیم واد میرژا شاهی برادر (ن ) اصفخان جعفر برگ هزاری 
هشنصد موار - سال درم راه آخرت فرا پیش گرفت » 


نوبت خان هزاری هشنصد سوار - سال نف نشد‌حدات باز داد * 





(ن ) عبد العافق" ( ی ) برادر زاد؟ 


( ۳۰ ) 
رفراژ جان هزار ار ر پانصد‌ي هشت صد سوار < 
خواحه برخورد ار #۵زار و پارصد‌ی هشدصد سوار * 
فزاق خان هزار و پانصدی مشنصد موار > 
ذوالعغار خان هزار و پانصدي هشنصد سوار ۶ 
عبد الرحدم خان اوزبکا هزار و پانصد‌یي هشنصه سوار و 
مبر عجد الاه خویش سید بوسف خان هزار و پانصدی هشبصد 
سوار - در سنه هشت به ذیسنی سرای رفت * 
کرمسي رانیور هزار و پانه‌دي جشاصد سوار - ال سیوم در نیرد 
خالجپان مقهور کشده شد * 
بپجم رانمور هزار و پانص.‌ي هشنعد سوار * 
حندر می بند یله هزارو پادم.دی هشنصد سوار * 
پادکار حسیی خان هزارر پانصد‌ي ه«فنه‌دی سور - سال ششم ماک 
نوی پنوید. * 
جلال ولد دلارر خان ککر هزار و پانهدی هخدصد موار « 
چگمال واد کش سنگه ران‌ور هزار و پانه‌دی هقنصد سوار - 
سال دوم بوادعي عدم در شد * 
ملانغت خان هزار و پانصدي ششصد سوار + 
یکه ناز خان هزار و پاندي ششصد سوار * 
فوالفقار بدگب ثرکمان هزار و پانهدي ششصد سوار - سال چمارم 
در گذشت ۳ 
سنکرام ژمیندار کذور هزار و پارصه‌ی ششصد سوار * 


حدمست خان حخواحه سر هار و پانصد‌ی پازصد و پدعاب سوار * 


۳۵ 
مرعمت خان هزار و پانصدي هزار موار - سال چبارم اجل 
سعهودش در سرد ِ 
سید بعقوب رلد سیدعمال تخاري هزار و پانصدي هزار سوار - سال 
مدوم بعدم آباد رت * 
هشنم به خسندی منزل اخروی فروکش کرد * 
سیورام ولد بلر ام کور هار و پادصدی هزار سوار # 
وادعی نیسنی ور پیش گرفت 5 
سار سال گچپواهه هزار و پانص‌هي هزار سوار- سال مبوم درپیکار 
خالجمان فلالت دار بمردانگی نقد حدات در باخت » 
راحه دوارکا داس ولد راحه گردهر کجمواه» هزار و پاذصد‌ی هزار 
موار - سال چهپارم در جنگ آن معصیت گرا جانبازی نمود * 
راو منهی سنله ولد راو دودای چندرارت هزار وپانصد‌ی هزار سوار « 
رراجه پرتاب اوجینیه هزار و پانصدي هزار مور - در سال دهم 
بدمت عبد الله خان ببادر فیروز جنگ گرفنار آمده بپاداش 
ینک حرامی حسب |اعکم پداسا رمیده * 
جان سدٍاز خان هار و پادصدی «شدصن هوار 
زبردست خان هزار و پانصدی هشست صد سوار » 


راز 


رز ۳۰۴ ) 
نور دیس داي بو ۵ زاری هغفنصد سوار - سال لح جمٌ راجهودی اور 
خواحة حبا ن‌‌ خرادی ي دو «زاری بت شصن سمواز #۷ 
حکیم الماک دو # واه موار 4 
هزار رپلجبد‌ي 
عوض خان 2 هزار و پات هزار و پااصد شوار * 
وددعت حیات باز داد » 
اکدر فلی سلطان ککپر هزار و پادض.دی «زار و پادصد مواز * 
مه تس دوکر 4 و پانصد‌ی هزار و پانصد بت ۰ 
را دض روخهش نموه ۰ 
[سغندبار ولد ری ددت شخ عمری هزار و پابصدی هرار و 
دودسرت سوار > ۱ 
سراند از ان حبلهٌ ولماق هزار و پانصدی هزارو دویست مواز #۷ 
ردن ااعاپدین واد ( نخان حعفر بدگ هزار ر پانصدی هزار 
و باذصند سوار - سال درم از م رای زندگي هي ل متا شد #۷ 
سمپراب خان درگ ر پسر خان ي مزدوز هزار و پادصدي ‌ زار و پاذصد 
سوار #۷ 


شچاع ولد معصوم خان کابلي هزار و پانصدی هزار سوار * 


۳ 
غیرنخان خواحه پابا دام دوهزاری‌هزارسوار - س ل‌ششمه سافره ملك بفانده 
آبراسیب خان ولد مپابخان خااغانان دو هزاري هزار موار * 
خایل له خان دو هزاری هزار سوار « 
و ۸۷ 29 *زاري فزار سار ه 
اخلاص خأن در هزاري هزار سوار « 
اکرام خان ولد اعلام خان ثعپوري در هزاری هزار سوار ه 
فیروز خان خواجه سرا در هزاری هزار دوار * 
راجه رام داس نروری دو هزاری‌هزار سوار * 
راجه روز افزوی دوهزاري هزار سوار - سال هشنم اخواب عدم غنود * 
شور خی تربی در هزاري هزار سواز * 
بخذیار خان دکنی در هزاري هزار سوار * 
سدد عمر دکني ورن هزار سوار * 
آتش خان دک رز 7 # 
ادییرای در هراری هزار سوار * 
سوور خان حبشي در هزاري هزار سوار * 
پنهوجی ولد اچلاجي دكني در هزاري هزار موار « 
انفات خان دو «زاري هشرصد سوار ۰ 
سید عالم باره در هزاری هشخصد سوار * 
صلابت خان ولد صادق خان دو «زار ی وشنصد سوار ۰« 
هاباجي دیوربه (ن ) در هزاري هشنصد سوار * 
0( 


( ن ) پوریه 


( ۳۰۲ ) 
مغذار خان 3 در هزاری هزار و پادصد سوار - مال دمم 
تشه شد *« 
راو دودا نبیر راو چاند! در هزاری, ,هبزار و پانصد موار - ۰ 7 
دزم وولفاداد جان نذار گردید ‌» 
رارت راي دهثگ ردكني در هزاري هزار و پانصد سواره 
بایو ان ن کراز ی دو هزاري هرار و پانصد مواژ - ما ن سدوم احل 
موعودش مذصرم شال #۰ 
خان عزیز ال نام ولد یوسف خان در هزاريی هزار و 
ترددت خان دو هزاري هزار و دودست سواز # 
دیندار خان در هزاري هزار و در صد هوار - سال هشنم شردت 
مس حشزد بو 
بباریدای کچپواهء در نس هزار ر در صد موار - عال چپارم ازین 
جپان بیرون شد » 
میرزا رالي در هزاري هزار سوار * 


میرزا حض ولد میرزا رسدم صفوي دو هزاري هزار-وار « 








( ن ) مروي 


۹ ۳۰۹۷۷ ۱( 


و 0 عوار * 


زاز 


داور خان دکنی دو هزار و پاصدی هزار و پانصد سوار و 
امس خان دکني (ن ) دو هزار و پانه‌دي بك هزار و درصدرپاجاه 
سوار - سال سیوم رخت هسئني ازین جبان بر بست * 
جان نثار خان دو هزار و پانصد‌ي هزار و دویست سوار * 
درهزاري 
بایخان فلماق دو هزاری در هزار سوار « 
کات فلی خان اوزبک دو هزری دو هزار سوار * 
مبارک خان نیازی دو هزاري دو هزار «وار * 
پردخان راد دللور خان برييم دو «زاری دو هزار سوار » 
جگراج بخدیله دو هزاری در هزار سوار - درسال هشنم همراه پدر 
بقذل. رمدد 5 
پرت,براج اتمور در هزاری زار و هفنصد سوار « 
عزت خان دو هزاری هزار و پانصد سوار دو اسیه سه ده » 
مغاخان ولد نی خان کو5ه دو هزاري هزار و پانصد سواز * 
مکرمت خان دو هزاري هزار و بانصد سوار * 
احمد بیگ خان دو هزاری «زار و پادصد سوار ۰ 





( ن ) كراني 


( ۳۴ 
در «زار و پااعدي 

سره قلی خان ترکمان در هزار و پانصدي دو هزار و پانصد سوار- 
پانصد سوار دو ادیه سه آ-چه » 
مبر تم دو هزار و پادهدی دو هزار و پازصد شوار ۳ 

سزاوار خان راد لشکر خان در هزار و پانصد‌ي در هزار و 
پادهند سواز « 

غبرت خان برادر زاد؟ عبد الا خان ببادر فجروز جنگ دو زار و 
پانصدی در هزار سوار * 

دیانت خان دشت بياضفي دوهزار و پانه‌دی دوهزارو پانصد هوار - 
در سال سدوم ره نورد خرت گردید » 

افاخار خان برادر سعید خان در هزار و پانصدي درهزارسوار- مال 
چپارم پشمرسنان ذبسنی رفت ۰ 

احمد خان وا معمد خان نيازي دوهزار و پانصدی درهزار سوار « 

مف شک خان واد سید توسی خان در هزار و بادصدي دو 
#رار مرانه 

راحه دببي سنگه راد راحه ببارده بندیله در هزار و پانصد‌ی 
دو هزار سوار * 

الله پار خان دو هزار و پانه‌دی هزار و هشتصد سوار » 

خاچر خان ترکمان دو هزار و پانص‌دي هزار و هقثصد سوار- سال‌دوم 
در گذشت * 

خدست پرست خان دوهزار و پادصد‌ی هرار و پانصد مواز دست 





۶ ۳۹ 

تخر الماک واد یافوت بد جوهر مه هزاري دو هزار سوار- مال 
پاجم فرو شد » 

حس خان واد فغر الملک سق هزاري در هزار عوار * 

جمشید خان خویش مالك عنبر حبشي سه هزاری دو هزار سوار - 
فرو"رفت » 

ی مه هزاری دو:هزار سوار 

اوه|اجیرام ولد اوداجی رام «* هزاری در هزار دوار * 

«ووری مه هزری هزار,و پانصد: صوار -. سال چنبازم 
ردزکارزش 3 ۳ 

راجه رای سنگه لد ماراجه بهدم سیسودیه مه ه زاري هزار 
و پااصد سوار * 

راجه انوب سذگه مع هزاري هزار و پانصد سوار - در مال دهم 
پيمانة زندکانیی او مالامال گشست * 

یامه هزاری/هزار و پانسد سواز « 

تیاو ‌فکنی سه هزاری هزار و پانعد حوار * 

مان گ هزاري هزار و پاصد صوار ع» 

" جادون رای دکنی سه «زاری هزار و پانصد سوار » 

متفر خان پارقوته:هزاري: مزار موار * 

راجه منروپ چبواهه مه «زاري هزار موار - سال مبوم بماک 

۱ عم شدادت » 

۱ دیاجی و ‌ِ بادر جي دکني مه هزاری هزار سوار * 

الزمان مه هزاري. پانصد سور * 


۳۳۹ 
شمشبر خان مه هزاری دو هزار و پانصد عوار - سال ل پذم م این 
ِِ ن‌ در گذشت » 
ودگار خان ولد سعفد خان سه هزاري دور هزار و پاذصد سوار- سال 
سدوم ود دعمت حبات درل # 
مبرزا خان ولد شاه نواز خان بی عبد الرحیم خان خااخاذان ده 
هزاری دو هزار موار* 
بو.ف *عمد خان تاشعندی سه هزاری در هزار سوار * 
تعلص "ان مه هزاوی هو هار سوار ریسا ۱۳۳۱۱۱۵ 
۱ آخرت رید ی 
ترکمان خان سه هزاری دو هزار سوار - سال هنم در گدشت * 
تززباش خان حه هزاري درهزار سوار « 
شمباز خان معروف شیر خان روهبله سه هزاری دو هزار سوار- سال 
چبارم دردکن جان فشاني نمود: عبات اید اندوخت » 
مرتضی خان راد سید در جمان سه «زاری در هزار سوار * 
(مبر خان سه هزاري دو هزار حوار « 
خواص خان سه هزاری دو هزاز مس ار » 
ظغ خان سه‌ هزاری دو هزار سور« 
امر سذگه ولد ِ گجسنگه راتبورسه هزاري در عزار وار » 
مهو منگه "وله راد ری هبح وی هر ار ۳ 
راحه ببار منگه ولد راجه نرسنگه دپو بفدیله سه هزاری دوهزار سوار- 
۲ پم در گذشت + 
راجه جگت سنگه ولد راجه پاسو ده هزازي در هزار سواز » 


)۰ ۲۹۷ ( 

وهای چار هزاری؛ سه. هزاننجوار » 

رشید خان انصاری چار هزاری سه هزار صواز » 

راو موز ببورتیه چار هزاری سه هزار سوار - در حال چوارم 
ال کت 

سرافراژ خان دکني چار هزاري سع هزار سوار » 

حگدیو رای برادر حادون رای دكني چار هزاری مه هزار سوار - 
در سالی زج م عنصری پدوندش از ه سم هر کمیخری , 

شاه نواز خان صقوی چار هزاري دو هزار و پانصد سوار * 

صقدر خان چار هزاری در عزار و پانصد سواز » 

همبر رای دکنی جاز هزاري در هزار و پاصد سوار - در سال 


هغنم پیماةٌ زندگیی او بر ]مود * 


‌ 

معرمدل خان جار هزاری هزار و دوددست هوار * 

۱ ۱ یه 6 هزاری 

حدیات پر پست * 
سردار خان ق هزاری سس هزار سوار # 
راوسنر سال نبیرف. راو رت.هاد" سه هزاري سه هزار سوار » 
جوهرخان دکنی سس هراری مق هزار سوار » 
(عاابت خان یوگ هزاري دو هزار و داصد سوا وه * 
ای 


((۱ ؟) 

ال( ویرد؛خان جار هزاری جار هار سوار * 

شیاه خای جا رازب خر هادیعیان؟ 

دربا خان ررهیله .-چار هزاري :چار هنزار + وار-,عال یوم ایرد وود 
فرار نموده بخانجمان مقهور پبوست - و هقدهم جمادی|لذانی 
آغاز سال چبارم جگراج پسرراجه جچهار سذگه_بندیله اورا در 
مر زمبی خود بقل رسانید * 

پپادر خان ررهیاه چار هزاری چار هزار سوار ه 

دالور خان بربیم چار هزاري چار هزار سوار- مال چارم درگذدت « 

شیر خواجه چارهزاري :مه هزار ز پالصمد,خواواه هر مه ۱۳99 
ودیعت حدات مدرد * 0 

مبارژ خان روهچل* چار هزاری مه هزار و پانصد سوار * 

راجه بهارت بندیاه چار هزاري سه هزار و پانصد سوار- درسال 
هغنمدیر ش گر درد * 

راجه پنبلداس چار هزاری سه هزار موار * 

جان -پار خان صووهدار ال آباد چارهزاری سه هزارسوار- درن‌ستین 
سال جلوس واا بگدشت * 

شاه بیگ خان چارهزاری سه هزار سوار * 

مرنضصی خان ولد میر جمال الدین حسین ] نجو چار هزارری مه 
هزارهوار - مال‌دوم در صوبه داریتذه مراحل زندگي در نوردید < 

سید دلیر خان باره چار هزاری سة هزار موار - در سال ششم ازین 
عالم انثقال نمود ه 


نداني خان چار هزاری: عه هزار هوار * 


([ ۴۹۵ ) 
مالوجي برادر کهبا "ر<ي دکنی بج هزاری باجپزار شوار « 
۱ اوداجي‌رام‌دکنی پچ هزاری پا هزارشو - سال‌ششم -پری‌کشت * 
ببادر جی واد حادون رای دکنی بای هزاری ب شزار سواز سال 
ح هشنم پدمانهٌ عمر او لب ریز گردید ۳ 
«زخاری: :+ جبزاری چار هزاز موار هزار موار دو -پة 
تیگ |بهد6 # 
آشعر خان #*جزاري پایم هزار موار « 
رحیم خان واد. آدم خان دكني* جبزاری چار هزار سوار - سال چبارم 
در گذشت #۴ 
جعغر خان #جمنزاری سق هزار سوار س 
مثر حمله *جمبزاری دو هزار موار - ۳ ربیع اثاني مال دنم 
دساط حدان در دوردید ۷ 
سدی شعاعت خا ن باره ۹ بزاری ِ ۳ سواز دو #زار و باصن 
سوار دور آسده م4 اسمة # 
از هزازی چا زهراز سواره 
صادق خان چار هزاري چار هزار سوار . دروم ر#دع | لذاني سال ششم 
رخت هسئی بر دست » 
پاثر خان اجم ژاني :چار ه هزاري چار هزار موار - مال دهم در 


) ۰۲۹۴ ۲( 

اسلام خان باجبزاری (*جپزار سوار سه هزار موار دواحدهة مه اسده « 

شعید خان باجمزاري پاجمزار سوار مه هزارمواردو اسچه ند |سه ه 

شایسته خا بنجبزاري باجبزار سوار در هزار سواو دو اسپه 
سة آدده * ح ۱ 

قاجم خان #جمزازي پاچپزار هوار دور «زار سوار دو اسدة سه آسده - 
سال بلتم در صوبه داریی بنگله داعیی حق را لبیک گفت « 

ویر خان بلجمنزاري ۷جزار سوار هزار موار دو اوه سه اسپه « 

رانا جلت سنگه پفم هزاری. پلع هزارسوار ۰۰ . 

راجه گچسنگه واه راجه-ورجسنه راتبور پفع‌هزاری بأجیزارسوار « 

راحد حلسنگه کچ ‌واهه چام «زاری پمچپزار سوار * 

رسام خان دكني هزاري پا هرارسوار * 

سپردارخان ۱ بل هزاري پاجمزار هزار سوار * . 

شیر خان تونور #جبزاري پنم هزار سوار- سال چارم درصود؛داری 

(حمد [باد ازشی جهان بگذشت » 

را رت هادا پنیم «زاري باجبزار موار- مال چارم در بالبات 
رخسمت هسني بر پست * 

راجه جچپار سنگه ولد راجه نرهنگدیو بندیله باجمزارني پفجزاز 
سوار - آن کافر ماجرا در سال هشنم (جزای کردار خود گرفناز 
آمد» بکوی ۵۶م رو رت ۰ 

پادوت چای بجیهتی ۲ بجزاري ؛ اج زار موار - در رمضای: صل شهم 
پرهغمونیی (دپار فرار فمود - و بهست و حارم ذی لفعده سال 
مذکور در درلقاباد طعمةٌ نپنگ شمشیرمبارزان "شکراقدال‌گردید « 


ی یی 


( 7:۳۴ ) 
هت هزارین 
میابت خان خالخانان هغت هزاری هشی هزار موار ۵و امیه 
سق .ده - ماه جه‌ادی الاولی عال شنم از جلوی مقدس در 
برهانپورر هگرای سفر ]خر ت گردبد * 
خانجمان لودي هفت هزاری هفت هزار سوار در ادپه سه احچه 
بیست و شش‌صفر مال دوم از ارنگ آراني خدیوزمان مطابق 
بیست و دوم مپر برهنمائي شقاوت ابدي از آمنان اقبال 
رو بر تافنه خاک فمار برفرق روزکار خود بت - و روژ دو شنبه 
غر؟ رجب سال چمارم موانق پانزدهمبیس علف تیغ مبارزان 
نبررزی (ثنما گردید چنالعه بتفصیل گذارش یانت ۰ 
شش هزاري 
خان دوران بیادر نصرت جنگت شش هزاری شش هزار سوار 
دو امه سق اسده * 
خواجه ابواعسی شش هزاري شش هزار سوار - بستنم رمضان 
حال ششم از جلوس (ددس ودیعت حیان دیرد » 
اعظم خا شش «زاري شش هزار سوار « . 
عبد (لل2 خان بادر فیروز جنگ شش هزاری شش‌هزار سواره 
انصل خان شش هزاري چار هزار سوار » 
+ هزاري 
سید خان حپان پاره بیج هزاری بل هزار موار دو اسده سه اسده » 
خان زمان بپادر بجهزاری #جم‌زار سوار در ا-وه مه ا«چه - چپاردهم 


۰ ۷ 
دی | جع سال دهم در دولداداد برحدمت حشق پدوست » 


( ۳۲۴ 6 
خائمهٌ ای «جلد مخلد را که نادِحهٌ ادرار نامغناهي باد به‌تنمیق 
مناصب درارعی سماء خلافدت - لالي دریای جلالت - انوار باصرة 
عظت - ازهار حدیقگ ابربمت.و نوئینان‌والا مکان - و حایر منصبداران 
تا پانصه‌ی منصب. و ترقدم نبذی از احوال فیض اشغمال‌مبارزان 
ففس شکن - و مجاهدان ریافت ِ - و علمای دانش گسنر 
و حکملی عبسیی اثر- . شعراي خس طراز - ذکاربی میگرداند * 
ادشاه ژاده *عمد درا شکوه کسندن گوهر دربای ءظمت بانزده 
هواری نه. جرا حزاز: 
پادشاه زادة معمد شاه شجاع ببادر دو یمد کوکب سماء ابیت 
دوازده هزاری هوت هزار موار * 
باد‌شاهزادة تعمد اورنگت زیب بهادر مبومین حرر جویدار 
سلطذت دوازده هزاری هشت زار سوار * 
بادشاه زاده مراد بخش جارمین نلبِمٌ دوده‌ان دولت پاذصد 
ررپجه روزیده « 
نوئینان والامکان و امرای عالیشان ر دیگر 
مصب داران 
قع هزاری 


ری الدول* ذخا خالخانان ده ده مالار ۳۹ هزاری 4 هزار موار 


لاو اسده بهم (سده # 


) ۳۹۲  ( 
غباث الدین ترخان و حمنیذ ي خواجه خویش امبر ءباس بهادر و‎ 
لایر مومن و همس لذین پسر او قر! و سوم تیمور تلده‎ 
بنشیننه" - و از هریکی خنی که بر مکنور ضمیر او 7 گهي دهد‎ 


ددم - (مدر قطب الد و ن پاد داد که اگر پشت مس ۳ باشد 


پرشگم جوب شور و گفمت که پشمت و پذاة ن ی امدر اسمت ۳ ر 


کو 


دشناعم ۳ اسلام خوا اجه باز ذمول 1 اوضاع خاده یکدسمت اگر د رگرده 


خامه خراب شود - و برات خواجه برگداردکه چراغ يکي است‌که بغروغ 


آن ره می نوردیم - و ما چراغ امیر را افروختنه میدانیم و در سایهٌ 


آن.ژندگیي مینما ایم - امیر علي غالچي اد( کرد که مارا بعد از (سبر 


زند کانی مباد - و هریکی لوازم اخلاص .و اطاءعت و اختصاص و 
تباعت خویش ظاهر سیگرد | نید - دربنولا (مبر زاده معروض د اشت 
که اگر بر امبر عصیان ورزم سر از حکم تنگری تعالی بر تافنه باشم - 
و دپ خود را در باخنه - گفنم چپارم حصهٌ ممالک خود را بنو 
ارزاني داشاه ام پرادران از حقد و حشد در حق و «خنان خواهند 
بماخت باید که پیومده آثار فروتنی و خاکساری از توبظهور پدوندد ِ 
و وی را در آغوش عاطفت کشید: جرخ مرمدوق م9 

چون. هر عشره امنیس خلود [ ند جلوس‌سعادت انوس دوری 
از ادوار چهانباني مفرر گشنه - و بفرسان اندس ونایع هر دوری 
جلد‌ی - اکنون که موام نخسنین درر خانت ايي بادشاه دی 
پرور - شهفشاه دا گر- که ایزد کام بخش اونات کامباریش چجون 
اعوام «هور باهم پوسنه دراد - و ساعات فرمان گزاري مانند ایام 


شپور از ص ناگهسفه<- بغرخی و خجسنگي و شا ردم پدیرفذه 


[ ۳99۶ ۲ 
تومنات و فشونانن ۲ هزار حات ۳ اور| طابب ب# وکلاه 


به پن حیز مامور میگرد انم - | 3 ل ]که جون ره دجدگاه ۷ *عمول 


غُ بر نمیفی و بران مه‌لکت درمان فرمای شوی مرا و خود 
را فراسوش نكفي و از پابةٌ خود در نگذری - دوم از حال همسایکان 
ملک غادل نگردی - سیوم در ضبط مملکت و رعایت رعیت 
تماهل‌نورژی - که تنگری تعالی !جهت آنکه برلحوال زبر دمنان 
و مظلوسان آکاه باذوم ملک خود را بما عطا فرموده - چمارم در نظم 
لشکر بکوشي - و هرکه پنو در ابد نگله‌داری که ثگری تعالی برات 
ررژعی آورا بر تو نوشده - و «چاهي را رخدمت ندهي و اگر دسنوزی 
طلبد و بدرنی که در سهاه گري حنانچه بایه هست باحوال او 
جغان این که بغراع پال ؛خدمت یام نمایه - حه «پاهی حان 
خود را مدفروشد و مر بازي میکند - و پدان که حصار ملک سداه 
است نه دستگاه - پفجم دین مصطفوي را رونق #خشي-و بر خااف 
ارامر و نواه ع اي کاری ذکنی - که قوام دولت بدین باز بسنه 
مت : وبا مات و علما و صلییا معاشرت نیکو نمائی - و از اشرار 
و انززل اجنناب ورزی - و در همی *عفل گروه هی ۲ نوئیفان را با 
لشک رگران همواه وی‌تعدن‌فرمودم - و امیر قطب الدین اب عم‌امیر 
سلیمان شاه را دیوان بیگي- راسلام خواجه پسرانچي خواجه براس را 
میرتوزک - وبرات خواجه کوکلناش را صاحب اسرار او گردانید: امر 
نمودمکه درحجلس او از امرا میرمومي و عالي‌غاچي و امیرب لول 


۳ » 1 ۷ ۱ ون 
ولد امیر درریش براس وتدمور خواجه پسر انبیغا و حسین صوي‌پر 


) 08 ( 


امه نیز برای هوش انزا تي خوانخد کان اندراچ پات ۰« 


تقل داستان 


و نواحبی غزنیی و باختر و فندهارکر داني فرستاده (ید که بنظم آن 
بولیات فسبعه تواند پرداخت - و دل مصلعت اندیش برار شدکه 
مپاد هوای ملطنت و اسنقلال از کلخ دماغ (و سر بر ژند - 
چه جاي [نست که اگربنوئینی تفویض یابد اي خبال معال 
۳ بشورادد ۳ بامدرزاده جه رسمل ۳ ۳ در تامل #ولام که 

ل پردو افگند ۳۹1 اگر تذگری تعالی م مر ساطشت ارزای د|شده 
0 پارا که بمعالوت گراید - و ۱ از نبروی بازو حه کشاید - دردن 
انا کناب بومنان برمم نال برکشودم این اببات بر آمد « بیت *» 
حو دو ات نه «خشد سچهر بلذد * راید بمردانگي در کمشن 
۵ 9 رسد از ضعیفی پمور * نه شیران بسرپلچه شوردند و ژور 
خد| کشد ني ]یا ۸5 خواهد برد * اگر نا خدا| حاسة پر 3 در 
مرا ازدٍن اشعار | بدار طرعدت بشگفت کول گفنم که سر <ه 
سلطا موه غزنوی (ست گزیده ] نهه بیکی از فرزندان ب-‌پازم - 
اگر احیازا پراه بعی در [ید و رس برابده فلذ؟ً کدد سس خواهد 
ود فشه بضیگ جی اد عدر - مس برین |راده راخ گشتنم و ابالت ۳1 


ول 


ر ۲۸۸ ) 
دو هزار ثوله طلا که از کم عیاری توله زیاد» بر هفت روپبه نبرزد هر 
سال از اجارةٌ آن‌حاصل میشود - اکثر اژمار سرد سیری‌مانند زرد | لو 
و شفذالو و خریزه و انگور دران مرزمین طیف و شیربی ات - 
ميبي دارد که درون و بیرونش سرخ است - توت و جذار و زرد آلو 
" و شغنالوو خربزه و انگور در یک موسم میرسد * 

ازجا ۹1 برازندة اررنگک جهانباني 1 حضرت صاحبشران ثانی 
باصغلی مقاات ارباب تقی - و کلمات ام هدی - و اسنماع 
حکایات عدالمت سمات رافعان لوای ساطنت - سالکان مسالک‌دولت - 
میما پرازندة اورنک و ددم - خافان هفت افلجم - ثالتالقطبین - 
حضرن صاحبغران دوز ال( مصعیر - که همواره اتندای داب رضده 
ر اقنضای اطوار بببهٌ آعضرت را مرفا مدارج دین و دولت - 
مدزان ذوانی ملک و سملت - مدد اند - دوه تام دارند - رزرای 
دانشور - و ندمای خی گسئر - همیشه دل داسنانبای 
پامنانی ي پشیوا پیاد ي گدارش میدهند- دربن ایام از کذاب‌اقعات 
حضصرت ماحیقرانی 7 بزبان ثرکي بود - و مر و طالب تربدي 
از کنابخانم والیی بمری بدست آورده بپاره‌ي درحمه نموده - د.اسغان 
فمرایس فا و اوه ۳ ۳۹1 آن حضرت هنکام دعد رن مدرزا پیر *عمد خلف 
میرزا :۱ بامارت کیبل و غزنین و قندهار وغیره فرموده بودند 
و دران کناب مندرج است بعرض مقدس رسید دسا یی آزان بسرو 
جویبار خلافت بادشاهزد: معمد اورنگ زیب بم‌ادر که بفظم مپام 
صوبهٌ دادن پیش ازیی عندین روز مرخص کشنه بودند از کمال 
رات و فزدایی ی ءاطفت و رسنادنه - وپاسر خافادي 


ي دران هدایت 


ی ی ی ۷ 


) ۲۸۷ ( 

خان دیس دو ات مد ژ شد دمود« - اگرجه مسانت راد کرج 
چپارمفزل از را؛ ار افزون اسمو یش آن بر کوهمای بلند و تدلاي 
تنگ که ازان یک سوار بیش نگذرد واقع شده - اما چون نسبت بلار 
رف و سرما کمثردارد ازیی راه زود به ثبت میرسند - وراه از 
هرحند به تبمت. نزدیک است اما از کذرت و دوام برف وب ری 
تمام نوردیده می آید - ودرین راه جبلي اسمت باذخ بارتغاع نیم 
کروه که ی را بخ در گرفنه است - و بر فرارآن میاه جاربه 
فراوان - ره نوردان ازان بصعوبت پرگذ‌رند مذزلي چنداژبی راه بسبب 
همواري ۳ ساذ ید می شود لجگری سس سی کروهیي ی کشمیر کذلی است 
تّ سفر گزینان ي جهان ددما *خدي و دشواریی آن کمثر نشان دهد - 
در رفعت دو برابر پد. رال است جذان بند که صعود و هبوط ن 
سوار موسر نگردد - و ازانرو که دربن در طریق [ذرته فرا دست 
دی آید ظفر خان و همرهان از حنندان | فوده برگر: وه بودند که تا 
معاردن بکذه‌یر کفایت نموه - ماک تبط که همگی بدست و بک 
پرگذه و سی و هفت فلعه دارد از فزوئیی کوه و تنگیی عرصه پغایت 
کم زراعت است - و از حبوبات بیشتتر جو و کندم درانجا می ررید. 
اکرجه ضدط 1 ولادت جناع» پاید نشده بود دا بر حقبقت خراج 
آن فرار واقع. آ گبي یاننه شود - اما چذیی شففته آسد که عصول 
سال کامل آن فزون بر یک لک روپبه نیست - دران دبار جوي 
آبی ات که بریک سوی | ن فراضبای طل تام م۳ ۲ نزدیک (ن ) 





( ن ) د۵ه 


)۱ ۳۸۷۷۰۰۱ 

آمبزی از کشمدر بصوب ددمت گردخذ» بوددل و دردن هنکام ابدال 
اینان را بکشمیر فرسناده بید تا بانگیخنن گرد دهاه تچاهدان را 
پراگند» خاطر سازدد رقدد (سر ظغر خان در |مدند و حویب جک 
دپگر ۹ دز صوده ۵ارجی مدرژا علي بدگت اکدرشاهي دادییٌ صلالی 
نورویده به تبدیان پناه برده بود با فرزندان و خوبشان خود امان 
جسئه نزد ظفر خان آمد - خان مشار الیه باندیشةٌ آزکه مبادا از 
۲ برش درف ۳ اهر دسذه شوقن پامفسد اني ۵5 «حریص ابدال حادسب 
کشمیر رننه اند نغنه بر انگبزند بی‌تنظیم و تذسیق ولابت‌وتفنیش 
(موال ابدال را با تبعکٌ او و دیگر شقاوت گزینان آن ملک و چکان 
مد‌گور همراه گرففه و ماک ثیت زا بعد و معمد مراد وکدل ابدال 

واگذاشده بکشملر مراحت دمول #۷ 
ددسمت و ددم ردع الذانی حون خقدظات مراحعت از بعرض 
هقدی رمید پرلدخ قدر نفاف صادر شد که بعد از تخیر ملک و 


دغزر قلاع وال شذن مرزدان اي وادت و ددست |مد۵ن دیگر ادپار 


3 
پزرهان ان فرط مملکت و نظم حال زعدت بسرعت برآه‌گان وماکا 
را بوکبل ابدال پیش ازانعه خاطم از انقداد او ف راهم گرد سدردن 

از ایک اغصان افاریل و ذعانق اننان احادیمت شر ح 


معویت راه تب و کبقیت آن ماک ی زمارد 


وت داو ممر عام۵ارد يکي کرج ) ن‌ ( ود 4 ی ار و2 طعز 





سب 





( ی ) کرخ 





) ۲۸۵۰ ( 

و شاد‌مان #بلي وال ابدالی را بمقدسات مپاوات و مقالات 
مصالعت اژ اهنمام |ملعکام قلعهٌ ک#جنه غافل ساخثند - ظفرخان 

لوحت فو ار داد ششم رببع لثاني روز بجشنده فوجي با ]دم خان 

تباي برادر خرد د ابدال که در زندگیی پدر خویش عفیک رای در عم 
درلت حضرت "جفت مکانی منامي که اعفاه خان بنظم صوبهٌ 
کشمیر می و ۱9 و افت - و آژان باز تا امروز 
بجحن بندگیی آسنا 9 ولک نشان کامیاب متاصد است - وحم 
۱۳ ض‌ را برقلععٌکهچنه فرسناه - حارس آن با سایر قلعه 

نشیغان بر آمده قلعه را مپرد - ابدال از مخالفت مردم و موردن 
ذلع» واسارزن و فرزندان بباس و باس افناده جز زینهار حاره تبافت - 
ناگزیر حص کیرچپوجه را وا گذاشنه بوساطت شادمان پکپلیوال 
ظفر خان را دید - روز دیگر سرکردة لشگر با جوفی از بندهای 
بادشاهی و تابینان خود ابدال را همراه گرفته بقلعهٌ کپرپپوجه‌رنت 
و خطبة خاتار ممالک سنا ن خوازده بمعسکر فبروژی بر گشت - 

و عرفه داشت مند ي از کرغدت تسغیر دلاع که بیس انبال‌دشمن 
مال شرنشاه ناک با رک بزرد ی و آسانی دیسر پذبرفت یاب سربر 

خلافت روانه ماخت - دربن اثنا میر فغر الدیی نبز با نوجی که 
همراه او رثثه بوه و عبال و سایر مننسبان ابدال و در اک روپده که 
دست یغماچیان پآ نرسود» بود سالم و غانم مراجعت نموه - از 
ذبرنگیی تائددات آسماني که در بارةً اولبای دولت فاهره ۲یا فانا 
لو ظهور مددهد آنکه ژذان و فرژندان حبدب حک و احمد عکا 


۳۹۹ در زمان حکوست اعدشان خان زد یدسا شورش انگیزی و ۳ 


( ۳۸ 1۴) 
هر راه گرزذد - و فاد رو حرب بر افروخده بسیاری ر ز هم گذرانید ده - 
خان مقنول گردیدند - شفاوت منشان رهائی خود در گریز دانسنه 
حانب فلعه بر گشنزد - و د(اوران ۳ دروازة صوب شک ر ور تکامعشی 
نمود * + ملیار اش ان تتهیت ۶ اژ ادرو ۹1 غلیقٌ ع سک رازن 
ز۶س تمام دز دل پسر ابدال ادد|خره بول نکوهدده مأل پای 
ثبات از دست دادة ببرآوردن عبال پدر مقید نگردید - و از مچم 
و زر هرچه توانست با خود گرفذه شب هنگام از در دیگر که جانب 
ددست و مهم ردبع الاول 5 فررع جم عالم ر درگرفشت ۰ و دور 
تباشیر پردة ظلمت از روزار برگردت - میر برفرار آن ابکار آگبي 
واوزه باجمغعی ردعه در |سمه - اما از دبب و ارت همرهان ضرط 
اموال نغوانست نمود - وعیال ابدال بدست [ورده طابغهٌ را بدنبال 
پسرش و فرسناد ایفان دد: و درسددله لو ی اژ طلا و ره 5 که ۵( را 
افناده بو و ؟ رفذه ‌ ۳9 رد بددد - ظفر خ آن از اسنماع دنم این دژ نوی 
ونیا مسخظهر کشنه> در کشایش جهن کر رو هه ر کجذه درد و 
هرد فراپیش 9 روت - و باشارة او حماعهٌ از دطان دمتخی ۳۹4 چلخز 
که از فلت آذوقه مضطر گشنه بودند ‏ با ندرزهای کبرا طربق 





( ن ) کنورددن 


)۳ ۳۹۳ [ 

اتاست عسکر منصور دزان سر زمیری بیش از دو ماه نیست - و اگر 
زیاد: رب تونف وافع شود از فزونیی برف راه بر | مد مسدود 
میگردد - بنا بران میم ثخر الدی را کة نوکر معلمد او بود با فره‌اد 
بدگ باوج و زیزد یک جمار هزار سوار و پیاد: بر فلع شکر فرسئاله 
خود بقلع ابدال پرد‌اخت - و حصس خواهر زادژ ابدال را با دیگر 
تابغان که در زمرة بندکان درگاه [سمان چاه منتظم اند و لخثی 
از زمننداران کشمیر که ب! سکان آن منز و دوم ]شناثی داشننه پران 
#۹ ۸5 (درعغدب و ثر#یب اققن گرو ۳ | بشاه راه اطاعت و 
انقباد رهنمون کردند - و برخی بسد مداخل و *خار ج آن ۵و 
حصی حصدن بزگماشت - مبر ت (لدیی بساحل دردای نباب 
رسیده کشفیی حند ترتدب داد - و جون فده پژوهان تبنت 
دیوری سر راد کشدده گررهي اژ تغلگچبان بقصد "پاز داشمتا 
افواج تاهره عقب ۳ نشانده بودند - میر نز زدیک دو ظ زار ]دم 
بدلالت جدعی از سئْفْهٌ آن وابت نصف نئب رواده بناخبت: ۵7 
دسمت ۳ ف شعافنه راه را از دست صلالت چیشکان بر آورئد - 
۵رران جنگ جو طي مسافت نمود: دغد پر طابِغهٌ ضاله ر:خنند ي 
و فريقي را بر خاک هاک اندخنه بقدة (لسبف را ره سپر فرار 
گرد‌انیدند - میر اژ نیلاب گذ نله بپای فْلعءٌ شک رآمد - و بسر چام 
صوال فلعة کشاني پرداخت - روز دیگر ذرلت پسر ابدال که پانزده 
ساله تود و با حشری حرامت حهار بدقدیم میرسانید غزاةً لشکر 
فیروژي را کم اناشته با همرهان بانداز قنال بیرون آمد - میرفرهاد 
بیگ پص از | گبي بسرعخ طفرحه تمامثر خود را بکهرکود رساندده 


3 ۰۲۸۲۰ ۲ 
گران ردزکار را مصداق کریمة - جعلذاعالدها سافلها - گردازیده ست 
حکم شد که ظفر خای حارس کشمیر با لشکر ]نجا بدا صوب شنانده 
وابت مزبور ر| *غر گرداند - او عم ای یساق پرداخن» فرب 
هشت هزار سوار و بداده از پنده‌ای پادشاهتی و تابینان خود و 
مرزدانان لواعتی وراه ۰ آورد ه از را کرحه برة دوردی در [مده 
و ءقبات معضلکٌ ایس راه دشوار گذار را 1 بنفصیل گذارش خواهد 
پات پدموده - در عرض یکماه به شکردو نام پرگذه که سرآغاز مک 
تبت است و ایس طف 1 یلاب - رسددهة نرد یک حصار 
علی‌رای دایره کرد - علي رای پدر ابدال مرزبان حال تبت 
بردو سر کوهی بس باند طوانی دو حصار |منوار برافراخنه - 
بلدد ثر 7 بکپر پپوجه زبان زد کشاده اسان بو دیگری 5 پست 
ات له ک)جذه " هر کدام رلهی دارد + ع ۰ 
حون گلو کاه نای و سبنهً جنگ 
و راه مد شد فلعه ذشیخان زد هم پرفراژ 5و ۳ تم 1 ابدال در 
حصی کر پروحه ی تشه بود - و*عمد مراد بای را که وکدل 
و راتق وفانق منهمانش بود اعراست فلعهٌ کچنه باز داشنه وعدال 
و اموال را در حصار شعر کف روی نبلاب برفرق جبلی رنیع 
اساس پد پرذه اضتا یه هاشتفات ظغر خان از رفعت و منانت هردو 
یمه مصلعری در #عاصره و پبکار زدیده حخب آندپشید - که 
«واهي و رعبت بت را که از ناه چاریی ابدال دل | زرد* رودند 
# و مواسا حانب 3 بگ شد - و جي برای کشایش حصار 


( ۲۸۴۲ ۱) 
ایفای عود و ادای نذور و تکذیر خبرات و توذیر مبرات و تفقد 
9 یز 2 
حال ۵رععا 3 رخ احدیاج فقرا همواره پیش ییاد هممت والای خدیو 
ذذر دمول» دورد که. یسد نک مک معظمه و مدینةٌ طدبه و سادات عظام 
و شرفای کرام و مدزودان و *عداحان 1 دو رقعه شریعه پرسا نهد دو 
اک د چمل هزار ررپده ۶ عوب حکدم #تلای الزمان و ملا خواجه 
سال جارم گنرد 1۳1 ۳ دریذدول مبلغ ساصکت هار ررپ4 دیگر مره 
معنمد آیزن درگاه ایست - و از سعادت #زوای رخصمت سقر فبضص آثر 
حهازگردنه 2 رو اد اد وش ۳ د راد وصوط سلايت مسکن بمهلکقیی 
72 
قسمت نماید - و باعظم خان صوبه دار کچرات پرلیغ شدکه بصواب دیه 


حکدم مباخ مزیور ر مداع باب بر عرب خرید دول کاب مومی |لده بر سند » 


رثا ظفر خان صوده دارکشمیر به نسذی رتبت 


در ع.د دولت حدصرت حشت مکانی که همواره دمغیر و(یت 
مذکور پدش دبای همست علیا د‌آنزردند هاشم خان وال داسم خان میر 
بعر حاکم کشمیر بفرهان آن حضرت سوار و پدادة بسیار از سپاهی 
و ژمدندار گرد آورد: هرحند دست و پا زد که دران ملک در مده 
کاری تواند ماخت صورت نگرفت - و آخر کر جمعي کثیر بکشنی 
۵ ده و خسارت مام کید ه برگشنه بود - دربن هنم که آوازءٌ جمان 
کشائی و کشور گیریی عساکر منصوره ارکان بفبان گردن کشان وننذه 

+ 


۰۱۳۴ ( 

و پیشگشی که خان مومی الیه پص از اقامت مراسم پا(نداز ونذار 
بنظر و در و رد پذیرفنه و بنماشای مناب پرداخده بعد از 
مپری شدن یک پپرشب بدولاخانةٌ اتبال [آشیانه مراجعت نمودند » 
بیست و مبوم بعد ازاذقضای در در نیم گهزی بساعتی که مخنار 
سناره شناسای بول گوهر (عر خلافت بادشاهزاده *عمد اوزنگ زیب 
بپادر را بمرحمت خلعت خاصه و سربدچ مرواردد و زمرد بیش‌بها 
وج للیع گران ارز و خاجر خاصه و شمشیرخاه: ر صد اسپ 
عراقي و ترکي ازان میان در اسپ از طوبلمٌ خاصه با زین طلای 
میناکار و طلای ساده و فیل از حلقهٌ خاصه بایراق ذشره و حلخمل 
زربغت و ماده فبل مشمول عواطف ساخنند - و وایت بکلانه که 
پاعندال آب و هوا و کذثرت محموري شهرت دا و در ومط ملک 
بادشا‌ي رانع شده و از یک جاذب بخاندیص‌دکن ر از سمت‌دیگر 
بنوابع سورت و کجرات پیومته اصت و کافری ببرجي نام ارئا آثرا 
در تصرف دارد بالنماس آن کوکب سماء عظمت نیز عذایت شد- 
و حکم فرمودند که بدولتاباه واه فوجی از دلبران کارژاز بلسغیر 
آن ولابت بغرسنند - و از نرط عاطفت فانعه خوانده تمرخص 
گرد انددند - غیرت خان برادر زاد عبد ۵/1 خان بهادر فیروز جنگ 
«خلعت و باضانةٌ هزارعی ذات و هزار و دوبست سوار پمنصب دوهزار 
و پانه‌دیی ذات رد هزار سوار و بخدست نظم موب دار الملک 
دهلي از تغییر اصالت خان و مرحمت اسپ -و آکاه خان خواجه سرا 

:خلعت و ازاصمل و اضافه یمنصب هزاریی ذات ر هزاردوار و :خدست 


دوجداری ای رری دریای حون ذارک رثمخار بر افراخنند حون 


۲ ۳ 


۳ ۳۳۶ 

دهمذیر جمله میر خش يکه أخنی از احوال ار گذارش یادت - 

بلقوه یم رخمت هسني ازین < جپان بر بسش - گعمد فلينطب 
الماک حاکمگلکفقه ازدرامارتکاب مدام‌همگي‌مرمات ملكي و معاملات 
مالی پمیر وا گنه خود بآ دمي پرداخت - پص اژانکه نیودت 
ای ازو که پسر نداشت به برادر زده اش ساطان *عمد رسید 
او از رد و کرداي مت ایالت پرداخده مبر را از سر ژمس خود 
بر آورد - و میر بصوب صفاهان شنافت - جمعی از قصور ف,هددگیی 
احوال او جذانجه باید در نیافنه بخدست حضرت جنت مکنی 
معروض د اشتند - ۲ تعضره ت فرمانی «خط مقدس نوشنه میر راطلب 
فرمود‌ند - (ژانجا که از دیر باز آرزدی ایری سعادت داشت در ایام 
ساطفت شاه عباس از اصق‌ان فرار نموده (مازست حضرت حجنت 


1۳ ۳ 
مکی ي آممد - و بکمدر مدای بمرئبک مبر مماني رسد - و دربن 


رین گردون صولمت ندز بومیاهٌ دیریٍس بندگي یمان حخدمست 


بلند‌ی داشت اما از اخلاق مرضيه و اطوار بیبه تصیبه نداشت.- و 


ر نظر بقدم خدمست دمرحهمث خلعت بر نواخنه مدر بخشی 
گرد|نددند - و تربیت خان را بعذایت خلعت و باضاهةٌ پانصدیی 
ذات و دودست سوار بمنصب دو هنزاریی ذات و هزار و دوبست 
سوار و ۵ ؛خشدگریی درم مقلخر ساخنند ۰ 

دوازدهم آخر روز شپذشاه فلک بارکاه از وفور رافت بمفزل جعفر 


خان ۹ بر کذار دریای جون دازه اساس راوده تشریف درمولد۵ ه 


۱ ۲۷۰ ) 
علم مربادد گرد‌یدنه - دور معمد عرب ملقشب بعرب خان باضافهٌ 
دوهزاري هزار و پادصد هواز ازااجماه باذصد موار دو [سده مق 
امه و (خدست حراست فلعهٌ ۳ [باه معروف بدهارور و 
مرکهحت علم ت و#ع ول حسمر ن برادز هشممت 9 (مذصب ۵ رری 
51 وززن - جان سیار خا (ع دس قاری ات مراد 3۵4 
ول بخ ِ خض از وژن نت ی اش پردر 9۳ 

سباات ۳ شعیکٌ انپارگرا اممت - و امچد و العمال یعرف حلال - و 

2 بل |سلم - و ملا عدد ال لام مغذیی گر - ۲ شخ سح نو 
سندي و مظهر بدایع شخ ذاظر - و گروهی دیگر از (عاب طبارت 
و نی بغماژ |سخسقا درون ۵" بزبان تصرع و ابنبال از ایزد بیپمال 
فمام افضال مسالت نموده بودند .- اگرچه بقدر بارانی بارید (ما 
لب تشنگان ندات / سکراب ب " دساشت ۰ - ررز حش ن مقدس ۹1 روز 


ءواطف ایزدی (جوش‌در |مد 1 (بر رجه‌متا درا بار گردید 5 زماژه 


ازیساط عالمیان است بده 


و زمانیان بدیی ترانه مثرنم گشننه ۶ اببات « 
۸5 از در افبال شا ان جم‌اند ارجم حشمت کمران 


( :۳۷۲ ۳) 
هغاین را یافت - و بر هر زمبنی ۸ از شورزش راد آب درا آردال 


شوره زار گشنه ژراعت پذیر نماند ۰ 


۳3 گذارش جشن تمری وزن 
روژ يکذنبه دوم ربع النادی زار و حبل و هم هجری 
مطابق غرة شهر یور بزم شادی دب مبمثت اننه‌ای قمری ون 
اخننام سال‌حل و «غذْم و آفنیا ح سال حل و هشنم از عمر حاود دانیی 
حضرف خاقانی دلپا را نشاط آگین ساخت - و بائین هرسال وژن 
ادس بطلا و دیگراشا و رمم نذار بتقدیم رسید - دریر روزخجسنه گوهز 
ادرج خلافت بادشاهزاد؟ والا مرتبت *عمد داراشکوه را باضان مه 
هزارعی ذأت و هزار سوار بمنصب پانزده هزریی ذات و نه هزار 
وا - و هر کدام از سرو جویبار مفاخر معمد شاه شجاع بهادر و 
نهال جمی افبالمعمد آررنگ زیب بمادر را-با فزایش دو «زاریی 
ذات و «زار موار به‌فصب دوازده ه«زارعی فذات و هفت «زار سواز 
نوازش فرمودند - و ازان زوکه اخثر برج فاک معالي مهد پاد‌شاهزاد 8 
و ود ر افعابگدر مرحمعت شده بود دریی روژ مسرت افروژ این 
وو اخثر پرج خلادت را نیز بای عذایک سربلند گره‌انبدند ب 
شهاعت خان ناظم صوبه الهاباه که پمنب چاره‌زاري چار هزار 
سواز مر افر از ات دوهزار و پانصد هوار دو اسفه سه اسده مقرر 
گردید تا ضبط این صوبه که زور طاب امتکمايفبني ذمادد - باقی 
خان خلت و باضافهٌ هزاریی ذات و هزار سوار بمنصب دو هزاریی 


3ات ,۱ درهزار سوار و (مرحممت علم و فوجدارعی اسلام آیاد و حم‌ذره و 


( ۲۷۱ ) 
وباغ وراغ بغزدنیی خضارت و نضارت پالغز نظم ثماشائیان 
گرددده خاطر دس پسیر و شکار باری ۹1 دربن موسم روح 
افز میغو نما مدگرد شرت گرا شد - و سدوم ربجع الاول بدانصوب 
توجه فرمودند - و ازان زو که مدلاد سعاات نماد آفتاب نلک 
رمالت - انچمن افروژ هدایت - علبه و علین | له ال الصلوات - 
و اکمل العیان - زم دیکا رسیده بود بمودوي خان صدار حکم شه 

45 دوازد» ۵« زار روببهٌ مقرر ! مسا عقدری برداند * 

دهم ای ماه فرازندة اکلیل کامراني فریی هزاران فرخي 
و شادماني ظل جيانباني بر ساحت باري اند(خنه منازل آنرا 
بنزول میمنت موصول فروغ [گی گرداذبدند - و هشت روژ بنشاط 
تخییبر پرداخه و در فلاده شیر و ببسث نبله کاو و شصست آهو ۵ 
فاگ شکار فرسوده با فر مرمدي و دولت ابدی بصوب دار الخلافه 
مرا جعت نم‌ودند - دربن ضمن سیر و شکار رو پباس و ناخ پور ندز 
مسرت اف گردبد # 

بدست و دوم دار اخلاده بلوامع رایاتث جپانگشا بر |فروخنذه]مد * 

بیمت و موم از عرایض‌منریان صوبهٌ ده بعرض مقدس رمبد که 
در شهر وفرای‌فریبةٌ دربای شور دوازد* پپرمفوالی بشدت‌تمام باران 
باریده بسیاری از منازل و مباني را خ خراب گء داندد - و فرادان | ۵م 
و افسام دراب هلاک گشنند- و هبوب رپاح عاصفه که نموذج باه عاد 
بود |شجار بلند تفومند را اژ # بر کند - و ثلاطم امواج فزون اژ 
شمار ماهي بر کنار انداخت - و قریب * ار مفدنه هیا ر حبوب 


) ۲۷۰ ( 

بازد*م صغر که رژژ ثیر از ماه 3 چشاری عبد کلاتی درس 
یاضت - راد‌شاهزاد‌های کامکار و یمدری ادوله مراحيماي مرصع ودبگر 
امرا و متصیداران صراحیپای مینا ار و زردن و سیمین پر از گلاب 
و عرق بهار و عرق فنذه از نظر انور گذرانیدند - پرئ,یراج راتهور از 
اصل و (ضافه یمنخصب دو هزاری هزار و هقصد عوار سرا ذرازگشته 
جار دهم بعرض مقدص رمید که دغایی نوکر مخنار خان 
که منعید فبط تبول او بود هنگام تفذیم *عاسبه شمذیر کین |خنه 
برر انداخت او بیمان زخم جمان را پد رود کرده - و کشندة را حضار اژ 
هم گذ‌رانیدند : اگرحة فا #نگارن هم جه‌دهری و زیاد» مر 

وازون اثر رساندده بوه اما کرگر زیامد ‌ 
پانزدهم بعارن خان وله میرژ شاه رخ باضافعٌ باصن سواژ 
پمنصب سه هزاری ذات نس مثغر کشت - و از سواران منصب 
مرول قابو ي خان فوجدار مپثرا و ماب که دو هزار و پانصدی دو 
هزار و ۹ موار بود پااصد موار دو اسده سه اسبه مغرر نمود: او 

را مرحم نغاره نیز مباهی ماخنند * 
پیست و باجم سید خان جهان بءنایت خلعت خاصه فرق 
عزت بر افراخذه دسنوریی گولبار که در انطاع او بود یافت - و ءبد 
۱۱ مرحم یگ برادر عبد الرحمی_ اتالدق عبد العزیز ممبی خلف 
ندر *عمد خان باغافةٌ پانصدی ذات و دو صد سوار بمنصب هزار 
و پانصدی و «شت صد موار سر بلزد گشذه (جایگیر خود که در صوبه 
بپار تخواه بافثه بوه مرخص شد - دربن هنم که فیض انضال 


*عاب کوه و هامون را بسبزهای گوذاگون آرایش ؛خشیده است + 


) ۲۴ ( 

خواجه سرایان معنمد فبروز جنگ نزد آن نویر والا مکان [مد - 
دیروز جنگ اورا با زنزش مقدد ساخذه سایم ضلالت اددوزان را که 
همراه 3 خسارت زد» طمر بق وفاق می پدمودند بلوی عدم فرسنال - 
و فیل و ماده فدل و فراوان اموال پرئاب و دیگر مقاهیر بدست 

غزاة دی و کمال ظفر اند اناد * 
عرةٌ *عرم حون این ماجرل از عرضه داشت فدروز جنگ 
بمسامع جلال رسید - حکم فضا نفاذ صادر شد که پرتاب *خدول را 
پباسا رسادیده زن او را با اموال خود مذصرف شود - فیردز جنگ 


بعد از وررد یرلیغ جهانکشا خفی 


واگداشنه زشس را مسلمان سباخف 13 بدکاح دجدر؟ٌ خود در اوره - دوم 
شانزده فیل با پراق نشره و بدست و حپار ماده فیل و بخداه اسب 
10 تور ابلق و دیگر رغایب ولایت بنکا1ه ۹ اسلام قاری صویة دارآن 
ملک بعنوان پیشکش ارسال داشنه بود از نظر انور گذشت - د»‌هزار 
طببعی در گذشت شش شهاک فاک پارگاه ریت و حهارم سددشعاعت 
خان لسن سخف بحنانگدر ان سدذی *عمود خان دارهه ۳ (مرحممت 
خلعت بر نواخذه به تفویض خدمت صوبه داریی ]نیا داد بایگی 
۶ ۰ 
داشافه دو هزار سوار دمطذصس حار هزاری ار هزار شوار سرافراژ 


)7 ۷۷۲۲ [ 

دموده جادب باغ شدادکند پاهمرهان از ر 34 دیوار باغ پر ۵ 
بخانة که میان قلعه در نبایت (سنعکام ساخنه بود پناه برد - (تفاقا 
مظفر بیگ و فربدون بیگ دور پسر معدد بار بیک ملقب بزبر 

دست خان با لد ی اژ نبرد ازما بان او را درا خانه ایکاشنه بیای 
مردیی حماست پدشتر در | ۵ بودند - دریذو( که آن شارت اما 
یاجمء ي از عذب مبرسد جنگ درمی پدوندد - و 1 در ناموسش 
امن خو داد نجرد |8۵ سرد آن» شریمث شهادت می حشند ‏ 
و نبدی دیگر رخسارة دليري بگلگونه جراحمت می آراپند - مقاهیر 
دروازة خانه را بسنه دراچا ملعحصی گشنند - و افواج قاهره پاشنه 
کوب خود را رسانیدند - مخنار خان که مقدمٌ این لشکر بود 
اسان 


معاذی. درواژه ساخضت و جونی از بهاد‌ران رزم پرست سة 


جانب دپگر را گرد گرنفه بکرزار پرد‌اخنند - هر حند پرتاب حماه 
مي آآورد تا درضه‌ی آودزه راه ؟ پز بدست آورده بدر رود" - شیرآن 
بیش وا بضرب شمشیر اررا باز گردانیده حفدی از همرهانش را 
روانةٌ جوفم می ساخنند - از یک پهر ررز دوشنبه هشنم ذی اعچه 
5 بم روز دیگر جاگت ‏ قائم بود - جون آن مشهور دریادت که 
عنقریب گرمار خواهد آمد بأئین مقرر جمال کفار فرار جوهرکردن 
و کشنه شدن !خود داد -الجام کر از شنردلي و رربه منشی تاب اب 
شمشیر نیاورد - و از طغیان‌تشنگی و فقدان آب مضطرب گنه بعید الله 
خان بهادر پیغام دادکه پذاه بشما آررده ام اکنون در کش و.گذاشنن 
اخنیار شها راست - و برهم معبود زینبار جویان از اسلحه و لذاس 
برهنه شده انگی بردست .و دست زر خود گرذذه بوساطت یکی از 


۱.۳ 


( ۳۷۴ ۲ 
و حهالت او بعرض ایسنادهای پابه سربر خلافت رمید فرمان شد 
5 عبد ال( خان ببادر فدررژ جنگ با تعینات صوبکٌ بپار بمالش 3 
بد کردار آشدفنه روزار بپردازد - خان مزبور بموجبه حکم جهان: 
مطاع اوامط جمادی لثاني 5 همگی تابدنان خود و مخغار خان 
تیولدار منگیر که از مضادات آن صوده است و دیگر بند‌های 
پادشاهی منوجه فلع آن مفسد و تسخپر وایت او گردبد - دربن 
انا فدائي خان از ار پژوهي بي آنعه بار حکمی رسد از گورک‌پور 
که ۵رد تبول ار مقرر بود نزد فیروژ جنک رسید - دیررزجنگ بانفاق 
دلیران شیر آهنگ اسفیصال مقاهبر وجه همت گرد‌انیده نخست 
حصار بپوجپور را که حاکم نشین آن مر زمین امت - ر پرتاب 
و اژون طالع‌درانجا معصی‌گشنه بودمعاصرة نمود - از اسفواری‌ذلعه و 
انبوهی جنگل دشوار گذار و فزونیی تفذگچی و کمانداری *عاصره 
نا هش ماه کشید - و از جانبین هر ررز بنوپ و تغنگ هنکامة فنال 
گرم میگردید 4 امن کار بتدبیرات صایبةٌ عبد الاه خان بپادر و حد 
و جبد دلوران نصرت نان آن مک منیع باحصنی که از تعوست 
طالع پشکل مثلث بر ساحل رود بپوجپور بنا نهاده تربباک که 
عبارت از مه پرجه است نام کرده بود و بازده فلع دیگر که دران 
زديکي بود مفئوح شد - و جمعي‌کذبر از طايغة نابکار طعمةٌ ذعبان 
سذان و لقمةٌ ضرغام حسام گشنند - و بسیاری بقید اسار در آمدند 
ناگزیر پرناپ فثذه گرا باعیال و برخی دیگر خود را از باسدم شمشیر 
و خ‌کمند هزبران معرکهٌ هججا بباغیکه درون فلعهٌ ببوجپور رتدب 


ی مس ی وی 


1 ۳۷ ( 
دیگر اشرار عبرت پر نگرنته پرتپیراج نام طفلی را که از اولاد آن 
بو نزاد بود و از معرکةٌ نبرد گریزانیده بودند دست اویز فغنه ماخنه 
سر عصبان برد (شخند - و دمت طغدان به آزار زیر دسنان آن ملک 
دراژ کرده لخنین از فریات خراب گردانیدنه - درین روژ خان دوران 
بپادر نصرت جنگ را بعنایت خلعت در اسب از طویلهٌ خیم 
با زین طلا و سطلا و فبل از حاقهٌ خاصه عنادس فرصوكه از پدشگاه 
خلافت مرخص گردانیدند - و فرمان شد که از استیصال [نضلالت 
آن‌یشان وا پرد|اخده بصوب ماود :۹ در تبول اوست رود - وازاجا 
که خان زمان بپادر در دولناباه رخضت همني بر بسثه بول حنالوه 
گذارش پات - در همیی ثار بخ شایسنه خان خلف سوه سالر را 
دسنوری «خشدده مقرر فرمودند که پرش از وصول بادشاهزادة وال 
قدر "هد اورنگ زیب بمادر بدواناباد شغافته نيابة بنظم مپام ]نیا 
قبام نماید - و از مواران منصی ار که بأجم‌زاریی ذات و بمجهزار 


موار بود ۵ دو هزار موار دز |س یه ب اددة گرد انددند ت 
بباسا میدن پرتاب |احینیک با(عوان شفاموت آثار 


گذارش این ماجرای عبرت آمزا برسم اجمال |ذکه برتابمةپوز 
گزیس خود که از دير باز رزوی آن داشت یافنه بود - ازانجا که مال 
کار آن بدرگشنه روژکار نگوهید دوث برهزدوی (دخت زسدل؟ و ۵شمذیی 
خرد شه‌جده سر از اطاعمت و فرمان پدیری بر تادت - و باعداد مواد 


ادبار و احصاد مخیام بوار پر اخضت - پم |ژادگه حقدشقت ضلاات 


از یبن 0 

ز پیوند این گلبن باغ دولت * زمانه کل عیش جارید حیده 
فلک رتبه اورنگ زیب آنکهابزد * مزاوار تائیه غیبیش دیده 
نپال بروم‌ند بسنان دولت » که اقبال در سایه اش [رمیده 
خر ببر تاریخ تزریع گذنا * در گوهر بیک عقد درران کشید ه 
ازانرو کة زسم مقرر هندوسنان است که بدر عروس در "جلسءقد 
حاضر دمي شول شاه نواز خان درا آن شب شف حضور (ددس در 
نیافنه پبشکشی نگل زاندد - و روز یکشابه بدست و هشن‌جواهر رسرصخ 
ات و دیگر (منعه بنظر کیمیا اثر دراو رز - ازاجماء مناع یک لک 
ررپیه شرف پذيراني یات * 

ررز مباركك در شنبه بیست و نم خاقان ملمان مکلی بمنزل 
گوهردرج جرانباني باه شاهزاده *عمد آورنگ زیب بادر تشریف 
فرموداد - و آن مر جوان بخت بنقدبم مراسم پا (نداز و نثار 
پرد |خانه انواع ۳ و مرصع ات و گوفا گون انمشه برسم پیشکش 
گذرانید - و بعکم والا بیمد الدوله [آصف خنان خا تخانان هه‌سالار 
دو نقوز پارچه و شمشیرسرهع - ر بعلامي انضل خان و خاندوران بهادر 
نصرت جنگ و سید خانجهان خلعت با چارذب طا درزی و به‌لخني 
دیگر اولیای دولت خلعت با غرجی و به پسباري از بند‌های رر 
شناس خلاعت نها عنایت نمودزد ۷ نوئینان با تمکین . و بندهای 
اخاص گزین نخست در جناب اقدس پس ازان بعکم مقدین در 
خدست آن دا گیر تسلیمات عنایت بجا [زردند * 

حون گوو ه شغاوت پزوه بندیله که طینت اینان ید شورش 


) ۱۰۳۹۹ ۰۰( 

وا تبار مراد بخش و یمس اادوله ر دبگ ۳ بلند مکان در 

گرامی خدمت آن درة الفاج شوکت سوار شده بمنزل شاه نوازخان 
ِ در نوردیدن عاحت نگارش فسام یت که این شب 
مبارک بفروغ آن روز مسرت شده بود پای چوبب خامه انگ است- 
و عرصه بیان برای گذارش آن‌تنگ - اواخر ایس شب سعادت‌امود 
املرن حضرت از وفور شققت برای سربلندمی فروٌ باصرةٌ حپانبانی بر 
سفینةٌ دولت تشریف فرموده مفزل شاه فواز خان را بغر قدومفیض 
لزوم آسماني بای گرد انیدند -پو در حصور مرامر نو آن دو گران 
مایه گوهر در سلک عقه ازدراج اننظام یانننه - و چار لک روپده 
کایین صقر ر گردید: - زمزمة تپئیت و طفطنة عشرت از حضیض 
خاک باوج انلا ک رمید - و نوی مزامیر و اراي مزاهدر زمین و 
زسان را در گرفدت فروغ ادزای اررنگ خلافت ازان معغل ابنپاج 
کشني موار بدرلت مرای وا مراجعت نمودند - ایزد بیمالیام 
شور ای پاد‌شاه کام خش و اعوام سررر ایس شهنشاه نلک رخش 
تا رمم شادي درجپانیان و اثر آبا‌ی در جبان است منواثر 
منوالی داراه # پیت * 
مد(م تاهه‌ی ی امسررز باشدازپی‌ري * همبشه‌تاهمی|مصال‌باشد ازبي پبار 
بقاش ی وهرش یه 5 فلکمساع دود ولت رفیق ود اور پار 
طاامب کلد وین | رز اد پدوند را بدبی گوذهء‌لباس نظم |1۵ 

* بدت * 

جهان کرده سامان بزم نشاطی * که گلدانگ عبدشش بگردون رمددة 


فرآن کردهسعدبی وزیس‌سان فرانی #۷ فرح خدز و درخاد 8 دورن دد ددو 


+۳ 
مجلصانشاط . آگین نشست - و رسم حا بندي بدقدیم رسید - 
و فوطبای زرکش دادء مه - و خوانهای‌پان و انواع تفقلات‌وعطریات 
به نیگوتری طرژی دران *عفل حبدنه - از نعمه و ساز مطرپان 
#جر پرداز عیش :و طرب را روز بازاری:ر سررر و انیساط را مرراری 
دیگر شد - بگوش آسمانیان جح صدای کمراني نمیرسدد - وسامعمٌ 

زمینیان ج ز ]رای شادسانی نمی شنبد * 
شب سل شذنه تا و سیوم که پیش از ظهور تباشیر جع 
بچارگری ماعت عفد مبارک گزیدة سناره شماران بود بفرما‌گيني 


۰ ۳ 4 _ ۳ ۰ و به 
خداوند در درج عظمت بادشاهزاده مراد خش ر یمین 


الدوله 
با دیگرنوئینان بمفزل بادشاهزاد؟ جوا اخت که درایام سعادت آغاز 
میمشت | چام بادنداهززدگیی امین حضرت نشیم اقبال بود وبرکنار 
دربای جون مبثنی ي کشنه و بعد از جلوص متقدی 3 ن نامدار 
عفایمت شد ه 9 رفنه ۳ اخشر برج حخشمت و حلال ر از را کنار 
ربا بدولنخانة فدص آورده بشرف کورنش ره‌انبدند - خافان‌زمان 
آن غرة ناصبةٌ دولت را بعذایت خاعت خاصه با چارتب طلا دوزي 
و دو بانج درر ثمینه و حمدهر مرصع 5 پپولکداره و شمشی رمرصع 
پا پردلعٌ سرصع :و دو اسب عربي : و عرافی از طویلٌ خاع» با زین 
مرصع. و طلای مینا کار و فدل از حلعهٌ خاصه با پراق نقرة و حل 
«خمل زربشت و ماد: فدل مشمول عواطف گرد اند" بدست حول 
پیومت فرق آن گوهر دریای ابیت را بسپر الیی آبدار که دران لعل 
و زمرد. ندز منفظم بود ژ! ریبدت« شددانن بادشاهرادة ارجم‌ند مپاس 


عفادات و سرادم تحهادمات بعا |رردند ۴ درسان شد که بادشاهزادة 


( ۲۹۷ ) 
مصعوب موموي خان صدر و مب رجمله میر اخشي و مکرمت خان ‏ 
میر سامان و خلیل الله خان و چندی از پردگیان مذکوی اتبال 
بخانة سلالةٌ دودمان سیادت شاه نوازخان خلف مبرزا ردفم صفوي 
که صبیهٌ کریمة اورا بیاد‌شاهزادة بخت بیدار «عمد اررنگ زیب 
بپادر خطده نموده بودند ارمال یافنه بود چنالچه گذارش یات - 
درینوا که ساعت خجسنهٌ عقد نزدیک رسید ازاجا که‌مواد ازدواچ 
مپیس خلف خلافت باد‌شاهزاده: «عمد دارا شکوه و دو یمین پور 
ملطنت باد‌شاهزاد: معمد شاه شجاع‌بادر را نواب فلکجذاب بیگم 
صاحب ترتیب داده بودنه خدیوابر دست دربا دل بآ قدرة 
مطیرات جیان فرمودند که لوازم ای جشی خجسنه از مار اتدس 
مرانچام خواهد یانت ه 

و پانزدهم دي اجه سال هزارو چل و ششم *جري ررز وزن 
آن فبال چمی اقبال ده لک ررپیه نقد بآن والا گهر (نعام فرمودند 
تا امپاب ایس ظوی فرخنده را از جواهر ذمینه و مرصع آات و طا 
آلات و نقره آلات و غیرها و گوناگون اقه‌شه و فرشها و بساطیا و تورها 
و خلعنبا و دیگر لوازم ارخااجات |ماده نمایند « 

شب دو شنبه بیست و دوم ایس ماه مطابق بیست و نماردی 
برشت از خانةٌ صفاوً خاندان صفوت شاه نواز خان بأئْیی پسندیده 
حذا آوردند- و بزم فرح افنزای حنا بندان در دولنخانة خاص منعیقد 
کشت -و انسام ]تشبازي ۶ از حانب شاه نواژ خان آورد: بود‌ند 
آفررخنه عرصةٌ ردي زمین را رک مپپر بربی گردانبدند - و حسب 
"عم الرفع یمین الدواه آسف خان با دیگر امراي عظام دران 


) ۳ 

تمذیران جسیم و عفادم عظوم ررژی د فاد - توفع آذکه آن یب 
رافع <عاب بیکانگی و مومت دعومی يگنگي ی داشنه 
و افبال ر زری دهد مسر -خش‌خاطر دوسني کون اد رن دیازمند 
درکاه ي نباز گردند - و حد ری مودتث ۳ دضارت دازه.و گلد ری #عبتا 
ر خضصرث بی |ندازه دهند - اژ عرضة د‌اشت همداذت و امارت 

مرتبت مزاوار عواطف بیگران فغدر خان که در ائنای تعربر اون 
رقدجه رمید چنیی ظاهر شد که 11 سیادت و اسارث بذاه دمن 
1 فرژند کامگار مشرفب ند و مشمول ءنایان آن امداز شلک - 
و ظن‌غالب [ن است که ا رسرد ایی‌نامه درالجا باشد - ای عیفا 
الود اف را وب مرغژهل اون شغار حمرید ي ار مال آشنه‌شد. 
۹1 بانهاق خان مشار لد بگذراند - حرني حند در فرمانی ۹1 پنام 
خان موسی الیه صادر شذه و همراه اي نامه فرستاده مدا سرقوم 
گشنه آن مقدمات را (زان میادت وامارت مرثبت خواهند شید - 
همواره بر ردو ساطدیت و کسکری " منمگی لول 8 مرول لمت درا 


۲ فص فث را باشند نب 
اگارش جشری گدخدائی بادشاهزادة 
ستوده سیر *عمد آورزک زیب بادر 


حواهر و (دسام ام شک تقدسه ودره اژ مور خاصه نظ یه برمر‌ساچق 


) ۳ 

صواجات مذکوره در خدمت باد‌شاهزاد؟ نامدار عامگر بود: باشند - 
و دذار بخ ميي و یکم ماه تیر موافنی هغدهم شم صفر مذه هزار و حل 
و هش هجری ازبی مفر خیر اثرعنان عزیمت را بصوب دار |لخلازة 
معطوف گرداندد» ددسحت و ششم ماه دی مطابق «زذهم شهر شعبان 
المعظم سنه مزبوره بمبارکي بدار الخانه (کبرابان داخل شدیم - 
*جملا بیمی عفایت لین که همیشه شامل حال ای نیازمند 
درگاه مندیت (ست دربن پورش درعرض یک مال ای قسم 
فنوحات فمایان و این چنین غنایم پیگران نصیب ایس نیازمند 
درکاه ملک منان گردید - و از نقد و جفس حچهاز پبشکشرای دنبا 
داران دکی و ژمبنداران‌گوندوانه و چه از مال بندیله دو صدلک روپده 
با چپار صد فیل بسرار خامهٌ شریفه عاید گشت - و وايتي که حاصل 
آن قربب بصد اک ررپبه است و سي و رکه خن جذیر و 
دهرب و تربنک واوسه و اودگیر و غبرها موای نه قَلعةٌ دولغاباد و 
لک فندهار و غیرهماباشد - و در پساق سابق و بعد ازان ازمه‌لکت 
نظام الماک با ملکی که حاصل آن نزدیک بصد لک رپیه است 
یدصت در]مد؟ نی بدصرف اوابای دولت فاهره در مد - که هملي 
مقتوحات اي دد بورش چبل و پنیم فلع نامیی مشپور از رایمت 
نظام الملك و مملکت بندیاه و ملکی که حاصل آن قریب بدوصد 
لك رودبة اسث - بوده باشد - اگرحه ووع ایمقدار فنوحات نظر بر 
رسوم وعادات درین‌قدر ژمان در نظر ظاهر بینان مسنبعد می‌نه‌اید - 
اما جون در جنب فدرت البی آسان است میخواند بو 1 بنده را 
که پمزید اطف و احسان امتیاز داده باشد درین مقدار زمان جندن 

۲ 


( ۲۷۴ ) 
کاردان ارسال اشت - و هر حکمی که باو فره‌ودةه شد ثرا بقبول 
تلقي نمود - و بیست لک روبیه پیشش از نقد و جاص از جواهر 
نفد و ۳9۳ ]لات دبمی و فیلان 5و پدکر فرسناد به‌عنصای 
که آن قدر قوت و قدرت ندارد که اراد مخالفت بخاطر راه دهد و 
در ادقداد احکام تاخیر دمارد د توتف و تاخبر تاکن صراط مصنقیم 
آنرا کمابابغی!جای آورد - و مبلغ چبل الک رووبه را نقد و جنص 
حاه ارسال ۵|شت - و حون خاطر از معاملات د کر بالکلده جمج شه 
۱ حکومت حارصوبنٌ .مد 5 ۳ ۹1 موب دواغاباد و برارو تلنگانه و خاندیص 
باشد - بفرزند سعادت مند کاه‌کار نامدار - موید منصور بخقیار - قرة 
دوباوٌ گلسنان سلاطظشت عظمی ۳ نوز ارگ حدشممتا م ۷ حدرقک 
شوکت - گنچينةٌ ملطنت را گرانمایه در - بادشاه‌زاده #عمد ارنگ 


و مقرر دمولدم که عمد از اک خانزمان بهادر و ساپر جاگیر داران 





(( ۰۷۹۳ ) 
(ملک اور ۱ اعدیار دموله دوست ۳ یز فودفه ادگیزیی خوث ساخده دامداد 
عاداخان که فوت و فدرت او اژ سایر دنیا داران دک بیشتر اصست 
دران سرحد غبار فننه و فساد بر اگیخنه بودند - و پرگنات اطراف 
و اگنافآن قلاع را بنصرف خود در آورده - پص از رمیدن موب 
حلال عوالعي دولداباد بغارد مخ بیست و ششم ماه یی . مطابق هقلم 
شهر رمضان المبارک سه دوچ پکنی بسرداریی رک الساطنةٌ العظمیی 
خان دوران بهادر - و دیگری بسر کردگیی عمد؛ امرای رفیع ااشان 
مید خاجهان - و فوجی دیگر بباشلیقی فایز مرتبةٌ امارت - نارس 
مضما رشجاعت - صورد الطاف پدکران - مشمول اعطاف نمایان - عمدة 
الملک خان زمان بهادر - بر مر آن فیةٌ باغیه بِقیةٌ نظام الملکیه و 
عادلخان که ازرو خرد سالی و کم خردي تونیق آن نیانت که 
بلا توقف و تاخیر طریق بندگي منرمان برداری را مسلوک دارد 
و مع هذا ارتکاب امداد آن ارباب فماد نموده تعریک آن جماعةٌ 
م العاتبت برین معفی مبکرد تعید ن ذمودیم - (*چرد روانه شدن 
0 آن فیک پاغبه تاب مقایله و مقائله در خود نیافده 
ازان ملک بر امده بملک عاداخای در امدند - بندهای درکاه وال 
ملک را پاسرها مثصرف گشذه به‌لک عاداغان که جا داد بقبهٌ ۱ 
نظام الملکیه را در ماک خود ضميمةٌ دیگر تقصیرات و ژات خود 
نموده بود در امدند - و اکثر ولایت معمور اورا بقثل و بنه و تاخت 
و ثاراج و نیب و غارت خراب مطلق ساخنند - خان مذکور بعد از 
مشاهد؟ ای حال خسران مأل از خرابیی ملک خود بخرابمی حال 


خود (سددلال دول - و مدق او رد اد ک اين اي صفذمي !ذرابیی 


( ۰۳۷۴۰ ) 
اخنبار نمود - و از مبان وایت گوندوانه (جانب دک رواذه شده - 
باشد که خود را بدنیا داران آنجا رساند -و بومیلهٌ شغاعت آنها #جان 
امان یابد - افواج فاهرة اسلام با پلغار تعافب نمودند - و با وجود 
۰ آنکه فاصله بسیار بود خود را در سرحد ماک قطب الماک بان 
مالک سبیل غوایمت رسانددند - رن سررگرد‌ان وادعی ضلالت را 
با پسر رشید جانشی و اکثر همرهان او جهنم و اصل گرد|نیدزد - 
و اهل و عبال اورا از صغبر و کییر اسیر ساخنه سرهای [نها را با 
اماریل باسر ها بدرکاه معلی فرسئادند - و آلچه از نقد و جنس 
ازجواهر ر مرهع آلات و فیل و اپ و غبرها همراه داشت (هدوست 
لشکر ظفر اثر در آمد و موای جنص صداک رویيةٌ نقد از مال آن 
مقمور بخزان عاسره واصل شد - و بلخانها به‌ساجد مبدل گردید - 
و اذان نعم البدل صدای ذاتوص آن بد کیشانگشت - آن عمدهای 
دولت ابد پیوند مظفرو منصور در نواحیی شادي [باد معررف 
پماندو بسعادت ملازست مصتنسعد گشنند - هریکی ازان ارکان 
دولت عظمیی را با دیگر بند‌ها ني که دربن عم با انا بودنه در 
خور معي و کوششی که از نبا بظپور رسیده بود مشمول عواطف 
پاد‌شاهانه و مراحم شاهنشاهانه گردانیده کوج برکوچ بجانب 
درلناباد موجه گشنیم - و جون برخی اژ او باش فظام الملکبه با 
وجود گرفناریی نظام (لملک و معبوس بودن او در فلع گوالبار 
پاینماد |ستکام قلاع و حصونی که دز تصرف نها مانده بود باد 
غرور را بدساغ بی مغز خود راه داد از خویشان دور نظام الملک 


ار ۲۳ ۲) 
ماه مپر سفه هشت مطابق هزدهم شهر رببع الثانی شنه عزار و 
حبل و بلج از دار | لاوه اکبر ایاد بصوب دک منث.ض شد - و از 
هه طرف مه فوج - یکی بسردارعی عمدهٌ سادات رنیع الدرجات - 
زرد خواندی مذیع الرثبات - موتمی الدولة العلية العالیه - 
معلمد السلطء البجه القاهره -*خلص بی ریوو رنگ - عبد !۶1 خان 
ببادر فیروژ جنگ - و دیگرسه بهر کردگیی خلاصةً سادات عظام - 
نقاو امرای کرام - رک سلطنمت عظمی - اعنضاد خلافت کبری 
انواع ءعذایمث و صذاف مرحمت را در خور - خان دوران بهادر - 
و فوجی دیگر بسریی سیادت و امارت مرتبت -#جاعت و شماسث 
مذقدت - عمود؟ امراء رفبع مکان - مور م راحیم پلگران - رمذم 
مان - سید خانعپان - دعید ن دمودیم - و ب‌مراهیی هر یکی ازین 
سرداران و|(ا مکان جمعی از بزدها را که شیرآن پیش وغا و دلیران 
معرکةٌ هدجا اند مقرر ساخندم - این هر سه عید جرب تقدیم ون 
خدست را که باءمن افزویي ءزت و مرتبت در دنب و موحب 
زیادتوی تواب و درجه در عقبی است فوز ءظیم دانسنه بلا توئف 
و تاخیر ازروب شوی تمام شررع دران نمودند - و بخوعی که درهبیي 
(نديشه نه‌یگذشت «ن ددشه ر بضرب تجر و ندشه اژ «دخ و زدشه 
بر کندند - ر پنیم قلعه را که از فلاع عمدةٌ آن ملك بود - و #عحصانت 
و منانت شرت تمام داات - و فزودیس رصادمت مقذضوی آنکة 
تسخدر هر يکي بعد از مدت مدیدهی بمعاصره هورت گرفنی - 
بعون عنایت البی سر سواری مفذوح گرد |ذدداد د آ نکن بد فرجام 


تاب صدهة مقدمٌ اشکر فبروزی اثر اسلام نداورده فرار بر قرار 


[ ۳۹۳۴ ۲۲ 
دهدم که خاطر از مپمات آنطرف پالکل جمع گردد - و یگر احنیاچ 
توجه بد انصوب نماند - و العق بعد از مشاهدةٌ آی حصار ظاهر ند 
ک آبچه ‌ ر توصیف آن مدکور می مه اند بیان وافع بوده - 
و معلوم نبست که فلعهٌ دیگر بدین آئب بوده باشد - اگر آن قلعه 
در سرحدی که بملک آن فرزند نامدار کا‌گر ناک قندار اتصال 
دارد وانع می بود آن را بم‌مااک معروسة آن عبر «پیر سلطنت 
و عظمت مذصم مجساخدم - تا تماشای خلقت غریب و صنعشا 
عچیب آن مینمودنه - چون 2 رزند کمکررا دیدنش مبسر 
نیست صورت آنرا فرسناده مد - تا ازان بر غرابت هیکت و 
ندرت صنعت آن اگيي پدید [ید - اتفاقا در اثنای ارادهٌ این 
نرضت بظم‌ور پدوست که راحه ججار سهنگه بندیله که اور راجه 
فرسنگه دیو پدر او ۹۹ در رعایت ازیی دولت ابدي الاتصال بادده 
بودند که بعسب ملک و مال از افران و (مثال امنیاز تمامی نها 
را حاصل شده بود - از غایت شقارت و نمایت جبالت قدراین 
همه عمت که ببرکت ای درلث عظمی پم رمانیده بود ذد(نسذ» 
بملک بسیار و مال بیشمار - و کثرت پیاده و موار - و قلاع |امفوار 
وین زمیذپای آن مرژ و بوم - و انبوهی بیش‌ای اطراف مساکن 
آن قوم شوم - مغرور گشنه سالک مسلک طغیان - و نا هی مذج 
عصیار - گردید: - سنوح ایس قضیه باعمث شد که رکضت بسمت 
دولناباد از راه ملک آن کنر نعست بوقوع آید - نا خاطر درینضهن 
1 آن ۶ که منضمی اکتساب فضبلت حهان و ی م پختضسیان 


۳۳۳۰ 
گستر عا بعضرت - والا رثبت - ژینت افزای سربر سلطفت - رونق 
انزای #جلص عظمت - بلند سازندة رتبٌ اتبال - عالی گرداذندة 
درجة جلال -ثمرة جر و مصطفوي - ور حدبقةٌ مرتضوی -دودمان 
رفیع مکای صفویه را صفوت - خاندان ءظیم الشان علویه را علو رتبت - 
خوافین کمگاررا: ملاله - سلاطیی ذامدار را علاله - گلش دولت را 
برومند فپال - منیل شوکت را صافی تربی زلال - آسماری ملطنت را 
خورشیه - زمیی عظمت را جمشید - باصرة کمگاری را فره - ناصیهٌ 


۱ نامداري ۳ عره - شاه سج حاه 3 فرزدد ولک ۴ رگاه 4 گرد اند » مي 


آرد - ٩‏ چون ثلاهر بود که و سزارار (خت و تاج را از امذماع 
اخبار فنوحاتی که ایس ذبازمند درگاه صمدیت را روی داد» 
ابذهاچ تمام حاصل میگرده - چه مقتضای يكانگي ودرمني آن 
است که از اطلاع بر حصول (سباب مسرت دوست خود مسرورگردزد 
لوذا پوسیلةٌ ايی عیفه و واسطةٌ ای رثیمء بعضی از تسخیرات را 
که دربی ایام خجسنه فرجام نصیب گشته اعلام نموده مي شود - 
شرح ای مقال بر بل اجمال آنکه - پیش ناه خاطر ملگوت 
ناظر جنبی بود که بنماشای فلع دولئاباد که سیاحان هفت اقلجم 
و مساحان روی زمی بامتباز آن حصی حصین معثرف اند -و آن 
قاعه را در سناذت د ي نظب رآفاق - و در رفعت تردن طاق ده رواق 
مید|نند - و درین تزديکي بعون عذایت ایزد‌ی صش اولبای 
دولت فاهرة در آمده - اژ داز |اح لاو اکبر ابا بصوب دک نمرضست 
وافع شود - و درآ ضمی فلع چند از ماک نظام الماك که بنصرف 


در فیامده مقنوح گرداندم - و معاملات آن سرحد را نچنان اننظام 


۲۵۸ ) 
برگزید - و بنائیدات اریببه اختصاص (خشید - و بخطاب مستطاب 
(انا فلعنالک فاعا مبینا) مسنبشر - وباص فاعطع ( و وتات الله 
نصیرا ءزیزا ) مسنظر - گردانیده - سلاطییی معدلات آئبن را از برکت 
مزابعت آن مرور انبیا و مرصلیی برتبهٌ عالیة مروري ر ظل اللبي 
رسانید - و به تبعیت آن ذات مقدس فیض گسئر- و صفات کمال 
حق را حامعنریس مظهر- ابواب فتم رز نصرت را بر روی آن گنووه 
صاحب شکوه کشوده بجنود ( لم تروها ) بر اعدا مظفر و منصور - 
و بمغاذم کثیرة ( تاخذونها ) خزاین آن طبقة عظیم (لشان رامملو 
و معموز - ساخث - رصاواة بیعد بر فایل ( نصرت بالرعب مسيرة 
شهر ) طیل رس الاشهاد - و ناب ابواب سجععٌشداه - پمقالیدثاتیدخالق 
عباد - که در مضمار نبوت فصبات سبق از انبیا ر رل ما سمبق 
ربوده - و پقوت ( نا نبي بااسبف ) اعدای دیس مبین را معلوب 
و مفکوب نموده - و برآل ولایت مأّل آن‌مااک ملک کمال کهمالکان 
ملک وایت اند- سدما بر اهل نیت آن ذدسی جذاب - که طیبارت 
ایشان ات بذص کناب - و معبت آن طاب ی عظیم الشان اجر 
_- در دشد یی دبوان وم ااعسات است - و بر ا*عاب تدءعي 
بي مبعوث بان و جان - خصوصا بر خلفای‌راشدین 
مردیج - رضواری الله علد عم اجمعدی ‏ که آیات فرذان "جده ناطق 
است بعاو شان - و احادیث "*خبر صادق شاهد امست لسمو مکان - 
۳1۹ بزرگان - بعد از ادای حمد و صلوة و ارسال سامی که ماکنان 
جذان آرژوی رسید بفیض آن - و (*۵ای دعائی‌که قدمبار |جابت 





۲۵۷ ) 
تا هزار روپبه خاذه زاد رسیده بیست مادیان برای تفاچ باو عنادت 
شد - از عرالض وقائع نکاران جذوبي ممالک بعرض اقدس رمبد که 
خانزمان بهادر بامراض منباینه که از دیر باژ باوی بود در دواغایاد 
رخسمت حدان (ر دست - - خادان مر گسثر ۹۹ موز مب رباني و معذیی 
تدرد‌اني اند . بر راعال ۳1 خاذه زاد فدوی که بعس عقندت و 
لطف ارادت منظور نظر اکمیر آثر دول داسدیف دمول داد ِ مبارزخان 
داضافهٌ پانصد عی ات بمدصب خار زد زاري نم هزار و پا دصر موار 
و زشید ار انصاري باضافهٌ هراریی رت بمذصس چار هزاري م4 
هزار هواز - و سزاوار خان باضافه پاذصد موار دمذصیب ۷۹۱ ور «زارو 
و شیم ی ام داضایة ات وات بعذصس ا ویو بو 
سوار حور | کاه خان (منصس 7 دو دست تب مباهر گفتقد. 
دردن تاریخ خسیتی ر (خلعت و جمد‌هر مرصع یو نواخنه بایران 
فرسزاد ژد - و شمشیرصرصع ومدعای مرصع که دمست *جموع باه هزار 
رویده بودل باو حواله دود ندا رکنم دشاه صفي رسادد مرگ زامری از مذشات 


سوادش دربی‌نگارین نامه ثدت سي شود عوب او ارسال داشنند » 


نثل نامع 


مج 


( ۲۵4 ) 
وخان دوران ببادر نضرت جنگ و علام و ي انضل خان و هید خان 
هپان و شایسنه خان و حعفر خان حدسب اعکم ار ات ببدار را 
پسعادت کورنش رمسانیدند - خاقان دوران آن درة الناج سلطنت‌را 
در [غوش عاطافت کنیده بعثایت خاعث خاصه و دیگر مرادم 
تغغدات باد‌شاهانه نوازش فرمود ند - بادشاه زادة بت بیدار هزار 
اشرفی بر »بیل نذر و همین مقدار بعنوان نثار گذرانیدنه - ۳ 
خویش بی نظام که ذئذه پژوهان دک برای گرمیی هنکامةٌ شو 

و سال اورا نظام (لم(ک نامدده بودند و خانزما از از 0 
نزد بادشاهزاد؟ فرخنده می ززآورد: بود - و درزرکاب آن ثمرة شچر؟ 
مفاخر و معالی بدرکاه [سمان جاة آمد - فرمان شد که مید خان 
جرا اورا با دو نظام الماک دیگر که یکی در ملطدت حضرتعرش 
آششياني هنکام کشایش حصار احمد نگر بدست آمده بود - و دوم 
در نت دولناباد که *خضوص اي دولت خدا داد است - درد 
اسغوار گوالبار ناهدارد * 

دهم عدد بح وی نوبد کامم راني رسانید - بادشاه دی پر ور لعددکاه 
ذشریف فرموده نه‌از را با نیاز اد نمودند - و پص از معاردت 
ورولتاز معلی سنت قربان بنقدیم رسید - و در ذهاب و ایاب 
جپانیان بزر نذار کام دل بر گرفنند * 

چاردهم پاد‌شاه بنده نواز راحه حبسنگه را که درسدم دک کارهای 
نمایان ازو بری کر مده بود بمرحمت خلعت خاصه و فول‌نوازش 
فرموده ددنوري دادند که چندي بانبیر که وطری آومت رننه از 
معزرس مغر بأسودگي گراید - و جون در سر مش قدمست اعمپ 


ین انیت 


۳ ۲۵۵ [( 

مرمایه حصول ارب پنداشنه از شاراه تباعت بر زبامدندی - 
و هم چنین درعمه مدیق ر فاررق چون بمیامی ذرب زصان خانم 
| انریا آثار پذيرائي حق و گیرائی صدق در دلمها بود هبو يکي 
سر از اطاعت بر نمی تافنت - بعد از روزار سعادت اطوار این 
دوس کل‌سده زمانة : از عدالت و سویت که اتظام < ها و الذیام 
حپاندان بآن باز بسده است دور افناد - جنایچه حادئه قنل 
دی الخوردن و خون ربزی و فذده اگپزی ئ در خلانت طی بن 
ابي طالب گرم الا وج,* برری کار آد ازان نشان مددهه - 
حاضران بساط تقدس از رنع ای (شکال و دفع اي اعضال نبایش 

ظال البي بْفدیم رسانیده بمراسم دعا و لوازم ثنا پرداخنند * 
پیست و چبارم امتمام خان حازس خصنی اوسه را بمرحست 
دغاره - و معول خان ولد زین خان نگم‌بان حهصار اردگیر را بعنادت 

عم - سربلخد گرد‌انیدند * ۰ 

لیخ ما اخثر برج جبرانبانی پاد‌شاهرزادة معمد اورنگ زیب 
بهادر ۳۹1 بغرمان والا از دولزراباد بر ای ازدواج مدمشت امنزاج 
رون پاية سربر عرش نظیر گشنه بووند در باغ نور منزل نزول 
نمودند - شهذشاه مر ییا ی از ءواطف پدري ایر رباعیی طالبا باي 
]ملي را مرقوم دام اجاز رقم ماخنة نزد » وااگوهر فرستا‌زد 
» نظم # 
بامزد» اگر زرد درائي چه شود « با ناخنه پیش از خبرآني‌چه‌شود 
دیدج دیراست * از زود اگر زود ثر ای چد شود 
غرةٌ دی |اکییه پاد‌شاهراد؟ کمتار موی با یمد الدوله 


۲۲ ۳۳۳ [ 

:3 در بعصی آسوز اعماض گس هرحند ناگزیر بود‌ی نغرم‌ودی 3 
آیری , باعت شورش ش عظدم گردید یا آذکه رفده رفذه کار تمعارده و 
مقائله‌که ثار بخ نامپا |زان باز گوید کشبه - دربی نا صفاوو خاندان 
نبوت دقاو؟ دود‌مسآن فذوت - مد حلال :خاری بعرضا) مقدس 
رماددد ی امدر المومنجی میقر سود زد ۹1 وذیا («دو با قایم است 
حنق و باطل - می خواستم که بای حق آنرا قایم دارم - از پیش 
دررول ۹1 برتقدیر ۳سشت ایرن , دقل بان و تک رن معظمین ۸5 در 
حمبع شجون پدرزیی ط ریق اندشکٌ بوي مموژهو ذد در حدنس 
خلافت خود ارثکاب باطل نموده باشند - یل اشرت موجودات و 

اکرم #حخلوقات دز - - و دیندار حق گذار 2 ۳۹ بوذ برد ۸5 در مان 
صدق نشان ایس برگزیدهای ون باطل اي گیرد - اگرحه 
خویش درب باب توحیمات باژ مود دل اما پصند رد و طبع اشری 
نیفناد - و خابِفةٌ حق که گراسی فطرت دفیقه «جش لوح حفوظ 
رشاد است - و مامي فکرت صواب آهنچش جام جپان نمای داد 
بمصبام ایری بیان وجبه و توجیه نبیه ظامت اشکال از دلها برگردتا 
که همانا بیس وجوده فیض آمود اکمل کاینات (فضل مکونات 
سر ی ی دلوب اژ دک خلان مصها گنه دول - و صفعان طرایع 
از غبار اختاف معر[ - جپانیان اقول و انعال آن قانله مار 


هدایت و شمع شبسنان رسالت را کح منت و صواب ؛عمت بود 


) ۰۷۹۳ ۰( 

شب هقدهم که ی ارتعال حضرت مود علیا ممفاز الزمانی 
بود (عکم خدپو خدا| آکاه ؟ روهی از فضلا و حفاظ و فراء و دیگر 
ارباب سعادت و امعاب تقی در مزار فیض آذار آن مطرح انوار 
الپی فراهم امده به تسبیی و تبلیل پرداخننه - ۳ ۳ 
با پاد‌شناهزادهای رفدع مقدار و نوئینان و اعنبار ن »کان خلد 
زشان تشریف برده-و مبلغ بیصت و بمجپزار ررپبه را مذ‌کوره 
عطا فرموده بعد از یک پپر بدوللخانٌ والا مراجعت نمودند - 
و فردای آن مرقد مطپر ملفونةً مراحم *اعانی دیگرباره بهرتو وررد 
شرذشاه دین باه منور گردید 2 خر ات مشکوی دولت که دربن 
وت معادت حضور درباننه بودنه فیض (ندوژ زیارت گشننه - و 
مبلغ بیست و پفجمزار روپیه بمسلعقان فسمت شد * 

بیمت و دوم در *عفل اقبال مخز *خنی از مخت گیری ۲ 
ناسازکاریی دیوان یکی از صواجات درمبان [مد - از رانت کمله و 
عاطفت شامله بر زبان حقبقت بیان رفت که کارهای فراخنای 
دنیا بی مساهعه و مساهله منمشی نشود - و پسا باشد که مرمات 
حلجله و معاملات نبیاه از تری داز و عدم مواسا اخفلال پذپرفنه 
سجب ئوزع خاطر و تشنت جمعیت مشکفلان گرده - خن طراژ 
باسنانی حانظ شيرازي این معني را بشیوا زباني در قالب 
نظم رخده *# عح » 

معني سیگرد جپان بر سردمان *حخت کوش 

چنانچه در زمان خلافت امبر المومنین - ر یعسوب نصتعت . 


گرم الله رح - (ظپور وشزسصت - حجه مج نظر ۳1 برگز گردد؟ 


) ۲۵۲ ( 


ومگذان رد م جان داشیدده - و دیز مه ع‌ دی ۸ شارسهٌ [د مسصر 


ن‌ 
جامع باشد نبود - و خافان ممالک سنان که همت والا نممت را 
پر اکمال نواقص و اصلاح مقا مد مصروف دارند دریی ایام که از 
دولناباد مراحعت فمود و دار |اخعلافه ر پوروث مسعود میمذت آمود 
گردازیدنه پیش دروازة فلعه رو ببازار کلان چوکی بطرح مذمن 
بعدادی ی قطر آن دکصد و هناد دراع پادشاهي و در هر اج 
طویل حارده حجره و ایوان و در ثصبر پایر حشمه دک باه 
طرح انگفدند - و فرمان شد که غربیی جک مذکور مسچدی 
منیع البنیان رفیع الارکن بطول یکصد و س ی ۰ ۵راع پاد‌شاهی که 
پور همت فدله مه گنرد داشنه باشد و در اطر ف مه کانه پنیا: و 
و مه طاق - ایوان و صعری آن هشناد گز در هشناد از مرکار خامةٌ 
شریفه بذا کنفد - و چون نواب‌گردون قباب خورشود احنجاب قدسي 
فقاب پاد‌شاهزاد؟ جماندان بیگم ماحپ که احراژ مئوبات اخرزی و 
اکنساب مجرات دنيوي شیم رضیهٌ آن مالک زمان است النماس 
نمودند که این معدد مثبف و منسک شریف را که باعث بقای 
ذکر حمیل و حصول آجر جزیل است بفا نمایفد - مقرر فرمودنده 
۹ عمارت اپ پرمئش که را از پیشکاران سرکار آن تور حدد48 
چمانبانی ی بالجام رمانئد ‏ و سواي منازلی که بسرکر اتدس تعلق 
داشت خانم چندی ازسکنة شهرکه ژمی آن داخل*سعد شد برخی 
را بببای ۵ه پانزد8 خریدند - و س را مفازل عوض. ۵ا۵* مالکان 


اذرا خورساند گرد‌انید ند * 





):* ۲۲ ۱ 

جمعی کثیرهمراه می آررد - نزد خود طلبیه - آن شقاوت پزوه 
باجوقی از عشیره و گروهي دیگر از موار و پداد راجچوت کماندار و 
تقنگچي باراد شورش انگيزي ردید - شاه قلاخان از اطوار [ن 
ای 11 از ادنمعد ی دریافنه طارفی / که ده وا خانة او منزل 
و‌اشنند درون * ۳4 بر در سراي خود مت‌ذعد پدکار نکاهداشت - 
بهوپت پس. از رسیدن بدرخانه خان مزیور ازد ید جماعه که (تنظارنبرت 

می بردند بدقیی د|ذستک» مکنون ضمیر او بروی روز افناده ناگزیر 
از مال کار جشم باز بسنه آتش کارزار بر افروخت - مبارزان از سه 
پر و تانپان شدن آفذاب کین ادروژ داد حماست داده کاخ 
هسنیی بسباری از کغار اشرار پذایر؟ نیغ و شعلهٌ منان خاکستر 
ساخنند - و ببوبت نیز در اتنای زد و خورد افروزینهٌ جمنم گشت 
راز غزاة اشکر منصور مير علی اصغر بخشیی کنکره و برخی دیگر 
پوايةٌ شبادت رسیده زندگیی ابه اندوخننه - پص ازانکه ای ماجرا 
از عرص داش شاه اي خان بعرض مقدس رسد اورا بعذایت 
خلعت و نقاره و فبل سر افراز گرد‌انیدند - چون دار لاف اکبراباد 
پر ساحل دریای جوو‌که اکثر آن بسبب [ب کند پست وبلنداست 
نزن باه - و در سر اغاز معموری بطرح [باد نگشنه پیش دررازة 

قلعهٌ ارککه دولت سرای بادشاهي وهمگ یارخااجات سرکار والا دران 
(است سعني درخور جاوخانه نبود - و دیا وشام که هنکام‌طلوع [ | فذاب 
جپانداب خلادمت وظپور ماه شب‌افروز ملطنت است و دربن دو وت 
خللیق سعادت بار ر شرف کورنش درسي یابده از کثرت ازد‌هام مردم 
منای مي گ ند بخخصیص در اعباه و دبگر ایام سور و مرورر 


۱ 

درازدهم مطابق نوزدهم فردردبن که روز شرف بود راجه 

پنهلداس (خلعت و اسپ از طویلهٌ خاصه با زیی مطلا مربلندگشننه 
بوایت دهزد‌هیره ۹1 بطر بق وطن بار مرحمست شده بود رخعست 
یات - خان‌جماشا سکگر باضافهٌ پانصدیی ذرت ششعد سوار بعنصب 
هار و پانصدی هزار سوار - ویکدل خان خواجه سرا که دیردن 
بند دراه معلی است و به تعویلدارمی‌لباس خاصه و جواهرخاهة 
سرافراژ- ازاصمل و اضافة بمنصب هزاریی ات و دویست سوار مربلفد 
گرد ردند - یاقیای نامي که در شعر طبیعت روان دارد - و تصانیف 
فارمیی او از آمبزش نغمات هفدومنانی ثاثیر فراوان - فصیدژ که در 
مداح شهنشاه حود گسثر گفده بود رای جاه و جلال رساندده 
بعرمان خانان «خس پرور اورا بزر سذیورن ی مبلغ هم منگ را 5ه 


باجزار ررپیه بود بار دادند * 
از سوام ابر‌سال‌کشنن وقاص حاجی #خاطب 
بشاه قلی‌خان فوجداردامی کود عنکره بهوبت 


ولد سنکرآم‌مرزبان جمون را با کروهی از قبیلهاو 

بیان ای مقال آنکه چوی شاه قلي خان ببوپت را که در زمرة 
بذد‌کان درکاه ان حاک در ] ده هموارد کومکیی فوجد( ر پرگنات 
دام که ولا تکرک --۳ دود و رز اژ حدذدی باضلال دیو نهساني 
رهگرای فساه گشنه درادای خدمات قاصر شه - و [ثار خبدت 
طبیعت فنذه آمای آن ادبار الما روز بررز ظاهر - چنالچه از بیم 


و هرامي 11 ازم دورنگي و داسیامی ست هر گاه درد فوجد ار با مد 


) ۴۳ 1( 

پیست و ششم سربر آرای خلافت با کواکپ) ثواقب فلت سالطئت 
و *خدرات تثق عصمت بمنزل یدب الدوله تشریف فرموده آن 
نوی والا مقدار را بصفوف عواطف برنواخنند - و مذاع پنی اک 
رویبه از حملهٌ پیشکش یمد الدوله که بعد ازادای لوازم پا انداز 
و نذار از جواهرگران با و مرصع لت و اصذاف اقمشه ودیگرنفایص 
بنظر اقدسص در آورد: بود شرف فبول یافت - و هماجا نعمت خاصه 
تناول‌نه‌وده هنام فرو ذشسنی آنناب دولمخانة معلی را به پرئو انوار 
خلافت فروغ [ گیی ساخنند - درین نو روز مسرت اندوز ۲ نچه از 
پیشکش بادشاه زادهای والا نزاد ونوئینان اخلاص نماد بشرف 
فبول رسب می اک روید بود * 

سوم فش الفعده :خان درران برادر نصرت جنگ اسپ از 
طویلهٌ خاصه با زیر طلا مرحمت شد - صلابت خان ولد صادق خان 
از اصمل و اشاده بمذصب دوو هزارعی ات و هشنصد موار سر بان 
گردید ‌ مجر اعظم شقن دمخصب پادصد‌ي دویست سوار 
مرافرازي یادت » 

جهازم زلباش خاري باضافه پانضدعق ات و پانصد سواز بمذصب 
مه هزاری دو هزار سوارو بغاذه‌داریی پاتببری - و فزاق خان‌ارژبک 
پاضافةٌ پانصدین ذات وهشنصد سوار - و از اصل واضانه امعق بنگ 
دیوان سرکار نواب عالمبان ماب مغدرة قباب ابیت و جلل بیگم 
صاحب بمنصب هزاریی ذات و صد سوار نوازش بانلاه - وحصب 
آلالنماس‌خان دوران بپادر نصرت جنگ مبارک خان نیازی (مرحمت 
علم و فقاره - و راحة د یی سنگه رعدایت عام و دقاره سر برافراخدند « 


۱ 


۲. ۱۴۸ 2 

و از نبروی ان کید مایه چه کشاید که در جنب تربیت ت و ءطوفت 

خافانی بنماید - ایزد کارساز جهان پرداز انوار خلافت این پادشاه 
رس ِ پذیر را که در نظر خورشید اثرش دنیا بعد ]خرت 
وثعی و وی ندارد تا بنسخیر ای ي فلاع و تقنیم این ی سمالک ۸ 
رسد - و با ابر بندگان اخداص گزی ارادت آئدن ر بفثم تلعه و 
ضبط شهری مشمول اعطاف ملکانه و الطاف پاد‌شاهانه‌گرد‌انید» عز 
اعنبار و شرف افاخار می بخشد - همواره تابان و درخشان داراه - 
راحه حسگنه نیز بعنایت خلعت خاصه و ک شوه مرصع با پرولکنار , 
و باضان هزار سواربه‌نصب جمزاري بأجمزار سوار و بسرحمت تبول 
پر گنه حانسواز توابع صوبٌ احمد رکه منصل وطر او رانع شده و داخل 
هام۸۸ ربفه بود واسب ۹ تبعاق از طوبلة خاصه با زيي مطلا سرافراز 
گردید - وهریکی از امر سنگه و مادهو سنگه #خلعت و منصب سه 
هزاري در هزار سوار اژ اصل و اضافه و عذایت سپ با زیر ذقمه 
مباهي کشت - سیدی مغدام حار س حصسن اودگدر که بقلا وزیی 
طالع در زمر بندکان درگاه خوافیی پناه منضم‌گشن» از پیشگاه خلانت 
بخطاب حبش خان عز انلغار یانثه بوو - با خان درران بپادر 
نصرت جنگ مده سعادت تلثیم [سنان ایک آشیان اندوخت 
و یف فیل پدشکش گذر آنید - در همیر ثار خ مد خا تجبهان اژ 
دولناباد آمده معادت ملازست دریادت- و هزار اشرنی نذر گذراندد- 
جعفر خان جواهر و اقمشةٌ نفیس پیشکش کرد و مناع یک لگ 
رویده بیددٍ ماد 


۵2 - و داضافٌ هزاریی ات (مذصرس #جزاري 


ذات و مه هزار سوار مرادراز گردید » 


3 ۳۷ ب) 

که پیشکشی بدیی کدعدت و کمیست در اندک وئني گرفنه آمد - 
وال از عبد دولمت سرد حضرت عرش ]نهانی ي انار الله ۱ پرهاده تا 

این مان مدمنت نشان «دی یکی از توئینان 1 مکان یک مرنده 
جذبن 3 پیشکشی مایا ننه از کزان ۳ 5 ۲ وه ‌ خاغان د مرت دان خان 
دوران بهادر را که جواهر |خلاص و مردانگی ار دربن ترددات مرد 
آزما درزغی یکره داش - یت این نایز یمرجسنت خلعت خاصه 
و خازخب طل درزی ر خلچر مورصخ و شم‌شیر مرصحع و باضافةٌ هزاریی 
ذات و هزار موار در اوه مق امه لهس شش هزاریی اوعد و 
شش هزار توار دو اس ده بت # یه ی واه ۳ 53 کررز و هشنا 
لیب دام ادمث که دو زد : ماد آن بدسعت و هشت لاک روپبه باشد 
و (دخطاب نصرت جنگ و عطای در امب از طویِله خاصه 35 زین 
طلا و مطلا و فیل از له خاضه با یراق نقره و جل مغمل زربفت 
و مساد» فدل پایه فراثر درادند - 2 و مکنٌ شچاع پور / از حالص 
شر ده بر آورد: در طلب اشافهٌ او عفایمت نمود‌ند - و از بنده پروری 
اکثر بند ها مصدر مساءیی حمیله گشنه اند اما ترددات پسندیدة و 
تدبیرات گزیدة ۳1 فدویی جان فشان بر ههء مزیت دارد - خان 
بنقدیم رمانید ؟ معررض داشت ۹1 به‌دد کاریی اتبال روز آنژون ۴۱ 
کارگذاریع دولمت ابید مشرون حاد ن اموز دشوار کشا ی دپر برا 
بکمنررتنی تیسیر می پدپرد - و ا از دست و بازری ای فرومایه 
چه ید ۹1 در خوز پذپرائي بند کان این درکاه خوافدن پداه شابن ۰ 


(۳۳۹۳ ؟) 
ديرائي یادت ب‌ شاد سکه خان م هم پذدشکشی شادسنه بنظر اکسیر در 


آورث - میر جمله مر بخ لاليي شاهوار با دیگر جواهر که 


م7 
قدست همه یک‌لک و دنت هزار روپده شه پیشکش کرد - جند‌ی 
دیگر از اولبای دوات نیزدر خور مرثبت پیشکش ها گذرانیدند ۷ 
روز مبارک دوشند» پیست و پایچم خاندرران بهادر بنقبیل سدع 
منیه چرة سعادت پر [فروخنه هزار اشرفی نذر گدرانبه - و ا-معیل 
نبیر (براهدم عاداخان را که بعد از کشایش حعص رن اودگیر بدسخش 
افناد: بو به پدشگه حضور آورد -فرمان شد که اورا موظف ساخنه 
در حصار دار اخلافهٌ اکبر آباد نگدارند - راجه جبسنگه و مبارزخان 
افغان و امرسنگه پسر راحه یاه و مادهو ساْکه وله راو رتن 
گروهی دبگر که همراه خان مشار البه بودند نیز بدوامت ۳ 
عنبة والا فایز گِ رد‌یدند - خان ۵وران بهادر پحی (ز احراز شرف 
ملازمت مراسر میمشث دریست فیل بایت کوکیا و غبره با هشت 
لک روپده نقد که مرزیانان گوندو ا» و جز 1 لغلین برسم پدشکش 
پادشاهي و برخي باو داده بودنه بنظر اندس در آورد - اک روپبه 
فیمت فیلای شه - و از جملةًٌ ادیال مذکور فیلگجموتی ذام که خان 
مشار الیه حسب العکم از فطاب الملک‌گرننه و مبلغ‌بلگلک روپیه 
از جانب خود بر پراق طلائی آن صرف نموده بود چون برثانت 
پدگر و نكوئي منظر و لطغت خر اتصانن داشسث به پاد‌شاه بسند 
موسوم گردید - و يك اک روپبه ذیه مت مقرر شد - نگرف کاري 
تائیدات رحماني - و نبرنگ پردازي تقدیرات آسمانی - و کر 


کشاد ي انبال نزن گیدی ی پبرانی توجمات خبانباندست - 


ر ۳ 


۰ ۰ 3 ۰ 4 ۰ 

نگارش نوروز جهان افروز 

روز جمع؛ بیست و دوم‌شهر شوال عذه هزار و چبل وشش *جري 

دعل از اشضای «شس ساعت و ددسمت و بلج دودقم و موس ثاندهٌ 
جوم ی آثثاب حمهانن دامن رخت نگ ددمت شرف کشدد 21 اورنگ 
آرای خلادث پی از دوزله روژ ۹1 عارضةٌ حسمادی اق رت 
اوزای روحانیی ی .اد ذرا ددرک 0 ِ درس ساعت مسعول و اوان 
*عمول از آراسگاه مقدص بجرون ده بر خن سصرصع جاوس 
فرمودند - اسرافي را آب رنه !جو آمد - و فاكامي را سنگ برسبو 
پاد‌شاهراد ه های تست بددار رفبع مقدار و امرای نامدار و دیگر 
بئه های اخلاص شعار مبالغ گرامند برسم تصدق و نثار گذراندد‌ند 
ر جبانی کام (ندوز گرد بد - و شعرای بای مریر اون صادد را 
بعرض آذدس رساندده از دریا بار عنایات خافاني صلات گرانماده 
اندوختند - درب روژ مبارک دخست پیشکش نواب گردون ثباب 
پادشزاد جهانیان بیکم ماحب از جواهر گران با و مرصع آلات 
آو دیگر دواد ز آشیا ی ا[ اعمله 12۴ دول زردن بصنایع منبذکاری 
[راسنه و دیدمت "جموع دولکا و لجاه هزار رزیبه تال بذظر اور 
و جلال پاد‌شاهزاد‌های سنوده خصال معمد دارا شکوه و معمد شاه 
شچاع بهادر و مراد «خش مشئمل بر حجواهر دمدذه۸ ر مرصع ات و 
اقمشهٌ نفیسهاز نظر انور گذشت - مبجاح‌آن علامی افضل خان جواهر 


تبمدي و دیگز ردو پبشکش دمول - و مداع یک دی رود شرفت 


۳۳ 

روژ جمعه غروٌ شوال که عید فطر بود بعیدگاه ذشریف فرموده 

در *چی وذعاب داسی امبد آرزرمندان راگران بارعطایا ساخنند « 
هوم اصراب صاده دموي بر اسافل اعضای عبت اننمای 

خدیوعالم و خداوند بني آذم که «عح‌ ۰ 

شلامت همه آفاق در سلاست اوست 
سیب الم شدید گردید - و بلچویز پزشکان آزمون کار و معالچان 
مدم‌نت آثار دو مرتئبه خون کشدده شد - باد‌شاهراه‌های کسکار و 
امرای‌نام‌دار مبالغ‌گ رامند برسم‌تصدق باهل (سعقاق رسانیده جاوبد 
زند کانهی آن هرمایکٌ (مس و امانیی جبانیان -و پدرايةٌ مسرن وکاسرانیی 
عالمیان-از درگاه شفا+خش حقبشیمسالت نمودند - و بالطاف خفده 
و حلیگٌ حکدم مطلق طبدعت (هرفت باعندال گرائید - و مدت فوزده 
روز که ایام وجع و نقاهت بود نه در دوللخانةٌ خاص و عام تشریف 
فرمودند - ونه در دولنعانم خاص - کاهی لخنی از خاصان پیشگه 
حضور ر| در خواپگاه مقدسص طلب فرموده بشرف کورنش مدرسازید 
و بعواطف ملکانه تسلیه #خش خواطر پزمرده و دلبای آزرد؟ 
اب گرره اخاص پزوه میگشنند - و ازجا که همت پادناهانه 
برفاهیت کف (نام مبذول |ست |کثر اوقات علامي امضل خان 
را درون طلبیده مپام ضروربةٌ ملکی. و مالی را سرالجام میدادند 
۰ نم ۱ 
تا بر بساط مرکز خاکي زروی‌طبع * زردیی زعفران‌نشود سبزیی دواب 


بان حذاب حصرت اد ی حپان # بگرفده حادذه زجناب‌ری احدناب 





( ۳۳۳۳ ؟*) 

بدست و هفدم بپادر غان بمرحمعت خلعتك ر اسب عربٍي اژ 
طوبلهٌ خاصه با زیر طلا باند پایگی یافنه بصوب قنوج مرخص شد - 
مرثد تلجخان بعنایت خلعت و فبل عز امنیاز آندوخنه بمپترا و 
مهاب که خدمت فوجداریی آن بدو منوط بود دسئوری یافت *« 

ددست و دهم در حاعت *خنار جواهر و مرصع ات شصت هزار 
روب؛ء و افذاف افمشةٌ حبل هزار زوپبه و شصت هزار روپيةٌ ند که 
جماه یک لک و شصت هزار زوپده باشد برسم ماچق بمنزل شاه 
فواز خان صفوی که پیش ازبی کریمهٌ فخیمهٌ اورا برای باد‌شاءزاد؟ 
بت بید|ر *عمد آورنگ زیب بهادر خطبه نمودء بودنه مصحوب 
موموي خان صدرو مر جملة مپر #خشي و مکرهاخان میر سامان 
و خلدل الله خان فرسنادند * 

پیست و یکم رمضان له ورد:غان را بمرحمت خلعت واسپ 
با ژین مطلا و ذیل و فوجدارعی سرکر لکپفو و بیسواره بر نواخنند » 

۱ ماج ماه عجد الرحدم بیک برادر عبد رح بی اتالیق 
عبه العزیز لخسنیی پسر نذر معمد خان والیع بخ باراد بخدگهی 
آسنان ساطین مطاف از یج آمده بنلثیم عنبةً ناک رتبه تارکفت 
بخزمند‌ي بر |فر اخت و پکدنمت باز طویعون و مه نشوز اي و 


ر همین مقدار شثر بعنوان پیشکش گذرانبد - امن حضرت اور 
و ماصب هزارجی ذاث و ششصد سوار و بدست و بجم‌زار روپبهٌنقد 
کاملیاب گرد انبدند - و خدیو حق آگاه تمام ای ماه بصوم گذراندد: 


سي هزار ررپیةٌ مفرر بارباب (ساعقاق بذل نمودنه « 


9 

باضامةٌ هزاریی ذات و هزار سوار بمئصب چاز هزاري مه هزار 
موار و بمتایست. . رلیمیا «هفداهیرد»: بواطا فوطی ومعنمته :2 
باضانهٌ پانصدیی ذات بمنصب چار هزاری هزار و دریست سوار - 
و فجابت خان که در همین روز احراز شرف ملازمت نمود باضانة 
پانصد موار بمنصب سه هزاری دو هزار و پانصد سوار- و مبرشمص 
باضامهٌ پانصد سوار بمنصب دوهزار و پانصدي دو «زار و پانصد 
سوار - و فوجداري وتیول داریی پرگنةٌ بروده - ر پرداخان باضانهٌ 
پانصدعی ذات وهزار موار بمنصب درهزازي دو هزار موار و خدست 
نمانه داریی بنکش پایان از تغثبر راجه جگت سنگه- و از اصل و 
(ضانه خلیل لله خان قراول بيگي بمنصب دو هزاری هزار وار- 
و هر یکی از سعادت خان و کین قاع ملطان ککپر بمنصب هزار و 
و پانصد‌ي هزار و پانصد سواز - و باق خان فافشال بمنصب ه«راز 
و پانصد‌ی هار و دویصت سوار - عز افنخار اندوخذند - بپم یار 
ولد آف خان خاخانان سورسالار بمنصب پانصدیی ذات و دویست 
سوار مقلغر و مباهی کب - لهادر خان روهیاه باعئلام نان 

معلیی فرق مباهات برامبنی # 
پیمت و بأچم بمزار فیض آثار حضرت مد علبا ممثاز |لزمانی 
تشریک فرهودند - و هنگام‌مراجعت مئزل باد‌شاهزاد؟ فرخنده مدر 
مد شاه شچاع بهادر که مزاج گرامبش از مذبچ ندال عرف 
گشده آبود بمتقدم فرض توام معادن آما گهمت :د 1 وال تا مرادم 
پا انداز و نثار و لوازم پیشکش بجا آررده مشمول عواطف 


شمدشاهی گر درل » 


) 
سیان باغ و خیابانبایي آثرا همه از سنگ مرمر ساخنه ادد * 
اکنون بنکاششی منازل دردوس مشاکل نواب فلک نقاب 
والا جذاب مللهٌ دوران بدگم صاحب می پردازد 
پپلوي [رامگه گردرن‌جاه ایوانی است مذدش بگوذاگون نقوش 
در کمال زيباًي وکادفت: او رین عمارد ی که مبان شاه برج و 
[راماه مقدس واقع شد» - و پس ایوان طبني خانه در رنگ آمیزی 
بسان ایوان شرفیی - درکن این مباني بدگلهٌ ایست مشف 
بر دربای جون فربنة بِنگلةٌ مبارف - و دوجانب آن دو خجراست 
ژیب افزا - جدر و قوف و اساطیی بدگلاه و هرد <جره طلا اندود 
و نقوش آمود است - پشت بام ابر منازل سه کانه بالواح طل 
آرایش باننه * بیت * 
تا زمین را طبیعت امت آرام * تا زمان را گذشنن امت اد 
از ژمانش بر باه دما * وز زمبنش ابمهر باه آمین 
عالمش بند؟ باه و دهر غلام * ایزدش پار باد و چرخ معدن 
نوزدهم بعد از -«چري شدن یک پیر و یک گمي از رز جمعه 
که باختیار اتجم شناسان ساعت وزن مبارک بود خاذان #عر نوال ابر 
انضال را در دولخانة خاص و عام بطلا و دیگر آشبا بائیی مقرر 
یر زن شوه آرژومندان نجنارن کامباب گرد پدزد - درد ردژ خجرزو 
پپادشاه زادة کاسکار سنوده. اطوار خلعت زرنار عنابمت شد - وامرای 
ذوالاتندار و دیگر بندهای اخلاصشعار نیز در خور مرتدت بمرحست 
خلعت نوازش پافنند - سعید خان باضانهٌ هزار سوار بمنصب 
پاجبزاري پفج,‌زار سوار در اسچه مه (حپه - و راجه پنبلداس 
۹۹ 


ر ۲۴۰ ) 

" آیین عمارت از دردن ز بیرین پرچینکاری است باصنات (<جار- میان 
عمارت معل و شاه برج دو خانٌ طيني *علیی به گوناگون نقوش 
ط وانع شده - و ۵ران ابوای امس در روده از سنگ مرمر که [ثرا 
نیز پزر فقا ي نه‌ود: (دد - ]راسگاه 5 مشد‌س مذشا ی ی سعادت و مپدط 
برکات است ایوانی است از «نگ مرمسر بدرازیی بیست و خش 
ذراع و پپذای ده و نیم که جدر ان تا کرسیی امباطیر »بات اندود 
ست - و جداول آن پرچیناري با حجار ملونه - و سقفش مفرج 
پپرمافي که مبنت آثرا نیز بطلا اندوده اند - عقب این ابوان رفیع 
بنیا ن‌ خاده (یسمی طیدی ی از سنگ مرمر بطول پادزده گز و عرض 
هشت و نیرگز - که مقف و دیوار آن در رنگ دیوار ایوان است و 
بصور و تمائدل نموذجی از منازل ۷ - و دو حانسب ان دوشاه 
ذشین است در وتط این منزل ثبال ر شاه برچ بنگله در دن 
مبارک امت از سنگ مرهر - که مطلع آفناب خلافت است و آنرا 
بنئوش طا زیت افزا گردانیده - بر پشت بام آن الواح طلا چذان 
تعببه کرده اند ما » 

که خلق زان بدو خورشید در گمان اند 
در کر رن ارامگاه معل ول ۸5 هشداد گز مربع ات حوضی ات بطول 
پانزده گ زو عرض نه - و دران بذج دواره درجوش ‏ وه بیت * 
درخشاده حوضی حول ر‌ ضمدر * جو ین عقل مورت پذبر 
زالش بروشن ی دلي چون بصر * بهر فطره اش مایهٌ صد گهر 

پیش آن (بشار پست چادری و بر روی آن باغی است - خاد ۳ 
که چار چمنش باةسام ازهاز ر انواع ریاحیی مشعون است چبوتره 


#ور 


| 
صفعمت گوان جادوطراز - و هنر دران‌شگشن پرداژ صذعت پرچبنکاری 
رو بددی و :مت و ی میج کیره در درزن و ببرونش 
خاده حوضی است پدچ در پدچ مانزد وتف دل لو ضهبران 
7 ه 9 ۰ ۱ 

تعبیه پافنه که تمام رود‌خانه و ریاض مدکوره در نظر است - طاق 
ژمان وولت حضرت عرش آغياني پر شا «رجی ۹ منصل 
دولخانة خاص است مخنصر خانهٌ بود از سنگن مرمر و پیش آن 
ایوانی‌هم ازان نگ و جزاین عمارتی از منگ مرصر نا نیادنه بود - 
در فرمان رراني حصرت حست محني اط رف مه کانک ۹1 ایوادبا 
از سنکت ین 5 درب مد مومت عردی دون عمارات 
مد کوره دسندید و طبع دشوار پسند شیدشاه حم ان پرور هفر گسثر ۹1 
یمن دیت عالم ار * ددت * 

۳ 2 2 1 سا 
نی دسی اون ۳ طاق ر #۷ عمارت ری کرد | فاق ر 
دررایت دلکشانی مشئمل بر مذّمن خانه بقطر هشت ذر اع ۹1 
اضلاع پدیکانه ن مشرگ است برود خانهٌ ارادی دغادت رنگدی 


و 9 تشون و ۷ س 7 غربهی آن سه شاه نشدن است در مایت 


) ۰ ۲۵۲۰ ۱ 

مثیث امت و حاشیه پرچينکاري یعقیق ورمرجان و سقفش 
مافند سقف خانهة طيني * نام « 
هی فرخدد؟ ثصری کر لطافت * حهانر سیم خلن بربی | سست 
بزیب آنروزي ر زیت فزائي ۳ توگوئی آسمانی بر زمییی استا 

و زیر ایس همارت رفمع البغبان سذدع اارکایه خاذه ایست ردح ادا کف 
درو دیوار آثرا بعضی جا [ئیذه بندی نموده اند و برخی بطلا و گونا 
گون رنگپا بر آراسنه - ایی خانه دو حوض دارد یکی بأبشار چادری 
مملو میگردد - و ازان ببری (طول یازده ذراع و عرض یک منشعب 
گنه در حوض دیگر که ازان ومبع ثر است می ربزد - *عن ایوان 
مذکور بطول حل و یک ن است و عرض بیست و ذه کة در 719 
خانپا ساخذه اند و دران خزانةٌ اشرفی است - غربیی صعر مزبور 
چبوترةٌ است از سنگ مرسر که در تابسنان پایان روژ و شب هنکام 
بران جلوس میغرم‌ایند - و آن مشرف است بر *عن ردی هدن 
که بطول شصت و ثش‌گزاست وعرض باجاه د پن - و شرفیی آن 
خی اسنت ازه‌نگ‌معک) مشرف پر درا بای حون وم» طرف رن 
۳ عمارات عالبه و وظبغْهٌ از سنگ پر افراشنه شده که دران اکثر 
گفچینة جواهر ثمینه و مرصع آلات نفیسه است - جنوبیع ابصکن 
مثبت نشیمنی است حر اب از نگ مرمر بر چار سئون در 
ذیایت تولف و صغا و دران زرین ادرنگت سل رل ]هنگکت :جلوس 
مقدس بلند: پايگي می یابه - معاذیی ایوان دولفغانة خاص 
ایوانیست بطول بیست و بلج گز و عرض پچ و نیم و متصل آن 


حمامی مشنمل بر مدازل مر رل ۵ ۹1 بر دربای حون و ح<ه ن پای 


۳ 


)" ۲۲ ۱( 

معاف نموده بجای آن تسلیم چارم مقرر گرد‌انیدند - و حکم شد 
که در برابر عنايدي که از پیشگه عواطف جع پرتو ظبوز 
وهد تسلیمات جم ارگانه !جا ] بد - و مذاشیر فضا ذاژیر بناظمان 
صولجات صادر کشت که هرکاه بوررد حکمی با «صرل عنايني از 
عذایات خاناني هر بر افراژنه همین طریقه مسلوک باشه - و از 
وولاخانةٌ خاص ر عام بدوللخانةٌ خاض تشربف برده منازل [نرا که 
سک العکم هنکامی که سرزمیی دک ماه رابات اقلیم کشا منور 
بود مرتب ساخنه بودند فروغ آمود گردانبدند - پس از لعطهٌ 
بمدکوی معلی که بیشتر عمارانش جددا اجام پذیرنته شرف 
قدوم ارژاني دشنند - از حملمٌ مدانیی دولنخانة خاص خانه ایست 

طبنی از سنگ مرمو بطول پانزده گز و عرض نه بذراع پادشاهی 
1 درازیت ۳ حپل اذگشت - ست دیوار ایی خانه را بگزناگون 
نقوش بر اراسنه بطلا مزب گرد انددند - و دور جاذب آن دو شاه 
ذشدی هریک دسثف ذیم او که پافسام رگ آمیزی و انواع 
تعلف آرایش باننه است درکمال زیبائی وافع شده - اگرجه مقف 
8 زا بماامظف: میتی جوتب پیش ساخنه اند - (ما برري آ 
تنگياي میمین گرفنه بأمبچی بطلا مذمت گر د انیده اند که گوئی 
لوامع خورشوداست از .وبد؟ معری ثابان با اشیه جام جمشیدی 
بر بساط کانوری درخشان - و پیش آن ایواذبست سر بکیوان کشدده 
که جای ایوان پیشیر مطابق طرح تازه بنوعی که حدرت افزای 
دشوار پسندان باشد سراپا از منگ مرمر بطول بدست و شش 


فراع و عرض یازده در سئونه بنا نباده اند - مش ازاراً این ابوان 


) +۳۳۲ ( 

جوببس که ان نیز اگرحه برای پذاه حصار ایس *ععل مذاف هم 
درین سلطنت خذل داد با یافته بود اما چور‌مناسبنی بای عمارات 
رفیء» نداشت بردشنه بکار پردازيي مپندهان بدیع |ثار بد‌رازیی 
هفئاه و شش ذراع و پپنای بدست و لیخ و نیم از سنگ سرخ 
1 9۳3 ر بصاروج مرسر سقدد ساخنه رف ادای تداشیر صع 
گرد |ندد: اند - و دیگر تکلفانش بگذارش در نبایه بنطاق جوزا 
و طاق ثریا سر بر اذر‌اخذه * نظم ۰ 
خم طاق باندش چوی مه نو * ز رنءت با ناك پهلوهمیعود 
چوباه‌ش‌سرسوی‌باا براذراخت * زمین را آسمان دیگر افزود 

چم روک ولاز خاص و عام پبشدر حند آن زکلع ی‌ند اشت - دردن 
اوان سعادت علوان که همگي مسفقبی ان روزکار رو بعدم کشدده است 
وتمامي مسنعسنات باوج کمال رهیده - آن را از سنگ مرمر که در 
هرچار دیوار آن احجارژمینة رنارنگ پر جبی کرده و [سمادتٌ آن‌را بطلا 
منیت ساخنه نمودار سقف |سمان‌گرد انیده اند - بنا نمودند - چيني 
خانة این نکارین خاذه که ظروف مرصع دران منضود است مظپر 
بیم عالم افروز(ست - و ءعقب جهروکه نشیمنی است رو بدولنخانة 
خاص 4ه جدران و مقف آن از سنگ سرخ (ست وتمام ین ها 
بجونهٌ پذبالی 5 در حلا و صفا بپثر ازجونهٌ منگ مر مرامت آیدذه نما 
اگرچه درآغاز جلوس میمئت مانوس از دین پردري و حق پرسني 
کاوه پرایا را از «جدة که عبادندست خصوص آفر بدکار حپانیان باژ 
واشه بای 7 زمد بیس فرار و اه بو۵‌دد جنالیه گزارده آمد 


لیکن چون *جده مشنبه بود بادشاه حق که درین, روز آنرا نیز 


۳:9 

ژمیندار دهندمیره دسئوری یافته بودند و پص از رمیدن جا 
حصار شه رآرا که در نبایت (سلعکام و متافت بو عاصرد نموده 
قاعه نشینان 7 | دار مصدیقی اضطرا اب اند|خده - و ناگزیر مرزیان آن 
رایت زینهار طلبیده معذهه خان را دیذه بود - و وایت را باوایاه 
دوات قاهره وا گذ‌اشنه - بتقبیل عنبهٌ جلل عز افلخار اند‌وخنند - 
ر معه‌د خان زمیندار مذکوز را با یک فیل که ازر بر سبیل پیشعش 
گرذنه وث د پدشگاه حصور ]ورد 7 اعن حصرتن جان ,۳ وی او نموده 

حکم فرمودند که در فلع حفیر "عبوس دارند * 
شب پانزدهم که لبلة البراة بود ده هزار روبده مقر به نبازمندآن 


مرحمت فرمسودزد * 
تصول موکب معلین بدار اخلانه اکبر اباد 


وگذارش »جاس شمسی وزن 

خرازند؟ چذر جمانباني حضرت صاجبقران داني روز ؛ پني‌شنده 
هزده م اژ باغ دور منزل بر نت |سمان رفنار بدارا اوه توحه 
فرمبودذد - و بهزاران خوسنگی ی داخل ارک گشنه ایوان عرش مکان 
دولفْانهٌ خاص وعام را که بر فرخنده*جلص وزن شمسی‌اذنهای 
سال چهل و پاجم و آغاز سال چهل و ششم ازعمر ابد طراز پسان 
فردوس برین ارایش باننه بود نور | گی ساخنه بر مرب رفاک‌نظیر 
که به اخت مرصع زبان زد روزار است جلوص نمودند - این ایوان 
+جای آپوان پارحه که در ژمان پیشین و حادهی درین دولت ید 


۲ ۳۵ ( 

و جندی‌دیگر از راجپوتان نامي‌مثل راوبلوي چوهان و رارتدانسنگه 
جوذد اوت و غیر‌اینان ندز که «مراه راج تور بودنه خلعت و اسپ 

م افم نگ رد ید5 دسنوری پافدده - و بر انا حگت ساگه یک فدل 
مرحمت نموده براج کذور حواله نمودند که به پدر پرساند * 

«زدهم سماحت فصبهٌ مغراباد که در تبول راحه حیسنکه مقرر 
بو بنزرل اقدس ردق و ببا بانت - و پیشکش راجه اسپی چند 
وب دیل و بدست هزار روپده نقد بنظر انور در آمد - امین حضرت 
از شمول رادت اس و نیل پذبرننه نقد پراجة (خشیدند - شاه 
ببگ خان باضانةٌ هزاریی ذات بمنصب حج. چار هزاری سه هزار سواز 
و خدمت فلعه داریی حصار جذبر سرافراز گشت » 

دتست و باوم علامي اصل خان و مکرصمت خان با عملهٌ دفذر 
و کار خانجات زاید از را راست بداراخلافه مرخص؟شنند - و رایات 
فیررزی پدشاط اندوزيي شکار بصوب "باری پرافراخده آمد «* 

شب بدست و هغدم ۵ هزار رویدٌ مشرر یاه‌عای نیازعطا شد ۶ 

غرو شعبان ملتفت خان ولد اعظم خان بعنایت خلعت و اژ 
تغیر عبد الرحمی پسرصادق خان بخدسمت عرض مکررنوازش‌یافت « 

هشنم منازلی ئة پرکنار تاللب ار ی در ءرض در سال بصرت 
بک لا و حبل هرار رویده اتچام پذپرفنه بغر قدرم شرشاه فلک 
بارکه رک افزای خلد بریر گردید - جون از سنگ سرخ در کمال 
داکشاني (تمام یاننه بود بال *عل موسوم گشت - دردن تارییخ 
سیف خان صوبه دار اکبرآباد دادرا ک دوامت ملازمت سرب رآذراخت 


راحه بد,لداس و معدمد خا و شاپر بر بذدهای پادثاهي ۹1 بمالش 


) ۲۳۳۵ 


ال ب-دبدار خان‌دعنق ۱۳99 حون بر ادرو خنه | مرب یک برج و لخنین 


از دیور با جماعة خاذیل پرید - ر رلهی ومیع واگشت - مبارژان 
پبکار پر اوه خصوصا دی‌دار خان و راجه حدسنگه بیایمردعی مامت 
بقلعه در شده تمامي مقپوران را از هم گذرانیدند - و ديوجي فلعه 
دار ی . کوکبا از شگرفیی اقبال حضرت شاهنشاهی ‏ خوث 
۳ در معرض تلف دانسنه روز مبارف دو شذبه بیست و نهم شعبان 
پانزده کروهیی دیوگته [«ده خان دوران بهادررا دید - و مبلغ یک 
لل و پفیاه هزار رویده ند و همگی 1 فیلان خود را که از در و صاده 
یک صد و هفناد بود پیشکش سرکر والا کرده مقرر مود که بعد 
ازین از مسلک فودم خدمنگذاري: و ما مسنقیم درمانبرداری 
و دور هر سهسال چهاز لک رونیه بغرزان عامرف بزماند - 
حلون آثار رسوخ کوکیا در بندگیی اب درولت اند صوات بظهور 
پیوست خان دوران بپادر حصن ناگیور را باو باز گذ‌اشت - و پاجنود 
نصرت مود بنواحیی کاي بپیت رسیده از بهدم سبن مرژبا آنجا 
که دردی هنکام برهنمونیی طالع دوامت عبودیت خانان ممالک‌هنان 
دریافنه بود یک فیل با ماد فیل بعنوان پیشاش گرننه بدرکة 
خوافدی پناه راهی گردید * 

پادزدهم رجب الوبةٌ ظفر پیئر از خطهًّ فیض اساس اجمیر 
بصوب دار | لاه ابراباد ثیضت نموده ساحل ثالاب جوکی را 
فروغ ]مود گرد|نید - راجه گجسنگه پمرحمت خاعت خاصه و اسپ 
از طویلهٌ خاصه بازیی مطلا و فیل - و راج کنور ولد رانا جکت سنگه 
خلعت. وک,‌پوه مرصع و هشیر با براق طلای مینا کرو اسپ رنبل 

۹۸ 


۲ ۳۳۳ 1 


رربیه مهمانی گوبان گذرانید - ر سنکرام زمیندار کنور نیز اعگم 


با 


اندس نزریکا در هزار سوار و #"جمزار پیاد» از عپاهي و یغماچ 
۹1 هدکام مرور امواج داهره گردخنه در شعاب حجال و اماکی معصله 
پحرن از[ کین یر یقت حاصهر اعا پد ی ۱۳ 
دن از ۱ »یا ۰ ‌ 1 
۹۹ تکار فرمانی پموان درربش برری کار امده دول ارم دوران بهادر 
گفت که اگر بالفعل پرانبدن قلعه موفوف داربد یکمرتبه آن شوریدة 
سرنا بخرد را آکاه مبگردانم - باشد که از گران خواب غفلت بجدار 
گشنه ره گرای اطاعت شود - و بائفاق کیبا کس نزن کوکدا فرسنذاده 
باندر زهایکبر( و مواعظ هوش افزا بر سر انقباد آون - (و وکیل خود 
*عاصرد باز داشده مرا امان دهد | ده افبال مد کورک می گذرانم 
خاندوران بهادر پاسخ ۵۵ ۹۹ رهائی ار ملعصر دران ات ک حصار 
از "عصنان خالی گذاشنه با فیانی که داخل طومار کرده فرسنادة 
مر 


اشست بداید 0 جهن 


چبلوان درریش ا آتضص داده رت برج وله ر با حماعٌ مقاهدر که 
بر فراز آن بودند پرانبدند - ازان, پس در نقب راجه جیسنگه که 
بهای برچ کلان سر کذیده بود [تش زدند - اگرچه از کمیی باروت 


نیرید (ما خلل فاحش بغواءد [ن راه پافمت - نقب سیوم که اهفمام 


۳۳ 0 
ده - که اگر می‌خواهی که از دست افداز بهادران‌کشور گیر*عروی 
مانی خود را با پهشکش شایسنه پرسان - وال عن ثریب اساس 
ژندکانیت از پا خواهد در آمد - پس ازانکه عساکر منصوره بل 
مخزایی ناگیور رسد زک سنگه با وکبل او ]رده خانن وران بهادر را 
دریادت - و ظاهر له که دود سودا بدماخش دویده است - و با 
غرور در سرش +بعبد: - و بداچه خاندوران ببادر بزبان کنک سنگه 
حواله نموده بود تری در نداده "خواهد که بمکر و تزویر بگذراند - 
خان مذکور بناگپور رسیده کشایش حصی آنرا که بمذانت و اسنواری 
از دبگر قلاع وایت کوکیا امتیاز داشت وجه همت گردانبده بنرتیب 
یهار و نهد دیگر مواد قلعة تس پرد اخمت - و بددیدر ات صایده 
و آرای اقبه در عرض پاجروژ ملبهار ها یکنار خذدق رساندده فوایم 
عزیمت حصار نشینان را منزلزل گردانید - ذاگزیر مقاهیر که+عصانت 
واه مغرور گشذه انش ودره می افروخدند از در استکات در آمرده 
زینهار طلبیدفه - خان دوران بهادر گفنه فرسناد که اگر رسفکاریی خود 
*خواهید همگی (سیاب و اسلعه و دراب را درون قلعه گذاشنه بیرون 
آیید - ازانجا که اسباب هلاک شا [مادة شده بود - و ابواب زرال 
کشاده - از قبرل اینمعفی سر برتاننه در |ام قلعه کوشش نه‌ودند 
سرکرد و شک پلوان درویش «رخ را اشارت نمود تا بر خندق‌حصار 
که عرفش «شبت ذراع بود و زرفا ده بند *عکم بر بسمت - مبارزان 
لشکر اسلام ازا عبور نموده قلعه راگرد گرفتند - در خلال این‌احوال 
کدیا زمبندار حاندا که بطلب خاندوران بمادر از ماک خود راهی 


. کشه بود 5 هزار و پانصد سوار و 6 هزار پداده آمده دنراد «زار 


۳ 

هوار و پداده همراه مردم ساهو تعدد رن کت - و ود ری نمول که زوث 
پدانصوب شنافنه فلاع را بلصرف در [ورند و خاطر از ( "جام ایری هام 
فراهم آورده ررزی چند دران نواحي ؛جممت خورش بی نظام که 
ساهو اور| برندوله دا۵» بو و رتدواه در باب سپردن او بپواخواهان 
ماطت ابد |عذصام بعادلخان نوشژه مذنظر جواب بود - افامت ذهوه 
دربن اثنا نوشنةٌ عاداخان که مفبی از دادن خویش بی‌نظام بود برندوله 
میرسد - و رندواه اورا حوالهٌ خانزمان بپادر نموده با ساهو به (#جاپور 
راهی میگردد - خانزم‌ان ببادر ازاجا بسمت دولناباه معاودت 
گرد » بملازمت باد‌شاهزادژ «خنیار عمد اورنگ ژیب (بادر رسید « 

اکنون بگارش تنم احوال خان دوران ببادر و فنوحاتی 

که بیس اقبال خاقاني پس از انفناح حصی اوسه و اردگیر 

اورا دست داد می پردازد 

چون خان مشار البه شنیده بود که قطاب الملک فیلی دارد 
گجموتي نام ۹3 سر صورت و اطفی سبرت سر ]مد ادبال اوست 
و فرمان طلب آن ندز از پیشگاه خلافت صادر گردید پذایران ازتسخیر 
حصار ارسه و اودگدر وا پرداخده بکوم‌گیر که سرحد ملک طب لماک 
است رفت - و به ترغیب و ثرهبب آن فیل را بابیست و #اجم‌زار 
هو که مبلغ رک ای رویده باشد بصیعٌ نعلبندی |زر گردت 1 
و ازا ۳ بذغور دیو که |مده حصارگناچپر و [ اغنه را که از توابع جٍ پرکنهٌ 
کررماندکانو و برار اسث - و حمء ی از گوا ندان فده پرست آذرا در 
تصرف داشنه اطاعت حکام و صولادار نه‌ی نمودد۵ - مفنو‌گر د|ندن 


و کنکا مگ ۳ ر دزد کوکیان مر زد ن‌ آن دیوکته فرمداله ۱ پیعام 


) .۳19( ( 

اگر رماتی حول کی 99 ی دا عان اخان دنله از که درمان حددی 
ثرا خاکستر گرداند - او ناجار بمنایعت عاداخان ت‌در داده الفماس 
عرد نامه عاداخان نمود - پس از وصول عمد نامه از خرد تباهی 
دافنة دوت ‌ رگشت - و حون ي اسنیللی شدران پدشه وعا ردژ بروژ رد زادد 
راد و دزدیف رسید که حصار کشایش پابد - ماهوي مخدول از 
وله پر[ مد" در کم رکوه رددو ل / طلددده دریافت ر خویش بی 

رظا م / باو سرد - و پدیرای ذودرجی عان لخان کشده مشرر ساخنت که 
ری جذیر و عدره ر ۸4 بندهای درکاة نان حاه حوال* دماین ‌ 
صباح 1 طوماری مشنمل دِ مر بعصي ملدم‌سان عون داي 
ارو سعدد ک عمره نام ماه ان ! جخان آورده دول ووکیل خول دزد خانزمان 
بربادر فرسناه ازان رو ۹1 حکه‌ی دربن ی باب خانزه ما ن بپادز در مدرد 
ببول خان مزبور حواب ن ۳ موثئوف داشده فا ی ا! پومعدد ۴ رخصت 
مود - و ثقل طومار را با عرضه داامت خود وان درکاه والا گرد |" درد 
و بعد از ورود پرلیغ فضانفاه متضصمی پديرائي ملزمساتش 7 دل 
بای د۵|۵: ر مطمدی ساخت - ساهو جمعی ر از معده‌دان خویش 

۳۹ ی ِ 

همراه تامی ابو سعرد یا توشیات مشعر بر سخرلان حصن حددر و 
و خوند و بشرسرا باولباء دولت فاهره پیش خانزمان ببادر فرسناد 
قر9ر افواج فیررزيی پس از رسیدن ایس جماعت برای پاسبالعی 


(۱ ۲۳۸ ) 
باخود دیگرد اندد بدصت آررد؛ فردٍن دای و دصرن مر اجعمت کرد اد ۰ 
و مسا هنگام در مکانی کهگل ولای کمذر دناشت دایره نموددد - وازانرو 
۹1 خدمای عهرگ رملصور د مرول ول ظ 7 گم کگهنعان بانرٌ 
فالط |ندیش در يك شبادروژ خود را بیای*ذْلعهٌ ماهولي رسانیده 
چخست خواست که بسمت تربنک و ثرنگلواری برود - لیکن اژبدم 
دمود - ورجمعی ر ۹1 همواره 8 او طربق مرافشت دی پده‌ود ژد 
نگاه داشنه بافی را مطلق العنان گردانید - و خود با پسر تیره اخثر 
و فابلی از امداب و اموال که همراه او بول باراد ة تعصي بقلعه درامده 
.ودک راد دار رل روز رای 96 ی بو دان پا ری علعة 
و طابٌِ که بغراهم‌آورس [ذوفه می‌پرد اخناد از مشاهد8 لذکرنیروزی 
مضطرب گشنه گربختند - ر تمامی [ذوفه با مطایا بصرف غزاة 
افواج فاهره در امد ت سرکردة لشکر اخبال ملبهارهای تعالایی دروازة 
کلان دلعه ۲ ۱ براجه هار اد سنگه بذد‌یله سیرده بر *عصوران راه مد شرف 
باز بست - پس از حادی رددو ۹ دبز در رسرده برابر دروازة دوم که 
از دررازة نخسندن ۳ این در بواسطه کوه و جدگلی ۵5 درمیان رامع 
دک هفوت کروا مسراوم دول *اببار بهاخک ۳ دود اژادکه از هردر 
جانب کار بر حصار نشینان تنگ شد ساههی ادبار آثار مکرر 
بخانزمان بهادر نوشت که قلعه را مي سپارم بقرار آنکه صرا در زسرة 


ید نان درکاه خواندن بدا دراورید ‌ خان مشار الده پاسخ 


۰ 


9 


۳ ۳ 
ماهولی فرارنموه - خانزمان بپادر بر اینمعنی [ گبی یافنه هرحند 
(ردو بجاره نگد ده بول - و رددوله هم پاشکر ۳ پیوسزه - در توق 
مصاعرن ندیده بنگمشی در امد - نشود ره ۳ سبه روی تباه‌خرد 
ای پرسد - و از اتفانات حسذه برمان مسلکی که ساهو مي‌نوردید 
پر اثرآن واژژن اثر راهي گشت - درب وقت خبر اوردند که آن 
گمراه نامه سیاه ۳ حصار مورتچ ۹1 مبان کوه و حنگل واقعست 
و ازباجا پانزده کروه مسافت دارد فرود امده می خواهد که لخنی 
توف نموده رو انهء‌گر دد - سرکرد؟ لشکر نصرت طراز جلو ریز مه کرزهیی 
قلعه رمدده بر فراز کریوه بر امه - و سپاهیی (دبارزدکان شیده پا 
|نکه از دشواز پيماتي راة و کثرت کل ولی فلبلی باو رمیده 
بودند پائی آسده بطرف غذیم رو آررد - ساهوي مقبور از سطوت 
دلیران کار طلب مغلوب هراس کشنه برخی از احمال و اثقال را 
+جله‌ی روانه ماخت - وندمه را گذاشننه خود دی از عقب راهی‌گردید 
اندکی از راه فطع نموده بود که مبارزان بیکار بزره در رسیده اماس 
هسنئیی بسیار ۹ از مقاهدر باب تیغ خون ]شام بر انداخنند - و بگره 
آوری اسبابی کهآ ن مقپور ک(شذه پر اه فرار شنافت نیرداخده فربب 
دوازده کروه تعاذب دمودد - جون از فزونيي نمرمیا و ذرا ۱ رادیی نردد 
در گل وای با مراکب اکثر منصبداران و ثابینان خانزمان یروی 
حرکت نمانده ساهوي فساه خو فرصت غذیمت شمرده همراة 
جمعی اژ چنک ببادران ضرغام صولث بهزاران جان گندن رهاني 
یافت - دلیران نبرد آزماپذه و بار و اسپ و شنران اورا با نقاره وچنري 


( ۳۳۲ ۲ ۳ 
داشت بر‌نوردی در امد - و بکنار دریای ک,‌ورندی رسدده از کثرت 
بارندگی و طعدان آب نزدیکا یک ماه وتف وزید - همدس کدآب 
رو بکه‌ی آورد ازان رود خانه عبجو نموده بر کذار ب ایغهدان فریب 
پلوهگانو فرود امد ساهوی مدبر کههفده کرو و یلوهکانو بود - (+چرد 
شغددن ای خیر بکوهستان کوندهاذه و وراد گریزاین کشت - و جون 
یار افواج قاهره و آن مردود سه دربای کلان ایندان و مول و موه 
طغیان داشت - و نیز رتدوله پیش ازان بخانزمان نوشنه بود که 
مقالدد سایر حصون بی نظام را از ساهو گرفه میشرسدم 9 نوشن 
می نرسه پیش نیائید - خانزسان بپادر نزد رندوله کس فرستناده 
در باب تعائب آن بد عاثبت مشورن خوات - و بعد از رستیدن 
نوشنهٌ رندوله مطابق .اراد او از دریای ایفدان گذشت - 
و ده فوچ از داوران برد جو ترژیب داده کار فرماتي 3 
#خویش دوم برار سترسال و موم به پرنهبراج مقرر گرد ند 
و واه تور کات که ومع و آبادی داشت پدش گرفمت - دریدول 
ماهوی فسال جو بسرعت هرچه تمامثر از کنل کونیبا عبور دموده 
پولایت‌کوکن در امد - و به تبانه دار دند| راجپوری و دیکر مرزبانان 
۳۷1 نواحي پذاه برد - باشده که اورا چند‌ی جای دهند - حون 
زمبادارآن مذکور اژ مأل انديشي آن نکوهدده ۰و وجام ر بذا کامیی 
ده ام از حدرد خود راندند - ناجار و نمود « از کنل کونبها فرود 
آمد - درپ آیْذا عسکر فیروزی ازان کذل گدشه داخل ولایت 
کوکرس گردید - و رندرله نیز خود را نزدیک کثل رمانید - آن تبره 


۳2 ۰ 5 9 : 
رای ادبار گر عدان جرم اژ داست واهش۱ع با سدمه وف حازس 


معآودت ذموددد بٍی ید عازن گجلانی تاریخ |ام این مقام 
دبض اننظام ۷« مصراع > 
قبلٌ اول زسان وب 3 مه چن شا حبهان # 

دو ازدهم راج کذور پسرینکه رانا حکت سنگه بدرگاه عرش اشنباه 
آمده دولت تفبیل آستان سلاطین »طاف اندوخت - ونه ات 
پدشکش گذراندد 7 پمرحمت خداعت و «رودي ۳ ر مالی 
مروارند سرافراز گردید - عرضه داشت خانزمان بپادر مشئمل 
ات ۳ آن ودمشدمت پدیرندن م‌ ت__ 


ردو 
۳ دشاط | 0 ساخنت - ان این تن 7 دک خا 


ن: رتور بعه 
ازانکه از درکاه اسمان جاه مرئبعٌ دیگر رخصت شده بکومکیان و 
« تابینال خودملعق کشت - و1 گبی بافنث که ساهوی ضلاات خو 
بخوکرچی عاد ان ذری در نداده دمی خواهدکه حصس حفبر و دپگر 
حصون را به پندهای پادشاهي بسهارد - و عاد از رندوله را فرسناه 
که در قلع بنیاد ساهوی شقاوت نهاه و تخلیص قلاعی که درتصرفت 
1 بد نزاد است با هوا خواهان ایس‌سلطنت جاوید طراژ یکدل بوده 
از صواب دید سرکرد؟ افواج قاهره ببرون نرود - #جذیر شنادنه مداخل 
و #خارج حصار بنظر در آورد - و بپادر خان را با ار طلب خان و 
راوئي سنگه و اورنک خان و سید مبرزا ر فریب هزار سواررانا جگت 
مه و هزار پیاده برق انداز تعد نمود تا +عاصر؟ فلعه پردازد - و 
خاطر از نقسدم ملچار و تهیةٌ مود معاصره وا پرداخنه باراد 
استیصال ساهیی خسران ماأل که در حوالهی قصبهٌ پوذه اناست 
1۷ 


( ۲۳ )) 
درا ثنای نوضت اوه ظفر پدکر از جنیر بدارالخلانة |کبرآباد زبارت 
مقندی ارباب تقید و اطلاق - پیشوای رسز شفاسان انفس دآناق 
رهذمای د رگشنکان باه بقی- خواجه معب|لملة والدین - دربافنه 
بودند جنالیعه در تضاعیف وقابع پیش از جلوس‌مقد س‌گذارد» [مد 
اما چون بعد از فوز بمرتبهٌ‌خلادت آلبي اينه‌عني جلوً ظپور نبانته 
بید - خاقان حقبقت اماس بمنابعت نیاکان بزرگوار که پض از 
اورنگ نشيني برتربت جنت رتبت آن واقف سرايركوني وآلبني 

ردنه استمداد فثوح نموده اند بصوب احمیر موجه گشنند * 
هقام شپررجب بان شپرکرامت بر ورود معادت آمود فرموی: 
دولنخانةٌ والا را که بر ساحل تالاب آناساگرترتیب پافنه به نزول 


(ددس دروع اگدن گرد‌انددند - حصرن جدمثت مکنی بریدد این 


ثالاب دلپذیر ءمارنی از سنگت مرمر بنا نهاده بودند - بغرمان مربر 


آز ای جبانباني حضرت صاحبقران ثاني ی دولاخانة خاص 

و عام در نبایت دلکشاني د روج افزائی ۱ نچام پذدرفده است - فرب 
نب لک رودخه صرنت اد عمارت تال 6 2۶ از دصفب کمثر در ایام 
دولت حضرت جات مكاني : و بیش از نف دریرع,د سعادت 
سید - پایان روژ از دولخاز معلی ۳ مزار خلد ]ثار آن آمب؟ 
رعمعاب تعقیق ازروی ادب پداده رفذه رهم زبارت بذقد یم رسانید‌زد 
و مجبلغ ده هزار رویده بمدنه و مسلعقیس ان مکان. فردوس نشان 
عحذایت ؟ رده (ممجدی که در ایام مراجعت از جذیر حکم بهای 
آن صادر شده بو و پص از جلوس مقدس بصرف چل هزار روپده 
پاتمام م۲۵ شرف فرمودند - و بعد از نماز شام پدوللخانةٌ وا 


۷ ۹ 


( ۲۲۳۴ ) 
کشت 5 باو سذگه ولد راوسذر سال ۹1 رطنش درگ د ول د رکه ول 


آمده پگ آخدلن پیشکش نموه - و بعنایت خلعت و اسب 
نوازش یافنت * 
تعیر افواج ظفر امنراج بر مرزبان دهندهیره 

حرن از پیشگه عفایت خافاني ولایت دهندهیره بسدورام ولد 
مر کلان راجه‌گوپال داس کور مرحمت شد او با جه‌یعنی بر 
واایستی مدکور رففه ایندرمی زمبندار [ذرا حجرا و ,ما ازاجا برآورد 
و وایت را بنهرف در آورد - ور پص از چندی زمیندار مزبور 
حشری فراهم آورده بقصد پیکار برسیورام آمد - و ازري (سنیلا آن 
ملک را دیگر باره مثصرف کشت - بنابران راجه پغ,ملداس بنادیب 
آن فنفه سرواژون اثر مامورگردید - وحسب لالتماس راجه‌معنمدخان 
و میورام مذکورکه برادر زادهٌ راجه پنم.اداس است و سبد ءبدالماجد 
امروهه و جیرام ولد راجه‌انوب سنگه و راجه بپروز ولد راجه روزافزون 
و خواجه ابو الجقا برادر زا عبد الل» خان برادر فیروز جنگ ومبد 
حارن و هربسنگه واد راورتن و شناب خان پسرملک می و امبرزبیگ 
واه شاه بدگ خان کاباي و دلدار بیگت قديمي و هید سعادت له 
حاجي پوری و شثصد سوار احدعی کماندار و برق انداز ببمراهي 
معدنی رن * 

تا بر پلجم راجه پنپلداس و معنمد خان و دیگرمذصید ار انیا 
در خور مرتدت خلعت و اسب ءذایت دموده بدآن صوب مرخص 


گردانیدند - اگرچه شهنشاه ناک باراه پیش از جلرس مبارک 


آغاز دهم سال 
فرخدده مال ازدور اول جاوس مقدس 
شهنشاه بیهمال وبادشاه با فر واقبال 
روز جدعه غر؟ جمادي الثانبه سنه هزار و جبل و هش مطابق 
نیم آبان ماه دهم سال فرخ نال از جلوی. اقدس سرب ر آرای 
خلافت و جهانیانی آغاز شد - و ابواب مسرت بر روي روزکار باز . 
نشاط آئینی تازه گرنت - و عشرت رونقی بی اندازه « . 
دوم ساحت اوجین بنزول اعلام نصرت فرجام منور گشت - 
مبر فیض له مخاطب برحمت خان را خلعت و علم مرحمت 
نمود * بسرکار ببعاکق: که در تبول او بود دمنوری د اددد * 
دواز دهم موفع ک#چور ی از مضافات برگنهٌ رام‌پور *ذیم اقبال گردین 
چون موضع مذکور وطر را وهنی‌سنگه بود یک فیل بعنوان پیشکش 
گذرانیه - و بعذایت خلعت سر بر |نراخت *» 
شانزدهم نواحهی پرگنة خیرباد دایره شد - و ازانجا که گذار 
اردوی کان پوی از پرگنهٌ پلاینهه که در (نطاع مادهو سنگه ات 
وافع شد - موه سنگه و جچپار سنگه پسران او درلت ملازست 
اندوخنه یک فیل پیشکش نمودنه - و هردو بمرحمت خلعت 
و اپ سرافراز گردپدزد » 


بیمت ر یکم منداور از توابع پرگنهة بروده مرکز رایات چپانکشا 


1 ۲6۲ #) 
دولت همان صولت مذغر است پپامبانیی آن باز گذاشنه عنان 
معاودت بر تانث - پص از رمیدن عراذض خان دوران ببادر پدایه 
سریر گر دون نظیر فرمان شد" که مطابق تچویز خان مشار البه هردر 
قلعه دار را در رلیت تلنگنه جاگیر تی نمایند - و از پیشاه عذایت 
خان دوران. بهادر را خلعت خاصه و امسپ اژ طویِلهٌ خاصه با یراق 
طلا و فیل اثر حلقهٌ خاصه با براق فقره و ماده فبل مرحم نموده 
پانصه سوار بعنصب دوعزاریی ذات و هزار و پانضد نوار و بقلعه 


داریی اودگیر نوازژن تانت * 


۲ ۳۳ 

سه هزاریی ذات و هنزار و پانصد سوار و خطاب حبش خان برای 
سیدی مفناح از درگاه جپان پناه الماس نموده بقلعة اوسه که در 
(ئنای قبل حصن اودگیر بآن مکان رننه بءد از ترتیب ملچار رشیه 
خای را با گررهی جنک آزمای نبرد گرا #معاصره گذاشنه بود 
شنافت - و به بهوجراج فلعه دار گفذه فرسناد که (گر بنازگی از 
تسیر قلعهٌ ازدگیر عبرت گرنذه بی معفت‌کرزار حصار وا گذاره : از 
دنبرد بپادران قلعه کشا ز هاني خواهه یافت - و لا بعدغر اعمال, 
نا هایسنه گرثذار خواهد آمد - چون از فبول ابنمعنی خبری اخان 
دوران بهادر نرسید - بیکار گزینان نصرت آئین :را اشارت نمود تا در 
بستغی زآن سعي نمایند - با آنکه از بللی‌ذلعه توپ و تفنگ پی‌هم 
ی انداخنند" شبران بِبِشهٌ وف در اندگ وقنی ملعارها بخندق 

نزدیات رسانوده از هر جانب نقبها دوانیدند - درونیان را از دیداین 
جنهارنن ارکان اسانبداه منزلزل . گردید و از اس پزوهني زبنهار 
طلبیدند - بوچ راج قلعه‌دار که تشنت . خاطر او از همگنان افزون 
بود جر سیردن عصار را بجان نیافده بان دورن ببادر گفنه 
فرسئاه که قلعه را مبی سپارم بشرطیکه امان نامه داده مزا در زمر 
بفدگان درگاه وال در |زرید -و بعد زان که خاطرش مطمتس گردید 
بیست ونیم جماد‌ی الولیی که از ابندای, *عاصره تا او تاریخ 
شه ماخ مچری گشنه بود خان دوران بهادر را دیده حصار سیر + 
سر کرد؟ عساکر نيرزي هزاریی ذات و پانصد سوار سنصب برای 
او تجویز تمول: بدرگاه: عرش اشتباه معروض داشت - که از نظم و 
نسق قلعه خاطر فراهم آورده و (هنمام خال. را که بقدم بندگيي این 


( ۳ ۲ 
جز اطاعت چاره ندافنه نزه خان دوران بپادر دز امد - و روز بأجشنبه 
هشغم جمادي لاولی که از اغاز محاصرو تا این وقت سه ماه وکمزی 
گذشته بود قلعه را با اممعیل نبیر ابراهیمعادلخان که درانجامعبوس 
بود و معمد عادلخان برای گرنتی ار باطایف اعیل عبدی را 
مسئمال میگرداندد به بندهای بادثاهي سرد - و جنان حصار 
اسئوار که برفرق ک واه از سنگ و ساروج دز کمال منانت اسان 
یانذه و سوای خندفی رف که بر دور آن کند: اند خنذتی دیگر در 
تا پدرد آمرده از مواد فروئیی رصانت رت دزصنیی گشنه اسنت 2 
بکهتر مذتی ممخر گردید - اممعیل پهر درویش *عمد است و 
تسش پسر ابراهیم عادشان وهمشیره زا معمد قلي قطب الماک 
حون ابرایم عادل خان می خوادت که پسر دزم از *عدد جانشیس 
گزدد بدوامت نام غلامی کللوئني که در نوکریی او اغنبار ثمام ‏ پاننه 
قلعه ۵ار+جا پور شده بود در مرض موت وصدتث ذمول - که بعد ازو 
معمد را بسري بروارند - پس ازانکه ابراهیم از چبان گذ‌شنني در 
در گذشنت و *عمد بر مسند حکوست نشست - روش *عمد را 
تایبا گردانید - زنان دروین معمد اممعبل را که دران ایام شش 
ساله بود مصعوب چندی پنبانی نزد بی نظام فرستادند - باشد 
ک از جنگت دشمتان رهاتي پابده - و ( بیم ۳۹1 مباد| رمیین 
(سمعیل شرت پذیرد و خاطر غاداخان (زان (نعراف گیرد نادیده 
پیش میدي مغناح قلعه دار اودگیر روانه ساخت - و مدت ۵« 
مال اشمعدل 1 رانا بزندان نگاه داشت - و درب وشت ٩‏ حصسی 


اردگیر مفدوح گردید اور حواله ذمول خان دوزان بنادر مهس 


۲ 
مسپ) داخت. - نظم باه خد4۵ |هدمام خا مان 29۰۵ 
چا :مر ربیادر خوتشئي و اشده‌ام خان و پیلوان درریهن 
وج درزن دصر عادیی درواز؟ جنوي مر افراژ خان دکنی 
مزارار خان واد اشکر خان و جذدر مس بذدیله را مقابل درد تاه 
ری با طایِفةٌ برق ادا و زاهي ار ژن را عربیی حصن ۹۹ دقب 
پذایر بود. معبدی ساخت - و مغر ر مود که هرکاه هار گزینان ا 
پمک احنیاج اند - تابینان خود را بفریسد - دلدران کر طلب 


تِ رما , پیگل.برد» شروع 


بدسنیاریی حماست و پایمردیی جلادت م 
در کندن نقب نمودند - و حون نقبپا بقلعه نزدیک رسید حصار 
ذشینان را پاي ثبات از دت رت - و هید مغذاح حبشی پاهبان 
قلعه مضطرب گشنه بخاندورای بهادر پبغام داد که اگر مرا ۳۹ سک 
بندهای دراه خوافیی پناه ملخرط سازند قلعه را می دوارم - خان 
دوران ي بسهاز با |نکة ملنمسات اور ول ذه ول آن کوتاه د« ی آرژژهای 
دیگر که شایسنگیی پذیرائی نداشت درمدان آورد ان مشار الجة 
دقبی را که سر بیای ۳ شیر حاجي کشیده بود آتش ژد - اگرجه 
تمامیع آن برچ که دورش نزدیک صد گز بود با توپ و "لجنیق و 
دیگر ادوات پیکار که بر فراز آن بود بپرید - لیکن ازان رر که خالي 
بقراعد حصی ارگ راه نیانت سردار "ذکر فيروژي دران روز دلرران 
نبرد [ئین را از یورش,باز داشنه بمفنام گفنه فرسناه که اگر اژ 
عاددت بيني و خرد گزيني حصار باولدای دوات رایدار بسدارد 
بچان امان می یابه - و الا زود باشد که طعمهٌ شمشی رآتش انشا 


فتنه زشان مبارزان ظفر شان گرده - میدی مفناح از طغیان‌هراس 


] ۳۲۷ 

مد الرحیم خالخانان که خدست فوجداریش کادگره بدو مفوض بوک 
از شوریدگوی دساغ انزر| گزیده - بنابران وقاص حاجي را بعنایت 
خلعت و خلجر #رصیج و جبست لم زوم فزودیی حمعیت برای ضیط 
محال کوهمسنان باضافةٌ هزاریی ذات و هزار سوار و دویست سوار 
پمنضب دو «زاریی ذات و دو هزار سوار و خطاب شاه تلي خان 
و ءنایت علم و اسپ فبیعاق و فیل بلند پایگی بخشیده تخدمت 

مدکور معبی گر دانددند * 
پیست و چپارم رانا جکت سنگه زا برستادن عز پرير ضرصغ 
و شمشیر مرصعمصعو ن‌کلیان جهالا که از جانب رانا بدراه خوافدن 

پناه ده بوه مقلخر ساخنند 3 

درین ایام میمنت (ننظام آبه نیرنگیم [قبال خانانی حهنار 
اوذگیر و قلبعهٌ اوقیسه مفتوح گردیه ‏ تبئٌین ای مقال 1 یه دورن 
خاندوران بهادر بفرمان والا بعد از انقیاد عاداخان بنسخبر فلع 
مذکوره مقید گردید - لخست پپاسپانان هردو فلعه پیغام داد که 
اکذرن که هملي حصوی و ولبات بی نظام از شگرفیی (فبال گيني 
آزای شپذشاه اقلیم‌کشا مسخر گشقه - و عاداغان از خواهش‌ناررای 
ابری در قلعه باز آمده - اولی [ نکه قلعها را بارلبای دولت قاهره 
واگذارند - و الا عْ فریب هردو حصار بجبر و فبر مفنوم خواهه 
شه - و جان و مال شما عرضهٌ تلف خواهد گشت - آن عاقبت 
فشغاسان بی اساس مأل کر بنظر در نداورد: باسنعکام برچ و باره 
پرد‌آخدند - خاندوران بمادر روز یکشنبه بدست و چم درم دز 
سواد قصبه اودگدر دایره ُمول : بعد از ملاحظهٌ درر حصار بیقسیم 
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(ز :۳ ) 

صوب توجه موده بذات (ندس_هشت فلاده شیر تذارر قوی جنگ 
وا بنفنگ شکار فرصودند - و شیر بچة را ملئزمان راب افدال زنده 
گ, فورزد ساینان ۳ سر زمیی از اضرار سباع مرد‌کورة رهائي یاون 
زمزمهٌ دعا و فزونیی عمر ابد انثمای پادشاه شیر شکار بغفلک 
دوار رما دیددل ۷ 

ششم حماد‌ی الارایی ذریددت خان بیج خلعت و علم رامپ 
سر افراز گشنه بم‌الش مرزبان جدت پور که از فنذه گراني و تیاه 
ب«جی بر * زني و شثارت اندوزی می پرد اخت - دسنوري یامت - 
درب زد تاربیخ پبشکش معنقه خان هشت فیل که از اودیسه ارسال 
داشنه بود بذظر اکسیر اثر در آمد - و از افبال‌مزیوره يك نیلبگوهر 
اکلیل خلافت مبدر پادشاهزادة والا قدر مرحمت شه * 

دو[زدهم تردبت خان بادراک شرف ملازست مباهي کشت 
و رمبذدار وایت جدت پور را که تاب صدمات کنداوران ذصرت 
شعار در خود نیامذه از را (کسار پیش ]مد دوه همیاه آواده 
میسعادت ان بوی نایز گردانید - اسان بیگ از اصل و اضاذه 
(مذصب هزاري هزار موار و خدست فلعه دارهی حصار فندهار 
مر بلذد گردید * 

چو مومم بارش منقضي شه اعلام اتبال شانزدهم از راه 
آوجبن و گهاتی حاند| بصوب و ااسخلاده دص فرمود - زداتیخان 
۷ با زین مطا سرانراز گرد نید بگورهور 


وژیر خان به‌سامع جلال رسدد که مبرزا خان واد شاه نواز خان بن 


۰۳۱۵ 

این فدریست و في الوافع فیل نامي جز آن فداشت بموجب اشارة 
والا که در تضاعدف فرمان قدر توان »روم (خط نمی نمط که دام 
۶ الک خاددوران بهادر شرف صدور یافده بو و ذقل ۳1 بنظر 
ایری فدوی در آمد قبل از درود ابر فرمان عالیشان ردان ۵رکاه 
]عمافچاه شده اسنّت - بعئمل که داخل فجلخانهٌ معلی شده باشه - 
3 که |طاعمت دغعل|مده - اکن حون 9 فر ترهناین: عرضه داشت 
مناه‌ی نبود - و نع 5 فاپل فرسنادن باشد نزد ددوی دمادده - 
حبرت داشت که حه گذد - جنالیعه میادت و وکالت پذاه مومی البة 
بءرض خواعد رسانید - درب اثنا پیش بعضی تعار المامی که 
بوزن (لماس سابق بود و در آب ر رگ بران رحجان داشت - و 
صاحبش مدعیی آن الماس‌کینه (ست - بیم رسیده - اگرچه‌ظاهر 
اعت که الماس باین وژن هرچند که خوش آب و رنگ باشدلیاات 
آن ند|رد. 8 تفا فرسناده شود اما کم - مالا بدرک کل لای۸ برات 
که - خردده بر ارمال» آن جسارت مود - اطف کردم و کرم عمدم عدر 
خواه حذارت ۹ خو|هی شد - زباده رکه ادب می نماید - ظل. 
ظلیل «لطنت و خلافت و عظمت و نرسان روائي بر مفارق عالم 

بایند: داد » 
چون بعرض مقدس رید که در بیشة نواحیی حصی ماندو 
شیر بسیار فراهم آمد ه بسکان آن مکان و ر* نوردان (ید! میرسانژد - 
و درون حصار در ]رده آذم می ربارژد ۷ جذا ده سکن ماددو 
پر گذاردند - که ور اندگ وثنی افزون از دویست کس گرذذار 


۲۴ ) 
در آید : عمر توح و امدداد ژمان بآن کفایت نگذد # ددت * 
اگر سالپا عذر لطف تو خواهم ه برون نایم از عمده آن کماهی 
همان به که آبرا باطفت گذارم « کههملطفت ازخودکند عذرخواهي 
چون علامات طلوع آن کواکب درخشان از مشارق عاطفت واحسان 
سمت ظهور دافت - علی العادفة المسئمره که لازمةٌ ارادت و وظبفهٌ 
بندگیی این مرید موررثي است - بافد(م اسنکانت و خضوعاسنقبال 
کرده بوظایف تعظیم و تکریم و مراسم (دب و تسلیم قیام نمود - 
جنالیده ۳ ازان شاید از عرضه داشت سدادت دسنگاه 
مومی البه بر ابسنادکان بابهً سربر اعلیی بمفصهٌ ظهور رسیده‌باشد - 
و امددوارست که بعد از وصول مشار اجه بسعادت اسئلام درکاه 
خلایق پداه حقبفشت صدق ارادت - و خلوص عقددت - و افشیاد 
احکام مطاعه - و پبرویی اوامر ازم !(اطاعک - ایس فدویی صادق الارا۵: 
پمسامع جاه و جللل رسد - و بأن وسبله *جددا در ماک مرددان 
خاص و فدویان فوبم الاخثصاص در ید - و بعضی اشارات ذات 
البشارات و احکام مطاعهٌ لازم (اطاءه که در مطارعی آن منشور اقبال 
شرف عریر پافنه بود بنقربر داپذیر سبادن و وکالت [یات مشار 
البه و عزت و فضیلت تصاب 9 #عمد طاهر که بیاوریی :خت 
پسعادت آستنان بوس آن دراه آسمان جاه (سته‌عاد یانثه مشمول 
مراحم معاودت نموده بگوش جان و جنان رسید - و همه را سمعا 
و طا:غ از میم ذاب تاقي بقبول نموده توعیق امنثال اوامر مطاعه 
را در هر باب از درگاه احدیت سایل است - و فیل‌گهموتن ک: در 


فرمان دصا حریان درداب آن اددراج بافده که هر مد دیلان دامعي 


۳۱ :6 
و شبیه بی شبه و نظیر مبارک که از برکات وصول فیض موصول 
17 عطیٌ عظمیی - مبامی وززد سبعول 1 و9 وت کبرجل ۳ ی 
دراق زمانی براحمت وصال جاود افي‌تبد یل داوت - و دکاست حرمان 
ژاهه |رمال یافنه بود « مصراع » 
پساعنی که ثولا بدو کذد تقویم 
و فرق مدا هان این رید موررشي ر عرش ۶ ذرسا 5 رل( ددد - و عفایت 
فدل ظفر ذشا که تون شایبکٌ دای و غابلهٌ دصایی ۳ ی دبلی 


بای < 


اءضا و ذکو منظری بذظر ای ددوی در نراسد؟ ات - و بعنمل 
که تا حال وافع ذشده بانده که بای مثابه فیلی اژ فیلخ‌انه و( و 
از سریدان تایت |لاراد 8 عنایت شده باشد - مع بعصی ثبرکات 
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بو - فرق عزت را باوج دولت ردانید - شکر نعما و -پاس لاه 
فعصر در اعدراف تج و قصور مددازد - جچه اگر خواهد که ا۵[ء 
شکر یک لطف از الطاف گوذا گون و تفقدات از حه و حصر بیرون 
۸5 در مس فرمان عالي شان ءعطوفضت عذوان زسبت بار پری رید 


صادق العنقاه مندرج بوه نه‌اید - سالها از عبدف آن نمیتواند 


بر ]مد - و اگر در متام سیاس دک عنادت از عنایات مدکور؟ دوق 


۲ ۳۳ ( 

عالمهان پرئو اندازد _ اتعاف درکاه آسما لاه - وا هداء باراه عرتن 
(تتباه اعلی حضرت - گیوان رفعت - فریدون حشمت - گردون 
بسطت - سلیمان چاه - عالم پناه - مپر رخشان"دپردلطنت و جپان 

بانی - ماه درخشان [سمان خلافت و کشور سناني - سلطان سلاطن 
لتاق - خافان خوافیس العصر بالارث و 1۱ س‌اق _ مالک سمااک 
اقالیم سبعه بالطول و العرض - جالسص سریر انا جعلناک خلبفة 
فی اارض - خسرو سامان فر نوذهروان داد - و دارای خورشید رای 
سکندر اعتعداد - نامب رایات عالیات ۳ و ظفر - رافع اعلام 
ذصرت فرجام ساطنت هفت کشور - معمار خانة دولمت و دین - 
مصداق کرینةً نضل الله المجاهدیر علی الخاعدین * خدایگان عرص 
عالم - وا-طهٌ امن و مان زرا بني ]دم - پاد‌شاه سلیمان اقندار - 
مهجعا [ثار - افضل و اکمل خواقین روژگار - ام (لله تعالی مأثر 
سلطئده و خلافذه . - و حشمله و افباله علین كٍ_ الشم‌ور و (لسخدی 3 


و اشاع احکام معدلده و تصفده و البنه و حلاله نی ااسموات والارضدٍ در - 
بعاه عم نی مده ااو تفر ن 2 ]لاخرد ت‌ ری - گرد انونه 5 بعرضا ایسادکان 


‌‌ 


جلصس خلد بربن - و بسمع پار پافنکان معفول فردورس فردن - 
مبرسادن - که همایون توقبع رذبع نیع - و گرامي فرمان جپان 
مطاع‌عالممطیع 18 از موذف مرحمت و ذره بروری - ومقرءعطوفت 
و مردد نوازی 1 بذام این ودوعی صادق (لاراده شرف زاف یافذه بول 
و در ضمس هر حرف 0 عنايني - و درطي هرعطر آق مکرمنی 
اندراج د|ثمث - مع اوح مبارک همایون - و صفیٌ هب مرحمت 


«شعون - که باخلاف - نموذج لوح معفوظ خالق !چوی - وبه‌ثابة 


۲... ( 

درار , و اد ۹ ه مدش 0 دسمدوز در تمام آق اک تین مره خوانده 

بات زد ۵ قزر ر سک مبارک م مسکوف مي ده ود" باشده ۳ ۳۳ 
از حملهةٌ [نع» بنظام الماک میداد هر سال در لک هون که هشت 
زلی ی باناد بتسرکر تا شردهه رسادد ۳ بدابرین م دعصیران 
گذشنةٌ اورا عفو فرمودیم - و ملکی که در تصرف آی عمدة ارباب 
و او اد و احغان او بشروط مدکوره عمل دماودد و لاب 1" نگدزد - 
عالیمقدار سا صرری بملک آن مر رد نبذو|هد سرد دز ۲ خلاتء,ودي 
کشنه ت غواهد آمرد - و ای رنه دعل دسل همعو یوگ مکذدر 


ممت تحربر یافت * 
سوآن عرصه راشت قطب اترلک که در سپاس 
گذاری عنایات مزنورة ارسال داشنه بود 


عرضه داشت مخاص صادق (اعنقاد - و مرید موروژعی فدویت 
فاد - عبد الله قطب الماک - لعف دعانی 5 34 ملاء ای 


را استقبال آن زیبد - و «دیهٌ ثنائی که امعاتِ شوارق آن بر عالم و 


۱ 

و امب ژانعام دوازد 8 هزار روبده - ر مع ول دقعی و عدر؟ ۹۹ همراه او 
ده بودند بخلعت و (عپ وهشت هزار رویده - عز |فاسذار اند وخانه 
رخصست انصرات یاونژد ِ 3 ازاحا ۹4 طسب اامللی اژ رسوخ‌بندگی 
الذماس شدده دجده و فدل ده‌ول 5 بود شرفشاه مر گسثر شریة 
و فبل از حلفهٌ خاصه ظفر نشان نام با پراق نشره و حل مخمل 
خواجه طاهر در برهاندور در گذشست حکم شد که خواحءه معمد ژاهه 
ولد خواچه »عمد رفیع که از خاذزادان درگاه امت اشیای مدکوره 

بقطب الملک پرساند * 


تفل عهد نامه 


ابالت و شوت پناه - عظمت و حشمت‌دسنگاه - عمداریاب 
دول - ددوژ (عاب سل - زیدةٌ خاصان ارادت‌کنش - قطب لماک 
بعنایات بی غابات باد‌شاهانه مستظر و مفلغر بوده بداند - کفچون 
درینو! آن نطاب فلت ایالت بداوريی اخت اختبار بندگی‌واطاعت 
این درگاه آسمان حاة نموده خطبه را که مزیری نام و خالغای 
راشدین مپدئدی رضوان الله تعالی علیم اجمعیس و *علی بائقاب 
سامبِةٌ ما بون در ماک خود بر رورس نابر بلند آوازه گردانیه - 


۲ 181 

خاعده و اسپ از طویلةً خاصه با ژیی مطلا مراذراز گشنه بسنبمل که 
در حاگیر او مقرر بود افو - شاه دواژ خان داضافةٌ راذصد 
سوار بمفصب چار هزاری ذات و ده هزار و پانصد سوار - و حسن 
تجیر) 8 پافوت خان باضافةٌ هزاري پانصد عوار به‌نصب سه هزاری دو 
هزار سوار - و دتاحعی باضافه هزاریی فذات بمنصب مه هزاری هزار 

سموار نوازش ۳ - کایان حراط که راذا حکت سنگه اور بشرندت 
گذارمی ننوحات تازه با پبشعش فرسناد» بود - و خفی از حال 
او در تضاعیف سوانی سال هفتم نارش یافته - درلت بار اندوخته 
پیشکش گفرانیه - چوی نبال چنه جوهریکه ,حسب الععم برای 
ناب و قرمت جواهر پبشکش همراه عجد الاطدف بگلکدده رفده بود 
در روز پذبره شدن قطب الملک فرمان‌قدر توان و تبرک خافان زمان 
ر نگد ۱ ری یاقوت ناه در فيمني در مت او دید وء ۰۶طدف ازرشخیده 
روزی که پیشکش او از نظر انور گذشت عبد |لاطبف ر جوهری 
مذکور حقبقت آن گرانماده گوهر معروض د۵آشنذد - بعلامي انضل 
خان که همواره عرائض ملله‌سانش بعرض مقدس میرسانید حکم 
شد که باو بنویسد تا آن انگشتری بفرسند - فطب لماک پض از 
وصول نوشنه علامی (نگشنریی مذکور که یاقونش بوزن درازده رثی 
است و کمال خوش رنگي و نمام عیاری دارد به پیشگاه حضور 
فرسناد - و بوماطت علامی از نظر اشرف گذشت - و پجندیدة 
خاطر خور شید مآث ر گر دید - و پدجاه هزار رویده ددعت فرار ٍ یافت - 
و ء«ض بایان هزار رویده 5 از فبمت پیشکش ار کم مد بود 

#عسوب‌گر دید - شیخ #عمدطاه, مفیرقطب (لملک بعنایت خاعت 

٩۵ 


( ۲۰۸ ) 
نوز دهم بیادتاهزادو اتبال مند معمد درا شکوه فیل از حلقهٌ 
خامء با ماده فبل عفایت شد - میر خان ولد قندم خان نمکي 

بخاعت و امپ و تهاده دارعی بر عز امنیاز اندوخضت * 
خلعث و جمدهر مرصع با پرولگذاره مر بر افراخنه بصیبعٌ بهار که 


ی مت زود 


و فوحد|ریی حویره ۶ 
پیست و ششیکنار [ اب دردد ؟ مضرب خیام گردون احدشا م گردیه 
صباح ۳۳1 بعرخ اي و فدررزی اژ(ن ی درب نیز بر کشنی #جوز رود دل * 
بیست و دوم مذ از 7 ماندو را بفر فدرم سعادت 


لزرم روذق تازه بخشیدند « 
جح یو ح ثهر ی ورن 


ردز دوشنده هقنم 3 اثاني گت هزار جر حل و شش موانق 
هفدهم شریور جشن دهری ون اتشیای سال حل و ششم و ابد|ء 
سال چل و هفنم اززندگایی جاوداني مد شادماني با فافي 


وادانی رسانید - و آن مظهر الطاف *+عانی بطلا و دیگر اپثیای 


معپوده منجیده آمد - درین ررژ فرخاده بنواب فلک قباب پاد‌شاه 
ژاد و حپادیان بوگم صاحب دو 4 زویده ‏ و به میس گوهر تعر 
خلادت یک ای رو 24 - و 44 مرو شي و بملطنت #عمد شاهشجاع 


بپادر هشدا هزار رویده . افعام فرمودذد - رسدم ان دعذادت خلعت 


۲۰۷ ) 
داشته باشد لغتی بنکلفات رسمی پرداخت - و ازان رو که آن خطا 
اندیش دریافت که دربن مر زمبن کرش رواتی لو هد گرفت 
بهزاران پريشاني و سرگردانی برغداد ز روم ردت - و پس ازدیری 
کام و ناکام به نده ]مد - ازا چا که اجل موعود مد و معپودش 
نزدبک رسیده بون دریلجا نیز ای دعیی از «ر برزد - خوص 
خان صوبه دار تده بعد ۱ ۳ دی ۹ دکوهدده حال خسران مأل ر 
مسلدل ساخنه رون درگاه ۱۷ حاه گرد‌اذید - جون ببارکاه جلال 
رسید وتاص حاجي ۹۹ اورا دز ِ دیده بود شداخنه حقدقعت 
بعرض مقدس 0 - از پیشگاه جبانباني استفسار رفت ۹ 
رقاص حاجي را مي شنامي - گفت می شناعم و اشاره بدرکرد - 
بموجب حکم عالم آرای نظام پیر| دوش آن مدهوش نا #خردي را از 
بار سرش که دیو خایه اکاذیب بود 9 ساخنند - و او را بسزای 

کردار نا سزا رمادیدند * 

دم رببع الاول نا اففل تیولدار برود: بغرمان طلب از ه, 
گهرات 1 شرف ملازست اندوخت - و برحمت خلعت وامعپ 
و خدست دیوانیی دک مباهی کشنه مرخص گردید - ۵و اسب 
از طویلة خاصه بازیی طلای بر کار و ساده مصعوب او بباد‌شاه 
زاد؟ والا گپر »عمد اورنگ زیب بمادر عنایت شد » 

شب در زدهم مبلغ مقرر پغفقرا عطا فرمودند - فردای 
به پبشکاریی اتبال از دربای تینی بر کشذیی گذاره فرمود: ساحل 
آثرا معط سرادق جاء و جلال گرد انددند - شصت اسب عرافی 


با برخی اشیای نفدسه که رزیر خان صوبه دار دار (اسلطنکٌ 


0 
معدن شلد - سدث خالجهان ر بعذادت خلعت خاص ۸ دوازش درمود 1 
فرمان ۵ادند - که تا خانزمان بهادر ازنسخیر حهدار جذیر وغیره فارغ 


گردد آن نوئین بلند مقدار بخدمت پادشاه زادو بخندارقبام نماید - 


, 
و خافان سلیمان مکان باعساکر ظفر نشان از راه گبات تواندا پور 
ذیضسمت دموده موضع کزاره ر| 45 از مضافات پرهانیور ایهت و در 
غابث نزاهت و دلکشائی است بنزرل میشت وصول سعادت 
]مود گرد‌انددند - و بواسطٌ ریزش ابر و فزونیی کل ولای و طغبان 
دربای تینی دران موضع روزی چند توقف فرمودند « 
گر نثار شدن بایسنغر یریم و دباسا 
رسیدن آن تبره اختر 
تفصیل این اجمال آنکه یکی‌از شوریده هران فنذه اندوژ خود را 
با یستغر که در جنگ ذاشدنی ساار اشکر بود و بعد از شکست آن 
برگشنه روز رجانب فاعهٌکواس‌که به فطب اماک تعلق داردگر اخنه 
بعنف انف درگذدث - نامیده - و پسری ساطان دانهال مرحوم 
بر خود پسذه خیالبای ناه و فکر های کوتاه بخ رفت - والیی 
بلج آورا در نسبت این دود‌سان والا شان صادق پنداشدنه باراد بدوند 
اعزاز نمود - جون درینی دعوی صدق آن کاذب بیقین نه پدوست 
ازین عزیمت باز [مد - آن حبله ساز گذب پرداز از بیم [نکه مباوا 
پرد: از روی کار ار بر ادند و موحب رموائي گرده اظار آشفنگی 
اژ اج ارادةٌ مذکور نمود: بصوب ایران شنانت - والیی ایران اگرحه 


او را نزد خوه نطلبید اما بگمان [نکه شایه دعویی او فروغی از رامثی 


0 ( ۲۳۰۵ 
+ 4 ‌ ۱ ۰ ۹ 

و سوم شهر دی جع ید۵ هزار و ح,بل و 7ج ۶جری مرط] دی 
دمم ماه خرداد سنع نوم جلو س مقدس ۰ 

ابااحت ولایت دک ۹1 شصت و حپار وله دارد بای و نتم ۸ در 

حبال م رنفعه و بازده ۰ررری مد 5 3 مشغه‌عل امن بر حپار صوبة 

یکی دولدا باه با ! احمدنگرو یگ محال ۹1 آثرا صوبلٌ دکن دامنن 

[د 


و حاکم نشد یت که بنظام الملک تعلق د(شت سایفا 


«ن ان 2 


ین ر بو بعدازان دولئاباد کشت - دوم تلنگانه - و ایس درصوبةٌ 
بااگ‌ایی واقع شده - سیوم خاندیس که حصار آن باسپر و شهر 
برهانوور که حپار کروهیی فلع مذکور ات شرت داره - جپارم 
برار که ابلچپور حاکم‌نشین آن است و حصن مشیور نواحیی ابلچپور 
کاویل (ست که بر فرق کوه اماس یانفه و #عصانت و رصانت از دیگر 
حصون آن‌ماک امنیاز دارد - و صوبةٌ سیوم بالکل و ازبرخی جبارم 
پایار‌گهات باه ات - و جمع هرچپار درارب دام است که موانق 
درازده ماه پذ 


تفت 
*حمد آرردک زیب ببادر فوض گردید ی 


کروز رو پده باشد بهادشاهزاد و کامکار بخت بیدار 


بیسنم صفره‌طابیغرو ام ده آن‌نور حد ی خلادت رابمرحهت 
خلعت خاصه با چارذب او جمدهر مرصع باپ,‌ولکناره و شمشیرمرصع 
وصد امپ عراتی و صد ترکی و مباسندر ذام‌فبل خاصه با ماده‌نیل 
ر در اک روپده نفد سر ۳ گرداندده از حوالعی دولداباد مرخص 


سا خددل واهنما خی فلاع ده کاذه که از حملهٌ حمل ولعکٌ ملک بی‌نضام 


مور 5 


پا ساپر تدول داران هر جمار صود» ببمرااي ان آخدر ذاث ممالي 


1 ۴ ) 
آن عدالت پذاه بباري بخت اخنیار بندگی و (طاعت نمود - و 
عرایضی که د الت بربن مراذب مینمود ارسال دانشت - تقصیران 
کدشنگ آن ءدالمت پفاه را عغو فرمودیم - و در مقام عنایت در |مده 
تمامی ملکی که از عادل خان مرحوم بطریق ارث یافنه بود برو 


کِ 


مسلم دانتخیم - و از رری مرید نوازی از ماک نظام‌الملک نیزمعال 
ونکو و قلعهائ ی که دران معال است و قلعهٌ مواپور و محال منعلقهٌ 
1 و فلعةٌ پربنده و جارده محل متعلق بدان قلعه و زلایت کوکن 
با فلعهائی که درا است و پرگنهٌ بهالکي و جیت کوپا و چاکنه 
را بآن عدالت مرتبت عذایت نمودیم - و مقرر شد که مایر ملک 
نظام الملك بممالک *عروسه مظم باش - اما این عنایات مشروط 
است دأنکه نظام الملک و نظام الملکیه اصلا درمیان نباشنه ون 
عدالت پناه مذعرضمعال که از سابق و حال درین سرحد غميمةٌ 
ممالکت *حرومه گشذه دگرد۵ - 7 از حدود خود که دربن مرتبه فرار 
پافذه تجاوز نماید - و اگر ند از درگاه والا ازروی بی سعادتي‌نرار 
نماید اورا درملک" خود جای ندهد - خد| و رسول خدا را شاه 
ایخمرانب شانمیدغ حکم می فره مانجم که مادم که آن عدالت پناه 
و اواد و (حعاث او پشرط مد کوره عمل دماین و خلات آن ۳۳۹4 
انشاء الله تعالی از ماو از فرزندان کاسکار نامدار بر خوردار ما و اژ 
امرای عالدمشدار عا ضر ری دملاک 1 ءد (لمت پداه تخواهد رمدد 
و خلاف عبودی که درین لوح طلا که در ثبات نانی لوح معفوظ 
است مفقوش‌گشنه دعمل اعوا ود آمرد - و اي فول و قرار نسلا بعد 


نسل «مجو سد مکندر اسئوارخواهد بوه - ذعره پرني تاریخ بدست . 


) (۰۳ ( 

نام را که در بلندی و تذومند‌ی و زیبانی ببغریی افیال عاد ان 
بود پسند فرمودند - و خان مشار البه از خود نیز پیشکش دراک 
ررپده از فسم جواهر و غیرآن گذرانید - و از جمهٌ دو فیل که عادل 
بشرف پذیرائی رسبده داخل افبال خاهه گردید - و فیل دیگر باو 
داشده حصار پردخد 5 را که پیدشنر بحظام الک منعلق بود و قلعه 
دار +حرص زر آثرا پعاداخان وال ی لواحق باو واگذ|رند و ولایت 
و نیه» به بی‌نظام تعلق داشت - بانیمةبی نظام‌که مشثمل بر بندر ‏ 
جیول و فلاع مره امت نیز باو مرحه‌ثف شلد - رحون عادلغان 
فیل خوب نزد می نمانده - ازروي عاطفت دل سویپا نام فیل 
از حلقکٌ خاصه با پراق نقره و جل *خمل زربفت و ماده و هزده 

9 نا از 1 ۹ صصاا 
۳ زپارجة تجراتي از مخمل زر دعومت و عیر ان ب لوج زرد 2 
عد فامهٌ واا از منشات علامی افضل خان بران مرسم بود همراه 


یل زسان مشری اصمطبرل کر مناد *# 


سود عبهاد زأمری 
اباات و شوکت بداه - عدالت و دصفت دسدگو - زبدة ارباب 


دول - عمدزٌ (عاب ملل ۰ رید آن ‌ عاد ان ۹ بودچر 


عنایات با دشامانه مقنخر و مسفظر بوده بداند - که چون درپنوا 


۳۳۳ ۲ 
ار ثغاع رایات فیروزی سممات از درلت 
آناه بسمت مائدو و نکارش دپگر سوانع 

حون خاطر ملکوت ناظر ازنخیر فلاع دکن وثلع و قمع‌مفسدان 

وا پرداخه امد - و عادل خان از ثوثف مواکب اقبال باندیشة آنکه 
مباد! کشاپش «جاپور نیز مرکوز طبیعت اشف باش خایف 
گشنه مکرر بویا اولیای دولت گرددن مومت معروض داشت 
۹1 اکنون کة مهام ات و اخواه صورت پافنه و حصنی حند 45 
آنرا ماهو و غدره « ملصرف اند ی دکفل تخذلیص ۳1 مینمایم ُ اگلز 
الویهٌ ظفر طراز بمسنقر مریر خلافث راهي گردد باشد که رعایا و 
برایا بکار خود که ازان داز مانده اند بیردازند - خافان زمان ازوفوز 
رانمت و فزونیی شفقت که نطری و طبیعیی این بر گزید؟ آلبی 
است هفدهم صغر مطابق سیم ثیر در ساعت مسعود با د! ی حق 
گزیی و خاطری نشاط آگی بصوب با صواب ماندو که در موسم 
برسات بغزونیی گل و «بزه روح انزای نظار گیان مبگردد مراجعت 
فرمودند - بعزیمت آنکه تا «پريی شدن ایام بارش و *سخ ررگشنن 
بقیه حصون که خان دوران ببادر و خانزمان بپادر بگرففی ِ" 
مامو ر بودند - و دفع 1۳ ساهو و برخی فلالت پیشگان دیگر - بسبر 
و شکار آن مکان نزاهت نشان ءشرت نزای خاطر دس باشند ‏ 
درین ثاریخ مکرست خان از #جاپور آمده بنقبیل عنبهٌ ولا رخ بر 
اروت - و پیشش عادل خان از جواهر نفیسه و رصع لات 
کبزیده و فیلان کو؟ نباد و امپان تازی نزاه و دیگر نوادر اشبا و نقود 
بنظر اثور در اورد - اعین حضرت از جهل4 این افیال فیل امان اللء 


۳ 
اظ تن در امد از پیشگاه حضور حکبم عبه الله گیانی نزه ززد 
عادلخان و قاضی عبد العزیز نزد قطب اله‌لک : و کهنرداس برادر 
راجه پکرماجیبت پیش نظام الماک برای آوردن پیشکش معین 
گشنند - و جون پاجار لک‌روپبه بنفصیلی که گذ‌ارش‌یانت معوي 
فرسخاد:هاي درکاه 3 رکلای ایثان با مان ندس رمدد - اد‌شاه 
گيتي سئان عرضه داشت مبارکداد ای فتم عظیم *عوب سمبد 


مم > 


عبد اللء ولد سید قاسم بي سید *عمود خان بارهه که بعد از فوت 
عمش سرد علی اصغر *خاطب بسبدف خان بر سید #عمود خان 
ناشن( امن حضرت جمانبانی از پیشگاه عذایت حضرت جنشت 
مکانی :خطاب سبف خان ات037 یافده بود (خدصت حضرت 
ین مکاتی فرسخادند - اژانرو که اخذیار معاصلان سملطیت بان 
رای زمادده بود - و شدون دولیت معدل‌کشنه - و منکغلان مات 
برهنه‌وفیی شقاوت از |خلاص اعلیی حف.رت که سرمایةٌ سعادات 
تس و دنيوي و زنط برکت مدوزي و صعفوي اسث - بي ببرة 
بود دنل - ] یه ور برابر این کار شگرف که بدذائید ذرالجلال و اتبال 
عدو مال و تدییرات صایبه و افکار داثبه وترددات نمایان خدیو 
مسمالک سنان - و ضرب سیوف و طعن رماح خافان جپان - تدصیر 
پذ‌برفنه - حیرت افزای دید: دران آزسون کار - و باس کار نام‌ای 
رسنم و امفندیار است - و امروز شهنشاه دوران با کمال قدرت و 
دسنگاه - وفزونیی مکثت رجاه - و ظهور فنوحات بزرفگ و خیرات 
سثرگ - بآن مباهات مدغرمایند - از احسان وذعسین و مثایش و 
آفربن مفوفع بود جلوا ظمپور نیادت * ۱ 
۹ 


۲۸9۵ ۲۰ 
نفایس و ازااجه‌اه بیست لک روپیه عادلخان و هزده لک روپبه 
فطب الماک و درازده لک رویبه نظام الملک بطریق پیشکش 
ارسال دارند - و *عال مشنرکه که در تصرفت نظام (املک است 
و حمعش جارده کرور دام باصغفیای‌سلطنت مفعلق باشد -شرحش 


]نکه درعبد دولت مد حضرت عرش آشياني‌اخنی برگنات‌بالل 
داخل مالک #عروهه_دشده بود برخی ازان در ذصت اولبای 
دوات |سمان صولت بود و پارةٌ بدست نظام الماک و ازانرو که 
بار اول در حیذیکه دنیاداران دکن باهم‌سنفق کشده وایت بااگهات 
و قَلعرٌ احمد نگر مثصرف گشنه بودنه - و خدیو اررذگ و دبیم 
بدکن رسیده و ازینان انثزاع سملکت نموده سي اک روپبه پیشکش 
گرفقه بووند - قرار چنین باننه بود - که ] لچه در زمان حضرت عرش 
آشياني مفنوحگشنه بود به بندهای بادشاهی تعلق‌پذیرد - شرکت 
دربن معال باقي‌ماند: بود - درینوط حکم ی دندکه معال‌مشترک 
پالال داخل ممالک *عررمه باناه - و چون عنبر بورود حکم (ندس 
شرف اندوژ گردید 3 ازاچا که دل از حدات بر گرفذه بود ودسمت 
از جات شسته بقبول و اذعان آن منت پر خویش نماد: معررض 
داشت - که *عال مشنرکه باولبای دراثت می «چارم و دوازد" ک 
ر,پبه حصهٌ نظام الملک بلا توقف میرسانم - قطب الملک نیز از 
کر مي بیرون نیست - اگر عادل خان در نیاید و سرتابي نماید 
فوجی بسرکرد گیع راجه بکرم احیت دسدوری یابد -که ای غلام همراه 
بوده وابت اورا پی سدر مواکب خواهد گرداندد - و زیاده پر اه 


حکم میشود ازر خواهد گرفنت - بعد ازان که ایفمعفی بموقفعرض 


1 ۲ ) 
خویش بقلم دولنابال یناه برد - [ذو اج‌فاهره #3 روز در کم 5 
عمارات شهر و نظام الملک و عذبر خاک سداه 


رت و۱۵ 
برابر ساخنه رو 
به پشی گذاشت - تا ازانجا بملک آباه و معمور نظام (املک که 
ولادمت سذگه‌فیر و ایک زان تواحي باشد و هرگز ددم اشکرباه‌شاهی 
بد |ثعا نرسیده در شده بقل و اسر و ذرب وغارت خراب مطالق 
سازن - ادبار پژوهان در حدر ره دوردی کف آرا گنه باز بمعارده 
پرد اخنند - -پاه ظفر لوا داد مردی و «ردانگی دادند - و گرواندوه 
از *خالفبکوی زیسنی‌شنافت - عذبر ازدید نیرنگیی اقبال -وا-ئیلا 
و ۳ «جاهدان - و شکسنهای فادش پی در بی لذکر کت 
اثر خود - جارة کار ملععصر در اطاعت و انقباد اولبای دوات 
جاوید ط یقدم *جز و انکسارر ار خعالت و ندامت پجمود 
و طالب عغو و جات کشت - و وگلای معنمد نزد راحه ۳ 
فرسنال: النماس نمود - که حضرت در خسسری تسم دکن عاأجذ 
را مشمول ءواطفا و عخایات ساخژه بر فول او اعشماد شنت ۴ 
امبدوار است که این بار داغ غلامي بر ناصبةٌ اعنبار این خاکسار 
کشند . عپد می فماید. که مین بعد بهدم رجه سر از خط فرمان 
پدیری نه بچد - ور بِقَمٌ اطاعت و فلادةٌ عبودیت در گردن داشنه 


داشه ع و از مرللي پاد‌شاهی [ اه از تصرف بر مد" دانما ارلیاء 


8 
دواحت فاهره تسلیم دمارد - پس ازانکه حقدشت از عرضه داشست 
راحه پمسامع حفایق مجامع رسدد حکم ند 65 پديرائي مللمس 
مشروط دآنست که هر سه دنیا دار دکن باه لت روپده نصف نقد 


و ذه‌ف جاص از جواهر و مرمع آلات و افیال و دیگر تعف و 


(9 

ناکامي بر رخسار روزار خود کشیده رآ فرار پیش گردت * دبت * 
گریزان شدند آن گروه دلیر * چو خچیر رم خورده ازپدش شیر 
یکی اجبه انگنده تا جان برو + کلاه آن دگر تا مر آسان برد 
افواج قاهره تعاقب نموده از آب عادل آباد که خاسخانار معررض 
دنه بود که اگر در عرض دو ماه تا رمیدی برسات غنیم را ازین 
آب گذراندده آرد کار عظمی بونوع آمده باشد - گذرانددند - واژ 
مخالف جمعی قفیل و جوفی اسب رگشنند - و فراوان ام وشثر 
و پااکی و نشانما بدست «بارزان افثاه - و بمددکاریی پوذکاران فضا 
و قدر ا مر فقو رز هر روز در اثنای طی مراحل و فطع منازل 
مقاهیر را مالش بسا داده جمعی مقدول و برخی ماهور 
مبگرد اذید - وکار بر ادبار پزرهان آن چفان تنگت شد که بنات النعش 
وار مثفرق گشده هر فریقی بطریقی شنانت - و هر جوفی بگهاتی 
برآمد - عسکر اقبال ششم روز از نبضت بفراز گبات دیول کنو ( که 
شاهزاد؛ پرویز با آن لشکر گران و حشر بیکران و نوئینان عظیم‌الشان 
مثل خالخانان و خان اعظم و مبرزا رمنم و راجه ماذسنگه و سم 
خان و عبد اللءه خان و دیگر سران و مرداران و امرا و میرب عل 
لشکر بادتاهي در عرض دو ماه بد(نجا فئوانست رمید - و ازانچا 
فا کام برگشته و تمام ملک دالگمات را بطریق صام بنصرف غذبم 
د اد» ببرهانپور معاودت نمود ) پر شد - و چون بكبرکي 5 اقاسنگاه 
عذبر ثره اخثر بود و را رود از شست دادن عبد الله خان بقع 
آباد موموم ساخنه مدتی مدید و عم دی بعید درعمارت رآبادانع 


]ن فراران کوش و جد و جبد بکار برده یود رسیه - عبر از مقر 


۳۹ 75 


۹99 
درصمت حنگ فراناده ۹1 ال افش دیار برگدگری نامند ددده و 
ببیئت اجلما‌ي جلو ریز رمیده ر بضرب تیغ و سفان براه فرار 
اند اه بنگامشی رد دازدد - و دز (ژدای تعانب بقدل و سر دمار از 
نظام الماک او - و با نظام الملک جزنامی نه - چه همواره اورا در 
پدشن او می ادمنان ارو دبگرا رای نی مج( تمس و ناه ی در پساوز 


ر 


ادستاد‌ند نع اور بارای نک اخافزت کسی 1 و ده اینان 
بان نظر موی او ۳ حرف 3 حکایت سس رس ۳ پاعاه هزار موار 
(سرواری یانوت خان حبشي موه سالار خویش. که پامطلاح دکنیان 
بینی خوانند معیی ساخنه بود - همدی که سران اواج !عر اسواج 
از آب پرهانیور که بة پنني موش وم اسنت گذشنه - و مطابق ارشاه 
چیرگی خبرگي مغرور بفزونی و کثرت نمودار شده «نکمةٌ آویز 
و سددز فزاناده که شیوة دکنیان است گرم گرد‌اندد ِ و آتش پیکار 
زبانه بر کشید - هوا از بانهای غنیم کرو ذار گشت - و زمیی از مم 
پیشهٌ وغا بطریقی که از پدشگه پادشاه حقیدشت ]اه دوربدر‌صواب 
بگزین هدایت رنذه بود سربلجٌ حلادت کشاده- و تهغ‌خون آشام اژ 
نیام کشدده - برق دار صاء 4 کردار جاو اند|خدند - و «عملپای کود 
شکری غُذدم / بر دالاندد - »خالفی از نیدب سطوت بپادران و دم 


صوامت دلبران زرری مت از معرکةٌ کار زار بر ثافت - و دل 


)۱ 9۹ [( 

شب بعطای زرمي پرداخناد - در عرض سه روزهباخ سي‌اک روبده 
که صد هزار توسار عراق و صد و بیهت لک خانیی ماوراء اغبرباشد 
۹ بندهائی که اززی جاگیری در کمال عسرت و صعوبت مدگذ رانددنه 
عذایت فرصوله سامان (عشدد زد - دربن ایا سه کانه جز 1 در 
وت که بادای صلوات و تغاول نعمت خاصه ونا نند اوثات بکار 
دیگر سوای زر پاشي صرف نمیشد - و مي هزار سوار مکمل که از 
حملهٌ آن هفت هزار سوار گزیدة خوش اسیه تمام یراق از مرکار 
اعلی حضرت بود وباقي اشعر پادشاهي توزگ ماخنه پفیم فوج 
هر فوجي ذش هزار موار خوخوار خلجر گذار بسر کردگیی پن 
وال نا اب خان - عبد الله خان بهادر - خواجه ابو الکع 
راجه بکره‌اجیت - راجه بییم - قرار دادند - و خالخانان را در 
خدمت نگاهداشغند - تا کر شکنی و ژزویر و ثلبدهر ننواند کرد - و 
چون برای سرداریی کل لشکر یکی ناگزبر است تا همگی بنده‌اي 
عمده نزد از فراهم [م ده صااح کار ! مر گزینند - ور در دم ۱ وکذکاش 
همد اسنان شوند با شلبة یی کل بظاهر بر داراب خان مقرر شد - 
و در حقبقث بر راجه بکرماحدت - جه مدار کر پرو بود - و 
خزانه با او * 

وشب یکشندبه بیهست و پاچ جمادی اارای مطابق بیست 
‌ نهم‌فرور دی بعداز انقضای سه روز از روز دخول جمیع امرا و اعیان 
و ساپر بندها را بعدر مرنجه بخلعاسگ و خاذچهر مرصع و شمشیر مرصع 
و اپ و فیل بر نواخد» دسنوري دادنف - و در حردده هاخشی 


( ۳۳۳۱۹ ) 
و در انچپاپور ۸5 پل کرویی برهانیوز ارست رحل اناسست انداخت 
خدیو اقبال از خاخانان و ءبد الله خان و داراب خان پور خاخانان 
عرش [غياني تا امروز خالخادان و مپساار و اتالیق حضرت 
و دریی مدت زیز بسبب شدت حرارت رده دشوار است - اگر 
لشر مفصور افواج مقاهیر را از آب عادل باه که هفت کروهیی 
برهانچور اسث و بدریای بورده زبان زد روزکار - گذ راذددة هماعا 
توقف نمایه ‏ بعد از سچری شدنی برشکال بدوذیی ایزد مفعال 
ببااگهایی پر آمده بنسخی رآن ملک پرد اخنه خواهد شد - عبد له 
و عدن صلاح - بر زیای غیرت دیمدم خداوند که کمند همت بو اسفان 
می اندازد رفنت - که [چه بند‌ها را بمقتقصای دولاخواهی در خور 
دانش بخاطر رمید بموقف عرض رمانیدند . اعال هرچه رای 
دوربیی ما تقاضاکند انشاء الا بفعل خواهد آمد - و جون اقطاعات 
تعد ناتیان صوبهٌ دک در تصرف غندم بود و ازی رهگدر پریشانهی 
تمام بعال [نها راه پانقه حکم شد که طلب آنها نقد حساب نموده 
معروض داردد 5 و مذصدیان خزان۸ وحه طلب #موجب سد اه درحصور 


(ددی ی دنرد - و بدات مقد س از مشکوی اتبال بر آمده ۳ ربع 


]. ۱3۳ 8 

آممانی ا-مث - قامت موافق وکذرت *خالف را دزنی نش‌اد: پصی 
اژ توف حذد روژه که «جست وسمت سل و نوزگ انواج در ساندو 
وانع شاد شم دوشنده در از۵هم جمادی الرلیی مطارق شانزدهم 
فروردین بصوب برهافپور نیضت فرهودند - و روزشرف بر ماحل 
ی دردده دایره شد - در همدرن روژ عدف الله خان بهادر با در هزار 
سوار ! از خود هم‌ها ن از #الپي کد در تبول او بود رسبده شرف 
ملازمت اندوخت - و دربی منزل ترتیب افوج هنگم سواری‌بدین 
نمط مقرر گردید - فوج فول بذات اقدس زیب و آرابش پذیرد - 
فوچ هراول هه رد اری عبد للع خان ببادر اعدضاد یابد - برانغار 
بخواجه ابو(اعسی مسنظهر گردد - جو انغا ۳ بکرماجیت وت 
درد 3 ءجوز موب گید ي نورد از آب ؛ ذر بل 5 یتنا ن از بدم 
غنیم برسم پذیره نفونست شتنافت ور ی و بت ی الویی 
مطابق بیست و سیوم فروردین ی حوالعی رهاندوو *خرم رفن 
شد خالخانار باندیشه ]نکه مبایا خیم عر صه را خالي یافنه ازطرفی 
بشهر درهاندور در آید کوم‌گدان ۲ در افیا گذانذنه امده احراژ 
۰ سعادن ملازست نمود - و در ساءعمت +جرمت *عافظت شهر رخصت 

انصراف یانت * 
رز باجذنبه باست دوم جمادي اارلین مطابق بیست و 
ششم فروردین شمر برهانپور پشدوم »جمنت لزوم [سمانی باد» 
گشت - و تمامی بندها دولت ملازمت دریافثنه - و خافطانار 5 
کوم‌کدان و سکن - شهر که دل از جان بر داشنه بودند و از ناموس 


ماپس کشنه حداث ازه و نشاط بی‌اددازه اندوخاخد - و حون عذیم 
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۳ 
از اب درد ۷ گدشنه و اطراف داعه سوخله د .مت دبا و غارت دراژ 
ماخده است - باد شاه دور 2 خواجه ابوا عصی ر 2 منفغلای 
با چهار هزار موار ی پادشاهی و بیرم ببرگ مدر «خشوی 
دود دسنوری د(دند - و حکم ند که .یرل نی ۳ ۰ سوار در 
شکست داد از آب دربده و ِ جذادیعه چه غنیم رن مچالن 
13 نماده ۹1 ماید ری دردد؟ و 2 پرها: 99 دودف دواد نمود - و فرار 
دنه - پرایغ شد که تارمول موکب جپانکشا هماجا اقاست 
شادی[باد ماندر بورود ظفر آمود زینت تازه یافت ‏ با آنکه همگي 
امرای تعددات ده وکب ادبال درسبرده ود دذد و ۵ رکاب سعان ت ِ 
جندان جه۶(ء ی دبود و ,ایض 3 خادان و درگ مر دو لمتخواهان ظاهر 
بدن مدواثر رسدد که عذیم عافرت وخدم باسنظمار کذرت باد بخوت 
در سر بی‌معز جا داده جبرد ر خیرهگننه است - اگر تا احشق شدن 
اسر بمعسکر اعبال در ماندو |فاست فرمایخد بصواب آفرت است 
و |کثر دولت اندوزان حضور نیز دربن رای مواذقت د|شنند - ما 
۹۳ 


۳۴ ۲ 
خولعش [نست که جناعه حضرت گینی سذانی فردرس مكاني 
هکم دوجه معاریهٌ سادکا که با لشک رگ را با ات پادشاه دیندار 
مع رکه آراي شده بود از شرب خمر ئوبة نمودند - و بیدن 
ثبت حق گرا |مداد 1 ني رمدد - و نف و فيررزي تصدبگ ردید 
این مرید نیز در اننها ی سال حال که مها م فرن اول ءمر است 
ومي سال ذمری تمام میشود از ارتکاب باز آیه نا ببرکت آن بر 
اعد| ظغر دابد و پیش باه و ولیی نعت مرخ ررئی حاصل نمایه 
دربن باب از حضرت النماس اجازت داره ی تلقي 
بقبول نموده و تعسی فرموده بر گذاردند که حلق سبعانه و تعالیی 
گرامي فرژند را درب بت را خ داراد - و توفدیی کراست کناه - 
خدپو خد| شفاش فر بدست کروهیی ی‌کهاتی ,چاندا ررزی که جش وژن 
قمري (" "چام سال سیم و آغاز مال ت یت از عضر ابد طراز پر 
کنار آب چنبل منعقد شده بود شرالبها را دراب مزبور ربندد - 
و اسراب «زم باده از ماغر و کین و دبگر ظروف سرصع و اوانیش 
طلا شکسنه بفقرا و اهل |سلعفاق قسمت نمودند - هی ثوفدق و 
خهی سعادت که بافزونیی اسباب عیش و کامرانی و فراوانیی مواد 
تخعم و شادماني از کمال شناساتي در عدر بر و و هنگام اسنیلای 
شهوات و امندغای لدات ۱ * مصراع * 
نفس خود کام رام گزدانند 

حون حوالوی اجب مضرب خیام فیروزی شد از عرضه ۵اشت؟عهد 
دقی فوجدار مسالوه که حراست حصار ماندو نیز بعدة او بود بمسامع 


ع(د» رمدد ۹1 مخصور خان فردگي را فردب هی هزار سوار دلنی 


را ) 
۵5 بنازگي » صدر سس ول کادگره شده بود تخلعت ر اسمب ردیل 
و حسب الالنماس اعلیی حضرت ؛خطاب راجه بکرماحیت - وراحه 
بوجم و اتصاخان و جذدی دیگربخلعست و اسپ - و برخی :خلت 
تنها نوازش یافنند - و مقرر گشت که پس از انجام مهم وحصول 
فیررزی سوای حبل کرور دام سابق که «دي و هشت کرور طلب 
منصب سی هزاری ات و بیست هزاره‌وار در .یه سه |سچه بود 
و دو کرور |نعام ده کررر دام دیگتر از لا +فکی اجاد ری نع تن 
گردد - که جموع پلهای کرژ ر ۵ام بوده پاشد - و عبد الله خان بپادر 
و خولجه (بوالعسسی و لشکر خان و سردارخان و سید نظام خلف 
مبران حمان صدر و معنمد خان :خشی و وانعه نوپس لشکرمنصور 
ر جمعی دیگر ز بندها ر گردهی انبوه از برق اندازان سوار و پداده 
اتوبخانه درخدمت خدیو اقبال معدی گشنند - و پنجاه لک ررپده 
از خزاده همراه سا کزان - و حون طددت مقدص از سعادت ابدی 
و هدادمت سرمدی هر نله اذد و ات آفد.س («کاسی و مکارم»خمر 
گشنه خدیو نشاتبی که از شرب باده که باعمت آن رضا جوئی 
حضرت جذت مکانی بود مننفر و مدای بودند هرگز بی, باعخی 


جذت مکی ارذکاب مدنموددد - همواره همست آسمنان پدوند برای 
تری 1 جویای سدس بود - ۵ریاودمت ۹1 مذوحه ندیذیر ممالک 
دک میدشدند ادغماز فره مت نموده بعرض حضرت جفت مکی 
ره‌انودند - که صعوحت مم‌دکن بر دصرت رادع ا-مت ایري مرئجه 


0 معام دمبان سای درسمت دل به‌رانب ازان داز در اسبعت یه 


1 .۲ 
تماشای نزهنگاه کشمیر عرضه واشت مطالعه زموده و :خدیو اتبال 
(ممان پیونه فرزند سعادت‌ند چنی مفوفع است که بای جد 
از مت رفدة بذصرت در ارد 2 و حرای کردار نکوهدد و حکام دکن 
در کنار روژکار شان نهد - خاقان عدو بند کشور کشا به شگفنه ررئي 
که سمعادت ابر فرزددایی 55 مصدار خدمنی گردد ۹1 بکرهای حضرت 
عرش ۳ م‌شراری دادن - و موب خشنودهی و رضامدد ی حضرن 
و مقر شد که من از مرعاودن بدار الساطنه (هور عازم مطلب کردنن 
حه اکذر ملازمان اعلعضرت 8 رای رایان مشعول نسخیر حصار 
کانگره بودنه - و چون در اوایل دي ماه ایس مال روژی که رایات 
حبانکشا از کشمیر مراحعت ذمودة بدار ااملطنه (هور نزول اجلال 
فرموی رای رایان بعد ازکشایش این حصار دولت ملازمت دردافدت 
رخصت امن حصرن ۴ بصوب دکن موحس توففی نماند 2 حضصرت 
ماه خلعت خاصه با چار قب مرمع که دور گریبان و سر آمتشی 
و دور داما به الی آبدار زیذت پاننه بود و خلجر مرصع و شم‌شیر 
سمرصع و دو اسپ سر امد امپان خاصه یکی #ربيبازدن مرصع ودیگر 


عراتي بازدن طلا وفدل خاصه فذ جنک نام بایراق درو وصال 5 فبل 
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رودده حواهر وم رصع [اات ۸5 ازا جر له لعلی بود خوش رنگک یعادت 
0 3 0 و نیم تانک که قدمت ۳1 پلیاه هزار روپد» شمه 
دادند - 45٩‏ ون پلدست و دو ی و شصت هار رو ده موایق 
هعیاد و باجبزار درمان رایج ایران و دریب صد اک ور رد 

ماوراء الخپر باشد ۰ 

بیان دریضصت انده 11 

حون همگی دنیاد‌اران و ن پدمان یگروتی و بکراای م6 در 
مخالفت اولبای درلت هم داسنان گشننه - و فریب پلچاه هزار 
سوار به هینّت اجنماعي تاش ربرهانپور رسیده [" بچه مملعت دکن 
د| خل مالک *#عر وس دول حه از صوبهٌ دکری 5 احمد ذگر و تواحیی 
3 باشد و جه از بالاگهات و پایان گهات برار و وایت خاندیس بلصن 
در آورد؛ برهانپور ر عاصره ذه ود اد - وحمعی از آب در بد؟ کد‌شنه 
به نیب و غارت ولایت ماندو که از مضافات صوبةٌ مالود (مت 
پرداخنند - و عبدالرحیم خالخانان صاحب صويةٌ [جا که با کومکیان 
(سدد 5 خان (ءظم و دیگربند‌ها ر اززنگنای *عاصرو مبرزایان وچرائدان 
رهائی بخشددند - بغریاد رسند - و تدارک فرمایند حان «خشوی 
درل ها مدش ول یف ۱ اژ داموس پرمني و دسا دوسنی با وس راحدوتده 
امل ر عبال خود را جوهر که عبارت است از کشخ ایان از ره 


۲۶ ۸۳ ( 

مکانی والده ماجدو حضرت عرش |شبانی هنکام ولدت حضرت 
جات مكاني رو نما آورده بودند با دو مروارید کلان عذایت نهودند- 
و اجبت اعللی مرتبت و اسنای منزلمت آن عالي گپر از جهروکه 
فرود آمد: از خوانهای نثار یک خوان جواهر بدست جود پیوست 
۳ تارف مبارفت اوشاندنه - و فزودیی مر و درلت و حاه وحشمت 
ای شایسنةٌ دیهیم و تخت از حضرت احدیت مسالت نمودنه - 
انا بر فیل سرناک که بص قوی هیکل و تنومند وخوش‌ترکدب 
و سرباند بود و از انراد نوع خود کمال امنباز داشت سوار شده 
پدرور غساخانه. رزتند - وبفشانص نثار از یمین و یسار جیب وداسنان 
خلقي بر [مودند - و آنرا بنور #خت موموم ساخنه سرامد جمیغ 
ادیال خاصه گردنبدند - و قدمت يك لک رونیه قرار یادت - وازان 
روز باز مقرر شد که آورنگت نشین فرمان دهي همواره در معفل 
مقدس ملصل مریر والا بر سفدلي جلمس مینموک» باشند - و اعل 
رت یهن ازارژزی باه پیش رکه مزده خوان جواهر ۳ 
[لات بود و درصد فدل سه بایراق طلا یکی نور *خمت که سابقا مدکور 
شده دو مب هنونت سیومیی کت بلند و ثبمت هرکدام يك اک 
رویده شد - و اگرجه 2 نمت و !خمت بلند از تور +خمت بلفد و عظدم 
جثه بودند اما نور بت بعسی صورت و تناسب اعضا امنیاز 
داشت - و ه فمل بایراق نشره و صد اسپ عربی و عرافی سه‌بازین 
مرصع در گعن و ولغانم خاص و عام ماند و بنرددب و آئدني ۹1 
دید روزکار ندیده از نظر اتدس حضرت جنت مکاني گذرانددنه - 


۳ 


/ ۷۸۲ 

سهر بطریق در و #زار دیگر بر سبدل تصدق گذراندد ند - و دزد 
روژ فبل هرناک را که ببغریس ادیال عادل خان بوذ و مشار البة 
اثرا بعفوان پیشعش باعلبعضرت فرسفاده بود بایراق طلا و مادفیل 
و دو فیل اجه و بلوریی صندو ت_ پر اژ جواهرو مرصع [ لات تشدسه که 
اژالجعله لعلی بود ثریب به هزده تانگ وزی که بای کلانی لعاي 
در مرکر پادشاهی بو جرا اجه حضرت جفت مکنی فرمودند که 
تا |مروژ لعلی زیاد: از دوازده ثااگ ویس و رای رایان 
در لک روییه ند که عادلخان بار داده بود از تبجاپور بکوده فرسناد 
آذا بمجلغ مزیور خر بده در ووت ملازمسمت | علیعحضرت پدشکش دمود 1 
و تدامم نادر مام عياري بوژن هفت انک و قومت لاو هزار رویدة 

که پأن وژن و قیمت نيلمي درمرار پادشاهی نبود . ویک قطعهٌ 
و زک ماد سررازيد علطان فقیض و یکت زمره نو 
نادر بنظر انور در آوردند - حضرت جفت مکانی خدیو شاتدر را 
اس اه نبا نوازش ننوده بر مسب این جبان ابا 
که بیست هزاريي‌ذات و ده هزار موار ۵و !هه مةاسچه بود دههزاریی 
3ات و ۵» ه زار موار ذو اسچه سه (سده افزودند. - که #جموع مدصیب 
هي هزاریی ذات و بیست‌هزار سوار در |-چه مه -په باشد - وخلعت 
اه با چار ثب که دور گرییان وس [نس نی و دور دامان آن‌مروارید 
فیمدی داشت و تایه مرصع با پپولکناره و شمشیر مرصع با مرصع 
پردله که ۵ر فد 


8 
اعضرت خشت مکانی مرحمت و رم ول 5 بوك دزن و یک زلی رردده 


احمد نگر دسمت افداله بود و حضرت مرش]ياني 


قیمست؛ داشت و للی 11 عاللجناب خلد ایاب حصرت مردم 


( ۱۵۵ )) 
آورا با دوازده زار سواز #خبردارعی معال مقنوحه تعیی نمودند ‏ 
و نگهبانیی هر یکی از پرگنةٌ پیر که 5 کررر دم جمع داشت و جندی 
۳4 ۱ 
پرگنٌ گلان در ولادمث دک ددسمت 8 واه ان و فلع امد نگر 
و دیگر فلاع و تراجات بعرردة یکی از امرای <معدمت دار مقرر 
یناخ دنل - و سواچی دو| زده هرار سواز ۹1 8 شا" دواز خان تعدرن 
ورمودذد 3 «زار سواز دیگر ۹1 *جه ع‌ ف هزار موار باشه 
و هعت هرا پباد و تفن ی (کوضشا ادا دان مرعطد ری کرد‌آنددند ت 
و جوی خاطر نظام ناظر 1 نظم و اقآ دپار فراغ یات رایات 
اتبال تصوبپ ماددو دم صمت دیول و راحه هم ۹1 باجرنی بداد یب 
مرژیانان گوندواذه از پرهادور مرخص ک 1 ود مراحعت دود 
در اثناء راه بموکب اقبال پیوست - و +و اک رویده فقد ر شاصت 
فیل از زمیندار, چاندا و یک لک ررببه و سی فیل از زم‌ینداز 
حایخا آورد - و (برم بدگ مبر «خشی ۹1 ۳ «رجی د تیه برحیی 
ژمیندار بکلانه دسنوری پافده بود ۳ وقمت اورا با اغبالیدیی مب 
میم سرادقات اقبال کشت - مهد پور عظمت بادشاهزاد *عمد 
وارا شکوه 5 معادی پدیر خلدامت حد|*عجد ود نهد .ککم ]اعض رن 
ی چم امرای ذدي شان بامنقبال شکاوده احراز سمعادی ملازمصت 
فمول ند - و وعد از وازده ماه و بازده روز بازدهمشوال ان سال موانق 
ذمود ند ۳ حضصرت حزت مکی (ٍی اخندار از حا برخاسنه و ندمی 
چند پرش گذاشنه در آعوش عاطفت کشیدند - اطی حضرت زار 


۷ ۱ ) 
ءاد ان که تا حال دشان هد شاهزاد ‏ ر امنشبال ۹ مود ه بوث - 
حون ییا رو 64 9 و ندمت ی 1 09 9 علامي 


ر‌ 
14 بنج کروهیی 99 ات باسدقبال دشان 9 ۳۹۹ معل اسان 
و حرژ حان او دوث شرافدت - و مقرر هماخت . کو [ بچه از ۳ 
پادتاهي بنصرف در و با (نلدد دهد یک و مقالدد سایر 
قلاع تسلجم دمارد - و پدشکشی شایسنه از خود و دیگر بذیا داران 
دک سر »۰ داده بٍیةٌ سربر سلطذت فرسند - و شاه را: 
زریده جواهر ذمینه ر مرمع آلت زریذه و بفجاه اسپ عربي 
و #راتي دزاد و بمعاه فدل 5و نراد دِ سم پیشکش عوب 
ایخان ارسالد|زشت یی کلدد احمد نگز و عدره حواله دموت - و دذطب 
العاکت نیز رهم ی ۲ ۳ اداب بدقدیم رها نود ۴ رپبشکشی 
از دوادر جواهر و سرصع آلت گران ارژ و فبلان نامي و امچان عربي 
و عرامی ی قدمت سم آن شم پادزده لی وی بول سامان دموده 
بطرزی حند 7 ببارن در عرض ۰ هت ماه از روژ ردیدن به د رس 
الچام پذپرنت - خافان کشور سنان یس از معاردت دولخواهان 
۱ از ت ۳ ادل خان و دس ناکت خاندیس و برار و احمد ۳ 
9۳ 


۲ " ۱۴ ۰ ( 

نقره و ماده فیل سراثرازی ساخذه رخصت انصراف دادنه - و 
حگت سنگه پسر کلان نذسذین ی پسرش را باهزار سوار در رکاب‌نصرت 
نصاب گرنثند - ر از همین نواحي علامی افضخا درای رایان را 
با رکلای عادل خان نزد اراومبریی مخاطب بمعنقد خان و رای 
جادونه اس را پیش قطب الماك برسم‌سفارت‌فرسانادنه - و ذ شان‌های 
والا مشنمل بر تثرغدم وترهدب دگارش‌یاشت رگد گرواینیکهدر زسان 
حضرت عرش آنياني و «خسند ال جلوس حضرت جات مکني 
باولدای دولت منعلق ود باز گذارنه " - وسر بر خط درمان پدیری 
نیند و مس بعدازجاد؟ اطاعست, انقیاد انعراف نورزند - و پیشکشی 
از جواهر ومرصع لت و ذیلان بگذرانند - از مدمات افواج قاهره آمن 
خواهند بود - والا آمادة هلاک باشند -و بنفس مقدس شکار کنان 
قطع‌مسافت مدنمودند - چوی از آب نربده عبور وافع شد خاخانان 
و خانچپان و ممابت خان و شاه نواز خان و عبد الله خان بهادر 
و راجه‌سورج کت ۷ راجه پا مگ خلت رام ما۳ و داراب 
خان و راجة نرسنگه دپو بندپله و دیگر اسرا و مذصبداران کومکیس 
1 موبه پرمم پدیره شیافنه سعادت ملازمت اددوخنند * 

روز دو شفبه چم شهر رببع الفانی سال هزارو بیست و ششم 
#۶جری مطابق پیست و سبوم اسفندار شهر برهانیور بقهوم ظفر 
لزوم روذی خلد بربن یاذت - در همین تارب حضرت جذت‌مکانی 
بشادی [باد ماندو نزول اجلال فرمودند - از انجا که باس این 
شایسنهٌ اررنگ ظل اللبي آرام از دلبای کجگرایان برگرفنه بود 


هراس آدن پبرمان ۳ خاط رهای وت مد آن در گر ۳ ا-ا 


۱ ۱ 

دسنه ود ند و نعز ثبرک بات گرنشی 4 دجول بر 5 زود.د ِ حصرن 
دامت مکانی 1 درا تاک ۳ ۹1 در ردان مبا رلک خود می 
انداخنند و یک لک روپیه قدمت داامت مرحمت نمودند - و 
ور مه سیخ شوال سال هزار و بیست و باجم *جری مطابق 
بیسنم آبای ماه از (جمیر بدانصوب مرخص ساخنند - و بمبایت 
خان پرلدغ رفت که سزارلیی شاهزاده پرویز نموده «جانب الماباد که 
در تبول او بود روانه سازد - و مقررگشت که حضرت جنت مکنی 
بمادد و که مکان دلکشی است و هوای خوشی داره خاصه ور ایام 


ده هم 


کت 
ع «#چسنگي و مبارکي ر 


درسات ذشریف فرمایدد - و [ع1 رت 
فلدلی از امر ۱ 5هاز اد اتدساب حصرت حشت سک ك_ِ 

از خاوص عبود یت و رسوج ءقردت و حش گذاریی عدایات و سدلس 
ددردانی +عردمتا مزید عزت و اعدبار او ۹ دسنگ فا 4 اعلین حصرت 
بموکب منص‌ور پیوست - و دولت کورنش یات - و پص ازتقديم 
مسراسم بندگي ۳ جواهر و مرصع آلات و |-دان و فدلان رط ریق 
پیشذکش گذرانجده - از پایة رشان ی 2 ر رعنادت خلعت فاخروخ بجر 
رصح با پم ولکداره و عیرست ز دار اسب اژ طروا 4 خاصر۸ یکی 


رای دیگری راهوار 5 زین طّل و مطلا و فدل اژ حالف خاصه بایراق 


۲ 
3 و 5( ۳ ۰ ۰ ک ه 
شورش | دس را از عذود کی ععلت بر ورد رهگرای اط «متا و 
(زقباد گرداندده بودند - و فغنه پزرهان و نساد پیشگانرا مالش 
بسا د۵" بر ری دباءت ذر آورد: پدشکشی شا یسدنه کرت ۰ رح 
ترضصت اولین انکه حون از بی رشدی و کازدشناهیی شاهزادة پروبز 
که با عبد ارحدم خافخانان و خان عالم و خاجبان و مپاباخان و 
۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰2 5 
او دواز خان وعبرد الل#خان اد ر دل نمی |۰ همم دکن معدری کشا* 
دول -و مدای دراژ ورا لیا افاست د مت کار ابشرشف -و و ذیا داراندکن 
۰ 72 " ۰ ۲ 3 
7 ۱ لایت دالافرایت با ولیة ۵ 
باهم منعق وشده چبرگي ولایمت د گبایت راحدی علعک آحم نگر 
متصرف گننند - و جار؟ کر #لعصر در تعین این بزرگ کرد 
پرود کار بل (جرم حدصرت حلمت مکني امن حضرت را ۹4 1 زاب 
ذمول هن ال بودذد بعذایت خاعمت خاصه و حاردب مرصع که دورگردبان 
و سراسدنو دامانش بلالعی | «دار مطرژ بول وخ سرصع داپپولکبارة 
و مشیرمرصع و دواسپ‌خاء * یکی عرافی 8 ژن مرصع و دیگری یا 
زین طلا و فدل خاصه بایراق دغر؟ و مه فدل بر نواخده و :خطاب 
شاهی ۹1 ۵( نس دودمان عرش ان ۳ امروژ دشاهرا‌ها مرحصت 
قاط |خنصاص (عشدد بر مذصب عضرت کهدانزده هزاریی ان 9 
هشت هزار سوار دواسده سة اسده بود #"جهراریی دات و دوهزارموار دو 
(سوه سه (سیه |فزودند که مجموع منصب بدست هزارمی دات و 1۵ 
۰ ۱ ها ود : له ۳1 
]ید بردارند - پادشاه وا گر بیع مرواربدی که لعل و زمرد نیز 


) +۱۶ ( 

پشت - و مبالغ گرامند از پیشکش دولتمندان دکن و مرزبادان 
گوندوانه با [ نچه از دنایر واموالججبار نگوهیدهکردار کدرین پورش 
عراز نصرت شعار گرفده دوك‌دد - همگی دزدیک دو کروز روبدة دود که 
فریب ششصد و هغناد هزار تومان عراق و هشت کردر خانی رز ام 
ماوراء الذیر است - بغزانهٌ عامره رسید - و برای ذاقبه و تدبیرات 

صایبه زد آکاه دلر نرددات شهران آهن گسل مملکنی که درایام 
]بادانی مر دس یک کرور رویبة حاصل داشت با معاذل منیعه و 
سوادل رفیء: ۶ تفصیل انفناج آن و حد و جمدی که درآن بکررفده 
گذارده مد ء لاو ممالک ۴عروسهة گست : طالب کلدم اینمعفی [ 
حه ندکو سرائدد: * ۰ نظم 1 
شاها بخشت کشور افبال گرنت » تبغت زءذو ملك وسرومال گرفدمت 
چل‌فاع»دکسال‌گرفني که‌یکیش * شاهان نئوانند بچل سال گردت 
۳۹۹ که ولایت دک که از زمان حضصرت عرش آشياني انارالله 
برهانه تا این عبد میمنت مد که فربب باجاه سال مپریگشنه 
همواره مورد عساکر گيني پیما بود - و سمش اتچام 4 یاففه-بیمی 
بت عالم آرا و همت کشور کشای شاهنشاه ی کشایش دادت - 
خجسنگی مطابق خواهش اولبای درلات داهره تدسر 

۱ * ذظام 


2 بغرخي 3 
پد پردت * 
همدشه تاکه‌زتاذیر مر و بارشابر * دهان مج گل را صبا بخنداند 
لب مرادش ازخند »9ب بسده مراد # #5خصم ر بسزاخند»اش! یادن 
پوشدده نماند که اورنگ آرای اقبال پیش از جلوس مقدس دوبار 


بدٍ 


بر مملکت ذشریف فرمود«بعاجه و اسندلا دئیا داران‌این سر ژمدن 


) ۳۶ ) 
تطاول بملک این نیازمنه دراز کننه ایشان در دفع شرآنم! از من 
و ملک مس ممد و معاون باشند - و اگر باوجود [نکه ای ندازم‌ند 
طاب مداد و اعادت نماید و صوب؛ دار دکن بنغادل بگذراند و 
عادآخانده بعذف ور تعدی ازدن نجازمند مجلعی ی بگبرند 1 ن مبلغ 
دربن هشت لک رویدکٌ پبشکش هر ساله 9 پاشه - ای حند 
کلمه بر سبدل <مچت نوشده 7 تعریرا نی ني الماریخ شپر هی / حور 


العرام بم ۸ هار ۶ حهل و + ۷ 


تلع لخن کم دام 


و بسیاری از فنه زره ان پذیرای اطاعت گشنند - و ۳ که اژ 


مملکت کژیر القسعت دک انجام پذ‌پرفت - 


صوب صواب و سد‌اد مفورنی ۳۳ طریق خطا و فساد م تا 
بظلمعت آباد نبسنی شنافدنه - لخست قطب الماک جاک گلکنده 
6 نبریی طالع منایعت و انقیاد دریافده مشمول ءواطف 
بی کران شهنشاه ممالک سنان گردید - بعد ازان عادل خان حاکم 
جاپور کهدر |غاز کار باغوای دیو پندار - و اضلال شقنارت|:دوزان‌تدرد 
روزار - ءواقب آمور بنظر در نباورده باندیشهای ناسد و ارادهای 
کاسد از معادت فرمان پديري باز مانده مواد (ستیصال و اسباب 
زوال خود سرافجام میداد - تاب مقاوست دلاوران نبرد آئدٍن 
نیاورده بمساک مطاوعت در امد - و مناشیر قضا تائیر 
خافان اقلیم کشا را پذیرننه مبلغ بیعت لک روپیه از نقود 
و اجذاس نفیسه که گذارش خواهد پادت بعنوان پیشکش 
روانٌ درگاه عرش (شنباه گردانید - از شگرفیی اقبال خاقاني در 


اک رثنی حذد فتوحات مر که بارلیای دولعت داهره ررزی 


ار ۳ 
بلاه اخثر نظام خش صیبهٌ دکن باشند :خدست ایشا بفرسدم 
و الا ببریک ازعمدهای آن دولت ابد (تصال که پردلخت صوبهٌ 
۰کور برای رزین او مفوض باشد برسانم - وهشت لک روپده اژ 
حملگٌ سی و دو ای روپده پبشکش که یا آلخر سفة دمص بالمقطع 
برٍن نبازمند درکاد مقرر شده بود بایی مانده نیز ز با در اک هون 
مال مفصل که منه نه جلمس مبارگ ۳ (د رگاه معلین بغرمدم ۵ 
و [ اه تفاوت قبست جواهر و فیلان و اسیان و غنرهاموافق فدمست 
حضور اشرف نسبت بقده‌ت گلکنده از پیشکش حال#۰خص شود 
ایری مرید موروژي تشرد مدلماید که بل عدر واصل خم ان عامرد 
ساژد - و در سنوات‌ایند: هم اگر جنه‌ي دز حهالیٌ زر پبشکشش فره هنال ۷ 
شود همین طریی مسلوف باشد - و بعد آزیی ی فميشژه با اولبای 
دولت عظمین اژ صمدم دلب بکرنگ و موالف و بامخالغاس که اس 
بیم«مانی بیش ندسند از ه دل دشص و مخالف باشم تاراسني 
و رسوخ این نیازم‌ند در تعرد ات مد کوره ظاه هر وباهرگردد و درحصور 
روعت پذاه فضایل و کمالات دسنگاه مولانا عبد (للطدفگ بر فرآن 
مجدد دست گذاشده سم داد کردم 5 خلاف آ ده تعید کول" ام 
از مس عر فزند - و اگر خد( تخواسنه باشه مصدر خلاف آن گردم 
اولبای دولت قاهره در انتزامملک مس *عق خواهند بود - طربِقهٌ 
عمدهای دولت ک«صوله دار دک باشنه آنکة جون ۵عشمان(سبب 
پیش قدمیی ای نباز مند در قبول اطاعت و بندگیی درگاه جببان 
پفاه کمر بعدارت مس حست بسده اد اگر احدانا عال‌اخانده دعث اژ 


معاودت رایات» عالیات از کوته ان‌يشي و نا ءاتدت بینی دت 


۲۱۱۳۸ 
ثعاب الماک در مدت افاست ار درنجا بار داده بو + خوان 


پدنه کن شش گذر آددن « 
نتل انفیاد نامه قطت الء‌لک 


تعهد نام مردد موروثیی نیک خواه 1ص و فدری بلا [شریاه - 
عبد الله قطب الماک که - جون بندگان ال حصرت خاناني ظل 
سبعایی خليغة ردماني سلیمان مکاد ی صاحب فران ناني خاد 
الله ملکه و ساطانه - و اداض علین سفن ره و احسانه ‏ که هزارجان 
گراه‌ي فدای نام نامی و لقب سامیع آن حضرت باد - ازرري کرم 
فطری و رات جبلي اون ناحبهٌ مقر را بشرایط ذیل نسلا بعد نصل 
و بطغا پعدبطيي‌باد ن نباز مندد رکاقجهان پفاه مرحمت فرمودند -این 
مربد موررنی از صدق|ءخقاد و وفور اخلاص تعهد مدلماید- که هموارة 
دربن ملک خطبهٌ چار پار با صفا را بعنانیعه اسم سامیی هریک اژان 
اکایردین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین صرثعا درآن «دکور شود 
زیر بنام نامی و لقب گراسیی بندکان اعین حضرت خاناني ظل 
عانی در جمع و اعباه لا بنقطع می خوانده باشنه - وهرگز 
ما رم روثشی که سایغا خوادده اند زگرد زد - و پیوساه بر ژر 
سرخ و سفدد سک مبارک که از درکاه عالم پذاه کنده فرسناده اند 
می زده باشنه - و ذیز فبول موم که از اباد‌ای سذه نه حلوس 
مقدش مبلغ در اک هون .را ده هشت اکتا ردپبه مي شود اژ جمله 
چهار لک هون بابت نظام الملک سال بسال بیءدر و اهمال بسرکر 


خاصکٌ شریفه وال سازم - بدپن گوذه ۸ اگر پاد‌شاه ناد و ولا گوهر 


(۱ ۱۳ 
#عمد وله خان دوران ببادر بمنصب پانصدی پانصد سواز 
نوازش یافت - در عشرةٌ اوای اب ماه مبلغ مقرر بمسلعفان 
عطا ند * 

, پوت و بلچم خانزمان که بامر خافاني بذه و بار را با کوه‌کیان 
خود در (حمد نگر گذاشنه ررانهةٌ حضور شده بود جنلئیم عنبةٌ جلال 
حپپرة طالع بر اتروخت - و از پدشگه عذایت «خلعت خاصه و 
جمدهر مرصع با پپوللذاره ر هشیر مرصع و اپ از طوبلةً خاصه 
بایراق طلا ر خطاب بپادری کامیاب گردیه - و در همان نزدیکی 
پکشودن حصی جنیر و جزان و مالش ساهوی مفسد دمتوري 
پافت - حکیم خوث#خال (خدست !خشیگری این فو ج معبر‌گردید « 

(دمست و دم راد سر سال باضافهٌ هزار سواز مذصب سه هزاري 
سه هزار سوار تین |لمیدیه ولدکشورخان باضانة پانصدی پانصد سوار 
پمنصب هزاری هشنصد سوارسر افراز گشنند * 


۰ خر صفر شب عبد اللطیف سفیر از گلکنده مراحعت نمودة 


بادراک ی فایز گشت - و مبلغ جپهل اک روپده نقد 
و چاس از جواهرگران ببا و مرصع لت و صد فیل نرو ماده ازان 
میان دو فیل بایراق طلا و دو باپراق نقره و بأجاه اسپ عربی 
دوز تي با زینای مرصع زربن و سیمدن و دیگر اشیای نقیمه که 
فطب لماک مصعوب شیخ مشار الده و بیع معید طاهر فوکر 
معنمد خود بطریق پیبشکش ارسال داشنه بود با مجلی ناطق 
دود پر اي اواسر و فواهیی پادشاهي بخط و مر نطب الدئلی 
پنظر اکسیر اثر در آورد - و فربب دو اک ررببه از نقد ر جذسي که 
٩ ۱‏ 


( .۰۹ ) 
مر جرعه‌نوش بزء نوبودم‌هزارسال ه کی ترک آبخورد کند طبع خوگرم 
شاهامیار بعرش رهام سریرفضل* مملوک این جنابم ومسکدی این درم 
گرباورت نه بشود |زبنده ای حدیت * از گفد کمال دلیلی بیاورم 
گربرکذم دل‌ازتوو بردارم از توسپر* آن سهر بر که ادگنم آن دلکجا برم 
پرم‌نناده سایهٌ خورشدد‌ساطذت * کنو فراغت است زخورشید خاورم 
نامم ز عارخانهٌ عشاق معوباد * گرجز محیت توبود شغل دیگرم 
ای‌شاه شیر گیرحه کم گرددارشود # در سایه تو ملک قناءت مدصرم 
عرد ااست‌مسن همه با مرن هبود * در شاه راه عم ازیس عمد نگدرم 

و خام کلام‌بدیس مصراع می نمایه 

+ ع # پاد‌شاها جپان بکام توباد » 

دواز دهم تور ال باضادة پانصد سوار بمفصب دو هزار دوبست 
سوار سر بلند گردید « 

پانزدهم بمیرز! ابو الجسی ولد میرزا رسنم صفوی ده هزار ررپبه 
و بمیرزا نودر ولد مبرزا حیدر بی مبرزا مظفر صفوي پاج‌زار روپده 
عنادت شد * 

درم عرم شایسنه خان که بغرمان والا از تنظیم و تنسیق سرکار 
سلگمذیر و جذیر وا پرا داخنه ر‌ ان درگاه عرش آشذباه کگشنه بود باسئلام 
سد؟ سفیه سر براذراخت * 

بلج سید خانجپان که بعد از انقباد عادل خان فرمان طلب 
او صادر شده بود شرف ملازمت_ اندوخنه هزار (شرفی بصینهٌ ندر 
گفرانید - رسفم خان و سپم‌دار خان و شاه نواز خان ر خلیل لاه خان 


و دبگر بند‌ها نیز همراه او سعادت [هغان بوس دربافنند - سید 


۳۳۹ 
عزت رمانید - مراسم (ستقبال و تعظیم و تسلیم بجا آررد - اجه 
زبان شکر این عطبهٌ عظمی نماید و بعدام ادا از عبّد ایس 
موهبت کپری بر آیه - دعای آن حفرت ورد شبا روژی و ذکر 
معامد وظبغهٌ اوثات خود ساخنه لمع یغفلت نمیگد رازه - ردژ 
دوم رمول فرمان عالیشان که دوشنبه و بیست و بلچم شهر 
فنیع ۱ کچه |عرام باشد خان معزالیه رخصت ملازصت سراسر 
سعادت پاننند - وایی مربد ازمنکخب جواهر و عرصع آلت و فیانی 
کات ذيه‌ني بقدز ومع و امکان خود درددس ق‌ا۵ ۷ همراه ایشان 
روانةٌ درکاه والا ساخت - بعد از دریانت سعادت اسئلام عنبهٌ وال 
شرح حال و ازادت و اعنقاه درسئی که در خدست اندس دار و 
خان مذکو این العدری مشاهده نموده ادد بعرض مقدس خواعند 
رساندد - #عمد حسین سادوژ که در همدی شب منوجه درگاه فلت 
پارکاه شد ات درب *جلس از صدق ارادت و صفای عفیدت مشاهد 
*ومیی الده شد و باشد یقدی که در عرض أن مثصر سخواهد گرد‌ید - 
مایةٌ چثر معلی بر مفارق عالم و عالم‌یان پاینده باه - عاداخان 
عرایضی که بیایهة سربر خلافت مبفرسند این ابدات غواص بعر 
معرفت خواجه حادظ شيرازي بردور |. بأب زر بر می نار 
* پیت » 
جوزا *عر نهاد حماثل برابرم * بعني غلام شاهم رسوگند »خورم 
گردید نام‌شاه جمان حرز جان‌صن * رز ای‌خجساه ذام براعدا مظفرم 
شکر خد| که از مدد .خت کارساز * کاسی کهخواسنم ز خداشد مدسرم 


[ ۷ 6۰ 
و بامفیت تمام و اطمیدای ثام که با( ذردن تعمثبا ست و ز درات 
م آن عدالت پذاه ر حاهل شده در ملک خول بهراء مت و عشرت 
م شغول باشد - وشر ابر ذعمت را !چا [ورد ثا عنایت ما نسبمت بان 
عدالمت مردجت پدوساه در د دزاید و تضاعف اند - وه الله تعالیی 
۳ وه ع. هه ۶و خص و صحص ی هی ِ 
در فران *عیل مي درماید لر رن شکزتم ازید نکم ۷۷ کفرتم آن 


عذایی لشدید ف و ما که مایق خداندم ادا مخت دمودة 


ی ۰« 


چنین می فرمائیم و بمقنضای آن عمل میکنیم * 

ندل عرضه شنت عادل خأن کد پس از اتاخار 

بعنایت شییه و وصول عد زامه بدرگاة وال 

ارسال داشته بود * 

عرف» داشت بندة دددی بر شاه راه عقجدت مستقیم هدن 
بن ابراهیم - ذرة وار بموثف عرض ایسنادهای پایة سربر خلانت 
مصیر امن حضرت خادانی سلیمان مکاني حضرت صاحبغران ثاني 
مد ساذد ۱ فرمان عالبشار وضا نوان - و شبیه بی مدّل و نظیر 
پاد‌شاه پادشاهان - و شمشیر ثبضهٌ مرصع مرحمت‌حضرت صاحبقران 
که عون شچاعت مب معمد حسی سلدوژ مرسل گشنه بود 
با عبد نامه پایدار (سدواز بمساطت و وسبله معثبر درگاه حضرن 
صاحبقرانی-معنمد بارگاههاطانی: ضدلت ومکرست دسنگاه مکر هلان 

۱ مصرع بساعنی ۳ تولا بدو کذد تقوم 

فیض ررد و شرفت فزول بخشید - و سراین مرید حلقه بگوش - 


و میدق غاشده ارادت بر درش ۳ ۴ باوج ردءت ر‌ سمای 


۲) 
آنرا هم مطیع آن عدالت‌پذاه باشفد بآنپا نی زتاکید کند گه آنبا قلعه 
را با توب و غبره که لوازم فلاع است حوالهٌ بنده‌ای بادشاهی 
زمایفه - و اهل و عبال ومال خودرا که درآن فلاع داشذه باشفه بیرجا 
که خواهند ببرند - و اگرمطبع آن شوکت انباه نباشنئف پص>»رضه 
داشت نماید تا به بندهای بادشاهی ی بفرمائیم که آن فلاع را به 
عنایث الپی جبرا و ه ازانها بگیرند نا که آن عدالت پفاه 
بگوید که تمام اپ شرابط و عهود را پر عبعه بنویهند - و تعهد 
بخط خود پر نکانده مر خود رسانیده بر طبق آن در حضور ددری 
مگرمت خان سم بمصعف #جید و فرقان حمید اد کند - و ۳1 
نوشده را بعدوی مکرست خان بدهدکه همراه پدشکش و عرضه داشت 
آن عد الت اننباه | ورده از نظر (شرف بگد اند - ای فرمان‌مرحمت 
عذوان ما که مشذمل بر عبد و فول خسن و ان شاء الل» تعالی این 
عبد و قول همعر هد سکذدر ثابث و اسنوار خواهد بود وتغبر و تبدیل 
بقواعد آی راه تخواهد یافت - پدسنخط خاص و نشان بنج مبارک 
مزین نمودیم - و خداو رمول خدارا شاهد یر مراب ساخنیم 
و حسی‌النماس آن عدالت پناه فرمودیم که خاصةٌ این مضامچن 
مردبدت [ئدن را بر اوح طلاني که در ثبات ثاني لوج *عفوظ خواهد 
بود منقوش گرد‌انند -وفای که لوح مببا شود و فدوی مکرمت خان 
با پیشعش بدراه معلی برد آن را مصعوب سید ابو اس و 
قافیی ابو معید خواهیم فرسناه - می‌باید که آن عداانت ناه تدر 
ای عنایات و مراحم نمایان پادشاهانهٌ مارا که هیچ یکی از ابای آن 


شوکت دسدگاه ر البن سم عفذایت مر ررژی نشد ۱ دوث رد اند - و 


۰۴ ۰) 
۹1 دم یکی از دا نه دول بدهیم و ۸ ]ذپارا بطلددم 1 همیوزر ۳ 
شاهزاد‌های الا گهر کسکار نامدار عالیمقدار و امرای فیررزی شعار 
ما نه پأنها فول بدهندو نه [نها را بطلبند - می‌باید که آن عدالت 
پذاه نیز اگر بندة ازیی درگاه معلیی از بی سعادتهی خود خواهد که 
ازبی درگاه وال معروم گرد و فرار نموده پیش 1 عدالت یناه 
برود - آن شوکت دسنگاه اورا ناه ندارد - و ای مقدمه را نیز از 
مقپور جای دیگر نداره ظن غالب آن است که نوکر آن عدالث 
پناه خواهد شد - و منقاد آن عدالت پناه خواهد بود - دربری صورت 
پساهوی مذکور بگوید که ۳ حذدر وقلعکٌ ترباگ وفلعهٌّراج دیو هیر 
و فلعه ترنکلواری و فلعهٌ بیم گررا که بفصرف اومت بزودي خالي 
دود 5 حوالهٌ بندهای دراه وا دمایف و مارد ول حکم درسود دایم 
که هچکس متعرض مرذم ساهو و اهل وعبال آنبا که در قلع اویزد 
نشود - و هوای تجب و غیره که از لوازم آنقلاع باشد بگذارند که آنها 
برجا که می خواهند ببرند ‏ و | ری بالفرض و الدقدیر ساهوی‌مفهوز 
نوکر آن عدالت دسنگاه ذشود [ن شوکت پناه اورا دزملک خود راه 
ند هد - و اگر دماک [ن عدالت پذاه در ید اورا دستگیر نم‌اید 
8 ژد از ملک ود برآورد - و وه بندهای پاد‌شاهی ژذریه 1 
ر معفاصل ساژژد و خاطر ازان معسرد بالکل جوج نمایژد - مرآنژن 


1 ۱۷۵ ) 
الماک حکم شده بود از رری کمال اخلاص و بندگی قبول نمود - "و 
از زمرو مبندعان بد اعنقاد بر آمده در سللگ فرقة ناجیه ال 
سشت و حماعمت در | مد - و بروشی که خطبه را در مالک #عروسة 
پامامهی مامیی خلفای اربعةّ را شدین مهدیین رضوان الا» ثعالیی 
علبهم اجمعین - و القاب‌نامیی ما مزیی ساخته**خوانند در ولیت 
خود برس مذابر بلند آوازه گردانید - و وجوه دراهم و دنانبر زا 
درآن ملک بنام نامیی ما زیب و زینت داه - و قربب پاجاه لک 
رویدة پیشکشی ۹1 بعد از جلوس اتدس مقرر فرمود ه بودیم ارسال 
د(شت - و ای م عفني مقاضی ۳ بود که آن وطب فای ابالث را 
رعاپنی فره مایم - بنا بری مقرر ذره‌ودیم که از جملهٌ جمارلث هون 
که هر مال حسب | اعکم ااشرف بنظام الملک میداد در لك هون 
را هرمال بسرار خاصةٌ شریفه واصل سازد - و دو دک هون دیگر 
بأن فطب فلک شوکت معاف باشد - می باید که ۳ ءدالت ناه 
۳ که کلانن ترین دنیا داران دکری - و راس و ریس آنبها - و؛جای 
برادر گلان آن قطب فلک ایالت است اصلا و مطلقا در مقام رسانیدن 
ضرری بملك آن قطب فلاک شوکت نشود - ومتعرض محال‌معلقةٌ 
او نگردد - و تکلبف داد حبزی از نقه و جنص, بأن طب ذلک) 
ایالث نکنه - ویپمان داد و سئد بادکری که از فدیم الایام مدان 
آبای ۳1 عدالت ناه و نطب فک ابیت ملعارف بودة 
اکنفا نمایه - و ای مقدمه را نهز از شرایط ای فرار داد داند - 
هاهوورعان مولپوری را چه عبت آنکه تقصیرات ازانا ! بوفوع] مد 
و چه بولمطهٌ (لنماس نعداات پناه بای دراه والا راه تخواهیم داد 


9 

(حدفاد ار شمیت ۵ رده بذروطی ک دز ذیل اش ی فرمان عذایت 
عنوان که بهنزاه عرد نامه ماست مرقوم گشئه عمل نمابند انشاء 
الله تعالی هرگز ضرری از ما و از فرزندان بر خوردار مار نامدار 
عالدمقد از م و اژ اولدای دولمت تاهرءٌ ۳ د ماک 1" عدا لیک تن 
یذ واه رمبه - و این معني نسلا بمد نسل و بطنا هه بط وقرنا 

شرط اول آنست که آن عدالت پذاه مررشنهةٌ مربدی و اخلاص 
ر از دسمت ندهد - و [ثرا کم داشیده باشد - و احکامی ۳۹1 دربن 
فرمان سعادت نشان مرقو گشنه تغیر و تبدیل بقواءد آن راه نداده 
خلاف آن نذماید - لوازم آنرا همیشه بجای آورد - و از خلاف آن 
«عذرز و هجوژزب بانژد # 

دیگر آنکه قرار دهد که اصلا و مطلقا نظام الملکیی در میانه 
دباشد و هر نظام الملکی ۳۹1 مرا دش 5 داد عادل خاد یط و ۸۵0 ردام 
۳1 عدالت پدای مطلفا مذعرض ۳ ی ۹4 اژ سابتی و حال دربن 
سرخد بمه‌الک »عروسه منضم شده است نذوند - و آسيبي بان 
نجارز ننمایند - و پیشکش بیست لک روپیه را که از نقد و جنصن 
دراٍن مرتبه آن عد الت پناه تبول نمود 5 ۸ عوب مدری مک مان 
بزرتفت بد رکاه وال ارسال دارد سر حون در هرباب آچه پامارت راد 
ارادت و عقیدت دسنگاه - عمدةٌ اکارم عظام - سلال اماجد کرام - زبدة 
#خلصان صلاح اندیش - قدرةً ملخصدان سعادت کیش - قطب 


) 
عنایت و مرحمت دسبمت بآ ءدالت مرتدب در ]مدوم اگرجه 
پیش ازین هم ما به دولت و اقبال جه بواسطٌ (خلاص خدمات عادل 
خان مرحوم و سفار شهای آن مغفورو 5 #جمت اخلاص و ارادتی 
که آنن عدالبت ماب از صمیم فلب خود بخدمت ما دارد هیخواستدم 
که ازما نسبت بأن |سارت و ایالت دستگاه اصلا بی‌نایتی بظور رسد 
و خرابی بملکگ ۷ مت[ یاب راه باید - اما حون مردم کوثه 
اندیش آن نصفت دثار لازم گردانیدند - ضرور شد که بایری مقدار 
خرابیی که بملک آن ءدالت پناه دربن وت راه یانت راضي 
نشویم - بهر حال چون زود ازان راهی که مردم کوته اندیش آن‌شوکت 
انتباه را بآن رادبرده بودند برگشت - و بربود خود را فبمید و سلوک 
طریق مسنقیم بندگي ر اطاعت این دراه آممان جاه اخنیار نمود - 
و در هرباب آنچه حئم‌فرموده بودیم قبول کرد - ما نیز بدولت تمام 
ملکی که از عادلخان مرحوم بأن ءدالت مرتبت رسیده بآ زبدة 
#خلصان مرحمت فرموديم - و از ملک نظام ملک هم معال 
ونکو و قلعهائی که درای معال رانع است و قلعة سواپور و معال 
مفعلقةٌ آن که ما [ نرا بدولت سابقا از عاداخان مرحوم گرنته بنظام 
الملک و ملک عذدر ۵|۵» بودبم و وَاعکٌ پریذد» و پرگنات منعلقةٌ ان 
و پرگنهٌ ببالکی و پرگنهٌ جیت کوبا و از وایت کوک آنچه به نظام 
الماک منعلق بود و داعی که در وابت مدکور واثع است و پرگنةٌ 
چاکذه را که *جموعه بفجاه پرگنه میشود و فریب بیست لک هون 
حاصل دارد بموجب تفیل ضمی بان شوکت انتباه مرحمت 
فرمودیم - ر مقرر نمودیم که سایر ملک نظام الملک بممالک 
۹۰ 


6 ۰۳۵۵ 

وفور توجمات و تلطفات نه‌ایان - الهخاص بمواهب املک المنان د 
لمخصوص بمزید (افضال و الاحسان - عادل خان اجلایل (اطات 
پادشاهانه و شرایف اعطاف شاهنشاهانه مغلخر و مسنظیر گشنه 
بداند - عرضة داشفی که دریر ایام بدرگاه خلایق پناه ارسالداشنه 
بود رسبد - و اژ نظر اشرف اندس ارنع اعلیی گذشت - جون از 
اعواي آن عرضه د(شت و فور اخلاص و اخنیار اطاعت و صدق‌ارادت 
[ن عدالت و شوکت پناه مفهوم ميشد - وازخطی که درینوا 
بیکلای خود نوشنه بود و آفها باعنضاه سلطنت و فرمان روائی ‏ 
اعنماه خلانت و کشور کشائي - فص خانم شجاعت و بخنياري - 
آب گوهر جلادت و کامکاری - ءقده کشای معاند ملک و دولت - 
سیه آرای مواکب فلع و نصرت - صاحب الشوكة و |احذشام - 
واجب العز و الاحثرام - ملنخب نسهّ داننش وري ر دانائي - 
فرصت *جموعةً بینش و ببنانی - شناسای رموز ابیت - ناهبان 
قوانی معدلت - فدر خوائی سمو المکان - عمدة امرای رفیع 
(لشان - مبارز الملة پمیی الدوله فیروزی دثار - خانخانان سهمسالار- 

متوسل شده آثرا بسپسالار عالیمقدار داده بودند - و عضد (خلافه 

موسالار مضمونش بعرض آذرف (قدس اعلی رسانید - و از عرضه 
د(شت دولنخواه بلا اشنباه معنمد دراه |عمان جاه مرید ندوی 

مکرصت خان دی زکه مقارن اپر‌حال رسید حندن ظاهرشد که درهرباب 

هرحه ول مورد الطاف بیکران حکم نرمودة ام فبول نموده رط,بو 
(اطاعت و انقیاد را اخنیار کرده بنابریی تقصیرات گذُشْنةٌ آن مدط 


) :۱#۲  ( 

بمخصب زار و پانهدی هزار و دوبسمت موار- و عجد | برحهری واد 
شدر خان رر هداه بءدحصب هزری ششصد سوار سر افراژ از گشتند - 
چون عادل خان پس از فرمان پدبري ر اطاعت اولیای درلت 
النماس شبیه مقدس و عمد نامه دموده بود - تاهم ثاری اعغبارش: 
زیفنت گبرد - و هم مات و مال ار از ذیب رغارت ءساکر گرددن 
مار - درین تاریخ خدیو کرم پرور مر گسثر از وفوررادت 
شجیه اتدس را که بندش معلی بدرو زمرد بو با آربزة مررارید 
گر انبپا و یک تبضهٌ دهوب مرصع و عبد ناس مطرز بنقض بای 
مبارک 0عوب #عمد حسین سلدوز که با مر ابوالعس و قافی 
وا شام دبیر که بعنوان رسالت از #جاپور [مده بودند 

۵متوری یافت - بعادآخان عنایت نموده فرسنادند - و میرابوالعسی 
بمرحمت خاعت و اسپ و فیل و بانزده هزار رویده - و فاضي ابوه‌عدد 
خلعت و اسپ و فه هزار رویده و شیم دپبر خاعت و اسپ و 


پاجپزار ررپده نوازش یاننند « 


تقل فرمان عالیشان مشئمل برعید که چون 

کاخ نلک پایدار است و هأنند سد سکندر استواز 

امارت و ایالت پناه - نصفت و شوکت دسنکه - نقاوة دودسان 
ءزو ع! - عضادة خاندان مجد و اعثلا - مصدر ]داب خر خواهي - 
مظ ر (سباب هوا جوئثی - ندوةٌ خصصان معادت کیش - خلاصةٌ 
+عخلصان صلاح اندیش - جوهر مر فا و صغوت 3 فروغ ناصدهٌ 


۳ 

و الکه و پالکه که رده کروهیی دولناباه رافع شده فرستاد: بود فلاع 
مذکوره را "خر گرد|نیدند - بنازم اقبال جبان کشای خاقاني را 
۹1 حجذدن حصون مرن و ملاع رصدنه ۹4 پدشدر بر جپال شامعع 
| کاه دق بگه‌ثر کوشیی دم خی پذیرمت 1 

جهارم دی [ حور اعظم مان بصوبه دارجی آحدمد آباه از تعدر 
پاتر خان چم ثانی سر انراز گشنند * 
آمیده و مشمول ء را بات حدصره وی شا عنشاهي ده معاودت ذمول؟ 
ول - ورپصی از رسرهن بخ از وطن مالیف دل برگرفندة روی دیاز 
پدرگاه سلاطدن مطاف آورده را حول موصي پسر ود ر حاچي 
معمد پار و خدا قلی بتقبدل عنبهٌ ناک رتبه سربلند گردید - او 
هزاریی ذات و هشنصد سوار و عنایت اسپ با زین مطلا و فبل و 
بیست‌هزار ررپیة نقد مر بر انراخت - ر حاجي #عمدیار #خلعمت 
ر شش هزار ررپبه - وخدا قلي اخلعت ور بأجبزار ررپده - ر عمد 
مودن لیس و جار هزار رریده دج .- کمراب نادند - و هرکدام 
په‌نصب در خور نوازش یافمت - سالبانه حکیم موسنا از اصل واضافه 
ول هرار رریده مقرر شل ۰ 


دهم عدد ا#عي مزد و زشاط رساندد ِ پاد‌شاه دیس پداه بعه از 


۳ 
ادای نماز برسم فریان پرد|خذنه - و اژ (صل و (ضافة سعادت خان 


۱ ) 
آژرم بغرج شاه ببگ خان در انناده جدال بنباد نادند - خانزمان 
از وفور حماست با قلیلی تاخت - شاه بدرگ خان نیز از حانب 
شمال حمله آررد - و غنبم را بر داشنه و جمعی را طعمه شم‌شیر 
گرد‌انید» تا درکروه تعافب نمودند - ازانجا که خاذیل مالش بسزا 
یافته بودند دیگر تا ببورا گرد لشکر نگشنند ‏ درینوا که کنار آب " 
ببوثر| معسکر اواج فاهر8 بود پرلدغ فضا نفاق ررود نه‌ود - 45 حون 
از عرضه داشت مکرمت خان بمسامع بشایر *جامع رسید 5 عادل خان 
از عاتبت بيني و عافیت گزا اي قبول احکام واجب الذعان نموده قراز 
داده اسمت که پبشکشی از جواهر تمینه و مرصع ]لات و انبال 5و5 
شکوه موازیی بیست لک روپیه معوب خان مزبور بیایهٌ مریر 
خلافت روانه سازد - و مقرر ساخت که گر ماهوی مه :خت اژ 
شقاوت اندرزی باز آمده حصی جنیررا با دیگر حصو وای بی 
نظام که در تصرف دارد بارلیای دولت گردون صوات وا گذارد 
او را نوگر کند و الا در کشودن قلاع مذکوره و ادیب آن تبه ری 
فننه [ما باثقاق هوا خواهان ایی سلطنت |بد اعتصام بکوشد - باید کم 
جرد رسیدن منشور سعادت گنچور بد رکاة خوافدی دای راهي گرذد 3 
تا ار را مشافیء در باب تسخیر حصار جذیر و غیره و تنبیه ماهوی 
تیره اخثر تدپیرات صایبه ررشاد فرموده مرخص گرد انبم 
خانزمان بعد از وصول فرمان قدرئوان روانهٌ آسنان ملایک اشیان 
گردید ۰ 
بیسئم ذی القعده بمرض اتدس رسید که فوجی از تابیثان خان 


خانان سپ‌سالار 5 دبس اعکم بکشودن حصس کي ر دنکي 


۶ 

و در آغاز سطوع نیر اعظم ناخت برد - ازان جا که مقروران 
پیش از رسیدس خانزمان کثر احمال گذراندده بودند - و خود 
سبکبار ایسناده درین وت خی آربزش نموده راه فراره‌یردند - 
مبارزان لشکر اقبال طايفة ر بقانل آورده و برخی از اسباب که 
مخاذیل فرصت برد‌اشنی آن نیاننند بنثیمت گرننه برگشتند - 
روژ دیگر هنگا م کوچ عماکر منصوره که *نجاهدان عرص ناوزد جوق 
جوق برجا اپسناده اتنظار کوچ اردر مي برددد لشکری گران از 
ضلالت پیشگان بر فوج ببادر خان و سید #جاعت خانکة نزدیک هم 
بودند راخنه جنگ مشخول کشخند پدکار گزینان ظفر آئدن 
نلاشرای دست بالا جمعی را ره سپرننا گروانیدند - و هنوز در زه 
و خورد بودند که شاه بیگها, ن ازجانب یمس تاخنه اشرار را بباث 
حمله از پیش بر دادت - و ماننه بنات النعش پراگنده ماخت - 
خانزمان با سایر دلوران (زانجا شنانثه بلد؟ٌ مرج راکه از مشاهیر 
لاد !#جاپور است غارت کرد - و ازان مکن بثش ررزة ره نوردی 
بر رای باغ که از باسناني , رها 7 تا ات زراخت بر۵ه 
غندایم موفوره و - و ده روژ در رای با گذراندده معاودت 
کرد - *غذولان از گمراهی وخره تباهي عقب "جاهدان راهي 
گشذه کاه کاه بانداختی ۳ هن در دا خود سی افروخداد - 
سر کرد نشکر بفاصلهٌ هشت کرره از مرج عبور نموده بر ساحل 
نبری منزل کزید - و ازانرر که گررهی برای گرد آوریی علف.و 
هیمه مزنشر کشنه بودند با افواج نصرت امنزا ج (جربت »عافظت 


آعماعه (درون اردو ایسناله ماد - دردن اثنا خسارت زد کان ای 


( ۰*۳۳ ) 
با لشگریان از کدل عبور نمود - و ببفت روز نواحری‌گولاپور رسدده قاعه 
و تصبه را محاصره کرد - و هرجند اهل حصار ناپرة بدکار پر افروخده 
یمدانعت و ممانعت پرداخنند اما از سطوت شیران حانسنان 
هب؛ پوله پوش آهس خای 
کی کش و دیوبند قلعه ؟شای 
که از اطراف مسئولي کشنه بودنددصار با فصبه بر حسب‌خواهش 
کشایش پافت - و گروه انبوه بکوی ندسنی نگونسار گشثه جمعی 
کذیر بقید اسر بهادران کشور گیردر] ]میدز انوا فرب فدررژي 
در[ نجا فرود آمد - دربغولا خبر [و ردند که بسیاری از سکن مواضع 
ن نواحی در جبلی بص بلٌد و تذد که در همان دزديکي بود گرد 
ده انه - و عیال و اموال و مواشی همراه دارند - سر کرد لشکر 
بپادر خان و شاه ببگ خان را بماش آن گرا نچانان تعیب نمود - 
مچاهد آن فیززی ذشان بپای مردعی شرامت را کون شم بر 
آمده گررهی را بذمشیر صاعقه کردار از هم گذرانیدند - و نزدیک 
دو هزار آذم سبرت باميري: گرننه و فراران مواشي و اموال و 
اباب بدست آورد: مراجعت کردند - و چوی خانزمان از کوا پور 
روانه شده بساحل دربای کش گنک رمید ساهوی فساده خو پا 
جمعدت خود و وفود شقاون آمول 7جاپوز عاذیی افواج واهره ده 
تا سه روزببان اندازی پرداخت - درین مبان قابو پاننه با دلیران 
رزم گرا می آواخت - و پای ثبات از دست داده منگردخت - 
خانزمان شاه برگ خان را با جوقی از راجیوتان بر اردر گذاشنه 


بقصد آنکه بر بناه مقاهبر بربزد نصفب شب راهی گردید - 


) ۷ 

در آزرد - و اگر نواند حصی [نرا نیز مفغوح سازه - او بدان ضنوب 
رود - و نان که مدن خاجهان و خان دوران ببادر پموحب حکم 
معلی از سمت پربنده و کتی بولایت عادل خان در آمده بثیب و 
و غارت آن ملک پرد‌اخنه اند ار نیز بولایت مدذکور داخل گشنه در 
ویران ساخنی تعال معمورة [لجا و تادیب ساهوو جمعی ک+عادل 
خان بکهمک آن واژون ۳ فیرستال ‏ دمی نماید - و خانزمان بکناز 
آب بپوفرا ٍ برگشتنه برخی احمال ذقداه خود و همرهان ببپادر خان 
حواله دمول - و هزدهم شوال داخل مالک عاد ان شد - و بهر فرده 
و معال آباه که میرسید بغناخت و تاراج خراب مبگرد|ندد + 

بیست و ششم شوال مایدن کرایت دو داباني ]د - و زمانی 
توثف نموده و [ذکر گذراندده پانصه کص از تابیغان خود را درنجا 
نکاهداشت - باشد که مقاهبر دلبری ذموده پیش آیژد و برمباززان 
معرکه وغا دمنبردی فمایند - و خود جانب باا مفوجه گردید - 
همین که نصفی از راه فطع نموده جمعی از مقاهیر فمایان گشنند 
دلاوران نبرد جو که در کمدنکاه ببول له بدرری آمده جلو آند احزند - 
خانزمان نیز عفان بر ثافه بر [فپا ناخت - و فساد پیشکان را بضرب 
تیغ و سنان بر داشنه نزدیگ دوکروه تعافب نمود - و جوقی را بزخه) 
پر عاک ناکنمی و طایغهٌ را بزندان عدم اند|خنه باردو پدومت - 
دریی (ثذا حشری از لشکر ادبار براو سفر سال که عقب خانزمان 
می مد ذبرل آغا ژ نادند ۳ ناموی پرهت به تبروی حماست 
گروهی را هلاک گرداندد» بعسکر نصرت فود ی ملب و گشت - ۵رد 


گیرودار برخی از را حدونان نیز مقثول بت مجاج آن‌خانزمان 


3 ۲۹ ) 
چارگانو اش براهی که مبان کود و جفگل وافع است و لعاکذه 
و پونه مننبي مبکرده راهي گشت - پص از چندی بر خانزمان 
ظاهر گردیه که آن مقبور از آب بپونرا عبور نموده بلوهگانو که از 
مضانات پرکنةٌ پونه و طعلقات ولایت عادلخان است خود را رساندده 
اززنجا که حکم اتدس بنفاف پیومنه بود که اگر آن فتذه گرا بوایت 
عادلخان در آید اورا دنبال نکند - و صورت حال بدراه خواقیر پناه 
معرضو ۵اه نا ورود پرلیغ قدر توان مننظر نشیند - آن نبرد 
ارای جنگ [زما بکنار دریای بهونرا رفنه فرود آمد - و عرضه 
داشنی مذبي ازیی ماحرا به پایهٌ مرير خلافت فرسناد» باسنمالت 
رعلیا و بزرگان و ععمور سلخت *عال کفیر الختلال حوالیی آن 
پرداخت - و بادر خان را با گررهی +جرمت *عافظت قطان آن 
معال از دشت انداز ساهوی معنال که بفاصلةً بیست کروه 
رحل اقامت (نگنده بود گذاشت - و شاه بیگخان را به تسغیر 
حصار جمار کونده تعیی نموده مقرر ساخت که آنرا بر کشود: 
دراجا باشد - خان مشار البه بچمار کونده رننه فلعه را عاه‌ردکرد - 
آگرچه حصار نشینان تا مه پرر ررز در سر دادن تفنگ و بان مساعیی 
بلیغه بر پردند (ما (تجام کار از غلبعٌ مبارزان ذلعه کشا مضطرب شده 
زینهار طلبیدند - شاه بیکخان (مان واده قلعه را بثصرف درآورد . 
خانزمان ازدرپای بپونرا #جفیر حرکث نمود* خواست که تا رسبدن 
مذشور امر و ذبي بضبط مرکر جنیر به پردازد - دربی میان برلیغ 
مطاع و ارد گرد ید - که جوی شایسنه خان مامور گشنه ۵5 از سنگمذیر 
#جذیر شنافنه سرکر مذکور بعحدطهٌ تصرف اولبای دولت روز افزون 


۸۹ 


۲ ۳۳ [ 

فا کپیلوجی بپونسله و راعان مولپوري بفوج رستم خان که درپص 
دول ول س دشن - «چد از خان با جمعی از همرهان بعمک 
شغافژه دنلاشای نمایان طایغهٌ ضاله را پراگذده گرد‌انیده ]خر کار اشرار 
تیره ررزگار گروهی را درمیدار پیکار ریق آب تبغ خون باراشکرجرار 
گذاشنه بادیه پیمای فرار گشنند - و بهزاران باس در باس مراجعت 
کردند - عسکر منصور فردن ظفر معاودت نموده تخست بسرادهون 

بعد ازان بکنار آب و تجره و ازانجا بدهاردر امد * 
کیفیت اسفپلاي خانزمان بر مرگشنکان بوادی بفي رطغیان 
آنکه او پس از دسنوری از درگاه واا باحمد نگر آمده براي گرد 
آورعی آذوفه ررزی جند (فامت نمود - و بیشثر احمال و اثقال 
درا لجا نگاهه‌اشته به ترتیب صفوف پرداخت - خود در تول جای 
گردت رد فوجچ هراول به پیادر خان و پرانغار پسدد شجاعت خان و 
جرانغار بفاه بیگ خان و چنداول براو مفرسال:اساعکام دزده 
بصوب مجلیر. ررلنه شد و چوی: بفرية. اپکولنیر: که ششن و 
(حه‌د نگر(ست رسید ] گمي پادت که ساهوی زشت خو با میناجی 
بپونساه که حصی داهولی در تصرف داشت مصاعه زموده حصن 
مدکور را مشصرف اه امت - و آور| #چذیر همراه آورد: #خوهد 
که از راه پار کانور بسممت پرینده بشناید - بنابرای از ایکولذیر 
+حرکت در آمد - و پانزده کرره فطع نموده در موضع راجهور که از 
توابع جنیر است دایره کرد - صباح آن نوزده کرره نوردیده متصل 
موضع پار کانون معسکر گردانید - ماهوی مفسد که آن موضع را 
برای نرزد آمدن خود بر گزیده بوه از رصول انواج ناهره سمست 


۵۹81 ۰ ) 
او فرسناه - غازیان عسکر منصور داد نبرد داده مقپورآنرا از مبد آن 
پر داشنه وثا دو کروه تعاقب نموده جمعی را مقئول ساخنند - 
دری اثنا سید خانجهان بر قلب *خالف تاخت و باندکگ تردد 
منهزم ماخنه براه فرار انداخت - و رسنم خان و شاه نواز خان فیز 
نیم خود زا با-نیل و حدره : دمنی شکست. ددند - سدن خاله بان 
از دارردکاه ٍ برگشاه پیب ویرانیی او وی و رسیدن یا م بارش بصوب 
پبر روانة گردید بعزیمت آنکه اگر در راه از مقاهبر یی راید 
مالش بسزا داده پیلک پادشاهي در آید - و هرها حکم شوی 
پرسات بگذ‌راند « 
بازدهم ذي اجه بمد از کرچ کردن مبارزان از هشت کروهیع 
,هراد«ون خسارت زدکان از عقب [مده ظاهر گشنند - شاه نوازخان 
که هراولیی افواج نصرت امنزاج بر او مقرر بود بسید خابجمان‌پیغام 
.واه که غنیم دنبال چذه اول گردنه نزدیک است که جنگ در 
پدوندد - و آمروز حنداوایی مس اخخیار میکذم - جون مبالعٌ بسیار 
نمود سردار لشکر فبول کرد - پس از نوردیدن یک کروه مش‌وران 
بفوج شاه نواز خان در [ودخنه بسردادن بان پرداخنند - داوران 
ظف ر[ئین نیز بانداختی گجفال و تفنگ و بان عرص پیکار را کرو 
نار گرداندده ثایک پپر کرزار نموداف - سرد خالجم. ان حون دربادت 
که مردودان در مبدان پا فایم کرده اند بشاه نواز خان ملعق گشت - 
و از مدمذه خلدل الاء خان با سید لطف علی و مردم توبخانه و 
از میسرة مرنضی خان و نیرخان تربی با همرهان خود رعدده 


پرناتت سبد خانجپان ضلامت (ندوزان را براه ذرار انداخنند - دربن 


ر ۸ ) 
مهوت کروه یت دطع زهول» دعد اژ یک پپر روز دواحیی پرگنگٌ 
توجاپور لشکر ما لف را دریادت - رندولة که باوجود زخم مف 
آرا بود بآربزش در امده آتش تدال مشنعل ساخک - و فرهاد بدر 
آن بد نباد با حشم عادخان؟و دیگر او باش بسپرد ارخان درآواخت - 
سچمدار خان با همرهان خود و جمعی از تاببنان سبد خالجم.ان که 
درینودت خان مدکوز (ه‌عازنت او فرسناده ول بران مور حمله 
و رده نزدیکا رلک کروه بعشب گریزاندد - و عصاز دیگر تا دو پپر 
روژ باغزا؟ نصرت شعار معرکه راخ بیکار بوده جو3ی را بکشنی داد؟ 
از عرصةٌ ناورد گر بخذند - و ازجا که دربن نزدیکی آب و آذوثه 
تجو۵د مرکرث؟ عساکر ظفر لوا بدها را هون مراجعت ذمول 8 مقرر 
سازد بمابن درار داد ره ر در سراد‌هون گذاشفه (د یی ز دزم 
دی العده در دوردی در آمد؛ و قرول و #عال آن نواحیی بصن 
غر دی (لعی ر سذاره موخدان ره از یم پر سس نزدیک 
آردر که دو کروهیی اوسة بود مد؟ ببان آندازی پرداخنند - و 
همیی ۹1 د(وران جنک ز ما اژ ملیار معصکر اتبال بر |مدند 
هنگام کوج نمایان کشنه بمچه دار خان و راجه دیبی سنکه آوبزن 
نمودند - و جور جنگ در گرفت خلیل الله خان که طرح بود خود 


واابمپم‌دار خان رسانید و سید خااجهان نیزگروهی را بمظاهرت 
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بان و صرب و باروت و آذوفه را بغندهت گرفنند - بعد از تخیر این 
معکمة بر قدبهٌ دیوگانو تاخت و هرجه از ا-باب و آذوثه درانعا 
پانت بر گرفذه مت ساهوره راهی گردید - دربنوا حمعی از 
فوج مقاهیر که عاداغان به نبرد مید خالجبان بسر کردگیی رندولهٌ 
حبشي فرسناد: بود نمایان شدند - و بانی حفد مرداده راه 
گریز سهردند » 
چم ذی القعده در حیی عواریی انواج قاهره ادبار زدگان 

شوخي نمود: بفوج چنداول در آوخنند - شاه نواز خان مر کرد نوج 
هراول بکمک شنافنه با مهپدار خان و رسنم خان که اینان نیز بمدد 
چنه‌اول رسددند باویز و سفیز پرداخت - و تا دو کروه به بان و 
تفنگ و دیگر آات جنگ هاکامةٌ پیکار گرم بود - سبه خاجبان 
دلبریی مقهوران دیده مرنضی خان را بصیانت اردر معیی ساخضت 
و سردم خود را در غول گذاشنه با طايهٌ رزم آرا به شاه نواز خان 
و دبگر مبارژان پوس - و شیرانه فاحب غذدم شکسنه حماعةٌ کذیررا 
کشنه و خسته گردانید . چنایچه رندوله سر آمه شقاوت اندوزان 
زخمی شده از زبی بر زمیی انناد - و یکی از رنقا اسپ باو رمانیده 
از میدان بر آورد - از لشکر فیررزی نیز برخی بدلاوری جان در 
باختند - و گروهی بگونٌ جراحت چپرة جاعت بر آراستند - سید 
خانچمان بدهاراهیون بر گثه تا اواسط فی القعده در نجا بسر 
برد - و حون آگبي یانت که مقاهیر دیگر باره فراهم آمده اراد؟ 
تبره دارند لخنی از اسباب و مراکب بنیانه دار ۵هارامیون مپرد: 


چهار دهم ذی الفعده بمالش گرره ضلالث پزره راهي گردید - و 
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که دم از ثبع میزدند بدم تیغ ببادران جان مهردند - بقية الصبف 
زخمپا بر داشنه با عنبر درون قلعه در |مدند - دلیران لشکر لفر 
طراز اعپی چند گرننه باحاطهٌ فلعه پرداخننه - و روز موم آنرا 
مسر گرد انبدند و ادوات قلعه داری از توپ و تغفنگ و دیگر (سباب 
جذگت با آذوقه. بنصرف در آررده عنبر را پیش سید خالجبان 
آوردند - آن نوئیی شجاعت آئین اورا باستعفای دکنیان مطلق 
العنان ساخت - و کشفا جی شرزه راو را با جماعة رعد انداز در 
رانک سم مرادهون گذاشنه دود بعمت د۵هاراسیون را هی گر دید - و در 
اثذای ر؟ نورد‌ی بر ده محل یال تبول ردعان واپوریي ناخت 
برده گزوهی را که از قربات نواهی درااجا جمع شده بودند بام‌يري 
گرفتا - و مواشی و آذونه بضبار بدست آورد * 

بیسمت و دمم شوال بدهاراه‌یون رسید و (منعه و حبوبی که 
موم آن مکان از باس مبارزان فیروژی نشان گذاشنه فرار نموده 
بودند هده را غارت نمود - درآنجا ابو البقا برادر زادة عبد الاه خان 
بهاذر فیروز جنگت را با جمعی از تابینان خود و طایِفهٌ تفلگچی 
به تهانه داري گذاشنه روز دیگر بقهبةٌ کنفی که اش کروهیق 
فلع سولپور است رنه حصار [نرا *حاصره ننه - حصار نشینان 
بانداخدی بآ و تفنگ پرد|خنند - خان مشار البه باستناد عنایت 
بزد اي 05 مقناج شب مشکله (ست - و اعنماد تبال خانانی که 
دا امور مظلمة - بر دور قلعه گردید بعد از ملاحظهٌ ممر همرهان را 
بیورش در [ورد - مبارزان ظفرآئیی حصار را مفنوح ساخنه حصن 


گ زینان ر 10 صغ ون دز راز هم گذرانیه - و همگی ي وب و زودکی 9 
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دستبردهای سید خالچپان بر می نکارد 

خن مشار البه بعد از انکه از سمت شاه گکه ز پبر بدهارور رمید بذه 
و بار درااجا گذاشنه به ترتیب افواج پرداخت - خود در ول جای 
گرفت - بموجب حکم شاه نواز خان صفوي قوش بنگي را سردار 
فوچ هرارل ساخنه راوکرن ببورتیه و فوذر ولد میرزا حیدر صفوی 
و مراد کام نبیر میرزا رسنم و هربسنگه راتبور و قلعه دار خان و 
چبرام‌ولد راجه انوپ سنگه وجماعة دیگر از منصبداران و احدیان و 
تفلگچي و در انداز را همراة آو مقرر گرد انید - ودر برافعار رسنم 
خان را با احداه مپمند و راجه ببروز پسر راجه روز افزون و خواحة 
اعد الببادي ولد صغدر خان و برخی دیگر متصیدار و جندی اژ 
احدیان برق انداز - و در جورانغار مرتضی خان را با شیر خان تربی 
و راجه رام داس و تابینان صف شک خان رضوی؟ه دعبب ضشعک 

وبیماری با بنه در دهارور مانده بود و طایفهٌ از منصبدار و احد‌ی 
۳ تققگچن و ثیر انداژ معجی ساخت - و چنفد‌اوای) بعپدة هداز 
خان باز گذ|شفه خلیل الله خار, ب را با مردم توبخانه و راجه 


دیبی سنگه و سید لطف علي بکری جمعی دیگر از منصجدار 
و احدی همراه ار مقرر رن - و از دهارور مایاجی و کشناچی 
هو راز ر با جوقیی ع" 9اکذنان برای کشایش سهرآد‌هون تعجی تن 3 
آیدان بدست و شش م شوال بیک ناکاه خود را حوالیی فلعه رسانیدند 
و عذبر نامي که از قبل ر؛ #عان مواپوری پاسبانیی آن #عکمه مي 
نمود - و بیرون حصار در باغ انبه نشسنه بود از مشاهدءٌ گرد ال۵ 


منصور مرامیمه شده با چندی جانب قلعه درید - دربن مپان خنی 
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قطمی الملک نزد او آمده بود برلی تاکید ررانه سای پبعشن 
همراه ع درد الاطیف مفیر بگلکنده #جاپور و دلخکاره زا معاو دورن کس 
فرسذا 1 ِ برکذار آب وچتره مدا حدول گلکدد ؟ خود تودفت گزید 7 
درب انا خبر [وردند که فوج *خالف که دوازده کروه عقشب افواج 
فاهره بول ۵ بکه‌ک گروای 11 بسر ۱.5 ِ؟ یی رندواه دربرایر سود را اجان 
تعجبی شده اند راهي کشنه - خان دوران بپادر ارذو را تعصار کونگر 

1 از توابع تلدکانه ۳۳ فرسنا له درأن روژ شاد ۲۵ کروه دور ید5 كَ 
در دیکاور برای فراهم شدن حماعگ 5» از دنبال ی دزد درو 7 
«پاح آن بدست و جهار کروه رانده و از گهانت اودگیر گذشزه سه کروة 
تصوب آوسی رفمت - و خبر برگشتی غُخدم ک درآن نزی رگ ي ود شخدده 
شب «مالیا مازل 5 م روز ز دیگ رآگبي مامت ۳ ردهاو ۹ دیز از 
رت لشکر سدد خالعبان برخاسنه سمولاچور پدش گر وه مت - 
ابو " هی مق ابو سعدذ له ر بد رکه خلایی دای و مرسذال وا الدم ین 
حصار ارسه و اودگیر کرده بود - حکم شد 45 ای دو قلعه ( رب که 
عرضه داشمت مکرملخان برضوح پیودت که او ازین خولهش باز 
آمده بر (نقباد احکام مطاعه مصمم گشنه است - باید که دست از 
خرابيي ملک او باز داشنه بکشایش حصی اوسة و اودگدر بیرداژد ۰ 
گرد ۵|ددد 5 بد آن صسوب رواد» کشت # 


گذارش بِقبةٌ ایس احوال در معلش خراهد نمود العال 
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اردو بمنزل فرود آررده و لشکر توزکگ ساخذه ب رگروه ادبار پزوه بنازد - 
برخی جونان کر طاب مانند عرب خان و خواجه عنایت لاه و 
سلطان پار و (سفندیار پهران الله پارگوکه ملق بیمت خان و 
اهذمام خان و حسپني بر قلب خالف لو |نداخننه - و راجه 
جدستگه کمک نمود - خان دوران ببادر توتف *صاعرن ندیده مبارز 
خان را بر ازدر گذاشت و خود دیز از عقمب رسبده [مد -و مقاهیر 
را از میدان برداشنه رگروه انبوه از هم‌گذ‌رانیده اسپ بسیاری پغنیمت 
گرذست - و فردن دم و نصرت (هعسگر مراجعمت کردة براي |سایش 
خبول یک روز مقام کرد - و ازالجا در دو روز بغیروز آباد که دوازده 
کرژهیي «جاپور اسث رنت - دریفوا از فوشنةٌ مکر فان بظهور 
پیوشت که ببجاپوربا تالاب شاپور را شکسنه مرام آن قصبه و دبگر 
مضافات *جاپور را درون حصار در آدرده ادد - در درین بواحی آب و 
آفوفه پید| نیست - خان دوران بیادر بصوب بینلی و دیگرمعال 
تیول نبیر پانوت حبشی که کمال آباداني داشمت ررانه گدمت - 
و شب ۵ر رایس پور گذرانیده هنگام طلوع نیر اعظم سوارشد : پس 
از نوردیدن چپار د: کروه بر کملاپور (ن) تاخنه فراران غ(ه و ج زآنکه 
در آن تصده یود بدست آوره بفواز دماپور چمار کروه پیش رننه 
(قطاع رعان سولاپوری را غارت نمود - و وایات معمورة غندم را تا 
سرحد ذطپ الماک ویران ساخت - و بسمت سلطان پور وهیرا پو 
برگشنه 


ی اژ معدمد آن خود ر 5 کمن نی ۹1 از و 


یک 


( ن ) کمال پور 
۸۸ 


([ ۲۵ ۲۰ 
مکخانهة که ده کروهیی ! ببالکي و دوکروهیی بددر است - و بآبادی و 
عمارت شهرت داشت - ثاخذه و تا کنار فلع بیدر شناننه اثری از 
]بادانی نگذاشت - چنالیچ» در عرض سه روز بلجاه معل معمور آن 
ولایت پامال عساکر فیرززي مأل گزدید - و بر ساحل آب وتجبرة 
رای آسودگیی دواب یک مقام کرده در سه زدژ باز ببهالکی آمد 
دریئوفت حشری از مقاهبر که همراه ببلول #خدول ر خیریت خان 
#جاپوز ی عم را ندوله و پافوت نبیر پافوت جپفی 5 به پدکار فو ج خان 
دوران برادر معیرر شده بودند نزدیک بیدر مفزل کرده در هزارسواز 
نبرد گزیر را به حوالیع لشکر منصور فرسنادند - همینکه «هاهیی غذدم 
ذمایان شد راحة حدسنکه هراول اپ فوج با گروهی از مبارزان عرص 
ناورد بر مقاهیر حمله آورد: بصدمات کوه شک براه فرار انداخت - 
خان دوران بهادر از بيالکي کوج کر ۵ بديوني که سه کرژهیی 
اودگیر است آمد - و غنايم و بفه و بار را مصعوب جمعی بناندپر 
راهي ساخنه تا معاردت ]نجماعه همانجا دایره نمود - و بعد برگشن 
آ[ن طایفه از دیونی بصوب !مجاپور منوچه گرد‌ید - و جمیع "عال 
#ین ناحیت را ایشیی و ذار اج خراب گردانبد - دریری میان عم 
فرصت دسنبرد نیافنه از دور نمودار میگشت - و از مطوت دلبران 
جانگ اما را کر هل درك - ثا آنکة افواج فاعره معانیی گابرگه 
گذاشنده بر سلطان پور و هبراپور که از فصبات عامرة عظبمه بودنه 
داخننه - و غنیمت بسدار بدمت آورده در «یراپور نزول نمودند - و 
چون:عساکر منصور از هیرایوز بکنار آب بپونره روانه شدند مقم‌وران 


نزدبک [_ شوخی آغاز نهادنه - خان دوران بپادر خواست که 
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دوران ببادر چون بقندهار رسید مطابق اسر خانانی ود شور تاج 
از عه و اود کد بر را وجه همست ساخده +کرکمت ود و بواحطٌ 
حفظ منرددیی و نگم‌جانیی رسد از دست اندازیی مخالفس جااجا 
تهافه نشانده فطع مراحل نمود * 

هشتم شهر شوال در یک کروهيم حصار اردگیر برلیغ قضا نفاذ 
پرتو ورود انگند که چون عادخان در پذیرنشس اوامر پادشاهی و 
ارسال پیشکش تعلل مي ررزد و هید خا جهان را با نوجی از بادران 
ناموس جو تعیدی نموه مقرر فرمول 5 ابم ۹1 خان مذکور از سمست 
مولا پور ور خان زمان از طرف ایندا پور بماک او در آمده بذیب و 
غارت بهردازند - باید که او نیز از حانب ببدر روانه شده معال]نعدون 
را وبران سازد - خان دوران بهادر احمال و اثقال لشکر را با جماعة 
اف زبونیی مراکب تاب همراهي نداشنند بر کذارآب ونجره 
گذاشته ارائل شب نو روز سوارشد - ر پص از سپري شن م 
گيري از روز حوالی فهبهٌ کلیان که معمور تربری معال آزی رلیت 
است رمیده بر مردم فصبة که از وصول موکب منصور غافل بودن۵ 
ناخت بر - و فردب دوهزار آدم ر | طعوٌ شمشیر ازدها پدگر گرف |نوده 
و جمعی را باسبري گرننه فراوان امباب و اموال و مواشي بدممت 
آوره - ازجا به نراین پور که یک وندم کررهي از قصبه واقعسمی 
رفذه نیز بقدل ر مر پرداخک - و ازانررکه لشکر گرانبار غندمت 
بود شب هنم هماجا توتف گزیده روز دیگر ببهااکي رنت - و 
غذایم را با ودبي در حصی بمالکی نکاهداشنه و آثرا بنله قرارداده 


غلع و کاه پمیار رد آورد - و دعل ازدش روز و یا شیران ۹ و کوار بر 


۱۳ 
گروهي را همراه گرفت و بسمت حصار جذبر که عیال [ن خهتران 
مأّل در آجا افاست داشت رو آورد - بعد از آن که نزدیک جذیو 
رمید فوج پادشاهي از شهر بیرون | مده بمقابله و مقاتله پرداخت - 
ر از جانبیی جمعی مقئول و جروح گشنند - شایسنة خان 
بربی ماجریی "راتف گشنه هفت صد سوار از همرهان خود 
بکمک دلیران عرصةٌ شرامت تعبین نمود - مخفرلن مسرراه گرنته 
هرچنه خوادننه که بافروخئن نایر؟ قنال جماعهٌ مذکوره را از 
کیک باز دارنه - مواران اشکر نیروژی داد شجاعت داده بشهر در 
آمدند - و بانفاق یکدبگر شر بند را مجاعیر گرد اندده دگد|شننن که 
۹۷1 مردول ۰ بشهپر در آید - وپی هم اخبار احاطه نمودن طایفةٌ 
ضالهٌ شهر را و فزونیی عصرت خود ازکمیع آذوفه و نایابیی که و هیمه 
بشاوسنه: خان نوشده امنمداه نمودند - خان مزبور با آنکه اکثر 
کومکیان و تابینار خود را باطراف فرستاده بود و قلیلی با خود 
داشت بسرعث تمام !جنر رسیده مقاهیر را مغلوب و منکوب 
ساخت . و تا کذار دریای بپونره تعانب نموده جوفی ر به تیغ [بهار 
و مانان آتشبار معداوم گردانبه . و فرب نضرت بشیر بر گشت : و 
ازاشرر که حصی جذبر در کمال منانت است و تخیر آن بد ین 
مایکٌ جه‌عبث مدسر نمنلگشت بافر را از کوکیی طلبیده بعافظت و 
مراقبمت شهرو وایت جنیر بر گماشت - و در اندک وثفی سنگمنیر 
و جذیر که باهفده پرگنه از مضافات آن ۵و کرور و شست لک دام 
جمع دارد داخل سمالک تعروهد گردید - و شایمنه خان حصبت 


اععم بیست و پلجم فی (احجة بدرگاه [-مانجاه رراذه شه - رخان 


۲ ۰۹۶ 

الدین خان را به تهانه دارعی ]ها تعییی نمود - تا بهايلي ] 
مرژوبوم ژحمنی نرسد - و (حمده خان نبازی زا بدددرری و احداد 
میمند را بانکوله بجپت ضبط پرگنات و فراهم آوردن کشاورزان ومایر 
رعایا که از جور و سم مردودان و «یدت عساکر منصوره پرا گذده 
شده بودند معین ساخت - تاده تسلده و ستماله مر گر م ژرات 
سازنه - و در |منعکام تهانجات کوشیده معی نمابند که در معال آن 
ولایت |خنلال راه نیاید - معپوران بهجره ۵ زسیدان ۶ ۳ فرید ازناس 

بصوب کوک رفنند ‏ شایسده خان پص از آگبی برینمعنی بافر 
مرکردة تابینان یمد الدوله را با هزار و پانصد سوار بضجط سرکار 
جذیر و تادیب مخاذیل زوانه گرد اذید - درینول پرلجخ مطاع بشایسنه 
خان هید - که جون از اننظام ‏ و انلساق سنگمفیر و توابع آن خاطر 
جمع نهودة و نواحیی احمد نگر ت است ژود خود را با دود 
برسانه - او بموجب حکم باتوقف با گر راهی گشت چون 
در اثنای ره نوردی از نوشن باقر دریافت که مشار البه بر اثر پسر 
ساهو و سایر شقاوت اندوژان جانب کوک رثذه و درجثیر فلبلی اژ 
ادبار ژد‌کان مانده اند - بنابران پانصه سوار از تابینان یمد الدواه 

پسرداریی سدد عل ي اکبر (ن):خا ری بطرف حذیر و رسذال - ایغا‌بد آن 
جانب رفنه شبررا از سردم ساهو متصرف‌گشنند - و بافرخبر مقهوزان 
در ماهولي شنیده بقصد مالش ردانه شد - دریفوفت پسر ساهوی 
فئنه خو نزد پدر تیره اخثر که در حوالیی حمار کونده بود آمده 


سس ان 


( ن 1 اکبر علي 


٩ ۰ ۳۳ (‏ 
قواعد آن افزون از قلعهٌ الب رائی است - اراسط محرم به‌دد کارت 
عثنایت ایزدی مفنوح کشمت 4 و خویشان (ٍی نظام درد احر 
فارغ گشنه خول ر حوالهی حصاز دهرب که بمزید (سلحکام و ارتغاع 
شر؟ ان دپار است رمانیده همست بر تخیر آن پست - بپوجبل 
پامبان فلعه از شفید فنوحا]ی که بفوائو و توالی ۵ست داد بود 
هرامان شده وثاب مقارست افواج قاهره ذر خود نیانه کس نزد 
الله وبرد:خای فرسناده پیغام کرد - که اگز تک لت روپبه در 
رحه انعام و مسا و جاگیر ابق مرحمست شود واه بی "عرت) 
پیکار با ولبای دولث حوا؛ می ي دماید - از ۱ یی 65 ادام بارش ززدیک 
رسدد» لبود الله ویرد#شان دست از ثبل باز داشده ملنم‌سات او را 
در کاه حپان پاداه معروض داشت - و در آن تواحي مندظر حکم 
پذشست - بعد ازان که مصمون عرضه داشت بسمع آندس رسید 
فرمان شد که ببوجبل ر پس از «هردن ولو تسلیم مرنصسب هاریی 
وان و هشنصد سواز فرصوده دک لک رویده نود ددهه - مشار الدة 
ببست و بفجم معرم آن دز فلگ رفعت دشوار کشا را که تسذیر 
11 بي مدد کاریی اثبال پادشاهي میسر نبود به الله و پرد؛خان 
سچرده تسلیمات عذایات خافانی بنقدیم رسانیده در سک بندها 
مفالکس گرد ید ت شایمنه خان دو روز پیش اژ نوروژ دسخگمذیر رسدده 
بر [ورد - و مقاهبر را ازان ولایمت اوارة دشست یار ساخت - وحون 


کش بات 5 دموممست منکن شبافنه: انح ۳ دردد واد دطسه 


7 ۰۲۳۴ 
عقب قلعه نشانده خود در جائی که ازا نجا خبری از ملعارهانواند 
گرفت درود آمد - و راز دا که همه یکدل دول 5 جرد (سنماع 
آوای گرنا از اطرافت یورش نمایند - پس ازانکه صدای نغیربلندی 
گرا شد - بهادران از هر طرف بتلعه دویدند و با آنکه تفنگ و بان 
و سنگیای کلان اژ فراژ حصار ریزان بود - بعون تاتددات رباني خود زا 
پادیی. دیوار رساذیده اران ثبات تعصوران منزلزل گرد‌انددند - 
درینوقت که غلغلةٌ تکبیر مجاهدان دی -و ولول تهلیل مبارزان 
انداخنه بودنه کنبپر راو لعه دار اجرائی که ۳ هنماتی 
دولت غاشبهة بندگی بر دوش گرفنه همراه الله ر پرد:خان بود 
وا گذ‌ارند ص متکفل رمنکاریی شا می شوم نگرجانان رهانی 
دافسته ناگزیر مان طابیدند - کنبپر راو برادر خود را درون فرسنال: 

دعه و پدمان حارمان ۰ حلاع ۳ مطمین گرد اندده دزد |11 وبرد؛خان 

]ره - وان هر ۵و فلعة بذصش (ولبای دولمت در آمد و نی 
متبنهٌ آن هر زمدی که همه بر فراز جبال وانع شده باقبال جهان 
کشای خاداني بزردی و آماني ي *«خر گردیه - و حهصس راحهٌ دور 
5 حمعی ی از خویشان بي نظام نکوهیده فرجام حام ]نیا بودند - و قلعة 
نشینان برای معاوظات آنیا فراوان سعي و کوشش با می [وردند 
و مدت ۵و ماو در *عاصر؟ دلبرآن رژم پرس لوق - با آنکه حصادت 


۱ ۱8۷ ]۲ 
صاحبقران ثاني «رداران‌ظفر نشان را روی‌نهود» می پرد ازد 

چون ال ورد:خان بعد از ورد پرلدغ جبان مطاع بصوب فلعه 
دعرب راهي کشت وا بپای حمار چاندرر در آمد» آن معقل 
زمین را که بر فراز کوهی مرتفع رانع شده در قاع آن دیاربمنانمتت 
شهرت دارك *عاصره کرد و بفراوان جد و جمد شانزدهم شوال 
آنرا مقنوح ساخنه کلید قلعه را بدراه خواقیی پذاه فرسناد - وگردن 
کشان آي ولایت از نبرنگیی تقدبرجان و مال خود را در معرض 
زوال یاننه حلتهٌ فرمان پذيري در گوش کشیدند - (باندا کنیپر راو 
فلعه دار ااجراهي که آن نیز پر قلعت کوه !ماس یاننه و حصانت 
ای.افزون: از حصین چاندور اشعتب زیذهار_خوامده: الله.ویرد+ جوا 
دید - و نوز دهم شوال آن دژامنوار را بالوازم قلعه داري به بند‌های 
پادشاهی سپرد - الله یره بخان برای (سئمالت دیگرقلعه داران کنچپر 
راو را در هزاریی ذات و هزار موار منصب تجویز نموده اه هزار 
ررپبه نقد از خزانهٌ عامره داد - ر جمعی؛عراست فلعه‌گن |ننه بلمخیر 
حصار کانچنه و مالجذه که بقلعه دار دهرب تعلق داشت رراده‌گردید « 
بیست و یکم شوال بان موبل منیع رسیده مداخل ر *خارج 
آنرا دیده از چار جانب به ترتیب ملچار و تعیین دلیران نبرد کار 
پرو اخت - بکه تاز خان را با گروهی *عاذیی دروازه - و غضنفر 
پسر خود را باطایِغةٌ شمالیع قلعه نهداشنه - حسس علی پصر دیگر 


را با جمعی جنوبی‌قلعه معبی‌گردانیه -و مرور خانرا (ن ) باچن‌ی_ 





(ن ) »دار خان 


) ۳۰ ( 

عجدالاطیف تعوالیی گلکنده رسبد - قطب الملک بسعادت پارری 
نم گر و8 برسم پددر : پیش مد دز تبییل درمان فضا چریان و 
تدرکت خاتان ممالک سنان را از اسباب اسنقرار دولتدانسنءه‌تاری 
افدخار پنسلیمات عنایات شاهنشاهی بر افراخت - و عبد اللطیف 
را باحنرام تمام همزاه خود بش رآورد - ازان رو که پبشکاران تقدبر 
مواد رسنگاری او از جنگت»بارژان فیروزی نشان اماده ساخنه‌بودنه 
و دید دور بد او کشاد: - پدیرای اوامری که در منشور دوات 
مثبت بود گشنه خطبه را باسماي ساميهٌ خلفایی راشدین والقاب 
نامه بادشاه عدل آئین بلند آوازه گردانید - و مکرر هنم خطبه 
خواندن حاضر شده بافشاندن زرنثارو دادن خلعت به خطیب 
سرمایة سعادت اندوخمت - و سگه را باسم ساعیین خدیو هفت اقلیم 
مزیری ساخنه‌لخنی از زرمسکوک بدرکاه وال زرسال داشت -وبه تیوه 
پیشکش مقبه گردید * ۱ 

دوازدهم نقود مذکورن بنظر اندس در [مد ارکان دولت و اعیان 
ملطنت صدای تهنیت بعبوق رسانیده اناست مراهم ژسلیم 
نم‌ودند - تا ای عبد میمنشت مد هد یکی از فطب الملکده را 
توفیی جفبن اطاعت و خواندن خطبه بر وق عقایه طايغةٌ منيهٌ 
سخده رفیق نگشده بود - ایزد تعالیی همکنان را در سایه لوای 
دون پردري و حق گستری اپ خدیو خدا پرست داشده از مقرة 
بدعت و مضرت فلالث مصئون دارد * 

اکنون نکارش تمه ای احوال جای خود گذ اشله بگذارزش 

فنوحاتی که به اسداه جنود آسمانی و اقبال حضرت 


۳۷ 


۲ ۳۳ ( 


بیاسا رسانزد * 
یاز دهم کیبا زمبدار جاندا بمرحمت خلعت وکردوه سمرصع 
ی سمرصع آلات مباهی کشنه بوطن مرخص گ مدید" - 
حقدشت از باد شا هی که برای هشبار 
ساختی عادخان و فطب(لملک از مسنیی داد 
8 خردی و خود پرسنی رفنه بودند آنکه 
حور »مک رمخان بواحوی ۰+جاپور رسیه و عاداخان د(دست که 
5 ر از اطاعت رولباء دولت گردن خواهد *جید ندایرة فیرخپان ن «وژ 
خافاني خر ژندکانیی اورا خاکسنثر خواهد ساخت - و ند باد«خط 
جپانیانی پخدال اس و امانیی ار اژ دش خواهد بر |ذداخت - 


ناگزیر اظهار هواد‌اری و خدصت گزابی دموده از دراذ‌عان وایلی 


در ۳۹1 تاموضع ارک‌در با که بلج ۳ وهیع شهر است به استقبال یرلیغ 


قدر توان و تبرک خلیِغة دوران شنانته آئیی تسلیم و دیگر آداب 
بندگی ودعظدم چا آورد - مگ ان ر باعزاز و ارام (ه "جاپور برد 5 
۵ر تقد بم م راهم فیافت کوشیه - پص از چند‌ی ي چون کر نخان 
دریانت که عان! ان بظاهر از خوف صدمات 3 شمار 
براز اطاعت و انقیاد می نماید و بباطیی از شرارت انگيزي و ناه 
آمبزي نامعي مدار علیه ار می خواهد که‌نرست یافته مرعصیان از 
جدب طغیان برارن - اد ن معنی را عرضد آذمت نمود - بعد ازوصول 
عرضداشت پدرگاه معلی) یی فرمان شد که افواج واه 5 دداخت تارف 


7 جاپور ببش از پیش ساعي‌بود ر بقنل و غارت بپردازند - و چون 
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ثارک بخله‌ند‌ی بر اذراخت - شانزده سپ که خواج4 کوچگ واد 
میرهاششم ۹1 از ماوراء النپر بر سمبیل پبشکشضی |رسالد|شنه بود از نظر 
کسیر اثر گذشت - همه را بعبد الا خان پهادر فیروژ جنگت :خشیدند 
ببریکی از اسر اللولد عبد الرحیم خالخنانان ومعمد زاهد کوکه وحکدم 
از و زنوررز تا روز هرت از پیشکش پادشاه زادهاي مخت بیدا و 
چهارم میر ابو العس و فافی ابو سعیدکه عادلغان بعد از روانه 

را بدرگاه‌گیقی پنا‌فرسناده بودبومیله[صفخان خاذخانان‌سعادتتقبیل 
سد ون ده رپافنه پیذکشی مشنمل برجواهر و مرصع ات وعرنضهداشنی 
منبی از کمال تضرع و ابنهال که عاداخان ارسال داشنه بود گذرانیدند 
هغنم بهرجی زمرند اربکلان» راخاعت ءفایت نمود «بکمک اللهورد !ان وه 
لکش ولان حصار درب و رآ معدن گشانه بو مرخص گردانددند- 
راجه دیبی سنگه که ازتخسیق ولایت اوند حهه که در تدول او مقرربود 
خاطر فراهم ]رده روانهٌ درگاه کيني بدا ه شده بود دولت ملازست 
اندوخت - و بعدایت خلعت وکهدوه مرصع و اسب مغغر گت 11 
و دزد سخن خانجمبان دسنوری دادت حعشذر ولد ال(#ورد:کان نرسنگدپو 
پسر کلان پکرماحدت مردزد ر باسودرگری بهادر نام از طایغهٌ افواغذه 


حضور آورد و حکم ش 0 دراگ د یو را بمی اژ دریادمت شأشف اسلام 


۲ ۲۴ ( 

سوار- و منصب هر کدام از دو ثیر ارج ماطنت پاد‌شاه زاده *حمد 
شاه شچاع بپادر و *عهد آورنگ ژبب ببادر به (ضافکٌ هزار موار ۵ه 
هزاري ذات و ثش هزار «وار مقرر گشت - براجه گجسنگه اسپ از 
طودلهٌ خاه» با زیر مطلا عذایت شد. ملا تقیا مغبر قطب الملک به 
امئلام عنبةٌ جلال مر بر افراخنه در فیل مست و سه ماده فیل پا 
نبذی جواهرو مرصع ات پیشکش قطب الماک که قیمت"جموع 
یک لک و بیست هزار ررپبه شد بنظر آنور در آرزد - و بمرحمت 

خلعت نوازش یادت » 
شانزدهم حاجي تعید جان ددي را در جلد‌ري تصدد؟ که 
یمه پاد‌شاه فلک بایگه حلین ساخنه بود بزر بر کشدده مبلغ وژن 
ر| که پاجپزار و پانصه رویده شد باو سرحمت نمودند - دراگ خان 
کلاونت راکه بققدم بندگي مباهي است ر در نيكوبندگي از هم‌سران 
(منیاز داره نیز بزر منچیده‌مبلغ‌چپار هزار و پانصه روپده همسنگش 
بار عطا فرمودند - غرة فی القعده مطابق نوز دهم فروردیس که روژ 
شرف بود راجه رایسنگه از اصل و اضاده بمنصب مه هزاری هزار 
و پانصد سوار - و مرشد فلبغان باضانةٌ پانصديي ذات و پانصد موار 
بمنصی در هزار و پانصد‌ی در هزار و پانصد سوار- و خلیل الله 
خان به اضافةٌ یاخصدیی ذات بمنصسب دو هزاری هشت صد سوان 
وسیورا ام‌گور بهاضادهٌ پانصدمی ذات وپانصدهوار بمنصب‌هزارر پانصدی 
هزار موار - .و بنيولد اري,دهندهیره مرنرازی باننید + وکپجان مززبان 
ولایت چاند ابدلاات طالع دولت انلامآسندان جلال دریانت پ واگ نیل 


بطریق پدشکش گذرانید - و بعنایت خلعت و سرپیيع مرصع و اسپ 


17 ۱۷ 
ام نوازش بافنند - و فرمان‌شد که خان‌مشار الیه و خاندوران بادر 
و خانزسان با انواج سه گانه از مه جانب بویت عادخان در [مده 
رند وله را بکمک مقاهیر مبان بر پسنه از میان برداننه ملک دجاپور 
را بناختبای پی در بی ویران سازند - دربنضمی اگر عادلخان از 
غننودگیی غغات بیدار گشنه ره گرایاطاعت شود دست ازیغمارباز 
۵اشنه آمیبی بدو ذرسائند - و الا ۵ر استیصال رن خطا اندیش 
پکوشند * 
بازدهم از عرضه داشث شایسنه خان بعرض ارفع رمبد ون ۱ 
بیگت نظام الملکده نگمجان حصس کمبر درف که به نیروی طالع اظهار 
بندگی ر ابراز دولخواهي نموده مردم ماهوی مقهور را که دران 
بشفتار بود‌زد بقید در آورد - وقلعه را با پرگنات نواحی به رئبای 
دولت اب مقرون باز گذ اشت - دریر تار یج عثمان روهیله از اصل و 


افمافه پمنصب هزاری ذات و هقاصد سوار کفاخر و مباهی‌گشته 


گذارش نو روز کیهان افروز 


روز "جشنبه درازدهم شول سنه هزار ر چبل وپنی *جري پصس 
از «پري شدن مه سامت جومی مریر ار ی آمسمان چارم پرتو 
اعقدال بر ساحمت چمن انداخنه اذشرده طبعان نبات را به اهتزاز 
در آررد شهنشاه ابر نوال #عر انضال اورنگ گینی سنانی #جلوس 
سعآوت مانوس دلدی پایه ساخده جبانی ر کامبان مطالب 
گرد انددند - م(صدبسی مرج گوهر «عو خلادست پاد‌شاه ژاده معمل 


دار| شکوه به (ضافه در هزار سوار درآزده هزار ذات و هشت هزاریی 


۳۳ ۴ 
دریامت - جون از اطوار ناسنود؟ عاداخان وافیم گردبد که پريشانيي 
دسافش در تزابد است و قدر مطاوعت و منابعت بندگان درگاه 
[سمان جاه که وسدلهٌ جات اودت نشناخنه باغوای دشمنان دوشت ۰ 
نما مواد زوال ملک و مال خود سرانجام داده قلعه‌دار اودگیرو 
اوسه را نهانی ژری فرسناده است و خبربت خان را با گروهی 
جمت *عانظات آن دوحصار اسنوارتعب نموده - و ساهوی سچه روز 
ر مستمال سماخده رندوله را با جمعی (ه‌عاوات او معدرن گرد‌اندده 
شهنشاه اتجرمیاه که صواعق غضبش‌ارکان مسنقیمةٌ زب را بنزلزل 
در آورد: درین تاریخ سبدل خااجمان را نیز با دوه دار خان و رسنم‌خان 
و شاه نوازخان صقوی زمرذضی خان وف شک خان رذدوي ور ادکرن 
و خلیل الله خان مبرآتش با پانصد هوار برق اندازو نودر پسر میرزا 
حیدر صفوی وهراد کم نبیرة میرزا رستم‌صفوی و شیرخان‌تریس واحد اد 
مم‌مند و هریسنگه رائپور و فلعه دار خان و راجه بپروژ وله راجه روز 
ادژون و سدد لطف علي ببکری و جر ام ولد راجه انوب‌سنگهوخواجه 
ابه الجغا و یعقوب برگ واه شادبنرگ خان کبلی و اندر سال تبیرة 
راورثی و عبد الهادي پسر صغفدر خان اسمعیل ای - و از دکنیان 
والی *عندار خان و «نگوجی ر حسی خان ولد فغر الملک و شرژه 
راو وکر شفاجي و جسونت راد و جوتی از منصب داران دیگر که 
5جموع۵: هزار موار بودندبرای مالش آن‌کوتاه بذرن ضلالت‌گزین 
مرخص ساخنند .- و سید خاجپان بعنایت خلعت خاصه و شمشیر 
خاصه و اسپ از طوبلةً خاصه. بایراق طلا و فیل از حلقه خاصه و 


عصی از بذدها دق خاعت و اسب ر برخی ده خلعت دبرخی ۰-24 


۷ ۳۳۹ ( 

۳ بپوحبل نایکواری که به ا‌طلاح امل دکن داعه دار را نامند 
و شش فلعه دیگر را فدده پژوهان منصرف اند - و به اسنظهار حصانت 
و اسنعکام آن گرد فساد برانگیخنه زیر دسنان پرگنات نواحي را ایذ| 
سیرساننه - به الله رد:خان که همراه شایهنه خان رخصت بافثه 
ول یرلبغ حلال بصدور پدوست ۹۹ پایکهد از خن ور دو هزار هوار از حمله 
هشت هزار سوار فوج شایسده خان بدادصوب شداوژه فلاع مذکور را 
مسخرسازد - درین ماه مبارک بدستور معبود دامن امیدهعتاجان 

بعطای می هزار روپده بر |مود ب# 

7 پفجم شوال از عرضه داشت شایسنه خان معروض کشت که 
آحمد خان ذبازی وله ر 0 ر از ذصنت مردام ماهو بر [ورد: 
بعوزو تسخیر در اوري - ماباجی نبالگردكني بانعام ۵« هزار روپیه زقد 

هفتم اودیبان پسر ججپار و برادر خرك ارو عیام دودا که از 
نبری کاه بصی تن نلم جانی بدر برده خود را بولایت گلکنده کشدده 
پودند - و قطب الهلك فیدنه‌وده همراه کس خود بدرگاه خواندن‌پناه 
فرستاد» بود رسبدند - شپنشاه حق ]گاه برادر خرد اودیبان را بغدررژ 
خان ناظر مدرك" فرمان د(ددد ۹1 اور دسعادت (ملام رساندده ۴ دهم 
پکرماجدت که سایقا بار حواله شده نگاه دارد - و در باب اودیهان و 
میام درد| که‌کلان مال بودند حکم شد که اگر شرف اعسلام دریابند :جان 
(مبان دهند ‏ و الا بباما رسانند - آن ۵و خسران گرای از شقارت جبلي 
هد(یت بذیر زگشنه #جهلم پدوسدند * 


هشم ببرجي مرزبان بکلانه از وطن آمده درلت تلثیم عنبه راا 


( ۱۳ ۲ 
مرثبت (خلعت و امپ بر نواخنه رخصمی فرمودند - احمد خان 
نیازی باضانهٌ پانصدی پانصد سواربمنصب دو هزارو پانهدی درهزار 
سوار - و حس نبیر یائوت خان که تخطاب خاني ندز سر بلفند گردید 
بمنصب دو هزاري هزار و پانصد سوار - و از اصل و اضافه فزلباخان 
بمنصب در هزار و پانص‌دي هزار و پانصد موار- و مبارکخان نيازي 
بمنصب در هزاري در هزار سوار - و هریکی از (هتمام خان و همت 
خان بءنصب هزار و پانصد‌ی هزار و پانصد سوار - و مغل خان 
بمنصب هزار و پانصدي هزار سوار - و ببیم رأئبور به منصب هزار 
و پانصدی هشنصد موار - و اویک خان بمنصب هزاري هزار موار 
حراذراز گشنند - سنگرام زمیندار کنور بمنصب هزاري ششصد سوار 
نوازش یافت - و چوی عمارت دولا 
پذیرننه بود بیست و یکم خاقان کینی سنا کنار حوض قثلو را که 


خانه درون حصار مپاکوت |تچام 


پیفرین مواضع آن نواحي مت بغررغ نزول نو گی ساخنند » 

پیست و چهارم آنتاب جپان تاب «چپر خلافنت حهار آممان 
سا ر دولت آباد را که صفت منانت و رصاذت و ارثغاع آن: باشگرفیی 
دیگر صنایع گزارش پاننه بصعود میمنت آمود رنک افزای 
نه زلك گردنیدنه »و 

ددسمت و ثاشم «خپدار خان از ابلچپور آمده یه اسئلام سد؟ٌ 
مفیِه رخ بر [نروخت - و هزار اشرفی نذرگذراندد - چور به‌سامع حقایق 
*جامع رمدد که از حملةٌ حصون نظام الملکبة که در سست وْلعهٌ چاند| 


و درب وافعست شش فلعه را سردم ساههی » خُپور 2 دو فلعه 


۱00 


) ۱۳۷ 

و رارت دیالداس حهال دگروهی دیگر از دکذیان مالوجي و کار طلب 
خان و پننگت رای خاطب بجادون رای و ]نشخان حجشي و 
وی ر‌ دناجي وله بهادر حک و رسنم راو و هاباجي و بربل راو 
و و خی دبگر دکنیان و ثاببذان را با حگت سنگه که همراه برادر زادة 
ند و هزار سم ار احدی تفن و ثبر انداز که همه اینان‌تریب 
بیست هزار موار بودند بپمراهیی خانزمان مقرر گهتند - و هرلولیی 
این نوج برار سترسال و سایر راجپوتان و چنداولی به ببادر خان 
و طایغهٌ انغانان تغویض یافت - و حکم شد که خانزمان پٍص ازرسیدن 
احمد نگر معال وط ساهورا که در چمار کوده داشتی نزدیک حدود 
احمد نگرواقع است خر ساخنه وایث کوک را از تصرف اوببرون 
۳ - و هرکاه پرلیغ مطاع صادر بود خنی ولیت عاداعان از را که 
رآ ضلع است به ذبرب و غارت و برا گرد اند - | !21 ورد:خان زهای نویه 

وئد فطب الدین خان و بکة ثاز خان و راجه سفگرام و سید توافتم 
و سدد . عبد|لوهاب و مبر جعغر و اد مپر حاچ و ازدکذبان سعادت 
خان #جاپوري رراوت راو و «روز خان و فرحان خان و مبدني راد 
و دو هزار ازتابینان [گخان خانخانان سوه مار که همگي هشت‌هزار 


شددد - و (تیغاع ناعه جنیر و سنگمذیر 
و نامک و تربدگت بدو مفوض گشت * 

و هقلم رمضان مطابق بیست و ششم بیس هریکی |زخاندوران 
بهادر و خادزمان را #خلعت و جمدهر خاصه» و اسپ اژ طویِلهٌ خاصه 
یا براق طلا و فیل از حاقه خاصه - و شایسنه خان را #خلعت جمد‌هر 
سرصع و اسب از طوبل خاصه با پراق طلا و دیکر بندکان را در خور 
۹ 


( ۱۳۹ ) 
خان و رشید خان انصاری و مادهو سنگه ولد را رثن و امر سنگه 
لد ارانمه گهسنگه و علوار دایتعا هت کت تال 
نياري و نظر بپادر خویشگی و اهنمام خان و فزلباش خان و 
مدد عالم بارهه و تور *عمد "خاطب بعرب خان و حادسدار 
خان و مغولتان" ولد ژنفخان کوکلناش و فزافغان و لطف اللء ولد 
لشکر خان و کرم الله ولد علدمردان بیادر و گوکلداس میسوديه ز 
بیس داس راتمور و هاد‌ی داد برادر رشودن خان وخواحه عنایت 


( ور و دکدیان و سراف راز خان و حوهر خان سر ۱ 


و ججدون رم وداجی رام و سادات بپبکری و چندي دیگر با هزار 
سوار احد‌ی و تفگ ین و تدر انداژ که *جموعه فریب بدست هزار 
سوار بودند دنو خاندرران برادر معدی کشنند -و #خشگیری ووافعه 
نویس‌ی این فوج با-عق بدگ مفوض گردید ‏ حکم شد که راحه 
جیسنگه با راجه پیپلداس و اسررسنگه ر سایرراجپوتان هراول و مبازز 
خان‌افغان با جماعة افاغذه حفداول باشند - و خاندوران بپادر بسمت 
فندهار و ناندیر که ب‌لک گلکدده و .جایوو پدوسنه اسصت رنه 
اقامت نماید - و بناخت و تاراج پرداخنه حصار اودگر و اوه را که 
از فلاع مذیننٌ |اجدود است مقدوح سازد - بهادرخان زوهیله و سدد 
شجاعت خان و شاه بیگ خان و راو سثرمال و راجه بپار سنگه‌بخدیله 
و پرتهبراج رائبو و خواجه برخوردار و ببیم را تبور و راجه کشی‌سنگه 
ببدوری: و بیگوان داس بندیاه و اوربک خان و حدم خوشعال 
و دددب كراني و راو لو حند و دلثر همت و سام سنگه راتپهوز و 


( ۱۳۵ ) 
گذاشنه منوجه گپات گشنند - پض از ردیدن رابات جم‌انکشا بنواحبع 
دولناباد خانزمان صوپه دار بالاگمبات از دولت اباد آمده بادرک 
دولت ملازمت مصنسعد گشت و هزار اشرني نذرگذ‌رانیه و یک فدل 
پعنوای بیشکش بنظرکه‌یا (ثر در آورد - و مبارز خان و راو مثرسال 
تبیره راد رن و پرتببراج راتببورو راوهنی سنگه وله راو دودا و از دکنیان 
مالوجي بیونسله و پره‌وجي و دانش خان حبشي وگررهی ازکهکیان 


۷۵ نیز رخسارة معادیت 0( آستان عرش محآن بر افروخژند ۳۹ 


انتهاض عساکرفیروزی ماثر بمالش 
سافو 3 بگرافساد پیشگان نظام |لماکیة 


و افتناح سایر فلاع ۳ دست ای نظام 

جون ساهوی ضلالت خو و طايفةٌ از فئنه سکالن نظام ااملکده 
با آنکه بی نظام در حصی گوالدار معبوس‌بود برای انقداه شقاوت 
پژوهان آن دیار طغلي را از قبیلهٌ و بل (وبر داشته نظام الملک نام 
کرده بودند - و برخی حصول *عال ماک بی نظام بنصرف درآورد: 
پراه خالفت می شنافتند - دریی هفکام که حوالیی دولت آباه از 
|شعه گینی افررز مااچه لوای فيررزي سنور بود حگم تضا صدور 
یافت ۸۶ ای ببادر و خانزمان و شایسنه خان با افواچ نصرن 
امدزاج به تذجبه و تادیب گمراهان پر۵ ازدد - | کین عادخان بر هذمونیی 
طالع گروه مفسد را معارنت نه نمودة دربن بورش با جنود ظفر 
امود موافقت نماید بدو مذءرض ذشوند - و الا ملک اورا نیز پایمال 


مواکب کواکب شمارگردانند - و راجه حپسنگه و راجه پهلداس و مبارز 


۱ ۳۳ 

خنچر مرصع با پپواکناره و شم‌شیر مرصع و خطاب بهادری و انعام 
مد (سپ ازاجماه یکی از طویلهٌ خاصه با براق طلا سربر افراخت - 
و از سواران مذصرت او دو هزار سواز دو اسده سه |سیه مقرز فرموث * آورا 
دمذصب پچ زاری ات پلتچزار سوار دو |سده سه سوه عز افنخار 
بخشردند - مادهو سنگه و نظر بادر خویشگی و مبر فدض اللء ربافی 
بیگ ارزیک و غیر اینان از همرهان خاندوران بپادر ادراگ‌دولت 
ملازمت نمودند - و «خسنین به اضانهٌ پانص‌دی صد سوار منصب 
سه هزاری هزار و نشعد سوار ر دومی باضانهٌ پانصدی 3 ات‌منصب 
در هزاريی هزار و پانصد سوار و بمرهمت عام و سيومي باضافه 
پانصد سوار منصب هزار و پانصدی هزار و پانصد سوار و :خطاب 
رحمت خان و جپارمین از ال و (ضافه بمنصب هزاری هشنصی ‏ 
سوار و تخطاب فزاق خان سر بر افراخنند * 

هقدهم ءبد ۶1 خان بپادر فیروژ جنگ بسعادت ملازمت 
دایز گشنه و هزار اشرنی در گزرانیده ددل بروجراج بابت زمیندار 
جاندا بنظر کسیر اتردرآورث - و بعذایت خلعت خاصه و چار قب 
طلا دوزي ۳9 مرصع با پپولگناره و شمشیر مرصع ودو اسپ 
از طوبلةٌ خاهه یکی با زین طلا و دیگری با زین مطلا بلند پابگي 
پافت - بهادر خان روهیله شرف ملازمت اندوخنه پمم‌حمت خلعت 
و خلجر سرصع رز آدپ تجچاق با زین مطلا سر افراز گردید » 

بسنم ش‌فشاه گردون حشمت مذنازل موضع کراره را که ۳ 
گاه مقرر حوالیی برهافیور است به نزول افدس فروغ آمود ساخنده - 


و دو ررژ بعشرن صدل و کار پرد اخده ول رهانهور را ل متا راسمت 


) ۰۱۲۶ [ 

افروز در دوات آباد از نظر اشرف بگذرد - و نفادشا جواهر و خولیی 
فیلان پیشکش مذکور بعنوانی باش که *جرای خوب [ن نصضت 
دسنگه ازین جبت شود - و یقیری داند که اگر توذیق قبول ای احکام 
نیافت و بای ارشاد منرشده ذگشت و پبشکش مزبور را بروشی که 
حکم جپان مطاع واجب الاتباع شرف صدور باننه ررانةٌ درگاه نلک 
اشتباه که ساکنان (قالیم سبعه را ملجاء و پناه است نگردانند افواج 
قاهره و ساکر منصوره یأن ملک خواهند در امد ۳ درآن هنگام 1 ره 
دآن ملك و اهل آن ملک برسد از نذايم 


شب پانزد هم شعجان ۹ هزار رویدهٌ مقرر 8 اریاب احنیاج 


اعمال خود ‌ادد * 


مرحمت شد - فردای آن خان ددران که از ملک جاندا ررافه 
درکاه جپان پناه کشنه بود به ثلثیم عنبه جلال مر افراز گردیده 
هزار اشرني نذر گذراندده پم اک روپبه نقد و فیل روپ نگر باببت 
زمیدار جاند| مذکور با یراق طلائي مبلغ پلیاه هزار رویبه که خان 
مشار اجه از خود سهبا ساخنه بود و برخی از اموال مغاهبر بندپله 
که زمیند ار مذکور نزد سرد‌اران افواج ؛عر امواج آزرده ر زنای ججمار 
سر ژد و درگیییان پسرش و درجی سال نبیره او را بنظر انور در آورد 3 
بغرمان اندس یل ما سذدر موسوم گردید و در آیبان د درجن 
سال زا مسلمان ساخنه خستین را به !سم قلي و دومي را به علي 
دلی مسومی گرد اند دزد و هردو را بغیروز خان ذاظر سهرددد - زانی 
پاربلي چون زخم کاري داشت درگذشنه بود مگر زنان بعد از 
ادراگف شرف اسلام بخدمناری مشوی مینو مثال نوازش 


۳۳۰ ۲ 
که پدماخط دیوانیان کرام رسیده و همراه ای فرمان عالیشان فرسنادة 
ند معلوم خواهد شد - | نرا (دا| نماید - جون ضرور بود که فم‌مدد9 
ند را بآن موب بفرسنیم تا مقدمات مسطوره ر| خاطر نشان 
آن شوکت دستگاه کند - و اعلام نمایه که ما بدولت و اقبال نظمر 
رو اخلاص و دق اعنقاه‌ی که پدر آن ابالت پفاه سلطانعمد 
فطب الملك مرحوم خدمت ما دنه و خدمنی که ازان سرحوم 
بوفوع آمده این همه عفایات پاد‌شاهانه نسبت بآن قطب نلک 
اپالت میعرمایم - و آن ملک را بار مردمت دمایم و مقرر 
سی کنیم که بشرط امنقاست بر حاده دولخواهی و اطاعت 
و انقباه احکام جهان مطاع عالم مطیع وادای مطالبات مار خاصد 
شریفه بعد ازین ضرری اژ اولبای دوات قاهره بآ ملك نرسد - و 
در عوض مبلغ مذکور جواهر نفیسه و مرصع آلات تمینه و فیلان 
بی ءیب کلان نامي مثل دا ک سمذدر و پشیر که پدر ار بعذوان 
پدشکش فرسذاد: بود - و دیگم لعف و هدایا ازان امارت دسنکاه 
گرفنه روانهٌ درگاه والا گرد - لبذ! معقمد کار کاه ملا عبد اللطیف را 
که از پنه‌های روشناس ایس دراه خلایق پناه است با آنکه خدمت 
دنفر رن داشت و بودن آن ایق العنایمت در رکاب ظفر ذساب لازم 
بوه پیش آن ایالت و شوکت پناه فرمناديم - و هر ارشاد‌ی که آن 
نطب فاک اپالت و ابپث را بایست نمود بزبان آن معنمد حوالة 
فیره موده یم 2 بموجب | له درد فرمان عالیشان حکم شد - و بپرحه 
زبانی ارشاد فرموده ام عمل نه‌اید - و این پیشفعش را آن جنان 


ترتیب: داده 2۸عوب مشار الده رراده سازد 4ه در ایام بو روز عالمْ 


([ ۲۳۲ ) 
هل سشت و جماعدیم - رما واحب (ست که در هر جا که حگم 
اف اندس ما چاری باشد احکام شریعت غم! و ضوابط مامت 
پیضا را جاری سازبم - و نار بدعت و ضلاات را #عو فرمایم - 
بم‌ساسع جاء و جلال رسیده 11 در ملک آن نطب فاک شوکت طی 
رورس الشهاد سب (عتاب کبار که [یات قرآن مجید و فرقان حمید 
دلانت مبکند بر فضل ایشان - و اخبار [ثار *عاح شهادت میدظند 
بر علو درجه و سمو مرتبهٌ آن پزرکان - رضی الله تعالی عفهم - و 
با نضائل صوری و معفویی ایشان رابت فریبهٌ حضرت رداات 
صلوات الله و سلامة علده و علیي 11 و اعابه (حمعین فراهم مد ه - 
مینمایند - و آن ایالمت پناه منع‌نمیکند - و بسزای اعمال نمهرسانفه - 
با بردی از روی ارشاد حکم مبغرمایم که از ملک خویش این امر 
قییم و فعل شنیع برطرف گرداند - و اگر بد #خابي از بی سعادتي 
۲ وه اور . سیاست ای - و اگر جقش خواهد .کرد.و 
رضاه‌ندیش بای صجلفی بوضوح وا هد پبو.ت - دریتصورت برما 
لازم است که در مقام تسخیر آن ملك شویم و مال و اهل آن وایت 
را بر خود حلال داندم -وخون آفها را هدر شناهیم - و دیگر بعرض 
رسید که خطبه را در آن ملک بنام فرمان روای ایران #دخوانند - 
هرکاه آن ایالت پفاه دعوعع مربدیی ما مینموده باشد با فرمان 
ردای اپران چه رجوع دزرد - پاید که بمد ازین نام فرمان روای 
ایرای در خطبه مذکور نسازه - و در آن ملك خطبه بنام ذامی و 
القاب سامی ما مزب باشد - دیگر مبلغ کلی از بابت پدشکش 


آن ابالمت و شوکت پناه را باید داد جنانچه تفیل آن از اورافی 


ان 
مائد بمقتضای الچ* دربن فرماری عالي شان حکم شد: بموجسب آن 
1 چه [ن عدالت پناه را زبانی ارشاد فرمود» ایم بعمل آورد - و اگر 
بمخی *جمعی ‏ از نا یا :خلاف اي سرائب عمل 
نماید | نچه بآن عد الت پناه و آن ملک برسد ]نرا از تفا 


اعها 

» ۳ ل 
خود داند - و وبال هر |زاری که دربن ضم خلق له پرسد | ثرا 
:ود عاید شداسن ِ یک دض دهوب خاصه مبدا کر ۳ پردلةٌ مرصح 
و دگل خاصع عون خان مشار الده فرستاد ه شد - عفادت پاد‌شاهانه 
را شامل حال خود دانه - کنارآب فریده در مقام هد به ریم یافت « 


جراتي را که سررشثم طلب و ثأعواه تیول با 


5 
از بید بمرحمت خلعت و اب و فبل نوازش نموده نزد قطب 


الملت روانه ساخدان و فرمان قدر توان و مر صرصع تجرکا فرعخادند 
نقل فرمان عالیشان بقطب الماک 


ابالت و امارت پناه - ارادت و عقددت دسئنگه - عمدو |ماحد 
*جد و اعنلا- زبدة خلصان صلاح اندیش - خلاهعٌ مدخصصان معادت 
کیش - موزل (اطان شاهنشاهی - مصدر آداب خدر ۹ اهی 9 
جوهر مرة صفا و صفوت - فروغ ناصیهٌ دولت و رنعت - سزاوار 
عاطث پبگران - امخصوص بعذایت الملک المغان - قطب الملت 
بشمول عذایات پادشاهانه مسنظیر بوده بداند - که ما بدولت و 
اتبال باد شاه اسلام 9 عنرر ج دیس مببی حصرت 0 ادام - ع(یه و 


علی | و |عابه صلوات (۸۸ (امدک ااعلام ب و مود مرو ج‌ مدب 


۰۳۲۶ )۲ 
ود آمنیاز تمام دارد - و گفنه و کردژ او پیش ما مفظور و معثبر 
است - با آنکه بخدمت دیوانیی بدوتات سرافراز است 2 وبودن او 
در راب سعادت لازم .با نصوب مرخص ساخنیم تا مراتبا مذپورة 
نی ااصدر و اپ ارشادها را خاطر نشان نماید - و احکام جبان مطاع 
عالم مطيعي حندرا که یأن زبدة خلصان ارادت کیش فرموده ابم 
برساند تا بمقضاي آن عمل کدد - و بمزد؟ عذایت ئلعٌ سولپور 
و معال منعلقهٌ آن و عذایت مللگ وذکو که مجموع آن نه لک 
هون جمع دارد آن عدالت و نصفت پذاه را مسرور و مجذبیم گرد اند د 
هرکاه خان مشار الیه بملافات آن دوةٌ متخصصان ارات کیش 
فای زگردد - و آن مرائب را بالتمام معلوم نمایه - و آن حشمت او 
شوکت دسنگاه تمام آن مقدسات را قبول کند - و عرضه داشت خود 
را که مشلمل بر ‌# ای مقدمات بوده بانشد نوشنه با عرضه 
داشت خان مدکور بدرگاه والا بفرسژد - مان عاابشان مزیر بغشان 
پلجهٌ مبارک که از صدوز آن فرمان مرحمت عفوان خاط ر آنعدالت 
و نصشت ده بالل برمه جات از جان عذایت و مرحست 
ما جمع گرد٩‏ - صادر خو|هد شد - و با لیا خواه یم فرسیاد - تا خان 
مشار الیه وب امارت و ایالت پذاه را بوررد آن فرمان عذایت عفوان 
مسرور و مطمدی خاطر گرد |ند و پبشکشی ر 5 مقبر شد؟* گرفنه 
آی چذان رواذه شود که در ایام نو روز عالم افروز بدولت آباك برسد و 
آن پیشش را از نظر اشرف اتدس اعلی بگذرانه - #جملا اکرآن 
عدالت و نصفت دسنگه «بخواهد که درجا و متام خود ایم باسشد 
و ملک آن نصفت و حشمت پناه از مدب لشکر ظفر پدکر معفوظ 


۷۵ 


۳۳ ۲ 
باز دارد - و جون بعد از جلوس اندس تا حال پیشکش آن ءدالت 
و لصعت پذاه بدرگاه اسان حاه ذرسدده واحب و ازم آنکه پبشکشی 
ر ۹1 حکم و رم و5 ام از قدم جواهر نفیص و مرج آلات نیمتی و 
فدلان کلان ی ۶سا دامی مدذل هذونمت و سر فا اک و +خست بلدد 
فردناد - بدرگاه معلیی ارسال دارد - هرگاه ۳1 مرحوم باوجود |نکه 
3 پور و معال و دکو ازان مبرور گرفنه بملک عبر ۵۵ ه بود یم 
11 "عجذدان پیشکشی فرهنا ده باشد هه ۹1 م بدولمت بآن 
عد الحت نم رتبت ولعی ‌ و( پور 1 ال *عالن ر عذایمت ‌ ی نمایم 
بایه که پبشکشی که بهرائب از پیشکش ۳1 مغغور بپشرو روگ 0 
واه پشرسند - حون ۵ردر بو ۸5 ردد؟ رو شناس مروذمد معلبری ر 
نزن زا ِ مخلصان مه کیش بغفرسنیم تا این مراتب را 
مخلصان خبر #۳ را بالکل بشرح عنایت بیغایت پادثاهانة 
ماجمع سازد - تا آن معدلت دستگاه بیقیی داند که من بعد بشرط 
ثبات آن مپبط عنایات نمایان بر جادة اخلاص ور دولنخواهي و 
قبول اطاع.ت و ادقداد احکام پادشاهی بعیر اژ ء یت و »رحمت 
از مادسیت با ءد‌الت و شوامت پداه اسری دیگر بظمور نخواهد 
بود - بذا برب ندوعی خاص *خلص ورست اخلاص مورد مراحم 
بدکران مگ رهمت خان را که ده د اعنمال و اعنبار از ابنای جذسص 


۴) 
عدالت و شوکت دسنگاه |سفقلالی و اخنیاری در معاملات آدجاند(ه ت 
و آن بدنیاه بسزای اعمال قبیعةٌ خود ‏ رمیه - و از عرایض آن: ‏ 
امارت پفاه که بعد از راصل هن [ن بد کردار تجهذم متواتر بدرگاه 
خلایق پناه ارسال داشده وفور اخلاص و صدق مشاه و تبول اطاعت 
و انقیاه ظاهر مبگرده - و بنابربن ما بدوات و قبال غایت‌عنایت 
و تیایت رای دسدیت ین عدالمت باه ۵اریم - وملکی کهعادل 
خان هرحوم در تصرف داشت آفرا بالنمام دیده و داذسنه بآن زبدة 
ای یقیدی پیشه: مرضمبف " فرموده ایم -< و قرار خاطر ملکوع 
ناظ رآنست که تا آن امارت مرتبت بر جاده دوللغواهی واطاغت؛ 
و انقیاد احکام پادشاهي باغد اصلا و مطلقا از افواج تاه 1۳ 
فرری بان ملك ترسد - می باید که آن ءدالت و نصفت پناه تدر 
عْابات پیغات بادشاهانمٌ مارا دانسنه مر رشنهٌ اخلاص و بندگیی: 
خود را بای دراه خلایق پذاه *ساعکم داشنه آنچه لزمة مريدي و 
دوللخواهی و بندگي و اخلاض و (طاعت ر انقیاد بوده باشد بعمل 
آوزك - ین دولت آباد و احمد نگ رکه جای نشسشي نظام الماک 
سایق و لاح بود به‌تصرف اولبای دولت فاهره در امد - و هر دو 
نظام (لملک را بندهای درگاه والا در قلعةٌ گوالیار در قبه دارند - 
تمام ملک نظام الملک و قلاع و توپهای او که از جملةٌ آن توپ 
ملک میدان و امثال آن باشد تعلق باولبای درلت قاهره دارد - 
او بای حند مدّل ساهو وغدره که در بعضی از *عال نظامبا عنماد 
حمایت ‏ [تعدالت دستگاه مانده اند - اگر آن نصفت منزات 


بمجود خود را *#ذ ود ی داید که دست از حمایت این اوباشان 


۱ ۳۹۰ ) 
نظام رلملکده که در رلایت خود جاداده است یا نوگر کردن اینان 
تساهل ور زد انواج قاهره از.پیشگاه عظطمت و جلال دسنوری خواهکد 
پادت - که نا ملک و منال "او را تلف گردانند - و سزای کرد ار 


این گروه وسال پرژوه در کذار روز کار اینان درد » 
نقل فرمان فضا جربان بعادلخان 


امارت و ایالت پداه - دصفت و شوکت دسیگاه دقاو دنودضان 
عرو علا - عضاد8 خاندان مجد و اعثلا - مصدر آذاب خیز خواهی - 
مظهر اسراب هو خواهي - ود و مخضصان سعالن کیش ام 
مخلصان صلاح اندیش - جوهر مراة صفا و صفوت ۹ نامب 
دولت و رفعت - سزاوار صفوف عنایات و مراحم پیکران - شايسنة 
وفور توجهات و ثلطفات نماپان - الهخقص بمواهب الملک المنان - 
المخصوض بمزید. الفضال و الاحسان - عادغان, #جلایل ااطانی 
پاد‌شاهانه و شرایف (عطاف شاهنشاهانه مفذخر و مسنظرپر کش ه 
دد|ند - که جون عاد خان مرحوم اخلاص. در «فني بسا ۱9 
(اسعادت داشت - و ما نیز بدوات و افبال عنایت خاصض پأن مرحوم 
داشتیم - و التماس آن مغفور از ماهمعصر دربن بود که همدشه بآن 
عدالت و نصفت پذاه در مقام عنایت و مرحمت باشیم - و پس 
از رحلت آن غغران پناه از دار ففا بدار بقا حفيفة تقصیری. ازان 
زرد و *علصان ارات کیش سر بر نزده بل مصدر هر تقصیری 45 
دربن مدت ازا.طرف بوئوع امد؟ غلام بد اصل بد طیثت بوده - 


<+ دردنه مدت مدا[ معاملات | خاده ۳۳۴ دوه .و [ 
نت ۴ ث آن بران بد .کت بود وان 


( ۱۲۰ ) 
پسیجان نظام الملکیه را خصوصا ماهوی نساه خو که بعضي *عال 
ملک بی نظام بَقصرف در آورده بود - و هر لعظه دود ار ازانون 
سربی منزش «ر بر سیزد اعانس نموده در ارمال پیشکش تعال 
ی ورزید - ر قطب الماك نیز عروة وثقای بندگي و حبل مندن 
ات از دست داده با ءاداخان راه موافقت مي پیمود - وچشم 
از عواطف خائاني که موجب حفظ و حراست ار از دست |نداز 
حوادث است ت بود - و در ابراز تشبع طریق نا هموار نداکان 
بطالت شعار خویش مسلوک مید(شت - و در ملک اوخطبهٌ والهع 
ایران خوانده می شد - - پرخاطر مس ناظر شم‌نشاه دی ی بفاه پرتوامگند 
که برای ازاست حجین رشاد و ارادت *عجت سداد 9 هرکدام 
پعی از بندهای مه کر بایرلیغ وعد و وعدد و نشور ترغیب و 
ندید فرسغاده ]ید - باشد که از اعمال نکوهدده و افعال ناپسندیده 
خود یاز آمده رهگرای سعادت شوند - و رعایت مراتنب اطاعث و 
|نقباه را سرم‌ایعٌ جات خویش دانند - بغاپران مکرمت خان‌دیوان 
بیوتات را که بکارداني و دور بدنی مذصف اسمت بعفایتث خلعیت 
و اپ و فجل بلند پايگي ۳ بصوب !+جاپور صرخص ساخنژد 
و فرمانن قضا جربان و یک قبضهٌ شمشیر دکني که انرا دهوب نامند 
بایراق ر پردل مرمع بعنوان تبرک مصعوب ار براي عادلخان 
فرسنادند - و حکم‌شد که مشافپة [نبا کندکه اگر از شاه راه خد‌منگذاریی 
۵ ولت ابد پیوند اعراف ورژیده برهمان طریِقَهٌ ذمیمه مسنقر باشد 
و در ادای پیشاش ر گذاشنی آنچه از معال بي نظام منصرف 


کشنه امحت باولبای دوامت و اخراج ماهویی هد رو و ۵رد اوباش 


( ۲۴۳۲ ,۲ 
ورل:کُان صوبه دار برهانپور ۳۹1 لور هه م اسنقبا ل زاهي گشزه بو دعالت 


ملازمت دریادث * 


گذارش جشسی شمسی وزن 
روز شنبه دهم مطابق بدصت و نوم دی جشن شمحي وژن 

خانمة.مال حپهل 2 ۳ 2 فان سال جبل ژ پل م از مین عمر 
اب فریی خانان ی گینی سنان آرای ممرت بکزوان رسانیه - و آن 
مظهر انوار الببی را رطا و دیگر اشیای معهود: پرسأیرنن ۰ نظم ۰ 

ررزی که شود وزن شه کون و مان 

چرخ از مه و خورشید بسازه میزان 

و اناه که عقل کل بسنجد گبرش 

آید زردو کون شاه خر حاة گران 
دربن روز مده‌ت افروز سبد خان جپان بنقبیل عنبة نلک رثبه 
صر بلند گشنه هزار اشرفی نذر گذرانید - و بعذایت خلعت خاصه با 
چار قب طلا دوزی و جمدهر مرصع با پپوکناره و شمشیر مرصع و 
اعام یک اک روپبه فرق مباهات بر اذراخت - و رسدم خان و گروهی 
دیگم اژ بندها پادشاهي که همرا؟ او بودند شرف ملازمت آندوخنند - 
شاه نواز خان مفوی نوش بيگي باضاییٌ هزاری: دات. بمنصب 
چارهزاریی ذات و دوهزار عوار- و اسر سنگه ولد راجه گجسنگه بافانهٌ 
پانصد موار بمنهب سهء هزاري ذات و هزار و پانصد سوار - و مبر 
خان از اصل و (ضافه بمنصب هزاریی‌ذات و در بیمت حوار - نوازش 


پاودنه - دون عادلخان از مصنیی با 8 بخردی حمعی اژ ود 


) ۲۲ [( 

"پچنم مکرشت خان رباقجخان وراسعق بیگ یزديکه #نغخص 
مدفونات حواليي دنیة و حصار جپانه‌ي از پیشکاه حضور رخصت 
یافته بودند بیست و هشت لک روپیه از جاههای آن نواحي بر 
آورده :نظر کسیر اثر در آوردند -از پغرمان ولا ایی مبلغ با دي رو 
چهار لکب رویبهٌ دیگر که سید خالجران و خان دوران ‏ و مردم 
پاد‌شاهزاد 3 حپاندان و قلعه دار خان و میر خان و جمعی دیگر که 
در مدت اناست آن سر زمدن از دفایی جنگل دهاهوني رد ست 
آورده بود‌ند پر فیلان بار نموده پدار راخلانهٌ (کبر آباد فرسناده آمد - 
مردار خار را بافنان# هزار مواز بمنصب مه هزازیی ذات "و موار 
مر بلند گردانیده پرگنةٌ دهاموني با توابع در اقطاع او و نم‌بانیی 
ولیک دهاموني با تذسیق آن ولایت دعردة او مقرر فرصورند - و 
بعکم شد که تصفع تمه دفاین و ذخایر [ن خائب خاسر نموده 
نگذاره که دبگری چیزی منصرف گردد - وبرلیغ تضانفاذ بطلب 
سید خانچپان شروت مور ریانمتبام از عااین بکران. از( جردنم 
پسمت دولت آباه معطوف گشت - سریسنگه راتپور از اصل و اضاذه 
پمتومیب: هزاري:عشنصد مواز مر برافرلفت ۰ 
 .‏ پیست و یکسم ظاهر با--د؟ مسررلیخ خیم حشمت و 
اتبال کردید و 

شب بیست و هغنم دام (مید |*عاب نیاز بعطای ده هزار 
روبیه مقرر بر آمود ۰ 
پفجم ماه شعبان اردوی گیبان پوی از دربای نربده عبور نمود 
و آن رری آب بء نزرل اعنام ظفر انجام آرایش پذیرنت - الله 


۲ ۳۳ 

هراس کفز بمناهکگ اسلام مبذل شد - راجه ديبي سنگه که پاسبانیی 
هار مذکور بعد از تسخیر بو مفوض گشنه بود دولت کورنشش 
اندوخانه پنشکشی گذرانیه - دوز قلعة اوندجپ» که-نک جبنی است 
#_ ۳ آهوکی و شرفات ندارد و فر وین حباز کرو8 پادشاهین اشمت 5 
بدسیت و ششم ظلال اعلام ظفر پدگر بر کذار تالاب بیر نماکر که 
نرخگة دیو ساخنه و تالاب خوذی است و دورش انار نم کرو 
پادشاي موسوط گرد انوده مه روز بصبد ر شکار پرداخناد و ۰" 
لیخ ما کنار الاب ه‌مندر ماگر که در پرگنة حهذره واذع "شد: 
دانره اه گر۵ یه دور این تااب هشت کروه پادشاهي ات - 
نرمنگدیو درا جسری استوار بر بسقه و آبشاری روح گمنر اژ رری 
ای جسرمی ریزو "در پینا و ژرنا از سیصد. کولب خرد وابزگ 
آن پرگنه امتیاز داره - از مفای آبش ینم حلبي در زنگ 
شرهم‌ساری - و از چبی دلاشایش زلف مپوشان درپدي ر تاب بی 
قراری - عذر بنش فمک بر جگر اعر «عبط باخنه - و گوارائزشل 
آب چشمة حندوان راخنه - دربلجا .روزی حند افاست فرموده نشاط 
ادزای اطلریعت ائدس گشنفد - و پرگنهٌ جهشره که نبصد فریه دارد 
جامل هر سال آن هشت لک ززبیه است بعکم اشرف در خالصة 

شردفه شرط ده - و بامر خاتاني باسلام آباد موسوم گردید » 
نموم رجب ور حديقة ساطفت و کمکاری پادشاهزاد8:*عمد 
آررنگ زیب ببادر حسب الععم از ناحیمٌ دهامونی معاودت نمود؛ 
شرف ملازمت دربانتنه - وهزار اشرفی نذر گذرانید‌نه:- و شایضنه خان 


رگررهیی دیگرکه با آن کمک ربودنه نیزدرلت [متان بوس اندوخنند ۰ 


۳ . ) 
خافان مسه‌الک سنان در اثنای ره نوردی عضی مدکور را بضیاء 
لوای ظفر انثما بر انروخنه گردهر داس برادر راجه پنهلدای را 
بخدمست فلعه داری مرآدراژ گردانددند - یاپرت خان بفوجداري 
و تبول کول و غبره مربلندی یافت » 


«ودم سرادق جاه و جلال نزدیک موضع دئبه بر افراخنه آمد 


1 
دذده در دام کوهی وافع شده - نرسنگه دیو دران عمارتی که 
مشرنی ات بر انهار و درو زار و (شچار (ی خار هغت طدقه 
و حپار پر (فراشده ژر بسداری بران مرف تموث ا اهت - اطون حصرن 
پماشای [ن عمارت توجه فرمودند - و چون بعرض مقدس رمید 
۳۹ در یکی او دساند ن دواحيي ی دنده اژ حملهٌ دفاین #جهار رازدن 
طالع جاهپای زر نشان مرد هذن ِ هکم شد که ا*عق بدگ بردی) 
دیوان مرکار تواب تخیر تباب 0 خرادیان ید صاحب 
پا مک رست دا ن در زب , ددده نیت ۳ 3 
گمراه روسیاه پردازد - تاناجي دکني بءنصب در هزاريي ذات و 
هزار سوار ر دیانت خان از امل و اضافه بمنهب هزاری شقصه 
بحدهممت و چم تواحیی ازدد حبه معسکر اقفبال گردید 5 شي‌نشاه 
دیس پناه بسیر قلع» و عمارات آن تشریف فرمودند - بایان که 
نردنگه دیو نزدیک منازل خود درکمال رفعت و حعانت بنا نباده 
بود باسر پاد‌شاه (سلام پرور از بخ بر انداخننه - دبیم ندرم ارفع 
عم 


سم 


اغاز سال نهم 
ازدور تخسنیرن آمرنف ای خافان 
«فت افلیم و خدابگان نت ودیهیم 
روز مبارکی دوشنبة غر جمادي الثانبه سنه هزار و چل و پاچ 
مطابی بیستنم [بان ماه نیم سال از جلوس مقدس ررزگر را نشاط 
آمودماخت زمانبان شرت از سر گرننند « 
هغدم موضع هرز ۱ از مضافان بیادوان بورود موکب گيني دیما 
مورد سمعادات گردیه -صباح* ]ی بنماشای ]بشار موفع دهوم گبات 
5 درکمال نزاهت و لطافنت ات تشریف برده تا درپپر بنشاط 
و انبساط گذرانیدئد - و ازان رر که درآن نزديکي مکانی شایمنهٌ 
نزول اندی نبود با دولت روز افزون #موضع سروا مراجعت نمود: 
چهار روز مقام نرمودند * 
دم بعرض ارف رسیدکه پس ازان که مکر مان و دیگر رند‌های 
پا‌شاهي حوالیی حصار جرانسی رمیده بسر |نجام مواه قاعه 
کشاني چرد‌اخننه قلعه دار آنجا از رال جچ,ار شقاوت شعار و 
غلبة افواج نصرت امنزاج رمناري خود معصر در سپردن قلعه 
۵|ذسده زییمار طلبید - "و حصار را با توب بسبار که زان جمله ده 
توپ کلان راجهٌ , نرسذگهدیو پدر ججپار تجره روزار در همان قلعه 
راخنه بود - و فراوان سرب و باروت به‌کرمنخان حوالة نموده اورا دید 


۱ 


)# ۳۰ 

معلی ساخنه بود باستلام سدة سنیة مفلخر گشنند . و شبن دبیر 
بک فذل بعنوان پیشکش بهظار انور در [ورد - و همه بانعام ق 

بوازش یادنند «. 
دس و بکم *خاص خان و مکرست خان را بعنایت خلعت 
و اسیپ بر نواخنه با جندی دب ر بلسخیر حصار < جبانمي که از 
, حصون رصیهٌ مرز و بوم بذدیله است و بر فراز که ت_ میان 
(ثچار متراکهه و اغصان منشابکه وافع شده و از معته‌دای ججپار 
عفوله (خمت بسشت نام :عراست آن تیام حي (مود د دمنوری دادن 
و حکم 2 ۸5 در تخعص دفاین ۳1 مطرار ۴ پبشیر دران توا 


فشان ند ریر» نمایژد ‌» 


در تو ۴ 


پافت * 


/ 
ی از اموال و اسباب مقاهیر بغدیله که در مرژر بوم او بغارت 
راده بو پرداخنه سر کردهای آشکر فیروزی را سه کروهین ماک 
خود بر کذدار دربای پرتدنه ]ده دید و درلهم آدرده را گذرانید و 
برهذه‌ونیی طالع تقبل نمود که از رری فرمان پذیری بنج ی 
ررپده دقد بر سبیل پهشکش بسر6ر ولا و یک اک روپده از نقد و 
جذسص پباولیاء درلث ابد مدن برساند ‏ جناجه در همان نزديکي 
پدو دفعه واصل گردانید - از تجمله دو فبل نام ی بود بکی موسوم 
بروپ سنگر و دبگری به ببوجراج و نیز تبول نمود که هر سال 
ندست فدل عم تر و پانزده ماده بدرکاه |سمان جاه بفرسد - پا در 
عوض آن هشناه هزار روپِیهٌ نقد خزانة عاسره واصل سازد - وناصدة 
بخت خاک آسخان «اطیرن مطافت. «موزدواتابان بر ازوژف 2 ان 
خدروز جنگ وخان دوزان نعیرد ذامسه زو گرفنه روانٌ درکاه خوادیس 
پذاه کشندل ب 
اکنون بنگارزش وذایع حضور مي پردازد 

حون از ءرانض گوهر اکلیل سلطنت پاد‌شاهزاد معمد اررگ 
زیب بیادر کیفیت بای اوندچهه و نزاهیت آن فراخنا و فراوانیی 
انار و غدیران و الثکیای ررح افزا و سبر جاهای دا۶شای و فزونیی 
امتلافت "خچیر بمسامع ‏ حقایی,,۲جامع: رید - و مام9 ۱۳ 
اوند جهه از راه رات بیست ویک کروه ببش نبود - پانزدهم 
جمادي ااولی از موضع باری بدانصوب منوجه گذنند - شکر الله 
عرب بعوجداریی کاسان دٍ باری فرق عزت ! و افراخمتا » 


بهسنم شیم دبیر و غیره که عادل خان رصم سفارت روانه درا 


۲ 
غرة شعبان در واحي سبپور که مع-کر اتبال بود ببادر بیک 
مرهای گردن کشان به پیشکاه حضور آو رد - بغرمان الا از دروازد؟ 
مرای سیپور آوبخنند - تا عبرت مایهٌ مایر شغاوت گزینان کوتاه 
بیی گردد - نرسنگدیو پدر ججپار غنوده بخت در درخت زار و 
حاهای دشوار گذار آن ملک حاهها کاد» بزر آ گند» پود دا در حواد شا 


هذی) شش ر بکار 


روژاز و «وانع چرخ غدار آن نابکار و فرزندان بی 
اید - و غبر خود و دو خدمنگار راز دارش دیگری بران آگبی 
نداشت ‏ .- - و +جهار مقموز دعد ۱ زانکه حانشد ري پدار شد در (فزایتغی 
آن کوشید - غافل ازادکه ]| نچه باند‌يشهٌ کوتاه مواد حاز و دسنگاهخود 
بنداشنه از امیاب فطل بان کمراه خواهد گردید 5 حذا یه پس اژ 
وررد افواج داهره ان مرو و دزن ان جان و مال 1 ید مأل و 

و راینی ک ۳ بلعاه 2 زویده حاصل ۳9 بذصرت درامد - ایرد 
بی‌مال همواره آواز؟ة گيني کشاني و کشور گیریی اتبال روز انزون 
عساکر مخصوره بسرحل مرللی حاذد| رده و بود‌ند مفرز خرن 1 
که از کنیا زمیندارآن ولایت که سر آمد زمینداران گوندوانه اس 
پشکشی گرفنه مراجعت نمایند - بنابران سنگرام مرزبان کنور را 
یب 9 مژال ! و وا و ۵۶ و وعدف ۳ دموله 


ددیده ده رت مار داد - ۸5 سران تست ر به بیند و 9 آررت 


)» ۱۱۷ ( 

آن ذارش خواهد یافت - جوانان کار طلب باشار؟ خان دوران راني 

پاردني و دیگر زنان مجروح را از خاک برداشته با انبالی ؟ 
مرصع [ات و اهرفی بار داشتند و دیگر غنایم نزد فیروز جنگی 
آوردند و سرکردهای عساگر مفصوزه بر کثار ثالابی که دران نزديکي 
بود برای [مایش دراب و ضبط غنایم و جست و جهی تمه اموال 
و تععص احوال کثبر الاخغلال ججهار و بکر ماجدت که پیش نماد 
همت ارلیاء دولت درین سفغر نصرت (ثر تثل و امر آن درخسران 
مأل بود - دایره نمودند - درب هنگم که بمددکاری و کر گذازیی 
تائیدات رباني طذطنه کوس نیروزی باندي گرای بود - بشارت 
کشنه شدن جعبار و بکرماجیت که از دسنبرد دلیران خواخوار 
خایف گشه دریکی از جنگلهای آن نواحی پنهان شده بودند - 
و طایشگ کونک :کف هرآ بر ازمین آناهتخزبیف یلها دحام آن درتدف 
حرام حق نشناس را بقتل آوردند - گوش هوا خواهان بر افروخت - 
خان درران اژ شنیدن این مزدة کلم (ندرزي شذایش ایژی ر 
نیایش اقبال جبان پیرای خافانی ؛جا آررده سوار شد -ر به پیگر 
آن دو حیلت گر آمده گفت تفای شا که زنبور خانة فننه 
و فساد بود ازتن برداشنند - و [ثرا با انکشترهای آن دوگم نام و 
اممب و پراق که پدش کشفندکان بود فبروژ حنگ [ورده بامتصواب 
مشارا البه هردر سر را مصعوب بببادر ببدکگ داروغةٌ تفنگهای خاصهٌ 
ووانهٌ درگاه خوافدی پناه ساخت بدت » 
همه مر کشان را مر انداخنند * اساس *خالف بر انداختده 


) ۱۱۶ ( 


گودود ۳۹1 آودیجهان از حملمٌ هشستب ددل شش ذدل ر بادداز ماه 


از راه گاکنده پسمت چاندا فرسناده است - و دوماده فیل باه رفنار 
تما مجرود - "و شدرآن ردشک دلیری بغدلان مذ‌کور متبد رگن ره را 
ده از دممت ندادند - وه پجمودن آرتال |-معچال کشادند - 
اثفاقا گروهی از تابدنان فیروژ جنگ که از عقب مي آمدند - 
پفیلان بر خورده هر ذش را با آحمال میگیرند - و چون بعد از 
سید معمد پسرکلان خود را با مادهو سنگه و نظر بهادر خویشگی 
فرصت جوهر کردن زنان که آئین جپالکفرة «فدومذان است ندانته 
باضط اب دو زخم حه‌دهر برادی پاربدی زن کلان راحه نرسنگهدیو 
گریز یدز روند - درب آثذا گوزه مدکور در رسبده جمعی را به ذبغ 
و مان از شم گذ‌راذبدند - و طارفه ر ۹1 دز هنکام هدب ز بقدر د ستا 
و پای مدز دد خاندوران اژ ءعقب آمر ده طعمکگ شمشدر حان شکر 1 
خچر اجل پیکر ساخت - و درگبیان پسر +جپار و درجن سال 
ولد پگ ماجیت ر اسور گرد|ندده مضه ون * ع » 
بروی روز انداخت و ارد:بیان و برادر خرد او سبام درا که بگلکنده 


خرار زمود ‏ بودند هن از حفدی نیز گرفنار آمدند چا ده تفصدل 


۱ ]۲ 
تزاحم |شچار بدجمه مس 1 دو نکوهیده کردار تا شام پرداخنه همانها 
فرود ]دزد - و حون این از هس کف شمت زمبنداران اطراف که 
پذرخیب و ثرهیب ارلیای درلت (بد فرین از مالعبن سراغ مي 
حسنند بر کزاردند - که عیال خود را با هشت فیل خزانه همراه پسران 
خود اودیبهان و برادر خردش و سبام دوا که معنمد ار بود و حماعة 
دیگر جانب گلکنده روانه ساخنه خود نیز بدان صوب ازعقب راهی 
گشنه است - فیروز جنک ر خان دوران ب‌ادرخان را که باوجود عارضةٌ 
جسمانی لوازم جان نشاني !جا می آررد ر"عمود برگت خوافي 
را 25 دپوانیی فوج فیروز جاگ بدر مفوض بود بر بنه و اشبائی که 
#چاهد ان دی بغنیمت گرفنه بودند نگهداسنه خود با گروهی اژ 
مبارزان ن رژم پرست بلعانب مقاهبر نرضت نمودند - و هراوا 
عساکر اقبال و هرکردن طریق خان دوران بر خود گرنت - و با ۳ 
معنالان بد مأل در گم کزان آپی ایبال بدالت خرد تباه رز تکر 
کوتاه لطایف العبل بکار بردند از اصابت تدبیر براهی که فئذة 
پزوهان شذافنه بودند افواج منصوره را می برد - ر هر چند مکرز 
خیر رمید که مقبور آن ده فیل خزانه در-جنگل شمالی نبرد که 
گذاشنه رفنه اند سر اس لذگر نصرت اثر غنیم را فرصت نداده خود 
بدان ط موجه دگشنند - و به بهادر ۳ و «عمود بیگ خواتي 
پیعام دادند که فبلان را با زر بدست آوریف ۱ درآن روز پادزده 
کروة گوندی نورد‌یده در آغاز ظلمت شب برای آهودگیی مراکب 
فرود آمدند و پص از (تقضای نیمه آل باز عوار شده برفتل 
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عنگ خبر فیرسنادند که غذدم عاقبت و خدم انیال مال و عیال و 
مایر (حمال و اثقال پیش انداخنه نزدیک مبررد - نیروز جنگ 
گروهی از تفلگچی و تیرانداز را بکمک قراولن تعیرن کرده برنبرد 
آرائي تعریص نمود - و به بهادر خان که هراول نوج او بود پیغام 
داد که او ندز وت کر و هنگام پبگار خود را رمانبه: فوج فراول را 
مسنظر گرداند - فراولان بعد از رسمددن کیک بر مقاهیر تاخده و 
به تبر و تفنگ و دیگر آلات جنگ پرداخنه پانذه کوب میرننند - 
درین اثدا نیکذام عم ببادر با جمعی از همراهان بای مردعی 
#جاعت از فوج فراول گذشت - <چپار شقارت شعار و بکرماجیت 
ضللات دثار از غلبةً دلیران کرزار زنی جنت را که اسیان آنبا 
توانائی نداشنند بکوی ندسنی فرسناده از بد فرجامي بر سر نیکنام 
جوم آوردند - بعد اژ اذکه ع تدال زبانه برکشید و نبکنام بنرددات 
مردانه با هفت کص دیگر زخم| بر داشنه در عرص ناورد افنناد - 

ماد‌هو منگه و له راو رن که در فوج هراول خان دوران بود ازیمدن 
ژیکنام جلو اند اخنه جوقی را بآب تبیغ آتشض بار غریق ؛عر ذنا 
گرد‌اندد . بیغ السبف تاب صدمات جنگ آزمایان ظفر نشان 


نیاورد: رجعت ف,قری نه‌ودند - درپنوا خان دوران به ببادر خان 


ملعق مدگردد و شردو پر دلب مها خسارت زد کان ۹1 درآن <عبار 
و یک رماجدت راون طالع دول دهد ی ریره ند - اگرجه آن دودل گوهر 


حرکت المذ‌بوحی دمود‌دل اما آخ رک رجمعی ر بکشنی د ال؛ رطوغ 
و نقارة خود را با جببار فدل و نه شار زر مود کدی بدرخضت 


۳ 
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۵9 رن نگوهدده ]ذار 2 پکیغر اعمالش پرساناد 7 عبال و اموال" او 
بدست 0 عدان با نگدرند - هر روژ قطره نموه ۵* کرو کوندی 
م ی نوشنند ۷ و 3 رو العبن خلا وت بادشاه زادءٌ اوردکت یب بپادر 
همواره حقایق تسیر ماک و دلاع و دمع بتندیلای دی فرجام و 
بظ‌ور ی بروسمت دراه عرش اشنداه مجررفونا صدد ا دزد - و بعه 
ازاذکه اولداء داولمت مت اد عمدعای بدعادس در آمده آن خسوان گرای 
را ۲وارة وت ادبار سا خدردد رنزدیک رسدرد 31 آرخذول مقدول 3 
انامت گزیدند - و عبد 4 خان ببادر فیروژ جنگ و خان دورن 
ولا یت کد هه ی راجی ۸ بو 1 ودد مدعلق واشست ت_ 

گروه پدشگر فرود [مده اند پدش از ظهور تجا ثدر سس رصن مالش 
شقاوت کیشای فلالت اندیش بره نوردی در آمدند - و پس از 
هی شدای یک پر روژ بمنزلگاه ادپار پزوهان درل ۷ | که گرد ودند 
که از وصول امواج فاهره مخذولان شباشب ره سهر فرار گشنه انذ - 
طّ 0۳ ۳ و اری رو 25 مراکب بو مذصوره 7 بی نعل اه 
بودند و برخی مانده شده تا دو پپرتوقف گزیدند - و باز بسرعت برق 


۱ 0 2 ۰ ۰ 4 ۰( ِ ۰ 
وباه راهي گشنند - و همین که در پپر از روز گذشت فراوان فیروژ 


(ر : ) 
دفایری همانچا ذوذف گزید - ءبد الله خان برادر فیروز جاگ وخان 
دوران باسایر امرا بیست ر باجم بصوب شاه پور راهي گشتند - 
درینولا جچپار سیه بخت خبر فوت زمیندار دیو گده شنیده اژ 
تذبذبی که در ماندن و بر آمدن داشمت بیرون مد و توبهای فلع 
چوراگد: شکسده و اجابي 1 در نها بود سوخنه و مذازل درون 
حضار را 6+ بیم نرایی زمیندار دیوگده ساخنه بود بباررت پرایفده 
با آهل و عیال و اموال از راه ابجي ر کرولهءکه داخل ملک زمیندار 
دپوگده است روانةٌ دکی گردید - مران لشکر بعد از آگهی باسلعچال 
تمام نطع مراحل نمود: ؛عوک نکاه جوراکده ره‌یدند ر خان دوران 
بضواب دید فیررژ جنگ با جمعیی اژ بندهاي پادشاهی بغله در 
ده پر بام بلخانه رنته آرای [ذان و دعا نزونیع عمر شهذشاه 
دوزان بلذد گردانید - و احداد مي‌مند را با جمعی از مفصیداران و پسر 
صاحب تفکه سنگرام زمیذد ار کذور و پادصد پیاده 17 چي بپاسبانیی 
آن دز فلت رفعت . گذارشه _بشاه پور که دربنوفت جبد رلله خان 
ببادر فیروز جنگ نیز بالجا رنه بود معاودت نمود - دریفیا 
حود‌هرعی نده *ریلی راگبو یام ۹1 بدیدی خان دوزران 1 بود بر 
گذارد که ججهار مقبور قریب در هزار سوار و چمار هزار پیاده و 
شصبت فیل بیست نر و چرل ماده که بر بعضی زر نقد و طلا]لات 
و ذقره آلات و بر جندی عبال خود را بر داشنه است همراه دارد و 
اژ منگيني هر روز چهار کروه کوندی 5 نزدیک هشت کرو« رسمی 
امت نوردیده مبررد - با آنکه ار پانزده روزه ره پدش رننه بود سر 


کردهای اواج فاهره ازشاه پر باگاعشی در آمدند - و بقصد آرکه 


ت 
11 بر ج را با هشداه گز دیه ز دو حادب که ده گر ءرض داناخت 
مي پراند 3 علیی اصغو 3 همرهان ندست و نابود ملگرد ۵ ۹ 
چون خان دوران دران وفت بواسطهٌ فبط اسهان مفاهیر (جائی 
رفده بود مضرتی بدو . ثرددد برخي از همرهان ار از منک 
ربزمامی که بدان طرف اناد آزار کشیدند - و ازان. رو که اکثر 
ماگ جاذب بهررن انفاده بود بگررهی که پا دیگر »رداران «رخارج 
حصار برای در آمدن اننظار تباشیر مب می بردند سیب ردید - 
وا قوب سشدهرد ]دم که پیشتر آنها از مردم امر دنه ولد راجه 
۷1 بودند و درددت اسب بباد فذا رونند - اجه از نقد و جنص 
قاعه بفعدط در آمد خان دوران (عماعه معلمد حواله نمود روز دیگر 
خبر آوردند 85 جونی برای هیمه و علف ؛جنگل رئنه چاهي 1 
ججپار شقاوث شعار ان زرهای خویش پذبان ساخنه بود رادتهاند 
خان دوران بد آن مو شاه بعد از چست وجوسه جاه دیگر ۷ 
وماندد - و «بلغ دراک و بلیاه هزار ررپیه بدمت [ورده داخل 
خزانه پادشاهی گرداندد - و ازیی ظاهر شد که او در جنگل جاهها 
کنده زر خود را پذپان ساخده است و جون اولداء دولت دریانند 
1 صلاات کبش در فصبه شاه پور که در کروهیی جورا کده 
وافع است فداصت دارد و دس دز زمبفدار ولایت دیو کده فرسذا۵» 
مذنظر است که اگر بوعد‌های او بازی خورده مبان ملک خود راه 
هد ازباجا بدکن 6 ردیل رد دربن ضمن برد |مداب فلعه داریی 
راگد: تبزمي پردازد - و بموجب حکمی که از پدشگه خلافت صادر 


ِِ‌ 
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شده بود سدد خالجپان اجپیت تنسیق وایمت مفئوحه و تفئیش 


6 
و نظر بهادر خوبشگي که از طرف جذوبیی قلعه لچار خود را بکدار 
جر رساندده از سامت شرد ی بیررن مي آید و در ظلمت شب خود 
را ؛چنگلی که در همان نزديکي بوك رساندده پنپان میگردد - بپادران 
ظفر پدوند از فرو نهسنی صدای توپ ر فاگ و بر فیاصدن 
آوای *عهوران حهار را از وجود اثرار خالي دانسته سرداران 
افواج قاهرة را پسرعت شرحه ماس اکاه کرد افبدند ِ سر کرد‌های 
ءساکر متصور؟ بعد از شنیدن ای خبم ‌مقرر ساخنند که اواثل 
جع بقلعه در [یند - هذوز خی از ذب باقي بود که بغماچیان 
درون قلعه رفذه بذب و غارت پرداخفند - خان دوران جرد اطلاع 
برينمعني از خندق گذشنه با اعق بیگ بخشی فوج خود و 
چادی دیگر از را دردعه ۵ ر| ده حمعی رابه نگ‌بانیی ال ۲ اه گماشزه 
بمنع گروه غارت گر و گرد آوریی اموال مقیدگردید - لیک تارسبدن 
خان مشار الده حارده پادزد» خازه توي ساخده بو نید - درس انا 
شخصی از جنوبیی فلعه فرباد بر آورد ک» در فلان برج خوی كرننةٌ 
حاد‌هسدند - عا ی اصغرواه جعفر ببگ اسف خان بان دوران اررگفت 
۹۹ من رفده حماعهٌ مد‌کوره ر دسنه م ي آرم نزن دوران تظرحدد 
اد را ازین اراده باز داشغه مکرر بر گذاره که دربن شب تارو کثرت 
عوام‌که دران دوست از دشمن باز تلوان دانست تردد معقول ندست 
فرضا اگر احجل رسید حغد مانده باشند صجام گرنثار خواهند شد - 
او گوش. ندم‌ود: بر فراز حصار برآمد - قرین این احوال گل 
مشعلی که غارتبان بر افروخنه برای تاراج اسوال مي گشنند در 


ادبار باررنی ۹1 د بر ج ولء» بود می اعدد و 3 ینم (مام 
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یگ روز در اوندچم» مفام نموده راجه دیبی سنکه را که اوندچم» 
با مصافات از د رگا خوافدی بغاه باو عذایت شده بود با جمیعت او 
در [نجا گذاشنند و عرایض منضمی بشارت نيردزي بدرگاه واا و 
بگرامی خدمت پاد‌شاهزادة جمانیان ارمال داشنه چبارم از دربای 
ست دهاره که قصیهٌ ارند حبه برکنار آن وانع شده و بواسطهٌ تذدی 
آب و فزونیی خرسنگ کدآر ازان مذعسر ائست ءجور نموده بدعانب 
آن مردود نکوهیده عاقبت ررانه گشتند « 

چباردهم مه کررهیی دهامونی رسیده آگپی یانتند که آن 
مقهور عیال خود را با برخی اسباب و خواسنه که بدش از برآسدن 
خود از حَلعکٌ اوندحم2 عصار مذکور فرمناده بود از پلییا نیز بر ۳1 رده 
قلعم حوراگد: که بر اسنواری و حصانت آن بیذتر اعنما دارد 
وراد« ساخذه است - و عمارت دور حصار دهامونی بر افگنده رتناتی 
نام شخصی را با گروهی از معده‌دان خویش !عراست قلعه باژ 
داشنه جانب پرگنه که در سست چوراگده است رنفه بعد اژ 
تسغرر پدپرنخی حصر ن دهامونی زود خود را بقاءعٌ جورا کده تواند 
واه هب زازن پیب هججا ببریدی اشجار و ماخفن ممرمشغول 
ک در عرض لو روز در نواحیی ء فلع دهاموني رسیدند - و بیای 
مرن ی شیاین ملیا رها را تا کنار خفدی برده کر بر قلعه نشیفان 
دشوار گرد‌آنیدنه - اگرچء مقاهیر از دردن حصار بسر دادن بان ر 
تفنگ و انداخنی حقه و هنگ نابر؟ حرب بر افروخقه تا نصف 
شب دست ر پای زدند اما آخر کر از سطوت لشکر نیرژزی بطلب 
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شرافده کو"چةٌ گرهر ی را از ذصزب مردم جچپار سده گددم 
واژون طالع که درا نجا افاست داشتند بر آورد - و جمع‌ی را دسنگیر 
ساخنه پیش خان درران اون - ججبار غنوده «خت با وجود 
وروی قهگل؛ ر نکپ لخبایش:نعل فرطااو ۳ رد وان 
هوالیی اوندچمه از ۵ ]مدن ءساکر فبروزی ماثر هرا ن گشنه ال 
و عبال و منتسیان خولا را با دراب و نی زر سرخ و مفید از 
حصار (وندحم» بر آور ده بقلم دعامونی 95 پدر آر ثیره |خدر در 
کمال متانت پنا ذعوده و شرنی #مسی رز ج۸و؛ی آن چرهای 
عمیق است که کندن نقب ر کوحه سلاست صورت نود برد و ریق 
آن که هموار است خندقی بزرفای بدست فراع پادشاهي کذده 
#چرهای مذکور رسانیده اند - ررانه ساخم - پص ازای جونی زا 
بصیانت حصی اوندچم» گذاشنه خود نیز با بلرماجیت و سایر 
منسوبان بدآن صوب ره نورد فرار شد - سرداران لشکر پادشاهی از 
اسهاع ای نوید فشاط افزا خود را بسرعت نزدیک قَلعهٌ اوندچبه 
رسانیدند - و بترتدب هلچارو سر (نجام زبذه پرداخده فوجی را از 
دابران درد آزما دعیی کرداد - تا پایان نذا کدو شخد» دوم جمادي 
اللولی که آغاز صبیم فصرت بود بزینه و که‌ند بر دیوار حصار بر 
]دزد - پاسبانان حصن 1 ز اسدیلای مبارزای خلعه ؟ جرا آسنمه مر 
گردیده جون جز فرار جاره ندادتند از طرف دیگر بدر رفنند - شهران 
بردشگ وا از دیوار بدرون حصار فرود ]مد در قلعه زا بر کشادنه - 
0 ۳ سداه پب رشلعه و رائام‌ف ۳ و آآقمان تقدیم نبایش 


۳ ۱ 

خان مش ار |۸۵ ر *رددمت شلعت ر عصاي مرصع «قلخر گشند»؛ ۰ 

شنم جمادي الاولی موضع باري بمییژ رایات گینی کشا 
بر افروخنه هشت روز مسرت [رای سید و شکار گهننند * 

دذاسمت ]مان دلاع و دفاین جچپار تیره ررزگار و پبا تا 

رسدهان آن بادیه پلمای دباز و بگرماحدت پسر یدکه او 

و رعجدن شر پرشز آرن: در تدره اخدر بدرکاه خان عدل سر * 

شرح ایرن مقال انکه سران افواچ قاهره بعد از وصول فرامدای 
را! از جائی که تونف گزیده اننظار صدور حکم معلی و انقضنای 
ایام بارش مي بردند راهي گشنه در نواخیی بماندیر بیکدیگو 
پاوستنه - و هدم بلیان_آن ره نورد بفی و طغدان و تخیر حصون 
دصینگ اورا وجه۸ 2مت گرداذاده پر از زشددن سه کرواعي اراد<ه 
که آغاز شچرسنان وم آن بوم طبیعت اعسمت به بربدن (شعار 
مغ راکمه و هموار ساخذری طرق عسبره پرداخنه هر روز لخفین پیش 
میرننند <چپار خذلان شعار فریب زار سوار و ده هزار پیاد؛ 
در اولك حم: ۹1 مرب اق ماجع ود و فساث بود دراهم آورد ه 
با-اظبار جنگل مفنظر کارزار نشدنه بود - و گروه‌ی اژ حوار و پداده 
زا بی هم مبفرشناه تا در پذاه درخت زار بربزش نبر و تفنگ 
نی چرداخنده - و غزا لشکر اسلام نیزهر روز ای را [تض 
اقروز جیفم میگردانیدند - و بدیی طرز و آئبن فطع مسافت نموده 
بدستا و نهیم زبیع اذانی حوالعع مواضع کیمر والی که یکت کروایی 
آودد هم اسمث - و مقاهعبر [ذرا ذبرل گاه ذرار داد 5 پو‌دد معسگز 


ساخددد 5 دران او رده یر مگ با 2 راول وج خا ن دورن 


ر ۱۰ ) 
5ردید - تا تین ی بر کدفیت آن دژ [-مان تمثال بی وساظت 
غدری بعصول اجامد اون 2 ناو : مسا ودژه پزوهان دد فرحام ردیر 
سار حصون ی نظام د لخوا: صوزت گرد - و فرصان طاب بغام 
اعظم خان صود+۵ار الا داد صادر شد که ملذفت خان ر 5 جمعی 
هدران صوبد گذ‌انده بهار ال لاف اکد راباه بدارن - 9 بعکوست ۳۳1 مصر 
حامع بدٍ ,دازه - و حرامت دصر شهار النویط سر انداز خان فلماق 
مفوض باه ددم ریدع الثانی مطایی هشنم مبز در سماعنی 
تاریخ این ذ,.ضست مبارک بدیر گوذه گذارش داده ع 9 

بدادشاه جپان ای حفر مبارف باه 

دیس مکان ده ۹ ردز نونف وافع سل « ازجا لدو کوج و یک 
کار مرفابي و ی 0 وت عحت 1 پرد اخنندد ۳ 

رت و هشدم مدزل رو باس بوروث مرول ون ررنق دردرس بافمث - 
دربلجاخش روژ عشرت 7 و رگشنند - ریس مذزل مر شدفلیخان 
مبر ئوزگ را "خلعمت بر نواخاند - و #وجدارجی منهرا و مبپابن و 
حمعلت ناگزیر ضبط ]نهااست باضافهٌ پانصدی ۵ات و هزار و سدصه 
عز افثخار اخشیده دنوری د۵ادند - مر خا رکه #خشیگرعی احدیان 

۸ 


۳ 


ابلعیع ندر مرن 


خان (مرحه‌مت خاعمت و ون مرو و وب لدهمیت هزار 


بر * ده |د ‌ دربس روز مشدول را ری 
معاودت یافنت - تخواحه یافوت تن ارمغان و غدره 
خلعمی و پدجم. زار زر بده رد عفایت بناشا - بصایم خوادة برادر 
عدد الرحدم خواحه ۹1 اژ بخ رک (ل‌سمت باز طریهون و برخی 
اذیاء دیگر برسبیل پیشاش همراه تاببربی بدرگاه خوانین پناه ارسال 
داشده بود - چهار هزار رویده سرحمت فء‌مودند - مبرک حخدجن 
خوافی ۳ دعطاعی خاعت و اپ بلرن پايکي شدده بعهوان سارت 
دزل ندر 4 مر خان 5 4 اي ذ مرن و صد و شم مش دانوت و دوصد و 
7 میاه مر دبک مار ؛ول دا حوضگ ره مر و درخ ی مرصع آلات و اقدشه 
نفدسگ هندوههان برشت دشان که باب ]نا بود و قدمت همه یک 
لک ر بیست و باچی‌زار روپده شد فرسنادند . جما لي ولد قمر خان 
(خطاب جانسپار خان سرافراز گردید » 


چپاردهم راجة حدسنگه از دکن ان دولت ملازست دریات ۷ 
ارتفاع رابات جهانکشا بسیر دولنا باد و 
عزم لسخیر دیکر فلاع بی بی نظام 


حون در رافست دقایق ملک خصوصا اجه بداز کی تسغیر 
رف پرفه داد از دواعد ملک داری و فواندن درمان گذاربست دوده 
بممت دولنا باد که انفناح آن از نبایل عنایات یزدانی و جزابل 


عطایای مد ادي یک اعصرت خاتانتی است مرکوز در الب ُم پدیر 


۲ ۳ 

کص خود همراه حکیم نرسناده بود نیز از نظر (کسیر اثرگذشت . 
و یک امپ طرق پسندیده دناد ه 

بیست و هام بواد‌شاهزادهای کامگار و نوئینان نامدار خلعت 
باراني مرهمت گردید - مرکر مورته بنیول میرزا عیسیی تر خان 
عنایت شه - و او باضان هزاري هزار موار در امه ده امپه بمنصب 
باجمزاري چاره‌زار «وار هزار «واردر امپه ده اسپه حربرادراخت ۰ 

شب درازدهم رببع الول *جلص عرس مقدیس شرف 
موجودات افضل کاینات عليه (کمل الصلوات و النعیات بانواع بو 
و امذاف مشمومات عطر آمود گشت - و گروه‌ی از حفظه و دیگر 
ارباب صلاح و (عاب امقاق بمطعومات و ءطاء درازد: هزار رویده 
نقد برهم معبود بهردور گشتند « 

شانزد هم یکوکب سماء خلافنت پاه‌شاهزادة *عمد شاه شجاع 
پپادر فیل از حلقمٌ خامه با پراق نقره و ماده فیل عطا فرصودند - 
راجه دیبی سنگه بمرحمت نقاره و روش ضمبر ولد صادق خان 
بخطاب راون نا خان و حکذم المنگ بانعام شش هزار روپد4 


دوازش دایندد ۷« 


جشسی ری وزن 
روز حمعه هشنم ربع التاني سنه هزار و حهل و بل مطابق 
بیست و نیم شهر یور *جلس قمري وزن اخنذام مال چل د باجم 
و افثناحم سال چبل و ششم از عمر ابد پیوند خافان جم‌انیان 


منعقد گردیه - و آن گرانبار خلافت بطلا و دیگر (شبای مقرر 


۲. ۶ ( 

مرافراز گردید - جگناتکلارنت مخاطب بکبرای در جایزا تصنیفی 
که تازه بسته بود و مصلعسی افناده بعنایت فیل مقلخر گشت ه 
پانزدهم صفر اءظم خان از تغییر سیف خان بصوبه داریی البباباد 
هر بر افراخت - ر سدف خان را بمرحمت خلعت و اسب بازین 
مطلا و فدل هر افرازي +خشیده بصوبه د|رعی ۳۹ ات از تغیر ,داز 
خان تعدی فره مو‌ند - و سدد هزیر خان / بعفایت اپ یا زدٍی 
نقره و هریکی از ملطان نظر برادر مبف خان و بعبی پسر خان 
مزبور را بمنصب هزاري ذات وه هد سوار اژ امل و اضازه 

پر تواخنه همراه او سمرخص ساخناد - لشگر شک ولد شاه نواز خا 
بن عبد الرحیم خانخاذان بخدمت فوجداریی سرکر کنو فرق 
مباهات بر [مراخت - حکیممصیی الزما که بزیارت حرمییی مکروین 
رفذه براه بصره مر احعمت نموده بود و از اجا به پندر اهر ی رسیده 
روانٌ درگاه الا شده درب هنگام باستلام عنبهٌ جلال ناصیهٌ بخت 
بر آدررخت - ر چبل اسپ عربي که در بصره ر تواحیی آن براي 
پیشکش خریده بود بنظر اندس در آورد ر بدرجف تبول رسید - 
ازاجماء در اسپ یکی بوز ر ديگري طرق که حد ن منظر ونكوني 
لون و تخاب سا مي و باه خراءي فراهم دارند داخل 
مرامد اموان گشنه نخسنیی بیادشاه پسند و دوهبی بعتمام عدار موسوم 
گردید - و حگیم را بعفایم خلعت و منصب سه هزاري دات و 
پانصد سوار بدسئور سابق و فبل وبدت هزار روپده دقد و حکومت 
بفدر و سرار سورت از تخیر معز الماک بلند مرتبه گردانیدند - بنج 


اپ عربی 5 علی باشا حاکم بصره بعنوان پدشکش *#عوب 


) ۷9 

پیهعش خود پیش از عزل راهي کرده بود - به پایةٌ تبول زسید « 

دهم عبد اون ابواب شادماني برروی حپانیان بر کشا - 
شهنشاه حق ]گاه بعیدگاه تذریف نرموده بعد از ادای نماژ 
بدولخانة والا مراجعت نمودند - و رسم نژار درهجي و ذهاب و سفنت 
قربان بقدیم رسدد - دربری روز به ناببربي حاحب +لخ مي هزار 
رویده و بخواجه یانوت اعویادار ارسغان پلچهزار روید* و به‌راد آخانه 
بيکي چبار هزار رربیه ر به نذربیگت قوش بيگي یک مبر مي 
تولکي و دو هزار روپده - ر دعبال ۵1 میرشکار دوهزار رویده و بداروغة 
شنران هزار و پانصد ررپیه مرحمت شد - فوالفقار خان بعذایت 
خلعت و منصب هزار و پانصدی هشصد موار از اصل و اضانة و 
مرحمت امپ مرافرازي یاننه از تغبر سید لطف ی ببکری 
بخدمت فوجداری مبار دراب مرخص گشت +« 

دزدهم میر جمله بعفایت فبل بلند پایگی یافنت - میر خان 
را :خلعت و خدمت خشيگري احدیان از ۱ تغدیر اصالت خان 
نوازش فرمودند » 

بیست ور بلعم مکرمت خان باضافهٌ پانصد سوار بمنصب 
دوهزاری ذات ر هزار و پانصد سوار مباهات اندوخت » 

در عشر؟ اراي معرم هزار روپدء بدسنور مع‌ود باهل اساعتاق 
سس حممت شال * 

شافزدم خواص خان بءنایت خلعت و ام با ژیس نقره رو 
حکومت تنه از تغییر یومف معمد خان تاکندی مباهی گردید- 


آگاه خواجه سرا بخطاب خانی و فوجداری ای رری آب دارااخلاذه 


) |۰۰ ( 

سدل عالم پاره و گوکلداس میسودیه و مپد دای راد,ور د شوج 

[ل,دبه و جمعی دیگر از منصبداران و هزار احدعی ثیر انداز و برق 

انداز و هزار سوار تایبنان بمدیی الدرله در خدمت ار عالی مب 
معدری ساخنند - وهنگام‌رخصت بشایسنه خان خلعت خاهه با جمدهر 
مرصع باپپولکناره و اسپ از طوبلة خاصة با زین‌مطل و فیل از حلقهٌ 

خاهه سردمت شد - دیگر امرا نیز بقدر مرثبت بعنایت خلعت 

و اپ نوازش یانثند - فافی *عمه معده کردرودی خدمت 
بخشیگری و واقعه نویسیی این اشکر و باضافة پانصدیی ذات بمنصب 

هزارو پانصد‌ی دریست موار حربلند گردیه - و فرامین قدر آثدن 
بغام عبد الل» خان بهادر فیروژ جنگ و سدف خان جپان رو خان 
درران به‌دور پیوست که ضروریات امور را بعد از اطلاع آن درة ااثاچ 
ماطنت الچام دهند - و در باب حرکث و مکون آن والاگپر هرچه 
مصاعیت وقت باشد در خدست ایشان معررض دارند » 


اکنون خامگ مواد نگار بگدارش ودایع حصور نط ي پردازد 


غر؟ ذی اوه ۹84 اثبال مند عمد دررا شوه را فدل 
از حاقه خاصه با پرار ذقره و ماده فیل قباس فره‌ودند - پدشکش 
اعظم خان صوبه دار بناله و درازده فیل و پلجاه اسپ تانگبن 
تن کل بج خواجه هرا ر هر بسیار و فراوان عود و پارچة 
سفید که قیمت مجموع آن هفت لگ روببه شد با پم الك 
رویدگٌ نهد که تمامی زم‌بنداران 3 ملک بار داد: بودند - حه 


مبلغ مذکور یک مرتبه بطریق پدذکش بوی مددهند و از همراه 


۳ ۲ 
در ائناء وفایع فرار ججمار تبه ار مرتبه ارلی دراخسنیی سال‌گذارده 
آمد عنایت فرمایند - جون سندر کب رای که #جهت تبلیغ اوامر 
پادشاهي از آستان سلاطبنی مطات نزد آن واژون طالع رفته بود 
دریافت که برصانت فلاع و انبوهمی جنگل ومعت ملک و فژونیی‌مال 
و فرارانیع دیگر اسباب فکال مدهوش گشه مر خود سری می خارد 
(زاه) مراجعت نموه دیده وشنیده خود را در پدشگاه حضور برگذارد 5 


صناشدر قصا تائدر بنام هم مه سرد از ۹ بامر خافاد مننظر معاودن 


ی 
سندر کب رای ر -چری شدن ایام بارش بودند صادر گردید - که 
استیصال آن تبه کار سبه روزار را پیش نهاه هممت گرداندد - و 
جوز بر خاطر غیب ناظر که عقده کشای مشکلات است پرتو انگند 
که مباد!ا سرداران مدکور مراب قرب و منزلت و مدارج دم 
خدمت خود بفظر در آررده از رای یکدیگر سر بر تابند و موافقشت 
بمخالفت مدجر گرده مرداریی مواکب منصوره به اخثر عمای 
خلافت پادشاهزاد: معمد اورنگن ژیب بهادر مقرر فرسودنه - 
چنانچه پانزدهم ربیع الثاني مطابق باجم مبر در خجسنه ساعنی 
آن وااگیر وا بخلعت خاصه ر طرا مرصع با پرواکتاره و شمشیر مرمع 
و باضافةٌ هزار سوار بمنصب ده هزاری پاچمزار سوار و پعثایت دو 
اممپ از طوبلهً خامه یکی با زین طلای میذاکر دوم با زین طلای 
ساده و فیل از حاقه خامه با یراق نقره و ماده فیل نوازش نموده 
روانگٌ [ذصوب گرد انید‌ند - و شایسنه خان و رسنم خان و راجه بثبل 
دای و *خلص خان و راجه رایسنگه ولد »پاراچه بپدم د ی فردد 


وله قطب الدین خان و دیندار خان اخاری و شیر خان تردن و 


( ۶ ۲ 
در اسمیصال گرا اچا رای ادپار بکوشدد - و (ٍرای «رتوجي دیوان 
و «خشی سب وافعه دویس معد گرد ید جع ر عنوده (خکت. بامدماع 
خبر نعدی عساکر فبررزی از خواب فلت درامده دریادت که 
عففریب داب رآن کارزار و شدران خوخوار (هل و عیالش باسیری گرذنه 
ملک و مال اورا منصرف خواهند گشت - ناگزیر از راه امدکانت 
و ابه‌گری وکدل خول ر بدر اه کيني پذاه فرسشا له بومیلهٌ خالغانان 
مپ,سالار النماس کرد ۳۹1 اون یکی از بددهای درگاه و( نزد این 
عاصیي رده کار دمنوري دادد دوساطت او امتعفاي جرایم دمودة 
مطالب و مارب دود ۳ معروض دارم ط ازاچا ۵5 جرم بوشی و 
رل بعفوان پیشکش د|د 5 حرکار پیادوان ءوض حوراگد: و گذارد و 
خول با حمعدت خویش نزد خانزمان ربالاگرات دک رود و پسر 
جانشدی "۳ ر رای عرش مکان بفرسند دیگر باره نوش 
معاصیي بزال مکرعت *عو ۳۹ اههد گردید وا پرادغ در فان 
صاددر 4 ۲ ۳۹۹ عده 9 ان بپادر ددروزجنگ و سدل خااجهان و خان 
درران ظ رجا رسدث5 باشند ۳ برگشنی سفدر کب رای نونف دمایند ِ 
و مترر فرصموث زد 2 4 ,(<+عهار مقهور از تدرگ وی "مت رهگرای شوت 
گشنه باه‌خثال احکام پادشاهی گردن ۸ نود قلعهٌ آوندچه را مفنوح 
ماخنه راجلیی آن وایت و ریاست فوم بندیله براجه ديبي ساگه 
که سابقا به نباگنش‌تعلق داشت وحضرت جنت مكني درجلدوي 


کشد هري *" شخ (بو الفصل ره سنگهد یو م رحهدمت دموا 1 بودد جذانیه 


) 9 

کش سنگه بپدوريه و قلعه دارخان و جهپاخان کاکرو کرپارام کور و 
جپرام پسر راجه (نوب سنگه و هادی داه برادر رشید خان انصاري 
و اندرسال نبیر راو رت و روپ سنگه بفیرة جلناتگچیواه و کروهی 
دیگر از منصبداران و پانصد سور از تابینان یمین الدرلء ر در هزار 
تفلکهی رپ پدال 45۰ مچموع هشت هزار سواز و دوهزارپیاد: تفگ چی بود 
از پیشگاه حضورمرخص گردانبدند - و بامر[ و منصیداران مدکور نیز 
دخورحالت خلعت و اسپ مرحمث شد - و مقرر گردید که بهادر 
خان روهیله پا راحءة (مر سنگه زمیندار پاندهو ر احمد بیگت خان و 
چندر مس بندیاه و راجه سارنگدیو و دیگر منصبداران که همگي 
شش هزار سوار بودند در فوج فیروزد‌نگ بوده بلوازم جان فشاني 
فهام نماید - و حکوست خاندیس بالله و پرد؛غان سفوض گردانیده 

پابان گبات ولایت برار که ضبط آن به خان دوران منعلق بود 
بخانزمان عذایت فرموده خان دوران را بصوبه داریی مالود بر 
فواخنند - و حکم شد که او با مادهو سرزگه ولد راو رثن هادا و _ 
دببي سنگه ولد راجه بپارته بندیاه و نظر بهادر خویشگی و با 

و برادر ۱ و و پسران شیر خان و احداد ممند و حبیب سور و 
تعیناتیا مالوه که جمله شش هزار سوار بودند از راد چندنري 
«عوالهی (جپور امده تا (نقضای ایام بارش (فامت گزیند - و عبد لاه 
خان بمادر پرگذه ابرج را از مردم ججهار گرنده و جمعی 
#عراست آن باز گذاشن» از آب ببینه عبور نماید - و نزدیک 
بهاندیر موم برسات بگدراند - و هدید خانجپان ۳ «چري 
شدن بشکال در بداون توتف کند - بعد ازآن افواج قاهره بیم پیوسنه 


۸۱ 


۳ 

تمشیی آن مردود در نیام - با راجه بهار سنگه و جندرمی بندراه 
برادران خرد جچهار مقهور و مادعو سنگه هادا و راو کرن و نظر ببادر 
و مدرفدض الله و سایر مفصبداران از برهانپور بطریق بلغار در عزض 
بنج روز بمغام اه از مضافات صوبهٌ مالوه بفوج *خالفت رسدده 
جمعی کذبر را رون جرفم ساخت -و نزد یک بود که بکرماجهت نیز 
دردرن ۲ د و خورد بخلاب سمات درشود - اما ازاجا که نفسي چند از 
زند کادهی دی ش کم 1۳ تبهکرناه‌اني بافی بود زخمی ازمدد ان ندر 
فرار تمد و با فلیلی خود را :جنگلرای لشوار گذار و جبال عسدر 
لعبور زد - و راههای غبر مقعارف را که جزشناساي آن مرزمین 
دیگری ننواند پی برد فطع نموده درپرگنه دهامو ونی به" پدر ملیق 
شد - الله ویرد؛خان صوده دار مالوه با آنکه سرراه او بود توفیق 

عافت نیافت -وبا خان دوران ندز همراه ی ذموث - و حون آدرن 
ماحرعل بعرضش حضار معفغل اقبال رسدد بیست هزار سوار نبری آرا 
ٍسرکردگهی سه مردار فیروژی آثار یکی عبه الله خان بهادر فدروژ 
جنگ که در همان نزدیکی رخصیی معاودت پئنه پادنه بود درینو 
فرمان شد که از راه مراحعت نموده بقلع بنداد [ن بدنهاد بیردازد 
دوم دید خاجپان هبوم خاندوران کة بءعد از تعاقب بکرماجیت 
در مالوه توذف گز بده اننظار حکم مي برد معدی گشنند تا 


پبرکندن لد فاد :]لن بو کش ان دنامتا ادپار عدرت صایکٌ سابر 


2 
کوئه بدنان عادیت نشناس هراجا د هد - و مود خالجان ر 


ساخئه با سردارخان و آمرسنگه واد راجه کجمنگه و مکدارخان و 


1 ۳ ۴ 
۲ پهترجانگهی ی خو بکرماجیت مخاطب بچگراج را با جه‌عیت 
خویش دا لها گذداننه بزمیی شورش 1 تدری خود برگشمت ‏ و باغوای 
طددعت لدم و اغراء از وخیم بر مر پدم درایری زمبندار ولایت کک: 
اشگر کشیده اورا به پدمان و ایمان از در جوراگد که حاکم نشیی 
آزن ولایت (ست بدرون آورد - د رشنهٌ عمد از دسمت واه‌شنه با گروه 
(نجوه از (عقاب و عشایر و دیگر صنفسبان بقذل رسانیه - و قلعله را با 
توابع و فراوان نقود و اجناس منصرف گردیه - پهی ازانگه پسر بدم 
نراین که خان دوران هفگم راهی شدن از مالوه اورا با پیشکش 
پدار همراه«گرفنه بدرگاه والا آورده بوه طعبان بر مست بایان بعرض 
معلی رسانده بان واژون آثار اژ »مک جلال پرلیغ فضا نذان عصعوب 
سذدر کب راي ماد گیرم دد - که چون بی حکم ادص خون بدم نراین 
و م1سوبان او رخده و ایت کده را بلصرف در آورد* است سودکار 
او درآن اسمت که وایمت مذکور به بادهای پادشاهي تسلیم نماید 
و اگر هد ی در ادطاع او مقرر شود در عوض ان جاگیرهای 
حوالعي ون بگذارن د و از نقود بیم نرایس چ » الی رویده بدرگاه 
والا بفرسند - ار پیش ازورود فره ملق مین ن از نوش وکیل خود 
پرحکم ارنع مطلع گنه بدلاات یز و فلات از جادة عبودیث 
راگرای بمعصدت گشنه پسر خود بکرماجدت را که با جمعیت پدر 
#مراه خانزمان در بالگ,ات بود اشارت نمود که ازانجا گر؛خنزه خود 
را زود بوطی رساند - آن ره نورد وادیی ادبار جرد اطلاع راهم ی‌گردیه 
دررنوفت جون خان دوران که در برهانهور بصوبه داریی ان گهان 
مي پرداخمت آگبی یاامت که خان‌زمان ناظم سهمات دالاگهات به 


) 


اه 9 دهد ی صاکر روز ۱23 آن 


دوبد مال و ظهور نیرنی م اتبال 


غذوله #خني که برهنه‌ونیی ادبار از مدب ودم سداف..بمسلک 
نا مسنقیم فساه شناننه در خارسنان جهل منزل گزیند و چشم از 
عواطف خدای مجازی ر خداوند حقده ی باز ٍسنه بدعمت کفران 
پرمت سلسلٌ عصیان که مورث زوال و مثمر و ال است بجنبانه 
روز دولنش تبره گردد و دید امیدش خبره بیت ‏ 

چوتبره شود مرد را روزکار « همه آر کذد کش نیابد بکار 
مصداق ایس مقال احوال خسارت ماأل جچهار ناپکار است چه تا آن 
کیم گرای تبره رای طریق خدست گذاري و جان سهازی ان 
در کاه ]سمالهاه را شاهراه جات خویش دانسنه ببرزن ضلالمت 
در نیامده بود اخدر درانش طالع و کوکب +خنش ساطع بود.- همدی 
که عذان کردار بدست ادبار سپرد - و قدم در بیراه گذاشنه بادية 
شقاوت پیمودن گرفت ابواب خسران ابد و (سباب خدلان سرسد 
برروی روزکارش کشاده و آساده گشت -و جان و مال و عرض و عیال 
او ونتخوش حوادث و پامال نوایب گردید - تفصیل این اجمال 
آنعه چون خاقان کرم گسثر ارایل‌رجب سال دوم از جلوس مقدس 
رفم عغو بر جرید اعمال بجع آن فننه [ما کشیده بدکن تعیدن 
فرمود‌ند- آن کفرکیش خطا اندیش بعد از مدتی از مابت خان 


خافخانان که نظم مماکت دکی برو مفرر بود رخصت حاصل نمود 


۷ 
ساخت و همیب که قح شش کروه دوردید حمعی کذدر از اطراف . 
راخانند کوجر از ناموس پرسني دل بر نیسی گذانذه با پسران و دیگر 
همرهان جان بدليري در باخت - و چون هنوز گوش سرگروه لشکر 
8 پفیٌ غفغات |[ گنده ود خبری زین واقعه ددر نرسیده و مثنظر 
مراجعت گوجر بود* چشم بر راد آذونه مدد‌اشت - نا |نکه مقاهبر اژ 
هرجاذب لشکر را گرد گرفنه سر دادن تفنگ و فلاخن کار بر مردم 
ونان دشوار گرد انیدند که ۳ 3 دا یرت یل" بیرون نبارمنی 
ی حارژٌ ندیده ازااجا 


راهی گردید و بَنعب ثمام با فّ ۳ مپلکه رهائی پافت - جه 
همرهانش در کروه باوی نوردیده بعد ازانکه راهها بسنه یافنزد 
پیشنری یامدد رسکری پدایه شده هرطری منثشر گشنند و اثری 
ازانها پدید نیامد - و روتچندگوالباری و طایفه دیگر که غیرت مردي 
ایفانرا بدیگونه برامدن رخصت ه‌یداد داد نجرد داده هماجاکشه 
شدند وراز بی تدبیریی سردار نا آزموده کار چندی چشم زخمی به لشکر 
رسدد - اگر اندکی از خر ۵ دوربیی و رای صواب گزین ببره مبدانثخی 
در ابند|ء کار نظر بر صفنیا ی امور اند اخنه ونان مزلشه با گم ی سلوف 
مبکردی وسررشنگٌ تدبیر ازدست فذرو نپیشفی - اک رکاسروا نیقی 
همراهافرا بولاگ نیفگندی -ر چون این ماجرول بعرض ماغفزمآن سریر 
خلافت رسید او را به تغیر منصب و جاگیرتادیج فرمودند - و مدرزا 
خان بر شاه نواز خان واد عبد الرحیم خانخانا را بعذایت خلعت 
و اپ با ژیی فقره ر جاگیرهای ار بر نواخنه خدست فوجداریی 


دس کود 1 دکر» از تعیر مشاز اجه ددو تغویض دمول‌دد ۰ 


۶ ۲ 
و پائبی کذل دایره کرد - ررز دبگر چون سي کروهیع سري دگر رسید 
مرزبان آن ملک ازین دستبرد پی در پی هراسان شده وکیل خود را 
پیش خان مزبور فرسناد - و ده لک روپبه برای سرکار رالا ویک لک 
روبد» #جمت خان مشار البه قبول کرد - مشروط بأنکه تا وصول این 
مبلغ همالعا توثف گزیده ملک او را پامال نگرداند- خان مدبور 
درااجا توف نمود - اتغاقا در لشکرپاد‌شاهی‌که براهمای دشوار گذار 
میا ملک غنیم درآمده بود ازان رو که ون نمیرسید عسرت پدبد 
آمرد - درب نا وکیل زمیند از سری تک برخي نشرة الات همراه 
آورده تچابت خانرا دید اگرچه در اول حال قرار داد که در عرضف 
پانزده روز پبشکش واصل گرداند اما چون دریادت که از نایابمی]ذوقة 
لشگر زباده بر یک ماه نمینواند اسناه و برمات نیز نزدیک [مده 
به نبرزگ سازی و حیات پردازي در کس از خویشان خود گر 
گذاشنه مرخص شد و برای اطمینان خاطر خان پی هم کصس 


فرسشال و پیغا مدداد ۳۹1 ء ردص پدشکشض میرسادم - و یک و ددم 


م 
ماه بمکر و تزوبر گذرانیده زیاده بریک لک روپیه نرساندد - با [نکه 
عسرت از حد گذ‌شت جنایعه سمبری بیکت رویده مدسر نمدگشت - 
از منوح این حال مقاهیر بگرد آدرمی اسباب شقاوت پرداخنه راه 
پر امد لشکر را (سنگ و حوب مسدرد ساخنند - و نجایت خان اژ 
غرور جواني و کمذجییگی ر کشودی فلاع مذکور بل ارپي نبرده در 
اننظار پیشکش غافل نشسنه بود - پس ازانکه از فقدان آذوقه دنت 
تمام بعال مردم راه یادت و گروهی بر بستر هلاک افنادند گوجر 


(/ 

با امواچ فاهره همراه پود؛ لوازم دولند اي (جا می آررد -.ر حصن 
مفکور سابقا باو منعلق بود - و زمبندار سری نگربه اسنْیلا [نرا 
متصرت گشننه - حواله نمود - دری اثغا مرژبان مرعور بر گذ|رد که 
چون زمیندار سري نرقلعة بیرات نیز بزور از م‌گرنته ست اگر 
فوجی بکملت معین شود تا مردم خود فرسناده ذاعه را باز بنصرفی 
درآورم - جابت خان جمعی را بکمک او تغیدی نمود - اینان جآنجا 
رفانه قلعه را از دست مقاهدر بر او رددد و با مواضفع مرو علقی ۷ بمردم 
او دهرده معاودت نمودند - اجابت خار از کلپی بقلعة سانتور که سه 
طرف آن آب زرف معبط گذنه روانه شد و آثرا بغلبه از دست 
مقم‌وران بر آررد: جعنو زمیندار لکبی پور را با صد سوارء فرب 

هزار پیاده #عراست آن باز گذاشت و خود پشثر رئنه ثا کذار 
گنگت بتصرف در آورد - جون مفصل هردوار از دربای کنگت ءبزه 
نمود آگبي دافت که بر کدل تلاو که در شعاب جبال سری نگر 
رافع است حشری از رجاله فراهم [مده را درامد آن ملک بگم ۲ 
سنگ مسدود ساخنه اند - ونگلچیان به پاسدانیی آن گذاشته بنابران 
گوجر گوالياري ر اودپسنگه را تبور را (عافظت بنه و بارتعین 
نموده خود. را بکذل رسانید - با انکه خاذیل از اطراف مانند مور و مغ 
شجوم [ورده بسر دادن تیر ر تفنگ مي پرداخنند مبارزان جدکار 
پر دپواری که غننه گرادان آنرا سد راه لشکر ساخلنه بودند مسئولی 
گشنه از هر جاذنب رخذنه اوگدد ۱ بر گروة مخالفی رد بمد از کهش 
پسپار جمعی کذیر بقبد |سر در آرردند - چابت خان بغراران جد و 


۱۰ 
اشرفیی چار صد تولکي موموم بکوکب طالع او یکسا روچده بیعن 
وژن - و خواحه انیت تعوپلداز اشباء مد کوز (خاعت و یک اغرفی 
و یک رویبه ۹۹ هرکدام صرل توله ورن د‌انات نوازش بافنددن ۹ مخصب 


جانباز خان از اصل و اضافهٌ هزاری شذصد سوار مقرر گشت « 
بدست آوردن تجابت خان بعضی از قلاع زمیندار 


«ری) نگر و ناکام مراجعت ن‌ودن از مموء تدبیر 

ون تعمارست خان نوحدار دای کوه وایت پاجای عرضة 
داناعت نموه که اگر #پم سوی نگر به بنده مفوض شود و دوهزار مواز 
پم معب گردث با زمینداران کوه دامان بدا سو شفافنه از سرزبان 
]جا پیشکش شایسه میگیرد - و اگر از زر دوسنی و عانیت دشمفي 
در ادای آن تعال ورزن ملک او را مخرمبگرد اند - حسب الالنه‌اس 
او هم مذکوز بدو مقوض گبرد‌ید و در هزار سوار از پدشگاه حضور 
بکمگی. او رواثه شد - او بعءد از رسجدن کومک بملک عذدم در امد ه 
بخست فلع شبرگده را که زمیندار سری نگ ر آنرا در سرحد ولیت 
خود برکذار آب جون مشرف بر ولیت حرمور ( که از زمیاد ارا آن 
نواحي ات -و برنی که از غرة اسفندار تا |خر خردد بم‌سنقو سویر 
عظمت و مقر اورنگ خلافمت بدار الخلانت ابر آباد بر كندني مي 
آزند از کوهدست که سرمور در تصرف دارد ) بفا نهاده جمعی را 
در تعا گذاشنه بود نا هفکام فرصت بملك پاد‌شاه ي درامده دزیر 
دسنان دسفي رسانند - مر مواري مفئوح گردانده - پص اژان حصار 


کي ر باندگک نردد دد همست |ورد؛ پزمیادار بع مور 45 دردی بورش: 


۲ 9 

نم باز طریغو و دو شنقار ونه چرغ ۸4 برخی آهو گیر بود - و 
چنه‌ی باب شکار قعل بنظر انور در آورد - شکار فعل بهیبیآئیی است 
5 هرجا خبدل کانگ نشسنه باثه سواری جند حرغما گرفنه پایان 
اد" می ایسنند - و قعل باشی با در چرغ و بیست وهی عوار جانب 
تفت ی تعل, بالایی دیگر با دو چرغ و همین مقدار سوار جانب 
چپ روانه شده ازبن سواران هریکی را بفاصلهٌ ایک گزانداز ایسناده 
کرده کلنگارا دایره وار احاطه مینمایند پر ازانگه هر دو فعل باشی اژ 
چپ و راعت دهم می پدوندند و سوار اسهان داخذه کانگما مییر انذد 
بعد از پرواز] نجماعه که پایان بادگرفنه (مناده اند چرغها مر میدهند 
حرغها فراز کلنگها برمی [یند - وجو خبل کلنگ قتصد برآمدن ازین 
داپره موکند. سوارار از اطراف طبل زده فوطه منگردانند - وآواز بلغد 
می کاند - کلانگ راه براصد مصد ود یاقذه باوج درسی ید 7۳۹ اثنا 
از چپ و رات نیز چرغها هر میدهند - این تبز چنگلان توی بال 
بصید پرد اخنه اه يکي کی دو و اه زیاده بران از هوا فرود می 
آرند - و بهر طرفي که نزدیک [یند سوارانی که متصل باشند اسپان 
تاخنه آثرا مدگیرند - روز دیگر تمه هدایا صد اسب و پلاه شثر ثر 
و ماده و صد می سنگ (جورد و آغثی نساییم توزای و مور و قالی و 
و مد و تلاتین و جبنی لات و ان که مت کجموع هفناد هزار 

روپده شد اژ نظر اشرف کشت » 
درم نورامی: وخشور: چل اعب وآمي وپثی شلر 
نر و ماد« و نبذی مموز و دیگر امدعیٌ نب ولادت از حاذب خود 
۳۹ 


نمول ‌ او بعودادت خاعست و کارد دگل ؟ «رصع علاف و رک 


۸۶ 


۷۷ 
بازیس مر ط [ مار کش ره "جوا دور ۳۹1 در ند ۳ او مردهمت شد 8 دود 
د-خوری دافدت * 
در ءدادمت ند 8 بود (مرحمت خلعت خاصه و حمدهر سرعمع یا 
پپولکداره و اسب اژ طوبلهٌ خاصه بایراق ط1 پر نواخنه بصوبهٌ مدکور 
۳ *#عمرل مان طهرانی و صالی اشمبری ر ۹1 دیواذیی "1 ن صوبة ددو 
سوض که دمرحمست اپ سرافراژ ماخده همراهة او رحصمت 
گرایان کامان پباری طریق دمرد و فسال وا پویخد حکم شن کف مراد 
دوهزار موار بودند - برای تنبیه مفسدان ] تجا بشنابه *« 

هودهم ۸5 نم مدز حدضصرت سمل علبا اف ال زهاش بول یس 
گردید خدیو خدا [کاه شرف فدوم بدان ۷0 فردوس نشان ارزاني 
داشنه از جملهٌ بجاه هزار رویده نصف بصاعا و (تقبا و حفاظ و دیگر 
مسنعقیی دران اجمی فدض مهگنی مرحدمت دمود ژد -و بای فره‌ای 
آن به مسفعقان ءطا فرمودند - 

بستنم بسمع اقدس رسدد که نابهر بی سیر نذر *عمد خان 

وااعی دا حوالعی دار اللاده آمرن « 835 


بد گاه عرش آشادد!؟ بداو رد 9 مر "ی *«عوب خان مشار النه 


م ند که تریست خان 


سید و پاسئلام عددک و حدد طالع بر افروخمت - و 2 تعلدمان 


مر برافراخده زامه گذرازده و از حملهٌ ارمغانیی نذر همع رل خان 


۸۷ ) 
با عطای تقلییتب 99 رادصد ۷ رمثصب ۷ چارهار 
ان ۷ بای باون (صوب ۱ اصالت 
خان بخلعت خاصه و بصوبه ۵اریع دارالماک دهلی از تغدم باقر خان 
بچ‌ثاني و باضافهٌ هزار و پایصدی ذات و هزار و هفنصد سوار + مج 
داگزیر پولان فزواعی حمعوت بواسطٌ ضدط صوبه بمنصب مه هزاری 
باضافةٌ پانصدی صد سوار بمصب دوهزاری ششصد سوارو نظرببگ 
ازگ بملصب هزاری دانصد هو ‌ رای افثخار اند وخنزد خدسمت 
دیواد ی بدونات از ذعدر ای من سعیدکرهرودی به‌کرصت خان 
و خدصت برض مکرز از 5 تعدر حکدم حاذق بقافی مزدوز و خدمصت 
داروشگیی باغ از تعدر مبر ژین اادین ت_ ي بعذایت اللع برادرزادٌ 
عم ي انضصل خا ن مقوض ض ساخدند - دردن روز پدشکش مبر جمله و 
و معذمد خان و خواص ۳4 نی مشئلمل نان حدواهر و مرصج آلات 
بغظر اقدس. در امد -[1 نیم از دوروژ جبان اذروژ تاجشی نشاط افزای 
شرف اژ حملهٌ پیشگش پادشاهزادهای والاتبار و امرای بلخد مقداز 
۵ پدیرائی رسدف مبلغ بدست و چار لک رو پده بود * 
پیست و +"جم منزل اعلام خان که برکذار دریای جهن نجام 

رافده ول دورود اددس معادن ]مود کشت ۹ و خان مزبوز بلواژم 
پااند‌از و نذار پرد|خذه جواهر و «رصع آآلات و رمث بک اک روپده 
بر سبیل پدشکش گف رانید ۰ 


دوم فعي القعده بافر خان تجم انی بعذایت خلعت و اسپ 


) ۸٩ ( 

۳۹ بان شا مپو #4« به‌دزل یمد ری الدوله و۵ رف فرعم ود دف 
از جواهر و مرصع ]ات و اشداء ممیذا کر 8 زردن ری روآن و امه 
تیاس عراق و گجرات ۹4 قدمت *جموع | ‌ پن لکن (ودده هت برسم 
پیشک شگذ رانید ‌ِ ۳2 بشرف پذیرائی زسئث ِ شینشاه | سمان حاو ۳ 
آخر روز بهزاران مهرت و انبساط آذرانیده به نماز شام دولنخانه 
والا را منور گردانبدند * 

نوزدهم شوال مطابق نوزدهم فردردین جشس شرف رتدب 
یانث - ؛عر افضال خاتانی بموج در آسد - ابر احسان. حضرت 
صاحبقران ثاني ربزای کشت - بفرة باصرو خلافت پادشاهزادة 
و ال گپر *عمد ۵اراشکوه اوربسی و حه‌۵دطظشر سرصح با پپولکداره - 
و به نور حدبِقهٌ سلطنت ساطان سلیمان شکوه فیل با یراق نقره- 
و بخاخانان موپسالار دور اسب ازطویله خاصه يکي یا زین صرصع 
دیگری یا ژین طلای مرش کار و دول از حافهٌ خاصه با براق دشره 
و ساده ددل مرحمت فرمود‌دد - عرل (لله خان بیادر مدروژ نگ 
ر بعذایت خاعت خاصه و اپ از طویلهٌ خاصه با زیر طلا و فیل 
پرنواخده ره پذنه ۹1 نظم آن دداو مقوض بول رخصت ادصراف دادنث - 
و راجه جدسنذگه باضاغةٌ ه«زاری وات (منصس بزاري چبار هزار 
مواز نوازش بافدند - مدر <دمله ۱ را اژ تغدر املام خازی مب "شین 
گرد انیده مر حمت خلعت و خفج رمرصع و داضاده هزاري پادصد سوار 


رمذصب باج,زاری دو هار سوار درم نوخذند - بپادر خان روهیله ر 


0 ) 
امبال را دٍسعادت حضور رسانددند - سردر ۳۹1 خلادت بدیدار 
مدمشت آذار نت دوباوة جدری دولت د۵اط ]مود ۹۹9 تمبیم 
مروارید و لعل گران بپا رونما عذایت نمودند - و #عكم‌گيني خداوند 
پادشاهزاد؟ نلک قدر در تقوز پارچه و ثمشیر مرمع پا تشن 
خاخانان بعد اژان خلعت با چارقب بعبد الله خان ببادر وعلامي 
افصل‌خان و خاعمت بافرجی باسلام خان ز اعدقاد خان وشایسنه خان 
د خان عالم و جعفر جان ر موسموی خان و خلعت نها بدیگر مرا 


۶ 


تا هزاری منصب دادند - نوئینان اخاص آئبن اولا در حضرت 
خلافت و ثادیا در خدمت پادشاه زاد مار ادا با آوردند ۳ 
خافان زمان همااجا نعست خاصه تناول نموده آخر روز دوانانة 
واا را بوررد مقدس بر افروخنند * 

دو ازدهم پدشکش سپهدار خان صوبه دار گهرات اسیک مخمل 
زر بت با عدمیی ستونیای طلااندود که بدک لک روپده در احمد ابا 
مهیا ساخنه بود بنظر اتدس در آمد - رسنم خان و راجه بننهلداس 
و اسر سنگه ولد راجه ینک و فدروز خان دیز بقدر حالت پیشکش 
کذْر انیدزد - رمنم خان بعفایت جمدهرصرصع با پپولکتاره سرانرازی 
پات - تربیت خانرا بمرحهعت فیل بلفد پایگی بخشردند « 

چپارد هم بوادر خان روهیله از (قطاع خود آمده ثقبیل آسنان 
سلاطبی مطا نمود - #عمد ژمان طبهبرا اني شرف ماازمت اندرخزه 
در فیل رنه ثانگین که از بنگله همراه آورده بود پیشکش کرد 
شم فردد اژ اصل و اضاده بینصب دوهزار و پانه‌دي هزار 


) 2 

چون فصید؟ رنگین بعرض افدس رسانید اعکم شهنشاه دانش پررر 
پزرسلیچ‌رن: مد - و بانعام مبلغ هم سنگ که پفیم هزار و پادصد رویده 
بود کامیاب گشت - پاد‌شاهزاد8 عالیمقدار *عمد شاه شجاع بهادر 
انسام جراهر و مرمع ات و ارانعی زرین میفاکر و ساده و انواع 
اقه‌شف عراق و گهرات ز دک و شش نیل که قیمت مجموع آن 

دراک ر بیست هزار روپبه شد برسم پیشکشر گذرانیدند * 
شم عبد الله خان بهادر فیروز جنگ بدست و شش فیل در و ماه 
واگشون مرصع [لات و طلا ]ات و اقمشهکه همگي جم.ار لک رویبه ارزش 
۳۹ پبشکش نمود - وه فیل و دولک روپیه نقد پیشکش زمیندار 
رتن‌پوررا که با زمیند ارسزیررهمراه آورده بود نیزبنظر اکسیراثرد رآورد ه 
هنم پبشکش هی (دصل خان مشنمل بر جواهر و مرصع 
]ات و امش نغدسه اژ نظر ادور گذشت - و مذاع یک لک رریده 
بپایة قبول موصول کشت - شایدانه خان ر سیف خان و جعفر ان 
نی زجواهر و مرمع آلت و نسايم عراق د گجرات پیشکش کردند « 
وه م گوهر اکلدیل سلطت مهد پاد خاهراد و خت بیدار بترتیب 
جشی وادت ثمرة الفواه سلطان سلدمان شکوه که در راه بوئوع آمده 
بود پرد! ۳۹ الما دوم سعال ون لزوم مظر انوار آبي حضرت 
شاهنشاهی نمودند - خدیو مهریان آن منزل پادشاهرادة جپ‌انبان را 
بمقدم تیش ذوام نور] کین ساخذه آن وال 9 ر| سرباند گرد انددند - 
و پاد‌شاه اد عاا ی مقدار پص از اقاسمت مراسم پا انداز و نثار 
پیشعش شایسده ز جواهر رسرصع آلات و اصناف اقمشه که قدعت 


") 
و والا خطاب خادخاذانی ر -چرسالاری و مرحمت دو اسپ از طویله 
خاصه يکي 8 زین مرفنغ دگری با ی طلای مدفا کارو فیل از حاقه 
خاصه با براق نقره بر نواخنند - سدد خاه,پان که بمنصب بنچرزاری 
نها رهواز هزلیج»احه اسچه سرافراز بود دو هزازمتوار 
دیگرش نیز دو اسوه سع |سچه مقرر فرمودند و هزار سوار ازمنصف 
املام خان میر بخشي در ادپة ده اسپه گردانیده اررا بمنصب 
#جوزاري باجبزار سوار در اعپه مه ا-چه و بصوبه داریی ماگ بذگاه 
از تغبر اعظم خان نوازش نمودند - مقرب خان دکني +خطاب رسلم 
خان هرافرازی یافت - جعفر خان باضانه هزار موار بمنصب چار 
هزاري سه هزار سوار مقاخر گردید - عزت خان از اصل و اضانه 
بنفهیب دو هزاز و دویست سوار - و راجه رامداس نردری باض اف 
پانصد‌ی مع صد سوار یمثصب هزارو پا دصدی هزار و پادصد سوار و 
از اصل و اضافةٌ فیروز خار‌ناظر بمنصب دوهزاری هزار سوار- وخواجه 
برخوردار بمنصب هزار و پانصد‌ي هشنصد موار سر بلند گننتنند 
و صد دست خلعت پنوتیذان وال در ءدایت نموده مقر ر فنرم‌ودند 
که تا نه روز دیگر ررزی صد کس را از سایر بندها عطا فرماونک 
چنااچه در ده ررز هزار خلعت زربن مردمنت شد - و رباض آمال 
گروه (نبوه باضانهٌ مناصب و شمول دیگر عذایات سر سبزی یادت - 
از اطناب تفصیل آی نکارش‌نمی یابد - مخ پردازان نظم طراز را که 
فصاید غرا در سناش پادشاه مفضال گزارش داده بودند از 
موج خیز درياي #خشش حباض آرزر مالاسال گردید -طالب کلیم 


که بمثاقب گستری این درات ذاک صولت رطب اللسان است 


۲ ۳ 

.شهذشاه دوران با فوایزدای روز مبارک جمهه از دولنخانة گپات 
برکشفی ر ارگ مسخقر سریر علاونت گگرقزن ۳ مرخ حشمست 
۳ انیس بر ادروخده در اغاز ماعت درازدهم 45 اوار سعادت 
ازان‌تابان بود بر اورنگ فلكك رفعت جلوس فرمودند - ابواب سلوت 
ر خرمي کشاد: شد - و اسیاب عشرت و بیغمی ]ماد ۵ ۰ *عفل انس 
باتدن تازه بسا خله برین زینت بی اندازه یانت - دست گپربار 
خانان کشور سفان که در بزم و رژم ژر افشان و سر ادشان باد جیب و 
دام روزکار مملو گرد‌انبد ۰ ددت ۰ 
در رزم بدمت آرد و در بزم («خشد ه ملکی بسواری رجهانی بسوالی 
طذطنهٌ رود و سرود بعبوق رسبد - و زمزمگ دعای (۱عاب از 

چرخ هفلم بگدشت - اسمان بزبان حال بده ی مقال مرا 
گ ردید - که ۰ ثّ ۰ 
لی گپسر تخت بخاتم ترا » دور شپنشساهیی . عالم "ترا 
گوش فلک باز پی کوس تست * نت هوا خواه قدم بیس تست 


ِ سرد 


بر صبدن اخنر برج اقبال پاد‌شاهزادة خت بیدار عم وارا 


شعوه را خلعت خاصه با نادری که گریبان و دور آسنین ودامانش 
مروارید نکار بود - ودولک روپیه نقد - وبرکدام از گوهر درج‌ج‌انباني 
پاد‌شاهزاد *عمد شاه شهاع بهادر - و نیر اوج کسرانی باتا9؟» 
*عمد اورنگ زیب بهادر- خلعت خاصه با ذاداري و 4 اک و پژاجا 
هزار رویده - و بسرو جویبار ملطذت پاد‌شاهزاد؟ مرا بخش - خلت 
و نادري و یک لک ررپیه عفایت فرمودند - پس ازان یمد الدوله 


اف خان را ب» خلعت خاصه باچارقب زر درزی ر هشیر مرصع 


3( ) 
: ۰ 4 
خراج جر و کانن پیرایهٌ او ت‌ دماه عرش و کرمي سمایة او 


انواع جواهر گشتنه الوان * چراغ عالمي هر دانة آن 


در اطرانش بود گلبای مبف؛ * فردزان چوی چراغ از طورمینا 
حومبگر ازفرازشکودبی دسا » نگیی خویش جم! ,بایهاش بست 
شب تار از فروز لعل و گوهر » توند صد فلک را داد اخثر 
دهد شاه جهاي را بومه بر پلی * زان شد پایةٌ قدرش پینچچی. 


ی ۳ 
اثر بائرست تاکوی و مکان ز| * بو پراخت حا شاه < وان ر 
بود یی جذدنی ۹ رروژ جایش #۷ خراج هدوت کشور زدر پایش 
حو 03 کش ژبان پمرهدد از دل بگات اورنگ شاهکشاه عادل 
دیگری آیرن تاریخ داوده ( سر یر همایون صاحب فراني ) 

هر اه مد ار مدارج اطرا - و مبثای مرادب و بر دشبده 
و تفظیر باشد و اشباه ر امثال اي حريربي نظبر را درکر خانهٌ ابجاد 
و مدح ط دنر فصاحت ۳ یا آ که اسر ۳ شأن در ی 
گررهي از خرن وران کوناه بین که کار مشکل سنایش ای اورزگ 
چهانبانی را آسان پفداشثه «جلی بر نادانیی خود نارش نه‌وده(ند 
عذان گلگون تبز کام گردون خرام خامه را از قطع این بیدای بیکران 
باز کشید» برسروقایع نویس ی که شبوة ای »عامد گزار است مبرول * 


۷۹ 


1 ۴ 
قده‌مت ۵ 4 از حواری ۸5 درب دخنه ذشانده | رد لملي است در 
وسط 1 دقدمت دک ی رویده که شاه باس والعی ایران «عوب 
زدبیل ببگت پرسم ارسغان نزد حضره ب حشت مکنی ارسال داشده بود 
۲ تعضرت درجلدری فقیم دک بخافان ممالک سنا حضرت 
صاحبقران ثادی ک (د‌سمت علام ی افضل خان بدکن فرساا له ول زنل ِ 
تخسمت اسم مامیی نطب لا و الدین حضرت صاحبقران ثانی و 
میر شاه رخ و میرزا الغ بدگت بران سنقوش بود - بعد |زانکه بادقلاب 
ایام ۳ ادقضای اعوام دداست 1۳ ۶باس افناد او دیزدام خود را بران ۱ 
۳۹ گرد اندد دون «عضهر نا حدت ات رید نام ۲ امم ءي خول / 
هفت اقلیم شرذشاه تخت و و ثاب تاژه و ژبب و ژیفت 


بی‌اددازه دارد بامر خاد اي ای مذذویی حاجی 


#عمد جان قدمی 
۶د خنمش بر تار بخ است بمبنای سبز درون نخت کنابه نموده اند 
« مثنوی * 
زهی فرخاده خن پادشاهي # که شد سامان. بناندد اببي 
ذاک روژی که مبکردش مکمل * زر خورشید را بکداخت اول 
بعکم کار فرما ضرف ناد پاک * بمینا ریش مینای انلاک 
جزای نخت از زر وگوهرچهمقصود * وجول:عروکان را حکمت این بود 
ز بافوتش که در قبد با ذیست + لب لعل بنانرا دل (عا ددست 
برای. پایه اش عمری کشدده * گپر افسر بر خاتم بدیده 
#خرجش عالم از زر شد چذان پاک ه که شد از گذیم خاليکيسةٌ خاب 


راند گر فلک خود را بوایش * دهد خورشید و مه را زر بمااش 


1 ) 
#جیبه مطمی نظر دورببی حز درلت آرائي و زیذت افزائی امری 
دیگر نیست- پص درجائی بکر باید برد که هرتماشائیان از حدن 
مان افر رژ این تام "عر و کن رک برگیرند ‌ و هي کار کاه سمالطشعت 
را ذروغی‌نازه پدید آبد - خگم شد که سوای جواهر خاصهکه در حواهر 
و مروارید تيمدي و زمرد که دو صد اب روپده قدمک آنست هرحه 
درتعویل خانزمان بیرون است از نظر اظهر بگذف‌رانند - و جواهر ثمدنهٌ 
گرا سنگ راله بجاه هزارمثقال است و مبلغ هشناد و شش اکاروپده 
فر‌مودند تابدک لک تواه طلای ذاب‌که دوصد و باجاه هزار مثقال است 
و مبلغ جبار۵د: اک زویده ودمت آن‌نغني بولگ زور بعی و ءرض) 
دوددم گز و ارتفاع پفی گز دراري ول جواهر سذ‌کوره ترصبع دماین 
بلعل و یادوت‌و ج زآن‌مرصع معرق ساخده بزمردیی اساطدی‌دوازد کنه 
هر دو طاوس درخنی‌مرهعبلعل رالماس و زمرد و مرراربدتعبیه کذد 
و برای عررج یمق پایه درلبان سمرصع اچواهر آبدار درذلب ۵ هد - ۵رز 
مدن «عومت ال ای تخت رش مدّال بمدلغ صرل دی زویده وه ده 
امست عورت اتمام دادسن - از حملعٌ دازله ۳۳ مصرصع ۹1 در دوز 1 
برای تیه نصب نموده اند خن مبادگی که خافان لیمان مکان 


بران دممث حق پرست گذانشنه تکیه زده می نشینند ده لک رریده 


(1 ۷ ) 
رفبع بنیان دوللخانه خاص ر عام و دار الخلانت ا«پکي از مخعل 
زر بغت که صنعت گران وهذروزان گجرات انواع صفایع دران بکار برده 
بودند - و بیک اک ررپیه مپبا گشنه -و سایبانهای *خمل زربفت 
بستونهاي طل و نقره بر افراخنه - بسطبای زربر و فرشم‌اي رنگین 
گستردند - و بر دور تخناه که زیر اسپک برای آن سریر عرش نظدٍ 
| ماده شده بود "جر طلا کشیده اورنگ مذکور را که زیامت انزای 
روزکار ادمت ر در عود ملطنت هی يکي از خوافین بالبه چنین 
اي بروی کر نیامده در وسط آن گذ|شنند - و شامیان زر فکار 
مسلسل مرواریه که یمین الدرله مبلغ یک لب ررپده بران ‏ 
نمودة با چپار سقوی طای.سرصع بیشکش کرده بود پیش لخت 
بر پا ماخنده و اطراف سربر حد رهاي مرصع با غلاف مروارید و 
دور مساسل مردارید و دا و گرسیپای طلای میناکار و ساد: و 
خرگاه هاي سیمیی با پوشخش زردوزی فرينة یکدیگر نصب نمودند - 
و در و دیواردواخانهٌ خاص و عام را بمخمل طلا باف و نقره باف 
گجراتي و [زبفت عرافي وديداي روص ر چنني زپشهای 
درنگ ق آذین بسددد * ۱ 
ااحال اخنی از چگونگیی نخت و دبب ساخفن آن 
برگزارده زبای خامه را جواهر ریز میگردان 

چون یمرور ایام - و کرور اعموام - اقسام جواهر شینه که هیک 
شایسننهٌ گوشواره اهید - و کمربند خورشید اسمت در جواهم خانة وا 
فراهم آمده بو - در [غاز جلوس مقدس بر ضمیر الهام پذیرمنطبع 
گردید که از تعصیل جنین (عف غریبه و نگاهدلشنی ازین نغاین 


(۰ 


نگارش جشر نوروزی 


درب هذکام که ابواب شاد‌ماني بر رری روزکار کشاده است - و 

روزگار صلای عشرت بدور و نزدیک داده - اجمن آرای حپان صورت 
فروغ افزای مالم ظاهر - رگ ]میز رباحبن و ازهار - حاي 
بساتدی و (شچار - یعنی خسرو سبارکان - در نم ساعت فبض 
چباز شنبه غر؟ شهر شوال سنه هزارر چبل و چاز 
لوای اعفدال در برج حمل بر افراخت * شعر و 

باه شجگيري نسیم آورد باز از نوببار 

ری هر از[ عامتجا ووهند او 

آن چو پیکان بشارت بر شتابان در هوا 

رین چو پدلان جواهر کش خرامان در قطار 

که معطر #اکنتن دشمت از باه کانوري نسدم 

که مرصع ماگنه کوه از ابر مرزاریه بار 
چون‌ساعت دخول موکب جبا کشا بدار الغلافت و جلوس ۳ 
مانوس فرازند؟ تاج کشور سناني - برازندة سرب ر جمانداني بر 
سمرصع که بغرمان وال دازه چام پزی ود - و کدفدت و کمدت 51 
گذارش خواهد یافت روز جمعه سیوو شیر شوالطابنق سیوم‌نردردی 
مقرر شده بود - خافان بر و ؛عر تا رسبدن ساعت مخنار منازل 
کات سامي را ب» توتف گرامي آرایش تس ؛خشیده روز عبد فطر که 
بافدران‌نوروز مزد؟ شاه دمانی پرشاد‌مانی میرسازید به‌سرن وكاسراني 
گذراذد دنه - و بامر پادشاهی کار ۳ پارکا: ملطفت پبش وان 


[ ۳۴۳ ۴۲ 
میت پیشعش پادشاهي مقرر سازد - خان مزیور مذدر کب رأی را 
که از ۵ رکه گيني رذا د نزد او زفده بود با یکی از معنمدان راحه 
امرسنگه براي استمالت او فرسناده خود از عقب کوچ بر کوچ 
پدانصوب ررانه گردیه - بابو لچهمی !هجرد رسبدن سندر کب راي 
برای دیدن عبد الاه خان بپادر راهي شد - و مه فدل با خود آورده 
فیررژ جنگ را دریانت - و ده فبل و در لک روپده نقد پدشکشس 
قبول نموده مقرر کرد - که در عرض بیست ر پنیم ررز سراجام داده 
همراه فیروژ جنگ ررانة درگاه عرش اششباه شود - در همین تاریخ 
اسلام خان و شایسنه خان که بولطم مالش ضلالت پیشکان دوجانب 
آب جوی دسئوری یافته بودند - و بسیاری از دیو طنیتان دد 
طبعیت را علف تیغ خونریز گردانیده اهل و عیال و مواشی آن 
گروه ادپار پژوة فزون از حد و شمار ددمست آوزد» حاهای اسخواز ر اژ 
یی برکنده بودند - شرف آسنان بوس دربانتند - ومقرب خان تیولدار 
سنپهل و بافرخان صوبة دار دار الملک دهلی که وفبق ایغان بودند 
پاخلام و مقلیذر گشنغد - سود اوانطیان ناظم دار |اخلافةٌ 
اکبر آباد و اعنقاد خان و لشکر خان و راجه پنهبلداس و راجه 
امر سنگه زمبندار بادهو و احمد بیگ خان و و فرید و مکرمت 
خان و زبردست خای و غدرت خان برادر ژاد8 عبدالله خان ببادر و میر 
عبد‌الکریم اخشی وداروغهٌ عمارت دارالخلافه و غبر اینان که ازانجمله 
چندی‌دردارالخلاده اتاست داشتند و برخي از اطراف آمده یودند نیز 
درب مفزل بادراک سعادت ملاز مت کامیاب گشنند - دریرمه مبارک 


) ۷٩ ( 

ذکارد - چون ید الله خان بمادر چهار کروهیی کدل ب اکي که تریب 
شست کروه از رت پور ای طرف دافع است رحید زاجه امردذکه 
مرزیان ي باندهو با جمعدت خود پا پدوست - و راز بادبت که تکیه 

بر حفظ (یزدی و ادبال شاهفشاه ی نمود: بر کذل مدکور پراپند 
و همین که دلیران تجاعت د ژار رو بکنل نرادند زمیندار آب 
مرزمین که "!باب خسران آماده مید‌اشت با گروهی از نثفه‌کرایان 
سرکدل را گرفده به تیر و تفنگ ادواب,ممانعت کشود - فدرززجنگب 
با همرهان پیش رانده جمعی‌کثب راز مقاعبررا رون جنگ رد انید - 
ِقية السیف جز فرار چاره ندیده در حصار تیئوتهر که شمال ررية 

کل میان جنگل در نبایت حصانت و منانت امتٍ و از تراکم 
اشجار و تشایک اغصان گذار باه بران دشوار - علعصی گشنند, 
ها از عقب شناننه حصار مذکور را مرسواری مفنوح ساخت - بو 
خسارت زدکان بد کال را که در قلعه در آمده از اسئیلای مبارزان 
غيروزي ماّل اکثر عیال خود ‏ موخنه دل بر نیسنیگذاننه بودند 
بقفل رسانبد - و زفان و فرزندان جمعي که جوهر نکرده مقثول 
گشتنه باسیری گرفت - و دوسه روز توثفب نموده حر کنل ,را که 
عبور اردو ازان منعذر بود آن چذان هموار گردانید که ارابهای 
توبخانه در کمال عپولت گذشت - و ازانجا که راهي گشنه (سنیعال 
بابو آچیی زمیندار رن پور پیش نباه همت ساخت - ار ازانچه 
۳ ملعصنان حصار تیفوتبر ردمت خایف گشنه بوناطت راجه 
امر سنگه کسان نزد فیروز جنگ رسناده ازرری اجز ر (منکانست 
اظرار اطاعت و (براژ تباءمت "مود - و پیغام داد که خادرا دیده 


/ ۳۳ 

بوجود ]مد که عبیی خورشدد آثباش مراة جلایل اثار است"- و 
ناصیکٌ سعادت قرینش لوح نبایل اطوار - از وصول آیزی بشارت 
فرمان شد که نقار شادمانی بنوا در آورند ۹ صدای مرور بگذبذ 
آشهان در :ند - و آرای تبنیت از ]مان پرشیر ره :8 

قدممت و هعنم مابدی موضع مذوی و #جولي در ائدای زة 
دورد ی خجر شذر یافده ددعت بدشگ که ان آن حاددار حان شکور 
ود متوجه گشننه - و چار شیر در نر و در مای» بنهنگ ثکار کرده 
عراحهضا نخوداند ۳ 

سّ منازلی که بغرسان فدر توان نزدیک بگرات سای برکذار 
در پاي وه اماس بانده بود بغرنزول انس ]را اسنه شد ۷ پاداه 
زادة جوان ات معمد دار| شکوه که بوادطهٌ ولادت فرزند سعادت 
پیوند در ملطان پور از راب مقدی باز مانده بودند بادرا لب 
دولنشه ۵ زمت مسخسعد گشنند - و هزاز مهم پرسددل نفر گذراندده 
لثماس نام نمودند - خليقهٌ البی آن ‏ ثوبار رباض ساطنت را 
پسلیمان شکوة که از اتغاقات نامز بگرار بکبار ثار بخ ولادت نی 
هی شود موسوم گرد|نبدند - درب روز عبد الله غان بهادر فیروژ ‏ 
ذنگ ضوبه دار هار که #عکم خافاني برای تنبیه زمیندار رد پور 
رنه بود با مرزبان آجا بابو چپ نام و دیگر زمینداران آن نواحي 
و فنايمي که درب بورش بدسنش انناه برقببل عنبهٌ ذلک رده 
هر بر |ذراخست - و هزار اشرفي نذر ملازمت و هزار دیگر کة چمت 
انضرام این سهم نذر نموده برد بنظر اکسیر اثر در آورد - نبذي 


از فردد ات ان مشار له 11 دریٍن وم ازو بوموع ]م1 س من 


۲ 1 

آن عرش مکان پفجپزار روپبه بخدم آسنان سدره نشان و دیگر 
روزکار شکسنان ۳ ال |سفعقاق که درآن رضوان کده به ابزد پرسدی 
اشفغال دارند عفایت نمودند ه 

هقدهم ماه مفذکور اکثر امرای اردو را در دهلی‌گذ‌اشنه با پاد‌شاه 
ژادهای عالي تبار و حندی از ارکان ملطشت 7۳ و ءمله شکار 
پصیدگاه پالم منوجه گشننه - چار ررژ دران مر زمدن مسرت[ گین 
خاطر اندس بعشرت ویر مذدسط گرد ید - و جاندار بسیار صید 
شد - حلانکه در یک روژ حبل [هوی میاه بدفنگ خاص بان که 
هنکام توجه بکشمیر دی برمان تفنگ بعدد مذکور زده بورید شکار 
شاه گشت 2 

پیت و دوم بدار املک دهلی مراجعت فرمودند - و ازااجا 
بدار الخلافة اکیر اباد منوجه گشند « 

بیمت و چم در سیوم منزل از دار الماک بعرف (شرف رعید 
۶ درین نواحی شیری حند در بیشه بنظر درامد» - پاد‌شاه شبرشکار 


عشان بگر! 


نر بود و مه ماده بنفنگ شکار فرمودند - و چپار شبر بچه را گرز 
برد اران ژدد ۱ ددست گرزنند ِ دربن هنکام که طردعت وال دذشاط 
صدد و کار ادجساط | شمه - روژ حمعه۸ ددممت و سس رمضان ده 
+جامع رمید که پس, ازمهري,شدر دد مامت و ریع. از. پاش اول 
ررز مبیس خلادت را از دخنر نیک اخغره‌لطان پررب زگرامی فرزن‌ی 
۷/۸ 


) 

رری آب را که سنگ راه منرددین اند مالش دعد - تا از اعمال 
نک,هدد؟ خویش باز ]ده به بیراه ده گرایند - و مقرر شد که مقرب 
خان‌دكني ی جاگیرد ار مخجهل نیز با اد ن‌فوج همراه بوده در برکنلان بخ 
مغسدار, ن سعي جا آورد - و شایسنه خان خلف یمیری الدوله با 
دوه‌زار موار از تابیفان پدر. واخنیار ولد مبارژ خان - ر چنديدبگر 
از منصبد‌اران که همه فریب باجزار سوار بودند معین گردید ۹1 
بدار الملک دهلی رسیده باتفاق باثر خان صوبه دار آن ملک بدفع 
۳ اهان اد دن رري آب به پردازه - راجه دیبی سنگه باضایه پانصدی 
ذات بمنصب دوهزار و پانصد‌ی درهزار ۳ سرد لد گردید + 

چم از نواحی بوربه فرب هزاران میمنت و اثبال بر کشنی 
نشسنه سیر کنان وصدد انگنان وانه گشنند « 

یازدهم حوااهی کبرانه ر( که مسقط الراص مقرب خان جرا اج 
امت بنزول اشرف فروغ [ گد ساخنه از ذره پرورعی عمارت و باغ 
اورا که برکذار آب جوی ترتبب داده عبر فرسودند - مقرب خان 
پرهم پا انداژ و نثار پرداخده جواهر و سرصع ]ات وغدره که در عمارت 
باغ چیده بود از نظر انور گذرانید - خافان پرورده نوازپذبرنت خني 
۳ دیرین بنده را سرصایهٌ انذار بخشیدند 5 

چپاردهم سید شجاعت خان که از دک برگشنه باقطاع خود رفنذه 
بول دوامت ملازمت دریادت * 

پانزدهم ظاه ر شیر سعادت پر دهلی مورد رایات دصرت آیات 
گردید - و سرادق ینیع در ذورگت: برافر اخن» امد صباح آی بمزا 


تفر ]زار حضرت جنت ]:یانی شریف برده اجهت تروبیم روم 


9 
شم‌شیر و منصب هزاری ذات و ششصد موار نوازش فرهوده با 
معید خان - و پرثهبی حند زمیندار حینده را تخلعت و اصپ سرفراز 
قاد اه با( نیاست خان - رخصت نمودند.. ی موحیي گيلني 
#خدصت دیوادیی پاچجاب سر اشرازی یات * 
شب پانزدهم ده هزار روپیه مقرر بارباب (ملعفقاق 

عطا فیرمول زد * 

هغدهم پاد‌شاهزادو عالی نسب مراد بخش که بعد از حصول 
عبت از دار السلطنة ره ان درگاد معلی شده بود بسعادت ملازمت 
مسنسعد گشت ه 

پیست و هشنم ظلال جاه و جلال برساحت سهرند گسنرده باغ 
حافظ رخنه را که هنم توجه موکب (قبال از دار الخلافة ۱ کبر آباد 
به‌وب اجاب نیز مورد برات گشنه بود بنزرل |قدی آرایش 
#خشیدند - و بمنازل پبرون باغخ که #عکم جپان مطاع برکنار تالب 
میا شده بود ذشریف پر - رتصرنی عاد شگیفت امزایي دوزدیدان 
رف نگه بخاطر غبي دان آورده ِ ميرعلي اکبر کرزری مسپرند را 
فرمان دادند - که مطابق طرح حدود باچام رسازد «» 

دوم ماه رمضان شاه ]باه معسکر افبال گردید - اسلام خان را با 
سردار خان ودین دار خان رابم فربند وله قطب الدیی قاری 
سید عالم باره و اصالت خان ر لطبف خان نقشبندی و دلعه دار 
خان:و سید لطف علي و گروهی دیگر از دلجرا ارزار که عجموع 
فریپ هفت:هزار موار بود تعیی فرمودند که پیشتر خود را بدار 


!اک دهلی رساندده از ۳1 <سون ۶جور رماری ‌ و ما مرلداان آن 


۷۳ ۱ 
راهی گشانه است - تعیفاتبان بالایگبات را نز خانزمان فرسناده 
دِ پرهانیور که شبدط و ربط ۳1 بعیرد ؟ او مقر بود بر کشت ۰ 
"چم منزل عم ادضل خان ۹4 بنازگی در دار ااسطذسی زا 
تجول 1 بول دورود ادص سعاد مت آمود گردید ۹ علامی دعل از تقد دم 
مراسم نذارو پا انداز پیثکشی از جواهر و مرصع آات و اقمشه نفدده 
عفادت شرف فبول اش دزد و ۵ 5 *زار روید» ندار بعرثگه القادر پر 


احد(۵ که دریذوفت کباب معادت حصور بو انعام غرمودنید » 


رکضت موکب اقبال از دار السلطنت 


هفنم در ساعت مخنار سنارد شماران باریک بین رایات 
عالیات بصوب دار الغلانة اکبر آباد نرضت نمود و چوی پاد‌شاه 
زاد8 نیک اخثر مراداخش آنل؛ ب رآورده بود حکم شد که تا حصول 
صعت در دار السلطْنة توئف ممایه - و سي الفسها خانم را بر اي 
خدمت آن والاگپر همانجا گذاشنند - وزیر خانرا بعذایت پادشاهی 
مغلغر ساخنه از نخسنبی منزل بجهت معالجه مرخص گردانیدنه 
سعید خان را خلعت و جمدهر مرصع با پپولکناره و اسب از طوبله 
خاصه بایراق طلا و فیل از حلقه خاصه سربلند گردانيده بصوبةٌ ابل 
که نظم ان بعپدة او بید - و تجابت خان را بخلعگ خاصه و فیل: 
فرق مباهات بر انراخنه بمعالی که در فوجداریی ار مقرر بو - 


۷ ) 
لرذا مدوحه ۳ طرفت گشده 9 این روژ داخل ساوکالو ِثب#ِ۳ 
به ترتیب صفوف پرداخنه خود در ول جای گرفت - و راجه 
جیسنگه را هراول ساخت و بر انغار و جرانغار بدیگر مردان کر 
واتلیران کارزاز اخعکام داد - و با آنکه رقت تنگ بود بدفع گروه 
خسارت پژوه ۹1 اژ هو کنو دوکروه پیش رفخه پرگنار نهر فرود ]مد ه 
بودند رد آورد - مقاهیر :هجرد دیدن اعلام نصرت فرجام هراسان 
شده گریزان گشتند - ببادران نصرت مند جون ظلمت تب اناق را 
در گرفت تعانب ننموده هماجا منزل گزبدند - و اواخر شب 
بسمت امراپور, راهی گشفند - بعد از رسیدن الچا دریادنند که 
مقپوران پارادة انکة از راه کول موهری بالای گمات پبرابند - بخه و 
بار خود را از پات ماک ود بصوب و41 جذیر رواده کرد: اد - 
پذایران بگبات مانک دود 8 شبافده خود را ده ده و بار ضلالت پدشکان 
رشانیدند - ازین‌طایفه جماع بلابرآمده بودند - و گروهی (عراست 


رپاسباني اسباب اشتغال داشتند - اینار غني پاي ادبار نشرده 


ء ۰ 


بکارژار پرد اخدند یاشد 11 ریک سرام ادا ندز درصت دافده 
فراژ گرنات توافاد رسید - مبارزان لشکر فیروزی جوتي از شقناوت 
هار کاو غله و کاوری ۸ ۹۹ ران (سلي ‏ و ان پار دول بعارت درل 8 
نزریک) سع هزار ]لدم اسبر گردانجدند - خان دوران نایم را بلشکر 


چا حرکت دمود - ۵ریفول جون[ ی دادت ۸۶ خانزمان پدولدا داد 


) 78۸ (( 

#خشیگری احدیان از تغبر عبد الرحس ولد صادق خان - و مغل خان 
ولد ژیر‌خان پماصب هزار و پانهدی هقهه سوار - و عذمان روهیاه 
عم بپادر خان بمنصب هزاری پانصد سوار سرافراز کشنند - مهلص 
داس راثم‌ور که سابقا نوکر مپابخُان بود بمنصب پانصدی چار عد 
موار نوازش یات - از انیم جنربی ممالک 4 دریخولا برض ارفع 
رید آنکه چون ممابدخان خانخاان‌که نظام مملکت دک برو مقرر بوذ 
ایام زندگی پسر اور ساهوی نپاه رو و گروهی دیکر از مخاذیل 
پیی نظامیه فرمت غذیءعت شمرده د.مت تطاول !معال نواحیع 
درلنابادکه قلعه داریی آن بمرتضی‌خان مخوط بود دراز گرد اندده ثروع 
درثع‌ضیل زرنهودند - درین اثنا خان‌دوران از مالوة خود را به برهانووز 
رسانید - و مادهو سنگه و میر فیض الله را که بمعادظت 1 باده 
گذاشفه با راجه حیسنگه و مبارز خارن و چگرا اج بفندیله و کرام خان 
و حکیم خوشعال خشي ر وافعه نوبس ر بافی بیگ اوزبک و غبر 
ایفان- و از دکنبان مالوجی وبرسوجی برای اسنیضال مفسدان 
تدای اددیش و فلع بنداه بیراهه زر ضلالامت کیش پر نوردی 
در آمد - و روز چم بظفر دکر رسند - و دران مکان توقف مصلیعت 
دید 5 در عرض سه روز بکبرکی رفت - و جون دریافت که مقهوران 
از اسنماع ای خبر از حوالیی دولناباه برخاسنه جانب راه‌دودد 

راهی گشنه اند پدرلناباد شنافنه یکروز مقام ننود » 
دوزد هم .ماه مذکور به رام‌دوه امد - و پایان ناس یسم ایلیا 
رازه ۵؟ .یمن از خهری کشت پیک و ندم پپر روز بکذار آب بان گاکا 


سید - دربتوفمت خبر آورد ند که » مدودان بصوب سیوکانو رفده اند - 


) ۴ (( ۳ 

۰ ۰ ۵ ۳ ۳ 

آذارش جشی‌شمحی وزن 

ررژ تر ۵ شذده یوم مطایق جارم هه حشسی فر خن 5 شوه‌ي 
وزن اننبای سال چل وسبوم و ابندای چل و چارم از مر ابد 
اتصال خافان با فر و اقبال که پرتو مر عاطفش گيني انروز باد - 
در عمارت بر چ پولدخانه دار (اسلطنت ترتیب یات - و بائیی 
هر سال ان سربر آرای خلافت بطلا و دیگر اشپای معمود: 
ور خژی آمد - فصلا و شعرا و ارباب تاچیم بعطای زر سرج و سفیدد 
سعید خان صوده دار کابل شرف ملاز ست (ذشوخده هزار اشرني 
نذر گذرانید و عید القادر پهر احدا۵ ر که مایق فصال الوس 
افاغده را کابل بود - و بمهاعیی حمدله خانءمومي اد اژ اعمال 
همراه آورد: بدرلت من ۱ پمیي رمانید - شپنشه بند؟ پرور سعدد 
هراری جچار هزار موار ند4 هزار موار دو اسیه بن4 آسده ین داده 
گرد |نیدذد ‏ ر هربکی از میرابراهیم رضوی و راجه روز افزور باضانق 
پادصد‌ی دور دسمت سوار بمدصب +ودزاری هزار سمواز ودربدمت خان 
یمر‌ههت خاععت و اصل و اضصاده (معاصس هزار و واخصدی هزار موار 
و بخدست آخلنه بيگي از تغیر مرشه فلي خان - و هر کدام از 
اهالت خان و خلبل الله خان و عرپ خان و جمالي بمنصب هزار 


و پادصد‌ی, هش هن سواز - و تجذه نلاس بعطای مها و خدممت 


[ ۴ ۴ 
ان والعي بخ رفاه بود ب4 تلدیم عبٌ کلوان مرنده رخ بر |فروخذ» 
چبل ‏ پنم امپ ر چبل وبا شثر نر و هاده و برخی چيني آلت 
و فالي و نمد و دیگر اشیا بر عبیل پدشعش گذرانده - ازان صبان 
دیزی که طبیعت اشف را متبسط ساخت ‏ 2 عفی بود بط 
شاد ملک خانم بت سلطان #عمد بر. 
دصرت صاحجقران ۸۶ اعط ر !عان در کمل خسی رو لظادمت نوشاه 


ن خپانگیر میرژا بن 


ر در خانمة اسم و دب خود برفاع رقم نموه - وخان مشار الیه 
آن ‏ در بل بدست آوردة بود » 

بیقعت و ششم خادان مپربان برای سر باندی وژير خان ضوبهدار 
بفچاب مفزل اورز که بنازگي مرتب ساختنه بود بوررد اندس مزنبن 
گرد | ندند - او بعد از آقاه‌مت رم پا افداز و نثار پيشكشي از مرصع 
آات ر طلا ات و اقمشةٌ عراق از زربفت و جزان و املع گهرات 
تخمت زان زرین که باجاه هزار روپیه قیعت داشمت و أجاه 
ادمیت عرافي گذرانیه - از جملهٌ اشیای مذکوره مناع دولک ررپیه 
عز فبول یادت « 

شب بدست و هقدم ۸5 لجلة المعر اج بود ده هزار رودده مقرر 
پامل استعقاق عنایت ند * 

شعبان منزل یمیری الدو لو[ اف خا ن دشرقف دوم تخاقان 
سلیمان مکان رک جنار گردید - یمد الدوله پهی از [دای رسم 


پا اندازو تثار پدش اشی از جواهر و صرصع آلات و اقمشه فقیسم بنظر 
کیمیا اثر در آوزد ‌ 


ات هی نتفضا 


زج ) 
جواهر و صرح | لات و افه 4۸ هدس » و مراکب بای روما بذظر انور 
یشرت و انبساط گذرانیده شامکه بدولاخانهٌ واا معاودث فرمودند ه 
بدسمت د دم اصر نان واه راجه کجسنگه داضافهٌ پانه.دی 
دو دسمت سواز دمص دو ۰ زار و پادصد ی ۵«زار و پاذضد سوار و 
بعلایت علم و اسب و فدل - و از ال ۲ ۳۹ لطای الله ولد لذکر 
ر ک پانصد رویده روزیاده د| ند لمذصس دههزاری ذ(تن و حمار 
هشدم خد ده خد( | کاه ح دکاشاییٌ ددض آشدانه پدشوای اریاب 
شناسان صافی ضمدر - مبان میر - 4 پبشدر نیز بقدوم دماین لزوم 
سبط انوار گشنه ود " ذشریف ورمول 1 بد ارزش دیب ددایق حغایق 
نشدس "جرد گزسی ک ن زرد + 
بدست و دوم پادشاه درریش دواز کلدهٌ سالک مسالک ون 
مچجد شهج بلاول ر بشرفت ورزد مدعلمت ]مود پار دیگر ررض بخشیداند 
و مبلغ دو هار زریخه عفادت دمود" مر احعت درو ند # 
پدست و حهارم تریبت خان که برد م سقارن نزد ذفر معمد 


۷۷ 


۲ ۰ ۳۱ 

تمجاب بلند پایه گردید - خواجه جپان خواقی که از دیرین بندهای 
والا دراه است و بزبارت اماکن شریفه رفنه بود دولت »لازممت 
دریادنه ذه اعپ عربی پدشکش نمود * 

هغنم پادشاهزاد؟ والا گر معمد شاه شچاع بهادر از دکین بدرگاه 
خواقبی پناه آمده پسعادت ملازست مسنهعد گشتند رهزار مهرتذر 
گذرانیدند ج ییون رلد (ود اجبرام بمفصب مه هزاری دوهزار سواز 
۹1 مپابدخان تجویزژ دموده بود نوازش یافت * 

دم خدیو خد| آگاه بروضهٌ مخوره مريرآراي جذان حضرت حلت 
مکانی تشریف فرموده بعد از ادای (داب زبارت بعطای مبلغ 
ده هزار رویده دام امید سدنهٌ آن مکان فیض نشان و دیگر ایزد‌ی 
نیازم‌ندان و بیذوایان بر آمود‌زد رد هار شان دکني بعخدوست 
فوجداري هي جنگل ر تباره که در تیول او نیز مقرر گشت از 
تغیبر سزاوار خان واه لشکر خان مباهي گردید - و سزاوار خان 
(مرحمت خلعت و اسپ سردلند گشنه #جاگیر خود که در حدود دکن 
دری یاوده مسرخص شد * ۱ 


دم #عمل ی کام را 3 اصل و اضافة دمتصب هزاری 


ات و پانفه موار آمرانرازي یانت ه 

پانزدهم راحه جگت سنگه را بنهانه داری بنکش مابیی وتعبده 
صفسد آن الوس خنک که دران مرز و وم (ژاست دارند و عنایت 
خلعت و خذجر سرهع و اسب با زیی نقره سر(فراز ساخنند * 


ددست انم مفزل یمد الدوله بغر قدوم آثرف مورد سعاد ات 


گردید ۰ یمین اادوله بمراسم پا انداز و نثار پرداخفه پيثکشي از 


۲: ۳3( 

يك ارب و بدست‌کرور دام :خانزمان تعویض نرمودند - و از سواران 
من او که : "جزاري بمجپزار موار درهزار سوار در اسیه سه اسپه 
بوت دو هزار هوار دیگر درز دو اد 4 بم #5 اس ده مقرز (مود‌دد ح ‏ اور 
(مرحممت خلعت خاصه و جمده رمرصع 5 پمولگناره و شه‌شی ر مرع 
و امس از طویلهٌ خاصه بایراق طلا و فیل از حلقَهٌ خامه و ماده نیل 
سربلئد گرد‌اندده مرخص ساخنند - و صوبه دارعی پایان گبایت را که 
تمام خاند یص و اکذر ولایت برار باشد و جمع این نود و دو 
دکری خلعت *عوب خان ژمان فرسذاو زد - و حکم ناد کهاز تعدناتجان 
بپادر با خان دوران در برهانپور باشند - و غیر اینان را هر دو مردار 
باتفاق یکدیگر باخود بگیرند - مبارز خان باضان پانصدی پانمه 
سوار بمخصب بجیق هزار و پانصدی بت 6 هرار ۳ پازصد هوار مرافراژ 
بماصب چاره‌زاري ذات و چار هزار موار و بعذایت امپ با زین 
مطل و فدل مغر کشنه از دنه کان حصوزر رخص مت دادت - امعق 
بیگ زور آبای خویش بادکار حسدی خار خدمت (خشیگری و 


آغاز سال هشتم 
ازدور اول جارس مقدس 


روز باجشنبه غرة جمادي الذانده منه هزار و چل و چار مطابق 
دوم آذزماه سال هشنم از ادرنگ آرائي خافان زمین وژمان باعث 
اس اسان نشاط انزای جپانبان و مسرت بخش عالمیان گردید « 

میوم وژیرخان صوبه دار باجاب در نواحیی دار السلطفة لهور 
باد‌راک شرف مازمت ممنسعد گشت ه 

چم خاقان بیهمال بفروغ نیر اقبال دار الملطنة را منور ماخنه 
مورد اس و امان گرد‌انیدند - سابقا مرکار ببچاگر و مرکار ذد‌ربار و 
بعضی معال سار هندیه که آنرری باب ذرید ۷ (ست و نزدیک 
برهانپور داخل صوبهٌ مالود بود درینولا از پیشگاه خلافت فرما شد 
که*عال مزیوره چون ازمالود دور وافع شده از توابع صوبهٌ خاندیص 
اعنبار نمایند - و بانی معال هنکیه که ایاجانب نربده است 
بدمئور ددیم اژ رات صورهٌ مسالوه انکرند - و ولایت خاندیص, 
و برار و دکن را که پیشتر یک صوبه‌دار بضبط ونظم آن‌می پرداخت 
دو حصه ساختند - یکی بالگپات - دوم پایان گبات - صوبه داري 
بااگپات که متااشاشت از کل دک که سرعار دولتاباه و احمد نگر 
و پدن و بیر و جالذاپور و جنبر و منگمنیر ر فلع آبان با توابع 
و مضانات باشه و اغني *عال برار و تمامي تلنگانه ر جمعش 


۹( 
گرفگرن وحوش ساخنه آید بر دور کشددند - رگینی خدیو دشربف 
فرمودند - پدست شکر خاصة شد رحم.ل و سه بکرمان را( دراری دای 
خلافت و اعیان درلت صید نمودند - وئناج انرا حسب |لعک‌ملنزمان 
رکاب سعادت زنده بدست گرفنند * 
پیست و جهارم تچابت خان فوجدار کوهسنان کذگره سعادوت 


مسر زست دریامت 9 





ِ‌ 


[ ؟ب 4 


نوردید - معدمل خن تاریخ دوت اور ۹1 نام ددیمش زمانه پیت !۱ 5۱ 


( زمانه آرام گرفت ) یادنه - #خان‌دوران‌صوبه دار مالوه فرمان شد که 


با لا گبایی تایه ۳ تعدن شدای صوی؟ داری ازان مماگکت خجردار 


هار سوار دو اه م8 امده مقرر گردید ‌ شید خان انصاری داضافهٌ 


هزارسوار تمنصب یرم هزاری بر هزار سوارو هريکي از احمد خان 


نیازی و مبارک خان ددازی از اصل و ضبابه پمثصب در هزاری 


هزار و پااصد سوار دوازش یاننند - شادهی ببگ ولد جانش بمادر 


|فراخنند ۵ راجک جگت نگ ولد راحه باسو زمدخدار کو5 دس 


۰ اد و خایت * 


هزدهم قمرفه گورشر نشاط افزاي خاطر اتدس گشت - این 


جاندار که پیشتر در دشت می باشد و هنم تشگي نطع مسافت 


است - و برای خوردن آب بدرياي مدکور می آید - (ل1ع زیرد ان 


تراول بيگي بامر خانانی جمعي ب رگماشت که هرگاه بوامّطه آب 


,رو بدریا آرد سرراه بگیرند تا از نباننن آب ازجا برگشنه ناگزیر به 


تنگنائي که در ان نزديکی است و اندکت ابي دارد در شود بعدازان 


مد اخل و میا 9 ر میرگ ول گر اند » مه را بعدد در آورند - و حون 


,تدبیر خان مشارالیه مطابق خواهش بظهور آمد دامی که برای 


7 ) 
گرداذاه - مهر برکه بخاری را از تغبدر مبد عبد القادر مانک پوری 
مبر عدل اردوی گفیان وی گرداندده بعنایت خلعت مرافراژ 
ساخنفد - و ازانرو که سید مذکوز خون ترک منصمب و اخذبار 
ءزامت نموده بود ثاني العال هرحند اظمار ند ات کرد شود‌مزد 
نیامد - و چوی بعرض اشرف رسید که در نواحی کننهه مر اعمال 
پرگنة کاهوی که از مضافات زسبی جانوهه است و به تبله غازی 
اشنرار یافنه مار خور و قوج بسبار است - به ۸۸۱ وبرد‌ی خان فراول 
بیکی حکم فرسودند که با لوازم فمرغه بدا صوب بشنابه - و اژ 
پرگذات حوالیی موضع مذکور جمعي کذیر فراهم آورده طرح قمرغه 
اندازد - و خود ندز پا شکوة آممانی مذوجهة صید که مدکوز گشردند - 
و در اثنای ره نوردی بشکار نگاو و گورشر پرد اخذه دوازدهم جمادی 
الولیی مرزمی کننهه را مرکز رایات جهان پیما گرد انودنه - و سه روز 
مقوالی بعشرت خچیر اثتغال نموده از مارخور که بز کوهی باشد و 
و قوج کوهی و چبکاره چار صد و بیمت و چپار ید فرمودند - مار 
خور شاست و شش - فوج یکصد و شست و هفت - جکاره یکصد و 
نود و یک - ازاسجمماه چدییان تا به ثیر و تفنگ شکار خاصة شده بود 
و تقمه را پادشاهزادهای وال تبار و نوئینان عالي مقدار و فراران 

پامر شاهنشلهی صید کرده بودند « 
چبارد‌هم خانزمار از درشت خوئی و ازار جوئی پدر مفارتت 
خضنه بامئلام عنبةٌ نلک رتبه سر افار بر خر - در هش 
تاریخ بعرض مقدس رسید که مپابگخان خانخانان برض بکندر که 


تازی زیادان ناسوز خوانند و دیری رفبق از بود بساظ زندکانی در 


( مه ) 
مخ ۴ دود جرانی ۳۹1 از رده‌ی داش مور 3 ورام - و داررنگي 
مرذم جدید | اسلام برر مغرر - رخصمت رات - ژا بعه از ثجوت نساء 
مساه ۸ ۳ اژ تصرف کفار بر ارد - و مصاجد و ءمارات 1 ملاعدی 
حد| سازد ۰ او مطایق حکم بعمل آررده دغیاه در و جاربهٌ موصذه 
ر از تصرف کفرة تجره برآورد - و هرجا که«جدی در زیم عمارت 
هنود در [ه ده بود بعد از تعقیق 2 را افراز دود - و ژری از انا 
(طر: دق حره سازه گر وزع بدسئوز سایق مصمول سر‌اخری - هی اژانکه ایس 
ماحرا پمصامع حلال رمرف برلدغ وضا درواق صادز دیع ۳۵ ۸ بدجشور 
قوم ‌ و هرکه مصلمان شود ۰ جرلج* ر بعوی دنل باو باز گذارند - 
اورا داد مس هوك ای۵ه - - من ۳ وروت وبرمان حمءعء :9۷ ن‌عاد ت 
هازری بوابٌ اسلام کل ک ژنان منلمة ر باکاح وه مذصرفی 
گشننه - گیرهان دیگر را که ظلمت کذر پرده بر چشم آنها فروهشا» 
بود و از ادراک این شرف *عروم گودودند تخجده نموده زنان مومنه 
0 اژ ورن 11 9 د|شزند - رم خادا۱ ي دز عتزن 7 طبقه 
هرجا چغیی واقع شده باشه بدیی دسنور عمل نمایند - جنااچه اناث 
سیار از سرحت کفار نو در فک ح مساماذان در [مدند - و گروهی 
اژ کفار بقبول دبس مد ری از آتقر دورخ رهائي راوددد مت بن‌انها 
مفهدم گردید - و ۳ 3 ه.ساحد پا دادمت - آیزد هبار مادک 
گران مایِهٌ ایی انناب فلت خلافت و هدایت را بر جبان و جمانبان 


بسبرط د اب شه اطداب سرادق مضه مش و حلال اور باودا ۵ خاود مفوط 





۳:99 ٍ 

عجارت از فوج کوهی است و جکاره صید فرمودند - درین میان 
موذیال بنشتر بود - چکاره قسمدست از [هو و در اکثر جایهای وللیت 
و غدران هم مبرسد - و آغوی سیاد و شفید #خصوص هندوهسدان 

خلاد ذشان است * 
درینولا بعرض مقدس رسندکه مسلمانان عاکن بهبذر از حبالت 
پیشگی بکفار دخثر مبدهند - ر ازب طایفه می" ستانند - و مقرر 
بل 6 ۳ مسلمانان دخثر کفر را بعد از ممات دفی‌کنند وکافران دخثر 
مسلماناثر! پص از |نقراض حبات ی فرمان شد که هر کانری 
که مسلمه در خانةّ او باشد اگر شرف اسلام دریابد ژی را بعشد مجدد 
با ار باز گذرانه - و اگر از 9۹ و غوایت از ادراک این سعادت 
مر بر تایه موسنه را ازو جدا سازند - و جوکو زمبندار انجا که 
مصدز ایی کر نکوهدده آذار شده بود پذوفیق رباني و یم و امبد 
حضرت صاحبقران ثانی باخمام فببِله خود. در ملت ببضای 
مصطفوی درامد - و بخطاب راجه دوائمنه سر افرازی یافت - و 
بسیاری از کفار از غوابت سس و مسلماناق از خپالبف ردفندا- و 
بیمی دیس پروري این باد‌شاه اسلام نواز کف رگداز چذن رمم قبییم. 
اژ میان. این طایِفهٌ 7 بنباه مرتفع گردنید - و قاضی و معلم 
از سرکار خاصه شربفه معدگشنند - تا باجرایاحکام شربعث و تعلیم 
اذاب عبادت و دازند - و چول رایات جلال عوالین گهران پفییاب 
رمید - هه ی اژ سادات ۳۳ ای قصد» (ستغانه نمودند - که" 
برخ ی اژ کفار ذاپکار حرایر و امای مومنه را در تصف دازنده ۹ 
رچندي ازیفان مساحد ببعدي در ممارات خود درآوزد» - بقابران 


۰, 4 


۲ ۴ 1 

میوهای نیک ولیت کبل میدهد - و ازانجا کة در عسکر ۹ 
فضلا و هنرمندان هفت افلیم فراهم امده کمیاب اند ساکنان ان 
لوای داد گسشرجی این پادشاه خاایق پناه مربوط گرد اندده - و اچکدد 
« راهم فرمان کداري بنمرردد لوازم دس پرزری ین شررخشاه دبای و 
ودیوی مذوط ك آفدات دو لذشض ر از مره کسیف»*عفوظ ق مامون 

پدست و دوم ده لخد که مدای همان کذمد ات مه 

0 2 ی ۳2 ن 97 
همدوسدان بوشت نشان‌تدصت " واجم مت بخ له فدقات دهب الککم 
در دار السلطدت مصانده دود در کاه از حاه |مده دوازد ه تصندفی 
که ب,‌ندوسذانی زیای دهرند نامند - و در نغمات *خنلفه مشنمل بر 
مضامین رنگین بنام اقدس خافان هفر پرور جود سر ثرندب داده 
بود بعرض مقدس رسانید - (زانجا که تصنیفاتش خاطر اتدس را 
عشرت | گیی ساخت باسر پادشاه دانش نواز بزر «نچیده آمد - 

و حار هزار و پاصد وید ۵ م سنگش باو ءنارمت کشت - دون 
در یک 9 لدم گررهي در بغرمان وضا نهاق تردمب. پادزد 5 هزار 
[دم دراهم امده حانور بسدار کرد اورده بودنه پیست و سوم بعد 


ذصف آلذپار ب» ثکار دمرفه «وج؛ کش رعصد و بدست مودیال که 


۳ 
و(ذستنند - و نیز اگرجه دران جندی که اکثر علوم مفعارفه درس 
گویند بودند اما علوم مندارله شبوع تمام فداشت - برخي خط نسخ 
تعلیق فبکو می نود‌نند ونبدی ژیان شعرداشنند - بعد ازانگه درعرد 
دولمت حضرت عرش ]شياني کهایش یافت اکثر ساکنانش اکنساب 
صراسم (هاچت و لوازم آدمیت نموده شایسنگیی جوهر ظاهر ساختند- 
و فازسی گفنن و خط خوش نوشفن - وندهٌ فارمي سرائیدی - رواج 
تمام دادمت - ازاچمله شهج یع قوب کثهیری است که در افسام علوم 
عقَلبِه و نقلده درجه عا بي د|ثمت - و :عبت بسیاری از واصلان 
حشق. رسیده و ریاضات شاته که طيقةٌ طائقه علبه صوفده است 
کشیده بيایةٌ ارشاد رسبده بود - و بسا خدارندان استعداد را 
بیمي تعمیل او رتبةٌ کمال نصیب گشنة - و ملا *حمد حسین 
کشمیری که بدجر, د دریست حدصرت رش اشياني در خط دهیخ 
تعلیق از خوش نوبسان ءعصر گوي «بقت برد بو - و اثم‌ارش 
نیز تازه رر بخوبي نباد - در زان حضرت جفت ماني که 
در اواضر ملطنمت_پایم مرتبه تشریف فره‌ودند - چون توجه وا 
مهررف تربیت این ۰« زین نشاط ]گیب بافراختن عمارات و 
املاح درختنان میوه دار به پیرند و جز آن داشنند - ازانچه بود 
بسیار برقی آمد - و چون "جلوس مبمذت مانوس خدیو عالم 
خد او ند بای [دم «ریر آرای جبادباني حضرن ما جیقران انی 
جپانرا فردغ نازه بیمرسید - و جرافیان را فروغ بي اندازه - این 
هر زمیس که از جمدع منغزهان عالم امدیاز د ارد بعمارت روج افزا 
و بسادیییدلکشا نمود ار ببیشمت بریری گردید - واکثر اثمار آن ده پجوند 


) ۱۳ ( 

مفکاثره د(سی امبد بر [مودند - مرشد فليی خان از اصل د اضانه 

بمنصب هزار و پااصدی هفنصد شوار در انراز گردیذ » 
مشغم خاقان‌دوران از شاه آباد بد ار السلطنة منوجه گشنه در چهار 
روز هبره پور را که سرراه پرثچال است بورود 0 اندس فیض | کدر. 
گردانیدند - و در اثذاي راه بسیر [بشار اودرکه در کررهي موضع 
جمال ذگری در درا دعحثت جمی اه وافع است توده فرمودند - 
منبع |بشار چشمه ایست کوذژر نام که اژ برنبای گداخلنة جبال 
مشرق رویه نیز [بشاری بان ملعق مبگرده - و ری عظدم ده 
برروي سنگت صاب هي ربزد - از مدمه اب بمرور ایام بران هنک 
حوضصي ومبع یم رسیده - و از حوض بدره که فربب پانزدد 5 ذراع 
نشیب دارد می انند - از مدای آب نزدیک آنشار دوک هرچئد 
پپلوي هم باشند آراز یکدیگر نمی تواننه شنید - در عرهةٌ کشهیر 
فردوص نظیر و نواحیی آن آبشار فراوان (سمت اما بهفرین آن آبشاز 
اوهرامت پس ازان آبشار سی‌ناگ که حیرت افزای تماشائیان 
امت چه بقدر ۵: آسیا آن از ارتغاع جرا رل ۳ ر؛خده دریاحه ۹1 
ژلاش در صفغا پادکارکوثر و تسفیم امت جاری میدشود - و از انروکه 
ايری ابشار پدشتر بدظر افغاب مپپر خلافت در امد بود دردخهنکام 
۵ دماشاي ی نیرد اخنذه - دیگر ابشار پیرم گله ٩‏ کبفیت و کمت 
۳ گذارش بافذه - پیش ازانگه ایرن نزهنگاه مور عساکر گیف ی کشا 
شود جبات خوبی آن ملعصر در آب و هوا و نزاهت جلی ونزونی 
مبز های , گونا گون و فراوانیع گلباي رنگرنگ و مبوا چند خودرو 


وه - 2 ساکدان ایا طرز <دن پدراني و بهه‌شان آرائی نمی 


( 1 ) 
که او این گر حوض را که بغرمان حضرت جذت مکانی رو #عوض 
اساس باننه از پاببندازد - و در*جرای آب جشمهٌ از حوض ایوانی 
که یک رویش بباغ باشد و دیگر رو #عوض - بطول «غده ذراع و ءرض 
واه بر ۵و سر ان در عمارت,طبتی که هر کدام شامنهینی رو 
بباغ داشنه باشه بسازد - بطرزی جوئی بعرض بذج کز از اب 
چشمه مبان اپوان مذکور شده د ر باغ جاری گردد - در هرطرف 
ابوان هفت ایوان دیگر که در هردر جانب جم‌ارده ایوان رانع شود 
ردو جوي دیگر از دو سممت نمر مزبور 55 هریک بعرض چپار دراع 
از پدش ایوانب! بگذرد و بر دو جانب وسط باغ دوللخانة خاص دو 
دست عمارت‌یکی بر سر دروازه دیکری فربد» آن وحمامی باحوضیها 
و اپشارها و نشیمنما مقرر فرم‌ودند - و در متنهای باغ نیز حوضی 
للجاه و هی گز در ال و هشت که قوار و درمبان و سة |بشار بر 


جشری ری ورن 
روز بکشنبه هغنم رببع الذاني سفه هزارو چل و چار مطابق نهم 
مپرجشن قعري وژی خاتهه سال چل و چارم و فانعه چل و چم 
از عمر ابد اعتصام شینشاه گردون غلام آزایش یانت - و برسم 
معپود این جبان وثار بطلا و دیگر اشبا بر مخنم امد * 
دربن روز نظم طرازان پدشگاه حضور اشعاری که در ترفیت این 
بزم گدنی ادروز و تعریف کشمیر داپذی ر گفته بودند بعرض اتدس 


رساندد» بصلان وافره کامداب گر دردند - ونغمه پردازان نیز باغعامات 


( ۰۲ ) 
اعمت چمارد» گز دز چمارد: - وبردو جانب آن دو حوض دیگر 
بیمان طول در عرض - جوثی بعرض در گزراز حوض نخسنین درین 
دو حوض در سی آید - و ذببری بعرض چبار فراع از پیش حوض 
مر چشدبدووان گفتمر مان هنارنه دبس زاس وی 33 
شصت ذراع در چبل و پیج داخل میگردد - و ازجا بصع عمارت 
دولغانة خاص رسیده حوض پیش عمارت را که ذه گز در نه است 
لبربز مبگرد‌اند - و ازالجا در حوض بدرون‌می‌انند در ی درانخانه 
خاص ریب چناری است سر بر کشیده - و پائیس آن مربع حجوثره 
که هر ضلعش دوازده گز است - و بر کنار حوض بیرون عمارت نیز 
هار حنار بقطار ماه ادگنده: - امن حضرت لوکه‌بیون را پباد‌شاهزاد؟ 
سعادت « عمل اورنگ ژیب لببادر عذایت کرده فرمولدد که 
درد سر زمیی عمارثی بسازده * 
پاچ از صاحبآباد نرضت نموده دروبرناگ که چشمةٌ آن 
منبع دربای بت است و بوتریری چشمه سارهای کشمیر- انجمن 
1 ای مسرت گشنند - پر سر این چشمه منم حوضی است که 
فطرش حپل و است و هر ضلعش هود: - و حضرن ۷« مجاو] 
در ایام پادشاهزادگی درا ساخنه اند - ماههی 31 شمار بر نناید - 
و عقب جشمه کوهچء ایست‌مرتفع!مطبوع درکمال نزاهت ونضارت 
جون بر دور چشمه عمارني رباعی در خور این گل زمین نبود 
حضرت خانانی باغی دلکشا و مذازل و حداض و جداول در حصور 
|دد.س طرح انداخننه دشاه داد مونوم گرد اذددند ِ و حددر ملک 


کشمتری را بداروفگي ۶مارات مد‌کوره سر افراژ ۳ 4 دکم کرد ده 


۷ 

بروی حشمه ماهي صف کشندة * حو مزکان‌های در بر رزي رد 3 
دمادم چشمه ازماهی طیبهی « کند چون چشر آهنگت پریدس 
و اژازن رو که مکان مزبور داکشا و روج افزا بود ام حضرت »» روژ 
مقام فرمودند - و من الدواه شب دوم بر حوضبا و جوی‌ای‌درون 

و بیرون چرآغان بر افروخت * 
اغر ربیع الناني قریر دولت فزاینده در ده احول که خضرت 
شا«نشاهي آفرا بنواب گردون قباب خورئید (جاب بیگم ماحب 
سرحدمث تموده صاحب باه نامیده اند - نزرل اجلال فرمودند - 
و جون عمارت مشعوی معلی دولنانق خاص که در ع,د حضرت 
وتا مکی دری موضع ترتدب باننه بود - چه از ک‌نگی و جه 
از به طرحی پسند طبیعت اشرف نیفناد - حکم شد که بجای آن 
عمارات دیگر با آبشار ها و حوضها (جوت آرامگاه مقدس در لخانة 
خاص و عام مرتب گروانقد - و بمراتب ب‌نرازااچه پوشتر بودبرري 
کر [مد درباجا چشمه ایست در کمال عذوبت و صفا که باجندین 
گر توف ایوان #مازتت بل درشده در خو‌کان‌پیشن 
ابوان صبی ریزد - و ازانجا #خوض و جوی و ابشار راخنه بیرون باغ 
میرود - دربن مکلی نیز مه روز مقام شد - و چراغان بر کذار 
جداول و حیاض بامر انس بر انروخته آمد - ررز میوم مقام بسدر 
اوکه برون که یگ و نبم کروهی صاحب آباد است منوجه گشنند 
و ءمارانش که هنوز صوزت اتمام نیاننه بود باظر اجمال در آورده 
باز دولنخانة صاحب [باد را سعادت آماي گردانبدند - دراوکه بیون 


حشمگ اژ دامی کوه بر آمد: جاري مدگردد در سم شمه حوصی 


( ۳ ۲ 
داده پرگذه مدکور را باسلام باه موسوم گرف هدند - مابقا دو دست 
عمارت یکی برای معل مقدس و دیگری بوا-طٌ وناز خامن 
بردر چشمةه خوشگوار که درای مکلن نزه واقع شده ساخته بووند - 
حشمه معل از میان حوضی ۵« در ۷ گدشژه ب+مخدصر حوضی که 
بر روی چبونره زمیعی پرد‌اخنه اند - و بر گذار آن چذار عظدم اور 
پرانراخنه - می آید - و ازان اعوضی بدست گز در بیست که در ته 
حدبوثر؟ (هت ردخده بدردن مدرود - و حشم د ردان خاص دنر 
از مدان حوضی ده در ده بر ده :عوض دیگر که جحل کز در حل 
امت می ریزد - و ازین حوض جوئی بقدر در آسیا آب بر آمده 
بجوی چهده معل ملعق میگردد - درینوا باسلام خان حگم شد 
که دران نزهنکده عمارات خوب و نشیمنیای مرغوب بسازه نتفر 
این ردز آهف [باد معررف !*چهی برون که در تبول یمپیی‌الدوله 
امت و آن نوئین والا فدر بفرمان حضرت جامت محاي دراجا 
ءمارات و حیاض و انبارو رداض ساخنده -عط رایات اقبالگردید- 
چون اهل آن‌دیار *چبی ماهي را خوانند و ببون‌خانة را - و چشمة 
این »کان ماهی فراوای دارد موضع مذکور بای نام اشقهار یافقه - 
حاجی *عمد مان داي صشت ۳1 حنام» بدیین کوزم گذارش و اد ه 
۱ * پدمت * : 
اشارت خافب ای چشمه از دور » کند اذکشت را فوار نور 
کند گر امنعان سردعی_ آب و« نیارد بجِمٌ مرجا دمی تاب 


1 


ماو بائوت ییا آب خورد5 * که آتض. [بروبش ر نجرد 8 


ازان ماهی زند خود را بعلاب * که در انش جمد از مردعي اب 





نز ان 94 


۱ ۳۴ ( 


دربن سر زسی نزاهت آگین اتاست داشت ۷ هزاران 


شد نو باغی که درانجا بر کذار ببت مرت گشده به" نزول (قدس 


ژعغران کل دکرد؟ ول - رز ز دیگر د رده ون ی"پوز ۹1 اژ مصافات 


پرگذه آلر است و از پدوز پراه یل سم و۱ سم نت » ضصرب سرادق 


مجه و حلال ابیت فردای ۳ بای براره را که از مضافات پر؟ پرگذه 
۳ ۸ است و در تبول درز الماچ خلافت پادشاهزاده معمد دارا 
شکوه مقرر بزول اشرفت اعلیی مدمنت اما ساخنه پکروژ دران نزهنگه 
که از ونفي پور براه خشکي چبار کرره و زبعي و براه دریا بلج کروه 
مسافت دارد مقام فرمودند - دربن مکان پاد‌شاهزادو بلند قدر 


عمارتی دلویز و باغي مسرت ازگیز ۸5 بري بعرض سه گر اژ وسط 


1 بدریا ف ریزد اس طرح اوگدده اد - و آنروی دریا ندز 


ند اخثر برج سلطشت در هر دو ذذار بت حراغان بر ادروخنند » 


+ ولست و هغدم از بذج برار؛ زا پل که ۹1 مثنپای سیر کشنی 


اسمت بکشنی قطع‌مسانت نموده ازا نجا بر نخمت روان کهاز *خنرعات 


+#چناع فواندن جمان 5 د سرمت بغرخي و خیوسنگی موار شده بایخعه 
۹7 در پثول اشلار 3 اي« جزخشی اي ی وب رد درو ند - دریس پرگذه 


جمعهدی دول بامنانی :5 دال‌نثاه کسثر بدم پذجان 4 فرمان 


۷۵ 


سس 


) ۳۴ [( 

الصلوات و اکملپا در دولخانم خاص و عام ترتیب یانت - شهذشاه 
احاام پذاه دران *عفل فیض سمفزل گروهی از علما و فضلا وهاعا و 
عفاظ خطهٌ داپذیر کشمیر را که بنفارت ۵رجات دران قدسمی"انچهن 
عود نموده بذلاوت فران‌می پرد|خنند بمرحمت خلعت و فرجی و 
مدن‌معاش از زمدن و پومده سرافراز ساخده مبلغ درازده هزار رویده 
نقد برمم مع‌ود هر سای عفایت نمودند - و پس از انقضای یک 
پپر شب برخی از اعیان دولت را درانجا گذاشذه («عل مقدس 
تشریف بردند - داحکم معلی پبشکاران بارکاه عظمت وجلال بذقسیم 
خوانای الوان اطعمه و اشریه و انواع حلویات و عطریات پرداخنه 
حضار آن مجلس منیف را برازر گرد انددند « 

هزدهم منزل جعفر خان بفیض قدوم میمنت لزوم پادشا: 
بنده نواز فروغ آمود گردیه - و بعد از تقدیم مراحم پا انداز ر نذار 
پدشاشی گذرانید - خانان دربا نوال برای مباهات ار شرف 
پذیرانی !یدنه * 

نهضت رابات فبروزی ازکشمیر بصوب 
وپرناک و ازانجا بدار السلطنة لا هور 

حون در سمت جنوبیی کشمیر چشمه سارهای تشاط افزا ر 
مرغزارهای داکشا که هربیک دلبلی است بر شگرفیی صنایع (یزهی 
وانع شده بر خاطر ملگوت ناظر پرئو زوگند که پسیر آن حدو توجه 
فرموده عنان عزیمت بجانب داراسلطنة منعطف گرداننه « 


" روز یکشنبه بیست ر مدوم مطابق بیست و جم شهر بور بعد 


) 
از ءرایض مذیدان ۷1 موه بمسمع جلال رسدد خاه نان ۳ 2 از 
بد خوئي فطری با دیگر بندهای پاد شاهی طریق ناسازکاری می 
نمود جذانچه گذارش یانت و پادشاهزاد رالا تدر را بي نسغیر 
ولعه بر گرد انبد ة ود معائب ساخنه ۳ اخثر فلک خلافت را با 
جمیع بندهای ذه در رکاب ایشان رفده بودند بدرکه گوفین پزاه 
طل دره مودند # 
( اکنون آخني از وفابع حضور بر مي نگارد ) 
پانزدهم غر شر شاه گيني پذاه از باغ فرح بخش کشمدر که 
یاک شبانررژ دران مکان دل افروژ بکام بخشی و عمرانی پرد|خنند - 
سب الالتماس یمیی اادوله بباغ ار موموم بباغ نشاط کشني 
موار شرف دوم ارزانی داشنند. یمیی الدو» بعد از اناست 
صرا-م نثار پيشكشي از جواهر ر مرمع [ات بنظر کیمبا اثر در آورد- 
چون باغ مدذکوز بدلكشائي و راحت افزاشي پسند ‏ طبعیت دس 
گشت تمام روز درانجا بعشرت و مسرت گذرانیده شامگاه بدوخانة 
والا معاودت فرمود‌ند ۰ 
هفدهم ۱ یی هراشا ان ها وهای کین ی وی 
دهم رببع ارل س ظفرخان صوبه دار کشمد از افسام. شال 
و فوط؛ #گلزشن دام طر ح دار و سا ٩‏ و انواع دومع و ؟ ربلائی زرثار 
و ماده و ژعغران و دیگر (شیای 71 دیار از نظر انور گذشت و 
بای تبول رمید ه ۱ 
شب در ازدهم *جلص میلاه خانم انبیا علبه ر علی آله انضل 


(۱ ۳۲ ۴ 
بودند و بدین سیب آن شقارت پزوهان برتدببرات خانخانان آگپی 
دانره علاج 1 ی ده‌ود ند و در" یر فلعع کوشش ۳4 تخانان اتري: 


مي اک شدل - 9 اشانان بعرض پاد‌شاهزاد ژ نامد ار رسازید که هرحند 


ت‌‌ 


اذوده فراوان است اما تا ده درازده تروهی اردو که و همده نمانده. 
و شرمرتبه بوا-طة کی ذر رنتس و آمدن زیاده بر بیست کروه تردد 
وارن" ذمود و آورن معثی داعت خرابعی لشکر مد 03 - و پرسات 
هم رسیده - مصلیرن اتقند اش که" بان از توف تنموله عدان 
معاودت بصوب برهائپور منعطف گردانند - ازانجا که پادشاه زاد؟ 
کامکار در جمیع رها به عمل نمودن یضنواب دید -پهسالر اسوز 
بودند میوم ذی و مطابق دهم خورداه 7 پرینده ٩‏ کوج کرد : بو 
برهانیور راه ي گشنند 3 1 ۱ 
هقدم در رن که افواج قاهه از زب رگباتي ۶ هزده کروهی 
پیر استا نپبضت نمود: برد نوری در |مدژد - غذدم نمود ار گشده 
بسردادن ؛ بان آن پرداخت زکا رما مان ۲ راو سخر سال و جگراج : و راد کرن 
و - دردن 2 راحه ی و م رتصیی خا ن اژ مدمه 
و اصالت خان و خلدل الله اژ مسر بر |مده خود ر بیکگ 
پراگندگی دمام «عمعیت مقاهدر را یافده بود دیگر تا بر هانیوز که 


نکوهید» [ ثار پدید نیامه - و پس از [نکهسعاودت پاد‌شاهرا ؟ رفدع‌قد ود 


( ) 
ایستاده بودند - همدی که مبارژان ن رت شعار نزد يكك رمددند اژ 
جانب براذغار ظاهر شده ببان اندازی مشغول گشنند - خان زمان 
فوج مقابل خود را بعمله تخسئیی از میدان برداشت - سید خان 
جپان نیژ بر فوجی که برابر او امده بود اسپ انداخت - دریر آثنا 
راجه جدسنله و راجه پنهلدای بکمک شناننه مقهوران را باتفاق 
یکدیگر از پیش راندند - و خاندوران که جند اول بود نیز از عقب 
راهی شد - خانزمان و هید خالجهان در حبی فرار اشرار نابکار اژ 
دنیال در آمده گررهی را به تیغ آبدار روانهٌ دار البوار گرد ازددند ِ 
در اثنای ریز مراری سرامد ادبار بووهان از امپ انناد و یکی از 
نوگرانش بر اسپ خویش سوار کرده اورا بر آورد - و خود کشنه 
گردید - و بادشاهزاد؟ رنیع مقدار پض از استماع خبر نصرت اولیای 
دولت بهوب آردو مراجعت فرمودند - اخر روز لشکر ذیز رسید - و 
چون دربن مدت بر مساعيي دلاوران جان -هار جدکر که در اجام. 
انقاب بکار می بردند اثریثرتب دهمي شد - چهبعضي نقب هارا 
مقپوران یاننه در انسداد آن می کوشیدند و از برخی آب بر می. 
آهد -و اژ ذقبی که ال و برده:خان ماببی شیر حاجی رمانید: داتفه 
انپاشنه بود - و پادشاهزاد؟ ولا هر از راهگرچةٌ حلاصت رفنه درحضور 
خود آذرا ون داد - اگرجه یک برج شیر حاجی پربد لبکی 
راهی که یورش توان‌کرد مفنوم نگشت - و مع «ذ۱ مدان خاأخانان 
و خان دوران از رهگذر آنکه خان دوران مکرر اظ,ار نمود که من خان 
خاناثرا از کشنه شدر خلاص‌کرد« ام عداوت گونه بپمرسیده بود - ونیز 


مایر امرا و منصبداران از اه(جاری و بد علوکیی خانخاذان آزرده 


) ۴ ( 

انتفام آخنه جوفی را که درا جندی نامور بودند بر خاک هلاک 
انداخت - اما خانزمانپس از [ گبی بر آویزه مودهو سید خاجپان 
را بکمک راجه جیسنگه باز گذاشنه بسرعت هرچه تمامتر بمدد 
مبارژ خان رسدد - و گرو؛ افاغنه را مستظر ساخنه مودهوجي را 
که دو زخم تیر داثمت رهگرای جهفم گردانید - بقبة المیف. 

را درار سپردند » 
دوازدهم شوال چوی نببرة یائوت و رفقای او با فریب چبارهزار 
موار مر راه کاکا پنت ملازم خالخانان که بواسطهٌ غله حانب پیر 
رفنه بود گرفنند - خالفانان بعرض درة الناج خلافت رساندد که 
درینوقت که سناره موخنکان بطرف دیگر مشغول اند اگر بر بنه و 
و بار اینان تاخت پرده شود اغلب آنکه کار بکار هواخواهان صورت 
بابد - پاد‌شاهراد؟ عالي قدر از فزویهی خوالهش تماشاي جنگ 
دکنیان مقرر فرمودند که خود نیز سوار شوند - جگراج و لبر اسپ 
ویکه ناز خان و چندی دیگر را بپاه‌بانمی اردو باز گذ اشنه روز دیگر 
بش از دمددن *ج مهلي گشنه بر فبل سوار شدند - و لخني 
برون‌معسکر برای فراهم [مد لشکر و ترتبب افواج درنگ نمودند- 
و خاتخانان و راجة حیسنگه و راجه پنبلداس و دیگر پیکار گزینانرا 
همراه خود در فوج فول نگهداشنه سید خان جبانرا هراول 
و خادزمان را با مبارژ خان و راوسثر ال و برخی دیگر مدمخه - 
و سدد شجاءمس خان و مرنضی خان را با گروهی میسره -و خان 
دوران جنداول - فرار داده راهی شدند - مقاهبر که پیشدر 
1 کاهی پافده بذه را بطرقی فرسخا. ۳ رها آتشر, زده آماده فدال, 


۷ 


) ۴ ۱ 

خاک ناکاسمی اذداخث - ۳ ردم الله ویرد؛#خان و راعجووذان جگراج 
و سپاهیان اصاات خا ن ددز بر ی کون زخم مرج ردئی حاودد 
ازی‌وخنند . دا انار ن دز اتنای ك" تور دی خجر فبروزی‌مبارزان"شکر 
مفصور شز رده سذزاس ایزدی :عا ورد بمقر خویش معاردت دم ود 

بیست و دوم پادشاهزاده عالی قدر بصواب دید خانخانان بدیف 
خانجهان و خادزمان و راحه حدسنگه و مبارژ خان و راحهپنم(داس 
خود را ره پنگاة غلیم پرسانفن باشد که وست بردی دمود: آید -دلدران" 
پبکار « وت پموجب فرار ۵ اد شب بذج‌شنبه دذسرمت و یوم راهی 
رو که مقاهیر پدشتر خبر یافده بذه را روان کرده بوددد ندب و 
غارت ۳۹۳ اه صورت دپست - لخنی بان وکاو بسباری که بران|ذونه 
گلدم ۹ برد وبار مدگر ی زانید بسیار نزد یات دول راجه حدسنگه هراول 
ار سیم نمود‌ژد - و هد تن و ما 3۹ نون از 
فوج فول جلو ریز بار پد وسنذد - درین (یا مود‌هوجي پراذر صرا 
با مبارز خان در [واخت - اگرجه مبارزخان بدازری شجاعت تبغ 


۲] ۶ ( 

اراده پر تخواهند گشت - مبالغه ننموده النماس کرد که بر‌فیل 
سوار وند - و راجه پنهلداس و پرتهدراج را ب! خرد گرفده هراولاسا 
پشار رران گرد ید - غذیم که شغر و کر کری را پدش انداخنه مدبرد 
از شنیدن خروش کوس روئبنر دیدن اعلام نصرت دی پاد‌شاهزاده 
با ذه‌کین پای بات ازدست داد راه فرار سرد - دری آثناخانزمان 
#5 حسب ااطلب خااخانان باسنعچال تمام راهي‌گشنه بود و رشیه 
خان از جانب راسمت در رسد - خا ذادان راجء پنم!داس وپرنغدراج 
را نزد خانزمان فرسناد تا باتفاق گر+خنکان را تعانب نموده مالشی 
دهند - و گوهر اکلیل ساطنت هزار سوار از ملازمان خود بکهمک 
خان‌زمان فرستناده عذان یکران با خالخانار باردو منعطف ساختند - 
شب هنکام خان‌زمان با همرهان از تعاقب وا پرداخنه برگشت و 
جوهر دلیری نوئیفار اخلاص سرشت‌مانند سید خااجمان رخانزه‌ان 
ر خان درران و راجه پنر‌لداس گه دربن ررز مصدر ترددات گشته 

بو۵‌ژد فروغ دیگر یافت » 
نوزدهم که نوبت کری خانزمان بود چون بخالخانان خبر رسرد 
که مقهورآن باراد انکه بر سر کهی بریزند سوار شده‌اند پایان روز با 
<معدمت خویش ؛عرکت در آمد - اتغافا همین که ناب رخ 
پذیفت رندوله و نبیره یاتوت و دیگر مخاذیل نزدیک ملچارهای 
نقب رسیده برهنمونیی ادبار گرده‌ی را پداده ساخنه بر #لبهارها 
دواذبدند - الله ویردیخان باقبال نصرت مأّل شاهنشاهی توسل 
جسته با همرهان از مهار خود بر آمد و بضرب تیر و تفنگ اساس 


زندگیی بسواری »نهدم گرد‌انیده جمع دیگر را بزذه,ای گران بر 


۲ ۵ ( 

ویرداخان باءغضاد اقبالءدو مال خاقانی از #لچار برآمده به نبريي 
شهامت و بازوی جلادت *خاذیل را منیزم ساخنه بمقر خود 

نی کرد » 
«ر یر _مید خااجهای ر خان دوران بپادر و هبارز خان ر دیگر 
منصبدازان که نوبث گمی داشنند هنم «عر بره نوردی در آمدند 
عکنیان بی آزرم آگبی باننه مقرر ساخنند که فریب دو هزارسوار 
پر کثار اروو نمایان شوند و بافی جانب گبی روند - خالعانان‌پس 
از شنیدن این خبر لیر اسب را فرسداد که هردو اش ر برابر هواران 
مدکور بایسند - خسارت زدگان لهر اسپ را دیده خود را بجماعه 
که طرف کپی رننه بودند رسانیدند - و سید خاجهان و خان دوران 
مردم کهی را فراهم آوردة تاکید قمودند که در راه از یکدیگر جدا 
دشوند - مپادا غفجم فرصت جو را دسدی بکار رسد - انذاتا باني اژ 
اشکر غنیم برثفري از مردمکبی که اه بار داشت مبرسد و از طغیان 
باه [تش دراه و همده که بر دیگر جانوران بار بود و در کاه صحرا که 
پلذد فراوان بود می‌افند ربسباری از شثر و کاو با در فیل و برخی 
اسپ و آدم ضایع مبگرده - و در نستق افواجچ تاهره نی |"جمله 
برهه‌خوردگی راه می‌بابد - خانخانانبمجرد آگبی بریتمعت یک 
بطلب خانزمان فرسناده سوارشد - اخثر برچ خلافت باد‌شاهراد ه 
جپانیان نیز از اسلماع ایین‌خبر سواز شدند - خاخانانمعروض داشت 
که برای تنببه اي جماعه دولنخواهان کفایت میکنند لایق [نکه 
پر گردیده بمعسعر اثبال تشریف فرم‌اید - و چوی دریافث که آن 
گوهر درج بسالت در تادیب اشرار خذلار شعاز مصر اند و ازیی 

۷۴ 


ان 
گردانید - و جای مد شجاعت خان و راجه بذلداس و مبارت 
خان ندازی و احمد خان نیانی مبان خان زمان و راحه جیسنگه - 
و جای مالوجی و سایر دکنیان با شرژه خان و نایم بیگ لایر 
و کربم داد بیگ فافشال و طایفه دیگر میا خود و راحةٌ 
جیصفگها مقرر ساخت - و چون افوج فاهره پنی شش کروه توزا3: 
شروع در آوردن‌کبی نمودند غلی,‌نمودارگردید - خالخانان به خانزمان 
پیغام داد که در ثبر پرتاب 0 شرب بود: جازب چپ گبی 
نگاهداره ۵ تا مقپورا داخل کپی نئوانذه شد - پس ازان مردم که و 
هیمه پرد‌اشنند و راهی ی - ادبار زدگای یک دل شده بزغان 
زسان حمله آوردند - آن معرکه آرای نبرد قدم همت استوار داشنه 
گرو [نجوه رابدلات تبغ وسنان مرحله پیمای‌نيسني‌گردانید از مبارژان 
لشگ رحفصورندز برخ ی وشذه رجمعی خسه کش نفد - دردن ادا خاتخانان 
خبر آویژه عزد دم با خادرزمان شننده بسرعت برق و باه خود را «خان 
(سان رسانید - و بسطوت تمام حمعدث مقاهیر را پراکنده ساخده 
براه فرار انداخت - و «+عسی‌هر مرتبه که فرار پیشگ فراهم ]مد 
بر انواج نصرت امنزاج زور می آوردند خاخانان بآبباری حدوخد 
مردانه ندران شرارت ارباب خسارت فرو می نشاند - و راجه حوسنگه 
نیز تمام راه باغندم حیقاشهای نمایان کرده فطع مسافت نموه - و 
و ررژ کبی سالما باردو رسدد * 

دوازدهم حشری گران از بیراهه روان بر #لچار الله ویرد+خان 
جوم [ورد: هنکامه نبرد گرم گردانددند - و چون ] تش پبکار بالنیاب 


در آمد و از هر طرف خرس رجود حمعی یجان یا ردت الله 


( ۳ ) 
که مچروم و مقتول در معرکه انناد: بودند برداشته اخانخانان 
پیوست - ادبار پزرهان از رسیدس خان دوران و دست برد مبارزان 
صف شکن و دلیران شیر افگن فرار بر فرار اخنبار نمودنه - و خان 
خانان و خان دورار عنان معاردت منعطفب گردنبده در جوالی 
ارد و پاد‌شاهزاد؟ حپهانیان ر| که بعد از استماع اسنيلاي غفدم بصن 
مدد سوار شده بودند ملازست نمودند - اگر خان دوران بپادر دسرعت 
نمی رسید و بمالنش غنیم که خالخاذان را قبل نموده کار برر تنگ 
ساختنه بود نمی پرداخت بر آسدن خالخافان ازین معرکه معال 
بود - و این کار نمایان سیب مجرای عظدم خان دوران در پیشگاه 
خلاوت ناد » 
هشنم پادشاهزاد؟ کامار از مقام کنپاپور منوجه پرینده گشنه 
نزه‌یک معدکر خانزمان برافر از کربوه فرود [مدند - همان روژ ردب 
پانصدکص از فلعه + رام ده ۲ پرملیچار را احهٌ هار از سنگه ربخنند و جنگ 
در پبوست - جم‌عی از گرو: خذان پژوه کشنه و زخمی گشنند و 
چندي از مردم راجه و ثابیذان اصالت خان و راجة رز آنزژن خان 
در باخثند - انجام کر بقبه مقاهدر ضلالت پذیر تاب مقارمت دز 
خود نیافنته بهای فرار از عرمةٌ ارزار بدر رنند - و هم خانخانان 
برای اکن بی سوار شده و دید خالجپافرا با برادران و تابینان 
او هراول روانه برش ساخت - و خود در مت راسصت 
کی شده *عانظات جانب چپ کي را بعدة خان مان و راو 
سثر سال و رشید خان و پرنبراج و جوقی دیگر با زگذاشت - و راجه 


جوسنگه و مرتصی خان را با نوجی از بفد های رالا درگاه جنداول 


۰۳ ۲۰ 
خاخانان وادف باش۵ - اگر احنباجی رو دهد زرد ۲ کاه گرداذند 
اقا همیی که خالخانان نبم کروه از معسکرپیش رت قریب د: 
هزار موار ادبار [ثار نمایان گشنند - و جوفی ازینان شوغی مود: 
پر قاعه دار خان و حسيني دیمی و گردهی دیگر که خادخانان 
بقرارلی پیش نرسناده بود تاخنند - خالخانان لهر (سپ را بلسک 
رواده ماخده خود نید از عقب راهی شد - نقاوت پژژهان ببباک‌ران 
نصرت شعار را جنگ کنان بفوج کلان خود کشیده مرکز وار درمیان 
گرنتند - مپیس داس رائهور که مرامد راحهونان خانخانان و 
هراول ار بود ور گنانهه ببانی و راجپوتان دبگر پا فایم کرده 
بوچ پیش رد در [۳ «خدند - و لوازم سعی و جان فشانی ؛جا آورده 
در مجدان فبرد اننادنه - و کار بر خاخانان و همراهان او بمرتبهٌ 
تنگ شد که باوجوت قرب کومک ابلعماعه برر دشوار گردیه - و 
برد‌اشتی مهروحان ازان دشوار ثر - خان دوران که تابینان خود 
مسنعد پیکار و آماده کرزار بود برینه‌عنی آگبی یانده سوار شد - و 
بسرعت تمام راهی گردید حاانجه غدرت خان با فوج عدد (لله 
خان بپادر فیروز جنگ ر برخی از گرز برداران کار طلب مذل 
خواجه طاهر و امیر بیگ و ناه علی و غبر ایفان که از درگاه وال 
رخصت همرهیی خان کوران یانته بودنه در راة باو *لعق گشنند - 
و با ذابینان و همراهان که "جموع فریب دوهزار و پانصد سوار بول 
قابو دینده فوج عقب خالخادان را بر گروهی که انب راست 
خانخانان داشنند زده هردو فوشون را #جوق مقابل خاسذانان رسانبد 
و مپیص داس را ۶۶ زخمهاي منکرداشت با دیگر راجپونان 


) ۳۷۶ ( 

ملاست پرداخنه اهنمام آن بعهد؟ الله ویرد؛خان باز گذاشت - 
مق اهیم در مد‌افعه کوشید» هر روژ بوب و تفنگ دلعه حندی را در 
ملی ارها هلاک می ساختند - و رعد اندازان لشکر فیروژی نیز از 
رخثاي شرفات حصار برخی از شقاوت منشان را روانهٌ حصی عدم 
میگرد انیدند چنانچه ررزی سبدی فرحان پا-بان قلعه از سوراخی 
14 مدکرد تذنگی بر شقاقه اش زد: کران نادمام ر بانمام رسانیدنه 
پسص ازور غالب نامی از فبل عادل خان #جایش. رسد و نیز 
بزخم تفنگ در گذشت - ازای پس عادل خان نورس نامي را به 
نگرباني فرمناه - ر جون خان دوران صوبه دار مالوه که از درکاه 
ات پناه ؛خدمت پاد‌شاهرا و ءالي فدر رخصت رافده بود پا 
حمعیت شایسنه از تابینان خود دری نزدیکی نیز بعسکر نصرت 
اثر پیومت آن والا گبر راجه پنهلداس را نزد خانزمان فرسنادند « 
ششم رم‌ضان پاد‌شاهزای والاتبار با سوه سالارو دیگر نوئیغان بیکار 
۲ گردهن: پرینده رسیده: قرار ردادند :کف روزنی. .چند,درانیا 
رحل افامت |ندازند تا هم که و هیمه پاشکر منضور برمد و هم 
کمک خانزمان نموده اید - دربن انا مقهوران لاجاپور ر ساهو پا 
جماءه نظام الملکیه نموداز شدند - روز دیگر خاخانارکه نوبت کبی 
ار بو پسر خود لبر اسپ ر حگیم خوشعال. ؛خشی دکن را با 
چندی دبگر از بند های رالا درکاه ر تابینان خویش بمعافظات 
کی تعیدن نمود - و چون بر شوریده سریی غفیم آکاه بود خود نیز 
سوار شده باهراسپ پیغام داد که تا رسبدن مس توذف نماید - 


خان دوران پس از اسنماع این خبر جفد‌ی بر گماشت که از فوج 


) ۰ ۳۴ [ 

طالع بگی از خویشان #عبوس بی نظام را که از قلعهٌ اج انی 
بر آورد؛ بو دست آویز فساد ساخده هد که فده پر انگیرد - 
و در حوالهی احلیرل 3 لشکر فراهم اورده پس از تاخت و تاراج 
نواحیی دولناباد بصوب ظفر نگر بشنابد - و طرق ومسالك را برلهجاره 
و ساپر منردددی مسیث ول گرد اند پداپران پاد‌شاهراد و وا مقدار 
احمد ۳ فرستاد‌ند - که مقاهیر / مالش بسز( داده تا جنر تعاتب 
دماید - و بثیب و غارت جمارکونده که وط بپونسله است پرداخننه 
در سنگه‌ذیر اقامت گزینه - در خلال ایس احوال عادل خان از توجه 
عساکر گنزداون ماذر رصد کشایش واه پررددة کی بافژه 
#شناجی وتو را با خزانه روانه ساخت که در تب مود فلعه 
داری وامداه قلعه دار کوش جا اره - و رندوله و مرازی 
پنقبت را با خیل و حشم خود تعد نمود که کنار ناله آب سین 
| لکد ماخده هم کدا رگدشک وله وبا نمارد و دور خاد: ما ی 
ن کین زر بل تا 0 ۰ 2 ژثك زر« 
راجه جیسنگه را با مایر را جپوتار هرارل و الله زروعت خان و 
رشبه خان و اصالث خان را با برق آندازان برنغار و مبارز خان 
ابا گروه اداغنه جرانغار گردانید - و چگراج را حنداول ساخت - 

و با( مس وا اور ۲ و رش 
و دسرعت هه تمامثر فزديك دریذد ه رسبده بر سر (بری که دک 
فرود مد - و تاکرد دمود که لشکربان در گرد آوری همه و 6 سعیی 


موفور مبذرل نمایند - و بنقسیم ملهار وکندن نقب ز ساخنن‌کوده 


) ۶ [ 

بخت بیدار اذصرام این میم کشاده پيشانيی پذیرقنه و از رري کر 

طلبی به برهانپور درذیامده حوالیی باغ زب آباد دایره کردند » 
بدسصت و ششم ربیع الذاني مطابق هشام آبان سال ششم با 
خالانان و دیگر امرای عظام و تمامی کوسکیان صوبهٌ دک منوجه 
سقصد گذخند - و بملکاپور رسیده فرار دادند که خانزمان با بسیاری 
از منصبد‌اران و برق اندازان حوار و پیاده باه‌نعجال بیشنر روانه 
گردث و اژ قلعه بر گذشنه بناخت ماگ بدعاپور و احراق علف [ن 
و #حاصرة قلعه پربنده بدردازد - تا لشکر که بک‌ک معصوران آید از 
عسرن [ذوقه و ذابابیی علبف زود مذفرق شود - وخانزسان را خلعت 
و فیل عنایت نمود: با راحه حدستگه و مبارژ خان والله وبرد‌ی 
کار و رشید خا ومرتضیی خان و راو سفر سال و راجه پیاز سنگه 
و چگراج بندیله و اصالگخان و مبارک خان نيازي ر احمد خان 
فنازی و راجه روز افزون و سنگرام زمیندار جمو ربافي بیگ 
ارزبک و گروهی دیگر رخصست فرمودند - و خود با خاخانان وسایر 
منصبداران از عقب نمضت‌نمردند -ازانجاکه انجام ای میم وابسنه 
رآ ذوقه بود و رسددن ۳۹1 موقوف بربی که سه چهار نهلنه با جمعیت 
شادسژه در راء ذشیندد تاغله از برهاندور باشکر منصور بأ‌انی برصد 
مقرر شد که در ظفر نگر نور معمد عرب با پانهد سوار و در جالذاپور 
سید عالم بارهه با پانصد سوار د در شاهکده فزلباش خان با هزار 
سوار و در بیرف شکر‌خان با ۵و هزار سوار بذشینند و #عافظت 
ومد پردااخنه از حدرد خود بسلاسمت بگذراننه - ر چوی بوضوج 


۴۰۱ 
ات می دشددد خوش ون و هو ی ۳ به-جاپوز 
برد ‌ دوب مردوز پدشدر در اوه اجه ذگر بود در ژمان حصرن 
عرش [شياني هذگام کشایش اي فلعه بدست اولیای دولت قاهره 
اودان ‏ در ۶ب حصرت حجهمت مكاني ۳۹1 از ۱ 1 ی پردانی ۳ حضصرت 
موافس ملث داری حذایه دارد منمشی وی شد عخبر که هموارو 
در کملی فرصست دوف ابو باونده فلع ادهدل نگر را ددل ذمود و کار 
بر حصار نشینان زگ شا ۰ - 2 آح» یگ مدرژای صفوی 
ب 2 و ۳ تشسده ب و9 و 1 از ی و 
قلعه زا کام و ن ۳ بسانت داد: خود دا ۳ ر۵ برهانپور | امد - 
و حمار آثرا معاصره نموده بیمان دست افزار قلعه کشائی نوزدهم 
رسضان سفه هزارو سعی و چبار مفنوح گردانبد پس از نع آن 
در پربفده نگاه داشت - ازانجا که کشایش پرینده از دیر باز مرکوز 
ی ۳ بود بعد اژ رمددن باد‌شاهزاد والا گر محمد شاه 
ین ۷ با کمکار معسی شل ‏ دود 9 جنانچه گذارش دافت ۴ 
ده‌لازمت شنافده ماس نموه ۵ کم حون اشکره ی حفین همراهاست 


وفت آن است که بدسخیر فلعهٌ پربنده پرداخنه آید - پادشاهزادع" 


۱ ۲ 
- 


) ۸ [ 


شعادت طدفدت از بطن دخدر مبرژا رسدم صعوی حلدلهٌ حابله ۳1 


خدیو مهر پرور آن قببه را دلبند بانو بیگم نام نهادند * 
دعر صفر از وذوز عط۸ اینت بعیادت علام ی افضل خان ک عارضة 
جسمانی داشت ید درگ وره ود و بگوارش اطاف مداوای کامسل 


بخشیدند - علامی بعد از ادای ادآب پاانداز و نذار پبشکش ‌گذرانید - 


ون پاد‌شاه دق | کاه ر درد پرمشس جزرءایت رات سنیگ تجویه ِ 
۱ و نوازش و بلژن نامع ۶امی 2 امر ویگر منظور ددول - پدشکش 


در معرض تبول ردان # 
گذار ش‌‌ درپرعست رس جوان ی :کت *عمی 
شاز شچام بپادر پا لشکر دون سیر ایک بریمده 


جون قلعه پررنده را که در ثصن نظام الملکبه بود و او رضوان 
نامی از قبل بي نظام +عارست آن قبام مینمود اعظرخان چنانچه 
گذارزش یافت *عاصره نمود: بواسطٌ بعضی موانع دست اژان باز 
کشدد 2 عادل خان بقاعه دار مذگوز پدغام دای که هرکا: لشکر 
بادشاهی این قلءه را مسخر سازد جان و مال تو در معرض تلف 
خواهد بود - اگر آن را بصرف می واگذاري مبلغي گرامند بنو 
میرساذم - و نوکر خود ساخنه افطاع لبق میدهم - و پس از |سنعکام 
قواعد عهد و پیمان قریب »بلغ سه‌لک هون بدو گروهی اژ براهمه 
که در ددردن ولعه ساعی بودند ۵ اده قلءه را" بدمت آورد - و سبدي 


فرعان نامي را به نگعبانی 1 باز آذاشت - و توپ مودوم ب‌لک 


۷۳ ۱ ۷ 


۳۰/۳ 


بو لدخاده و معاودت دمول اد ۳ از عظاپم اش رادات ضمبر مر تنویز 


۳ حق ]که ۱ درس ایام پرئو ظیبور -کشدن آذکه - حون خانان 


غیب دا حسب ماس نواب قدهی‌القاب مخدرة نقاب عظمست ۰ 


و حلال بیگم صاحب باغ 1 1۵ صدف دوامت ر بمقدم فیض[توام 


ین بنظر والا در امد که 


منور ساخنند - در اثنای گلگشت نشیم 
سقفش بی دپوار عبار منون بر افراخده بودند - برژیان لهام بدا 
جاریگثت ی حنان می زماید ۹1 | ری #مازت خو| هد اوناد زر خودل 
نزد‌یک) رفذه از ص ۳ دیگران ر ندز رطع فرمود ن۵ ‌ مقارن 
ان عال تشصعی دشیمری مدکور از تم فرو" رخت - و مشاهدو ان 
موجب حیرت همکنان گردید - اری قدمی سماتی ؟* باوجود این 
یط بی باه حق پسر ندرك - و عامةٌ خل(ایی ر بد آبع ودابع 
(یزد‌ی دانسده همت باد‌شاهانه بر رفاهیت ژیر دسنان و جمعیت 
ایز پرغنان مصروف گردانه - اگر باظمار خوارق عادات برای 
ملکوت ناظر گرداند - اگر کار گذاران‌تقدیر همواره در حفظ وحمایت 
او کوش نمایدد شگفت ده دیت # 
ار بعر گرا رف دس تربکت »۷ 5 ر کوة و وف نز دود ۷" بلاگ 
بسدم اژ عرصد‌اشت باد‌شاهزادة اقا پبدار ول شجاع. بپیادز 


0 دی نا 
تعرض ملس رسدد 1 شب دو ثدبه پٍست ور دوم یی | کچه کریمة 


سم 


۳ ۳۰ 

باشعار صنوبر حصاري کشیده . و چنم جبان بین بدلکشائی ر 
و طراوت آي مرغزاری ندیده - ازان رو که در زمان پیشدن این 
بلاق حرااه (-وان بود و بزبان کشمیبری این ای را 
بضگاف *جمی ر کسر دال نامند و مرغ را مرگ بفلیم میم و را 
باین امم اشنیار پادنه » 

دیگ ر پبلاق دوسه لت حون سبزه اش در کمال نزاکت است 
اهل‌کشمیر انرا پوس تشبده داده بای نام *خوانند - خدیو حقبقعت 
[ که مدفرمودنده که در ایام پادشاهزادگی هنگام سیر این دو پبلاق 
خصوصا گودی مرگ شصت قسمگل و (له بنظر انور در [مده بود * 

دیگر یبلاق سنگ سعید و پیلاق ماء اللبی امعت « 

اکنون گذارش چشهمه عارها و آشارها «+عل خود حوالة دمود» 
پنکاششی وثابعیکه پيشة ای منائب نکر اصت مییردازد * دبت * 

مرا منادب ممد وج هم ن شهاب الدین 
فراع دا ۷ ز مدح بپار و فروز لین 

در عشرة اوای معرم ( ۱۶۴۴ ) ده هرار روپیه بدسنور مقرر 
بمسخعقان عطا نرءودند ۰ 

پانرزد هم مدزل پادشاهزادة بلفد مرتثبدت معمد دار شکود را که 
در ایام پاناهزادگیی اعلی حضرت به نزول اندس مورد برکات گشند 
بود بفروغ فدوم میمنت لزوم نور اگیی گرد‌انددند - آن درة الفاچ 
سلطشت بشگر عواطاف شاهنشاهی پرداخده بعد از ادای مرادم 
پاانداز و نفار پیشکشی از مرصع آلات و افعشه نفیسه بنظر کیما اثر 


در ارزد اعلیی دصرن اهمت خاص ۸ تداول در مود ا اخر هاي روژ 


۲:۳۴ 

ازاجمله شاه آلوامست ۹ باس هم نامند - در بالددگی ۳ شيريني 
برتر از شاه آلیی کبل است - و سیب که آن نیز رنگین و بالیده 
است - و ناذپاتیکه از بر سیرالی تا بپنجر نمب سد - و خربزه 
اگر آنني بدو رسد بسان خردزه خوب بل ات - و درب ز که بغایت 
بزرک اورظفنده .و ککرهی (سحت جوز افسام انکووز لک از ۳ 
شیریی ذه - و شغنالو که در لطافت و نزاکت مانند شغنالوی کابل 
است - و انواع ژرد و فراوان ات - اما ميرزائي و سفیدچه کبل 
پمراتب بپغر از زرد آلوی ابا - و ثوت بیدانه و غیر آن بسیار 
است - لیکن پبدانه کابل بپغر از بیدانةٌ کشمبر - و اذار اما زیون - 
بادام وافر است - پسئه اگرچه بیم میرسد اما کم درخت است - 
گردکانرا ۱ بفراوانی این مکان جای دیگر نشان ندهند - چنانچه در 
تمام ای رلایت روغس انرا در جراغ بکار صی برند - کلاذنر اصناف 
(ژمار حون +عضور شرف اندس بر«خننه - شاه وا یک مذقال 
بر امد - سب پلجاه وهفت - سفرجل نود و ایغ - زرد آلو نوزده - 
مبوهای وگباهای‌دوائی زیاده بران ات که بقبد تعریر در آید ۰ 

رن اغنی از !حوال بساتیی ای مرا بسنان خلد آنذِن .و 
گذارد: آمد - برخی از یبلا فاتش که #خضارت و نضارت و کذرت 
مباه ضرب المدثل است گذارش داد« نی خشی خامه ر| سر سیز 
میگرداند - یکی یبلاق گودی مرگ است و ان النگیست که بسبزه 
و ریاحین ار امت - و (بوب نشاط بروی نظارگیان کشود: 


دپری دارد حون دباي رون ی ض4هیران موی وا جه و صایدد ت‌ 


حووان رح از مت ودرت :ون پر شیدان از کودی موی 


۳ ۵ 

خدست خان که در جزیر؟ً دل است - هر کدام مبر کافی است 
از (مرا و خدمنکار دربن سرزمین شاط ] گی در خور مرتبه و 
استعداد باغها ساخننه اند - و از اهاکس روح گستر کشمیر باغهای 
دربای بیت باغما ساخذه اثمار اثرا وقف گردانیده اند - و بپثرین 
ان باغ کنگ ربشی است دار حزیرة بوست - و آن بگاهای رنگاردگ ۶ 
شد هکرب هرد حفا رتناور بقطاربرلب آب ۳4 په‌گسترد» ِ از یکطرف 
د از باسنانی ءمارات کشمیر عمارت لذی )3( است ۸5 میان دل اساس 

خان در ایام حکوست خود از ور عمارت ماچوعی خاخنه ۷ 
حون از کدگشت حد ایق این خط داهدبر دست و دام خامه 
خوش گوارش برنکاشنه نی ثلم را شکربی میگرداند - ایس چمن 
همدشه مار اخسام دواکه دارد - و اکثر . آن سرد سبری مت - 


‌‌‌‌‌‌‌‌((‌(‌‌‌‌‌۰(۰(۰‌۰۹۰۰ب۰بب«ب«ب« سح (,س_ٍٍِِِ«ِ«ِ«ِ«««اآا "#7" 





(8) حالا لاک میگویند 


) ۷ ۱ 

باغ نشاط که پمین الدوله جنوب روبه دل ساخنه ‏ و زین ۷ 
۳۹ مرتجه آجستا در هر مرتجه انشا رعی > در سر [غاز آن عمارتدست 
که یک رر بسوی تل دارد و رری دیگر بباغ - و دراننهای ]که 
بکوحی در نات نصارت و خضصرن پدوسزة است ح‌ ددز عمارنی ردبع 
و شیب آن جبووا .یی را یمام که آب۵ار از جوی میان 
عمارن ۵دران مبی. زارد درتدب دافده #۷ 

باغ دسچم 1 اعظم خان و باغ اوصل ابا که علام ی افضل‌خان 
شمال روبه قل پبلوی هم طرح اند خخه (دد هردو 3 ۱0 

باغ ظغر خان که بر کنار جدي بل (3) که تالبی است حوالیع 
شور مرتب گشنه - از شگفنگی و رنگینی درکمال دل نشبنی است - 
طوانی نام کرده اند * 

باغ ای 1 در ظ توف دا هنکام حکومت این صوبع ساخثژه 
بود - و ااعال از حمله باغهای پادشاهي است - ری از آب ار که 
برخریی اببای ال دیار ایتشق ین سسی 6 ک دران جاري امت 
دریذول حکنم شاف :55 در دست عمارت بر او حانب حبوثرة معاذی 


هم بر سهرجوی بسازند #۷ 





‌ ۱ [ حا (ا زیدی دل مدگویفد 


) ۲۷ 

و پامر حصرت خافانی مبان حنارها تااری سماخده ادد دو مرندهدر 
کال زنگینی ۹ 

دیگر باغ عبش آباد که نشاط افزای خاطرهامت - وغمزدای 
دلمبا - اکنون تاغباجی که پاژمار حد د ۶2 خلافت و دودینان وال قدرمنعلق 
است بر نکاشده خامه را گلریز و نامه را نشاط انکیز مبگرداند * 

باغ تور افشان ی دور مععل در مان حضرت حشت مکنی بر 
عمارت مقابل هم مشرف بران ساخنه و فضائی دارد دلکشا * 

باغ صغفا که پر کنار تالب صغایوز درتدب باون است و آبش 
در کمال موز رذلیت رانع - باعی ۸5 جو|هر خان خواحه۸ سرا در عرد و 
بسرار پرده نشیی سرادق سلطنت بیگم صاحب تعلق داره - در 
داکش پرد اخذه اند ه 

باغ شاه آباد نام که #عمد قلی ترکمان در حکوست خویضش 
ساخنه بود - و در ایام نك الجام پادشاهزادگي اطی حضرت داخل 
پاغهای خاصه گشنه - و دری وت بپادشاه‌زاده اقبال مذد عمد 
دارا شکوه مرحمسمت ناد » 

باغ مراد که میان قل داقع شده بپاد‌شاهزاد! والا گوهر مراد 


خش ءوطا درصول‌ اد ۰ 


۴ ۰۳۶ [ 

طرح نمود» بغیض !خش موه‌وم گرد انددند - و حکم شد که خدابان 
آن به پیفای خیابان فرح بخشل بسازند - و شاه بر برض پانزده 
گز از میا بگذرد - و سع قطار فواره دران جوشان باشد - و وسط باغ 
حوفي ی در اصمت که شاه نر مذکور از ارتفاع دو گز آبشار 
شده درآن بریزد ترئیب د(ده یکصد و چپل و چار فواره نصب نمایند 
و مبان حوض عمارتی طبفین ده گز در هشت گزو بر دور طرف 
طولنی آن دو ایوان سنگی هريکي بطول بیست و چمارگز وعرض 
هفت گزو بردو جانب آن در حجره هر کدام بطول هشت گز 
و عرض با بنا نپند - و نهره‌فذکور ازیر حوض بر اسده ازسه جانب 
سع |بشار شده بریزد - هر ]1 شاری بعرض ده کز و تا دررازه فرحخش 
چاری:بانشد - و دران سه رشذه فواره و دکت عانت نونکا دیوار 
باغ جپروکه دولاخانه خاص و عام و قرینه آن عمارتی دیگر مرتب 
گردادند - تا هرکاه ایر‌مکان نزاهت فشان بقدوم‌اشرف رذک افزای 
ببشت رین گردد - مذازل باغ فرح !خش *عل مقدس ور عمارت 
مبانه فیض !خش رولهخانق خاص و پیش جهرو گه حانب بیرون باغ 
دولفخانهخاص و عام باشد - و از جمله بساتیی پادشاهی باغ دوالخائة 

والا است که مسمی بنور (۶ انست - ود ر فزونیی آذماربی همدا - در زمان 
فرمان روائی حضرت جفت مکانی درکشمیردرخت شاه الو کم بود - 
دربن عهد میمفت مپدکه جپان ر! نشوونماید یگراست فراوان شد: ه 


دبگرباغ «عر ارا (ن )که معاذی جپروکه درشن وانع شده و ژمدن 





( ن ) برم اراس حا بمرار مد یلد , 
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5 5 گز عرض دار ز اعطیل حضرت ]ثرا یا ثپر نام کر ر5۵ (ذد از 
عقب باغ داخل خدابان گشنه : در وسط ان جاری اسمت - و ازمیان 
عمارت میازه باغ عبور نموده دار خوض یریس عمارت مدکور که هی 
گز درمي است و جبوتره درم‌بان و هشت فواره دارد بشاری ۹ 
میربزد بو نیز از وسط عم رت ابددای باغ کل رده در حوضن پانین 
آن کة نه فواره داره و سي درسی است [بشار دیگز شده درمي‌آید - 
و از -» جای دیگر بشار کشته و از خیابان برابر باغ. گزاره نموده 
بل" صی پنوندد پهنای شاه نپبر درین خیابان که . آن نیز سي گز 
عرض دارد ده گز است - کشني از دل ‏ #خیابان مذکور در |مده 
نزوییب عمارت (بندای باغ میرسد- و در اثنهای خیابان بر سر شاه 

نهر جاني که بدل منصل 4 ي نود اءلین. حضترت عمارتي که از 
بعطرفی پر قل و از جانب 7 ربر خیابان مشرف باشد ر کشنی 
از بان ۳۷1 | مد شد دماید مقرر دموده حکم فرمودند که دو انوان 
رو 0 #0 مقابل ه _ - بر دو سوی 9 پیش ۳ 


جائی با 
صعن قوف ساخلده اند - ای که شرفشاه گینین بناه ۹ 
پادشاهزادگی دد ست . مدمشت پدوست " ۵راشاه در نشانده بوددد و 
دو درخت چنارک» بر دو کذار شاه ذپر برابر همدیگر وفع شده در ده 
هریک چبوتره بسته بررری آن سه برگه کشته اند حسی جمان 
افروز این گلشی فردوس آئبن را روئق دیگر (خشیده- مجملا اباب 
خوبی و زیبائی این باغ بیش زان است که بزیار خاسه گذارش 
پدیرد - دریذولا بفرمان قدر توان عقب باغ فرح #خش باغی ۱ 
۷ ۱ 


) ۷۴ ( 

در مایٌ پید مت که در رریه از میان آب رسنه و مربر مریکدیگر 
گذرشزه سایه ادگی است - سیر اکثر منزهات این زمین جنت 
یر بههتی است - رچون آب زایه قل نبربی بزرگکگعتنه بدریانی 
بت مي پیونده از ببت بتل و از دل به ببت کشنی آمد شد 
مینعاید -" از هبر سر پالي آب نا موضع‌کرنه پل که قریب شانزده 
کرو؟ پاد‌شافی مت و سرا زبر تا باره موله که دوازده کروه است بر 
کشنی مبروند - حدایق و بسانیس و ریاض مملو بغوا که و ریاحین 
دیده ر دل را نشاط [مود میگرداند - بیترین اینبا باغ فرح بخلشض 
مت که بعکم اند مرب شده. همانا ایی‌گل زمین نموداریست 

از ببشت جاوذاني - و امارش بادکاری از ممنلذات اجم‌اني 
شاه نهر خیابانش انموفجي از سلسبیل و کوثر - و عمارات رفیع 
پنبانش باحصورابق ینور فردوص نی باني ای مباني‌موم 
ارکای جپانداني حضرت صاحب قران ثانی اند - مراسر این باغ 
خیابانیست تین سی گز که در ایام معادت نرجام پاد‌شاهزادگي 
بامر حضرت خاقانی دو جائب آی چنار و سفیدار پفاملاٌ ده گز 
دشانده انه - واژ تاربخ بدا تاحال که جبارد: هال باشد داطف 
تربدت سال بسال طراوت و نضارتش ۹ - مایقا این حد رقهٌ 
ژشته بشاله سار معررف بود - دریذولا که بشرف ددوم ال پیرای 
رباض خلافت زیب و زیذت تازه یاذت - وفیض و میمنت بی‌انداژه - 
و ریاحین و اشجار آن در کمال تنوسن‌ي و سرسبزني و رنگیلی 
وشادابي بنظر کیمیا اثر در آمد -بغرح بخش موسو گردیه - بعکم 
وا منصل اي باغ جانب شمال حمامی نزه بنا یافغه وثهر مذکور 


7 ۳" 
برآمده ات پدوسنه از زیر ملنان عبور می نماید ِ و یا بای[ بای 


لعق می شود - و درشهر بر اب ژرت 


اهری بندر بدریای شور * 
پوت از جوببای اسنوار و عمودهای سنبرده پل بستنه اذد - |زاجمله 
چهار پل میان شهر وانع شده اسلعکام این پلبای چپارگنه بمرتبه. 
ایست که از گذار ده انیال کوه پیکر و موکپ کبهان نورد گرددن اثر 
خللی بقواء۵ آن راه نمی یاب - بیشذر عمارات این شهر پرکنار اش 
دربا اساس بافده - مساکن این ملک جز ۵و لنشانه پاد‌شاهی و 
و منازل پادشاهزادهای وال گوهر و امرای عالی قدرهمه از جوب و 
نخنه (ست - و اکثر آن سه طبقه و چپار طبقه - پشت بام! را از 
نخنه خرپشنه ماخنه روی آنرا توز پوش سبگرداننه - و بر زبران 
خاک ربخنه اخم لاله چوفامو که بینرین اقسام آنست و دران 
عرژمیی بغایت بالیده و سبز رنگ می باشد مبکارند - شرقی 
شهیر گولابیهمت وسیع که آنرا قل بغتیم دال میمله میخوانند آنش 
دز نهایت صغاست. و زان انواع سبزه سر برزده و بر چزایر مشجون 
بریاحین و از .و ازهار معرط گزه - از انبوهي کل ر سبز‌گوئی 
بر *کن آب فرش زمردین و بساط رنگین گسترد: ابه. و از 
ععس آی 
ببشحنی از ته دریا نمودار » چذان کز دید ترعکس دلدار 
چمنمتا در میان آب پی-دا » چو روری نو خطان از دیدة ما 
دررشت است ]نکه تا کشمیر را دید * مراز شوش بزیر آب دزدیه 
پدشتر گذار تماشائیان که بسیر باغ و جزایر این ل مي پردازند 


او ۳ 


10 
خوشا کشمبر و خاکداک کشمیر * که سربرزد بوشت ازخاک کشمیر 
موادش سرم چشم ببار (ست » بپشت وجوی شیر شآب‌لاراست 
ژ جوش سبزه در کوه و پیابای * زمیی کشنه و ذا کشنه یکسان 
جزاان کایتا که منپور حهانست * گل ابذجا پومنان در پومناندست 
کند در بذل عمر جاوداني * هوایش ‏ کر آب زندکانی 
بزیر سبزه ره در کوه و ععرا » چو از عقد زمرد رشنه پید | 
بود‌مایل بجیزی خاک پاش * مگر آب زمرد خورده خا کش 
ز فیض ابر میروبد درین کاخ * زتار شمع گل پیش از رگ شاخ 
کته گل بر سر دیوار ريشه « شود فواد مبز از آب تيشه 
ناری بر ورق گر صورت خار » ز تائیر هوا گل آوث یار 
گر اننه از کف سافی پباله »* دواند. ريشه درگل همی, للع 
بمینا گر کنده فبض هو کر » ببالد چون کدوی تازه بر تار 
آب بت که بکی از [بهای پجاب امت و فزرن از شط بغداد از 
وسط این شهر که بسی ومبع است میگذرد - و منبش چشمة 
و یرناک است که از شهر بیست و دو کروه بادشاهی است - و 
تعریف آن بجای "خویش گذارش خواهد یافت - آب این چشمه 
ازطرفت جنوب مي آبه - و درراه رودها و چشمهای بسیار بآن 
می پبوندد - و دربائي شده از مبان شهر چاری میگرده - و شمال 
رویه رفنه ابکولاب معیط وسعت چرخ حباب که بنال آلر مشهور 
اعت در می آیه - و ازانا تا باره موله بر زمینی هموار مبروك - 
بعد ازای بکوهستان د رآمده و عر از ژمی پاجاب بر آورده از پفم 
کروهی قلعةٌ روهناس میگذره - و بأب چذاب که از جبال کشنوار 


) ۷۲۸ ( 

نموده بدولنخانه ولا تشریف بردند - اي مصر پوسف لقا را که 
بکشمیر شبرت یافنه در دناتر موی نگر می نگارند - اما از میومین 

وفثر |کبو نامه مسنفاد مدگردد که دامش در زاج ثرنگفی که مبنی 
است از احوال چبار هزار ساله ايیی هر زمین نزاهت اگدن مني 
مر است هذود داي زن مم‌ادیو و سر تالاب را نامند جون تمامی 
این زمیس اب فرو گرفذه بود و سثی همواره درا سل نمودی. 
بدپی آسم موصوم گردید - و سبب بر آمدن ایس صرز و بوم ازژیر 
آب نیز نغل نمود: - مساحت طول کشمیر دلیدیر که #عفوف 
است بشومیخ جبال از ویرناک که جنوب رربه واقع امت.تا 
موضع وراه کاجل از اعمال پرگنه وچبن کاوره که طرف شمال 
است قریب صه کروه رمي ات - و عرضه [ن از موضع 
که کر جانب مفرق تا موفع نیروز پور از مضانات پرگنه بانکل 
ممت مغرب نزدیک بسي کروه رهمي - این خطهٌ فردوی, نظیر 
#عسسی نزهت و صغا - و لطافت ۱ اب و هوا - و وفور ریاحد ن و (جاو 
و کثرت فوا که و ائمار- و باغبای خوش - و جزیرهای دلکش - 
و چشمه‌ارهای تسنیم زال - و تااببای کوثر مثال - ر[بشارهای 
فرح نزا - وییلاقات دل کشا.. بیخرین معموره دندا اممت - و مصاخان 
ربع مسکون - و سپاحان کود و هامون - بایی کیفیت مکنی 
گنبارش ند‌هند - نظم طراژان پارمی در وف آن اشماز غرا برگذارد» 
(ذی: - از چمله اپ حاد بیمت ۳ حاجی *عمد جان تدمی که 
دربن مغر فرح ایردر رکپ سعادت کمیاب بود گفنه - و نان 
و تجضیی سرانرازگردید: نم ون 


1 ۲۶۴ ) 
باه نت۵ .9 ان ی اما - و۱ ار ۱299 ود ی توت 
ظفر خان حاکم آن ماک. اززر مرار خامه شریفه ۳ 
آدهی دیگر برای, نزول اتدس بنا کرده. - ورود. نمود - روز دبگر از 
ثاری براری که راهیست در کمر کوة و بل جانب آن کوه و طرفب 
دیگر دره رانع ده عبور فرموده بموضعیکه آنرا مرای موخنه نامنده 
و میان در آباد گشنه که *خنثم نشیب و نراژ و مفننع همواری 
راه است رمیدند - درین‌دره رود خان جاریست که [بض درکمال 
عامي اوصل خاأن (#جام باذخه بو و ۷۳۹ وین معرن ملی 
۳ انیا ج کرود و سه ربع است رشکگ برشمت دربن گرد آنددنید 
نيري که میا لدهی در نمایث دلکشانی و روح [فزائی جاري 
است باعمت انبصاط خاطر ملکوت ناظر گشت - و پدشکش علامی 
بذظر کیمیا اثردرآمد - روز دیگر مقام شاجه مرک که چهار گروهی 
هیر پورامت معسکر اقدال گردید. و لدهی آثرا که سرازی آن 
دشارمنه خان منعلق بول ده دزول مده‌خمت موصرل فروغ نازه 
اکشیدند - و ازانچا «خانچوز 5 سعق کروه مهافت دارد و لدهی # 
بکار فرمائی یمین الدوله صورت.(تمام‌گرننه - توجه فومودند - دردنی 
واه نضارت مبز ها و اطافت بای مسرت انگیز و طراوت گلبای 
او را مرور می بخشيد - و این کل زمبن 
سر آ[غازر مذزها ماک دل دشد ی مت » 


ردر ز پاچشنبه هرز د م اژ خانچوز که بلج کروهبي شپر امت هضسمته: 


1 ۱۴ ۲ 
قزبان پرد‌اخنه بمیر آبشار و ازااجا بشکار قمرغه منوجه گشنه یم 
رامو که از کمر کوه مود ار شدند باوجود بعد محافت بنفنگی شکار 
فرمودند و هفت رامو پیاده بدست گرفنند » 
پلچشنبه بازدهم از بیرم کله عوار شده پوشانه را که عمارت 
لدهی آن نیز در عبده ظغر خان بود و در کروه بادشاهی فاصلة 
داشت ممبط رایات جلال گردانیدند - روز دیگر از پوشاند که پاي 
کل پپر باجال امت کوچ نمودند - و کثل مذکور را که از پائین 
| با فریب دوکروه بادشاهپست و آزان میا يك کروه بمرتبه بعد 
و تاهموار که طی بعضی جاها مواره سمکن ندست :مگ 


ند 


پالکی سوار عبور نمودند - مصاعد آن با ناک آنداز ات و مصاعد 
اه راز سرخ تج رت روا نب وان 
بان‌ي گرا از دامن آن عر برنیاره - حاجي معمد جان قدسی 


سس 


این حفد بدت در وف ۹ که لدت » 

لیا "با 
#ریزی رهاصوزغ" ننواند پربدی «" پمقراض, پر ایر ودرا بزیدن 
رهی (فناده جون‌طول امل پیش #5 هر کام دارد صد خطر بیش 
ژقلع ره بمر غلطیده. پلسر» چنان کز ودثه بکسسته گرهر 
عد از ذطع ای عقده موب جلال در مثزل آدهي *عمد فلی که 


معان (لله ز راه پبر پفجال و ۸ مذلش دیده کم چرخ که سا 


) ۸۱ ( 

ساخته اند تشریف فرمودند - این قصبه در جاگبر ظفر خان بوذ 
و ادهی آن در ءبد8 ار - در مالک زمان دردن راه در سنگ کلان اژ 
کود غلطیده بر کرانگٌ شاه راه انناده بو - یاسر حضرت جنت »کانی 
سنگذراشای هر پرداز در پدکر فیل تراشیده اند - صباحی ی 
جذکس سئی که از نو شهره چپار و ثبم گروه است د عمارت لدوي 
آن [ ۳ بر رود خانه است بروشسی ضمیر خلف صادق خان 
تعای دشت هقر اعلام نصرت (تجام گردید - ازاجا براجور که پنیم 
و نیم ترره امت و لدهی ۳ نیز بر کنار این ررد خاذه وانع شده و 
در اهذمام ظفر خان بود ثرضت نمودند - رو دیگر در موضع تبذة 
از مضانات پرگذه راجور که بفاصلهٌ چبار رفیم کرده ازان زاقع اصت 
دایره شد - و لدهي انرا که بسربراهي میر جمله صورت تمامیت 
یانته و بسان همتش پست و ژبون بود بنزرل اجلال‌منورگرد انوهزد - 
یک روز برای آزامش اشکر درالجا مقام نموده برای آن از تنل 
رت ۲ پاجال 11 بفراوانی سبزه و ریاحدن و |عار زبان زد روزکاز است 
عبور فرمودند - و بموضع بیرم کله که از نپذه مه کروه است ودوطرف 
آن کوهپای مملو اژ گل و صذوبر سر بفلک کشبده - و رد خانه دازد 
که منبعش تال پربان است و در گوارائی و اطانت مصداق هذا 
عذب فرات - و لدهی يادشاهي بسرکاري ظفر خان بر کنار آن 
اساس یاننه - ودر در4 کوه آبشار یمت که بقدر ده چهار آمیااب 
از ارتفاع مي گز راخذه_بررد. خانه می پدوندد - و #عکم حضرت 
جفت مکني»عاذي [بشار چبوتره ازهنگ ماخنه اند - فرود‌آمدند- 
روز دیگر چون عید ا#عی. بود دران مکان توتف فرمود" و رم 


۴ ۴ 

راد آزار بسیار می کشید شپذشاه حقیقت اه که آمایش رآرامتن 

کاوٌ برایا پبش نماد همت ولا دارنذ حکم فرموداند که سوای 

هادشاهزادهای کامار و لام خان ميربخشي ر جعفرخان وشاهنواز 
خان توش بیگی و صرژد نی خارآخنه ببگی ۲ چندو » ازبعد‌های 

نزديك و فرآولانی که حضور اینا بجپت صید و شکار ضرزر امت و 
گروهی از ال عارخانجات دیگر دررکاب ظغر نبانشد - ءقب اردوی 

معلی یمین الدرله آمف خان باشایسنه خان وجمعی دیگرازخویشان 
و منتسبان خود - پص ازان عامي انضل خان با غنله دفتر - 

سپ مدبر جمله سبر سامان باکر گذاران بیوتات مرکار خامه 

شریفه - ازان پس معدهد خان ؛خشي دوم با ساپر منضبداران 
بفاملا یک منزل می [مده باشند - و ایغمعنی باعث آسودگی 

همکنان در عقبات معضله‌گردید - ظفرخان صوبه‌دار کشهیر تا بپفجهر 
6 در جاگیر او بود امنقبال نموده باسئلام عنبةً فلک رتبه سم 

بر |فراخت * 

چپارم رایات جبان پیما از بینبر نبضست نمود ور چوکي هني 

که ازانجا چپار کروه (مست مسر اقبالشد - درب راه کریوه است 

عضیر العبور که بکبانی ]دی دکه يعفي مخت تنگنا (شتهار دار - 

راژیفطرن ارنفاش یلك کروه ور بع است و از جانب دیگررسه ربع 

کرو؟ - حون بدهی ان در اهنمام اسلام خان" بود خان مشار الب 
پیشکشی بنظر اکسیر اثر در آررد - روز دیگر از چوکی هتي کريخ 
نموده بنوشیره که ازا جا سه و نیم‌کروه است و از توابع و کشمتیر 
بوبامز حضرت عرش (شیانی برکنار زود خنانگ آن حصار اسنوار 

۷۱ 


6 ۲ 0 

5 راهیست هموار هشت هفزل و می و سه.کروه هست - و از بم‌فجر 
نا کشمیر که کوهسنان است دوارذه منزل و حهل و هفت کروه - از 
هعویت ممر که بیشدر بر شو مج جبال رانع است شدر از ببنبر 
پیشنر نمیرود - و بار بر فیل و اسپ و اسثر برهء‌ي دارژد - چناده 
پدش خانهنسبت بسفره‌ای د بگردرین سفر بسیا رخفیف می یاید ‏ 
و ادا از زمان حضرت جنت مکانی فرار بادثه که در بازده منزل 
از منازل دوازد» کانه که جوگي مقی و نو شهره و جیکص ملی و 
ز راجور و تهذه و بدرم له و پوشانه وادهي «عمد دلی و هبره پور 
و ساجه مرگ و خانهور باشد هرجا یکدست عمارت که باص‌طلاح اهل 
کشمیر انر( لدهی نامند مشنمل بر مشکوی‌دولت و دوللعانةٌ خاص 
(سازند - و عمارت ه ردام ر پاهنمام یکی از نوئینان عظام واگذاشذه 
اند - و اگر از راه دیگررایات جلال منوجه کشم‌بر مبشود در منازل 
کوهسنان منوخن سعموز ات - راه پیر بنعال اگرجه بپدر 
و نزدیها ثر ز سه راه دیگر امست اما اد راب شنکام ذماشرا ی شگوفه 
و اله جوفا سو باین راه ممکی نیست - چه زا اواخر ارهي بپشت 
که الیعا م بپار است بر حرکدل پد برپچال برف می باشد - و چون ۳ 
رواذه :شین :اردوی: کیان پوی از دار السلطنة برف گداخنه بود 
طیمراحل براه پیرباچال مقرر شد - و از آب چناب پراه پل کشني 

عجره فرمودند * 
سدوم شیر دی استز مطابق دهم خورداد در ظاهربمبفرنزول 
اجلال رافع شد - ازادجا که در عهد دولت حضرت جذت مکنی 


اشکراز ثرت ز اژدحام در راهمای نگ و کريوهاي دشوار گذار این 


(0 


تبضت موکب اقبال +.بر نزهتگاه کشمیر 


پذضت و حهارم مطابق غر؟ ماه خورداد بساعت *خذار ارباب 
تلچیم اژ دار ااسلطنت رکضت فرمودند - و آن روی دربای راری 
شرا پرد شاه عالم پناه * کشیدند بر اوج خورشید و ماه 
بیشت و تام وزیر خان را بعذایت خلعت خاصه و جمدهر 
صرضع با پپوکناره بر نواخنه دسنوری معاودت بدار (اسلطفت 
کاددف - روز دیگر رایات افبال حانب بپند, /عرکت درامد * 
پوشدده نماند که اژ دار السلطنت تاکشمیر چپار راهست یکی 
راه پرلی که سین ر بلج مفزل ویک میت پاچاء کروه پاد‌شاهیست - 
کروهی دودست ریت - رز جریهی ‏ کیستعا و ب ذراع ِ ذراعی 
حهل انگشت - ری رآ اگرحه بعدد المسادت و خم و دج وذشیب 
و فراز بسیار دارد اما گرم سیر است و دسبت براههای دیگر دربن 
برف کمثرمی افند - و زود برطرف میشود - حون خواهند که در 
آغاز موسم شگوفه پکشمیر رسند ازین راه مد,رند - دوم راه حومکه 1 
پیست رنه منزل و یک صدو دو کروهس ت - درب راه نیژبرف 
کم است لجکرن یک دو جا بعد از گداخشس از فراوانی گل ولای 
گذشنن دشوار آمت - در ایس ل در او. ط بهاز م رسد - سچوم راه 
پاوج که بدست و سه مذزل و نود و ذه کرو پادشاهدست - این ددژ 
همان قدر ری دارد و ازین ره اواخر از مبذوان دریافت - 


چمارم راه پیر !أچال که «شناد کرره پادناهٍسمت - از اهور نا بیفجر 


) ۱۳9 [ 

موار و خطاب راجگی بر نواخژند - عزیز 1 ولد یومف خان 
«خطاب ع زت خانی و عذایمت علم مربلند ند * 

بیست و دوم لجابت خان بعنایت خلعت و امپ با زین 
ذقره نوازش یاده امعال فوجداری مرخص گردید - پیشکش مبد 
حس زاد سید دلیر خان باره نیل بپایهٌ تبول رمید « 

پیست و سدوم بشکار حپانگیر داد سعروف (* هرن مناره که 
شکارکاه مقرر حوالی دار الساطنت است منوجه کشررفت - و سه ررژ 
دران مکان نذاط اذزا توذف فرموده عنان مراجعت منعطف 
گرد | نید ند - و جون مدید اه مد‌کور برزح انزائي و کذُرت تخچبر از 
مصاید دیگر امدیاز دارد - رز عمارنی که در زسان حضرت جنشت 
مکاني ورانجا بذا یاه جذالچه باید نبود - فرمان شد که عمارتی 
دیگر درکمال خوش طرحی ر ژيبائي مرتب گردانند - چذااچه در 
عرض یکسال دصر هشناد هزار رودده صورت مامیت یافت « 

هشلم ی ا(قعد: لد 


۳ 


سرافراز ساخنه رخصت انصراف !جانب ملنان دادند - *خلص 


خان پمرحمت خلعت و باضافٌ باتصدي ان دمشذصب بنیگ هزاری 
ات دوه زار سوار و صو0 داری درزکادد ۹4 از ۵ بجات ملک جذوبی 
است و عنایت اسب با زین دشره سربلخد کشنه بأانصوب راهی 
گردیه - معلدار خان دئنی (خلعت و علم و اسپ با زین مطلا 
و خدست نوجداری سرکار گورگ‌پور از تغییر خلص خان فرق 
عزت برافراخت - پردل خان باضافةٌ پانصد‌ی ذات بمفصب 


(3۳۱ 

سر بسازند - و طرحی گزید: بوزیر خان و منصد بان عمارات پادشاهی 
حوالة شد - که تا هنکام معاردت از کشمیر د"پذبر مهبا گردانخد - 
بهادر بمنصب هرازی هشاصن سوار یی بافدند # 

بدت و کم مفزل تمس الد وله کق بسان در و منزلت و اعثبار 
‌ مرت آو دست پسایر توندغان والامقدار از منازل دیگر امرا در 
نزاهت و دلکشائی و وسعمت و رفعت آمنیاز تمامه ارد - و مبلغ ددسست 
اک زو بشه خرج آن شد5 سب االنماس او بغرمقدم‌سمبارک آرایش 
ی ت دمد رن الدوله دعل اژ ادای شکر عوا اف و سرأحم شهخشاهی 
و مراحم پاانداز و نذا رن موی ۱ عالی از جواهر و مرصع ات و طل 
آلات و اسب و پارحه و دیگر نغایس ک: قدمت وش آن شش 
لک روپبه شه بنظر انور در آورد - و عاطفت پادشاهی 2۳ 
پذدیرائی #کشدد - و دم ری الدوله موی ۱ ن دادشازادهای کامگار 
برخی از مرصع آات ر اسپ رو پارچه پیشکش گذرانید .و ض 
درل ۱ نواز طعام دذاول کول 5 آخرروز بدو لایخارم وا دشریف آوردزد 5 
درد تا( سعدل خان ر لاه رحممش خلعیت و حمدهر مرصس نوازش 
۱ مود ند < و اژ سواران دعس او 11 حاره‌زاری ار هرار موار و دوهزار 
دو اسده بحه ۸ اسده ول هزار سوار دیگر در اد ده نف اس ده مقرر فرصمو‌دد ۳۹ 
واو را بءثایت اسپ با زین مطلا رفیل سر برافراخده بکابل رخصت 
انصرات دادند - جوی سپری شدن راجه بپارنه بخدیله بمساسع 


حفایق *جاسع رسدد دیبی سنگه لوسر اررا زمدصاسا درهزاری درهزار 


۳ 

مقدام کدوژ ولایت - میان میررا که نقد سلوکش بسک فبول رسرده 
و مبادی طلبش بمننبای وضول - ریات از جبیس نور] گبذش 
ساطع - و آثار عرفان از باطی فیض موطنش لمع - و احوال‌سعادت 
اشنمال ار دایگار تبنم و فضلای ای عبد بتفصیل در خاتمه 
نکارش خواهد پافت - عضور موفور السرور فروغ [مود گردانیدند - 
چون آن دنای اسرار كوني و البی حطام دندوی و مواد صوري را 
بنظر در نداورد» بناکمی نفس خود کام در خواهش بسنه دارد 
پادشاه روش دل چژ دمبویم ر دسنار سفید چبزی ندادن - 
و از اشلبار مبل طبیعت آن سرامد وا رسنکان بننی نفيني ۲ 
وحدت گزیفی بعد از جلسهٌ خفیفه اظهار وداع نمودند 2 پیشواي 
اهل پقدی بخواهش تمام استدعا تمود که ساعني #جلوس فیض 
مانیس معنت کد؟ ان بي نوا را رات آما گردانند - و این 
معفل روحاني در کمال شگفتگی و بشاشت الجام پذیرفت - 
و بسانکات گ گوش آر و کلمات سعادت امزا بزیان الهام بیان گذارش 
داده داعمت ذشاط خاطر | ان خموش ژبان گویا دل و انبساط باطن 

آن گم نشدی پدوند گسل کشنند « 
نوزدهم منزل شبیع باول را شرف قدوم ارزاني داشنه خفي 
بمقالات دلکشا و مقوات فیض اننما سامعه افروژگ, ردیدند - و دوهزار 
رویده #9 5 هرچه بدر رسددی صرف اضیاف و فقرا نه‌ودی 
عطا فرموده بدوللخانهٌ والا مراجعت نمودند - و جون عمارات 
دوللخانة خاص و آرامگاه دولنغانةٌ عالی که بامر حضرت جنت 


مکی ساخده له ول پسند ید ؟ طبع (ددس زدامن حک شلن کم از 


) ۶ ۶ ۷ 

شرف بدیرائی پات - و هم درس روز سع اه خان .و۵ دارکایل ۹1 
رود از حاوس مقدس بت ادن ملازصت در زرا وه ردول پرارکاة 
عظمعت و جاه رسدده بدقبیل [سذان گردون دشان سر بر |ذراخت و 
یخظرکنمیا اثر در آورد 9 ودلییم ان حاکم ملذان بدرگاه وا امد احراز 
شرف ملازمست نمود - و *زده اسپ عراقي و خنی اقمشهٌ ایران 
رم پیشکش بفظر انور در آورد - و حر.ل امپچپی با دیگر (منعه 
گجرایت که پاتر خان ‏ چم راز ی حاکم ۳1 ولایت روا درکاه معلی 
ساخده بود دربن ردت رعدد ون فبول‌یافت - منذصب تجادت 
خان که خدمست فوجداری دص کوه کنکره بوحه شایسده برقدیم 
مقر گشت - مخلص خان از گورک,پور [مده باستلام عنبهٌ وال 
سعدد. خا ن از اصل و اضافه «زاري دات و «شدصد هوار و فرار ٍ دافت . 
تیمت | نچه از ررز نو روز دا ررز شرب از پیشکش پادشاهزاه های 
کمکار و اسر و اعدان دولمت بیدیرائی رسد مبلغ د» لل زودده ند * 
پادزدهم‌بزیارت مرود مذور حدصرت حذ مت مکانی تشریف فرصوث زا 
۹ هزاز رریده از درکار خاصه و یاج,زار روپده ندر بادشاهزدهای 

وال ددر ۸ زدازمند ان بدل دمود دد 
ازااچا که خاطر حق ذاظر خدیو خدا شناس بمصاحبت خاک 


ب+زان کوی نداز مبل هام ۵ارد «قدهم کلب مصجاح طرق «دایمث - 


6 
پادشاهزاده حپانیان ر ملازمعت کرد 3 و خر اش نشخ رص مرض) 
که ناگزیر مداراست و اطبای دیگر آن را نیک در نیاننه بودنه 
تمول؟ در مد معاجه سل - و بدمی دوحه خاط, ملکوت ناظر در 
| دک وثلی مزاج گرامی باعند ال گرائدد ‌- و رم رشاط ر رونقی 
ید رل آمرن اعلون دصرت در ایام بده‌اری رن اخذر بر ج کامکاری 
از «زونبی عاطفت حکم فرموده بودند که مراپرده آن واا گپرمتصل 


دولذخانة پادشاهی بر پا میکرده باشند - دا دواب ددمي القاب بیگم 


ی 
صاحپ اکثر اوثات امد شد نموده به بیمارداری بدردازند - و خود 
نیز بذات اث‌س معرر بعیادت تشریف بردند - و مبالغ گرانمند 
پعقرا و مساکدن ءطافرموو‌ند ِ ۱ 

ششم کذار تالاب خواجه هشیار که در ظاهر دارالسلطاة (ست 
مرکز اعلام حاع و حلال گرد ید * 

هفثم مطابق هفدهم فروردیی ازاجا بر فدل نضرت نشان سوار 
ات کل" دربس هدام وژیر خان دواحت ملازمت دریافت و هار میم 
نذر گذرانید - و تجابت خان دوجدار دا کوه کذگره و مبرزا والی 
و اعدان و اشراف لهور با او امده شرف کورنش حاصل نمودنك - 
]عماني باه شد و 

ذم که روژ شرفت بود دزیر خان پیشکشی عالی اژ جواهر وصرصع 
آلات و طلا ات و اس و شذرو پارحه رایکی و قافن کز ولادت 


۲۰ 


11 یک رو طرف باغ و دیگری حانب تااب داشده باشد بسازد* 
رد سامت دوم رایات فیروزی از| چا ترضصت ذمون #۷ 
ررژ راحه حکگت 1 وال راحجه پاسو از نواحی کانگر* آمرده بدقبیل 
بتمل کا مدذه سر ب رافراخمت - و درادت خان بمرحمست خلعت و مذصب 
هزاری ات و پانصه سوار از اصل و اضافه ماخ گشنه دسذوری 
معاودن پسردد یافت * 
«فخم رسصان کذار ی رده معسگر ادبال کشت ۴ درس 1۳ 
روژ عدد فطر مقام فرمودند - دربخو! از ذیردگی تقدیر صبیٌ 
صقده پاد‌شاهزاد: پلند اخثر تعمد درا شکوه که خسفیی ۹ ۳ 
نپال حدیقه سلطفت بود بفردوس بربن ارلعال نمود - خاطر آن‌گوهر 
الیل خلافت غم آگین شد - چذالچه از فرط اندوه اثار تپ ظاهر 


حدصور اثری مراب دمی کفیو > خاتان مر گسفر وژیر خایرا ۹ 


از دزد های معدول ندیم زاشنوسیین ارت و اژ عم ارت بر وافی 

دارد ۳ مزاج خلدشهٌ (مسان و پاشاهزادهای ۵ ممکاذر | دیکو مدشداسن 
: ۱ 

بمداوا پرد اخذه معاردت دمارد پمن ازان ۳1 موب ادبال حوالی 

دار السلطنة برسد در ساعت نیک سعادت (سخلام عنده رالا دریاید - 

خان موسی البه چبارم شوال داخل اردوی کبران پوی گش ند 
۷ 


9« ۳ 
گدیه و در نزاهت و اطادت درآن‌هنگام فریفه نداشت و بامر حشرت 
جذت مکنی منصل آن تالابی دلکشا ساخنه اند - منزل سعادت 


#«عول گر رن » 


آذارش نو روز 

تیه 2 شنجه بیصت و بگم رمضان المدارک سنه هزار و جبل 
و مه *جری خورشید زربی وا باشعه گینی افروژ نزهعت سرای 
حمل را فررغ [گین ساخت - خافان هقت اقلیم - و بادشاه تخت 
و دیبیم - مربر خلافنت را بانوار ءدالمت بر افروخنه ابواب نشاط بر 
روی جپانیان مغنرح گردانیدند - «پردار خان را بعذایت خلعت 
و اسپ با زین مطلا ر نیل و عوبه داری گجرات از تغیر بافر خان 
نجم ثانی بلاد پایگی ؛خشیده رخصت فرمودند - امام قلی که شاه 
صفي دالی ايران اررا همراة خیرات خار‌نوگر قطب الملک بسفارت 
کاگنده فرستناده بود ومصعوب ار نامه بدرگه عالم پنا نیز ارسالداشته 
درینوقت شرف اسئلام عذبه والا دریادت - و بصعت امپ ر چذد 
اسذرو شتر با ديگ راشياي ایران بر سبیل پدشکش بنظر انور خاقا ن 
جود گسنر در آورد - و #خلعت و انعام چل هزار ررپیه سر افراژ 
گ ردید - پاینده بی اوزرگ که بسعادت یاوری از ماوراء الذیر بعزم 
زبارت حرمین شریفیی آمده بود شرف اندوز ملازث گردیه - و 
هرد : ام و ۵ شثر ذر و صاده پدشکش دمود - و ده انعام ده هزار 
رریده نوازش یات - بدیانت خان دیوان و فوجدار سپرند حگم شه 


که مطابق طرحی که پسند طبع اتدی آمده نشیم‌فی دلکش 


۳ [7 

همگنان ِ#: - ثر ژیان گوه ,بار ردت که در ایام دادشاهزادگی 
ررزی در چگندر ( حلیسر ) که شکار اه حوالی دار الاو اکبر ابا 
است شانزاده آهو بدست مبارک شکر کرده بودم - و چون این ماجرا 
بمع حضرت جات * کي رسدد فرم‌ودند کهما نیز وریک روز هزده 
آهوبنفنگ زده‌ايم - طالبای کلم این رباعی بعرض مقدس 
رسانیده بصله کامیاب گرد رد * + بت ۰ 
جون شاه جمان پادشه شیر شکار + انکند بیالم پی تخویر گذار 
روزی بنفنگ خاص بان چل|هو » انگزدکه نفگند پیک صید در بار 

دوم شهر ره‌ضان مقرب خان دکنی از منبل اقطاع خود [مده 
شرف زم بوس دریافت ۰ 

جم در مقام سو‌پت اعنقاد خان صوبه داردار الماک دهاي 
را بعذایت خلعت سراغراز ساخده رخصک انصراف دادند * 

هفنم قرب خان بمرحمت خلعت نوازش بادث و ؛جاگیر خود 
مرخص گردید - سیم‌دار خان از ون ۳۹ نگر ]۵ یرقبیل عنیکُو الا 
فرق عزت بر اذراخت و هزار مپر نذر گذراندد * 

" لهانزدهم باغ پرگنه‌انباله که بفرمان گید ی خدیو در ایام سعادت 

فرجام بادشاهزادگ ی[ ترتیب بافنه بود و در غاز جلوس «بارک به‌نواب 
تفای قباب پاد‌شاهزادٌ عالمیا بیگم صاحب عفایت شده بفرفزول 
اقدس تضنارت فردوسی یات - و حگم شد که ماعدیان سرکر آن 
ملک دوران ۵رار‌مکان روح افزا مطابنی اسرخاقانی عمارتی بنانمایند » 

نوزد‌هم باغ حادظ رخذء که درزماندزلت حضرت‌عرشآشیانی 


و :خی 


-« ۳( 
دیگر ماده که پم مس پادشاهی وزن داشت بنفنگ شکر کردة 
معاودت دمول‌دد گام الملک خبا ر ۵ زار روید» و «ککدم مومنا دو : 

زار رویده مرحمت شد * 

بیرسک و سیوم اعنقاد خان صوبه دار دار الملات دهلی یکت 
منزلی شهر آمده احراز معادت ملازست نمود * 

پدست و جپارم نور گده که :عکم حضرت جنت مکانی درون ان 
عمارات ساخنه شده بغر نزول سعادت موصول آرایش یادت « 

ی و ششمنتخست بطواف ررضةٌ منورة حضرت جذت اشیانی 
انار الله برهانه پس ازان بزبارت مرقه فیض مظهر سلطان مایم 
شیم ۳ الدین اولبا قدس مره پردخنه منولیان و سدنه این 
(ماکی نزاهت مواطری را «خیرا ات و مبرات دامن آرژو بر آمودند ِ 
! پلجمزار روپیه از سرکر والا با نذور پادشاهزاد‌ها بمعدمدان حواله 
رفت - تا بعاکساران نداز آئین و خامل ذکران بیغوله نشین در خوز 
احنیاچ قسمت نهاینه - و از اعاب عمایم و ارباب (ملعقاق شهر 
تمعادت بپر دارالملك دهلی هر کس بشرف ملازمث مشری شه 
ابر انضال خافانی کشت امیدواران را هر مبز وشاداب گردانید * 

پیست و هفتم از نور گده یشکار پالم که صید کاهی است مفرر 
رکضبت نموده در عمارابِ پاد‌ناهی که دران عر زمدن اباب رافدهة 
ذزول اجلال فرمودند- و چبار ردز درانمقام دل افروز بعشرت تخچیر 
پرداخنه فراران صید نمودند- چناچه در يك روز بذات اقدس‌چهل 
اهوی سیاه رذفدک خاصه که (خاص بان موسوم مت شکار کردند - 


یلی معتاجبهتر دم لش رايفم‌ني بایت تعیب 


) ۴ ( 

#جاگیر دار اژ م کار معلیی زر دقد پرسانند ۱ پاسلام خان مبر تخشی 
ام از طوبله خاصه با پراق طلا عنایت شد - شافی پسر مبف 
خان بمرحمت نیل مفلخر گشت + 

چهاردهم در مبدرا که از معابد مشپهوره کفروٌ هندو‌نانست لله 
ویرد؛خان فراول بیگی بعرض مقدس رسانید که آن ردی آب در 
بیش که معاذی موضع یاب است شبری چند بنظر در آمده 
و قطع نظر از جان شکری وحوش *عرا بمواشی قصبات و قربات 
آن نواحی‌ضرر بسبار میرسانند - شهذشاه شیرشکار بشلی از آب عبور 
نموده فیل سواره (خچیر اه در آمدند و چبار شیر دو نر که در مایت 
درن آوری و وت بوددد و دو ماده به تغنگ شکار ورمود‌ند - و بک 
شیر بچه را گرز برداران بغرمان والا زنده بدست آوردند * 

شب پانزدهم که لیلة البراة بود بموجب حکم اشرف کذار دریا 
سفاییی بفانوس و چراغ برافروخنه آمد و تماشای چراغان عشرت 
افزاي خاطر اتدس‌گردید - درب شب منبرک ده هزار روپیه مقرر 
به نیازمندان عطا شد - و عبادات مخصوصه این شب بنقديم رسید - 
روز دیگر از مد‌و نم صست دمودند * 

پیسدم کلیان جبالا را که پبشکش رانا جگت سنگه آورده بول 
#خلعت و |مپ سرافراز ساخده ۰عوب ار خلعث فاخر وادردسمی 
متزونع با در اسپ از طوبله خاصه یکی با زین طلا و ديگري بارزین 
مطلا و فیل برادا فرسنادند - دربن تاریخ رللء ورد:ان بعرض اشرف 
آندس رسانید که درین نواحي شبري چند ظاهر کشنه - اعلیی 


حضرت بانصوب تشریف فرم‌ود: دو شیر يکي ثر که هفاک من و 


۴ ۳ ( 

دودمان خوانین نشان است از جلوس میمنت انوس بورود رایات 
جهان بدها زیت ددافده بود - و خاطر عشرت پبرای بندکان اعلیی 
حضرت بگلگشت خطهٌ بی نظیر کشمیر که بغزونی دبزه و ریاحدن 
نمود اریست از فردرص بربن بل بيشاي است بررری زمی نیز 
رغبت میفرمود - بغابران |خرررژ پاعشندهة مدوم شهر شعبجان |امعظم 
سفه هزار و حل و مه مطابق چاردهم برمس موکب جلال از اکبر 
اباد بصوب ! بذعاب رای گرید - و سرادق ءظهمت که بدرون شهو 
دار ااخلادت کنار دریای جون برفراخنه شده بود بنزول اتدس مورد 
انوار گشت - و سه ررز درب مغزل مقام شد خان عالم را که از میر 
شکاری وقوف نمام دارد هزار و پانصد (شرفي عذایت کرد حکم 
فرمودند که تا دار ال‌لگ دهلی ملاژم راب سعادث باذد - :اگم 
خان حار صد اشرفی و بع فیل تال تری ده هزار رو + و بصوفي بیادر 
فیل مرحمت شد - و اژ امل و اضانه مبر شمس بمنصب درهزارو 
پانصد‌ی دو هزار موار - و پیرخان مبانه پمنصب هزاری هشنصن 
سوار سرادواز گشنند - هقذم موکب اقبال اژین مفزل کوج نموده بره 
نوردي درآمد - و از عدالت گستری و رعیمت پرزری مغر فرمودند 
که #خشي احدیان با (حدیان تیرانداز یک طرف راه و میر آتش 
با برق اندازان از طرف دیگر اهغمام نمایند تا بعبور اردو و صرور 
لشکر زراءت پا مال نگرده - و چون بطت اردری گیمان پوي بعد 
از نزول بعه یط زمدی را فرر می گردمت - داروگان و مشرفان و (منا 
معبی گشنند تا هر قدر زراعت پی یر گرده براررد نموده حده 


زع وت و و ۳-۳ حاکد مر دار ۳۹1 رای هزری ر مسددک5 دابان 


) 

وول*خانه دار (اخلافمت اکبراباد .یمنصب هزاری در صد موار نوازش 
یافتنه - نفانند پسر رای بئوالیداس که بخدمت مشرفی فیلخازه 
والا سرادراز ات یک فیل پیشکش نمود * 

هب بیست ر هفنم در هززررپیه مقرر بارباب امعتاق 
عفایت فرمود # 

لدست و د چم مطابق 9 هم افرید‌کر بده‌ذال باد‌شاهزاده 
والا اثبال مهد دارا شکوه را از دخنر نیگ |خغر سلطان پرویز صبده 
کوامت فرمود - حضرت خافانی فری سعادت جاوداني بمفزل آن 
اخثر برج خانت شرف قدوم ارزاني داشنند - وآن گوهر اکلیل 
ساطخت بعد از.(دای مراسم پا انداز و نذار افسام تعف و هدایا 
بعنوان پیشکش گدراندد: بغرمان شاهنشاه بیمی الدراه دوتفوز پارده 
با چم‌دهر مرصع و بعلامی افضصل خان و شایسنه خان خلعت با 
چارهب زردوزی - و باسلام خان و جعفرخان ومیر جمله وموسودخا 
و شاه نوازخان خلعت باف رجی - و بسایر بندها خلعمث دنم 
نمودند - و ای‌گروه اخلاص پزوه خست درپیشه حضور اطی‌حضرت 
عد ازان بیش پادشاهزاده جوان (خت به تسلیمات پرد|خنند - 


و شپئشاه آسمان جاه همانعا طعام تذاول فره‌وده آخر روز دولنخانة 
صعلی را بنور حضور منور گرد انیدند * 
بر افراختن رابات فیژوزی از 
دارالتلانت بصوب پنچاپ 


۲:۷۰ ( 

ى 1 8 زجب حد رات خا ن‌ ۳۹4 در تخسنیی ۹ 05 ل حلوس مقدس از 

قتدل لنطب الماک دزد و عی ایران پرسالت رنده دول ۰ "ردن سال 
مر احعیت دمول؟ بدقبنل عر داک ردده پدشالهی طالع بر ادروخت 3 
و مه تغوژ اسب 8 حذد (سئرو شدر و ادمشه ایران برمم پیشکش 
بنظر کدمیا اثر در [ورد کلیان حپبال ۹ اعلی حضمرت در ایام خعر وه 
آغاز فرخنده اجام بادشاهزادگی هنگاسی که بقصد مالش راذا امر 
که اژ قبل رانای مدکور بدرگاه والا ]ده عرضه داشت اورا با يت فیل 


که بطریق پدشعش ارسال داشنه بود ازانظر انور گذ‌رانید ۰ 


۳ 9 ۸ 

نکارش مه ۳۷ شمسی درندا 
هشنلم بدس جشس وژن ۳9 ادغبای مال حول و داوم و اغاز حل 
و سوم اژ حاورد زندگي حض رف شاهنشاهي انعقاد یافت -و 3 
روژ میمدشت |دروژ بر مذصس علامی انضل خان # بانج زاریذات 
و شش هزار سواز بول «زاری 3ات اد زود زد - و حعقر خان را بعذایت 
.فقا ره بلژد آواژه : گرد وانبدند - مکرممگ خلان بعذایت علم و فبل سر 
عزت بر ادراخت - و از اصل ۲ اضافهٌ باتي بدگ لماق (مثصب 


"هزاری ششصد سوار و خظاب خانی - و مد ر عبد | لکریم ارو عمارات 


سم آلله (آرحهیی ۱ حدم 


آفاز سال هفتم 


از دور اول جلوس مقدس 

روز شنجه غرة جمادی الذانبه سنه هزار و جهل و ده مطابق 
دوازدهم آذرماه هفتم سال میمنت اشنمال فرح بخش جمانیان 
گشت - و نوبد کامراني بعالمیان رسانید « 

دوم نور عمد عرب بمنصب هزاری ششصد سوار از اصل و 
اضافه سرافرازی پادت +« 

سدوم ۳ اتبال 5 عشرت صدد و تخیر آندوخده معاووت 
فرمود5 بود ند باغ نور منزل را دضارت نازه -خشیدند - یمیر الدرله 
آمف خان و علامي انضل خان با دیگر امرا و سایر بندها که در 
درا لخلافه افاست ۵اشنند پذیره شده شرف ملازمت درباننند ه 

چارم دار الخلانه بماهچةّ رایات عالیات فررغ آگین گردید ه 

+یست ر چبارم"علدار خان از دکن [۵۰: معادت آمنان بیس 
اند وخمت- و بمرحمت خاعمت و کم‌جوژ مرصع و منصب چار هزاری 
ذات و دوهزار موار و اسپ و فیل و بیست هزار ررپبه نقه سر بر 
افراخت - و سرکار منگیر از توابع صوبهٌ ببار در انطاع ار مقررگشت 5 

۹۹ 


۱۳۴۴ ) 
و دورست سوار- ر از اصل و اضافه حسيني برادر باذرخان (جمژاني 
بمنصب هزاری ششصد موار سرپلند گشنند - پرموم سذگة نبیر 
راجه راچ سنگه کچواهه که بیمی بندگیی پادشاه ا-لام از ظلمت آباد 


کر بشروغسنان ایمان رسید؟ بود دمرعال دمدن موه‌وم گرد ین ۳ واخلعمت 


ر امپٍ و زر نقد نوازش یادت » 


راع باد 
5 مصرذف احوال هر ۲۵ سال ر رلک یک جرد کرد 8 


امت ایک درین جا بلعاظ زیادتی حجمنا ایمشامیک 


حعصه علدیین : نموده شه نا در مجلد کردن ددنما نداناد *« 


و 26۳ ) 

بهخصب ه«زار ر پانصد ی فات و هشت صف هوار - و داي موم 
سعدد کرهر ردی ی ازتغدر مگر مان بد یوانیی بدوثات رکاب سعادت 
سریلند گذت - بمنصب هزاری دود سوار عز افلخار اندلخنند - 
و خدمت دیوانیی سرکر مبدس پور خلافت (هعمد یوسف تفویض 
یات و داروغگیی داغ و لحم منه‌بدارای از تغیر قاضی*عمد 
سعوه کرهرودی بزب الدین علی برادر اسلام خان مفوض فره‌ودن۵ - 
چون بءرض «قدس رسید که از دایل جومي في اجمله گرانی 
در سال حال از سندی عمر ابد طراز ظاهر میگرده - از انروکه تصدق 
عقلا ونقلا باءمث رد آغات و دفع‌تعومات است - ذات (قدس را بطلا 
وژن نموده مبلغ هممراگ پاهل (حعقاق وهند - پنابران بپست و 
هشنم ربیح الثاني بار دیگر این جم‌ان افضال که همواره به بذل و 
ر عصاي اموال جم‌افیان را از احنیاج بر می رد زر «رج ساچل: 
آمد - و مباغ بمستعقیی مرحمت شد - و ازاعا که حفظ ايزهي 
شامل حال ای مرمايةٌ امن و اسان است درین سال مکرزهی دوجود 
همه سود نرسدد - همائا ای کل ت از اثار تعدق بود یا صدق حدیت 
کذب الملچمون و رب (اکعهه ظپور نه‌ود * 

میم ماه نوبلغان از اصل و (ضافه بمنصب هزاری فات و 
هشذصد سوار هرا درازی دازت * 

هغدهم جمادی (اولی موکب جال فرب دولث و اقبال از 
دار |اخلافت ابر آباد بسپر و شکار ررهناس و باری منوجه گردید - 
شاه بدگ خان باضافه «زاری‌هزار سموار بمخصب مه هزاري یمق هزار 


سوار-و اهنمام خان باضادهٌ هزاری ش صن سوارمخصسب دوهزاری هزار 


] 8۳۴ .( 

وتومان طوغ و آفناب گیر و خیم سرخ که جز پادشاه‌زادهای 

دیگری بذصب 71 مرخص لمی کر دد - سرافراز ساخنند - وسرکار 
حصار را که حضترت فردوس مکی در آغاز جلوس مبارک و 
سریر سلطفضت هفدوسدان ببشت دشان در تبول حضرت جفت 
[شیانی عنایت نموده بودند - و آن حضرت در عبد دولت 
خود بعضرت عرش آهياني و «مچند حضرت عرش آشیانی 
+عضرن جات جکنیی و حضرت جلت مکاني :عضرت صاحبقران 

ثاني اد امالله تعالی ظلال عاطفنه علیی زر اوه والادانی ارزانی 
داشنه بجاگیر آن اخثر برج -لطنت مقرر فرمودند - و فوجداریی 
سرکار مذکور بمعمه علي بیگ خویش قایم خان مفوض گردیذ - 
اسلام خان" را خلعت خاصه بر نواخده از پرزرد: نوازی بوالا پایهٌ 
#خشبگری اول رسانیدند - بخشیی ممالک گذارش تاریخ مدنماید - 
خان دوزان ع وه دار مالوه بمرحمت خلعت خاصه و شنمشیر خاصه 
و اسپ از طوبلهٌ خاصه با زبری مطلا و فبلاز حلقهٌ خاصه بلند پایگی 
یافنه ؛خدهت پاد‌شاهزادوٌ حمافبان معمد ناه جاع بپادر ۵سنور 3 
یات - راجه بپارته بندیله باضافةٌ پانصدی فات و پافهد سوار 
پمنصب چارهزاری ذات و سه هزار و پانصد سوار - ر از اصل واضافة 
جان نثار خان بماصب دوهزار و پانصدی ذاث و هزار و پانصدی 
ذات و هزار و پانصد سوار - و مکرست خان که !خدمت فوجداری 
تواحیی داز الخلادت اکبر آباه سرفرازی دافنه - پمنصب دو هزاری 
ذات و هزار سوار - و شریف خان بءعنصب هزار و پانه‌دی فات و 


هزار و دوبست سوار - و سپراب خان ولد امف خان جعفر بیک 








( ۰۱ ) 
پرئو نثر عاطفت ملکاده بر حال او اوگددند . ر در ملک یذدکان دراه 
جپان پذاه مذنظم ساخنه بعذایت خلعت و در لک روپیه سالیانه 
به بی نظام تعلق داشت بسرکر والا ضبط ند - پرداخان باضاده 
شش رل سوار (مدصس هزاری هزر شوار ۳ و دی آلرحمن ولد 
صادق خان +جدسصست «خشدگریی احدیان سر افراژ گرد ید * 
0۳ ۰ ی 
نذارش وزن ثمری 

روژ شخحه بازدهم ربجع الثابی سژق هزارو حل و سه مطابق 
بیست و سیوم مر ماه *جلسص وزن فمری اخدنام مال چل وسدوم 
و افخداج حل و جارم از سنبی‌عمر جارید طراز بائیی معرود ترتدب 
یافت - آن جمان گرم بطلا و دیگر اشبای معپوت سذچردو |من - حون 
مقرر گشنه که تا پادشاهزادهای والا گر را +خدمنی‌مامور نگردانتد 
مفصب ندهند - چنا نچه به درة الاج سلطنت معمد شاه شجاع 
ببادر پس از دمنوري بمم 5 ۳ مذصرب عذایت شد - مپگی پور 
خلادت با رد »گر دزن | ن کمکار ۹1 بدغاوت درحات پروزیانة 
مریلدد اد ۳ ایس داریخ هزار روپخه روزیاده صش رافدید 5 لک ازانرو 
دردن روز مسعود ۳1 بیدار کت ر که باخلاق بسندیده و 2 
در ضمیر خورشید نظیر آورنگ آرای جپانبانین ۲ پیش از دیگر 
اخلاف حا دارند خِ خادان میرب ن‌‌ بدورجی ایشان رضامذد ددمردند 


0۴۶ [ 

چون مرذم پسیار فراه راهم ]مر 5 بودند بر درازده هزار رویعه مقوو 
هشت هزار روپده] دیگر افزودند « 

چاردهم سیف خان را بعنایت خلعت و اپ از طویلٌ 
خاصه با زین مطلا نوازش فره‌وده بصوبهٌ الم‌اباد که در عمدة او بود 
ت داددد « 

بیست و چهارم خان دوران از مالوه [مده با حراز سعادت ملازمت 
مسنسعد کشت - و هزار اشرنی ِصیعهٌ نف رگذ‌رانید - سغکرام زمیندار 
کنور نیز باسثلام عنبةهً ولا سر برافراخت - براجه بخناور پسر راجه 
راجسنگه کچوامه که از ضلالت‌کفر رهائي پائنه بسعادت اسلام‌رسیده 
است خاعت و دو هزار رویبه اغد عذایت فرمودند * 0 

اسلام خان که پس از تخیر حعومت گجرات #عکم اندس از راد 

بچیت آوردن پی‌نظام و نت خان .و (موال ایفان به برهانپور رنته بوه 
بهست و هفدم شرب آسادان بوس دریافت - و هزار مپر بعنوان نذر 
و جواهرومرصع آت و تنسرفاتگچرات که قبمت همه یک لک روپبه 
باشد برسم پیشعش ۳ انور در آرث - ر بی نظام و فایی‌خان را که 
مپایت خان خااخافان با غذايم فلع درلخاباد همراه او روانمٌ ۵رکاه 
معلی ساخنره بود - بی نظام را بسید خا نچهان حارس 
قلعةٌ گوالبار حواله فرمودند - و فرمان شد که جنابچه بهادر نظام الملكت 
جه در # فلع امد ذگر اسیر اولبای دولت فاهره شده بود در 
فلع مدکور *عبوس است بی نظام را نیز دران قلعه مقبد دارد - واژ 
۲9۳ نوازي نقوش سلئْیات فنیم خان با [آنکه از شقاوت فطری ۳ 


وازددیی حلالع مکرر مصدر < حرکت اکوهدده ده بو + ال عغو دی 


۵۳۳ ) 
پسعادت حضور نایز گشنند فرمان روای جبان بزبان دحي ترجه‌ان 
سیدنان غم زدای ک» هریک حرز بازوی «ونه‌ندي و دمیِمهُ گردن 
ات پبلفدی ی فرموده جععر خان را :خلعت خاصه ر باضاهٌ 
هزاری ذات و پانصد سوار بمنصب چار هزاری ذات و دو هزار 
سوار - و روش ما اخلعت و باضادهٌ پانصدیی ذات و سه مرف 
سوار و پمقضب هزار و پانصدیق ذات و پانصه موار بر نواخنند - 
و عبدالرحمر نیز باضافه سر افراز کشت - و لمرام پسر جهارم بمنضب 
چانصد‌ی ذات و صد سوار سر بلفدی یافت *» 
شب دوازدهم ربیع الول بعکم شهنشاه حق ]اه *عجلس میلا 

مرور انبیا خلاصةٌ اصفیا علیه افضل الصلوات و اجملبا آرایش‌بانت 
و گروهی از فضلا و ملعا و حفاظ حاضرگشته بنلاوت فران و ذکر 
عاس و مکارم آن خلاصةٌ هی و جان پرداخناد - و آفاق بانواع 
#خور و اتسام عطر معطر گمد ید # بدت * 

حنان شه «غار بخور | گیر 

که شد وسمةهً ردی مقر 

مشام هو شده چنان عطرباب 

که شبنم نمی رخت غیر از گلاب 
و خوانهای اطعمهٌ گوذا گون و فواکه‌رنرنگو اصناف تفقلات وصنف 
خلویات فروچید: صلای عام در دادنه - سربر آراي خلافنت برای 
پاس تعظبم و بزرگ داشمت این شب منبرکه بر مسندی که برروي 
مب گسنرده شده بود نشستقد - و بر کدام از ارباب‌صااح واعاب 


(سخعقان در خوز حال خاعست و درجی و شال عدادت فرم ول درل 2 


( ۵۳۸ ) 
واجه؛ روژ آمزون و دلوم را‌ور و راحه رام داس نروری و بکه دازخان 
و اصالت خان و خایل‌الله خان و کرم لاه ولد علامردآن خان ماد 
و جمالي ولد قعر خان فزرینی ر <بیب سور و شرز؟ خان و دیگر 
د(وران حدکار و جانهاران شرامت دثار و هزار احدی و هزار عواز 
برق انداز و بدد بسدار از تقدگچی و کماندار در ملازه.مت آن گوهر 
اکلیل خلافت مرخص گشنند - سید خااجپان بمرحمت خلعت 
خاصه و اپ از طویاعٌ خاه» با براق طلا و فدل از حلفعٌ خاصه با 
ماد ۲ دبل و راحه حدم‌نگه و ر احه پنماداس دعشاحتب خاعت خاصه و 
اسپ ازطویلمٌ خاصه با زیی مطلا - والله ويردي خان و اصالت خان 
و خلبل الله خان خاعمت و اپ - و بعضی بعذایت اسپ - و 


برخی (مرحممت خاعمت - مفلغر ۲ مباهي 5 ۵ ید دد و اصبالتب 
خان از اصل و (ضافه بهنصب هزار و بابصدعی ات و پانصد سوار 
ددست دب ای رویده از خزاده کلمت مد ل جر ی مفصبد ران , 
مشاهرة احدیان و برق اندازان و غبر آن «مراه دهند ه 

نوم رسبع اللول صادق خان مبر بخشی یزنة بمب الدوله از 
جوربارسلطد مت پاد‌شاهزاد »مد آوردگ زاب برادر را برایمغاخرت 
اخلادش خه وصا پسر کلان او جعفر خان ۹۹ کسس تب و لطف 
حد‌سمت منظوز انظار شاهنشااي |ممحت بدعز مت فرسدا ۵ ند - و دم 
شرب که بفزرنییااطاف خاماني‌تسلیه «خشردهد اررا با پراذران بشرف 
پساط بوس مشرف گرد انند - پس ازان 5ه جعفر خان با برادرانش 


. 2۳۷ ۰) 
(دواحی ۸5 +خدمات این ملک می برد ازند از کثرت دردد ات شاده و 
قات [ذرده #عدت |[ مود و رل ور گنز ده بممحی دیگر نمدئو ادن 
پرداخت - اگر یکی از پادشاهزادهای کمکار بخثبار را با ساز و 
سامان شایسنه اژ خرانه و توتخانه و دلیران رژم پژوه و پبلان کوه شکود 
داینصوب دعند ری فرمسایند - امد هت ۹1 بای اتبال حضرت 
ذر [ید - خافان گینی سدان رز یکشنبه بیست و دوم شهر صفر 
مطابق ششم شهر یور بعد ا زگذشتس ذه گهوی - اخثر برج ملطنت 
پاد‌شاهزاده #عمد شاه شچاع بهادر را که هغنصد و پدجاه رویده 
روژیاده می وافوندد دلوت خای» 5 زادرعی طل دوزی وکیده ۵ رصع 
و پبول کناره و شمشد نا وت و مذصب واای د5 هزارعی ء ات ژ 
۷عهزار موار و ءفادت عام و دقاره و تومان و طوغ و دو اسب از 
طوبلهٌ خاصه یکی 5 زین مرصع و دیگری ر زیر طلای میذا کر و فدل 
از حاقهٌ خاصه با براق نقره وجل*خمل زربفت وماده فبل و رئهه 
و (نعام ذش اک روپبه نقد بلند پا بگی بخشیده با پیلان آ-مان 
رخصت فرمودند - و در حی رخصت فاعهٌ فیروزی برخواندند.- 
و اژ شمول عاطعت و وفور تفت حکم شد که از در و لیذ ازه بر رده 
سوار شونه - و نتارة شادماني نواخنه روانه گردند - و از امرا و 
منه بدارآن سید خالجمان و راجه جیسنگه و راجه پنهلداس و الله 
۸ 


۲ ۴:۳۹ 
گشنه جهانی را در افظراب (نداخت اژ بارکاه خلاعت انواع خیرات 
و اصنا مجرا آرن بدقدیم زسدد 3 نیازم‌دد آن ۱ درکاه ابزهی مت دعا 
+چرخ ۲ بری درا داشژه پدشاذ ی اد بالق بر زمدن کداشنه صعمت ذان 
رددس و تذدرسنیی شخص مقدس را ۳۹۹ ک مصراع 3 
سلامت همه ]فاق در سلامث ارست 

از ُفاخانه غبی مسالت فمودند -اپص از سپری:شدن ‏ سه ووو 
کستر خلعت. بادنه بانعام مبالغ گراه‌ند دا امید بر آمودند + 
دیگر مسگور ارت +چس عصمت و *عد رات دق عشمست بجاو هزار 
رویده برسم تصدقگدرا |ددددد - ازٍن مبلغ یک‌لک رویبه بدمتطقیت 

و پاجای هزار ردیده پمسنی‌تران عنارت شد * 

هزدهم ادف خا نی صویه دار اله ابا پاسثلام مات سلاطین 

مطاف سر پراو دراخده هزر مهر بصیعةٌ ذذر و برکی جرک آلات و طلا 


ات و دیگر اشها پعذوا پیشکش گذرا آزدد- و بشرف‌یدد راني سود 5 
فرسنادن بادشاهرادة وال قدر حمد شاه شچاع 
بهادر بصوب دکری 2 ذکر وقایع دیگر 


دون از عرایض خاخاذان مکرز دعرض پاربامدان حضور سید 
که کشایش حصار دولنا باد باس دمام در دل دتذدان اند | خده با 9 


( همه ) 

و خورد و کلان پا اصنام آن کف رگ زیدان هلالت | بنظر پاد شاه اسلام 
پرزر در |وردند - شادان دیزی دواز کف رگد از پارباب شر یعیت درمان 9 
,که خست آن کرو شغاوت پزوه ر پراه فویم مات معمد‌ی و شارع 
مسنقیم د ین احمدی خوادده باد عان ادکام اسلام لیف دمایند ِ 
برخ که تودیی احراژ این شرف باددژد بتبول دیر‌صواب | تن موزد 
مراحم شمنشاه حقی که گشنند - بيثنری را که از رسوخ جبالت 
و وثوق ضلالمت سر از ادراک این دواث باز بلچیدند باسرا قسمت 
: : : کر ۴ 
نموده حکم فرمودند - که ای طایفْه نکوه‌دده کرداررا #عبوس و 
مقدس رسانند تا از برای او اوقات گذار مقرر فرمود: آید - و هرکه 
ایری شرف در نیارد همواره مقید باشد - چذالچه اکثری ازینان در 
بت ۳۹ اوه در 9 جون انگنده بافی را ۳ شکسنند - 
خاعیت ان عذایمت شرف راحه رایسنگه ولد نت 
میل سرفراز گردید « 

ردسمتا و ششم فدروژ خان ناظر*عل ر پمر حممت فدل و خلدل ۵ 
خان ر باصافهٌ پادصد‌ ی دور دسمت سواز بمنصب هرزار و پانصدی 

رو سه شفده دهم صفر مطابق پدسمت و پلچم امرد اد اژ ناساز 


۳) 

نیک از بد باز نه‌یدانه بهرداژند - مبادا بقصوی ديو نفساني و فنتون 
غول نادانی مصندر امری گردئد ۹1 موزث دفع آین داثص خردان 
و ۳۹ خان قوران با تابینان خود در کشایش این حضار تعب 
سدار کشیده بود از فزویی عاطفت پرلیغ قدر ذغاق بنام ار شرف 
دور پانت که فلعهر| ! بمرتضی‌خان سیرده خود بمالوهکه صوبه ارچق 
به ار متعلق بت رفنة چندی پیاساید - .خان دوران مرتصین 
خان را در فلعه گذاشنه و زری که از خزانهٌ عامره باخوه داشنت 
برای نا گزیر قلعع بمشار البه داده فرود آشد - و روانگ مطلب ش3 - 
دزی ایام از عرضه داشت راجه بپارنمه که اعراست تلنگانه معبن 
بود بعرض ملنزمان بارکاه خلادت رسبد که بولا و میدی مقداح 1 
با سه چپار هزار سوار در قلعهٌ دیکلور ( ی ) قاست داثنند از 
(ستبلای دلیران معرکة هاجا ذلعه را واگذاشنه رز « گرای فرار گشئنن 
و «بارزان لشگر منصوره گروه انبوهی ازین طايفهٌ خذلان پژره درائنای 
گرخفی مقول و مجروح ساخنه عیال بولی مقهور را با یک فیل 
بدست آوردند - و فلعه بتصرف اولبای دولت قاهره در آمد * 
در عشر؟ اوای عرم ده هزار رریبه برسم مقرر باءعابپ 

ذباز عط ند * 
بازدهم عذایت الله ولد قاسم خان و بهادر کنبو بنقبیل عنبة 
فلک رئجه عر بر افراخنه عذایت الله دو فبل و بپادر مه فیل رهم 
پیشکش گذراذبدنه - و از اسیران فرنگت چهار صد دم از صرد ر ژن 





( ی ) دیکور 


)۲ 2 ,( 

گرد‌انید 3 و بظفر ذگر در مد: از غله که دران جا دخیره لول با [ لجه 
از برهانچور و حوالیی آن بطلب او دربنی هنگام رسید بمردم داد - 
خلائق از عسرت برفاهدت‌گرانددند - و مقاهبر عادل خانده بغراوان 
پاس رو باس مراحعت نموده بدولناباد رفنند - و حون میدانسدند 
که در قلعه آذوثه کمبی پدیرزنه است و خان دوران با ثلبلی 
بمعافظت آن می پوداز د در دیوار ملچارهائی که گندوران عساکر 
گزفازن میاواو ور |فر اخذه بودند و هنکام بر من ندند اخده فرود تتصعنه 
و قلعه را *عاصره نمود؛ جنگ و پیکار آغاز نبادند - خان دوران 
(تنظار کومک نبرده مکرر از قلعه بیوین #۳ حیقلشمای مرداذه 
برری کار آورد - و اژانرر که بعسن سلوک او رمایای حوالمی 
دواشاباه مطمندن خاطر بوده عله میرساذددند در اثنای فبل از ممر 
أقْوفه #عذت نکشیده - خاخانان بعد از شنید ای خبر ارایل 
#عرم با رد بسهار بصوب دولثاباد راهی گردید - و مقم‌وران چون 
درباننند که دربن سعي چا عبر اژان ۲ خرص حبات خود را بباد 
نا بر دهند کاری نمی ثوانند ساخت -و آرازةٌ آمدن خالنخاذان نیز 
تزلزلی در فوایم عزیهت اینان (نداخت - دور قلعه را گذاشتم براه 
ناسک و تربنک که در حوالیی آن بان گنک درب . ایام پایاب بود 
و در اطراف غرق آب در ]مده بکام نا کامي ره دور فرار گشنند . 

خانخاذان ۵ هزار کاوغله کههمراه داشت دار فصیهٌ تری؟ کنو ؛خانزمان 
حواله اوه تا ۵ گروهیی ی دواخابان رسانیده 7 عرب جمعي (قاعه 


پفرسند - و نز ‌ رهاد «چوز ریذه حماءه را ! برگهاشت ۹1 د رل راد وک 


نب خان کف از ءقل درز 1 ۳ (م 1 ندارد و #ین دظ ام اژ جر سری 


نا 
خاصه با 4 پی مطلا وفیل از حلقة خاصه نیم سنا ؛ ۳ خطاب .خن 


رد 


هوار حنرافراز گرد انجدند - و ب بزد‌ها که دیا میم مصدر خدمتي 
شده بودند بقدر مرئد» نوازش دافذاد - وميني ملگ ولد راو دود! را 
که در وطی بود بارسال خلعت رماصب هزار و پانصدي هزار 
سوار و خطاب راو مفلیت زر گوزلنی دنه - و چو بعد از کشایش حصار 

دهی‌سالار خواست که رت از بند‌های آخااص شعار را +عراست قلعة 
بگذارد - و خود بی نظام و فد ۳ خان را همراه گرفنه بصوب برعانیور 
فشنابد - و اکثری از رهگذر آنکه لشگر نیردزی در مدت *عاصر؟ 
قلءه انواع رنج و تعب کشیده بود همواره با بیست هزار سوار 
#جاپوری و نظام ااملکي بکرزار پرداخنه و |ذونه نیز کم شد اژ 
تغل این معنی سم برتافنشه - خان دوران که بفزرنیی خدمات 
شایسنه مورد عفایات خافاني است از اخلاص خالص ر حمادمت 
راسخ بدیرای ای خدست گردید 4 خالخانان اورا با سید مرتضین 
خا و جماعهٌ دیگر از منصبداران در قلعه گذاشنه بجانب ظفر نگ 
راهی شد - در اثنای ره نوردی فا فیل:+جاپور هر روز جنک وپبکار 
پیش می [مدند - وجمعی را بکشنن‌داده ببزاران خواري و ناکامي 
مرگرخنند - ازاجمله تاناجي دو رویه که سر آمد گروه شقاوت پزوة 
بود انش افروژ جوشم گرف ید - پس از رسبدن افواج فاهره عوالعی 
ظفر نگر مراری و مایر لمجاپوریان فرهاد پدر رندوله را فرسدادند - 
باشد که بوساطت از ابواب صایم مغفنوح گردد - دچه سالار از اطلاع بر 


عدلبت سازی و کر پرد ازجی ایدان دراد ر ای نبل مطلب بو 


۷۳ ۲۱ 
فاک را رخ از رفعت پایه اش * کبود (عت از لطمه سایه اش 
خرد را بو خنددش در نظر * ز فکر خرد ذد ۵ داز ذو 
رود مکی / ,رس [د ر‌حصار ه ۹1 بارشد 9 از شفق ۵ نکار 
ازاجاکه کر پردازان فضا و ددر ظ‌وز امسری ر بوتاي خاض و 


شغاضی *حخصوص از دسیه اند فد ری فلع دشوار کشا بزمان 


4 
مدمات نشان:دوات راخی مردجت حدضرن صاحبةران ثابي راهم 
جراهم: ی ادزنگ اراي حی‌انداذ ی مدوط ساخد۸ ود زد ۳ #رحند سملاطدن 
ماضوه و خواتدری بالده خصوصادصرت عرش آشیاننی مساعوی حمیله 
بکار داشنند اثری بران منرتب نگشت - ایرد *+عانه همواره عبت 
واعه کشائیی و عالم آر اییل حصرت شاهنشاهي ر تا ودک دوار اسمی 

و کواکب سیار - در ربع مصکون سایر و دایر داران » 

و جوی پیست و ششم ی |ا که مطایق روژ ددر از ماه تدر 
مزدة این فبروژی از عرضة داشت می,سالار پسمع مبارکف کهشاهراه 
گلدسنه شادکامی بدست افتاه - رو 2 ی رمید - 
ح ی 0 خداونه خلعت خاصهء با نادری و ۳۹ و 
دو (محب از طویلة خاصه یکی بازیی طلا و دیگری با زب مطلا 
و فدل از حلقکهٌ خاصه دار اق ذقر؟ و حل*خمل ژر بت و ماد فبل 
برای خا+خانان - و خلعت و اسپ ازطویلٌ خاصه بایراق طلا و فیل 
خامه برای خانزمان - #عوب سدد اطف علی ببگری عذایت 
دموده ارمال دیدن - 9 تصیراخان ر دیز خلعمت و اهمب از طویات 


۳ [ 

شام ۳ بام بگردة ساخده ول ون نیز از حشش رتم زخم*عاق مدرد ید - 
هبی‌م دجم یز وتکفیی نازنینانی که بناز فدم بر زمی می گفاشته 
طلعت شان نیفتادی در پرده نکردی - و زان خرابیی عظیم بآندیار 
روی نهاد - و حون اقْوقةٌ فلعه نشینان تمام شد -ر امید غله چه از 
فقدان حبوب و چه از +عاصرات مذوا لک عسا ۳ نصرن مآثر پیش 
از رمیدن خانخانان نماند- و درب اثنا خای خاذان نیز بافواج فاهرة 
در رسدرد فا ۳ بافطر از و اضطراب ۹ هموار ل دصدس رد(ندیشتان 
یت بدیدة عجرت بین و نظر خبرت گزین این حصار اسئوار را (ه 
پیند - بقیی داند که از |ثار بشر نیت - ه نیروی ابدان بکندن و 
درادن ی وا کذ۵ - و زه عمر امجماعه باجام 1 اکنغا - همانا 
این اثر امم پیشین است جنادچه کلام غیر مخلوق در ذکر قوم ام 
علبه (لسلام پران ناطق.(مت - و کنوا بنعنو ص الجبال بیوتا - 
با ءقاریب کم سلیمان علده السلام ای‌کار دشوار و صنعت اهخوار را 
این درامت فزانید: و بمغاخر پردازعی این افبال پاینده کمباب است 


) ۰۲٩ ( 

بکاشاره نی از عنایات ایزی که دربارد ان پاش دین پناه و 
پاد‌شاه حق | که روژ ادزون است +رردی ررژ ي اند ازد 3 این دز 
| دمنال که نام ددم #۷ دیوگر و دهار|کر است و امروز 
بدولذاباد: (شماردارد فطع سنگی است سر بقاک کشیده و دور آن‌که 
از دلعه 3 بچائی که بآب رسدده در اشیرده حنان لیا و مصفا ماخده اند 
ارنفاعش صد و چبل ذراع - و گرد آن خندفی بعرض چبل ذراع 
#لاایي - و زرناني نیپ در ابفاکت خارا حفر دمود 5 اند ِ از دردن کود 
نورد‌یده نیاید بر‌ده اند - و دران زینپا از همان سنگ تراشیده - 
پائین کوه دررازه ایست آهنین - و ازیی دروازه بآن راه در آمده از 
درون حصار سر بر می ]ند - عمااجا ناب کاني از اه تعبده 
|دررزدد ۳ از یات <رارت ر|8 درامرد سود گردد 3 (سبات مذعارفه 
کشا رش فلاع از نقب وماباط و سرکوب و جزان درکرفناینمویل‌منیع 
کارگر ذزهم ث - لم‌ذا کمند تدپیر هد یکی از کشور کشایان وال نشکوة 
پکنگر تسخیران دمرسدده 5 ازا چا ۹1 تا دبدات مد ادي و تدسد ات 
آمماني پیشکار ایری حصرت وا( رندت است و کارگذار این دولاست 
ماک «سدود گردید - ر ابر که براد‌ی و جوانمرد‌ی ‏ ضرب لمثل 
ات چذان رفت شد که بقطر؟ .آبی مسا"عت نذامود - و ازان 


۱۷ 


۳/۹9 

ثم خان مقالید قلعه نزد سهرهاار ارسال داشنه خود به ببردی‌آرردان 
احمال و اثقال پرداخت -سهسالار گروهی از معنبران خود بضبط 
پاسباني ابواب حصار مقر ر گرد اندد - وفع خار دل از قلعه برگرفنه روژ 

دوشنده نوزدهم دی اجه مطابق ششم ثیر با و ي نظام و همگی 
ثوابع و لواحق بیرون امد - و حصون تسعه دولنا با را که زانچمله 
چنیم بررون ززمین احمتب, و چهاز برفلعه کوه باتوپ بسوازو مایر|جفاهه 
قلءة داری از سرب و باروت و حقه و بان باولبای دولت قاهره وا 
گذاشت - سپسالار دیگر با بندهای پادشاهي دق تمانای فلاع ذهکانه 
که در بلندی وحصانت با نه فاک انبازنه پرداخنه نقارة شادمانی 
نواخت - و خطبةٌ فیروزی بنام گيني افروز شرنشاه دخت ود وودم 
پادشاه هفت افلیم بلند آوازه گردانید - زسانه و زمانیان مرام 
تهنیت و مبارک باد بفقديم رسانیده بزپا اخلاص ادا نمودند « نظر« 
که پارب بدیی شاه صاحبقران * که آراست گید ی باس و اسان 
بقاني زیاده ژ اندازه -خش * بر اعظه اش د نی نازه «خشسی 
همه کم اورا بر اور تخیر « چش مباد احنياجچي بعیر 
چون انففاح این معقل منیع که آممانة تصورش با عذان آسمان 
هم عنان است - وسائناننش از بیم حوادث در امای - وبرق آنشپاي 
بدمت باری ریاح عواسف بذروة آ ننواند رسید - و وهم تیزم 
پهایمردیی اديشةٌ دوریین پیرامون آن نیارد گشت - از مأٌثر (قبال 
خداداه (ورنگ آرای جانبانی است - و سفاخر دولت ابد میعاد 
حضرت ماحبقترای اني- و نارش آی بر نو‌ند؟ وقلیع ای ملطنت 
والا مرتبمت ناگزیر - بذ بران, *جه‌لي از احوال این حصن حصدن 


۲ ۳۹۳ 

از ساهوی سباه رو و نزدیت درازده هزار هون ازنقد ور جنس از 
رندوله بناراج رفت - و مپرسالار از اسنماع این خبر مسرت اثر 
مکتوبی مشتمل بر تعسین و آفربی بمعلدار خان نوشنه اعلام 
مود که عیال ساهو را #جعفر بدگ فلعه دار کلفه مدرده خود پعسگر 
اقبال ملعق گردد - ازانجا که «نگام پرده کشاعی تقدیر ايزدي و 
شگرفکارهی تائیه سرمدی رسیده بود - ت خان از گران خواب 
غفات و پفدار بیدار گردید: دریافت - که به نیروی اتبال خافان 
کشور سنان و تدبیرات صایبهٌ خانخانان فلع دولت باد عن قرب 

بلسخیر اولبای دولت قاهره خواهد در امد - ناگزبر برای باس 
عرض و ناموس خود و بی نظام ءبد الوسول پسررکلان خود را نزه 
دقهالار فرسنال! الذماس نمود که حون داغولی ساهوی "*خذول و 
تلبیس عایخاند۸ ابلدس طببعت اژ مهاک فویم باندگي بدراهه 
شدافنه زمام عاثبت اندیشی از دست واهشذه ام - و مصدر عصیان 

و طغیان گشنه - |مرید واردم که جرايم م مرا ۵5 ناش ی از کمال ناداني 
و وماوس شيطاني ات از دراه گیفی پذاه ییا تراد ۰ 
و یک هفده مامت دهید که عیال و اطفال خود و بی نظام از قلعه 
بیرون ]رم - و نا ادقضای وعده عبد الرسول ۱ که اعز اراد مس 
(ست برسم نوا نزد خرد ناه دارید - -پم‌ساار نظر بر جز و #چارگیی 
"او [مان داد: عبد الر-ول را پدش خود دکاهداشت - و جون فلع 
خان بجبت د آوزدن اباب و عبال بار بردار و مد خرچ امندعا 
نود #تیونیی ز) ن فدلان و اسْذرا ن‌خود را با پااگیی حند و ده لاک و با ۸اه 


هزار روپده نقد از سرکر والا باو داده برگذاششی قلءه تاکدد نموه - 


) ۰6۲۹ ۲( 

ملچار داشنند تعدی نمود تا اندرون قلعه ملچارها بر افراخنه 2.اط 
هوشياري ؛جا آرند - و چون آخر روز مراري وسایر عادل خانیه 
تقتی فثیم شذید: از طرف جماربنگری باز نمودار گشنند - -پ‌ساار 
خان زمان و ذصدردغان وگروهی دیگر را باستیصال آنها روانه 
ساخت - افواج ثاهره با غنیم معف را گشنه اخنی !جنگ بان و 
تفگ در آودختنند - و هملری که ده چپار گهری از ررز بافي ماد 
ولدرآن رژم پرست بران ثجاه کار ر ده راندک نردد از سیدار‌راندند 
و برخی از اسب و ]دم مقاهبر بدمت اآورده بعسکر فيررزي 
معاودت نمودند - دریفوا پسر معلدار خان نظام الملکي که بلقکب 
پدر ملقب بود و اظبار هوا خواهي و دولنخواهی‌سینمود برهنمونی 
«خت بیدار از ذلعة نبائی که معل افامت ار بود نزدیک فلعهٌکالفه 
مت رقلعگ کاذه امد« فاگ پیغام داد که فلع نباد ی وگ 
اشاره رود حواله نموده خود را پیش شما برسانم - خا؛ خانان گفنه 
فرسئاد که چون بذه و بار ساهوو رندوله در ببضاپور است اگربالفعل 
خود را باعجا رسانیدهکری تواند ساخمت مشمول عذایات شاهنشاهي 
خو|هدد گردید - معلدار خا بسعادت پاوری خوه را به بنگه ۳1 
ساره سوخنگان بی آزرم رسانیده دست نمی و غارن بر کشاد - و 
جون بد اندیشان ای دولت خدا داد بدست خود ابواب خسران 
مبگشایند و بای خود را را خدلان ی پدمایند اتعوا زن و دخخر 
پساهوکه با خزانه و اسباب در همان نزديکي از حفبر به بدضاپور 
7 بودند بدست م#علدار خان نادند تا فریب چهار 


مد اسپ و یک لک و باجاه هزار هون با فراوان (-باب و اجناس 


. ۶۹۴ ۲ 
و راجه" پهاز سنگه و لبر اسپ باوپرک‌نکه آمده باغنيم نبرد [غاز 
فپنادند - و بضرب شمشیر مقاهیر را از پیش برداشده گررهی 
را بقل رسانبدند - و جماعةٌ کثیر باسبری گرننه و اسپ بسیار 
بدعت آورده مظغر ر منصور بلشکر نصرت اثر سراجهت نمودند - 
دربری روژ مپرماار بعد انقضای یک پر #هلچار رسید - علول 
که نزدیک نب شبر حاجیی ساکوت بود رفنه مقرر گرد اندد 
که بنقب آتش در زنند - فقیم خان بريذه‌عني آگهي بافنه‌از فزونیی 
خوف و هراس وکیل خود را نزد خاخاذان فرسناد - و بکمال 
تخشع و ابنهال اظبار نمود که جوی با عادل خانده پیمان را بایمان 
موکد ساخنه ام که بی صوابدید 11 حرف هدیم درمیان نیارم 
ناگزیر کس‌خود را نزد مراري پندت فرسناده از کمیی آذوقه و اسنیلای 
بپادران قلعه کشا [کاه میسازم - و وگلاست اورا طلب مینمايم - تا 


بائفاق صایم نموده حصار را باولیای دوات ابد اعتصام وا گذارم - 


ِ 
(روژ بر انددان ولوه موئف دارزد 0۳ خبری اژ مراری برمد ح 
سا ار دون مردف‌ادست ۹۹ گفنارش فروگی اژ راسنی ندارد و بمگر 
پرانیدن فلعه (مروز موتوف مادد پسر خود را بلا توثف بغره‌ند - 
بص از (نکة ظاهر گردید ۳۹1 اوپسر ذمی‌فرسند دب ۳ انش داد زد 
و یگ برج و پاندده ذراع از دیوار بپرید - بندهات جان «هار که‌اننظار 
ی هم مب خنند دربر زراوده +عصار در |مددد - خاانان سدل 


علاول 2 ساگرام و بولم بیادر و که (دررن مهرتحاجی این رری خادق 


)۳ ٩۴, 
پرگنده خاطر بود بشنیدی مزد8 فیروزی خوشدل گشنه از نگرانی‎ 


پرآمد - جائی که سطوت تبال عدومال شبنشاه بي همال مب 


آرای هفکاه‌منبرد باشد خاذانو قیصر را جز اطاعت و فرمان پذیری 
چار؟ نیست - چه جای طایفهٌ مور نهادان مار طبدعت - جه هرکه 
بوسارص شیطانی وهواجص نفساني از دايرة انقیاد (ولیای ین‌دولت 
پا بیرون‌نهاد - دست خوش عساکر جبان پیما و پامال افووج گینی 
کشا کشزه جان و اموص خود را بباد فنا داد - مصداق این مان 
غیرت اشغمال سزا پافتن پیرا ر دریا و جادرن رای و یافوت مسردود 
و غدر اینهاست - که هریک در مقام خود گذارش یاذنفه است - و بر 
جوبندگان مأثر حضرت صاحبقران اني پرتو ظرور میدهد + 
بیهت و #جم چون خبررسبد که مراري پنقت از حوالیی الوره 

کو چ‌ کرد و 2 کروه بصوب کر بر شغافنه منزل گز بدا است - 
خانزسان باشارة "خادغانان از اوپرکبنکه برخاسنه بطرف نظامپور 
نزول ندود که اگر (حیانا آن مقپور باز اراد آ-دن نه‌اید پیش روي 
او داشئه بانه - درینولا رندوله و ساهو که مراری ایفان را حانب 
اویر؟ کنکه گداشنه بود بعه از رفن خافزمان سر گباني ر خالي 
یانه شامگاه آنجا آمدند - و شروع دز بان اندازی‌کردند - خاخانان 
هر اسپ را با جمعي تعیین نمود که پائيگهاتي بایسند- و چون 
نس دمید تصیر:خان و راجه پباز سنکه و لهر اب را ب؛" تابدهان 
خود فرستاد که بالی ارپرکپنهه براینه و به تنبیه ر تادیب 
مقاهیر به پردازند و اچگراج پیغام داد که از راه گبانی که باه 


او نزریک | داحتا پر ]مد ه در دفع مفسدان پکوشد - تصدی ان 


) ۰۲۴ ( 

گرداندد - و صدای ریا اس روددنه حبم در خم دوپ دیلگون در 
ود - گروه «عّاای دای تبات از د بممت داد 5 فرار برفرار اخدبار 
وا ‌ 9 غرایب اتغافات آنکه ۳ ثنای گریز مقاهدر را جزیی 
از زک مي مي افند - مبارزان عرص شهاست که از عقّب می آمدند 
خود را بیائوت بدنهاد رمانیدند اگرچه حبشدان بدرری دد خو 
پرای *عامظث سردار خود خنی ثبات ورزیده آتش تنال ملنبب 
کرد انجدزد - اما بهادران فصرت نشان جمعی کذدر ازیری طایِغهٌ 
صاله ۰ وف نیبنی فرستاد ه بعد بر یافوت مرد ود که دز 
نداشت ربخفند - و بزخم نیزه و شمشیر کارش بااجام رسانجدند - 
درب ۱ ادا گروه حدبشی ما دنل مور و ملس دراهم انش خواسدخد 
۹1 پدکر آن سده رو از مدا برده مرمایگ -وبد روشی خود سرالچام 
وهند - دلاوران نصرت آئین بناکاسی آن گروه خذلان پزوه کمال 
دماست و حمیث کر ترموده حسد پلدد رش پلدد را بدسصت 
آوردند- بقية (اسیف چون رو بگربز نم‌ادندفریب یلگ کروه تعانب 
وس از -هری شدن يكث پپر شب نصیردخان آمده بسچه سالار خبر 
ومانید که نوج *خاف از هرطرف شکبدت یاه راه گربز پیش 


48۴ ؟) 
دون میدادست ۹9 لشگر ای حالعجا ادسخاده است و در اط رف 
ِ سهسا لآ وج تنهوده پا #وجی له ۳ جان باخنکای 
گنت ۳ فرصت باییه با ۳۹ اددوه ایک در راو دود 
"ر#خمت راو مذکور و معدودی ۹1 همرلهش (وی دون را رستکری 
مسدود پانتند دل بر هلاک نماده از اسچان فرود آمدند و 
برد انگي ند جان در باخنند - و یه سالار پرش ازان که بمدد 
مخالف برمی خورد - و شقاوت منشان بی آزرم را براه فرار صی 
اند اژد - دزی" ضمی گررهی دیگر از میان جري پراد 5 دموداز 
اه - و مراري با جمعي عقب آن قشون آراسنه هراول را لبر اسب 
فرستاه ات تا اورا جنگ در گربز حادب اینپا بکشد - سپه سالار 
شعار که در مدمنگٌ (شرار دیرک ردژکار |دناه پول دعددر, دمول - و 
اچگراج ۳۹۹ از دنبال و امد گفزه فرمیال که سرعت خود را 
حری ۵رمباذسمت در ءجوز ددری درگ خواهد یلد خادخانان 
پاردود فلت ۷ دکد۸ بر حفظ ايزيي دموا رایمت همست برافراخت 


و شمشدر هر افشان »خنه.نشان از ندام ادتقام آخلنه با همرهان برفلب 


۰8۲۱ ) 
جوهر را همراه گرفنه بالشکر گران نمایان‌گردیه - خانخانان لخانزمان 
پیغام داد که جون ناذه پزرهان حوالیی معسکر ا.بال ظاهر گشنه اند 
باید که ز ود از ارپرکنه فرود آمده بمقاتله پردازد - خانزمان جون 
بدفع رندوله و ساهوم‌شغول بود فررد نیامد - سهپسالار پص ازاگبي 
آمدن خانزمان را #صاعمت ندیده لهر اپ را با فوج خود تعبین 
تمول #ربو جراج و راو دودا و پرئیدراج ۳ رگوت تا اژ مابهار خود 
پر آده سواره پایسنند - و دلیر همت را با چفدربپان و جندی‌دیگر 
بوابانیی ملچارهاي درزن عنبرکویت گذنذه خود با برخی پیکار 
گزینان جنگ آزما از قلعه ب رآمده بجائی که راو دودا ایسناده بود 
رمید - درین اثنا مردم رانا که خانزمان | جماء» را سر کردگيي 
بویت بک خالتخانان فرسفاده بو میرسند - و جون فرجی از 
مقاهیر برابر راو دودا آتش حرب بر انروخنه بود و ابر اسمپ دور 
بود مپپصار باوجود کمیی «چاه توقف نذهء‌وده (عانب صقهوران ردان 
گردید - ومالوجي و پرسوجي و رار دودا ر جمعیت رانا ذبز از دنبال 
|مدند . و باندک ترده غفیم را از جا برداشته میدان نبرد خالي 
گردافیدند - مقارن ايي مبارز خان و راجه پوازنگه و جگراج نیز 
رسبدند - خاخاتان مبارز خان و راجه پرار سنگه را بنعانب 
گرخنکان فر-ناده از احوال مراری, و یافوت و عنبر عادل خانی 
|هدفسار مود - و حون خبر یات 1* بر لبر اسب رفذه اند با | رکه 
در گهزی از ررز بامي بود با دليلي از تابیغان خود ر جگراج و مردم 
رانا بمده لهر اسب راهي شد - دربن میان راو دردا حندر اوت 
نبیر راو چا:د| که چندی از خویشان او در هنگام ,کرزار جان نذار 


۹4 


( ۵۳۰ ) 
حکیم حیدر علی نوکر خااخانان که اهنمام نقب در عمد؟ او بود 
نزد خالخانان [مده گفت که ذقب شیر حاجی مپاکوت انصرام 
پافنه و بباروت انداشنه شده هرگاه انشاره روث آتش‌داد: ید - وچون 
ب#جاپور در قبضهٌ اخندار ارست از ببجاپور آمده باجمع عادل خانبه 
و نظامده در الوره ذزرل نموده اسمت و فرار داده که سواه »خالفت 
پانفاق از طرف اوپرینکه بر لشکر طغر اثر بریزند به پرانددس فلعه 
دور حصار برخاسنه منصل کغذ پوره فرول آیند ۳ را درآمد مقاهیر 
مسدود گردد - بعد ازان که ببادران نصرت مند نزدیک کغذیواره 
رسیدند شب‌هنام گروهی اژ فوج غثبم بر[مد: برابر عصکر خانزمان 
ببان (ندازی مشغول گشنند - سی‌ساار برینمعنی آگبی بانذه 
اصیر؛خان و اپراسپ ۳ بعمک فره‌ناد - و حون صبح ۵سرد فردجب 
دو سه هزار بانداز پدکار نمایان ک24 شوخي آغاز ذبادند - خانرسان 
ژعادب دمول؟ عذان مفعطف گرد|نود 5 در ید ول خد اودد خان و مدد‌ی 
سالم نوکران عمد؟ بی نظام که در فبد فلج خان بودزد از دلعه بیردن 
]ده خالخانان را دیدن - سیه ساار خدوند خان را بصیر!خان 
سیر ۳ از حال او وافف پاشد ۳ 
بیست و چبارم مراري پنذت بغزرنیی سپاه مغرور کشنه رندوله 
و ساهو را با گروه افبوه برابر خانزمان گذاشت - و خود یانیت تیره 








۲ ۱۵8 

در پاسبانیی ۳ اوليای این دوات ابد ۳۹ است - و فرب هراز 
سوار ذبزه ره گزا زار در فضای بیرون ٩‏ ی بر فول تاخت آ[وردزد ی 
خانزمان بمضمون ( کم سم فلا فلیلة انیا فثة کذیرة باس الله) 
مرتظپرگشاه با راو ستررسال و راو گرن و تلوک چذه و برخي دیگر 
که همراه داشت در معر؟ ی برد دلی‌افه بایسناد - و از هر در طرف 
آريزشي سف رری ۷ * نظم » 
دو کوه آهندن از حای , جاجدد * زمبن اش ژ سر تا اي حنددد 
دو لشکر رودرو حذ چر کشددند * جداج و قاینش را صف بر کشدددد 
تراک تیرر چاه چاک شمذیر ء دریده مغز پیل و زهرةً شیر 
مقاهب رپس از زد د خورد بیشما ر آثار ادبار ازو جذات روزار نامازکاز 
خویش مشاهده نموده گرپزان گشنند - مقارن اي حال جگراج که 
درفوج چنداول بود از امد غنیم خبر پافنه بسرعت هرحه تمامثر 
خود را (خان زمان رسانید - مخاذیل بر حدلد ي جگراج و ماندن 
بهادرجي و مبارز خان با فلیلی در چنداول اگلش ي بافده بقصد تلافیی 
گذشنه رو بأنصوب آدردند - همین که ۳ سبه بغنان نموداز 
شد بهادرجي با مردم خود جون ابر صاعقه ریز ناخده قفاب #*خالف 
را پراگنده گردانید - دربن فسس مبارز خان نیز رسید - ضلالت 
اند وژان شکست یانده ببزارار خواري و زاري در اطراف و جوانب 
منفرق گرد‌یدند ۰ 

پانزد هم دی القعده خان زمان با بدست هزار کاو عله وش 
لک روپبه نقد و مد مس باروت بمعسکر فیررزی پیومت - واز 


( ۰۱۸ ) 
ورزیده 9 رد درد داذه گرداذید -. درد (ژدا راحه بهادر سنگه بوک 
رسید - و چو کار از تیر و تفنگ بشمشیر و خفچر ملجر گردید . 
گروهی از ضلاات پیشکان بوادیی عدم شناننند - و بقية السبف در 
سخیز صرذه ژدیده رو بگریز نادند - و خانزمان با خزانه و رسد 
مراجعت نموده داخل ‏ ظفر نگر شد - و ازانجا دولناباد را وجه 
همست گردانیده درو نورد‌ی در آمد - رندوله و یافوت و ماهو پص اژ 
آگبي برین معني بیکدیگر بویت بانفاق جانب خانزسان رران 
گشتنه - پاش که فرصت یانثه دستي بغزانه و رسد توانند رسازید- 
و سی,سالار پص اژ شنیس ای خبر هن و جگراج را باعتضاه 
خانزمان تعیی نمود - غذیم عاثبت وخیم تا رسیدن اینان هرروژ با 
خان زمای به آهنک جنگ پیش مي آمد - و از فزنیی صوات و 
شمطوت *عچاهدان دیررزی نشان بهزاران ناامي رو بر می ثافت - 
بعه از پدوسنی نصیرخان و چگ راج خانزمان با جمعی از - 
دلیران 11 مون کار قول شد نصبر !خان و راجه پهپار سنگه د ارجن 
عموی رانا چگت سذگه را با فوج رانا ک» همراه او بود هراول ساخت 
و ببادر جي پسر جادون رای و مبارز خان و جفراج و چنداول 
گردانید - و بترتیب وائیی شایسنه بارسد و خزاده فطع مراحل وطی 
منازل فرا پیش گرفت - و جون هنکام ره گرائی لشکر نصرت این 
فوج هراول و چذداول نزدیک یک کروه از فول‌ددر ترمی بود روزیکه 
پیکار گ زینان ظفر فرین داخل کرک ي مدشدند مقاهیر عادل خانده 
و بی نظامبه یکدل گشنه فرار دادند که تا رمیدن کمک هراول و 


حاداول کارخانزمان پاچام رم دک ۳ غادل از ارکن حدظ آیزد‌ی «مواره 


۳ ) 
اندیش که دعصانه و فسون عغول را" او گشنه اذل مروحة خواهدم 
کردید - 9 عذذریب رایات حلال فرین هزاران ذصرت و اقبال برای 
امتظپار عسکر تبررزی آثر ژرود ذمود؟ جزای کردار ناشایسنه عافدت 
نشفغاسان عافعدت دشدی در کذار ردزگار شدای خواهم دراد - و"دعل از 
اداي پدام آمید و بدم خبریمت خانر| با همراهانش رخصت دا۵ - 
و هممت بر تخیر دوه کماننه تاکدد ذمول که هر روژ دسر دادن 
شقاوت‌گرای با ساههی ددرک رای‌از پپولدسور ۹ یه فر*خیی دولنا بان 
امت پرآمده نزدیک 5و الوره فرول آمده است مقرر گرد اندد ۷" 
که هر شب جمعی یکاغذ‌پواره رفنه سر راه آن بی راه روان بگدرند 
و ده بدداری و هشياري بگذر(ذند ت د ردنودمت حهیر راو موشنده اژ 
گران خواب فلت بیدارگشنه بیاورعی طالع از اواج ادبار رو برتانده 
پناه بلشکر (ثبال آورد - خالغانان اورا امیدوار عنایات خاقانی 
راهی شده بود حون بظغر: نگر زسید در انیا نودف نموده جاسوسان 
خبر یافثه مبخواهد که بأن. طرف بشتنابد - راجه بهادر سفگه بذدرله 
و احمد خان نیازی را در ظفر نگرگذاشنه خود بواطهٌ آوردن خزانه 
و رس جانب ررهنک‌بره ررانه گردید - مقاهیر بر حرکت خانزمان 
وائ فگشنه 1 روژ بر سر احمد خان نیازید: در ظغر نگر نزدیک 


قصبه فرود آمده‌بود جوم آرردند - ار بارجود کمیی مردم ثبات 


([ 6۱۴ ۲ 
بپاد ر خویشگی بر کنگرةٌ قلعه کمند بسنة فرود تاش ریخا اخانان 
مالوجی و سایر دکنیان را فرسناده حماعةهٌ مدکوره را نزد خودطلبدد 
و در تسلبة خواطر منشنذه و قلوب منشردة آن گروه خایف کوشیده 
خبریت خانرا با جندی دیگر خلعت داده بدلیر همست یرد - 
و دو توناگ ناتبه و غبره را بمفاسبت کیش برهمن بمالوجي 
حواله نمود ثامراسم ضهافت و م‌ماند اری بخقدیم ردانفد - و صباح 
[ن باز باحضار آنبا پرداخته فرمان فضا جربان که بخط مقدس 
درباب ارسال کمک و توجه رایات عالیات بصوب دک عز صدور 
یاه بود نمود - و از جانب ش‌نشهاه ناک بارگاه مواعید اعاف 
و قهر رمانیده گفت - که مضمون برایغ غدر نفاف را رنغه خاطرنشان 
عاداخان نمایید - و بگویبد که باغوای غرض پرهنان فساد اندیش که 
۱ مهتم نظیر شان جز رواجکر وگرمیی بازارخود نیست خانهة آباد خود را 
خراب ندازد - و در «راتب فیکو بندگی و هوا خواهیی این دولت 
آسمان صولت طریقة پدر را که سرمایهٌ رعنکاریی ارست از دست 
ندهد - والا پعی از تسخیر فلع دولناباه که بامدان حنود غیبی در 
(ذزدکگ زمانی نصیب ارلبای سلطفت ردژ افزون خواهد ما ایام 
بارش در |حمدنگر سر برده و خان زمان را در تفدهار و لپراست 
را در دهاروه و دلیر همت را در پونه و حاکنه گذاشنة بنونیق 
ایزد‌ی که همواره مقدم الجیش ۳۹ دولت بلند صوات است 
با عساکر منصوره که بصدمات کود شک مکرر بنباد حیات گروهی 
از اثصارآن ادبار [ثار منیدم ساخنه ومابقي را براه فرار انداخنه 


اند بنادیب آن گران گوش بیپوش و تنبیه مفسدت پیشکان تباه 


( 8۱۵ ) 
ممات را بر حیات پایه فراتر می فهادند و اکثری پوست حیوانات 
سرده را هد رمق مدکردند بیرون آمده بردارند - ازانجاکه «پمسالار 
پیش از رسیدن این ادبار زدکان برین ترار داه وانف گشنه 
نصیرخان و مالوجي و رار دودا و برئببراج را از دور بینی ر حزم 
گزيني بدرون خفدق گذانده بود و مد س داش را با حماعةٌ راحپوتده 
درون ۷ داشده - همدیی که شقاوت سخشان بد سکال غادل اژ کمدی 
بیرادرانفیروزی مأل‌نزدیکا خندق رسیدند مبارزان دررنی و بيررني 
با تیغبای خون چکان و سنان [نش سان دویده گروه‌ی را برخاک 
هلاک اند|خغند - *خالفان ردغگاریی خود را در گریز دانهنه ماننه 
مور و مار عر طش منواري گن ند - دلیران ناموس مجزعی أَذقة 
«د مت آورد؛ در سای رایات ام معاودت نمودند - و چوی به افبال 
عدو مال حضرت خافاني آثار کشایش مماکوت نیز وب انزای 
#ي را ررار‌گردید - و داوران جدکر نقب را پائی حصار رسازبدند 
دنس خان خایف کشنه اهل وعبال خود را با (حمال و اثقال 
پکالاکوت رواده ساخت - وخود با خیریت خان عم رذدواه ودوتوناگ 
نانهه و تاناجی درروبه و دبگر *#عاپوریان جریده در مباکوت 
ماند - خیریمت خان و سایر عادل خانیه که از نایاپمی افرقه بحصئوه 
۵» بودند وغلبهُ افواج ناهره را رو برو درثزاید می‌باننند بوساطت 
مالوجی امان طلبیدند - تا پنبانی از فلعه برآمده نزد عادل 
خان بروند - خا اخانان امان نامه فرحناد.. و بکلهات وحشت زد دل 
ادکار ان نا امبه را مطمدی گرداندد - و درب دودست کس شب 


۳۳۳۲۳ 

شبر خان و سنگرام و چند‌ی دیگر از مثصبداران ر| عبت معامس۲ 
تعیب نموده بمنزل بی نظام که عط رحال سپرساار بود مراجعت 
مود - لردن اثفا خان زسان ندز از تغابل لشکر غذدم که بعد از 
ءذبرکوت مضطر بگشنه راه هزیمت سیرد واپرخنه باهمرهان‌معاودت 
نمود - روژ دیگر موپساار ازالجا بر [مده در خانه‌یاقمت کافر نعمت 
که درون عذبر کوت نزدیک دروازة مپاکوت وافع است فرود آمد - 
ر مالوجي و جگ جیون و برخی دیگر از بندهای درکاه ]ال حاه 
را بضبط ماچاري 5 خود دران مي بود تعدی مود - و فرار داد که 
خان ژمان و تصیرخان و مبارز خان و راد عثر سال و راو کرن بیرون 
عنبرکوت درهلچار خود [ماد8 کرزار باشند - و چون خانخانا رآگبی 
دادمت که ردد و » قصد ۳ دارد ۳۹1 پافوت تدره اخثر و بپلول*خدو ل 
و فرهاد بی بنباد و ک,یلوجی و دیگر مقاهیر را بصوب برار و تلنکاذه 
بغرسمند 5 غبار فذژه بر انگجیه طرق 1 دوفه و خزاده مسدود گردا ند 

باشد که تذرن ی بقواءه عزیمت دلوران نصرت شمار راه پاید » 
چاردهمخان زمان و راو هثرسال و رارکرن را با جمعیت شایستنه 
تعین نمود که اگر فساد پیشکان بایی انداز رهنوردي فا پیش گیرند 
ماش ها داده دوه خمانه بلاش؟ یشرافس تانق ۰ 0 
هقدهم رندوله و ساهو با سه هزار سوار و فریب سه هزار سرداریی 
غله حواایی عساکر گردون ماثر نمودار گشنند - و گروهی از سوازو 
پباد نیزه‌دار و تیرانداز و جمعی‌از برق اندازان کرناتکی رافرستاد‌نه ‏ 
که غله را همراة برده در خندفی 26 پیش در «حةٌ شير,حاچي است 
انداخفه برگردنه - تا حصار فشیفان که از نقدان غله ر عدم فوت 


) ۰۱۳ ( 

(ست -می با جماعةٌ مذکوره بنوزیق ربانی ر توجه حضرت خافانی 

(قلعه در مي آیم اش "خُادان مپبص وان راتبور را نیز رز با 7 
از تاپدنان خود همراه خان مشار الده نود - و او بما عار آمده افواچ 
منصوره ر پیش آندآخده مغفر اقبال شاهفشاهی بر مر و جوشی 
حراست البی در بر بقلعه دویه تارج حصار نشینان ثبات 
ووز 2۳ ما سیاقعت کشودندد و چون بازار جانسقانی وسرانهانین 
گرم‌گردید و گررهی از تابینان سوپسللار و نصیر؛غان و دیگر بندهای 
اخلاص سرشت بزخمپای مذکر جهره بر افروختنه - و برخی بدایة 
والای شمادت‌بر آمدند - نصیر؛غان ونظر بپادر و تابیغان خانخانان 
از جانب رست وراحه هار سنگة و راجه سارنگدیو و سجد علاول 
و کشن سنگه و بدن سنگه بپدوریه و سفکرام و غیر ایذان از طرف 
حپ حمله [ورده بقدم حسارت در وه دز مین - خدریث ۳4 ن‌ 
#جاپوری و ۵د دی | فان پشه‌شدر و خذچر در آویخنند 
۹ کار از استبلای دلاوران قلعه کشا فرار نموده درخندق قلعةٌ 
مپاکودت پنبا گشنند - و بسیاری از مقاهبر را بدم تیغ مجاهدان 
رزم آرا «پردند - -چ,سالار روزگر بکام خود بافته مثل عنبر کومت حصار 
مرصوص‌الجفیان مرنوع اارکان‌را که ارتفاع اسادش تا شرنات جبارده 
گزو عرف آن ده گز است بارجود فزونمس ادرات جاگ از بان‌ونوپ 
و صرب زن و زنبورف ‌ بادلیج و ذهنگ به تدبیرات نبیله و مساعیی 
جمیلء مفتوح گردانیده با نصیراخان و دیکر گنداوران فیروزی‌نشان 
بدیدن برچ و دار حصار پرداخه کشایش مهاکوت را پیش نراد 
همت ساخت - و تاببذان فصیردغان و راحجه پهاز سنگه و پسران 


4 


۴۳۰ ۳9 


گردید خار تا(مجدهی در دل شوه بهزاران خواری قدام در وادیی 
فرار نهادند - آخر روز خانزمان مراجعت نموده‌گپي را بلشکر رمانیده 


نسم شبن ۵5 از یوار خان مان به مرش ٩‏ بو بباروت انباشننه - 


و مقرر شد که راجه پپاز سنگه با برادران و نظر ببادر خویشگی و 
و سنگرام زمیندار جمو و نظر ببگ اورنگ و یوم ببادر مسنعد گشنه 


آخر شب در مر 


ددررزی مرکا بروروزد و سه‌سا لا حاضر گردد راب آنش درزد؟ 


ار خان ژمان و راهم | ید - و همین 1 جع 


دلاوران مدکور بعد از بربدن دیوازه درون قلعه در ایند - با |ذکه 
یک گهري از شب باقی برد و «فوز بیکار گزینان جمع نشده بودند 
خطا کرده نقب را انش دادند - ببست وهعشتگزاز دیوار و دوازده 
کز از بر ج دذلعه «ورید - و راهی وسبع مغنوح شت - اما از نارسددن 
افواج پادشاهی کسی بقلاعه در ذرامد - درین ایا خبر رسدد ۳۹1 
شقاوت اندوزان غننود؛ بخستکه پبرزن قلعة بخثنه و فساد می پرد آخدنه 
بانداز پیکار نمردار گشنه اند - سهمساار خان زمان را به نجرد آنها 
تعبن نمود - و جون اژ ر یزش ژدر و تفنک و بان که حصار نشرفان 
بر سر دیوار شکسنه شجوم آورده مر می دادند جماعهٌ" که برای 
در مد ذلعه مقرر شده بودند ملچار را پذاه خود ساخننه فدم‌پیش 
نمی گذاشننه - و مقاهیر تجوب و دخزه در سد راه مدگوشددند - 
موپسالار خواهت ثا خود پیاده شده بقلعه در شود - نصیر:خان 


کی ۹4 از سران و سرث اران جندن تا ش‌ لاف توادین کارداني 


۳9 


) ۵۱۸ 1 

گننند - و (جلدی ر حسنی خود را باجا رسانید: دست غارت 
کقت تنب - و اسب و شذر و خیمه و سایر اسداب ب انبارهای ع1ه 
غنیمت گرفذه *خاذیل را که پیش از ثاراج بنه خود را وا نه‌وده 
بودند بعهلمای گران شکست دادد - و فربب نصف الفهار لشکر 
فرلام آور ده با غذایم مونوره عفان معاودت منعطف گرد انیدذد - روژ 
دیگر _ خان با سپاه خود از قلعهبدررازة پْن وگبرکي آمده جمعی 
ر از دربحهٌ که معادذیی نقب بود بیرون فرسناد تا برملچاری [ 
نقب ازااجا مر شده بود بغنة بربزند - بهادران رزم شوی ناموس 
جو گروهی از ابطال بنادیب آن جماعه. تعیری نمودند - فرستادها 
بسرعت برق وباه خود را رسانیده بضرب تبر وتفنگ گردهی را 
ازای طاثفةٌ ضاله ره گرای عدم ساختند - نم خان ببزاران ناکامي 
از درواژه مرا اجعت نمود - و جو حند ررز اه وهدمه باردونرسیده بود 
خاخانان فرار داد که خانزمان لشکریان را همراه گرننه برای آذردن 
کپي بیرون بشناید - ر نصیرخان با فوج خود نزدیت اردو بایسند 
تا ماع که دررنثن و آمدن پس. ر پیش می شوند گزندی ا 
غفییم نرسد - پس ازان که خان زمان باهمرهان ررانه شد ونصیرخان 
پر له کوهی که در حواليي ی اردو بود توذف دمود - سرداران افواج ۵باز 
امحزاج خبر رندن خان زمان شذ رده ایب پر اسب و دلیر همست 
1 با موچ خود در سمت نظام پور ایساده بودند رااي کشنند - 
نصره‌خان خود را به /راسپ و دلدر هت رسانید ِ دظم ۰ 
همه با دل شیر نیرری بیر * زنوک سفان شان خراشیده ابر 


رناخت پرداخنند - رندوله و ۳ دیگر حون دریافتند که 


( ۵۱۶ ) 
اژ را<هونا 4 معذبر ۳4۹ تخانان ود در مه رکه نجرد رد۵ آت و ارا ن ار 
(ودوع مد بدليري دود زندگي در باخضت ۷ اتجام کار ذسدم ِ از 
مرب افبال وزید - و ببلول *خدول پشمت «زیمت نموده بهزاران 
۳۹ اری و شرمساری رد بگریز دراد 9 ها اقبال تشم دموده اسب 
خافانی بمنصب والای پاجهزاریی ذات و *جپزار موار سرافرا زگشنه 


برد بدبرد مره ی که داشت رخت هند ي بر بٍست - خالخانان 
جگ جیوی پسر اور| با وجود صغرصی مه هزاری ذات و دو هزار 
سوار منصب تجویز نمود تا لشکر اوداجیرام منفرق نگردد » 

شتمم شوال سیه سالار خانزمان و نصیردخان و دیگر بندهاي 
پادشاهي را بناراج بنگاه مقاهیرکه نزدیاگ عساکر نصرت مأًثر بود روانه 
ساخت - خانزمان بثرتیب انواج پرد اخده خود باراو سنر-ال و راوکرن 
و چندي دیگر از مفصبداران در قول جاي گرذت - و دلیرهمت 
را با گررهي از راجهوتان مفصبدار و تابینان پدر هراول ساخت - 
و در برنفار مبارژ خان و احمد خان ديازي و احداد ممدند و سایر 
افغانان معدی ساخنه جرانغار را بیاسبانیی نصیر؛خان و تایبنان ار 
(سنعکام واد- و باسنظرار تائید آلبي و (عنضاد اقبال شاهنشاهي 
رد1 دسئه بره بور‌ی در مد - پس از طي مه چا ر کروه عفدم اژ 
دست راسصت نمودار شد - و سنیزی ور آفاز نراد تا افواج تاهره 
زا بخود مقیدگردانیده بفه و بار بأسانی وارهاند - سرا لشکر منصور 


ده دجرل ندرداخنه بموضع ال ۲ امل که بنگاه مق‌ورآن و مدوحه 


( وه ) 
برهر دبوار جنگ تدر و تشگ در پبوست - نصاردخان و پهاز سذگه 
پددیله بر کذرت مقاهب را گبي پاعنه «ر کدام جمعی از سوار و پیادة 
تفن پکیک دلبران کارزار فرسناد و از جانی. خانزسان نیز 
احمد خان نیازی با جماعٌ تقگی بمدد رسید - غذیم عاقبت 
وخیم از اسنظهار سوا خون آشبام ببرام‌اننشام دل پای داد: جوالبای 
غله را از سر کوهی که مبان ملچار مرتضی خان و جگراج بندیله 
نزدیک ولعه وافع ود پائدری ادف دید ۲:۲ حصار گزینان برون امد 
با ساني بردارند - و خود بباد تغرقه مانفد گرد و غبار ناپدیدگشنند - 
خیریت خان با همراهان تجرمت برداشفی غله به سمت ملچار 
چگراج. از قلعه بروآمد - خانخانان پض از آگبی‌بری معنی(جگراج 
گفنه درسنال که باه کم مهار پرد اخذه نگد ارد ک آذرفه بعلعه 
پرمد - چگراج از مچار خاطر فراهم ساخته مقاهیر را بضرب تدغ 
آبدار و سنان خارا گذار (عصا ر دواددد - و له را باصرت در آورك - 
و طایفه که برابر فوج خانزمان ایسناده بودند نیز تاب مقاومت در 
خود ندیده گرد پزآن گشننه - شهرآن ردشهٌ شواعت بنعاتب آن 
سجکساران ناهخچار شداننده از کشنه پشده بر آور ددد - دریی اثنا شکر 
اه ولد خانزمان که با دایننار ن پدر #راولي ثبام واشست پاشثر راذده 
به بپلول رسدد - اب بد ناد دون فزژادکه ره -هر رادیی فرار بود برگشنه 
به‌شاپله پرد اخت - و آنشن کرزار مشنعل شد * بدت » 

زگرد دا |سمان (ست مبع و« همه گرژ باردد و پولاد دیغ 

گروه انبوه ازار جماعةٌ بی شکوه لکد کوب اجل گشنند - و از اشگر 


( ۵۰۸ ) 
تعیناتبان دکی انفظام داشت باندیشهٌ آنکه پس از تسخیر فلع 
دولت بی نظامبه خلل خواهد پذیرفت مانند یاقوت بد گم راه 
فراند مپرد - چون ماوجتی و برموجی بوادزان زد ار برهنمونیی 
طالع همراهین او ذگزیده نزد خاخاتان آمدند - خالخانان هر ۵و را 
خلعت و اسعپ وفدل و مدو خرج داده بامدد عنایات شاههشاهي 
سرگرم بندگی گرداندد ۰ 
قن ان هقدم پاردپگر دکنیان فرار پیشه فننه سرشتکه مکرز 
بپزاران ناکاسی گرتخنه بودند اطراف عسکر منصور نمودار شده 
تیه چا هزار موار برابر ماچار خان زسان و اوداجیرام و راد 
سشرسال و دالیر هس بیان اند ازیمشغو لگشنند - و درهزار و پازصم 
هواز که آق دوقه همرا اه د|شیدنه بای اوپرکنکه - (ن) برآمدزد 0۳ هرگاه 
افواج پادشاهي !جنگ پردازند وفت یاننه آذوقه را درون حصار 
بفرستفد ۰ خالخانان بخانزمان و دیگر سران سواه پدغام داد که بسال 
دسثه بر جای خود بایسئرد - و «رجند »عاغیر شوخی نمایند جلو 
فیدازید - مباد| شمارا بخود مشغول داذنه [ذوقه بقلعه برسانند. درین 
اما رندوله و یاقوت مردرد و یافوت عادلخانبه که با گررهی فراز 
اوپرکپنکه بر آمد؛ بوددد فوجي را نعبی نمودند که از راه کبانی 
اوباش دره که متصل قلعءه است بزبر آمده [ذوته را نزدیک حصار 
پدرند - جون رددهای پادشاعي مدا ل ک اد ی ديواري سنگدن بر 


افیا رکه بود دد و مهار م مردصد ون و سژری عااول ار نزدیک بود 





( ن ) آرپرکهنله 


۲ 


۲ 

ابر همت با بیادر جی دکني و راجه پباز سنگه بندیله و -ید 
علاول باره و تلوکجند و حعش, و اي و حدد دیگر اژ بدد‌هانی 
وال درگاه و گرزهی از مردم خانخانان که جموع قریب هزاز و 

۵و یست سوار بودند وخا اخاذارن | اژ ز اسدمام خ خرجکا بگ,مك خانزمان 
فرستاد: بود - چون از کبرکي عبور دمود بفوج غذیم که طریق فرار 
می پده‌ود نی شد - و طرفیی بادداخدی بان ر تهنگ پرداخنند - 
دردن آثا بپلول مردود با دیگر مخاذیل هم داسناری شده بر گذارد 
که دریاوقت که جمعیت خالخانان متفرق گشنه فرصت غنیست 
شمرله از تقابل دلدر همست باید وا برد اخمت - و ددو لدایاد شا یت ۳ 
دود که تلافیی ع گذ‌شده درو 


کِِ 
خسارت کر منفق گش ره از دلیر همت رو در ژاودند - و باتفاق 


کار آید ۳ مقاهدر شقاوت آما برد رای 


روانم دولتاباه گشنند - و دلیر همت بافوج خود بخانزمان ملعق 
گردید - خانزسان از غدر #خالفان اندیشیده بدندر هفت گفت که 
جون غذدم سیه گلدم بشورش ایزی با نصوب شدافده انست میا | 
فرصت یافنه دست فساه پر کشاید او بسرعت «رحه تمامنر خوه 
بخانانا ی برساند 45 صس با جمعیت خود رسد را بلشکر ظغر اثر 
مدرساذم - دایر همت مراحدعت نموده ۲ خر شب اخاخانان ولوسمت - 
ره نوردای دشت ناعامي ن؟ از ۰ کوش فسخ عزیمت نموده بمقر 
خود معاودت کردند - و بیست د یکم ماه مدکور رسد غل» بمعسکو 
خانخانان رسید ۰ 

پدست و سیوم کبیلوجی که بده‌ن بندگیی خاثان ممالف نان 


۳ ) 
نشسخه اند - خانزمان قلت موافق و کثرت *خالف را وزنی نن‌ادة 
شاهنشاهي مستظر که بقصد مالش منوحه شد - مقاهیرکمیی 
یاه زبروژی دید؛ بهادران عرص دولیری را دایرد وار احاطه نمودند 
خانزمان ثبات ورزیده از جاي بجنبید - و بگفت تارعد اددازان از 
هر داب سر دادن دی وگیدال ۹۹ ءبارت اژ پاد چم است مب 
امد اشثرار را تبرا تر از شب د:جور ناکامی گرد انند - خسارت زد‌کان 
جان سار و تبیغ خون افشان اژ هم‌گذرانیدند - و چون از سه پیر روز 
5 در گهزی شب هنکامهٌ زد و خورد گري واشست - و گررهي اژ 
سقاهیر ره سپر ندسنی گشنند - و جه‌عی بزخمبای حیات گسل 


شیران عرص وغا که ازیی سعادت مذشاس نیز برخی بپابة رالي 
فرار و ادسده بباغ حکل نهاذه معاودت زمود ند - خانزمان مدد آن تبره 


3 #۳ 3 3 
دایره کاه سماخت - و طریقه حزم واحدباط رصنع داد شب ب#بیداری 


ظاهر شدن گردمت " کوس اصرت و شررژمن دادن آراژه گرد از :دک 
پا یه و بار روا مقعصد گردید - گمرهان تبه فلالت خایب و خا-ر 
خاطر دلبران نبرد آزما رسانیدن رسد پعسی, ظغر اثر بود بتعاتب 


ت‌ 


مپوران دورد آخنه در موصع #ن ده درکمار خان پدوسدند ‌ انغاد) 


( ۵۵ ) 
ین تائدد آماني همواره با بپادران نصرت شعاراست تالغان 
وخیم العاقبه منزازل گشنه رو بگریز نادند و در ائنای عبور اژ 
بری ۹1 درپیش بود گ, وه انجوه ازآب تبغ مجاهدان تشر منصور 
65 لذعاقب شنائنه بودند راید شش درخ پدوساند - و افواج قاهره فردن 
نع و ظغربه‌ثر خود معاودت نمودند - دربذولا حون (خالغانان خبر 
رسدد که جمعی از تابدنان بندهلی باد‌ناه ی که از اننشار مقاهیر 
در اطراف و جوانب خود را پلشکر گردرن ۸ موی رسانیه در 
ظفر فگر اقامت گزیده اند و بدست هزار کار غاه ندز دراتجا هست 
به ترکمان خان ذبانه دار ظذرنگر ذوشت که با مردم خود و حماءةٌ 
مذکوره کاوان و غله همرا: ید روانٌ ابمجانب گرده - و هرگاه از 
نزفرنگزبرا؛ ژد | کاق با ازد ی تا دوجی مست رسانددن زسد یمک او تعدین 
نموده آید - ترکمان خان پس از راهی شدن بخافغانان خبرفرسناد 
خالتخانان جخمعی از سرار سداه را مثل مبارز خان و راو دودا و (حمد 
خان نبازی و نظر بوادر خویشگی بمعاونت و مظاهرت ترگفان خان 
رواذه شاخت - و چون بوضوم پدوست که ساهو و ببلول و نرهاد 
و تبيرهاي یاقوت مردود بادیگر مدبران خبر آمدن ترکمان خان و 
آوزان رسد پانقه بأنصوب رر [ ورده اند - بخانزمان پیغام داد که 
خاطر از |سلعکام »اچار فراهم آورده خود را بهمک او برساند - خان 
زمان‌گروهی را بواسبانیی ملچار گذ‌اشنه با راو سفرسال و دبگر بندهای 
والا درگاه #عرکت در ]مد - پس از وصول بکپرکی *نقعصان احوال 
گذارش نمودند - که‌گروه بی شکوه که #جاذب رسد روان‌شده اند قرب 
بنج هزار سوار در باغ چعل تهانه اج آرای بکدليگهنه مفنظر 
1۴ 


ر ۵.۴ ) 

خود بایستند - و تا مخادیل شوخ یک د پیش‌دابند جلو نیندازند. 
دلبران معرکةٌ 8ذجا بموجب قرارداد مراد؟ کرزار گشخند - ره نوردان 
بادرٌ وا ین سنیز و آویز عنان تافوده ٍبزاران ور ی دزد یاذون کافر 
نعمت و رندوله‌که مذصل‌نظام‌پور منرده نشسده بودند رفندد - یائوت 
گفت که هروژ خود را نمودی و بانی جند انداخده و برذشدن ابروی 
خود راخد استث ۳ که درینوفت که سرداران لشکر 
بادشاهي از مراجعت شما خاطر فراهم اهم آورده دایره گزی گشنه (ذد 
ذبایر و بط کزیدة سرا با رند‌وله و خدل او همراه گرفنه چوسنی ز 
دلبري دسث برد نمائبد مقاهیر برهذمونیی یافوت ندره اخشر 
دو پر روز بربنگه دلیر همت جوم 1« ردند - دار همت با دلوزان 
پیکار پرست بمقابله ایسناد - درب ثذا سواری از فوج غندم که کاس 
مین هن از بادةٌ پندار پر بود بیررن [مد: پرنمبراج راثپور را 
بمبارزت طلبید - پرنپبراج که در میمنهٌ دلیر همت بود برآمده باو 
مقابل شه - و جوی کر از مواجه بهصادمه کشبد پرت‌براج اورا 
بضرب شمشیر مغف, شکاف رهگرای عدم گردانید - رندولة مقپور 
و نببرهاي یاقوت *خدول و دیگر خاکساران ادبار پزره از دید این 
حال قدم جلادت پیش گذاشنند - دلیر همت با همرهان درصدد 
مداذعه نشد - مقارن ای حال لبراعپ با فوج خود به پرتپبراجملعق 
گردید وبائفاق نایر؟ حرب پباد حمله بر اذموخده بازوی شزامت 
دطعی و ضرب پر کشاده # ددت * 
مپاه از دو سو جنبش الگخنند » شب و روز را درهم [مخنند 


مهم بادایان وولال وعل: #۷ ون دابران ملس کرد ۶ لعل 


۳ تروووسی 
, ب‌ 


([ ۷۶ ) 
ونغنگهي و دیگر اوازم نلعه داري بآنها برساند از تدبیرات صاثبه 
خاخانان و دید بای اهل ملچار مطلب ار پغغل نیامد - و مکرر 
غلهٌ که ازبازار آن سیاه رو بقلعه می بردند بدست افناد - و چون 
اندیشم‌ای تباه آن‌گمراه بروی ررز انناد از بیم عصیان و خوف مطوت 
غضصب خاان گینی سنان براه فرار که شعار غلامان نابکار است 

شدافده پمقاهیر عادل خانبه پیوست * 
چهاردهم رمصان رندواه و دی؟ مقموران فریب جبار صد کاو 
غله همراه گرفنه هدام فرو شدن افتاب «عواليي لشکر آمدند - تا 
در بت خان و سار :«جاپوریان که بصوابدید دام خان در حصار 
عبر کودت بودند و ی خان در دادن آذوقه بوامطةٌ قلمت آن 
تساهل می ورزید پرسانخد - خاخانان لهرامب و اود|اچبرام و 
ببادرجي و جگراج زذد وله ر ذعدن ذمبوک ۳۹۹ دمار از ررزکاز اشرار 
بر آزرده غله را بدست آرردد - و از هر دو طرف جنک بان و تفا 
یم گرن‌ید - مصفب شب رذدوله و مرهاد و بیلول و ساهو و آنکس 
روت چارهزار جواز از فوج خون همراه فرمده بر بنگاه خانویان 
ردخنند - رار سفرسان ده خانزمان اورا با گروهی از سردم خود. 
پمعافظت بذه و بار گذاشته بملهار رفته بود با راجپونان خوبض 
و تابیغان خادزمان دست تبور کشاذه بطعی ر ضرب. براور زاهة 
بهلول ناقبول و جمعی دكني را از هم گذرانید - وبقية السیف 
ددم در وادعي فرار نادند - گربخدکان بي آزرم بعد از مه روز باز 


نزدیکا عسکر فیررزی نفودار گشتند - خاخانان تاکبد مود که" 


وم زر از کریوه ار مغاک است اواج قاهره بسال بدقه" بر جای 


) ٩٩۲ ۱ 

پراذراخته به‌شایش آن دآسمان رنعمت که اوج بارژ آن از برج کدوان 
کذشته و |سدوار ی اساه‌ش چون سد سکندر روخ پدد رفذه و بفزونیی 
ژوپ و تفنگ ‏ ضرب ژن و بان و دیگر ادوات آتشباری و توتجدان 
قدر انداز پرالسنهٌ روزکار مذکوراست کمر اهنمام بر بسنند - و پدوانددن 
فذقب و ساخفی کوحهٌ سلامت و سراتچام زیفه و عبر 1 پرد اخدند - 
فای‌خان پسربي نظام را در کالاکرت نشاند جه برفرق فلعهٌ دولت اباه 
که از فرط (۳*عکامتخیر پذبر نیست ازئنگیی جا جز برق اندازانی 
که به پاسبانهی آن قلعه مغر اند دیگري ر گفچابشس ده - خود در 
مهاکوت ثرار گرفت - و سایر مردم را در حصار بدرون که بر دور 
شم روافع شده و عفج رآنرا در ایام پاد‌شاهزادگهی اعلیی حضرت در حيني 
که ذوبت درم بدات اتدس دام مملکت دک را ضميِمةٌ فلوحات 

ددگر گرد‌انبدند از نییب صدمات افواج فاهرة ک انداخنده نود و 
دی جهت بعذبر کوت شهار دارد - جاید اد - با آدکه مخالفان به 
سردادن توب و تفنگ هر اعظه [تش پبکار ملْن,ب میگردانیدند 
مبارژان فلعه کشا جان فشاني ي در راه قبلهٌ مال حبات حاود انی 

شمرده پمساعیی جمیله روز بررژ دقب پیش من دواذبدند - درین 
(دا پانوت بد جوهر سده بخت که از شقارت داني باوجود بندگیع 
ای وال درگاه رشن هواخواهیی بٍي نظام رن و فرجام را از دست نه 
هشذی - حور دانست که بعد از مغدوح شد قلعه تمام وایمته بٍي نظام 
بنصرب اولباي دولت اب مدت خواهد در ]مد نبانی در صدل 
تقوت *عصوران شد و ندانست که مال کر ناسره و خیم است - 


زر جزای کفران دعومست عد اب الم - و هرحند بنه #۹ ي دموك 1 آذونه 


7 09 ۸ 
و 4رساجیت ملقب ؛جگراج بندیاء را بناگچبری که عقب لمه 
واقعست تعیر نمود - ثا هر کدام ملچار ساخنه در رءایت قواعد 
۱ ههیاری و جدکاری سعی نماید - خاخانان بریری ماجما که گرد ده 
از ظفر نگر بصوب دوات آباد در حرکت مد - و دا پرهنیراج رابور 
و گروهی از پندهای پادشاهي در غبل فرار گرفت - و نصیرخان 
را که از عمدهای رای درگاه است هراول گردانید - و اود|جیرام 
را با برادران و خوبشان چنداول - و بساژ و ابیت نمام ی رت 
گذشنه لیخ شعبان بخان زمان پیوست - صباح آن چون خسرو 
ژبرجد سربر لواي؛ فیروژی بر افراخده عصکر ظلمت در شب را 
مفیزم گردانید - دور حصار ملاحظه نموده در منزل بي نظام که 
در نظام‌پور متصل قلعه (ساس یاننه است فرود آمده جگراچ را در 
دروازة ناکچبری جائی که خانةٌ فتیم خان بود جایداد - و درراز؟ 
نظام پور را به ناهبانیی خان زمان و (گذاشته نصیر؛خان را بدروازة 
پذیی فرستناه -و دلبر همت را با طایفهٌ از جنگ [زمایان شجاعس 
دثار بکاغدیواره که دهی است نزدیک بعرض قنلو و کغد درلذابادی 
که بنفاست شهرة [ماق است درالجا مي سازند ررانه ساخت - و 
اهانمام آات و ادرات حرب از توپ و ضرب زن که همراه بر دانثانه 
بود بعپد لهراسپ باز گذاشنه مقرر نمود که از سر کوب حصار که 
کوهی است رندع و عافد یوان بران آباد امست ؛جانب ذلعه سر دهد 
و فرارداد که خال زمان هحواره با پفیم هزار موار آمادگ کرزار باشد- 
و در 7 یب که احنیاج کمک شود بي تونف / 7 سائه ‏ 


) 8۰0 ( 

پاوری در خت دري از اندیذهای ناد باز [مده بقول و ءبف 
سابق وفا کند ار را بعنایات خاقاني مطمثیرن گرد‌اند - رالا مذوحه 
تخیر نله شود - خانزمان بسرعمت تمام بنظام پور آمده نثنه 
پژوهان را از حواليي دوانا باد بر آورد - رقاب خان برهذه‌ونیی ادبار 
خیریت خان #جاپوري عم رندوله را با فریب شسصد سوار داخل 
قلعه ساخنه باهخعکام برج و باره پرداخت - و بانداز کارزار دران 

کعکمه دشست ۰ 
دوازدهم شعبا ن گردي از #۰جاپوریان حوالیع لشکر نصرت ما 
نم‌ودار گشنند یاون زان 4 شوج #ي و مره بر گذارث که زا ملاح 
پوشید سس [جماعه را بخود مشغول داربد - ک,بلوجی و مالوجي 
ر ببیکوجی و بسوامث راو با دیار اهل دکن اننظار خان زمان دبرده 
بر خالغان تاخنند - مقاهیر جنگ به گربز کرده و بفوج خود 
پدوسژه به,بلوجي و همراهانش که غندمرا کم انکاننه بافلیلی تعاقب 
نموده بودند در آر؛خنفد - دربن اثنا خان زمان مانند پیل دمان 
پسرعت هرحه تمامتر خود را رساندده د,جلوجي و رفقای او را 
اسرظ پارخشید - وفریب سه کروه مقپوران را عقب دوانیه ‏ ر بضرب 
تدغ خون 1" , جمعي را ردگرای ملک عد م گرد اند - و لوای ظفو 
بر |فراخنه و رخسارة همست بم |دروخنه معاودت نمود - و جون بیقدن 


۵دسمت ۹1 و 


ح خان از غنودگیی طالع و مسفیی بادة غفلت کلدوه 
سُری بنیاد نهاده بمزممعاصره نظام پور را برای بودن خود برگزیه - 
وله اپ ودلدر همت را با شکرالله پسرخود و تابینان خالخانان که 


بااو همراه بودفد بموضع میمنه که مست کمرکي ا« مت رواذه ساخمتا - 


* ۳ 


(( ۴۹۹ ) 
تدغ آتش فشان عرصهٌ کرزار بر افروخنند - خان زمان چون گابی 
بائت که دلوران نبرد [را کذرت مخالف در نظر نداورد: بای ثبات 
فشرده اند پاتغاق راو سر سال و دیگر بذدهای پاد‌ثاهی که در 
عول بود زد خنول ر بکومک رساندد - و پسیاری! ژ ادبار زدگان شقاوت 
کر ی را که فوت مقاومت در خود نیانده راه فرار بدمودند پاعم 
شش کروه تعادب نموده علف تدخ‌گرد انید - و با همراهاد ن‌ رد فایخ 
و نصرت مراجعت نهوده در موضع ساذکی که دو کروهیی کپرکدست 
و مضرب خیام لشکر ظعر فرجام دود ۷ امد - جاپوریان از 
لمات افو اج قاهره خایف گشده پا پلجقایع خان طرح یف |وگیدد ه رار 
۵ ادند که قلعه را در تصرف او وا گذاثنه سه لک هو نقد با اذوتة 
قلعه برسانند -]ن و خدم العاقبت از کوتاه بيني و کار نشنامی باین 
"کلم‌ادت مموهه دض عرد که دطایر ی او بود ده ول یاهاعد مذفق 
کشت - ر حون اکثر.حیوانات دران حصار از کمیی غله و فایابیی 
قضیم و علیق +عراي عدم شنافنند - عادل خانده بصواب دید 
فقیج خان در سرا تجام آذوثه کمر همت بر بستند - خالخانان که در 
ظغر نگز افاست داشت پس از شفددس ای خبر (خان زمان بر , 
نکاشت .که هرگاه [ن بد مّل رشق ع ی است تسیر نلده 
و تادیب او و تنبیه #جاپوربان پیش نراد هممت سازد - و تخست 
وندوله و ماهوی فساده خو را که در نظام پور و حوااچي درلت. آباد 
بپیسامان ]ذوذه و دیگر لوازم دوه داري اشذغان دارند پرخیزاند - و 
ونخوه را بای رسادیده مداخل و*خارج بسرآن د جرداران حواله نماید 


۳ (بواب رهول غله مسد ود گرد پس زان ار فذ خ ان +«معادرت 


۳۲ ۳ 
افوا پرداخت - و خود بعروژ و ذغای ادبال جمانشای حخد نت 
شانهنشاهی مئمسک گشفه قول شد - و برادران خود لبراسب و دلبر 
هامت را پاتابدنان دار ۹1 هم له و انبست هراول ساخت - در مجمنه 
جگراج و کپبلجی با کررهی از مردمان کر وا گذاشنه در دسر 
مرتضی خان و آتشس خان با موجی از گردان پبکر تعبی نمود - و 


5 


مبارزخان را با پسر خود شکرا ۸1 چنداول گرذاندد - و ازاستعا کپر؟ 


۳ 
وجه همست ساخنه روان ششد - ر چوی هراول از گمائی بپولذیری عبور 
ده ول آت یافت که سرداران عای کانده و شاوی ندره «خمت با 
جمغیت گران سر راه گرفته اند تا رسددن قول و حنداول از دنبال 
بالای گماني توذفب گزید - پصی ازان باسنظمهار تائید سماوی 
#عرکت در آممد - ردوله که اژ دلیران فده طافده بود بدیدن عساکر 
مقضوره .جا, ۵* چار,هزاو مواز انیب ,تپ زفست + و ساهوجی) او 
میغاجی و آنکس که پا همراهان که فرب چبار هزار سوار بودند 
در پناة کریجه بر جاي خبود ایسناده ماندند - فوج هراول جلو ریز 
بر نبا تاخنه غنیم را که بچاي اندازی لمح ثبات ورزید از عرصةٌ 
نج رانده تا تالاب کبرکي رسانید - و در اثناي تعاتب جمعی را 
پر خاک هلاک (نداخت - از افواچ رندوله که ج رفذه بود ما 


" گشنند - وتاب حملهٌ شدران بدشهٌ شهامت در خود ندیده از حبای 
پرداوزند - و بهوج خود ۹۹ مسا 8۸ نپا شاک بوث پووسده پاتفاق 


۴۵۷ ) 
(طاعت پندهای درگاه آهمان جاه را وسیلهٌ عفو جرایم وصفم زات 
متعلق دود و پساهوی دازرن طالع مرحهتا ورصول 5 بود‌ند سس 
(الذماس تیم خان باز بدسنوز مایق پاو ءخایت ورصول ژد ساهوی 
تبه رای ضلاات گرا از ادبار پیشگی و شقاوت منشي ثرا دست 
آویز نثنه و فساد ساخنه به #جاپور بان منومل‌گردیه - و عادل خان 
باغوای آن ابلیص پر تابیس گروه‌ی از سر [مد لشکر خود را باو 
همراه نمود - تا قلعةٌ دولت آباد را که عحصانت فواعد و احواریی 

۰ ۰ ۰ ه ۰ 0 ۰ 2 ی ۰" 
ارکن ژبان زد روزکار امت از تصرف نایم خان بر [ورند - فثیم خان 
۹1 بي نظامره را از بدخوی ومفک دماء و مسفیی یهن و دادرهدیی 
بدمان خود که داعمت دوزع خاطر و رشدیتی حمعدت اما ازردة 
داشث - اپذانرا درم‌قام کی توزی ونغاق اندوزی پاننه بخالخانان 
ممابلان نوشت - که ماهوی عیاه رو سلسله جنبان فثفه شده لشکز 
۵ریست نمانده همانا دلعه از دست خواهده رفت - اگر دسرءمت 
نمود» روی امید باسان خلافت که ماصی خایفان است می رم - 
خا؛خانان خان ژمان را با حمعی از بندهای والا درگاه بطریق 
مطابق ددست و دوم دی ماه در ساعت مسعول بأن صوبا 
راهي گردید - ر خان زه‌ن پيلك منزلی کبرکی رمیده بترتیب 
فا ۱ 


)1:۳۳( 

لیق از فسم جواهر و مرصع ]لت و دیگر اشبا بنظر کیمبا آثر دراورد 
و مذاع بک لک رد پبه (قبول موصول کم پدشکش سعید خان 
ضوبه‌دار کابل صد اسپ از نظر انور گذ‌شت * 

دهم عبد (*عی نویه کسرانی باولبای دولت رسانید - نشاط را 
روژ بازار دیگر شد - شپخشاه ابر دست دربا دل با شوه [آعمانی فیل 
حوار پنماز گاه تشریف فرمودند - و بعد از ادای نماز بدولاخانة 
وا( مراحعت ذمودند - و 7 سم‌نثار و مات فریان بدقدیم رسجد #۴ 

درین ررژ فزخنده |سلام *عمد از پیش پدر خود عبد |لسلام 


چدشکش گذ رانبد - چگرام ولد هردیزام رعنایت فیدل مر برافر اخت ۶ 
۰۰ و ۵ ۰ ۰ ی 
بتائید حضر ث رت العباد 


ازانجا که منشور جبانکشا بنام اولبای "این سلطنت ابه 
معا فد 

ل فاعم 
بر فراز کذکرةٌ آن نرسیده - تفصیل ای اجمال آنکه - چون فتیم خان 


ولد عنبر حبشي سودکر و بیبوه روزکار خود در فرمان برداری 


دلععٌ دولناباه ست که کمند تسخور خوائبی بالبه 


(حبای دول فاهره شناخنه عبد الرمول پسر خود را با پبشکش 


) ۴۹۵ 

اجب حمال دیدند از فرط (سعغلال اندیشة آنکه مبادا| نیت بانوب 
رسد بخاطر خطیر | ورد» بار کنمتت|: آن خشم کاس زدند تا کمرش 
بشکنه - و [آنچذان ؛جلدی ر جابکدستی شمشیر بغلاف در اوردند 
حز حیات خان که با اعنماد رای‌در یمبی حضرت جنشت مکی 
بود دیگری مطاع نشد - رام داس‌که در دست چپ اعلی حضرت 
بود ندز نمشد ی <وا* نمود - حبات خان هم جوبی جند زد - شیر 
انوپ را گذ‌اننه راهي شد - در خلال اپن احوال مردم از اطراف و 
جوا رسوده *جوم |وردند - وکار الجام یافنه شیر به پایان رسانبدند 
دیا ان حون دلبری و استعلال و چابءدسنیی کدمهان خداوند 
ده موف ۶رض دضرت حذمت مکني در اورد ] عضرت شمشدر 
خون آلود بد»ت مبارک از غلاف کشیده ملاحظه نمودند - و بر 
دست و باززوی ای دهت پرورد 8 رت ددار و آمگان و راز 
او یوار" هر مر شکاراعسجن 2 آفر رن بزوهند - وانوپ را تخطاب 
اذیرای سنگ‌دان بهي مالند ۶ هیر و افانه منعوب مر و 
مبالعی ساخننن * 

ششم علامي افضل خان برای تعصیل مد ر شرف النماس 
درم ب‌عاد فد لبزوم بمنزل خود ۹9 مدمیي و مورخ به‌خزل ادصل ات 
دمود - خاذان قدردان از ودور ءاطعت و شمول عذایت مللمصی آورا 
شرف پذيرائي بخذشیدند - آن وزیر دانشور از معل رکوب بندکان 
اعليي ی حضصرت دا مفزل خود که پدست و با حجریب مسافت 
"وت انبم اقمف پاانداز گنرد - و پص از نزول اجلال برمم نثار 


پرد|اخمت - و (شکر ءذادمت ش‌خشاه دخده نواز ژبان در شاد پدشکشی 


( 8۴۶ ) 
دفاصاه از عقب می اور د خبر شبری توي هیکل تذرمند شنننه 
بدان سو می شنابد - و بانفاق سردم باره [ذرا قبل نموده کس 
(عد مت حضرت جات مکادی میفرسژد - ]عضرت از انزونی 
رغجدت بشکار شیر با انکه روژ اخر شده بود و فبلان که از لوازم خچبر 
گششد- و بعد رز دیدن شد وت |مرد ۷ ما را اند اخدند 
حون زخم منگر تبوث رفدره ده داوس زمدنی فلس * |زاجا که]زناب 


فرو شده بود و آنقدر وثت که دران نماز توان گذ‌ارد منقضی کشده 


و همت علبا مصررف بران که شیر شکار شوی |عضرت که جز 


گیئی خدارنه و راجه رام دای کجواهه و انوپ و اعنماد رای و 
حیات خان داروغة آبدار خانه و کمال قراول دیگری در خدست 
اشرفش نبوه کامی چند پیش رننه تغذگی کشاد دادنه - اتغاقا 
درب مرتبه نیززخمی که از حمله باز دارد بدو ذردیه - و از شدت 
غضب و حدت غیرت غران و خروشان اجانب آن مرو بت 
خدیو .تین «خانهٌکمان جون دمر بقوس درامده ذدری آنداخزند- 
اگرده رسد ما کار گر ندامن - ۳1 د رند ه خشماگ بانوپ که پايةٌ 
تفنگ در دسنش بول رسیده اورا بر زمدس ادن |خمت - درین وفت 
مر شیر :چادب راست [تعحضرت بود انوب یکدمت خود را بدهنشی 
دا دست دیگر نزدیک بشانه اش حمایل کرد - خافان زمان که 
حاذب چپ ] اعضرت مایل به پیش ایستناد» بودند شمشیر داعقه 


پار اژ نیام ]خننه خوادنژد که در شمان شیر حوال4 ورمایاد - حون متا 


) ۴۹۴ 

و پکم خرداد که روز وزن مال پانزدهم از سنین نی فبل 
خاص و عام آن اخثر یز ج خلاوفت ر ۳۳۵ :2 این مبلغ ر 
که پاجم‌زار اشرفي بود بآ کامکار حراله نمودند - و حکم فرمودند که 
وحه مصطور په‌سنعقیی دده :+۵ - وق والانزاه را (عنارمت خلعت و 
حبقهٌ میجح و تسیب مروارید مزی بقطعای لعل و زمرد گران با 
و کرد صزصع و باژوبند مصرصحع بالماس و اخسام انگشتری از لعل و 
رصق و سیم پا پراق رصح و +رجموی مج و دو اسب تسجاق یکی 
با ماده فیل که قیمت »جموع دو اک رودبه شد سربلند گردانددند - 
وی طرازان فارفي و هفدوسنانی بنظم و نثر د|سدان با رسذم آثار 
برگذاردند - و دای امبف #جزایل عطایا بر امودند - سعید(ی‌گبلانی 
خاطب به بیداخان که ایی‌ماجرای. سرد ازما در سل نظم کشدد 
بعرض مقس رسادید پامر خانابي بزر میرن و آمد و مبلغ و 
#زضشی اشیانی از وفور خد منگداري بای درد اریی خدمنگارانی کة 
*خواص) معدرند ارتقا بادت - و در آغاز سریر اراین حصرت حدت 


مکاي نز حندی بهمان خدمت مي پرداخت - در آثنای |نکة 


۳ ۳۴ ( 

خرام مبک‌گره |نیدند تا نزدیک رمانیده برجهه زنند - ناکاه در افتاء 
تاخد حرخءء عی بر پدشانی اسب ورد - و اسپ جراغ پا میشود 
رن والا + کوم می انند - راجه جیسنکه ولد راجه مپا سنگه‌بن 
چگت بذگه پسر کلان راجه ماذسنگه که از خانه زادان معنمد این 
درگاه است و جانشیی راحهٌ مانسنگه نیز برفیل می نازد - حون 
ا-چش نرسنده بود و روبروي فیل نمي آمد - از نایب رامعت 
در ا۵: برچهه می اندازد - درب هنگم که جانباي آرمید جپانیان 
در کشانش غم بود و زمانه چون زمانبان از شوریده عری در هم - 
حضرت شاهنشاهی بذاك (ئدس بدانصوب ئوحه نرموده فرمان 
و|د ند ۹1 گرژ بان ۲ سایر دعادن گزیدان جلو پدشگر ذود ر 

پرساژژن - و جون صورت هدر حرف برد را جانب دبگر مشغول 
دید فابو پاننه برو حمله آورد - مدهگرتجال بر کشنیی در خود ندافزه 
۱ رران‌گردید - صورت سذدر هر در پی گر؛خنه نهاد - و هر دوفشیب و 
فراژ راه در نظر نباورده باد ]ما بدر ردخند - و پاد‌شاهزاد‌های بخ 
پبدار مشمول حفظ و دراست ايزدي ردیدار مپر آثار باد‌شاه زمدن 
و زمان زندگافیی تازه اندوخنند - خدیو خدا ]که تخصت نونهال 
حدیقهٌ سلطنت پادناهزادة معمد اورنگک زیب را در آغیش 
. شفقت کشبده بنقبیل عاطفت پبرایهٌ سعادت !خشیدند - و 
بگوناگون عنایت و خطاب بهادری نوازش. فرسودند - پص اژان 
فرة العدن دوات*عمد شاه شچاع بهادر را مرا نی نمود.ه زبان گوهر 
پار بعسین ز | فویرق بر کشودند * 


۰ 
ررز جمعه درم ذي اجه منه هزار و چرل و در مطابق ببست 


۰( 
مکی مرشنه زبس‌جوهرش » اجنبید جز نبضف از پیکرش 
و چون نیل نزدیک رسیده بنائیه ]سماني و توجه مشکل كشائي 
حصرت خااني بازوی جلادت کشوده بزخم برچهه پدشانیی آن 
دد نباد دیو نزاد را جروج گرد اذدد ند » نظم » 
ردکلبف فدطرت دلبری نمود » (سنیکه تکلبف بر وی نبود 
درب سن‌اگر بودی افراسیاب * هم گهفی از دیدن دیل آب 
عاکفان حظایر قدس و معنکفان صوامع انس فوارع فراني بردست 
و بازوي آن فرة المین جپانبانيی دمیدند - خفنگان گران خواب 
غفلت از غربو تعسین و نعر آفرین ببدار گردیدند - نظارگیان 
#عیرت در شدند - هرگله خاذان اعظم حضرت صاحبقران ثاني دز 
عنفوان جوانی پیکر شیر ژبان طعهمة شمشیر خوتذوار ازدها کردار . 
ساخنه باشنه حنالعه گذارش می یابد ظهور امثال ای امور از 
اخلاف حه مسنیعد ‌ مصراع ‌ 
شیر بود هرکه بزایه ژ شیر 
ان خشم آگین پص از حراحت نزدیک فرشده فصد نمول- طشرحاد 
"]تش افشانیی چرخي و بان که کر ارض از سورت نبران کر 
[تشیزن ۷ بود بکار رفت سودمند نامه - و بر اسب شاهزاده 
دندآن زده امپ در فلطانده ان شیر بوشگ دلبري از پشت زین : 
بروی زمی | مد ویو "چسني و جااکي درم دست بر قبضهٌ ثم‌شدر 
کرده برخاست - پاد‌شاهزاد والا مقدار *عمد شاه شجاع ببادر از 
دید حال بدین منوال با آنکه از هچوم خلایق و فرارافیع آتش 


۱ بازي ۲ هو دی دخان راهدر مد مرف ول کش یود عذان کون و ای 


) ۳۴ ( 

پادشاهی در پای جپروکة درد منازل ایام پادشاه‌زادگي ابعنگ 

اند اند - ای ۵ و 8 ریت سنظر که ماننده با رژان و جر حوشان 
اماس مخالف را بیک جنبش آدماني از بیج بر اندازند - وچراغ 
عمر اعادي ۳ بدک دم زدن فرو نشاننه - در عره ک کدی گرم سدیز 
کشنه بصادم خارا شکی فوایم زمدن را منزلزل گردانیدند - و عریده 
کنان از پیشگاه نظر شم‌فشاه دورب غنی »*سادت نوردیده بیای 
حمروکة درد ری دوالتذازه اندرون قلعه باه م در او! بخداد - فرمانروای 
جهان بعزم تماشا فریی دولت سوار شده با درارعی دالگ سلطنت 
منوجه [نصوب گشنند - و بادشاه‌زاده‌ای ولا گبر کامی حند پیش 
رادد: جانب راست سدهکرصمدن اخدر برچ اثبالی عمد دارا شکوه 
" و طرف حب گوهر درج سلطنشت فعمد شاه شهاع «ب‌بادر و سر و 

۳ بپار درات *عمد ارزنگ زیب بدیدن اد ری شگ زفب آردزه مشغول 
شدند - و چون ای‌دو پرخاش جوی آتش خو ازهم جدا شد»برجعت 
قهقری قدمی چند گذاشننه - و فاملهٌ قلیلی بیم رمده سدهکر که 
فز نبرد خود را دور دید دران عربد بد مسئي از وفور خشم و 


۱۴ هر احفلم دما بای عظیم 9 تفن عداف مریکر ٩‏ د (#خادب 
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دار 
ببل شکار فان مرکسیت باد رفدار صاءعقه واز را ۹4 از عایت حادی 


به پشت او تخواند 5 رت زیس خود را 


س 


دف ستا یور امغوار د رده اژ حای درد ۱ ۰ معید 


بمرد‌ی زا بک سر مو نشد ۰ زبهش. حذان مدل یکسو ‏ ز 


3 ۸ 
ممی مت باناد که زهر مهره بوزن مذکور دفع ۳ نیز نمایه - 
چون تجربه نمودند نافع مد - و بیس رانت پادشاه دانش [ندٍن 
گروهی از جنگ اجل رهائی یاناند « 
دبای 19 ریدن پادشاهراد؟ با قر فگیتت *عوی 
آونک زیب دربرابر حمله ثبل کود پیکر موسوم 
بسدهگر - و برجهه زدن بران مست عربدو 
حوی حود سر * 
فان رفنار دیع کردار » دظم ۳۹ 
همه عغربت شکل صاعغه فعل * همه خارا رین سندان سر 
مهرث می اندوژند - مگر روژ مبارکف دوشدده ۹۹ روز حلوس متدسص 
امت - درب روز میمفت اندرژ همگي همت داد‌شاهانه مصرزف 
آنست >» ابواب ادواع دشاط و ادباب (دسام انه.ط کشاله و اساده داد 
ی جانداری|میبی د]زاری‌نرسد - و اوبزة ایری عفریت‌کراران 
کوه پیکربی آن صورت نه بندد - گاهي برخی از تماشائیان در زبر 
دست و پای این دو بیسدون با چار سنون نبسنی گرای شوند - 
و گاه از شدت غبرت و حدتخضب یکدیگر را هلاک‌گرداننه - اتغافا 
از پیب آواز واوله در چرخ بربس انداختی -و اه جدال آتش را 
ی دند آن مودوم تصورت سذدر از فدلان نامهی سرکار خاصنٌ ش ریش پاسر 


۹۲ 


۲۰ ۲۳۳, 

رویده ذه ف ءبلغ مشر ر ۲۳۸ عقیی +طا نموده و (عان عمایم ۳ 
5 از اکناف مماللک و راهم * بودند ازروی عاطغمت بقدر مر 
فرجی و شال مرحمست فرموده دولدخانٌ واارا بمعاودت فروغ ۳۳ 
گرد | نیدند ۹ وفرداي آن آخر روز خافان حی شناس بازرتشردف برد 
آن مکان نزهت نشادرا تا یک پپر شب بنور حضور هو سنا الق - 
و پدست و پچ یزار رویده بمسنع‌قان عخایت شد * 

نوزدهم از دفایق صوبکٌ کابل بعرض (ندس رسید که زني سره 
پسر بیک شکم آوره - و پس از زددگیی سه روزه هر سه مقر اه لي 


ایا هویب ر دیگری دخنی زانجد ۳۹ دوب برر۵ |شنچت) دی بر مکان 

خود دویمدن بر ناف و این سر نیزا دو چشم و دو ابرو ر در کوش 
ژ پینین بود؟ و بعث ۳ اس ۵ وشات ‌ سرادد اژ خا دود ول ازاصل 
و اضصاده رمختصب هزاریی ات ۴ مشدصد سواز سرافراز گردید ِ حون 
دربن ایام برخی از خوادم اهل *عل بطاءون که سبب اکثریی " آن 
آن در دریادمت دلکنتاني د روح افزائیاست تنشریی در سول‌دد - پسن 
گردید - دربن ۳7 بر همیر ایام پدیر پال شاه حقدقت |کاه که کار 
ی سازژد در دودح متا هت سر زهر تن‌ی ۹1 ِ سات (ٍران 


نگذشنه پاش و بمجرد خوردن هلاک‌کند سوده‌ند ات - و ایی»اد8 


1 ۰ 


8 ۸۳۱۷۶ .۲ 
نهم فی (لقعده از سواران منصب خان زمان که بُجبزاري 
#2 هزار سوار اسمت دو تب ۵و |سده ستة ۳ مقرر گشت * 
روز بذج خذده هعدهم فرمان دادند که پمراسم عرش حضرن‌مرد 
علیا ممناژ الزه زماني ب» پردازند - جون و ده بیدل خان که 


از رن داروغگیی ۳ خادة خاصٌ شریغه بدو مفوط امصت حکم شده 


۳ 
بود که سرکاری زمود؛ "عجری ازطلا که کنابه و قبه و اکثر گلبای 


ال همینا کر باننه - و کوکبه و تنادیل طلای میدا کر میا سازد - 


و دربئوا پس از اتمام انرا بنظر انور در [ورد - و حکم شد کة 
نو را که حل هزار توله وژن دارد و شش لک رویده صرف [ن‌شده 
بردور تربت جنت بت آن محفونهٌ رحمت ایزهی نصب 
نمایند - و کوکبه و قفادیل بر اعراز مرفد آن ممبط نور آوبخنه بروی 
چپوترة کره‌یی عمارت مزار خلد آثار که هنوز اساس گنبذ آن از 
زمایی برنیاه۵» ازجهار حانب خیام‌گردون رنعت و سایبانپای|سمان 
ومعت پر افراژند - و تمامي فصای فیض‌اندمای او را به بساطهای 
هزین و فرشبای ملون آرایش دهند - ر چون کار پردازان چابک 
دست از ترتیب ونزئین آن‌مکان فردوس نشان ذارخ گشننه - 

هنک م شهذشاه دوران با نواب ددسي الاب میپر قباب بیگم ماحب 
و دیگر باد‌شاهراد‌ها و جموع*حذد ایا ر عفت و مطپرات مکامری 
عظمت ام مئور آن تردون ماب ذشریف فرموده تا دو پپر 


اجهمت ترراع روح آن سفر گزین ملک تقدس توثف فرمودند - و 


اجه اعکم خوانهای افسام اطعمه و انواع حلویات ر اصناف 


( 5 ) 
ذاظم صوبهٌ مذکور نوجي ازلشکربنگاله بر سر آن کفروفجره تعدی‌نهود - 
و از حملهٌ دوارة بنگل» که یک هزار کشخی ینت - وسوای ملاحان 
ازجم تفلگچی و توبچی و کماندارو نیز دار وسایر عماه و قلعهٌ آن 
کار هفناد ۳۹ علوفه خوار بان نواره متعلق اسمت - که ماه پماه 
ازخزانگ عامرو بنگاله علوفهٌ خود را نقد می یابند - پانصد کشني 
پر ساز و سامان را نیزبن لشکر ظفر اثر روانه ساخت - مدت ۳ مرا 
شیران بدشةٌ وفا - درنکان اعر *عبا: .درو #عر بأن بدکدشان 
مذشا بمقاپله و مقائله مشغول بودند - وکار بر اف نگ ساخنشد - 
و نقبها را نیز بزیر دیوارهای *عکمةٌ آنها رسانیده آن دیوار هار 
کلعپس المنفوش برباد د|دند - راز هر جم‌ار طرف بورش کرد* آن 
بنه رهار| مسر نمودند - فربب ده هزار نفر ازان کفار نابکار درگرفتتن 
این بندر مفین تنیل و دست گیر گشننه - و موای فرنگیی جنگي 
را "جهزار کس دیگر از خدم و شم 9۳ کشنیپا و غرابها درقده و بند 
افتادند - و شصت و چبار جماز و غراب با غذایم مونوره و اموال 
نا معصوره بذصرف عساکر منصوره در آمد - و عرق کفر و ضلال 
بالکل زان دپار برکنده گشت - و !جای ببع و کنایس آزرا معارل 
و مساجد بنا نادند - و عوض آواز نانوس آن گبران صداي فان 
مسلمانان زان مکلن بگوش کرو بیان ملاء اطی و بماکنان . عالم,با9 
رمبد - توقع ]که همواره پرشییق خامهٌ بوسنان مودت دوسنان را در 
نشو و نما دارنه - و پدومده پاعلام |احوال حجسنه مأل جت‌افغزای 
خاطر معبان صادق الوا باشند - خورشید (قبال جاوداني و کواکب 


حلال دو جباذی پدوسده از اق (دصال ایرد مدعال طالع وامع دال » 


)۲ ۳۵۵ 


فیروژی اثر - و ملاحظهٌ حال مردم 8 ۲7۳ روگ مزا 
هزار توب 2 در حذدی از ژان ]دم میذو آزد رش سب داخل ۷ واخانگ 
شاصه ۶ رده سل - و دهام ملک رظا م الملک ۹1 یو ۳1 دو کرور 


3 رد مرکا و ۳ اک رودطه ای نع گ شش .۵ و ددست و در «جبزار 


توامان و - یممالک #عروس* ماصم کشبف - و فطب 
ال‌لکا نیز اخغیار بندگی رفرمای برداری نموده مجلغ بلجاه 
ات روپده ک* فردب بش و شصت هزار ژومان میشود از جواهر 
نقیمه و مرصع ]ات قيه‌ني و فیلان نامی کوو پیکر پبشکش 
فرهنال - انواج اهره بر سرماک عادل خان تعدی شده ‏ ازشاء 
لله تعالی او نیز «مچو قطب الک (خنپار بندگي و فره‌انبرداري 
نموده در خور حالت و قدرت خود پبشعش خواهد داد - یا مانند 


فظام الملك مسناصل و خراب خواهد شد - دیگر فثی بندر هوگلي 


است که بغدریست نزدیف بخدر سانگانو که از ت مشم‌ورة صولک 
عمدءٌ پنکاله است - از سوالف زان الین اآن جمع کذبری ر جم 
غقیری از فرفگیان درادجا ماریی و مسک داشنفد - جوی آزار بیشمار 
ازان کفار نابکار پمسله‌انان آن ددار مبرسید - جنانچه بسياري از اعل 
اسلام را گرننه جبرا و قبرا نصراني مي نمودند - اژانجا ۸5 |ستبصال 
ال کفر و فلال برذمٌ هممت والان,ممت پادشا«ذ ی شوکت اسلام شعار - 
5 مروج دیری منین سید انام - علیه و طی آله و احابه الف الف 
صلوة و الف الف سلام - باشد - واجب و ملعذم است - بصوبه داز 


۳:) 
پدر نشسته پید - و ۳ خان پسر عبر که مذل پدر مدار علده 
آن ملسله شده بو با اموال و اباب و د ابع و لواحق اعذر و 
. دست گیر شدند - وقاعة دولنا باد را که اماس دولت نظام ااملکیه 
و حاکم نشین آن مملکت است - و در اسفعکام و استعداد شبرة 
آداق - و در حصافت و منانت میان قلاع هندرمتان طاق برد - 


ی ام مه ۰ .۰ 
ده ان حصی حعی در ددعت ده کلعه آمزمی ۹۹ 5 پر 


شکوه در نهایت عظمت و غایت رذعت از سنگ خارا در صعرای 
مسطعی واع دک ۳ قاعه۸ زا ماه ۳ بالای آن که دک شکوه 
است - بعضها فوق بعض - وبر دوران کوه واا شکوه خندق پر آب 
ریض و عمبق وافعست که در سنگ خارا کذده شده - دباچ حصار 
ا-غوار و دو خذدق عمیق دیگر برردی هم مفصل بکوه مذکوز دارگ - 
با هفت فلع دیگر که هریک بعصانت و منانت مشهور -و 
پسامان و سرالجام اسباب قلعه داری معروف اند - مذل فلعةٌ دهارور 
و فندهار وکلنه و انثور و تلفم و ستونده و نباتي مفنوح ساخفد - 
بعضي را مانند دولنا باد و دهارور و قندهار-بعد از عاصره قاتا 
بسدار - و معا رب بی شمار - و استعمال افسام آلات وله گیری .۳ 
ارثکاب انواع دلبری - و بردن نقابان حابلک دست تقبهارا بزیر 
۱ دیوار های اند و پست - ر پریدن ۳ دبوار ۵ بهعریک آتش 
پرهوا - و دادن فافش حصار ها بباد فنا - و یورش‌کردن بهاد‌ران 
عدو بند قلعه کشا - و در امدن آن شحوارت پدشعٌ هدجا- بصرب 
شمشدر ازان خشا - و بلج ۳ دیگر ر | که قدرت واه داری از ولو 


داران نها - بواسطةٌ دهشت لشعر ظفر پیکر - و صدمةٌ عساکر 


) 5۴۰۱ 

وعفان ءعزیمت را با نصوب معطوف داشت - انواج اهر مدعدد» 
بسردارعی امراء عمده برای تادیب نظام الماف و "خریب ملك او 
و ددع درف زش فیک باغیه - و رفع وساد آن طاْغهٌ ضاله - دعدر مود 
عساکر منصوره بیمر تائدد فادر بی همنا - و برکت اقبال روژ آدزون‌ما - 
در هر مرتبه از مراذب مقابله و مقاتاء دمار از روزکار آ گروه ذابکار 
پراورده شکستهای گونا گون د(۵ند - و ماک نظام الماک را پفرب 

و ماوت و قنل واسر خراب و بیآب ماختذد - و کار را چذان برافغانان 
تنگت گردانددزد که | نبا جات خی و[ « اعصردر بر آمدن ازان دیاز 
دانسبه فرار را بر فرار اخنیار نمودنه - از جملهٌ انواج فاهره که از 
برای امفیصال و اسنهلاک آن جماعةٌ واجب الدفع تعی شده 
بودنه چمعی تعاثب آن طایفهٌ عاتبت نا عمود نموده مانند 
شجران ژیا رن روبه صغیان را پیش انداخنه بسعیای مرداذه و 
کوثشی‌ای فدویانه خود را 13 نبا رسانردزد - از مشاهد؟ این حال ای 
گروه به مآل دست از جای شسنه پای ثبات در معرکه افشردند - 
و دست و پای که دست از جان ثسنها و از سر گذشنها را باید زد 
درا عرصه زدند - آخر الامربعون عنایت ماک داورفقیم و ظفر 
نصییپ اشکر نيروزي اثرگردید - و سر پیرا و مردریا را که او نیز دران 
دولت عظمی بمرتبةٌ علیا فایزگر دیده بود با سر پهران پیرا - و سایر 
سرداران آن‌طابغةٌ وخیم العاقبت - بدرگاه خلایق پفاه فرسنادنه - وبافی 
چپاغیان را فنیل و اسور ساختنند - و نظام الملک نیژ با اکثر ممهایت 
خود از شومیی اییاتفاق در رنتی بعالم عدم و انقوار در قعرجیفم 
با آن جهنمیان اتق نمود - و پسرنظام الماك مذکور که (جای 


) ۴۸۲ ( 

ادن کرد ( اانسان عبدد الاحسان ( مقدمه حقه است"- ۳ 
خاطر جمع - و ملک ایهن و دواحت پا نکم و مهمان پاندظام 
اعد این حد کلم بر زان خامه د< وی - ایق | ذکه دول 
رخصت انصراف ارزانی دارند - چون ضابطةً وداه - وفاعد؟ |ععاك- 
مقنصیی نیهانماسی. کجرل ز اسنماع افزوفیی (سجاب دولث - و زیاددیی 
در دیل رن نامه جح زد فال فدوحات نازه که از میام ر‌تانددات 
بی اندازة ابزد مقعال که شامل حال این ندازمند دراه ذوالعلال 
امصت ت درب [دام خیو رز و رجام‌دست دأ1 ِ 0 ود مرکوم دلم يکگی 
مدگردد ِ_ ۳ آنکه دون پدرای فان که اعرن حضرت - فردرس 
اعلای (مارت رماندده - و خطاب خااجمانی و مره دپسالاري 
سرافراژ گرا داندد؟ بو دد - از کغران دعمعت ۳ و طعدان ي طبیعت دا 

قفا اس خبت طیفت - و سوء خلقتاست - طريفهٌ بغی وعصبان 
پبش‌گرنه اخفیار فرار ازی‌دیار موه رفاه بملک نظام الماک برث 
کئ5 فردب مه ی هزار سواز داشست 9 او مدق گرگ ر شاک خیالان عاسل 5 ر 
بخاطر های ناتص ذود ره وادزد دفع و رهع 1 داعتان ر 


۲ ۳ 


کسیی نمانده که ای قدر حالت و 2 داشده باشد که کدفمت 


آز خاندان عظیم الشان - منعقق بول بعرض ۳ ف,رژزد ۳ شوه 


زمانه - ور خدمت پاد‌نداهان عظدم |شان مور است که جمعي از 
دانایان بود؟ باشند - و آن در دسدت و عزت و #درت داشده بانثه 
که دلیرانه هر مقدمه را | کومصلعین دولمت دران باشد عرض نمایند 
و این معنی را ه م خاطر شین کددد که در حقدقت معفیی پادشاه 
ماطذت آذست که مالک الماک حقدة ي *+عض کرم 1 و خی 
بند خاصی را #چبت مصلعت عام بر بٍ_ِ__ و بای ولای ظل 
اللبی و اد - و خاق خود را باو می سدارد - تا حفظ 
نفص و عرض و مال و مرتبة آنها نماید - و دست قوي را از 
فعبف کوتاه دارد - و داد مظلوم از ظالم بسناند - وپسفت سنیةٌ 
لبي عمل نموده تقصیرات آنپارا که بمقنضای بشریت سر میزند 
عغو فرصاید - و دا ضرور ذشود هد یکی از بندهای خد! را عقویت 
ننماید - هرگاحال برین منوال‌باند پس آن بر گزیده حق «بعانه 
ر تعالیی را ندز واجب است ۸5٩‏ اینمعنی را همواره منظور نظر انوز 
خول دارند یا بلزی عنایت خلق ۹ مملکت از سو هي و رعدت 
منظور نظر کیمیا اثر آن درژند" «زاوار ناج و مت گردد - و اگر از 
بده تثصیری بودوع ید که عو و اغماض تن مواف مصلیرن 
نپاشه در خور آن تقصیر تنبیه یابد - وارکاب ازالهٌ حبات که در 
حقیقت خریب بذیان البي است - که ید فدرت شامله آن را 
پسالهای دراز ساخنه - و سبب دوي بی اخلاصی و نفرت طبایع 
13 


(: رک ) 
(رز انی داشت - ازنامة علجریی شمامه اسنشمام آی سبشد که از 
رمبدن خبر جلوس مبهمعذت مانوس ای ندازمند درگاه اله آن‌فرزند 
جمجاه فرحان و شادان گشنه اند - دریه‌علی شکی دیست - ورابطه 
دو مني شاهد صدق این دعویست - چه وصول دعمت عظمیی - 


۱ 


و حصول عطیٌ کبرچل - مسرت افزای خاطر احدا می باششد - بقد 


نا 
که بعد ازی نیز همیی شیو؟ة سنوده و ایی غرزوٌ مرضده را حلدة 
شاهد دومئی خواهند ساخت - و نسبتبای تیم را بروابط جدید 
بد‌سئوری که مابین اسف این دودصان خلادت نشان و آن سلسلة 
رفیع المکان ملعقق بوده مذظور داشته بنوعی اسنعکام خواهند داد 
ی ۳ نسلا بعه سل و فرفا بعد فرن بر فرار و پایدار باشه - 
از مرف ای شجره عالمی ببره ور شود - واز مج ایس عقدمه 
بساط فیض در بسیط زمین گسترده گردد - چون مفامب جذان‌بود 
که يکي از مننسبان دراه آسمان جاه و خصی از معنمدان بارگاه 
عرش (شنباه راهمراه آنمرضي الاطوار برسم سفارت و طریق حجایت 
روان آن صوب نموده |ید - بنابریی صاحب مرتبهٌ سیادت - فایز درجٌ 
امارت - فدرعی قدیم ااخدمت - سزاوار الطاف نء‌ایان - صفدرخان 
را که از پند‌های معنمد معنجر این درکاه عرش اشنداه است - روادة 
نموده شد - تا ای صعبفهٌ وداد را بأن فرزند والا نزاد رساند - و زبانی 
یعضی از مقدمات رااکه منثیم استمرار قاعدة دوسني و 
اسنقرار رابِطهٌ بکچبني - مبگردی - بیان نمایذ - چه از آثارو اخبار 
دیار چفدن ی موم مشود که از مردم۵اناي دو لد واه زمان حشرت 


شاه حشت آرامگاه عم بزرگوار 1 رأاي واه حعل 1۱ عز 2 مشواه 5 1 ]جنان ۱ 


) ۳۷۹ 

*خنوري تازد - پص همان به که حپردرین معرکه اندازه - و بدرود 
خی زو ورود رامع لوی حل صادی مقام #عمود - وان رام 
امکان - باعت تصنیف نسحم جهان - حبیب خالق انس و جان- 
1 د علیی له خصویا ال |عباء الدیی رطٌ پار ‏ نسم نداق رلقران - 
و (عابه لاسیما اخلفاء (اذیی می فضایلهم ملي الفرقان - ری |اه.اوة 
افضلپا و ی التسلیمات اشرفا - فالعه این نامه را مثبرک ساخده 
بد کر مقصد پردازد - وصول نامه عبهر شمیم - و ورود ععبفهً عنبر 
نیم - ۷ در الماج دولت عظمی - واسطة لعقد شوکت کبرجل - 
ثمرة جر دودمان مصطفوي-در8 فاخرةٌ خاندان مرتضوی - صفاو؟ 
سلساهٌ علوبه - فقاروٌ قبدهٌ صمعویه - در تمد عر سلطنت - ثصر 
رفیع اقایم عظمت طراز کسوت فرسان روائی - نگین خاتم کشور 
کشائي - کلدستهُ گلش افبال - نوبارة بان حلال - تابندٌ ماه 
ناک جهانبانی - درخشندة کوکب برچ کشور سناني - زینت 
انزني مجلص ناه‌داري - مسند آراي *عفل کمكاري - سریر 
آاین خورشید ضیا - دارای مشتری لقا- شاه ببت قصیدساطین 
نامدار - عفُوان صورفنٌ خوادبس کامکار - شاه جحجاة - خهرو زللگ 

پارکاه - ۹۹ هر حری آنعر ژرنی دول مملواز لألبع درمنی و يگانگي 
و هرسطر آن ابری جاري از منبال زال *عبت و جيني - 
2>«عوب حمیده صفات - پسندیده ملکات - صرضي ااطوار - معا ت 
آثار مد علي بدگ - که از ز اوضاع او معلوم مشود 5 خدصت 

سلاطدن نمود: - و مود ب بأداب گر دیده - مرمل کشنه یوق - - گلشن 


خلم ر نضارت تازه - و جهن صداشت ۳ طرارت ای انداژه - 


۴ ۰۳۳ 

با دیگر غرایب تفسوقاتکه قیمتمجموع چم اراک روپبه شد ازاجمله 
یک لک رربیه مرصع آلات و سه لك روپیه افسام اقهشة نفيسهٌ 
ولایت هندومنان برشت نشان که در کر خانچات احمد آباد و پئن 
و بذاری و مالده مپیا شده وباب ایران بود- حوالةٌ خان مشار (لده 
نموده باندرز ه«اي خرد افزای داش انررز کیش هوش او بر 

آدروخنند » 
پدست و چم شوال صطابق پادزدهم اردی برشت بعنایت 
خلعت و جبقَهٌ مرصع وخاجر مرصع و اسپ و فیلمقلخز و میاهوع 
گرد|ندده دمدوری (عشددند - و نامه از مفشات علامي (دصل خان 
مشمل برکمال تلطف رفتیم قلمة دشواركشاي درلت آباد که بعد 
آزدو ماه ازرخصت صفدر خان بمسامع جاه وجلال رسید - و تا اٍس 
وقت خان مذبوربوامطهُ سرانجام برخي ضررریات در اکبرآباه توقف 
داشت + *عنوی بر دیگرفدوحات که نصیب ارلیای دولت فاهره 


نقل نامه 


حمدی ک اژ تواي مذناهیی بشری آید حگو ده معبو‌ی را 


و (عص ي ر 


با نامتناهي «چه نسبت - وامکان 


۳ در جذب و حوب جه ددرت - بارحود این حال صاحب کمال 
چه سان در میدان بیان لوای حمد بر افراژد - و جنود آنرا مقدمة 


۱ لجیش سقعد کلام خود سازد - و امپ چویین خامه را در عرمة 


۳ 
بد 


( ۴۷۷ ) 
و فوجدارعی نواحیی دار ال 3 اکبر آباد از تغددر الله ۲ بردی خان 
بر نواخته آسه - و ازاصل و اضافه منصب پرت,براج راتهور از تعیذاتیان 
دکری دو هزاري هزار و پانصد سوار - شریف خان ه«زار و پانصدی 
فرستادن خواجه قأسم ب از 399 بصغدر خان 
از درگاه والا بسفارت ایران 


که یکی از عمدهای دولت را با تفت و نفایس آن ملک پرسم 
سارت پکرتدد - و در همان نزديکي ایام حیاتش «چری گردید 
تجاا یه گذ‌ارده آمد و شاه صقی دجدره اش هل از سرير آرائی 
ساطشت ابران پرعایت سات سالف در 0 ۷ ۷ب ودا۵ و 
شید مجانعی ء اتععال این ی خوافیی فشان کوشدد: معمد علي 

شمنشاه جبا ‌ پناه در از هرذدة دی سیادت مان صقدر خان 
اسم‌عبل اتاني را که از تربدمت یانتهای ایام سعات فرجام پاد‌شاه 
(عدامصست بلذن مرتجمت سعارت مرفراژ ساخده۸ یک لک و بای هزار 
ژویده بِصيغةٌ مده خرج عنایت فرسودند- و مرصع آات گران ارز 


(| 6۷ ) 
غرة شوال عدد ذطر مزد؟ شادمابي رسانید - خدیو خد آپرست که 
رمضان را بروزه و دیگر عبادات و انفاق سي هزار ررپده مقرر معمور 
داد بر فیل فلک خرام از کشنه بغماز کا« ذشریف بردند - و 
بد-نور معود_آرزو مندان بزر نثار امداب گشنند - لشکر خان که 
بوامطه کیرسیی: از: خدععات«معافیت شدد بود جفافیه گذارش اقب 
با پسران بنقبیل آسنان سلاطیی مکان سر بر افراخت - سزاوار خان 
پسر کلان اورا باضانة هزار سوار بمنصب در هزار و پانصدیی ذات و 
در هزار سوار و علم و نقاره و خدست فوجداریی اکبی جنگل از تغدیر 
جان نثار خان - و لطف الله خان پسر خورد اورا از ال و اضافه 
پمنصب هزاریی ذات و چبار صد موار سر افراز گردانیدند - راجه 
پنهلداس بعنایت خلعت خاده و فوجداریی خطءٌ فبض اسماس 
اجمیر از تغبر میرزا مظفر کرماني نوازش بافت - اسفندیار ولد 
جسن بیک و عمری کومکیی بناله باضافهةٌ پانصدیی ذات و 
ششصد سوار پمنصب هزار و پانهدیی ذات و هزار و دو بست سوار 
واز امل و اغافه علاول ترپ بمذصب هزاریی دات و ششصد سوار 
ور جانباز خان بمذصب هزارمی فذات و پانصد سوار - و خانلر اخطاب 
فو الغغار خان دربلند گردیدند » 
بازدهم شوال خبر ردید که یادکار حسیی خان از تعیناتبان کبل 
و با با خواجه خاطب بعزتخان تبولدار ببکر باجل طبیعی در 
گد‌شنند ه 
دو اژ دهم شاه نواژ خان خاف رسنم میرژا باضافهٌ پانعد عواز 


پماصب سه هزاریی ات و دو ه«زار سوار و ء فا دمت خلت و علم و دقاره 


) ۴۷۵ ( 

باضافه پانصدیی ذات بمئصب مه هزاریی ذات و دو هزار عوار 
مفلخر گشت - غبرت خان پرادر زادة عجد الاء خان بمپادر فیرژژ 
جاگ دعدادت علم لوای مقاخرت براهراخضت - پپر کدام از مدر 
ظهیر الددن علي برادر مبر مبران یزدی و حاکم خان چهار هزار 
رویبه بر هم انعام مرحدمت سْد - فامي مرن سعدد کم رهرردی ر ۹1 
-ي و شش هار روپده سالدانه داشت تمنصب هزارجی ات و صد 
1۳3 ک روژ شرت دول ]له اژ پدشکشس شین و[ تبار 
و امرای عالیمقدار شری پدیرائی یافتُ هشت اک روبد»قیمت‌شد ۰ 
وا سس ی نام خویشی او ۳۹1 اژ راه سوت دذصن طواف 5 مد ‌ هو 
واشددد پاشارة پلنکنوش پاسیرلام عٌ و( رخ پرافروخده صد اسپب 
و وپاس نشتز نزو ماه د و نه غلام قلماق که یلنکنوش عون 
ایذار برسم پیشکش فرسناده بود بنظر انور در [وردند - و هر کدام 
و ایعامات نقد نوازش فرمودند - و پس از چندی آن عفبفه در 
دارااخلانه اکبرآباد بساط هستي در نوردید - وسعادت حیم درذیانت 
مولانا حسدن قبادیانی که از علماء ماوواء الفهر است و دول ر طبارن 
آراحنه و همراه ایغان رد بو معادات (ددوژ ملازمت گردید - و 
پیست وهفت اسپ و بیست شنر پیشکش‌گذرانید - با آنکه‌کاهش 
از گیر هن مفیوم نمیگردید شپذهاه دانش_پفاه بانعامپانزده هزار 

راز فزمنودند. « 


6۷۶ ) 
حضرت شاهفشاه‌ي آرایش یات فدم بفدگیی خواجه را مفظور 
دامقه بمنایت منعب لش هزاریی ذات وشش هزار «وار 
چنانچه گذارش یات سر افراز ماخنفه - و با آنکه داش ببغفناد 
رمبده بود جون در سلک بندهای حق گذار اخاص شعار انسلاک 
داشت و براسلی و پات خدصارن مرحوع2 بدقدیم رسانرده بول - 
شر‌ندشاه بزد؟ شتا تاسیف دم وله ماک عاطعوت پر بازماند‌های 
ار گستروند - ر بظفرخا پور ار صوبه داریی کشمیر که بنیایت پدر 
بآ می پرداخت استقللا مفوض داشنه اورا باضانه پانصدیی ذات 
ر هزار موار بمنصب مه هزاریی .ات و دو هزار موار و علم و نقاره 
مراهراز گردافیدند » 
بدسمست و دویم راجه کیینگه اژ دطری خود | مده ب*قبدل آستان 
دولت آشبان صرافراز گردید - و یک فیل با لغثی جواهر و صرصع 
آات پیشءش نمود - خلیل الله خان پسر میر میران را میرآتش 
گ,دانددند - *عمد حسدن جابری +ذدمت دیوانیی برهانیور از تَغیو 
میرم بیگ - و مبر عبد الکریم بداروغگیی عمارات داراخلافمٌ اکد, آباد 
رلژن پایگی دافداد « 
پبست وم پیشش مد خاجمان از جواشر و مرصع آلات 
و دیگر اشبا شرف تبول دافت ۰ 
پجه.و یچم برادشاهزادع با فرو شکیب *عمد اورنگت ژیب 
فیل ازحاقَهٌ خاصه با ساز نقره و ماده فول عذایت شد - مبرزا خان 
واد شاه واز خان بر عبدالرحیم خااخانان بهردمت خلعت و اسپ 


نوازش یادده بقوجداریی سرکار مرااج سرخص گودید - خواص خان ۱ 


([ ۴۷۸۶ ) 
2 ۱ 
۰ ۸ ۰ 4 
گذارش لو رژر 
دریس هنک م »سرت فرجام و5 عاع جهان کشاني اقبال رور امزون 
در اطراف و اکذافب ماطع بود - و فور یزدآن د ستتي و فروغ ع ود المت 
پروري در ]فاق (سع - طذطنک دوررزی دودد کام ادد دزی رساندد ۳ 
روز یکشاده مهم رمضان المبارک سنه هار ور حبل و دو هجری 
آفتداب عالمتاب به پرئو اعندال برج حهمل بر افررخضت - آررنگ 
آرای بان منالی پتتخلبی کام خشی و کام راد ي جلوس د رود 8 
دسمت حول پرست پداهید ن سم و ژر برک۵ادنه - و نبال امندد # ی 
بابر انضال سر سبزو شاداب گردانهدند - و شعرا باه سربر اعلل 
اشعاز ۳ معررض داشنه دصلات کرامی کامدات کشدند - دازیٍس روژ 
فرخنده پدشکش عبد اللءخان بهادر فدروژ جنگ از جواهر ز مرمع 
علده سر برافراخت + 

نوزدهم خواده۸ ابو (اعسی ۹۹ از رفدهای مرعزمل قدیم آأخدست 
درگاه والا بود .رخسمت هسني برٍست - خواح* در عود حضرت #رش 
آشیانی «خدمت وزارت شاهزاده دانبال و دیوانعی دک بلغد پایگی 
واشت : و چون حضرت جنت مکاني سربر آرای سلطنت گشنند 

اورا از دکری طلب فرصود«میر! بخشی‌گرد انیداند - آخر سر ع2ه 


.ِ 


([ ۰۳ 16 
نهادند - نهنگان #عر وفا و شیران مبدان جا از راه خشعي و دریا 
تعاقب آن طایفةٌ و خیم العاتببت نمودنه - و آن کشنیها را با 
سکان آنها گرفنند - و از جملمٌ آن بعضی را قثبل و برخی را امبر ‏ 
ماخنند - جناعه قریب ده هزار نفر ازان کفار ثابکار درگرفتی این 
دیگر از خدم و حشم ۳1 کشنیبا و غراببا در فبد و بای نادند - و 
شصت و چپار جیاز و غراب با غنایم مونور و اموال ناحصور 
بتصرب اولیای درلت قاهره و عساکر منصوره درآمد - و عرق کفر 
و ضلال بالل ازان دیار بر کنده کشت - و جای تنایهی آ نبا 
سب العکم معاید و مساحد با نبادند - ور عوضا صداءی نانوس 
‌ ۶ 
عالم بالا رمید - لاه العمد که - ابفچنین ننعی اهل (سلام را 
دریی ایام روی ده - دولمت دنیا ومئلةٌ سعادت عقبی و باءعمث 
رزفاي مولی باد « 
لشکر خان ر که از کبر مس مات مرحوع* از و منمشي 
نمدشد داخل اشکر دعا گرد اند صوبة داریی دهای از تغبیر ار 
باعدقاد خان ولد اعنماد |ادوله مقوض نمودة و بءذادیت خلعت و 
ام مر افراز ماخقه بأن صوب رخصت فرمودند - شاه ببگ خان 
پاضافهٌ پانصد هوار بمنصب در هزاریی ذات و در هزار سوار 


مباهي گرد دد ۰ 


است. م 


۰ ۳۳ ۲ 
چذاچه بسياری از اهل اسلام را گرفنه جبرا و فهرا نصاری عي 
نمودند - و آزدن ی جیت که استدصال اهل کفر و ضلال برقمةٌ همت 
والا مت پادشاه اسلام که مروج دین مبین سید انام علده ر علی 
آله و احابه الی اف صلوة و اف اف سلام باشد - واجب و 
ان اسمت - بقاسم خان صوبه دار بنگاه حکم شده بود که در فلع 
و قمع و رفع و دنع آن طابِفهٌ ضاله بکوثد - صوبه دار مذکور امنثال 
فرمان واحب ااذعان نمرده جمعي از بندهای د رکه معل | یی را که 
تعددان ۳1 صوبة بوددد دم سر ان ۳ فجره تعدیی نه‌ود - واژ حملهٌ 
نورق باکاله که یف هار مخز کف امت: وا در هر حور مقرراست 
ی سوای هداد هشیاه ملاح از سم تین و تواچي و گوله انداز 
و تب اندازو نیز دار و شه‌شیر دار و نقارخی و نفیرچی و کرنائی و 
سرثائی و درود گر وشن گر وافسام #عرزه و دیگر جماعه می باشند 
جنا مه مجموع نک فریب «عداد هزار نفر علوفه خوار میشود که ماد 
بماه ازخزانٌ بنکاله علوفة خود را نقد می ایند - و بغیر ازین 
حماءع چه‌منی دیگر از مداهیان کار آزه‌ وله از مذصبدار و احدی 
دیز درب کشنیا هسژند - پانصد منزل کشني باین اسنعداه نیز 
بآن اشکر ظفر اثر ررانه ساخت - مدت چبار ماه آن بیادران فذوي 
ر شیر مردان نصيري در برو #عر بآن بد کدشان به‌قابله و مقاتله 
مشغول بودند - نا آنکه رثنه رئدة کر را بر نبا نذک ساخنند- و 
دقیا ر بزیر حصار معکه ,بای با رسادوده دبواز های ۳1 بر «وا 
پرآندد ند - .و از هر حهار طرت پورش کیره آذرا تن ساخنند - و 


دون ی پذدر در کذار خور دربای شوز رادع سل ۷" دهم السبدف دای 


۲۲: ۳ [ 

آید _ اما میع. لد جمینا است ۹1 < را ان ی اد رن اخداری ۸ کلشمص 
ی دصف الذار هویدا و کار است دیر رانا ۵۵ 5 - ور حوی 
مناسب چنان بود که یکی از مداسبان درکاه معلیی و معلمدان بارگاه - 
ادا ریا ی حاجی»ومی |[ده پأیصوب رواذه شوت - ددوءی خاصمعا مد 
تمام اخلاص تربیت خان را که ابا عی جد از خانه زادان ای درکاه 
چو‌آن مقدمه که درباب معاملٌ تزاباش دز سل 7 بر در آررده 
بوت‌ژد طوای داشت با رعص دا از مان دپگر زيادي خازن ۳ یل 
الده گفزه شّد - ار ذفربر ۹۹ «دری معلوم خواهدد دمودل ت د یی 
خواهند داشت که مطابق ۷ (دشاء الله تعلا ی 4ر وقذش از فوه 
بفعل وا هد آمزن - و<ون باعنی ازبرای زباد دیع ی دودف 4 ودوری 
دراجا نیست اورا بزو‌ي رخصت انصراف ارزانی خواهند داشت - 
جح کید بل فرنگبان ی دی دران اف بو ۳ وت (ذد - و 
مدشول ذکر را پرسدیل 0 بر دبل 3 نامک همایون فال 
(یق دید - تا ان نان دیر‌دار اسلام شعار و سائفان فبةٌ و 
ایس خجر سرت آذر جع و مسروز گردند ‌ دا این واذعه و 
دقاو؟ةٌ ان مائچه نی ی بندرهوگلی بدد رزست دز دزن یکی بهدر 
عغیری ازفرنگیان دراجا می بءودزد 5 وازار !سبار ازان اشرار بهسلها نان 


ان دپار که در ح< ار ای کذار ذابکر مرول و مسکن داشداد ما رسد < 


( ۲۰993 
در ]مس - و از رسیدن پيشكش‌اي رافر از فسم جواهر نفیس ومرمع 
آلات قيمني و فیلان کوه پیکر و تعف دیگر از جانب سایر دنیاه‌اران 
دکن بدرگاه معلی جمع شده بود - و دار ا لاه اکبر آباد که رنک 
شپرهانی عالم و جامع خوبيباي بلاد عرب و چم ر ببثربن مساکن 
بنی |دمست - مسئقر خافت کبری و مقر سلطذت عظمی گشنه.- 
رانك - ورود آی نامه عفبربی شمامه #جت انزاي +اطر خلت 
ند لوصو درسني گزین گردید - چونعضهون صدق *شحون آن 
+خبر از غایت عبت و ولا و مشعر بر نبایت مودت و صفا برد - 
باعبت ازدیاد (سنیعکام رابطهٌ فرابت صوری و تشئید عاقه «ط ات 
معنوی که میان این دودمان خلانمت نشان و آن سلسلهٌ عظیم الشان 
وانعست - کشت - ادای رمم تیفیت جلوس مدمنت مانوس این 
نیازمند درگاه صمدپت بر هریر خلافت ر اررنگ ساطنت نموده 
(ظبار مسرت تمام و 4:جت مالا کلام از جهمت وصول ایی نعمت 
عظمیی و عطیهٌ کبرول بای نیازمند درکه واهب العطایا کرده بودند- 
قدر, حامهلست که دوسنان از مسرت دوسنان مسرور و از وصول 
نعمت عءظمی بایشان *عظوظ میشونه - دبگر عذری که از برای 
توجه خود #عدود بل خواسنه بودند و تفصیل آنرا تعاجي موهول 
البة گفته که بعرض رماند - بمسامع جاه و جلال رسانید - اعق 
|:+چندن خواهد بود والا باوجود رمیددن خبر جلوس مدهت م.ذرس 
ما پر سریر خلافت موررشي بوچ وجه ایق ذمی مود که ایس فسم اراده 
که واید؟ٌ دیس و دنبوي بران مذردب نبا شد ازان‌طرف نسبت باهل 


|سلام خه وصا دسیت بجماعهٌ لّ ال سامت ۳ حماعمت باشدد بوئوع 


7 ۳۹ ۴ 
معبت ر يکانگي بود - ر عبفةٌ گرامی را که سواد مداد آن همیشه 
زوشفیی ی دید مودت و + بجرني می افزود - حمیده خصال پسندیده 
افعال - تونیق [ثار- سعادت‌پار- حاجی |لعرمد ااشریفی واص 
حاجی - دروقلی که رایات جاه و جلال - قرین ۷ و اقبال - اژ 
دک مو(جعت فرموده - و خاطر اولیاء دولت فاهره از دفع و رنع 
طالْغةٌ ضالة انافنهٌ ملاعنه - که رادبغی و عناد - و طریق فحادوافساد 
را پیش گرفنه - ازیری کیار فرار اخنبار کرده - پذاه بنظام املای دکنی 
رده بودند - وفریب بدوازده هزار سوار د رانا ازان فیهٌ باغده جمع 
شده - و نظام املک را که همیشه صاحب بیست و سی هزار سواز بود 
باخون منفق ساختة - بنباد نله" انگيزي را (اععکام تمام داد - 
سمربی مغز خود را بساغر غررر مدهوش نموده - خیالات فاسده 
بخاط رآورد: بودند - چنالچه مقنضای حزمآن بود که جزم عزم بقلع 
و قمع آن اهل فساک از بی و بنیاد نموده, شود - لیذا عذار عزیمت 
بآنصوب معطوف گشت - و وجه همت ولا نیمت را بر اسنیصال 
۳ گروه فذان گماشت - و از تنبی» و تادیب نظام (املک نیز که اژ 
برکت اتفاق بآ گروه پر نفاق ار و اعیان درلت او در رفن بعالم 
عدام - و اسنقرار در فعر حبا م بآن اماغن ملاعده (تغاق نمودنف - 
د بنج فلع فامدار او که هریک (عصادت و متانت شهر 4 [فاق - 
و باستعداه ات حرب و قلعه داري درمیان قلاع عالم طاق بود - 
مد قلعه فندهار و دهارور وکالنه و تلم و سنونده- و آن قدر 
وایت ار که جمیع آن پنعاه اک رویده (ست که دوصد و باه 


اک خانه ی بوده باشد دربن ی بساق رذصرف اولبای دوامت خاهره 


7 ۳6 
سریز ساطذ ت را بوجود فایضاعودش [راسنه - و وجوب (طاعت اررا 
جزو ایمان - و صدور مخالفت اورا بغی و عصیان - شهرده - و غرر 
یهت .و زراهر جواهور تسلیدات ژاقیات :۶ نفازفرق 
اون نزن سرور که خلرفة اللبي را ببثر ازو خلفی نبوده - و 
رثبهٌ خلافت از وصول بعابةٌ سدر مرتبةٌ | اعحضرت کسب افزونی 
نموده - و آل خیر مال [ن‌فدض گسنر که مودت ایشان اجر رسالت. 
سید کایفات - و عبت آن نیک منشان سفینهٌ فوم تجات است - 
و اعاب. هد ات ماب ۷1 خدر|لدشر که جوم سمای هدایت ورجوم 
شیاطین غوایت اند - خصوصا خلفای رادین مپدیبی که ارکل‌قویمهٌ 
شرع مببن - و عذاصر اربعه عالم‌دین 4 پاران موافق هید |لمرس لد 
و اعوان و نصار خانم‌النبیین - اند - و بءعد تا عفادمت زد ان شامل‌حال 
کانةٌ عالمیان و حمایت ملک منان مثکفل حفظ جم‌انیان از مکاره 
دوران و ۲ زمان است ذات والا صفات ملکی ملکت خلاعه 
خوانین باند مکان - سل خوافین رنبع الشان - نقاوژٌ خاندان 
دولت - ءصادة دودمان شوکت - دیباحهٌ دس کمکاری - 


#ذوان 
»حرف نامد اری در باهر و عظمعت ‌ غرةٌ ناصیٌ متا - در درج 
اتبال دری زج حلال ۳ (در سمای روعت شمس نلک عرزت مور 
الطاف و اءطاف ملک منان - ثمرة شچرءهٌ چنگیز خان - مشمول 
کوفنا گوی عفادت ایزه زرحدی - +عفوظ (عفوظ و حمادت یزد‌آن بوت ۷ 
مین مسند وولت - و مشید ارکان شوکت - باه - بر ضمیر مر افجلا 


که نامه نامی را که رشعات افلام آن پیوسنه طراوت بخش گلشن 


( ۱3۳ با 
" ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ 
و ردص شاج ون زا زیر بعذایت خلعت و |«پ ر ثیل و «ومنبرس 
ان بهرحمت خاعت ۳ دا شاه تا یت رفن مرخص 
علامی انضنل قاری ارزه ام هندوستان که قیمت آن یک 
لک رودده بانند همراه تردبت خان ارسال فرمودند « 
دفل زامة 
عم ((عد و تدای ددعه ماللی الملعی ر سمزد که ح شم حشه شا 
او عرص امکان را از سرحد مشرق ازل نا مغرب ابد فرو گرفنه - 
بالغهٌ ار موافشت و مصادفت نها را بایکدیگر شبرازة ارتباط و 
سلساٌ بفی ]دم را ببقای آ مصادفت و موافقت مفوط و مربوط 
۳ ۹ و رات شامله ا. اشتای نآ ی ۵.5 ۸5 انسان ر 5 شوت 
صدد ؟ٌ وتات است ازان *جموعه دیاب (مول» - "رو سردا 
11 تمالم2 علده دهاش ر[ دمذصه حلبل الغدر, خلادت !مرو 
ن‌ وا همع زج ردی رن 
آمیناز «عذش ده #۶جوی ملایک سفن گرد اندد » - و ات ءطیکٌ 
کدرل ر ذربهٌ او درل (عل دسل و دما دول فرن پر و زان و پایداز 
داشده حنا* 4 در نم افو ۳ و ی صاحب 2ب 9 ۹1 (یق 


و مان بر گزدده 4 و تاج خلاومت بر بارخ برگزددز خود نهاده - و 


۳۶ ۰۰) 
تسلیمات نوازش پیش ال حضرت بمد ازای بیش پادشاهزاد؟ 
کمکار بنقديم رسانودنه - اعلیی حضرت ازروی شفقث و عنایت 
طعام همالعا تنارل فرموده آذر ررژ بدولاانة مقدس معاودت 
نمودند - هزار رویده مقرر شب پانزدهم ایر‌ماه به نوا زمندان عطا شد « 
فرسادن ثردیت حان برسم رسالت ترد 
نذر عون خان وال م 2 

جون ۵ر ایندای اورنگ آر آئي قرب شاهنضاهي نذر معمد 
خان (: مسئیی بادو غغفلت و جواني و دید طرژ عالم که دران ایام 
فقوت رو شور بدگی۵اشت بیراهه شنافنه سلصلهٌ شذاساني و دور بینی 
گسیزه بود - رپس از شنیدن طنطنة کوس جبان سناني وصدت 
گيني (نررزیی حضرت خافانی که بسیط زمین را در گرفنه از بیم 
مکافات کردار نا شایسنهٌ خوه وقاص حاجي را درین سال بای 
سریر خلافت فرمناد تا بداریی سراسم معذرت و نداست نثایرة غضب 
چاد‌شاه قدر ۶درت فرو نشانده رشنه هوا خواهي و مودت ایس دود‌مان ۱ 
خلادت نشان را که عرو؟ وذقای سلاطی جپان است درتاني هد - 
بر خاطر مپر ناظر پرئو انگنه که در برابر اچی خان مهار البه 
یکی از فدویان معنمد برمم‌سفارت بدان صوب فرسناده آید تاخاطر 
خان 5 بصدور حرکت نکوهیده توزع و شنت دارد مطمدری گردد - 
لیا دربنولا ثریدت خان را که خانه زرد دراه والا است (خلعت 
و از اصل و افانه بمذصب هزاری ذاث و هشنصد سوار و عدایت 
امسپ و فدل مفلغر و مباه گرد انید؛ بان خد ممت 3عدری فر ود ند 


0۹ 


) ۳ ( 

و زمرد که بر مر مهد بادشاهزاد؟ #خت بددار بسنه بودند بدست 
نود پرصت بر سر دانگن"پرتر آن مقوداه عبر بملکد:- و وادماجزلم؟ 
کامکار والا گهر تسلیمات عفایات شاهنشاهي بجاآورن - کیفدت و 
کمدت ات آتشبازی 5 مانند کوه طور هوش ربای تماشائبان بود 
بزبان حوبدن خامه گذارش پذیر نیست - و جوی دنام میمنت 
النبام گرامي عقّد در رسید - تافی معمد (ملم در شاه برچ تعضور 
اشرف افدس (خواندن خطبهٌ نکاح پرداخت - و چهار لک روپده 
کابیی فرار یادت - صدای_ مبارکباه اژ هرگوشنه بلخدی گرای شفه - 
و ندری ث,ندت از هر جانب نویه عشرت جدید رماندد - طالب 
کلم تاریخ اش طوی فرخنده حذین بر کارا « ۰ دظم 5 
ای‌دل ازگاشی امیدگلعیش (چین * ررزگار طرب و عشرت جاوید[مد 
پیش از[ ند که ز نوروز چم عیدکند * بمشام همه بوی گل امید آمد 
جشی فرخندة والا گهر عالی قدر ه عالم انروز تر از کوکبهُ عید [مد 
بسراپرد ماه ناک پادشهي » از پی سازطرب موکب ناهید]ه 
و ران کرد رقم کاک کلیم و مدبلقدس بسرمنزل حه‌شددامد 
ص 


اهر : دش ربیف و ۹۹ - و بای شاهراد و و( هت بمراسم 5 انداژ و نثار 


شعدان گیتی ی خدیو بمدزل مر شرا سملطشت تم ول شادشچاع 


پرداخذه جواهر و مرصع ]ات و اقسام پارجه از نظر انور گذرانید - 
و حسب اعکم ٩‏ مد ری (ادوله فان دو تعوز پارحه و سمشدرمرصع 
و دعلام ی افضل خان و سرد خالد مان و اعنقاد خان و شایسده خان 

فت نی 3 را فب 9 بجددی خلعت باد,رجی و پسایر بندهای 


وزشنابس خلعت نها - مرحمت درمودند + و دوئیغان را( در بندست 


۳ ۳ 

عندرات سرادق عصمت را رخصت نموده فرمان دادند 5 خواص 
پند‌ها دیز اذیر‌تماشا برره بر‌گیرزد - و رسم تور پاد‌شاهزادها و بیگمان 
و دیگر عفایف حرم *عنرم که بر اکثر آن از مرصع آلات چیزی 

گذدشخه برد - و خلءنهای یمیی الدوله و دیار عمدهای دولت و 
بندهای روثفاس بای جشی خستین بروی کار آمد - و تشریف 
و انعام ال طرب نیز بپمان دسئور - و به‌فرمان ولا تفای مدکوره 
را بمنزل پادشاهزادة کاسگر ب#خت بیدار فرسنادند - آخر روز حضرت 
شاهنشاهی جمروکةٌ دولغانة خاص و عام را باور حضور بر افررخنه 
اجم آراي مسرت و شادمانی و عشرت پيراي کام بخشی و 
کامرانی گشنند - و چون شب بساط انجم بروی فلک بذشاط این 
جشی عالم آرا بکسترد - و روزار بفزنیی کفوری شموع و فراوانیی 
حراع فررغ ۱ 41 نی گردود - و بفرمان ی گید ی خدیو دراریی اک 
سلطدت پاد‌شاهرادة معهد اورنگ ژیب و پادشاهزاد؟ مراد :خشس 
و یمین الدوله [ صفخان با سایر امرا بمنزل پادشاهزادة جوان بخت 
45 در ایام سعات فرجام پاد‌شاهزا زادگي نشده افبال اعا 9 حضرت 
بود - و برکنار دربای حور اساس بافدة ین - رفنه بائینیکه درطوی 
او جر سوت ذکر بات آن اخثر برج حژهمت و حلال را از را‌کنار 
دربا بدواغانمٌ مقدس آورده بدرلت کورنش و تسلیمات رسانددند - 
و حضصرن ی خلعت خاصه و شه‌شیر مرصع و جه‌دهر مرصع یا 
پرواکداره و دو اسپ از طوياٌ خامه يکي با زبس مرصع دیگری 
با زب طلا مبذا کر و فبل خاصه بابرق نغره و ماده فیل که قدمت 
*جموع دراک روپده شد عنابت فرموده سرة المی مثلالي با لعل 


(۱ :۳۷ ) 
زرکش باقدیم رسید - و خوانبالی پان و اصناف تفقلات و عطریات 
بثرئیب شایسنه بمجلس ‌آوردند - نوای رود و آرای سررد زمبنیان 
را گرم مسرت گردانید - و مدای تیندت این بزم نشاط افزا سامعه 
افروز اسمانیان کشت - عباج دوللغانة خاص وعام خاون 
مود" شد - و از سباب جهاژ که برخی در ایام حبات حضرت 
مهد علیا مراجام باه بود - و ببشتر پادنداهزدة جهانیان بیگم 
صا هب |ماده ساخذه بودند - و همگی ده اک رویبه بود - بدین 
تعصیل - بث لت رو پبه جواهر ذمینه و مرصع آلات - و پچ ای 
روپبه طلا آات و درد آلات و غیرها - و گونا گوی افمشه و فرشها و 
بساطها و سایبانیای زردوزیوهخمل زربفت و سایرلوازم کارخانجات 
ر اصنات خیول با زین مرصع و طل و نقره و فیول با یراق نقره و 
تورها و خلعنیا که گذارش خواهد یافت - [نچه شایسنگیی چیدن 
داشت خادمان مشکوی جلال بامر فواب خورشید|<*جاب و سرکاری 
عصمت نقاب سد ول لوب خادم بدرتیب و این که در طمی 
تخسنیی خلف خلافت گذارد: آمد در همان ایوان کلان چیدند - 
و خیبول و فیول زو دولنانة خاص و عام حاضشر ساخنه امد - و 
بعد از درپپر روز شهذشاه ااجم سپاه خورشید آسا جپروکة دوافخانة 
خاص و عام را فروغ بخنیده برای حصول یمس و سعادت بر اشبای 
مدکوره نظر فرموددد - و بالدماس نواب خورشید | حلاب ملکهٌ مان 
پاداهزاد جمانیان بیکم صاحب از جنس"مسطور مثاع یک لک 


ررپیه از جواهر و مرصع آلات و دیگر لعف بعنوان پیشعش تبول 


نموده آن ملک ملکی صفات را تعسبن و آذربن نمودفد - و ۰ 


ی 
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باتقفاقاخشرشناسان بونان و هندوه‌غان‌ساعت اخنبارکند - خا ن»*داکوز 
باتفاق سناره شمارا ثعمق نظر نموده شب جمعه بیست و سیم 
شعبان ي المعظم سنه هزار و حل و دوظ چری مطابق حم ارد هم اسفندارمل 
اخنبار نموده بعرض‌آاشری ادص رسانید - اعلیی حصرت !وادشزادة 
جپانیان بهگم صاحب فرمودنه که چون نسبت ببرادران امروژ 
بجای مد علیا آن فرزند بجان پیوند است باأئبفی که جشن 
کدخدائتی همبس پور خلافمث سامان داده مود این طوی خچمژه _ 
نیز سر(فچام دهد - نواب فلک جناب بآنکه فاصله میان 4 دوطوی 
بزرگ زیاده بر بیست و در روژ نبود لوازم ای جشی در ءعرضف 
چند روز بگزین طرژی میا گرد‌اندند - و روز حمعه ۳ شعبان بت 
ی و شصت هظ زار رویده دقد و صد هزار روپبه جنص ازاچمله باه 
هزار رو نده جواهر و پلییاه ها ر وویده افسام تشه فده اژ سرکار 
شاد شریفه برسم ساحق »صعوب صادق خان میر بخشي و 
موسو؛خان صدر و میر جمله میر سامان و چندی از پردگیان 
۹1 همراه ماچق ممدی اخثر سملي عظمست رفذه بودئد بخانه نقاوة 
دودمان #جد و علا رمدم مبرزا ارسال پافت - و چجون خیرزه 
ساعت عقد نزدبک رمدد . شب پلج‌شنره بیست و دوم شعدان اژ 
خانهٌ سلالٌ خاندان عز و اعقلا رستم‌میرزا بثیر پسندیده حنا آوردند- 
و ای جلس والا در شاه عل مقدس معلی سفعقد شد - وافواع 
آتشبازی که از جانب میرزا بارش تمام آورده بودند بر افروختنه - 
و جسب 2 الاتدس یمیی الدوله با سایر نوئینان وال قدر دران 
#«ععل داد آندن دسا - و وسم سخن حدذا و ادن فوظهای 


ب 
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۴ زبس مرصعی ۳۹13 برای سواریی اعرل حصرت در کارخانهٌ ۵ وااکوو 
سراجام باففه بود بعنوان پیشکش گذرانید - و خلعنهای نوئیفان 
ولا مقدار و اسرای نامدار و دیگر بندهای رو شناس بنظر |نور دراور۵ه 
(عکم اشرف بر کدام عفایت‌فرمود - بیمدن اادوله اصفخان دوتقوژ 
پارجه 3 شه‌شیر مرصع و عند ی اژ عمدهای دولت ات فاخر 
از بدد‌های روشناص خلاعت تا ف‌ تفت تن اولدای دولت در پدشکاه 
مراسم دسلیم مر بر فراخنخد # خرج این جشی ورخاد 5 می و دوک 
زویده است که و ۵ 3ب ءراق و یک ۳ ین ي لک 
و شاد #ل اکن اژ ینم ار نوا #بچین الاب فروغ تس شجستان 
خلاوت کم صاحدسب و ود لک از حانب باد‌شاهراد؟ جوان #خت 
مادر »روس * 

گذارش حش کد خدات بادشاهنادة 

۱ ر٩س)‏ ۰ لس ی ۰ ۳ 

عالیمقدار «عمی شاز شچام بادر 


ازااجا که خاطر ملکوت ذاظر منوجه آن بود که از والا پیوند 
شاهزاة عالم و عالمیان "عمد شاه شجاع بهادر نیز وا پردازند - بعد 
آرائي این جشی مورو عشرت پبرائي بزم‌سروزمکر الوا تا 


که از عام جوم بررژ رافردارد و داروغایي ‏ اهل تفجیم بدومنوط ات 


۲ ۳, 

پنین اک روپده مقررگردید * بیت ه 
معادت بر کشاد افبال را دست * فران مشنری با زهره پبو ست 
صدای مبارکباد از زمس بهروین رمبد - و ندای تهندت از[ سمان 
بزمیی - زمبذیان دمت به نثار کشادند - و [سماندان لب بدعا - 
طالب کلیم تار بخ این جشری خجسته بدی نمط در سالك نظم 
کشدد .۰ 5 دظم » 
ازین دلکشا حشی وافر سروز * همه عده شد سر پسر ماه و سال 
3 گوهر فشائیی د.-مش کرم * گر گشت حون نله پایمال 
ز بص گودر وزر گرننست اوج » مرمع توان کرد ثیغ جبال 
طمع ] اچذان‌طرف ازبذجشی بست « که دیگر لبش وا نشه در سوال 
در سعد اخثر اوج شاهنش‌ی * ببرج شرف کرده اند (تصال 
ز آمپزش ژهره ر مشنری « سعادت گرننست او چ کمال 
خرد بمرتاریخ اف مد گفت * فران کرده سعدین بر ج جلال 
هشئم‌شعبان شوذشاه فاک بارگاه باللمای مپین گوهر در اقبال 
مفزل آن گزیی اخثر برج خافت را بقدوم مسرت ازرم نمودار خلد 
پربری گردانبدند - و آن درة الاچ جهانبانی از دولنخانةٌ مبارک تا 
مکان نزول میمذت موصول بانواع امش نفیسه از فسم *خمل 
زریفت و زربفت بوم طلا و بوم نقرة وبوم دارایی و *خمل ساده 
سراسم پا (نداز باقد یم رسانید - پسص از نزول اددس اقسام جواهر 
و زر و سبم نثار نموده |نواع نفایس که فیمت آن یک لک روپیه 
باشد ازااچمله اسپی بوه عراقی نزاه و سرانراز نام * بیت « 


چو عقل نلسفي الاک گردی * چو ذكرهندني گینی نوردي 
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طل مدشا کرو فدل اژ حلشه خاصه 8 پراق زره و م ال یل ۹1 دددمت 
که عقود در شاهوار بالعل و زرد ]بدار بود و حضرت جذت مکانی 
بادسنمخا مبارکف پسئة بودند تیمغا و ثبرکا بدست حشق پرست بر سر 
زاف بلند فدر بادای تسلیمات ثکر عوطف بادشاهی پدتدیم 
رسانید - درب *جلص بپشت آئین به پمی الدرله فان خلعمت 
خاص با چار قب زر دوزی و خاجر مرصع با پموداره وبه دیگر امرا 
و اعدان ساطنثت و بندهای روشناس بنعارت درحه خلعت فاخر 
ءذاد.ت دمول زلف ت_ داهل طرت دیز خاهت و اذعام مر<همت نی - دون 
روز بنشاط ر شادماني گذشت - شب هنگام پیشکاران بارکاه خلافت 
پامر (ئدس در باغ پادبری دولت نخانه خاص و زمیس ۶ درش. 
حراغان رزشی ساخده کشیای دربای جون زا که بکرن ۳۹ ع و 
فراوادیی مشعل و حراغ رک ادزای توابمت و مبا رات بوث "جلوه 
در آوردند - و بامروزش آات آنشبازی که از سرکر وال دز کنار حون 
نصب شده بود زمبی را فررغ بخش اجمی افاک گردانددند- و 
بعد از دوپپر و ذش‌گهری که نا آی هذکام هنکامةٌ ساز و نوا و معفل 
عدش و طرب گرم بود چوی ساءث فیض اشاعت نکاح که مخنار 
ار شذاسان ونان و هندوه‌ثان دول رسدرد تاضي عمعری اسام ر 


تکاح برخواند - و مپر بر وف ی کبدس تواب مغفرت راب مد علدا زدمنا 
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از بی نوائي مذل عایر |سباب مسرت ر شاده‌انی قریب دو سال 
پرده: نشی بود حکم ۳ 7۷ مایا ن بارید دم و بربط نوازان 
نکدسادست بدمدیاریی ساز و او از نگ غم از مرات خاطر جمانیان 
بزد‌اینه - صدای دلکش مطربان و [رای خوش خنبا گران نلک 
/ برفصآورد - و داهدد را برنک - و کدلانوان فاعده دان مطابق رهم 
و آنین حفا برانکشننان مجلسیان بسته رومالبای زرنار بران ##چیدند 
و فوطبای زر تار قسمت نمودنه - خدم‌نگذاران بارگاه جلال گل رپان 
یا ادواع تفقلات و فواکه و مشه‌ومات خوان درخوان حیدند -و افسام 
ات آتش بازي که از جانب عروس برکنار دربای حون نصبت 
شده بو حدرت افزای تماشاندان کشت ۰« 
قوز ماه مدکور بفرمان شیفشاه عا لم پذاه بادشا هرادهای کامکار 
#خت بیدار *عمد شاه شچاع بهادر ور معمد اوردگ زیب و 
مراد #خش بایمیی الدوله و دیگر امراي نامدار و اعبان دولات 
پایدار بوالا مفزل پاد‌شاهزادة جیان و جپانیان رنه بزم نشاط 
آر استفد - و نوئینان واا قدر بثمنیت این طوی فرخند» پیشکشهای 
ایق گذرانیدند - و آن گوهر اکلیل «لطفت را برگلگون کوه هیکل 
آمه‌ای رثتار موار کرده بقدر تفاوت مرتبه برخی سواره و گروهی 
پیاده در راب روان گشنند - و در دوات خانمٌ خاص و عام بدوات 
کوز نش و هدن وس دادنتاه هت ادلیم خدیو تشت و دیردم 
رسانیدند - اورنگ نشب اتبال خلت خاهه و جمدهر سرصع وشمشدر 
مرمع با پردل مرصع گران با و تندیع مروارید که اعلباي ثمین 
داشت و دز (سپ از طوباٌ خامه یئی بازبی سرمع دیگری با زین 


0۸ 


) ۹۲ ( 

این اشیاادر لک و باجاه هزار ررپیه بود - روز دیگر [ن جماز درات 
طراز را همراه بعضي از پردگیان سرادق عظمت و سلطنت باَئن 
شاد سنه بمنزل پال‌شاهزاد و کامکار فرستراد زد + پصس ازان پرد» نشب 
تلق عصمت حهان بائو بیگم زوحلٌ پاد‌شاهرال؟ پرویز بت شاهراد؟ 
مراد حم‌ازی که بقدر قدرت برای دخذر نیک اخثلر خویش اماده 
ماخنه بوه حصب لنماس او بغرمان شهنشاه دوران در آیوان‌دواحت 
خانةٌ خاص و عام بومان دسئور چیه - اگرچه در جذب اشیائی که 
به پیشکاریی خادمان مرکار نواب عاله‌یان ماب بیگم صاحب ترتیب 
یافذه بود رزنی نداشت - اما چون او نیزدیریس اندرخنهای خود را 
از جواهرو مرمع آات و دیگر اسباب جهاز بالچه در خانة شاهزاد؟ 
پرویز فراهم آورده بود بنرتیب و تزئبی تمام وا نمود - گینی 
خدیو را دربارة او نظر مرحمت افزون شد * ۱ 
شمی ببست و هفدم ده هزار رویبه مقرر بارباب احفیاج 

عطا فرمودند * 
غروٌ شعبان سنه هزار و حل ودو در شاه معل مقدس ( ن ) 
مجلسص حذابندان منعقد گردید ۰ ر از بسباریي شموع صرصع لگ که 
گوئی آننابي هرسو طالع گشنه بود زمین را بر آحهان پایه (نزود - 
شرنشاه فلگ بارگاه بمشکوی افبال تشریف فرموده +خشیانعظام 
را امر فرمودند که اسرا و اعیان ملطذت را موانقی خدر و مرتبه 
پذشانند - و جون بسبب فضيهٌ نامرضيةٌ حضرت مهد علیا نغمة 





7( 
ی را از ۷۹ و نیر اعظرتا رنه پر سکوم بنرزيبي که حیرت 
رود ۸ ازدن شغل ۷ ملکهٌ ملکی نژاد بخدست پاد‌شاه ۳ 
و شرف اسباب بيوگني بنظر انور در آید - خلیفةٌ زمان باستدعای 
۳21 تده‌ي فترانن قاره دو ات بدان دییاط حشمت اند | خدند ۳ تواب 
اد ی پیشعشی دیق اژ جواهر و صرصع آلات و جر آن ن 
گذرانددند ‌ اعلیی حصرت سر مرتدت ازروری عاطفکت فبول 
فرموده [ن مللهٌ زمانرا بر چنیی سرانجام لیق تعصی و آخرین 
مود زد ت‌ وصد دوره برای‌پاد‌شاهزادهای وا مان و بیگمان عفعت دشان 
نا کرده بود و بر کش آن از مرصع | لات چیزی دشن شده مرحمت 
گردند - و آخر وز خدیو اقبال پردگیان تنق عصمت را بمعل 
مقدس ر خصست ورمول ٩‏ بار عام داوزی:- 9 نوئیدان عالیمقداز و 
ارکان دوات و اعدا ساطنت بنماشای ای نواذر نظر فردب دیده 
باز کشایدد یط مس . الد وه اسف خن ۹ دست خلعوت فاخر با 
جاردذب طّل درزی و شم‌شدیر و خلچر مرصج گرانببها بو بعضصی از 
(مرای مه دک حخاعت 5 داردب ط ل درزی - و ببرحی خلت 
بامرچي- و اچندي ازینار خجر مرصع نیز- و بدیگران خلعت تنها 
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حمیده و اطوار گزیده نموده رضا پزوهعی شهنضاه همان جاه را اژ 
مهد |سیاب بر خور داری و دی مواد کامکاری میدآنند و بعد اژ 
حضرت مد علیا بننظیم وتنسیق مممات حرم مرای سلطافت و 
شبستنان دولت می پردازند لنماس نموده منکفل حرانچام 
لوازم این جشی‌گشتند - آنچه نواب مغفرت ایاب مد علیا در ایام 
زندگي برای والا پیوند گراه‌ي فرزند میا ساخنه بودند و آنچه از 
سرکر نواب قدسی القاب مرانچام پادت از ند ر جنر شانزده 
لک رویده سم - بدیری تفصیل - هفت لک روپده حواهر ثمدنه ر 

مرصع ات - و چهار لک روپیه طلا ات و نقره ات و غیره و (قسام 
اقمشه و املعةٌ هندوسنان و عراق د ررم د چین و فرنگ و فرشهاي 
گونا گون و بساط,ای رنارنگ و سایبانای#خمل زربعت دزر دوزي 
و دیگر لوازم کارخا جات 5 در خور حال خوادبن دوي الاقندار باشد و 
حاندپن‌فیل و ماده فدل بایراق نقره و ا-دان عربی و عرافی وتچبي 
ر ترکی با زین صرصع و طلا و دقره ر بت لک روپده نقد تفصیل 
همه آن مبلغ چپارلک ررٍ » باشد در پیشعش بندکان اعلیی حصرت . 
رتور پاد‌شاهزاد‌ها و بیگمان و خلت امرا و غبرها گذارش خواهد 
یادت -و چون برای‌چیدن این اسباب پغیر از ایوان وال بذیان پیش 
جپروکٌ عام و خاص که از ملعدژات حضرت جهانبانی احت جا 
فبوه - روز جمعه بیست و چپارم رجب المرچب سال هزار و چل 
و دوم مطابق روز سپر شانزدهم ببمس صحر دولت خانهة خاص وعام 
خلوت نمود: و خدمت گذاران شبسئان عظمت و جلال و پیشکاران 


مشکوی در امت و اتبال دام مر دواب داي الاب ملک ژمان ي بدگم 
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جهانیان بود - و هداي مبارت باد مزدةً عیش مپرسانید از نوزل 
فلکی وافعةٌ عظجم وداهبةٌ دهمای حضرت مد علیا ممناز الزمانی 
که عالم را پذیره ررز ناکامی نشاند روی نو - و این مطلب چنسی 
در توفف افناد - و چون رابات جلال ببزاران منیمنت و اقبال از 
برهانهور معاودت نموده ورود سعادت بدار الخلانت کبر [باد فرمود 
و یک سال و هشت ماه از ارتعال آن معفونة رضوان اللبي بسر 
آمرد - حضصرت شاهنشاهی لخست رکد خدانی میس پور خلادت 
پرداخنه روز یکشنده ۷ جمادی | لاو این م سال هزار و حل 
و دوم شجری مطابی ی روژ اد رأن هجم آقان پس از (زقضای بازده 
گبجي مبلغ در اک رریده يك لک روپده نقد و یک اک رریده 
جنس تصف جواهر ثمیذه ونصف امنعه و اقمشة نفیس» از سار 
خاصة شریفه برهم ساچق همراه علامی انضل خان دیوان کل و 
صادق خان میر #خشي و موسواخان و الصدور و مر جمله میر 
سامسان و *عخدران حجپب عصمت ك ماحدو حضرن مد علیا 
و «مشر کلانآن م مرخومة و صغغور؟ و عمات شان و سفی الذسا خانم 

جنالیعه مزاوار شان سلاطدر. ن عظیم الشان باشد بمنز ۳ پرده نشدی 
تنق ءفت حنان بانو بیگم داسس شاهراد ه مراد زوحهٌ شاهزاد و پروبز 
فرسنادنه - وآن *عنجة +جاب ءزت بنمپدد اوازم جشی و سور - و 
بسط بساط ظرب و مرزر پرداخخه بمردام درون و ببرون‌که همراه ساجق 
رئنه بودند از اذمشه نا دوخنه ئورهای لایق داد - درینولا که ساعت 
سغادت افزای ءقد نزدیک رسدد نواب فقدمی القاب پاد‌شاهزاد 


اجان و حمانان بیگم صاحب ۸5 در مسب اقسن کستب اخلاق 


اه 
مانده است - و برخی از منموان کفرة فجره خواهند که باتمام 
رماننه - و شهذشاه دی پناه حکم فرسود 5 بود ند که حه بذارس رجه 
دیگر عال سمااک محرومة هرجا باخانه (حداث پاننه باند آنرا 
بر آندازند - درینوا از عرضه داشت وفایع نار وب ]اه آباه معروضا 


گشت که هفغناد دشش بخانه‌در خطهٌ باری بذالک برابر گردید « 


آراآپش بافنن جشس ازدواج بادشاهر ادة 
بت بیدار معأدت بار عمنی داراشکوه 


چون مپین اختر برچ دوات و اقبال ببین گوهر در چ حشمت 
و خلال پاد‌شاهزاده صعمد دارا شوه و پادشاهزادة ارچه‌ند سعادت 
پیوند معمد شاه شجاع بپادر بعد بلوغ رمیدند - خدیو اقبال 
بعضرت مد علیا ممناز الزماني فرمودند که اگر تخستی خاف 
خلانت بکریمهٌ سنوده میر شاهزاده پرویز که بوالا نزادي عز 
|منیاز دارد چه از طرف پدر نبیر حضرت غفغران پناه جثت مکانی 
ات ۰ و از جانب مادر نوامة شاهزاده مراد خلف حضرن ۳۹ 
آفياني - و دوسبی را بدختر نیک اخثر سلااگ خاندان *جد ر علا 
رستم میرزای صفوی که به "جات و شرافت موصوف است - پدوند 
یابد - مفا..ج ات - حضرن سرد علیا بعرض اشرف رمانودند که 
آنچه بخاطر رسید:عض صواب ادمت - و آن عاقلةٌ زمان کل دوران 
جمعی را به احمد آیاد وغدره فرسنادند تا رغای*ولوپات و غرایب 
مرغوبات از قسم اقمشه و غیران که در طوهای سلاطبی والا اقتدار 
پکر رود میا مازنه - دریر ایْنا که طذطان شاد‌سانی کوش اروژ 


ل ۰.۳۰۷ ۲ 

*جموع در اک زوپده شد بطریق پیشکش گذر اددد - و از تعددم اسلام 
خان بصوبه داریی گجرات و بعنایت خلعت و اپ با زین مطل 
و فیل مر افراز گردید - جعفر خان باضانهٌ پانصدی فات وسه صد 
سوار پمنصب مه هزاريی ذات و هزار و پانصد سوار - و |خلاص‌خان 
پسر بایزید بیگ (خدمت قلعه دارعی قاعه رهداس و مرحمت 
خلعت و اسپ سر بلفد کگشنند - و از امل و اضانءٌ هت خن 
پمنصب هزار و پانصدي هزار ر چار صد سور - و جاع ولد معصوم 
خان کابلی تهاده دارغزنیی که بخطاب اسد خان و عنایت علم 
مر براذراخت بمنصب هزار و پانه‌دی هزار سوار - و مرزت خان 
آخنه بیگی که (خدمت میر توزکي نیز از تغییر خلیل الاه خان 
و بروفق تسامش خطاب مرشه فلی خان که للهٌ شاه عباس 
و عم مروت خان بود نوازش یافت ۳9 هزار ر پادصدی پانصد 
موار .و عوض خان فافشال بمنصب هزاری هشذصد سوار - وذوبت 
خان بمنصب هزاری شثصد-وار - مخ رگرویدند - بسیدجمال 
الدیی بارهه فیل عفایت شد - وذاص حاجی ابلهعی نذر *عمد 
خان بانعام بیست هزار روید» و موم پسر ار قطان پاچم‌زار زرد 

سر افثخار و مباهات بر افراخندد - وداسی (مبد سادات و فضا و 
وصای| ۹1 شرف حصضور درداد» بودند و شعرا که اشعارغرا درتوخدت 
پعرض مقدس ر-انیدند بسیم ر زر برآمود - و اهل نغمه و طرب 
بان ی مقرر کامداب شدند - جون پیشتر برض اندس رسیده بود که 
در ایام درلت حضرت جذت مکانی در بذارس که منشای کفر و 
مدای وزرووبال امت بنانه بسیار |حداث پافته نامام 


) 6۵ 

ادا نموده وظیفه و دعای دوام درامن. ابد پدوندکه بر کافةٌ برایا راجب 

است لبعا آر رد - سر انداز خان فله‌اق 5: در سلک غلاسان سعلهد 

انسلاگی د(رد (عنایت خاعت و حدست کوتوالعی دار (اغلافست و 

مدصب هزاری ات و ششصن موار از اصل و اضافه سرفراز گردید 
از جانور نتكاري و غیر ان از نظر نور گذشت » 


جشسی ورن ممفوي 


سس 


روز بکشنده درازدهم شیر رجب مال هزار و حل و دوم *جری 


مطابق جم‌ارم بپمری چشن وژن اس 9۶ اتنهای سال چل و یکم د 
ابندای سال جبل و دوم از عمر جارید طراز [رایش بانت - و آن 
گرانمایه گوهر را بطلا و دیگر اشدای مع‌وده «لجیدند - فشاط را بارگاة 
فراختر شد - ژمندان تبي دست بکام دل رسبددد - دربن روژ 
مبارک سید خان هت و وه هزاري ذات و بلجمزار 
موز ۵و هرار موار در امچه خه*-به مباهي بود زار نموار قبدر ۱ 
منصب او دو ادپه سه اسچه مقرر فرمودند - بافرخان تجم انی با 


پس, آن خود از اذ دمن ده بدقبیل عوری وک ردجه رخ بر افرو تمس 


و هزار اشرفی بر سبیل نذر و جواهر ومرصع آات و طلا ات کهقبمت 





( ۲ ) درهر سه نسیخي مد خان جپا نوثه - عالیکه صعیی 


۳۳ ۰ ) 
به‌بی(لذواه وماثر بند‌ها که در دار |لخلافت مانده بودند استقبال نمود: 
در باغ نورمنزل بشرف کونش رمیدند - چون خواجه ابواعهن 
را که در بندگي و هو(خواهی و اعنماه بکبرضی رمیدهة بود عارضة 
جسمانی روی نمود - شهنشاه بنده نواژ ازروی عاطعت و عنایت برهم 
زر بفت و غیره بطریق پا انداز و در فیل و ده هزار (شرني به سبیل 
پیشکش بنظر کیما اثردر آررد « 


مفتوی شدن قلعةٌ کهانا کهبری ازنوابع صوبهٌ مالوو 


جون بناگیرت بپیل سرگروه فساد کدشان صوةٌ مالوه که ازکثرت 
جمعیت و حصانت قلعکٌکانا کپدیری با طاعت و نقیاد صوبه داران 
سابق‌نورداخنه بود - در صوبه دازیع‌تصیر؛خان نیز مصدر فخذه وفساد 
شد - خان مشار اابه از سارگپور بقصد مالش آن وخيمة العاقبه 
روانه گردید - ازانجا که میت تلعه کشائی خان مذبور رءب انزاي 
از دسمت د ۵ ومیل سخکرام زمبندار کذور نزد خان آمد - و وله 
ر| که از در باز پناه حای از و دبا کان او ود باژ گن اشت ۳ خان 
خلعه کشا روز مبارت در شنده بدست در بکم جماد‌ی الثاذیه با بندهای 
بادشاهي ر تابینان خود داخل حصار شده دران منبت کفروعصیان 


۸ 


آفاز سال ششم 
ازدرراول جلوس مثدس 


روژ پنق شاه رو حدادی الدایده بند0 هزار و حل و دو مطابق 
_ که #۰ 99« 4 ۶ 4 

+دسبت و جوم | دز سال دم اژ سرلر ارانی خدرو دیس و دولت 
خدوند ماک و ملت بفرخی آغاز شد » 

چهارم اذٍن ماه رایات (قبال بعزم عبر و شکار بصوب باري پر 
۱ او آخنة آمد ۷ 

جماردهم اعدقاه خان صوبه دار کشمیر باحراژ سعان تا ملازمت 
مسنعد گشنه هزار مر نذر گذرانود - و جواهر و سرصع آلات ۲ امن 
کشمیر از تسام شال و ادواع حامسه وار و کمریدد و جای‌نمازردالي و 
پشم شال که قیمت "جموع یک لک روپده شد پیشکش_ نهود - 
درد عبد سعادت مد کار قالیبای سرکر خاصهٌ شربقه که در 


کشمیر (بی نظیر و داز السلطدت (هور آزچشم شال می باوژد اچادی 


رمیده که گزی بصد روپده که زیاده از سم تومان عراق باشد تام 


میشود - و نفاست آن بمرتبه ایست که قالیبانی کرمان که درکار 
خانه رالعی ایران داوده میشول دشیت ین حکم پلاس دارد 5 برای 
همگي نشیم هاي دولخانه ولا قالیهای پشم شال سرانجام یافته - 
از وقابع صوبهٌ کجرات بعرض متقدس رسید که سید دلیر خان باره 


فوجدار مر کار درود؟ دساط هسنی دز ذورل ود 5 ژ 


۰ 


( ۷عع ) 
بیشت [ نیس از سکذدر ذد القرنین سغني مدکور شد - یمین الدواه 
معروض داشت که تا امروز صي دشوار پسندی بر اتوال او ادگشت 
اعراض اماده - و نظر عیب هدیم درریینی بر افعال او نیفتاد: - 
اعلی حضرت فرمودند که ار : نبوت سکندر بذدبوت پدوسد» باشه حای 
حرف ندست - واا مارا برو دو «خ است - نخست آنکه چنین 
پاد شاه خردمند دانش آدن را بردم سقارت نز ئوشابه رذخی 
نکرهید ‏ خرد دوزیس و ءقل صواب گزرن امت - حه هنک حرمت 
و قطع حیات را چارو ندانامت - درم آزکه چون رهول دارا بطلب خراج 
معنبودی که پدرش هرمال میفرسناد نزو ارآمد در بیج آن پدر 
را مرغ خواند - جنانچه در باسناني نامبا مسطور است و شلیخ 
نظامی مي هراین مصراع 
شد ۳ مرغ کو بیضه رین نماد 

و امذال این کلمات لابق شان سلاطبی دانا نبود - سعید خان 
صوبه‌دار کابل که چار هزاري دات و چار هزار سوار بکزار عوار در 
اسیه سه اسیه مخصب داات هزار موار دیگر از ۵و امده مه ادده 
مقرر فرمودند - و از اصل و اضافه الله بار خان از تعیناتبان موه 
بنگااه بمنصب د وهزار و پانه.دی هزار و هشخصد سوار سرانرازگشت * 

بیست و دوم ای فرید از اصل و (ضافه بماخصب در هزاری 





(. ۳۳۲ ) 
مپر در حد کمال ید پدیه اژ خاوران 
سر عدبي بر ضمبر رو شفت پوشیده دیست 
راز خود تقدیر باراي تو دارد در میان 
حبذ دولت که بیند باتو خود را هم رکاب 
مرحبا دصرت که باشد باتو دایم همعنان 
درم جمادي الاولیی از اصل و اضانة ابو اجقا ولد |حمد بیگ خان 
(مخصی *زاري؛ خشصد سوار - وقاعه دارخان 45 از جمله غلامان این 
درگاه است بمنصب «زاري ذات و دار هد سوار سر افراز گشنند 0 
هشام حعفر خان بعنایت فبل از حالف خاصع سر بلند 1 دید - 
اخلاص خان از احمد آباد مراحفت نموده دوفیل بالغنی امنعةٌ 
۳۷ وایت پیشکشس گذرانود ۵ القرندن فوجدار سرکار #رانج 
بتقبیل عنبهٌ نلک رتبه تارک افاخار برانراخت - و پم فیل 
پیشکش دهود - پوت دده نماند که ضابطگ مقر ای دولت اب 
مدت است که بدیوان کل دو پیش دست از سرکر واا مرحمت 
میشود - يکي پرای ضبط سروشنهٌ طلب و تاحخواه بندها - دیگری 
برای (جام سعاملات خاصةٌ شریفه - چون دربنوا رای مابی‌داس 
را که #خدصت دثثر در که طلب و تد اه ۳3 باز (سنه اسصت دیام 
می نمود - و بمنصب هزاریی ذات و صد و چاه سوار سرانرازي 
د|شمت - کبرسس دربافنه بود - بذابران خدمت مسمطور بهلا عبد |لطبیف 
گچرا تي که از فی نويسندگي وقوف دارد تفویض فرمودد ه 
از دقابق طبع دفیقه داي و نطرت اسمانی پدونه شم‌نشاه 


۰ 


دانش نواز دذ! پردر آکه درازدهم جمادي الولی در جلصس 


)( ۴ ( 

تبله اتبال خافان زمی شاه جمرتان 
جوهر ارل شیاب دی *عند کز ازل 

از برای خدمدش زد چرخ دامن بر میان 
اخدر برج کراست مظیر لعف اله 
جوهر تیغ شجاعت مصدر اس و اسان 
که از آغاز فطرت بسنه شیهباز ظفر 
چون عقاب تیر بر شاخ کمانش [شهان 
گر مخالف ور موانق از ولیش دم زننه 
با بد و نیکست چون خورشبد گرم و «پربان 
تا زیم دولاش ایمس شود از حادثات 
ژد بدامان بقایش دست عمر جاودان 
دولک از پدشانیش پدد | جو نوز از اسثاب 
نصرنش از تبغ لمع *«چو مر از خاوران 

رمک چشم غزالار سازد از داخ پلنگ 
ساز کاریبای عداش جون ند پا در مبان 
شهرت آثار عدلش زود بر خواهد گرفت ‏ 

رت زچیر عدل از گردن نوشیروان 
خوشنشست ازنفشر پایش : دقش هفت افلد مر 
ویع. مسکون کو دگر بنشین بعیش جادران 
[عنابی ابفچندن طالع نشد در هیه قرن 
ز ازم‌ان «وات صاحبقران تا ای زمان 


حای حیرت گنون بو یز کامل آمد اژ ازل 


( ۴۰ *) 
جر بو [ذراخت - و نمی یکشنده دوم دبع ااذاني ی مطابقبدست 
و چم مر قلعه را با هشت پرگنه از توابع آن‌که پیش ازفعط و وبا 
هنکام معموری در کرور جبال لک دام جمع داشت ,- و شش لک 
رویده موافق دوازده ماهه حاصل بذصرف اولبای درامت فاهره باز 
گذ(شت - و پص از چندی بانفاق میر فاسم .و کجم و معصوم 
ر رهانیور امد - و بمذصبی در خور و انعام باه زار رو بده دقد مباهي 
گردید - درب هنم بعرض مقدس رسید که قاهم خان صوبةدار بن۸(6 
دعد از دلج «وگلي بسه روز باحل طبعي در گذشت - حون بئد؟ٌ 
کار |" امدني اخلاص سرشتت بود حضرت شاهنشهی تاسف فرمودند 
و اءظم خان را بخلعت خاصه و صوبة داریی آن 9 و مرحمت 
اسر از طویلهٌ خاصه با زیر مطلا نوازش نموده مرخص گردانددند- 
حاجي *عمه جان مشردي قدني تخلص که در مخ سنجان 
عراق و خراسان جودت فطرت و رساتی طریعت معررف است - 
و ۸ پيدواني :خّت بیدار و رهذمانی دوات ک رگذار بسان دیگر 
7 مورا :| [ذاق دل از موطن برگرننه بمزیمت آعنان بری رر 
بمددوستدان برشمت دشان نهادة بو باحراز سعادت مااژست مسندعد 
گشنه تصید؛ در سدح بادشاه جود گسئر هفر پرور بعرض رسانود - و 
بعذایت خلعت و اسب و انعام دو هزار رویده سر برافر اخنه درسلک 

مداحا (ننظام یانت - ای حند پیت ازان تصیده است * نظم 
ای دم بر خود ببال از شادی و بکشا زبان 
در ثنای قبلة , دی ژانیی صاحب قران 


9 و و 7 ۰ 
ابروی ادریندش کعده صدق و ها 


/ ۴ 

او بر مضمون نکاشنه [ گاه گردید - مردم ساهو فدنه خود را که!چممت 
دهردن قلعه طلبیده بود بی نیل مطلب بر گردانید - و منصور و 
مظقر را 25 پسرا رشید او بودند با داضصي ابو الفضل وکیل خول همراه 
چم و معصوم ولد سیر فاسم پیش خان زمان فردناده خود د در ٍي 
خالی کردن قلعه شه - و چون منصور و مظفر بعوالیی د زماتاز 
رمددند - خانزسان فغر اک ولد یاقوت خان و دللور خان دکنی 
را برمم پذیره 9 - و پس ازملاقات برای مزید اميدراري ور 
آستماات *عمود خان بپردو پهر آومفصجی درخور حال تجویزنموده 
به نخسنیی خلعت و اپ و فیل و ثذش هزار روپیه - و بدربمن 
خلعت و |سپ و حهار هزار رویده - از مرکار خالصةٌ شریفه‌رسانده - 
و قاضی ابو الفضل را امبدوار مذصب و جاگیر گردانده - و ازانجا 
که خانزمان پیش از |مدن پسران عمود خان فرمان عذایت عفوان 
را که این خضصرت حسم لالنماسن از به ذشان پدیٌ 2 مبار کف آرایش 
داده با خلت و خلجر مرصع و اسیپ برای سمفاخرت و مباهات 
معمود خان فرستاده بودند - عوب جعفر بیگ‌بلوج نزد او ارسال 
و1 عوضوم ولف جاقاننم و زواقم: تبننهن 2 
تا جعفر ببرگ را با حشمی که همراه دارد بقلعه درآررده فرصان 

تبرکات را لهعمود خان برسانند - وسعی نه‌ایند که ارازاتجا بزودی 
پر |مده ببرهانهور برسد - و مبلغی از خزانهٌ عامره بواسطهٌ علونه 
|حشام و دخیرژ فلعه همراه اینان ارمال داشت - پص از رسیدن 
حعغر بدگ «عوالییکالذه #عمود خان دو کروه |سفقبال نمود" به‌راهم 


اداب پرداخت - و بفرمان قدرتوان و تدرکت شهنشاه زار تارک 


۴۴۲ ) 
کشایش معضلات در ند همت او مي‌ن,ند - و زمان زمان ذبذگیش 
اتبال جپره ادروز هزاران یم و نصرت میگردد - مصداق ای مقال 
آنکه ون دایم خان پس جفب هی بی فظام را بملک نيسني 
رواده گرد |ذدد - معمود خان فلعه دار کائنه سر از مغابعت ومطاوعت 
ار پ#جیده در پی |-عکام قلعه شد - و خواست که بساهوی بپونسله 
۶ از وخاست عاتبت و واژونیی طالع در نعمت و نوازش ایغ درکاه 
آسمان جاه نشذاخنه از جاد عبودیت ۱ عراف ورزیده بود - وولایت 
ذاسک و تربنگ و منگمنیرو جنیر را تا ملک کوگری متصرف شده ‏ 
و یکی از خویشان بی نظام را که در حصنی از حصون آن ولیت 
*عبوس بود بدست آررد« اوای خود حري مي, افراشت ‏ توسل 
جسنء - فلعه را بوی ب-پارد - خانزمان که بنیابت پدر بذظم وایمت 
دکن. و برار ر خاندیس می پر اخت - چون بر مکنون فءیر*عمود 
خان آگپي بانت . بمیر قاس‌هروی فلعه دار للنگ که بکالنه نزدیک 
است بر نکاشت - که اور بهراحم و اطان دادشاهی مطمیی و 
مصئمال ساخنده نگدارد که قلعه ر| بساهو حراله ی مبر نامه و 
پدغام #حمود خان ر بربنمعني ]اه گرد انده - و میر را نزد خود 
طلبیده پص از گفت و شغود بسیار قرار داد که ازیی اراد؟ فاسد و 
اند یش کا-د باز |مده بشاه راه عجودیت گراید - و بامدد مراحم و 
اعطاف حضرت ظل اللپی فلء» را باولیای سلطنت روز افزونبه‌وارد 
مبر پس از دریادت اينمعني که او پرهنمونیی سعادت بری ارادة 
رایخ است - حقیقت وافعه "خانزمان نلمي نمود - خان زمان 


) ۴۲ [( 

بان جشی وزن فه‌ری انلمای سال چل وسیوم از زندکااعی جاود نی 
انعقاه پات - و آن دور پر ورد آلبن بطلا و دیگر اشبای ۳۹ 
وزن نمود: آه.د - ر دا امدد جماني بسیم و زر پر | مود - درد ردژ 
فرخنده عم علي کت الچیی ایران را بمرحمت خلعت طلادو زی 

و کمر‌مرصع و فیل و ماده فیل و چپار اشرفی کلان یکی بوزن چار 
صد وله دوم مه صد وله میوم در پست تواه چپارم صد وله و 
چباز روپیه پارزان مف‌کوره سرافرازهاخذه رخصی مراجعت فرمودند - 
از ررژ ملازمت تا ودت میتی بم8 اک و شانزده هزار روپیه نقد و 
ثریب یک لک ررپیه جنص باو عنایت شد - (عنماد خان که 
برهمنونیی بخت بیدار ازعادل خان رو بر تافته بایی دراه آهمانجاه 
پذاه آورده بون بمنصب در هزاری هزار سوار و خطاب فزلباش خان 
و ازعام بیست هزار روپبه سر بلند گردید - واژ اصل و (ضانةٌ رشدد 

خان خواحه سرا بمثصب هزاری ات و دو صد و باه هوار - و 
حکیم مومنا بسالیانة شانزده هزار روپبه عامیاب گشنند - و حکیم 

رکنای کشی 5 در فن طبابت وسط امت چون از کبرسی‌النماس 
رخصت مشمد مقدی نموده بود آورا بعذایت خلعت و انعام بذج 
هزار روپده مر افراز ساخنه مرخص گردنبدند « 


کشایش باشی فلع حص یت ۳5 
به تیرری اقبال جمانکشا 


پیدار بخنی که به‌ساعیی جمداه و تدبدرات دییاه جمان را در 


آرایش و حماندان ۴ در آرامش درد ۰ کارپرد ازان ددیر ولد 


9" 


ر ۴۰ ) 
حضرت جشت مكاني رخده دوکر شد - جون اررنگ خلادت ؛جلوص 
مقدس ژبفت یانت و او مانند سایر بفد‌ها بدرکاه کیوان جاه [مده 
رون تازی سازمه وه فان ی اور رو ۱۳ 
فطری تقصیر اور| باظر در ذداورده با آنکه حضرت حفت »نی 
هزاری کرده بودند به نصب مذکور و خطاب #جاعت خانی نوزش 
فرسودند - سعادت خان اژ اصل و اضافه بمنصب هزار و پانصدي 
هزار موار سر[نراز گردید « 

منت درآزدهم دا زد: هزار روپد» بمادات رمشایخ و علما و فقرا 
ءفایت نمودند - حون طبیعت یمین (لدوله به بيماري از جاده 
صبعت اعراف پذیرقن» بود ای حضرت ازرری ءاطفت ؛جهت 
عبادت بمنزل آزر عضد:خلافدت یم یف فرهم‌ودند - و رمم پا انداز 
و نثاز و پیشعش بخقدیم رسیده - نظر بهاد رخويدگي از سذبریل آمده 
برقبیل عنبهٌ واا رخ بر افروخت - و دو فیل پدشکش ندود » 

پیستم لشکر خان پص از تغدیر صوبه دارجی کبل که بسعید 
خان مرحمت شده بود پدرگاه گبني پناه رسیده سعادت کورنش 
وریافنت - و هزاز اشرفي بصيغه نذرو یک لک ررپیه و مي اپ 
برمم پیهشکش گذارانید. - و ازتغییر مپابت خا خالخانان بصوبه 
دارعی دار الملک دهلي سر بلند گردید - و پسرذش سزاوار خان 


و لطف الل» با ار مرخص کشنند ه 


جشن ورن فمری 


روز شنبه هشم ربیع الثاني سنه هزار ر چل و در موانق غرةٌ 


)۲:۴۸۲ 

باصرف #عاودان ۵ رن در ]مد . "از ابندای پیکار ۳ اندپای کارزار 
]د ۸ از ژن و مرد و برتا و. در مذانیرل که 9 ز 9 بباروت پرید و 
یآب درو رومت و باتش و مت فریب 5 هزار کص خواهد بود ِ 
و ی حبار رز رصد کضص 
ید اسارا در مد - و نزدیک 5 ۹ کس از رعایای پرگنات که 
در جع اد ن سلم بجشگ ن بودند رسکاری یاوززد - و بیبدن تانده 
ربادي و توح مشعل کشای حصرت موی که هومبت لک 


ی 


ه 


رتبدش مصر وف تقویمت شریعت غرای ببوي و تایه ملت بیصای 
مصطفویست چذین فاعی بزرگ بزودی وآماني نصیب اولیای 
دوامت گردید - و درخت کفر ر ضلال 45 درآن مرژ و بوم ف و 
ريشه فرو برده بود بافبال عدو مال شپنشاه دی پذاه از + رن 
پر افناد - و بجای آواز ذاقوس مداي دبیم و تبلیل بلندي گرا 
شد - ایزد جهان ]فریی سای گرانماية ای خدیو خدا پرست که 
آسمان را بکام او میگردانند و سفاره را بآرام او یرم فرمایند برجهان 
و جباندان مبسوط داراد * 

ششم ربیع | لول سید جعفر خاف سید جم‌انگیر ولد سید *عمود 
خان باره: ۶ه در ایام دولت حضصرت عرش آشياني سور آمد سادات 
باره بود بمفصب چبارهزاري دات ر ددهزار سوار سر عزت برافراخت 
ار از کوتاه بینی و عاتبت نينديشي در نامك حرمان ملازمت 
|قدس که سرهمایهٌ خسران دی و دنبا است‌گرید: النمای رخصت 


باره نمود - رپس از دسنوري بزاد و بوم خود رفمت - و بطلب 


( ۳۳۵ ب) 

ملچار الله پار خان و سدد حسي‌کموده و ب‌ادر کنبو ذقجها دوبدند - در 
نقب طرندی را خسارت پدثکان خبر باننه آمودند - نقب مبانه که 
ببي‌ادر منعلق بود پانبیی منزلی که در منازل این پصت همدان 
دا رتفاع و مداات (منباز ه اشت و بیشنری از فرنگیان دراجا فراهم 
شده بودنه سر بر کرد و بباررت انداشنه امد 3 جهاردهم ربیع الاول 
ددویان ناموس پرصت در برابر ان صف کشیدند زا غنوده خنان 
از اطراف فراهم آیذد - و چون جمعیت نموده هجوم کردند و 
هذکامةٌ نبرد توپ و ناگ گرم گشت - نقب را آتش دادند - آن 
#مارت مرصوص البنبان مرفوع (لزکلن با بسیاری از کفر کیشان که 
دران گر د آمده بودئد بسان :خار و دخان رو بادمان ناد - و غزاة 
املام بیورش در آمدند - برخي ازان گروه گران جان از راد آب 
بجینم . شنافتند - و جمعي بیزاران جان .کفدن ازین ملک عظیم - 
پسلامت بر آمده خود را بکشتیبا رسانیدند - درب اثذا خواجه شیر 
و معجون زم‌بندار ۷ تضای ناگپان با مردم نواره ره‌یده بسياري 
ازآن به کرداران نابکار را را«گرای نيسني گردانیدند- دعصاة دیس 
یک جماز کلان را ک» فریب دوهزار مرد و زن وذیراوان اباب و اموال 
واشمت از بدم تصرف حماا ام در انبار بایتیفا که درا جپاژ 
دول 1 دش 1۵ موخژژد - و حمه ي کذیر ۹1 در "دپگر غوا ابا بودنل 
خود را موخنه رو بدوزخ نپادند - و از شست و چبار قيِنگة کلان و 
پاچاه و هفت غراب و دو بصعت جلیه یک غراب و دو جلیه فرنگیان 
گوه بجیت آنکه آتش کشتیبا موخنه در چند كشتي تبل درگرننه 


راه کشوده بود بدر رننند - و هرجه از آب و [ تشن شالم ماند 


6 ۴۴ 

دوم ی اجه سنه هزار و چل و یک کنداوران لشکر اسلام هم 

از طرف خور با سردم فواره و هم از جانب دیکر بلسخیر آن مان 
میرن و استیصال فرنگیان بد آئدری زو نبادند - و در معمورگ این 
رری خندق که بيالي اشغهار درد گروهی ر علف تبیغ بیدریخر 
گردنددند-وهرچه یافنند غارت نمودند - الله پار خان و عذایت الله 
پاستصواب دولات‌واهان جمعي از غزاة را به فریات و پرگنات 
دوجانب خورفرستادند تانصارای اجاره دارا مواضع را روافةٌ جمفم 
گردانند - و کماة دین بقغل و اسر کفر؟ ضلال گزین پرداخنه عبال 
عملهٌ نواره اینانرا که همه بنلي بودند گرنته آوردند - ناگزیر چپار 
هزار ملاح که اهل پذعاله نها را غرابی گویند از مقاهیر حدا شده 
باشکر نصرت فرب پیوسنند - ازبی رهگذر بادبارزدکان آسیمه سري 
و پراگندگي راه یادت- و مبارژان اسلام فریب مه و نیم ماه «معاصرة 
1" مکان حصیی پری‌اخنند - تیره !نان سده گلدم کاه راه جنک 
ی پیمودند - و گاه در صلع میزدند - و بایی روش روز گذرانیده 
چشم در راه کوسک فرنگ داشنند - و از دو ررثی ر غدرخوئی هم 
به تمردد مقدمات صالعه یام نموده ثریب یک لك رویده اف 
پدثکش داصل ساخئنه - و هم به دریکٌ مواد ماد!ه پردآخده نزدبک 
هشت «زار از تفداي ی زا که دره‌یان این بد کیشان بودند پر تغنگت 
انداخشی داشنفد - چنالچه بسیاری از اجار باغی را که بهادران با 
0 جمعی کثیر دران فرود آمده بود بي شاخ و برگ گره‌انیدند - | چام 
کر مچاهدان غزا شعار بیلداران‌گماشنه درپیش خندق جاذب کلیسا 


11 از ات عرض و عمی کر آب بود جر« ژ۷ آنا دزد یدند - و اژ 


#۶ ۳۳ ( 

از مواز و بیاد: ببانهٌ ضبط معال خالصهً مخصوص آباد رد[ نجا 
فرسذان 5 مقرر ساخت - که وقت کار خود را بالله پار خان و عفایت 
الله برساند - و پانديشة [نکه‌مپاد| ای گروه باطل پژوه از توجه‌عساکر 
فیروژی کش یافذه با عیال و اموال در کشندها در آیند - و ازین 
ج # [بذد - وغازیان اسلام ازنیل مطلب باز م‌انفد - چفان 
را نمودند - که افواج نصرت اغزاج بناخت و ژاراج جلی مبروند - 
و مقرر شد که (۸۱* پارخان و عذایت الله وهمراهانش در دردوانک* دز 
سبت هجلي است توف گزینند - و هرگاه خواجه شیر و معصوم 
زسبندار و باب کندو که با تابینان از راه بذدر حری پور با ثواز؟ 
پقصد آننه سر راه بر فرنگیان به بندند معیی گشنه بودنه - بموهانه 
که دهنةٌ خور هوگلی است سود ه خبرفرسنند - اینان اژا ما به یلغار 
خود را ببوگلی رساناد - و مرامم جهاد و لوازم اجنمهاد در قمع بنیاد 
این مردردان باطل کیش و قلع نزاد این مطرودان فساد اندیش 
پر زوی کار آرند - الله یار خان و عذایت الله و رفقای اینان خبز 
وصول خواچه شیر و همرهان او بدهنةٌ خور شنبده از بردوان 
بلغار نمود ند - و در شبا روژ بموفع هلدی پور که میان سانکانو و 
هوگلي واقع اصت رمیده فرود ]مدند - درینول ببادر کنبو با پانصد 
موار و پپادة بسياري از خصوص آباد به الله پارخان و عفایت اه 
پیوست - و برای بسن دهنه خور #جانی ۶5 خواجه شیر و غدر از 
بانواره بودند شنادنه میان هوگلي و دربای‌شور درتنگذای بهشندم‌ای 
نواره پل بست - تا جهاز از راه خور بدرای شور در نیاید - و راه 

فرار ساهیر مسدود گرد # 


۹ 


(۱ ۳ ب) 
هنامي که رایات جپان پدما هما ]سا ظلال انبال بر دپار بذکاله 
کسنرد: بود حقدشت سلوک ذا شادمنه نصا رای‌بندر هوگلي باهل 
اجلام جنالچه بای پونو ظمور ادگنده بود - و به نیت نیک طویت 
که همواره بر اثرآاخدن اعلام دی وبر اند‌اخدن آیات کفر مصروذدست 
تصمدم یافذه که هرگاه رری‌دنانیر بسک ای دولت روز انزون برادراخننه 
گرد - و پایهٌ منجر خطبةٌ ای هلطدت راا مرتجت برافراخده - 
خار بي‌فساد این ضلاات کبشان ازیی دیار برکنده آید - وآذار ظلال 
این باطن کوشان ازین ملکب بر ازگنده - بعد از جلوس. میمت 
مانوس ۸۶ جمان را آرایش تازه روی نموه -و چهانیان را آسایش 
پی‌اندازه - قاسم‌خان را بصوبه داریی بنکاله سرافراز ماخده فرم‌ودند - 
که از دیر باز هدم معایه ضلالت معاهد و هباکل شقارت مذازل 
نصارای ای بندر مکنون ضمیر حق پذپر است باید که پسص از 
نظم مپام ضرورية این ملک وسبع درکندن‌بنیان این فیده تباه‌کیش 
و بر افگندن ارکان ای طبقهٌ فساد اندیش مساعیی جمیله بکار برد - 


تبری و خشکی بطرزیکه ای ءقدة دشوار کشا بزود‌ی و آسانی‌صورت 
افتغاح پذیرفت - بزبان وحی ترجمان گذارش فرصودند - بوانتم 
اسباب اجام ای کر آمادة نمود» اواخم زه‌سنان در ماه شعبان سال 
گذشنه عنایت الاه پسر خود را با الله یار خان که دری فثع مصد 
نود مت پسفد‌یده ‏ شده و در حقدشث مردار او بود و دیگر امرا و 
مانمبدازان کومگیی ان صوده یذ میذو ر هوگلی رخصت نمود - ولپالار 


کذبو ملازم خود ر ۵5 رانی رداق م‌مانشر بود را حمعیت خویشن 


۹۰ 


). ۳۳۳ 

اتصال گنگ بخور مذکور به جاب رامت بمسافت ربع کروه بو 
کنار خاججي ازگنگ پندر سانکامو وافع است - کشنی در بای روز از 
سازگاز مان مدردث - در مود بنگالجان گورهي از باز رگا مار فزنگ 
که ماکان شوئدیب بول‌دد بسادگانو [مد و شد داشنفد - و در جانی ۳1 
یک کروه از ساتکانو گذشنه بر کفار خور بواطه آبادنی خوش کرد: 
بو۵‌ند - پي‌اند | نکه برای خرید و ف, وخست محلي , ضنوژ ز یبد دالوا 
بنگالدان خانةٌ چند ساخدند - وبهرور ایام از ببی شعوری و بی‌پزرائي 
حکام وایت بنگله فرنگی بسبار فرام | مد 5 مذازل در نهایت ارنقاع 
و منانت بر ادراختند - زر بنوب و تغنگ و دیگر (دوات جنگت 
|-+عکام ی اد زد - پر از جاد‌ی برقثت معمور و بنروی کار آه‌د - و #4بندر 
هوگلی نامزد شث + بلث تجاذب ن دربا بو سه طرفت دیگر خفدق 
کرد 6 اب خذور انمافیژن - و آمد شل جمازات درگ بان بندر ب 
ببع و شری درانجا مقرر شد - وبازار بندر سانکانو رر بکساد نهاه - 
و از رراج و رونق بر افناد - و فرنگیان هوگلي آچه از ده و پرگنةٌ 

بندر مزپور بر دو طرفب ‏ خور واقع است باندکی اجاره گردغه عفل 
+ بکردند - و از رءایای آن مواضع برخی را بعدف و جمعی زر 
(طمع نصراني ساخفه درجازات خود بفردگمی ذر سفأل ند - وبعءور 
توات عظیم که سرمای عذاب الدم است نقصان رجه (جاره را که از 
رذن مایا رو مبنمود از نفع تجارت میدادند - و ای عمل شنیع 
نه مخضوص ساکنان معال اجاره بود بل بر هرکه از قطان پرگذات 
کنار آب دوست می پاننند |-یر‌بوده می بردند - جون در مرت 


خاطر صواب ناظر پاه‌شاه (ملام نواز کفر گداز پیش از جلویمقدسص: 


یت 
و فوجدار ه کار سربردد - و رای کانددداس ر :جای‌دیانشت خأندیوان 
دار السلطنت لاهور گرد انددند « 
هون - و لعذایت خاعت فاخر و انعام‌هشت هزار رویده رون سر بلذد 
گردیه - و بمعمن تقي و للع تلی که از ماازمان فرصان روای ایران 
همراه او بود‌دد بازد: هزار ررپده اتعام شد * 
هه ۰ 3 يم ۱ 
کذوس: ب بندر هوگلی و استیصال فرنگیان 
نکوهیدو در ارجام و استبلای 2 عراز اسلام و مت 
احدایث اد ری بندر با نبدی از احوال سانگاذ 
که بددر معنیر ءلا یت بنکاله [ ۴ 
خوری اژ دریا شو دم ر حدا شل 5 فردب ددسمت کروه بعاامس 
راجمعل ئ در مااف ایام , از کشرت اح, را دار با معیل زیان ژد 
روژگار دول و حون راحه مادسنگه #عکوممت دنک سرا؛ راز گردید و 
برای اقاست خود حصاری از گل و خشت درا بلده بر افراخت 
آثرا براج‌عل موسوم ساخت - و حضصرت عرش آشیاذی ی باکبر نگر 
مسمی گرد|نیدند - و در اوایل نتم بنگله (جای گور که پیش از 
انفدام آن‌مقر حکام بو حاکم دشدی سل ۷ #1 اتید سر جل ولایت 
بنکاله و صوبهٌ ار بفاصلهٌ هغ ت؛ر وه از راج+عل حاددست 4 شما یی 
۳ گذک با دیکر دریاها عریض شده مدصل میگد رد ‌ جفوبیی 
۴ کوهیست رنبع طوانی 1:0 مکان را کدی ناسند - آب گنک از 


پیش راج+عل گد ده بان ور مي پدوادن و در *عادي مان 


در 


) ۳ 

دوازدهم صادق دقن ر «خشی که بسبب بیماری در برهانهوز 
مانده بو بشرف ملازمت رسید *» 

هرزدهم صوبه کشمیر را از تغثبر اعنقاد خان برادر یمیر الدوله 
بخواجه ابو |اعسی داده اورا بعنایت خلعت سر بلذد گردانیه‌ند - 
در وت آق سقال ابر دولت جاوید طراژ است د ی ي رررنی دور 
او نمی گزینه پسرش ظغفرخان را خلعت و اسب داد بنظم مهام آن 
ملک بذیابت او رخصت فرمودند - ملا حددر خصالی که طدع 
موزوني دارد #خلعت و دیوانهی کشمیر سر |نراز گشت ۰« 

بدست و دوم از اصل و اضافة معنمد خان (خشهی دوم مفصب 
مه هزار و پانصدی هشخصد سوار - و خانلر وله ۵و الفقار خان 
بمنب هزاري ششصد سوار- و اصالتغان بمنصب هزاری چار صد 
سوار سرافراز گشنند - کرپاررم کور #خدست نوجداری چعلة حصار 
و اضافهٌ منم نوازش بات * 

نوزدهم صغر اعظم خان از برهان پور آمده بسعادت کورنیقن 
رسید و هزار مهر نذر گذراندد - اکبر قلي سلطا ککپر دو تقوز 
(سپ ترکی وچبار نقوز امثر کگبري پیشکش نمود - در فیل که 
ا(له یار خار‌واه اندخار خان ثرکمان از بنگاله پیشکش فرسناده بود از 
نظر انورگد‌شت * 

ددسست و دم سالبانه مر ظ‌در الدین برادر مبر میران نیردی 
هزده هزاز ررپبه مقرر گشت * 

سیوم ربج الول دیانت خان‌را از اصل و اضاذه بمنصب هزاري 


ذات و چار صد سوار برنواخنه ازتغیر رای کاشیداس دیوان و امد 


)۱ ۰۴۳۸: 

صوبکٌ مد‌گور را ازو تخیر نموف یمعنقد خان که دیرین خدمسنگدار 
است مرحمت فرمووند - و «خلعت و خفجر سرصع و باضافهٌ پانصد 
موار بماصیب چار هزاري ذات و سه هزار سوار و بعنایت سپ 
با زین مطلا بر نواخنه د-نوری دادند - و رشید خان انصاري 
بغوجداریی آذرو وی [ب و دار خلافت و اه ویرد؛خان بفوجداریی 
این روی آاب هربلخد کشنند * 

تا یریدم میر برکه برسم سفارت بعراق رننه بود بر گردیده 
پشرف کورنش رسید - ونه امپب عرافي با اقمشة آن ماک 
پدذکش دود - ردژ دیگرترد بویت خان دوجد ار مرکار سپرند - و سد کار 
حصار سعادت سئلام عنبهٌ ننک رتبه دریادت - و یک نبل و اسیی 
حاد و 5۵ شذر و برخ ِ امرنعه سر[ ند پیشکش کرد ۱ 

میج ماه مذکور وفاص حاجي اءلچي نذر معمد خان المع 
بلج به حوالیی دار |لخلافت رسید - و معلمد خان اعکی‌مقدس (-نقبال 
نموده بباراه گردون جاه آورد - و ار شرف زمین بوس اندوخنه نیاز 
نامه نذر *عمد خان را پا ارسغانش از اسپ و ثغر و امْعةٌ بایخ که 
قدهت #جموع پانزد: هزار روپده شد از نظر انور گذرانبد - و بعنایت 
خلعت و مرصع خاجري که چارهزار رربده ارزش داشت مر افخار 
وروت - بمومس پهرش, دیز خلعت «رحمت شد - و بعدا از 
حامی, سي و پنیم اسپ رجه زره و ده بشدر نر ورساده - 
و پسرش *ز۵: (-سپ رچند شثر برهم پوشکش‌گذرانبدند - می‌هزار 
روپده حاجی ر ده هزار روزبه به پسر او انعام ند * 


درءشر؟ آرای*عرم ۵ ظ زار ررپده بعقرا ر بذامی ءط) و رود دد . 


ین 
و اعدا حاویات و ط واه ۸5 در مضمار هریز کمدت نز خبرام 


خامه لنگ است - و ثعریف کدفیت ]درا 9 ببان ددگ - 


حبدند - و از جملهٌ یک اک روپیه رازن نوات و مبرات مقرر 


شده بود باجاه هزار ررپیه درار جلص باهل (لعقاق و احنیاچ 
مرحمت نموده و نصف دیکر فردای آن بعفایف صالعات و اژ اهل 
*عذاجات عذایت فرمووند - و حکم شد که بعد ازین سالي کة 

ماحت دار ااخلافت به پرژو رابات نلک سا منور باشد پجاه هزار 
روپده - و سالی که همای جنر وا بسایةٌ گرانمایه میمفت افزای جای 
دیگر باند دراژده هزار ررپیه برلی ترویم روج مقدس آن رهگرای 
ملک تقدس باهل"|-*عتاق از ذکور و اناس تنسیم یابد * 

دهم دی( چه ءید فربان دزد و ؟مراني رسانیه - پادشاه دی 
پناه بعید کاه تشریف فرمودند - و بعد از ادای نماز بو لانة وال 
معاودت نمود: رسم فربان بندیم رسانددند * 

درازدهم از جملةٌ سواران منصب سید خااجپان که باجبزاري 
باجپزار موار هزار سوار در اعبه سه (سچه بود هزار موار دیگر دو 
|سده سه اوه مقررشد -پاسبس خان باضافهٌ پانصد‌ی دات و دو بست 
هوار بمنصب هزار و پانهدی هزار سوار و اهذمام خان از اصل و 
اضانه بمنصب هزاری ششصد سوار میاهی گشتند « 

شانزدهم اخثر برج اثبال پاد‌ذاهراد: مراه خش فررغ ائزای 
مکلب گردید - وملامبرک باموزگاری معیری شد - و بعذایت خلعت 
و انعام هزار روپیه کامیاب گشت - چون پعرض دس رمید که بافر 


خان صود ۸ دار اوددس۸ یاه و رعایا سلوک زاره دد‌یده کرد 5 است 


) 6۷۲ 1 

؛خطاب (مانث خان فوازش بافنند - به شیر خان‌تریس بدست هزار 
رریده انعام شب - مبر صابر که برای افرزخدن روی دراهم"و دنانبر 
۳ افراخن پايةٌ مفابر بنام‌نامي ر (لقاب‌گرامیی پادشاه کشورکشای 
عدوینه بدولخاباد رففه بود و خدست صرجوعه را بنقدیم رسانیده بر 

گرد‌یده جرد اشرني و رریده مسکوک بسک عا! م افروژ ۵5 و خان 
ولد مقو ججهی مصعوب و فرسناده بود از نظر اندس گذرانید - 
جوی دربنولا که دار الخلافت مشرق (شعه ماهچهٌ رایات گینی پیما 
گشت یکسال از ساعةٌ ودشت افزای گردون قباب حضرن 

مپدعلها تمام شده بود حکم معلی عز صدور یافت که مراسم آشی 
که روز فوت ترتیب می باید و بمرس زبان زد اهل هندرسنانست 
برای ی ود (اطاف البی بروری کار آرد - متصدیان سرام 
بیونات در کح ررض مذوره خیام‌گردون ارنغاع برپا نموده - و سرادق 
اک سا پر دوران کشیده - بساطی که چشم جپان نوردان را #عیرت 
افگند گسنردند - و مجلسی که فلک همه تن دیده «خواب ندیده 
هرب گشت - و بورود خدیو حقیقت (ساس فیض آمود گردید - 
اعبان اضرا و اکابر اشراف و فضلا وصلیی) و مشایخ و حفاظ دران 
مجاص معلین بشرف حضور رسبده فااعةٌ مغفرت آن قدسي 
مرثبت خواندذه - از فزوني و انبوهیی مردم اعلیی حضرت فروغ 
انزای خلوت گشنه بیمبری الدولء حکم نمودند که با دیگر ارکان 
سلطفت و معمد علي بیگ ايلچي و اهالی و اشراف دران عفل 
فیض سنزل بنشیند - ر در قعود ترتیب درجات مرمی گردد - 
پیشکاران خدست سماط آسمان انبساط گسترد» اقسام اطعمه و اشربه 


) ۴۲۸ ( 

بدست و د پم یه ری "دوله از دک رسخده باحراز شرف ملازست 
در گشت در و هزار اشرنی زد گذرانید او خواجه ابو آاعسی ۲ 
و ,شایسنه خان با دیگر امرا و منهيه|راني ۸5 همراه رن دوئیری وال 
مقدار بودند نیز باسغلام عنبهٌ علیه سربلند گردیدند -و هر کدام در 
خور پایه نذر گذرانیه - و هم‌دربن‌روز ممابلخان خالخانان را بخلعت 
خاصه با چارذب ط درزي و جمدهر مرصع ۴ هه لکداره و در اسب 
از طویلةٌ خاصه یکی با زین طلا و دیگری با زیی‌مطلا و فیل از حلقهٌ 
خاصه با پراق "نقره ۳۹ فیل سر افاخار بر افراخده رخهمت دک 
فرموذند - و لر اسپ ز دلیر همت و کرشاسب و (فرامیاب پسران 
اورا و ثبدره اش شکر الله پسر خانزمان را بمرحمت خلعت و دپ 

بای کر قزه همراه او دساوري د اند *« ۱ 
غرة 9۷ کچه سنه هزاروجل ریک مطابق سیم خرداه پادشاه 
فان پناه دار اخلافت را فیل مواره بورود اندس میت آمود 
گرد انددند - و پاد‌شاهزادة جوان بخت معمد داراشکوه در پس 
حوض 8 د ده برسم مغرر نذار پرد اخمت - اعیان مصر جامع درد و 
امبد را بدیدار عالم افروژ این. خورشید جبدی روشی ساخنند - و 
ذیازم‌ندان به نثار چیفی کم دل بر گردیزند - دربن روز فلییم خان را 
از تغیدر فقرایسس خان بصوبه داريي ملغان سرافراژ ساخده رخصت 
فرمودنن - عید. نظام مخاطب بمرتضدیی خان بفقجیل آسنان جلاژن 
سربلند گشنه هزار اشفی نذر و یک نیل پیشعش گذرانبد - 
مرکر مت ان داضازی پاندی ذاتث و دو صد شوار پمخصب هزاز و 


پانه.دی و ششس صده سوار - و عبد اعحق برادر عامي افلخان 


انس 


) ۰۳ 

ببکی ماخنه بودند - بعد آزان بسغارت پیش شاه عباس والهع 
ایران فرسنادند - جون از چرب زبانی و مزاج دانی که نا گزد پر هفرآ 
امحت بر نداشت آداب ایی شاه اب جنالیعه باید ازو بخغدیم 
شرمید - شاهنشاه کام #خش که همت [سمان پیوندش بر رفاهیت 
حال جمانیان عموسا و جمعی که درین سلسلةٌ حفیه حق قدیم 
خدمت دارنه خصوصا مبذول است اورا بسبب کپر سس و النزام 
کوکذار از خدمت معا داشنه مبلغ رلک تا رویبه برسم سالداژه 
مقر گرد (نیدفد - اکنون در دار الخلافت رحل اقامت انگدده بجمعیت 
خاطربدءای درام درلت ررژ انزرن قبام میذماید - *عمد علی بیگ 
ابلچي که از برهانپور بدار اخلات پیشتر آمده بود جنانچه گذارش 
بافت شرف زمین بوس درباننه در اسپ عرافي بطریق پیشکش 
بنظر انور در [وره - صفدر خان حاکم دار الخلافت و معنقد خان 
فوجدار ثواحی آن و مظفر خان معموری که داخل لشکر دعا بود و 
مرگره مان و یی دیگر که در انا بودند*عرژ شرف ملازس تگشنند ۰ 
پیشکشض صفدر خان از اسدان عرافي و شذران نرو ماده و امش ایران 
بنظر خورشد اثر در [مد - اصالت خان از اشکرفیروزی امد»باستلام 

آدیان فاک ذشان حعادت اندوخت * 
پیست و دوم باغ نور منزل بورزد موکب گینی پیما که پس 
از پفجاه کوج و هشت مقام از برهانپور بألجا رسید فررغ تازن 
یافت - و (اجپست وصول ساعت دخول دار (!خلانت هشث روز 
دران نزهنعده ترتف شد - فلیم خان از اله باه آسده معادت 


ملازمست در داوت » 


) ۴۲۹ ( 

اساس نفد - چذاچه در عرض يك سال بصرف سی هزار رریده 
صورت الجام یانت - و چوی مقر است که هر فلعه که مورد رایات 
ظغفر شود حقدقت زندانبان [لجا بعرض اقدس برسانند - احوال 
#عبوسان این ناه معروض گردید - و بازده کس که از دیرباز در 
حبس بودند بتصدق فرق فرندان سای آز اد دشندد - سید خان 
جبان از دکن آمده شرف کورذش دربادمت - و ازانرو که گوالیار در 
جاگیر او بود برخی مرصع ات و ادمشه پیشکش گذراندد » 

پانزدهم عبدال(» خان ببادرفیروز جنگ از دکیی معاودت نموده 
سعادت تقبیل فوایم مریر خلافت اندوخت و بعنایت خلعت وخفچر 
مرصع با پپولکناره و صوبه داریی ببار سر بلند گشنه مرخص گردید. 
سبف خان را از صویکٌ بهارتغییر نموده بجای تلم خان صوبه دار 
آله آناد گردانیدند - خلیل خان که موکب جبان نورد از جاگیر او 
5ش بود يك فیل با برخی افمشة عراق پیشعش نمود « 

هزدهم درنواحبی دارالخلافت اکبرآباد مپابخان خانخانان»چهسالار 
که حسب کم از دار اله‌لک دهلي برای ادراک زمین بیس 
رواذه شده بود بکورننش سم بلندگشنه هزار مرنذر و نه فیل پیشکش 
گذرانید - ازانجمله در فیل برای سربلندیی او بشرف قبول رسید - 
و قامت عزتش را اخلعت خامه بر آراسنند - و جنایچه مقررشده 
بوذ بصاحب صوبگیی کل دک سر افراز فرمودند - خان عالم بفقبیل 
سدوٌ مذده مباهي ردید - او اژ اولاك امدر شاه ملک دوبلد یست 
که از نوئینان معنبرثالث القطبیین حضرت صاحجقران بود - از کمال 


قوف در فن مبر شکاري حضرت جدت مكني اور[ چندی نوش 


)۲ ۴۳۵۲ ( 

رسیث - و اژ تغثیر معنقد خان بصوبه داریی مااوه هر برافراخنه 
رخصت یافت - و بهمعنقد خان‌فوجداریی اطراف دارااخلافت مفوض 
گشت - و اژانرو که تنظدم میمات صویهٌ #تجاب که از پیشگاه عذایت 
پادشاه لک بارگاه به تدول مب الدوله صرحمت شده بود و تنسبق 
معال خالصهٌ | لجا که ذسبت (خااصات دیگر عوبعات زیاد: ات 
اژ عنایت الله یزدی که از قبل یمین الدرله #ععوست آن صوبه 
می پرداخت چناچه باید بروی کر نمی آمد نظم و نسق آن‌ماک 
وسیع را بوژیر خان که معنمد قیم اخدست درگاه وآاست تعویض 
ذمودنه - و از جملةٌ سوارار بخصب او که پنجمزاري ذات و بفجمزار 
موار بود یکبزار سوار دو (-په سه اسپه مقرر گردانید: بعذایت 
خلعت خاصه و فدل اژ حافه خاصه برف.اخنه آورا بدار السلطفت (هور 
رخصت فرمودند - جون چثر آسهمان سا سای وصول برملک بندیله. 
انگند پکرماجیت *خاطب بجگراج پسر راجه ججپار سنگه دولت 
ژمبن پیس دربانده هزار مبر ندر و دوفدل پیشکشی گذراندد 2 
مقرب خان دکني بغلعت ناخر و اسپ از طويلةً خاص» با زین 
مطلا سر بلند گشنه بسنبهل که در جادر او مقرر شده بود رخصت 
یافت - الله ورد؛خان را باضافهٌ پانصدي ذات بمنصب سه هزاری 

در هزار سوار بلفد پایکی بخشیدند « 
یازدهم ظاهر گوالبار مرکز رایات گردون ارتغاع شد - و اورنگ 
ارای جهانبانی (سدر فلعه توجه فرم‌ودنف - چون عمارثی که «ککم 
حضرت عرش [ذبانی و حضرت جذنت مکانی دران حصار دالگ 
رفعت ساخنه شده مندرس گشنه بود حکم شد که عم‌ارتی دبگر 


0۴ 


ر ۴۳۴ ) 
هر ۵5ام 9 (مرحمت خلعت و شمشدر و تور دا رای ق طدئی مدا کر 
و اسب و ددل سر بر ادراخده 3 تخسنبی را باضانةٌ 3 هه بل سواز 
(مذصس حار هزاری ات و 8 زار و پازه.د هموار و بافعام دذسمتا 
و اجپزار روپبه نقد - و دریمین را بافانة پانصدي ذات و 
هشنصن سواز یمذص سر هراری ات و دو هزار سواز و دعطای 
نقاره و بیست هزار روپده نقد - مباهی گردانید - عبد الرزاق ولد 
اسبر خان صوده دار ند» سعادت زمبن بیس درا داززه خر جواهر و 
گذرانید ازاجا ۹1 بر پیشگه عمیر حق ذ بر 85 

( مصرع ) یکفره ز فورش نذاب است » 
پرتو امگند که اتخظام مي‌ام دکری " حذا بو باید از اعظم خان صورت 
پذبر ذدصت ۰ پرلبغ ددر توا ددام م‌ابمخان خا*غانان عز صدور 
دادت ۳ اژ عشایت روژ ادزون ذظم ۳ رات صیبهٌ خاددیس و دکن 
بآ سدپضالار مقو گشنه - یه ضرو پات ِ_ از دار الماک 
رن ی مس کل - و 8 دمر ۳ ان امفخان 
گذاشته با اعظم خان و دیگر بندگان درکاه والا جاه که همراه از معین 
شد» بودند احراز شرف ملازست نماید « 


دوم ذی اقعده نصیراخان بدرات تقبیل عنبهٌ جاه و جلال 


( ۴۲۳ ) 
ءالفت عوب او خلعت و شه‌شیر مرصع و فیل از حلفهٌ خاصه 
دا ماده فیل بعنیم خان فرسنادند - و چون ءظم خان صوبه دار 
در برهانپور گذ‌انشتند که تا رسودن پدر بمعافظت آن قبام نماید - 

«خشي و وافعه نویس صوبکٌ دکن گرد انددند ‌#» 
پیست و ب#جم مالیانة قاضفي مد سعید کرهرودي از اسل و 
عروٌ شوال مطایق دوم اردی دنهس متا عسثل القفطر نوید 


شادمادی داد * 


پلجم حوالیع کالي بهدت که مبان برهان پور و نربده است مضرب 
خیام گشت - و بپدم سیی زمبندار آن نواحی بذقبیل عَبهٌ داک 
رتبه مفاخرگشنه در فیل بطریق پیشکش‌گذرانیه - و بعذایت خلعت 
سردالند گردید * 

دهم میرزا عدسی باضانةٌ پانصد سوار پمنصب چهار هزاری 
سه هزار عوار نوازش یانمت * 

پیست و دوم الله و برد؛خان از با گپات آمده باستلام استان 
عرش مک پیشانیی طالع بر |؛ررخت - روز دیگر بهادر خان روهدله 
ر پوسف *عمد خان تاشکندی که کدفیت مردانگي و کرفثاری 
اپنان نگارش یافده از لشکر نصرت اثر امده بدوات زمبس بوس 


رددند ی پاد‌شاه ممبریان درك آن بمراحم داد شاهانه که همواره عربارة 


۱ ۰۳ ۲) 
ورت و معني نش ۷ بسزای اعمال بکوهیده رسید ِ و ی رظا م دی 
پکدفر حمایت و رعایت او دسمت زد حوادت و پامال زوا کشت - 
و ای (#جاپور ۳۹1 اصلا داخت سرحدش در عمط حصرت عرش 
]شبانی و حضرت جشت مکانی با آزکه مکرر عساکر منصورة بر دنیا 


دران دک معبن 


ده بود‌دد ددمت بم دداده - حه جای [نمالتك 
بوررد اشکر پادشاهی پی مپر گردیه - ر نورس پور که در حوالی 
7جاپور است و دار الملکك و حاکم نشی با ثوابع و مصافات خراب 
شد - و نیز بعووث ماع وحشت انزای حضصرت مد علبا طییعت 
مقدس اژ بودن برهانپور بملال امده بود - نوضمت رایات جمانکشا 
بصوب دز الخلانة اکبر آباد مقر شد » 

روژ ۲ پادی رز زبره پیست و حهارم ماه مدکور مطابق بدسمت و هغذم 
فروردیی بعد انقضای ده گری ارنگ آرای جپانبانی رکضت 
فرصودله پورلدخازه 5 دو کره وهی شهر برپا شده بود نزول اجلال 
فرمودند ۰ 
5 دربس تاریخ صد یی عراتي 5 مردم *عمد علی ببگ 
ابلچی از عقب برای اواژ ایرای آرزد: ی 
پدشکش همراه امبر ببگ کس خود از دار (اغلانه بدر گاه معلی 
فرسناده بود , اژ نظر مقدس گذشت - و خلعت و صد هزار ررپده 
زیون معوب ار برری *عمد علی بدگ مرحمت نموده فرسادند - 
و باسبربیگ و همرهانش چار هزار روپده انعام شد - عبد الرمول 
پسر #ح خبان برتانطگ خلعت و م ربدچ مرمع و اسپ و دبل تارف 
عزت بر افراخته رخصت انصراف بدولناباه بانث - و از رری 


( ۳۴۷ () 
به نیابت . بمب الدرله حاکم ملدان بود فرهناد و نوشت - که این 
عرضه ۵ اشت. "را (درگاه خلایق پذاه ارسال نموده از ملنزمان بساط 
تقرب برای او فرمان ءخایت عفوان النماس‌نماید - بعد رسبدن عرضه 
وشات در معلی منشور بوازش عز صدور یافةت - او بعتایت 
چاد‌شاهانه مستمال و مطمدیی گشنه ردی امانی پاسنان کمرانی 
که کام بخش هر فاصی و دانی است نها - و دوم رمضان بدریانت 
سعادت. زمبن بوس سر اقفیشار پرافراخدءنه اسب پیشکش شر گذرانده - 
و بعنایت خلعت و مفصب .۵و ه زازی فات و هزار سوار و انعام 
بیست هزار رویبه کامباب گشت - و دردواحیی باب حاکدر دافت » 
شانزدهم که روز شرف بود پدشکش اسلام خان صوبه دار سراف 
لخثی جواهر و مرصع ات و هشناد اسپ و اقمشهٌ [ن دیار بفظر 
خورشید اثر درامد ۹ ق خان باضافةٌ پانصد سوار پمنصب چار 
ه#زاری جار هزار سوار - و راجه رایسنگه واد مپاراجه باضانهٌ هزاري 
دو یست سوار بمفصب سه هزاری هزار و دو یست سوار و اصل 
او اضانهٌ خدهنخان خواجهسر! تعوبلدار جواهر خانه بمنصب هزار 
و پازصد سوار - و هر کد ام از عجد الرح ن ترماني ۲ هر دسنگه ولد 
که سنگه راتمور بعفصب هزاري ششصد سوار و سرانداز خان 


فاماق یم دصب هزاری حار صد سوار دوازشش بافدند * 
معأودت موکب کیثی دیما ار خطه 


"چون پیرای کار ماجری باسر عیال در نیب (موال زیان زد؟ 


[ 39( 
مال و مواشي مرزبانان حوالهع سبوی و ک۸خابه بدممت آرد ازناغدة 
کوهصخان نواحیی یت دوثایج هشری .۶ ۱ م آورد: و جلولیغ بز 1 دمیاوظامت 


۹ فوشلج و عدان و (سوال خوث رن منوده این ۲ کار ِ 


ژمبدد اران دوادعی ِ فددهار پلغار ۱ دول - و مبیر. ۶+ ی بقاعه دوشیم 
رسیده سر مواري مفنوح گردانید - و همگي زر و زیور و (سباب را با 
اسپ رسبار که او برهزدی و سنمگری اد و خده دران حدصار دراهم 
ان خاد» دم 9 دیوان* وار هس 9و مرا جعمت کرله - 
۳ سم پدو-ناد ‌ ۳3 زا و9 ید - جون با ۳ 
(فاغنه پسبار جمع شد > بوه.دد پای ژدان مرول در ابا ش از حا ر 

علبهرد آن خان از دید ایرن حالن 8 مرد م عغول دمد۵ شنادمت ن؟ 
تفدگی بر باشفة خان مد کور ۱ ( سرد ده پران میت ۳1 ناسوس متا 
همت مردانه و دل‌گردانه را کر فرموده زخم را خفی داشت و ثبات 
قدم ورزیده غندم را شکست فاحش داد - و شیر خنان . گردخنه 
رل وکی‌جداای رد - و هب جرد درد و د اش دمود کری از پیش 
تدوآذت 2 - و چون و پم جود زار جز انکه پناه بارئیای 
پر ۳ 7 و ۳ و ابراژ ات من و اراد 


[ ۳۴۲۳۲؟) 
مرصع سر عزت بر افراخنند - بسبه عمر یزنه بی نظام پانزده هزار 
روپده انعام شد - حکیم جمالای کشی دیوان دار السلطنت لاهور 
بظهور آذار دپانت بدیانت خان مخاطبی کف - ب#برجي زمرندار 
یکلافه با پسر و برادران دولت اسئلام عغْبهٌ نذک رده درد دافت - وسه 


و بل و ۹ اپ و خفي ت لات درس م پیشکش گذرافبد ك 


زینم.اری شدن شیرخان تریر رمیندار 
فوشنیم بدرکاه سلاطیری بناه 

حون پدر شدر ان راباشاه پیگ خان کاباي که از پیشگاه 
عفایت حدضصرت عرش ]شياني پصوبه داریی فندهار سر پلند یود 
نقش ساز گاري نذشست پایرا شدافت - و شیر خان در همان 
ملک نشو ونما یافت - پس ازانکه شاه عباس در اواخر سلطست 
حضرن جنت »کی نندهار را باصرف در آدرد اورا بریاست فبایل 
فان فوشفم و نواحیی آن نامزد ساخانه رخصت نود -*او دراد 
مر زمبیی اسفقلال جوم رسانید - و بعد رحلت شاه حه از زیاده سری 
و فدفه گری و2 خوي ایری ‏ گروة شورش پزو* مت و جه از غرور 
لفات شاه مین بعلي مرد آن خان .ولد گفیم کللخان آزبکی 2 اژ 
فجل شاه عباس بجای ردر حکوست صوبهٌ فنده‌ار داشت . ودر دوات 
او مایت عزت و اعدجار - چنالچه باید سراطاعت و انقیاد.فرود نمی 
آورد - و مر از مد و تعدیی او کهجبليي این قوم شوم اسمت منرددیی 
عزراق:و هندوستان را بفراغبا مد واشد میسر نبود - عليمردان‌خان 


برای (ستبصال ار جوبای فابو بود - سال‌گذشنه, شپرخان بامید آنکه 


) ۱۸ 


شب پانزد‌هم که لىلة البرات بود ده هزار رزیبه مقر 


لا رود دل ۰ و عداد|ث #خضصوصة آیری ی مذدرک پدقدیم 
ز ,اند دد ثِ 

شب هار شخده ردست و ام کش ۳ ولد جسودنت ر انپوز 
نور الدین قلي زا در حبنیکه او از دولاخانةٌ خاص بر آمده بمنزل 
میرفت بکبنهٌ آنکه در عهد حضرت جنت مكاني پدرش را «ردم 
دور ادن دلي کشته پول‌دد زخممای مذدکر زد ر ارش با چام 


رس دید و بد ر روت 3 


تکارش نو رو زگیة ی آنروز 
بعد از گپیتببرن هشت گری از روز شنبه بجست و هشنم شعجان 
هزار و جبل و یکم هلالیو ی خسرو سیارکان دء بت الشرف‌اندقال 

نموه - و نو روز الم افروز جهان را برباحهی رگارنگ و سبزه هاي 
گوذا گون بیاراست - وفیض افضال شاهنشاه والا اتبال دل اروز 
جپانیان گردند « 

بلاله ز فردوس جام [مده * ز رضوان بکاشیی سلام آهنده 

شد لا جلوة گر نازنیان باغ * رخ آراسننه هر وک ی جون عراغ 

ش‌نذشه در آرایشس روزکار * فرزرده بهار دگر بر بهار 
درد ررز عشرت اندوژ فد ائثی‌خان را »تخلعمت و اسب با زین مطلا 
هر پرافر آخنه جونیوز را در تیول او عطا فرمودند - و موز عدسی تر 
خان را بعنایت خلت ر اس با زیر مطلا بر نواختنه بابلخپور 


رخصت دموثدد 9 ع درل الر-ول دسر دنم خنان ر دم دمک ظر 


ر ۴۱۷ ) 

پایان آن مخز لدگیزید نله - و فریب پا: نز * «زار باطل کوشان . کم تافلعٌ 
سواپور عقب *جاهد آن اتبال م ي آمدند برکنه بسوی:«ج "ور رفدند ف 

غر شعبان جواهر و انمشه" و انوان عربی و عرافی با دبگر تعف 
و ثایب ۵ معر المالی مذد دی ممات بندر سوزت و کنجایت 
دران دو بندر !پم رسانیده فرسناده بود از نظر انور گدشت * 

شم وزیر خان ۹1 بدسزرر وولد؛ و ال دسدوری باونده درل احراژ 
دمو ضبط بنگش دا لا ٍ برد شیر ولد عون مسعود پر ادرکلان 2 
۹ در جنگ اناغنه دراه بدرحهٌ شرادت رسدده و تبانه دارجت 
پنکشر 1 را ن بابو اجقا د رادر خر ۵ بت ولد 3 ن ۰قرز شاد م راو هد رسال 
بو برسم پدشکش بنظر انور در آور ۰- از امه هزدء ندل که در لک 
و #جاه هزار ررپبه قیمت دار و ازآن مبان هشت بل قابل آن 
ات که دامل انبال ,خاصه ود شرف پدیرائی [سدف. - و تمه 
پاو مرحمت شدا . و بعنایت خاعمت و اس پا زین پهره و علم و 

0۳ 


( ۴ ) 
خواص خان دریانذه که عسکر منارة حشر ازی رهگذر که آذرته در 
لشکر نمانده است و آوردن کل و هیمه از راه دور باعث *عذت‌مردم 
و دعب دوابست زیاده بر چند روز تاب ثوثف ندارد مدار کار بر مگر 
سای و حداه پرددازی گذاننه اممت - و بامدد انکه ارکان لشگر از 
پراگندگی و پریشانی -پاه فيروزي دل از تسغیراین ملك برداشانه 
بی‌حصول مقصود خواهند بر گشت - شب را بجام و روز را بشام 
مبرساند - چو در مدت بیست روزه معاصره !+جاپور غله از هیچ 
جای نرمید - و مقاهبر پیش ازرمیدر جنود نصرت آمود موافع 
معمورژ اطراف شهر را دیران ساخذه غلپا را :جاهای درردست برده 
بودند و رنه کولشکر فبررزی همراه داشت #خرج ردت‌و ازنیابیی 
غله سیری بیک روپبه رسید - و نزدیک شد که مردم و دراب از کار باز 
مانند بمصاعین وید دولنخواهان مقرر شد که از ظاهر :*جاپور بر 
تاخاسنه بماک [پاد غذیم در آیند تاهم لشکر ظفر اثر مرذه‌گردد وهم 
ملک معمور آی ادبار پیشگان خراب شود - و باییی عزیمت کنارآب 
کشن کنگت را گرفنه بسمت رای باغ و مرج که از *عال آباد ان 
ماک است نرضت نمودند - و هرجا آب و علقب و غله می پاندند 
فرود آمده لهکر را بغاخت و تاراج اطراف می فرسنادند - ومبارزان 
انبال هزدو جانب راهی را که ازان عبور سینمودند بقدل وأسر و 
نیب خراب مبگرد انیدند - از ررز در آمدس افواچ فیروزی در ملک 
عادل خان تا هنکام بر آمدن بر ذاخت و نازاج بو - ر چون خلاصةٌ 
آن ماک پی سپر عساکر نصرت ماذرگشت و «پاه از حذت عسرت 
برامد و ایام برسات نزدیک شد - ارلیای درلت قاهره از حوالیی 


۱۷۳۲۰۱ ) 
عم رندوله نزد یمی اندوله ف مد‌عدات برگذارد - و ارسال پدشکش 
شاهنشاهي و انقیاه اوامر ظل اللپی قرار داده مبانیی مصالعه ر 
#9 گرد دانود - انچام کر هر دو از خلعه بجاپور آمدند - و 
نصیم؛خان و معدمد خان پاشاره مد الدوله تا کنار اردو باسدقبال 
شغافده اینانم! دزد 7 ساعد مساعد دولت آوردزد - یمد الدواه 
جلص بزرگنه ثرتدب داده و عمدهای دولت را حاضر ساخده 
پس از ادای مقدمات گونا گون مشرر گردانید که عادل خان مبلغ 
چبل لک روپبه از جواهر و مرصع آلات ذفیسه و فیلان کوه پیگر و 
ذقد برسم پبشکش بدرگاه و(ا بغرستند - و اطاعث اراسر خاناني و 
اجثناب از نواهیی وسیلهٌ جات و فریعةهٌ حبات دانصنه دیگر پا اژ 
جادف هواداری ر خدمنگداری بدرون نگدارد - و برطبق ای فرارداه 
عرزد نامک نکارش و دراخر عاس مد.طفیی خان و خدریت 
خن و ببندر خان زر بودف خان که در دید «جاپوریان بودند و 
بدولخواهان خر ل 5 مرخص گرد ِ شخ ۶رد اسرحدم خدر آبادي را 
که از ملازمان معنمد پمیی الدوله است همراه بودند که پدمان نامع 
را بمیر عادلخان رمانیده مصعوب او بغرستند - روز «جوم شجخ 
مدکور را رخصت نموده پدام کرد‌ندکه عمد نامةٌ بدست وکلای خود 
فرسژاده خواهد شد - روز دیگر وکلا آمده النماس بعضی مطالب 
زونه - چون ملامسات نزدیک بکار بود در معرضف تر اونذال - 
وقوار یافت که فردا فد نامه بر-اننه - هنگم رخصت نوشه 
مصطفی خان را یکی از معرمان ار چذانچه دیگری بران اطلاع 


لا فلا ۰ 8 ۹ تس 
ندافده درل ملس (ادواه اد | خده (در زومتا مصموششی ادکة حون 


6۷ ۳۲۳۴ ( 

و .یمن « اقبال شاهنشاهي - بعافیت بر میگشنند - اگرچه یمد 
الدوله هرروز *عافظات جمعی که بأوردن ک« و هیمه می رناژ 

بسره اري مقرر میگرد | _ اما چون از فرارانمی آشکرو فزوفیی دواب 
باساني حنالعه پاین صورت دمی دٍست -خادپل فرصت جوجماءه 
که باطراف و حوانب منفرق مدگشنزه فابو پافنه دست برد‌ی 
متنمودند - و تا آن سرزمین *خجم عساکر سخاره شمار بود - هر روژ 

مکرر میان وان هر دو طرف بر مرکهیئی مبارژت و مقابلت 
بررری کار می امن - و ازانجا ۸ فیردژی در 1« ۱ ولبای سلطشت 

وال مرئدت است - و هزیمت همعذان اعدای دوات بلند صولحت 7 
هربار دایران معرکة ۵+جا به تبغ آتشبار دمار از ررزار غنیم ادبار 
شعار بر می [وردند - خصوصا شيربيشة وغا ذصبرخان و دربن 
"حروب از عبان بجاپور سکندر علی پسرعمرندوله با چندی رهگرای 
عدم گشت - در ابند| شیم دبیر نامي از معرسان و #خصوصان 
خواص خان از قلعه برآمده مقدمات مصالعه و فرسنادس پبشکش 
درمیان آزرد - جون شایسنه (عنماد نبود پذیرفنه نیامه - پص اژان 
همواره *عمد امیس »خاطب بمصطفی خان , داماد ملا #عمد 
لهوری پنمانی‌نوشاجات مشنمل بر دولنخواهی دررآوردن‌بند‌های 
پاد‌شاهی بقلعه نزد یمجی (لدولة مدغرسناه - و مواعبه را مودد 
بایمان غلاظ و شداد مبگردانید - و خلف وعده را عذری می آدرث - 
خر چون بظرور بوست که ومدهاي او مواعید عرئوب است - و 
ائو(لض پسان سایر افاویل دکندان بکدب مذسوب - بعد از گفت 
رگوی بسبار فرار پادت -که مصطفی خان با خدریت خان حبشی 


۳ 





پات ان نا 
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([ ۴۱۳ ) 
#عراست فلعة اودگر که- قرب جوار دالت می پرداخت - 
معال معمورا ماک عادلخان امت رو نهاد - و چون ظاهر 


سلطان پور که بشهر گلبرگه اتصال داره مرکز اعلام نصرت اعتصام 


گردید - حفظهٌ حفظهٌ [لعا خلاصه منوطنان ۷ باده را بقلم کاب که 


۹۹ (ثرا بلوب و تفدک و دیک ر ادوات حعنگ |ملعکام |5۵ بول‌ند - 
در آرردند ق روز دیگر (ء عظم ان و ءعجف الله خا ن‌ خان بهادر قدوزجنگ 
و خان زمان پاشارة یمد الدوله تعوالیی فلعة رودخد - هرحدد از وله 
و حصار شهر دوب و تغنگ ببارش درآمد |ما مبارزان ادبال حصار 
شبررا سر سواری مفذوح‌گرد انبدند - و از قذل و اسروا پرداخنه عچه از 
بدشت آمد - یمیس الدوله اششغال بلسیذیر قلعةٌ گلبرگه که هم باعت 
تصبع لشکر دود و هم موجب تعطدل متصل صلاح زد و۲ آخر 7 وژ 
مچاهدان اخلاص شعار و مبارزان نبرد کر را بمعسگر طلبید و ازانیا 
کوج موه درکنار آب نپ‌شور| دایرة کرد ِ و دراجا شان می هزار 
تالابيکه میان نوز میور و شاه پوز (است حدم لشکر فیروژ یگرد انده 
غذبم هر روژ از خندق گثذه درمیدان صف میکشید ر از طرفیی 


اجلادت وبکه دازان مضمار شیاین دا انکه از بالای فلعه نوپ و 


تغنگ و بان و ضرب زن مانند صاعقه مبرخت صقاهدر ر پنش 


(نداخنه تا پاي حصار می درانیدند - و #عراست روز انزون البی- 


( ۴۷۲۰ ] 
شه - قرار دادند که شب یکمند و نردبان بر فراز آن ب رآمد» مسخر 
گرد |زدد فلع نشدغان بربخمعني هی بایده سررشنه تجات ازدست 
د(دند ,و در ناریکهی شب ۳۹1 نی دعان گریزندکان حلو؟ پرسستا 
از ط رفي که "چار دداشت بدر رفنند - ره بی نامودی پر لکام 
لشیر مذصور از هر جانب پقلعه دز شد؟ دست اسر و غارت کشوده 
فرازان عددممت از اذرذه و اسباب نراهم آ وود نف - ناگهان آنش در 
۹« و دیگر[ ات آنشبازی در کرفمت - و اصالمت خن ۱ ک از جلادت 
خی که در زير آن 
]تشبازی گذاشنة بودنداسناده بود با [ن "کت یروا برد - و او بکلاعت 


آلویي که همواره پاسبان مردان اخلاص گزیس و گردان رزم آثدیاست 
اندرون قلعة در مکانی که کاه بسداری برهم راخنه بود انناد -اگرجه 
پار ازدست وروی او بداررت موخت اما از آسیب هلاک معفوظ 
ساند - و آتش بمهچدی پر از باروت در گرننه خر عمرجمعی 
بیاد فذا داد - و حون بمب الدوله از پنشگا؟ خلافت «امور شدء‌بود 

5 اگر ن خان اطاعت (مر بادشاهی سرمایکٌ سعادت شفاخنه پسر 
کلان خود را با پیشکش بدرکاه معلی فرستد ] نچه از وایت منعلقَهٌ 


كِ 


ی نظام مبع اولیاء دوات قاهره گ م۵ 8944 او حوااه دماین 2 


زر افو بآ نرئیین. با تمکبی بخهررسیت کم راز مق از تعاکی شدن 
وزیرخان با لشکر فيررزي از خواب غغلت بیدار شده پسر کلان 
خود را با پدشکش بدرکاه معلیی فرسناله فلعةٌ بببالکي ر که 
هاخل سرحه بی نظام بو با توابع بشخصی: که از تبل نام خان 








)۷ ۳ ( 

و ودمس #جموع هشت لبلک رویده شد از نظر اطم رگذ راید - و بعناتیت 
خاعرت و کم‌دوه مرصع و میب و فدل سرافراژ گردید حقدقعت 

(شکر اثبال ادکه ی اژ رواده ری یمس ُ الدو له از باا بور بمقصد 
خواحهة ایو عسصی با راحه < درا ۱ سک و دیگر مذعبداران ی تاحوالیی 
۳1 و عجداا(ه خانببادر فدروژ جنگت تا باس و ذصیریخان باهمرهان 
۳ ناندیر پاستقبال شهافده در( رافدند - و یمد ی اادواه دو روز در 
ذادیر مقام نموده احمال و اثقال زایه لشکر درانیا گذاشنه جریده 
شب درمیان بقذدهار ردمت - یعد از ملاحظه مد اخل و *خارج آل 
دلعه کم اند ررمی خان ر + رآدمت کداشده روانگ مطاصا 
گشت - و پس از رسین بیکمنزلی قلعهٌ بباگی هنگام سواري نوز 
در یابد و بران آگبی دهد - اگر اهل معکمه آذرقه به‌عسکر (تبال 
از دریانت ای سعادت سر باز زنند بلسخیر فلعه پرداختنه #4 وق 
(سباب هلا ک خود اذدرخذه اند - و"بانداخد توب و تفنکت آتش 
جهلم پرای خول |ذرژخده - منغلای لشکر دیررزی بل تخیر آن 
#عکمه مسعجس کش - و معنلمد خان «کشی باخني ي از بندرهای 
ورکاه یکوک آوزی دو ج مقرر شا - کر ظلبان دصرت شعار وروه ر 
احاطه دموث ۷ شرو ع در ملبچار کردند و ندران جدال |اشدعال یات 
و حون ودویان حد کار ۵ یدند که ذی این تمه :+عاصره دیرخواهد 


۱ ۳۳۰۳۳ ) 
در مسنقلم در فرهدنادن پیشکش وتف و تعلل دمود بدست و 
3 سریر آرای جپا بای ویر خانرا بمرحمت خلعت خاه» 
و باضانٌ هزار سوار بمفصب *جمزاری ذات و #چزار سوار و بعنایت 
اسپ از طوبلهٌ خاصه با زیی مطلا بر نواخنه با ده هزار سوار نبرد کار 
رخصت فرمودند - تا هم باسخی فلعةٌ دولناباد به پردازد - وهم آن 
کات خواب شفلت را ببدار ساخده رهگرای سعادت گرداند - و 
مقرب خان دکني را که بر حقدقت آن سر زمین 6« بوه وبا فلیم 
خان عداوت داشت بخلعت فاخرو جیغهة مرصع و اپ از طویاٌ 
خاصه با زیری مطلا و مبارژ خان ۴ رعنایت اسب ر فیل - وراه 
پنراداس و مادهو سفگه و جان نثار خان ورار کرن د پرتبي راج را 
(خلعت و اسپ سر بلند گرد انیده همراه خان مشار البه دمنوري 
دادند - و اژانجا که پس از روانه شدن وزبر خان بروژی جذد سدد 
اه لیم کت لیم خان که از قبل ءذبر نیز کر بأستان مقدس 
آمد» بود بدرگاه والا رمیده عرضه داشت اورا از نظر انور گذ‌رانید " 
بءوض‌اقد س ره‌انجد که یشان ءبد الرمول پسرکلان خود را با جواهر 
و مرضع ات و افیالی که دا(شت روانةً دراه سلاطی پذاه نموده 
و درب نبزديکي مدردد - حضرت ظل البی از #8صیر تاخدری که 
ازر در ارسال پدشکش رفده بود اغماض عیس فرصود؛ پوزیر خان. 
فان فرسئادنه - که بر چا رسمده باشد از اچا بر گرده - و چون 
عبد الرسول بدرگاه معلین رمید جعغر خان باسر اقدس اسفقبال 
مود ۵ پرشگاه حضور [ورد - ار بعد از |حمراز دولث بار جواه روصرصع- 


الات در مي فبل و نه اسپ که ی خان مصعوب او فرسناده بو 





ی 

هزاری ات بماسی چار هزاريی ذات و هغاصد و بلجاه سوار - و 
حعفر خان باضانه پانصد‌ي دات و دربست سوار بمنصب در هزار 
و پانصدي ذات و هزار و دو یست دوار - و مد زمان طهراني از 
سوه پمتصنب در هزازي هزار و" چارعد موز + و ای 
کاشیداس بخدمت دیوانی و امینی حکلهٌ سهرند و فزونیی مثصب 
فوازش یافنند - پیشفعش قاحم خار صوبة دا ر بنگاله می و مه فیل 
و بیست و هفت کونت (؟ ) و سیر بسیارکه خاصهٌ آن‌ماکا است 
وجل می عود و افسام امنعه آی ولایت که قیمت »جموع زیاده بر 
دو لگ روبیه شد از نظر کسیر اثر گذشدت « 

دهم بعرض مقدس رمید که ررژکار جبانگیر قلبخان ولد خان 
اعظم کوکلذاش «چري گردید ه 

دوآژدهم کرن وله رار سور از پیکنیر وطنش بدرگاه کیوار بارگه 
رمیده دولت زمیی بیس دریانت - و یک" فیل پیشش نهود 
و یامین و شمشیر ودیال پسران شیر خان سعادت تقبیل آسئان 
گردون شان دریانه امبال پدر برسم پیشکش بفظر اقدس درآوردند. 
۵و فدل بایراق نقره حس تبول یانت - و نخستنین اژ اصل و اضانع 
پمئصب هزّري «شتصد سوار و دبگران بمثصبي درخور مرپلند 
گشزدد - مبارز خان افغان از تبول خود مبوات آمده بدولتکورزش 
وسیه - عبد الرحمی تربافي که از معنمدان قدیم الخدمت درگاه 
والاصت از کابل ]مد بادررک شرت ملازمت و عذایت خلعت و 
خاچر مرسع تارک خت برافراخت - چون دنم خان پسر عثبر 
/ جود اظبار انقیاد (حکام و اوامر پادشاهي از عقل نا سلیم و طبع 

8۲ 


: آفاز بمجم سال 
صبمشت اتصال از دور اول جلوس مقدس 
ررز (چشنده غرة جمادی النانهه سال هزار ر چل و یکم‌مطابق 


حصمرن خافانی دوید عشسرت و کاسرادی رسانده 
۵ ل 
حشس ورن مبارک شمحیی 


روز دو شنبه حیوم رجب موانق ششم بیمی ماه جشن وژن شمسصي 
اندیای سال چام ر ابله‌ای چپل ویکم از عمر ابد پبوند خدیو 
روزکار خدارنده جباندار آرایش یانت - و آن گردون رفعت بطلا و 
دیگر (شیاء معموده بر" سم مرن - و دام امید عالمیان بزر و سیم 
نثار ب رآمود - درب روز مسرت افروز اخثر برج جپانداری - جوهر 
معدن کامکاری - پادشاهزاد بلند قدر*عمد شاه شجاع بپادر که با وژیر 
خان و سفی الاساخانم نش حضرت مهد علیا بهار ااخلافه رسانیده 
و جار روز درانجا سانده بدرگاه والا مراجعت نموده بودنه یامنلامعنبةٌ 
انبال سعادت جاوبه اندوختند - و علامی فضاخان باضانهٌ پانصده 
سوار بمخصب پاجبزاری ذات و مه هزار موار - و مقرب خان‌دكفي 
بعذایت خلعت فاخر و ماهی مراب - و فدای خان بمرحمت علم 
و نقاره و صفدر خان بافانهٌ هزاری ذات و پانصد سوار بمنصب 


/ 





اف 

ز احنهاج حرمین مکرمین ارسال فرماپند - بناظمان مممام صوبةٌ 

گچرات فرمان شد که در (حمد آیاد و سورت ۷ نواحي درلک و 
حول هزار رویده را مناعی ک‌ دران مکان وال شان خریة و فروخت 
مبشود ابنیاع نموده بخواجهٌ جبان که بدیانت و قدم خدسصت 

پاتعاق حکیم بع نو زمندآن آن دوبقع4ه رفدعه پرساژد - خدمت عرض 
تون از تعدر حکوم مدکور ععجم حاذق نی حکدم همام گیاعی 
مفوض کشت - شخ فرید از اصل و اضافه بمنصب هزار و پانصدی 
هشنصد سوار سر عزت بر |فراخت - حکدم جمالای کاشی که بعدصت 
ديواني هرکار حضصرت س‌.د علدا ممناز الزمادي سردلژد بود از تغدر 
مبر عبد الکریم دع مت دیوانعي صوبهٌ پلچاي و مشصب هزاري 
ذات و «وصد و پلجاه سوار از اصل و اضافه سرافراز گردید » 


حجججب چ جوربعص 


) ۳۳۵ 

انوب سنگه و راو دود| ر گروهی از منه‌بدارای توت‌گیرد - و جرانغار 
اخولجه ابو الصسی؛ ردان (مای ند لضر چا جانجههی الا فقماین ۳ 
مسنظیر شود - و حکم مقدس شه که عبد الله خان بهادر فیروژ 
جنگ و رشید خان انصاري و راجه روژ افزون و بعضی منصیداران 
و طابغهٌ از برق اندازان سوار در جانب راسصت - و شایسنه خان و 
راجة جبسنگه خانلر پسر فر الفقار خان فرامانلو با جمعی اژ 
متصبداران و برق اندازان در طرف چپ بمرامم طرح قیام نماینه - 
و واجه جچهار سنگه بندیله و چندی دیگر از منه‌بداران با پانصد 
سوار اي چنداول باشند - مهر آرزف پیش از سربر اراني نزد 
حضرت مد علبا می بود - پص ازادکه اورنگ ج‌انداني جلوس 

میمنت مانوس آسمانی پایه گشت بالئماس ان ملک دوران 
به یمب ([دواه عنایت شد - او بار اول که ببالاکبات مرخص گردید 
بجناب خدر معلیی «پرد - و پص ازمراجعت باز یانت - دربن 

مرتبه یک روز پیش از رخصت آورده از نظر خورشید اثر 

گذرانیه - اعلیي حضرت ثرا بنواب گردون قباب بیگم صاحب 
سپردند - و ازین ناریخ خدمت بزرگ مرتبت مهر نمودن 
فرامیری مطاعه بآ مسند آرای عصمت تفویض یافت - حکیم 
مسبیم الزسان و لا خواجه خان مخاطب بخواجةٌ جهان الثمای 
دسنورمی ژدارت حرمسلیی شریفیی نموده بای اهندت فایز گشنند ۱ 
چون پادشاه حق آگاه شرنشاه دی پفاه که ابر انعامش چون انعام 
ابر جزانرا کر گنه یت 2 پم ار بی مولع 1030 ارت ما جات 


#جلوس مبارت ندر درصوده بودند 2 پا اک رویده باهل اسعقق 





ر ۴۰ ) 
‌ رد نا والامکان 9 خان و هید خاجهان و راجه کچ زگ ِ 
و دیکر منصبداران - و از 0 یافیت و و اوثاجبرام 
ی اي رمق وین د وتپ میم 
هرکص پود عذایت شد ۰ و «رمان مقدس عم صدور یات که 
عبدالل» خان ببادر فیروز جنگ بارنقای‌خویش و خواجه ابوالعسن 
یا راجه+عهار سفگه بذد وله و همم هان خود و نصیر؛خان و راجهة بپازنده 
هزار پداد؟ برق انداز باعرابی دوپ و دجلان هتنال و هزار احدیی ۳ 

تیر آنداز : دیز همراه گود|نددند - و تریب حول نصرت آمود در 
پم اه حصور انس جذیی فرار یافت 5ه فوج فول بوجود اخلاص 
آمود یمد ادوله و دیگر منصیداران مسفعکم گردد - و هراول براجه 
و چذدر مس بندیله باجمعی از راجیوتان و اصالکخان با پانصد سوار 
تفدگچی اعنضاد پذیرد - و بائوت خداوند خان با تمام دکنیان و 
ذصیر؛خان و راحه بهارتده وا بکصرل و هفداد منصبدار بوسم منغلای 
۱ خرن تهبر هدوز مبرننه باشند - (گرچه سردارعی این فوج بیاتوت 
۱ ۱ خان نامزد فاگ ما اژ دورببني و حزم کزینی اعشماه بر دکندان 
" کرده نسق آنرا بعیدة نصربخان باز گذاشنند - خان جبان بانوجی 


) ۴ 


فرسنادن 9 الدوله ببالا لهات برای ببداز 
ساختر, عمدعادل‌خان ازخواپ ففلت و پنداز 


چون عمد عادل خان از خرد سالی و تب» رائی و ناآزمونی و 
کذرت همنشینان بد و دوسنان نا ۷۳۳ اغرای پیشکاران ۳ 
پرمت خصوصا دولمت نام غلامي که دناءت ات ز رد|ءت صفات او 
*جملی گذارزش پاننه پا از منیی مسنقجم بندگی که سرمایةٌ افکخار 
و پيراية (عغبار پدر او بود بیرون نماد - پادشاه ددربیی صواب گزین 
رکن رکدن سلطذت یمین الدوله آصف خان راجهة بیدارساختن 
او از غفودگیی فلت ناسزد ساخفه مقرر گرد انبدند -که اگر عادلخان 
برهنمونیی +خمت ببدار وخرد هشیار بسان پدر اوازم اطاعت و خدست 
گذاری و مراسم (نقباد و فرمان برداري بنقدیم رسانیده پيشكشي 
در خور این درگاه گردون جاه ارسال دارد - قصد (ستیصال دخرابیی 
ار نکند - و اکر از ربعان جوانی و طغیان نادانی بشاه راه مطاوعت 
و مطابعت نگراید - از ملک او آلبعه گرامنه بط باشد داخل 
مماک *عروهه نماید و باق را پی سپر عصاکر جپانکشا و پامال 
مواکب گبنی پبما سازد * 

نوزد‌هم جم‌ادی الولی مطابق هفدهم آذر آن رگن رگد و 
دوئی اخلاص گزبی را بعذایت خلت خاصه و چارقب طلادوزي 
و جمدهر مرصع با پپولکداره و شمشیر مرصع و در اسپ از طویلهٌ 
خاص» با زین مرصع دیگر ی بازین طلی میناکار و فیل از حلقه 


خامه بایراق فقره و ماده فدل مفلخر گردانیده رخصت فرمودند - 





| 

بود ۵۶" عوب بال شاهزادة نامدار معمد شاه شجاع بپادر و رزیر خان 
و سني النساء خانم که بمزاج شفاسی و کار داني بدرجهٌ اوللی پیش 
دعنی و وکالت آن مالله جپان ملک افیا رسیده بود روانةٌ 
دار الخلافةٌ اکبر آباد ذمودند - و حعم شد که‌هر روز در راه آشن (سیار 
و دراهم و دناثیر بی شمار بغقراو نیازم‌ندان بدهند - و زمدنی در 
فبایک رنعت و نزاهت که جنوب رويةٌ آر مصر جامع (مت - و 
پیش اژی منزل راجه ماذسنگه بود - و دربنوفت براحه جیسنگه 
نبیر او تعلق د(شت - برای مدفی آن بپشت موطی بر گزیدند - 
اگرجه راحع حدس که حصول ایس دولت را فوز عظیم وانست - اما 
ازرری احغباط که در جمیع شیون خصوصا امور دیذیه ناگزیر است - 
در غوض) آن عالی مفزلی از خالصد شریفه بار مرخمت فرمودنه 
بءن اژ رسبدن نش بآن شهر کرامت بهر پانز‌هم جمادی ال نبه 
سال آینده پیگر دورانیی رن آعماني وه رخا ک پاک سورده آمد 
1 متصدیان دار |لخلافه #عکم معلی جالة الوقت تربت ذلک‌مرتبت 
آن جهان عفت را از نظر پوشیدند - و عمارنی عالیشان و گنبفی 
رنیع بنلان - که تا رملخیز در بلندای یادار همت گردون رنعت 
حضرت صاحبقران اني باشده - و در امفواري نمودار اعنقاست 
عزایم باني - طرح (نگندنف - و میندسان دوز بین و معمارار مفعت 


آفرین چبل اک ررپده اخراجات این عمارت براورد نمودند ه 





وت 9 

هردو را از هم جدا می ماخت - و ببمد زورهای !چا بیمار شده 
پصس از جندی در زند گیی پدر «پری شد - سابقا حجن دای خان 
پسر عابر بوسیلهٌ یمین اادوله آشخان عرضه داشت *عنوی بر 
دو مخواهی و هوا جوئی فرسناده معروض د(ششنه بود - که این 
خدمصت ۳1 اخلاص شمار بی نظام را که از کوتاه بيني و شقاوت 
زيني بدستالی و *حالوت اولیای دواحت ابید سبعاد می نمون - 
مقید ساخننه امبدوار مراحم بادشاهي ات - و دز جواب رصان 
تضا جریان عز صدرر باذنه بو - که اگرگغنار ار فروغ راحنی دارد 

بان را از [ایش وجود بی سود ار پاک گرداند - چون نیم خان 
بعد ازورود حکم جهان مطاع برهان بی نظام بدفرجام را خقه نموده 
شهرت داه که باجل طبيعي در گذشت - و حسبی نام پسر ده سالا 
اورا جا نفین آن بد آثین گردانیه - وعرفه داشتی مبني از 
حقیشت این و ۳ بدسث کعمد ابراهذم که از نوکران صعذمد او 
بود بدرگاه سلاطیی پذاه فرسناد - مثال لازم الاسنثال صادر شد که 
افبالی را که بد رون حصار دولذاباد برده - از فلت [ذوته ضایح خواهنه 
شد - آن را با نفایس جواهر و مرصع آات بی نظام همراه پسر 
کلان خود برسم پیشکش ارسال نماید - تا ملده‌سات ار عز فبول یابه 
و با مذشور نوازش ؟,پود مرمع و در اپ یکی عرافی با زیی طلا 
دیگری ترکی راهوار با زییی مطلاصعوب شرالاه عرب و فی‌خان 
پدرلناباد فرسنادند - اوداجیرام بانعام چل هزار رویبه مرافرازگردید « 
روز <معه هقد‌هم جه‌ادي الاولي یی ذعش مقس متم از اقلیم 


2 س حهد-رن سل علیا ممذاژ ا مانی زا که بطریق امانت سد‌فون 


یت ی 

صاحبقران بو ودیگر نیاکنش که دریی سلسله علیه باسارث رمدده 
اند خانه زادو کر‌ی است - و دربن نزديکي در گذدان بخ دسا 
اواغیگٌ پشاور مساعیی جمیله بنقديم رسانیده - سرحمت فر‌مودند - 
و فرمان قدر توان صوبه داری را با خلعت ناخر و خاجر مرصع 
ارسال نمودند ‏ و باضافةٌ هزار و پانصد سوار ازاجمله هزار سوار دو 
اوه سهاسچه بمنصب چار هزاری درت و چار هزار سوار یک‌زار 
هوار ۵و اه سة اسچه سر افراژ ساخخند - تهانه دار هردو پاش 
بشمشیرخان سفوض شد - و او بعذایت خلعتث و دقاره و باضافة 
پانصدی هقنصد سوار بمنصب مه هزاري در هزار و پاند.د سوار 
سیر انار بر افراخضت » 

شانزد هم از عرایض منبیان لشکر بالاگیات بعرض ملنزمان 
پبشگاه حضور رسدد که پیمانة زندگانیی راو رتری هادا لبری ز گشمت - 
خانان زمان سنئرمال نبیر او را که جانشدن او بود بمنصسسب 
سغ هزاری ذات و در هزار سوار و خطاب راری سر بلندی:خشودند - 
و ولایت بوندی و کنکرو پرگنات آن نواحی که وطن راو رئن بود 
بر تبول ار مرحمت نمودند - و فرمان مشئمل برین عنایات درمناده 
اورا بدرکاه گردرن جاه طلب فرمودند - و مادهو منگه پسر راو رذن 
ر راضافهٌ پانصدهي ات و پانصد عوار بمدصب دو هزار و پانصدی 
هزارو پانصد سوار بر نواخده پرگنهٌ کوده و پلایلبه را در حاگیر اومقرر 
تیه گویی: نتب پر زار مترمال ‏ باوجود حقارت جفه 
آن قدر ژور واشت که میان دو شاخ درخت ۳۹1 هر یکی بگندگیی سنون 


شامذانه منوه‌ط باشد نشسله پا بر یگی و پشت بر دیگری نهاده 






۵ | 


۴ 

گشدرند - درین ی سعر ورای خلجر و شمشدر و امعب و فدل و خی ی 
جترجیع آلات که قیست "جهوع ثریب یک لک ررپبه بود و "لت روپده 
نقد دباقوت خداوند خان و پسرش بدفعات مرحمست شد + 

پانزدهم بهادرجی ولد جادون رای که نزد اعظم‌خان نرفنه بود (ن) 
ادرا گ شرف کرت نموه ده اسپ و یک فیل پیشکش گذرانید - 
و جگدیو رای برادر جادون رای نبیر جادون رای که نام قدیمش 
پذنگت رای است و بدولت بندگیی ای درگاه بنام جه سرافرازي 
دافتده دیز دولت اسخلام ان عرش مان وردازنژد 3 پبادر حی ر 
«خلعت ار ک‌پود مرصع و منصب پاجزاري پاجی‌زار سوار و عنم 
و نقاره و اسب با ۳ مطلا و فبل - وحادون راي را اخلعت و 
جر مرصع رازن پايگي بخشیده بلجاه هزار رویده دقد بر سه 
مرحمت فرمودند - خان زمان!عکم مقدس از فوج خواجه |بو|لعسی 
[مده سعادت تقیدل ذوایم اورنگ جمانباني درپاست * 

جازم جمادی الولیی پن‌وجی با برادران و خویشان همراه 
کپداوجی و ما! جي پاشنان کیوان مکان رمید - و بعنایت خلعت 
و *جر مرصع و امپ و فیل مباهي گشت - چون قطان صوبةٌ کبل 
که از طايغهٌ سفيهٌ منیهٌ حنفیه انداز ملوک لشکر خان صوبه دار (ْجا 
دمن »*خالفت مذهب راضی نجودند - صوبهٌ مذکور را بسعید خان 
5 جغدای و دهاهیی پاک (عتقاد است - و به تست جدش مبر 


غباث الدین ابر خان ۹1 اژ (مسرای حضصرت نطب الملة و الدین 


9 [ ردده وله 





۳ 


بودند و اکنون در دکن اعثبار تمام دارد و دنیاداران [جا بکسی 


که نع ءذایات ءظدمه۸ پانای مردد هن عمایت فرسودند - و مردار 
خان ر جوهر خان دکفی و خواص خوان و راجه روز افزون و بسياري 
از منصبداران دا(و مرخص گنننن - و بانداژة مرنجه هر کدام بعذاپی 
خانجهان که #*جم‌زاري ذات ر فجم‌زار سوار است هزار سوار درا-چه 
یم امده مقرر سا - د(ور خان دکذي ر ۹1 در زسرو ید کان ملذرط 
گردید بمنصب دوهزارو پانصدی هزارو پانهد موار- و مبارک خان 
نیازی را باضانهٌ پانه‌دی دریست سوار بمنصب دو هزاری هزار 
3 زیردسمت خان‌را دمذصس هزارر پاندی هار سوار - و سل علارل ر 
دملات مسا هزاري «عصد سواز - شچاع وی ۹ خان کبلي 9 که 
«خدمت تهادهدارعی غزنی نوازش یادت بهذصب هزاری ثش صد 
سواز بر ذوآخندند - "حلص خان بعنایت دقاره باند آوازه گردید ۰ 
نم سچپدار خان بقلعه داری احمد ذگتر از تغپدر جان نثار خان 
و عدایت خلعت و امب از طویله خاصه بازین طلا مفلخ رگشت - 
برادرش و جفدی دبگر از دکفیان بنقبیل عنبه فاک رتبه سعادت 
[زد وخنند اورا بات خلعت و کم جوه سرصع و ماصب دوهزاری 
هزار سوار و برادرش را اخلعت سر بلند گرد انبدند - بائوت خداوند 
خان بانعام چبل هزار ررپیه و خر الملگ پسرش بعطاء ده هزار 


) ۳۹۸ ( 


هِ ۳ ۳ ق 3 ۰ 
انب بالاگ.ات فرسنادند ‏ و غبردخان و خواجه ابو الجقا 


دصرت 
درادرژ ادهای اورا خاعمت داد؟ بار رخصت فرموددد - جون برض 
اه دس رمید که روزار رارسور برورتبه سپري گردید کرن پسرش ر 
بمذصب دوهزاری هزار ر پادصه سوار و خدلاب راوی بر نواخنند - 
و بیگاذیز وطذش , درتبول ار مرحمت نمودند - و سثر سال دیگر پسر 
اورا پمنصب پانصدی دویست سوار عز افاخار (خشیدند ‏ 

شب درازدهم دوازدههزار روپبه مغر باه‌عاب نباز عذایت شد ه 

نوزدهم دلاورخان برز از اصل و اضافه پمفصب چبار هزاري چار 


هزار سوار سمریاشد ذردید » 


جش ثمری وزن 


دزم از سلیری در ای کردن حضرت شادابیع |زایش بانیی و 
اجناس معپوده برمخنه مد - فراوان زر و سیم نذار که ذرة العجن 
دولت و جم‌افبانیی پاد‌شاهرزادة عالمیان بیگم صاحب بانیی ولد 
مغقور؛ * ثرئیب داده بیرون فرسناده بودنه بفضلا و صلیی) و شعرا 
مرحست شک نصیر:خان ر دعدادت اب اژ طویلهٌ خاصره یا زین 
مطلا و فدل از حلعَعٌ خاصه مشلذر گردانیده ببالگ‌ایی دسئوری 


سلاطبی دار الماک دهلی شدوع داشت ر اینان بعکام دکری داد 





|09 

1 نش 2 و ی 7 ۱ ۹1 دردار السلطدست («وربود 
باعل فا ی درگدشت - از وفابع‌صوا ری اوددسدة پشرنت اسنماع رسب 
۳۹1 از فضا در انبار باروتی 45 ۵ر خوار خافهٌ ده پرررش ان 
بو آتش در گرفت و سول ۴ دوازد 8 کس موخت # 

سجوم ربیع الول معمد علي بنگ (لچی را ببرحمت خلعت 

فاخر؟ه یل باحوضة دقره و شصمت ۵ زار روبده ری پر نواخده بدار 
اخلافهٌ اکبر ]باه دسذوزری د‌اددد - و حکم. شد که تا زسددان رایات 
جبانکشا بانجا ررزی جند بهاساید - وبسامان ضروریات بیرد از - دربن 
خواهد گشت رخصت معاردت خواهد یافت - و هر یکی ازمعمد 
تقی تعویلدار ارمغان و !۶ قلی مبر آخور را خلعت و جبزار 
رویده [دعام د رود نقهراه |و مرخص گرد‌انددزد - و دوز تون ربا 
اهدمام خان ر بعنایت خلعت و از اصل و 37 دمذاصس ه زاری 
ان و جاره سواز و بعطای اسب بمه راو راژ کرد درد بدراده داری 
جالذاپور فرستادند 5 اي عمل تاشکند‌ی بعخصب پانصدی خااس 

و #علعت ی یادده 17 یت مرخص موه 7 
ِِ چم درد ۹0 خان بپادر ددررژ نگ ر (ع(عت و حمدهر 
مرصع بابولکتارن ۲ اسپ از طویاهٌ خاصه بازیس طا در نواخنهة پلشکر 


(:۰ ۳۹۷۰ ) 
ی مق تقیعار, هر راد توتف؛ گزیده . حکم آقدج,شرفب مایوو 
پافت که حون فلعه مففوح کشذه هر جا مناسب داند ایام بزسات 
بگذراند - خواجه به پاثر شیخ بابو رسیده درکنار رود خانه که زندکگ 
[بی داشت رحل اقامت انگند - (تفاقا آخر روز چارم گر «ججایب 
مقراکنه دربا ری زگشت - و بعد از درپبر و درگري شب آب درپا 
طوفان خدز -,و از مر کوه سیلی ءظیم رو باشکر نراد - و مردم از 
ظلمت لب و شدت باران در کمال [سدمه «ري ببر طزف 
گردخنند - و خواجه بر سس بي زیی سوار شده ازان مپلکه برآمد - 
درخت حيوة فریب درهزارکس از سپاهی و غبر آن باخنی امپ 
و شثر بسدلاب وذا رفت - و از اسوال خواجه هفت هزار اشرفی و ۵» 


هزار روپبه با همگی سباب توث‌خانه و ساح خانه و فراش خان» و 


بمذصب پاجمزاری ات و (جهزار سوار درهزار سواز دو اسدة نته 6 
اسدة - و فاد وان اب( زر ) حاکم الهاپاد باضافةٌ پانصد سوار پبمتصب 
چارهزاری ذات و سه هزار و پانصد سوار سربلند گشزند « 
ددست و حپارم (صیر ان از فندهار آمده بدقردل آسنان گردون 
شأآن نسر رت بر |دراخت - و دعفایت خلعت متاننه و شمشیر مرصع 
کی 3 ۰ 4 0 ۰ 
و باضاده هزار موار (جمدصدسا چارهزاری ات و جارهزار موار سربلند 


صورث و معني کشت - و از همرهانش راجه بهارتهه بادیله باضانةٌ 





(ن ) نني غان 





( وه ) 
ندایسئی ویر ۶ زددیگیز آنکه بعد از اسلا ک مقرب خان در ماک 
دولنخواهان و رمدده آمدن بشکال بجاذب نفدر نبایستی شنانت - 
پرسات را در مکاسي که که و غلهٌ فراوان داشت بایسفی بسر برد - 
و تاخت ملک عادل خان را بعد از مپری شلان ایام بارش فرار 
داد - تا ازین پورش بی هفکام پریشانی ؛عال لشکر راه نباففی - 
اعظم خان بخطای خود سمعذرف گر مافن بافوت خدازند خان وجوهر 
خان دک ي و مفصید اران دیگر که همراه خا ن مدفْکور| مد بودند بشرف 
کوخ زفایدنه - پدشکش اسلام خان صوبه دار کیرات مشدمل بر 
واه و رصع آات ر ده راس ادپ کین و صد زر بت عراق 
و برخي اقمشةٌ کجرات بنظر کیمیا اثر در آسد » 

از عرضه داامت عیپدار خان برض مقدس رسد که فایرخان 
حوی دریافت که رسنگرعی ار از دید بٍی نظام افءطراریست هرکه 
خاطر ۳1 غد | ر فراهم شود باز #عبوس خواهد ساخت - پیش دسني 
نموده بی نظام , را بد‌سدوری ۶ پدرش عندر نظر بند ۳3 
مقدد گرداندد « 

بدست و پدچم اود اجب رام از لشکر ظفر فرب [مده بذقبدل 
سل سغده ججدنی بخمت یز آفردخیت - جون یمن الدوله روزی حذد 
پواسطةٌ بيماري دوامت ملازمت در ندادده بود بجست و نم پاد‌شاه 
حق شناس دقدشت سا س از و فرط عنایمت برمم ءدادت بمنزل ۳ 
رن رکیی ملطفت تشریف فرموده شامگاه بدولت خاذه مراحعت 
نمودند - اخواجه ابو العسی که بعکم عالرمطیغ با خان زمان و سایر 


۳ ) 
3 درز الداچ دوامت بد .دور وااده ماحد 5 مر خود را بسمی 


ّ ۰ 
رد ِ ۳ »# 


پثاه بنمازگاه 
تشریف فرمودند - و درمجی و ذهاب بائیی مقرر نباز مندان 
عامیاب شدند - و سنت فربان بفقدیم رسید - مزاوار خان باشانهٌ 
پانصد‌ی ذات و دو یست دوار بمخصب دو هزار و پانصدهی هزار 
سوار - و شاه بدگت خان از اصل و اضافه بعنصب در هزاری هزار 
و پادصد موار ِ مباهي ي گنننند 9 

از غرة معرم ( سده ۱۶(۶۱) دا روژ عاشورا مبلغ شّ هزار روپده 
مقرر بفقرا و معناجان رمید * 

جاردهم مقرب خان دکنی که بعس سرت و شعاعت آراسنه 
اعّت از +خت رهذمون و روژ افزون دولت تقبدل عنده 
ناک رتبه دربازثه بعنایت خاع و جمدهر مرصع با پی‌ولکناره 
و شه‌شیر مرصع و اسپ از طویلةٌ خاصه با زبس مطلا و فبل از حلقةٌ 
خاصه و انعام جل هار روپبه سرافراز گردید « 

پانزدهم اعظم خان بغرهان گردون توان لشکر ظفر آثبن را در 
سد‌هیر گذاشله پاسغلام عنبِهٌ زقبال سر فلغار بر افراخت - و هزار 
اشرني نفر گذرانید - پر زیان وحی ببان رت که اگرچه از تودرین 
سقر دو خدسصت شاین ۸ یک ی تاخدن بر پثر واوار" ماخشی از دوم ۳ 
قلعهٌ دهارور بوتوع آمد - اما دو خطا نز واقع شد اول آنكه هرکاه بظبور 
پدوسنه بوك که تسخرر واعٌ پربند 5 صورت ردیر ندست بارحود فلت 


[ذوته که باعمت نذگیی کار و سخفیی رورگاز عسکر فدروزی گشت توتف 





. ) ۳۹۴ ( 

یازد هم بادشاه زاد؟ عالي سب لطف الله: شب جار شنده 
کم عدم بمنصهٌ وجود مد - و پص از زندکانيی یک سال وهفت 
ماه نم رمضان سال هزار و سی و هفنمبعد از اورنک آرائی خافانی 
سفر گزین ملک تقدس نش ۰ 

درازدهم باد‌شاهرادة دوات افزا شب چار شمه چم‌ارم رمصان 
م۸ هار و هي 9 هفت پر فراز هسنی نمودار شد 83 بدسدم. 
ره‌ضان سال دیگرپص از زندگیی یک سال و پانزده روز بشهرهنان 

میزدهم صبية قدمیه دهم رمضمان «ال هزار و هی و نپم منواد 
کی و داب احل اور (عصانت برد اشت 0 


چباردهم آخربن فرزند دوامت گوه رآرا بیگم شب چار شنبه 


هغدهم دی‌القعده سذه «زار و چپبل در برهانپور بمد وجود آمده 


‌‌ 


حضرت خافانی مذروکات ان معورد ر از اشرفی و روییه و 
9و جرصع آات و سایر اشیا که زیاد: بریک کرور روپده بود - 


نصف بقرة العب سلطنت - واسطة العقد درلت - بیگم صاخب - 


۱ ونصف بدیگر درر #عر جلال - دراریی ناک |تدال - مرحمت فرمودند - 


و میماتی که به نواب غفران ماب تعلق داشت به آن پرد؛ گزین 


سرادان عزت مغوض گشت - و چب.ار لا رو ید ددمه نفد و ددمه 


۱ جاگیر برمالبانةٌ مابق که شش لک روپیه بود انزوده اسعق بوک 


مد علبا داندت (خدست دیوانهی 9 و ۳۹ هر افراژ گرد|نبدند 


‌ 


) ۳۱۲ ( 

معری نراه شچاع بپادر ۳ شت بکشنده هزدهم جماد‌ی ((اخرعل 
۹9۹ هزار و پیست و پلچ در باد و مدکور دار (اما لگ وجود رسدددل 3 

پاجم عصمت دقاب - متا قباب رزش رای بیگم - دوم 
رمضان سنه «زار و بیست و شش در برهانیو منولد شد * 

شدشم طراز کسوت کشور سذاني * نور حدفةٌ جهانباني - فرازندة 
رابت :خنیاری - فروزژد؟ شمع نامداری باد‌شاهرزاده معمداوراگ 
یب - شب دکشنده پادزد‌هم ی دعد؟ سفه هزار و ددست و هفت 
پباغ اف ریش حا گرفت 

هفد م نهال کل ن افبال - گلجی جمری . دولمت و افضال باد‌شاه 
زادة (مبد +خش * روز چبار شنبه یازدهم *عرم سال هزار و بیست 
۲ یم در حوالیی سرد تواد نمود - و در زبیع الذانی سال هزار و 
سی و یکم در برهانپور داعیی حق را لبیک اجابت گفت « 

هشنم ماه فلت زدعبت بادشاءٌ ژا۵: ثریا باذو بیگم - ریت بیسدم 
نقاب ع۵م کشدد * 

دوم پسری در شادي ابا ادف - و سال هزار و سبی رز در بوحود 
۳1 حون درب میزس هر شادیي و غُم باهم است جاور شرت ت و الم 


ددم در دايرة وحود گداشت « 





) ۳۳ [ 

هشت پسر ذبک اخدر و شش دخذر عشت پیکر ازاجمله «عت 
پاد‌شاهزاد8 والا گوهر بفروغ ژندکانیی ی جاوداني بسان کواکب سبعه 
29 افزای فیجیازن حاه و حلال اند * 

اخست فر درج دولت ‏ در برج صقوت - رن راد 
بدورذسا بدگم روز شلده هشدم صقر سخه ه زار و پدست و دو دردار لاف 
اکبر آیاد دم بعالم هسني نپاد - و بعد از زندگیی سة سال و رلک 
ماه روژ چبار شنبه بیست و جارم رببع الثاني سال هزار و بیست 
وباچم در اجمیر *عمل آرای سفر آخرت گردید 5 

دوم له رالا جناب - قدسی القاب - مالک عفت نصیب 
عصمت نتصاب - مراحبهٌ کون و مکای - پاد‌شاهزادة ها و عالمدان - 
حپان را بیگم - ۵٩‏ اخطاب مسنطاب بیگم صاحب اشغپار دارند وا 
شمایل گزیده و خصایل پسندیده بنوحمات سامیهٌ خدیو زمان ر 
عفابات نامیکٌ خدازند دوران اخثصاص دارند - روز شنبه بیست 
و بکم صقر سنه هزار و پیست و سهشچر ی درحینی 7 امن حضرت 
میم رانا اشنغال داشنند پایه افزای هسنی گننند » 

سیوم اخثر بر ج جبانداری - گوهر درج کمگری - در الناخ 
۱ پادناهی - فرة العدر, عهشاهیل - میج پور خلافت - بهینی 
خلفی تقزتی - باد‌شاهزاد سعادت پزرة - #عمن دار شکوه - شب 
دو شابه بیست و نم صفر سال هزار و بیست و چارم بعد معاردت 
از مبم رانا در بادٌ اجمیر از خلوت کدةٌ وحدت ببارگاه کشرت|مدند 

چم‌ارم فص خانم عظمت - عنوان منشور ابیت - دیباحهٌ 
»رو درمان روانی - هر لوح مه شور کشاني - پاد‌شاهراده 


۳۰ ۲( 
حسین مدرزا د ری بپترام میرزا ی شاه اسمعبل صفوی ۹1 بیک سال 
وهشت ماه پدش از سعادت آذدوژیی حضرت مد علدا در رحب 
سال هزار و نوزدهم ۶*جری در حینی که سس اندس از نوزده سال 
دجاوژ دوه بو شرف ازدداج معلی (ندوخده - و اژو صیدکٌ قد.ده 
پرهغر بانو بیگم دام دوازدهم جماد‌ی الاخری سال هزار و پدستم 
بوجول ]مد - ودخثر شاه نواژ خان بن عبد |لرحدم خالخانان که 


اعلي 


حصرت در خسذین دساق دک دعد از 5 خداني حدصرت 
سر.ث علبا دک بلج سال و بنج ماه و ددست و سح روز دوم رمصان 
سال هزار و بیست و ششم اررا باتلضای مصلعتی شرفت ا نزو چ 
بخشیدند - و بفرسان آن حضرت بمنزل عبد الرحیم خالخانان 
ذشردف درم ول 5 زان عصمت مرشت ر «عبالع نکاج در آوردند 3 
و دوازدهم رحب ال هزار و ددست و هشلم در دارالافهٌ اکب ربا 
پسری پاد‌شاهزاد و حان افروژ 8 م اژو مژواد شل که بعد اژ دک 
شال و ده ماد در برهانپور بگلسذار ن ارم + خ,رامدد سعآدن خدا مت 
ی |ندوزدد ‌ اما بدام ان ِ زسیت ۳ خرسد [ذد و (معض این 
پدواد گرامي رضامند - و او ۵ ولدمند سعادون پدودد اژ (دحت 
وی ان و 0 خد| داد - و کت |اخلاص - ی 
خدیو حنان جا ۵ ۵ بول که »عبت ۳۳ ی نی 4 ۳" 
خلافت حد اد گزیدند * 


و 


زان معدن جواهر سلطنت چارده فر زند گرامي بوجود آمده 





([ ۳8۹ 4) 
افبال ده ددست سال و باژد ه ماه دمری و ۵ روژ ویلدست سال و مه 
مار شمه ئ‌ و نوزد : ررژ با 4ب + رسده - كت ازدواج مدمت امدزاج 
ك سل آرای وولت که اژ مذیی گراه‌یش دربمسا بدست سال 
شرح و نت امه گذارش ول +۵ ۳ واه شب ح معه8 
ذهم ربدع لول سال هزار و ببست و یکم مطابق پنیت! د. دوم 
اردی بپشمت املل حصرت ۳ کون ۳ عنایت دمو۵‌زد ِ و س‌رقلالیی 
مفلالي بدب مبارک بر فرق مقدس بسئند - واءلی حضرت 
پشکوه آسماني سوار گشنه منزل رکن رب دولت اعتماد الدوله را 
بقدوم وال وافات آمود گرد انبد ند - و حضرت جذمث مکانی پنشاط 
ر سرافیراژ بماخزشن - و در حضور آن حصرت ول ازدراج م‌ژوقن ؟ مرف ده - 
و کید پفیرلک رویز مغر شم - و 7 شرف دیس و دذیا دوز » مال 
و هشست صاه تمری و ۸۵ روز که نوزده سال ویک ماه شمسي و شش رد 
بایشد در مشکوی اتبال کامباب دولمت دارین بول - رپ اژ زددگیی 
دو ماه شمسی»بشود ازن شورش کد8 فانی‌باراگاه جاودانی انفقال 
مود نت بی‌بدل خان در تارب این رحات باین مصراع ح‌ ۷" 
جای سمناز معل حدمت بال 
ملهم گشنه 5 اکن سس دخدر نبک اخثر مظفر حسدی م درز نس سلطان 


( ۳۸۸ ) 
ِ ی حصور ۳7 سقر گزبرن ماک نقدس بلوازم دشاط و انبساط ور 1 
پرداخفند - بی اخغیار ادک از دبد؟ مقدس می ربخت - و در 
هنایم ری دس 45 ژیا۵ » بر ددسمت موی سقدن دود دعد ازین 
ماحرای 6 عم افزا بکمخر مدای موی لسباری. سعدد گرددد - اسرد 
۹1 ایزد تعالی ادن مصدیت ر راپدیس مصایب گرد اناد - و ۵‌سمت؛ 
(قن) بدآمی دولت روز ادزون مرساباث # ددمت *# 
نصدب خصم توا دارغمی بود مارا * وگرثرا که مباد! غمیست مارایاد 
اگر بد است وگر نیک کار ما نشایه # سلاهمت سردو باد هرحه باداباد 
رو شفاعت در گبرنه - درخواست آن مالعة ملکی نژاد را اثر عظیم 
دول - حذا! جه پسیاری از صقان تال و ان ۳ ۹1 از هدچ رو 
امجد حدات و تعان ندانشلنه بشفغاعت 1 نیک کال حبول نازه 
آندوخنند - حفظ مرائب عصمت - و پا.بانیی مدار چ ععت - و 
و افاست مراسم طاعات اي " و رضا جوتی خالق و خبر خ اههع 
خلائق - (عالی رسانیده بود - که زبان کوته بیان از عبده گذارش 
۰ 
آن بر نداید - هفنکسی که عمر مدارک امین حضرت ۳ مال 
جماردا ردز باشف رسد 8 دبوث - حصرت حش#مت ماد آن هودج دشیی 
عظمست و (ععلا ۳ ۹1 صبیهٌ رضیهٌ آصف خان خاذان خلف (عنماد 


الدوله امست - ب رای امین ي حضرت ‌- ملدمان مرذرمت خطوه فرصول دد 


(۶ 1 


فدض [گدس گردانند - با (نکه همگی اوفات قدمي مات مصررت 
برافراخشسی رایات عدل وک اهاز بر انداخدس آرات شورش وفساد است - 
و همواره در فراهم آوردن مرضیبات الیبی و مرادم ظل اي میگونند - 
درین حادئهٌ غم ادزا یک ههنه اجپروکه وولغانة خاص و عام بر 
نیامده بمعاملات ماک که بی ضرورت باهمال آن راضي نیسئند 
نپره‌اخنند - مکرر بر زبان وحي‌ترجمان رفت که اگر بار گرار خلافت 


شآن و۱( شً ً ن. پادشاهی 23 مشامل پر درفدهٌ ژر دعنان 


الهبي - ۱ وی 


که بدایغ و دایع ایزدی اند بایرا زضا جمی الهی حواله.نمی بوق - 
و از پذیر ای ای مایهٌ گرا نمایه سر باز زدی نا خوشنودعی حهان 
آفرین دمم انست - و بشرمان عقل که شرع داخل است و حکم شرع 
که عقل خار چ افامت امور ملیکه و (داست شیور ملکبه ناگزیر 
ثمی بود - هراینه ملطنت پلند مرثبت فراخنای هذدوسنان ترك 
نموده این ممالک و-یعه راچه ] بچه ذیاکان بزرگوار وا آثار از چند 
سلاطین آورنگ آرای - و راجبای "خوت کرانز - پشه‌شدر کشور کشا 
۳ ان - وحه 11 (* ۳ ی مبارژان این ومع و *جاهدان اٍری 
ساطشت.- داخل ممالت تن وسه شده - میان باد‌شاه زاد‌های‌وا(تبار 
قسمت کرده باقی عمر گرا ماه را در میدل عمر بائی که 


۳۹ ۰ ی < رت ۰ ۳۹ 7۳ ِِ مب »و ۰ 
رصن دا ی 4 امس و نبایش *جوث هن سس ي #رف 


1 ۸۵ ی ده‌ول ۳ و بعل از ِ این حادنکه زاب ای ۳0 دو سال از 





جواهر شب افروژ و امش گرانماده |حنثات ذموث زد دز اعدا ۴۲ 


دپگر جشنمها که پرده نشینان ععوت در مشکوی دولت درالم ]مد ۷ 


7 ۲ 
مانعمٌ ناگاه و نایِبهً جان اه جبان را وحشت آگدس - و جپانبان زا 
عم ری گرد|ذید - وینای کام پا کام دام کشت - و لشکر 
صبر و آرام منیزم - و ازین حادثةٌ دل کوب - و وافعهٌ پر آشوب - در 
فوایٍم جر |یودهی پاد‌شاه کوه تمکین ئزلزل افناد - و از دم آ: و دم 
النک مر خاطر مپر ناظر که چون [ینهً خورشید هرگز رری تبرگي 
ندیده بود ژاگ کدورت گرفت - دربن مانم ۶ غم دزا از بسیاریی ی گرده 
دید8 خاکیان دریا ری زگشت - و چشم افلاکیان طوفان خبز - پاد شاه 
فلک گاه لباس هفید - و پاد‌شاهزادهعات کمکر و اعبان دولت وال 
مقدار و سایر بندکان د خدمنگار ان رخضت مانم پوشیدزد ۷9 گا رز 
عت و خزيدة نةٌ عصمت را ور عمارن باغ ژد ]یاه برهانیور که آن روی 
آب ندنی رامع شلد ۷ و ءمارت مد‌کور مبان دوقیی 1 صد درصد است 
اساس خر - برسم امادت مدفون گرد ادبدند - حون گودم ک 
جباني از احسان و افضال و عالمي از بر نوال - را خاک پوش 


شش 


ماخنند - نی نی آن معفونة اطافب سبعاني را از مشکوی 
جبانبانی افشی را جاود اني بردنه - و آن منظورة انظار صاحمت 
قراني 1 از وحشت کده فانی - بنزهنگه ررحاني - سهردند * 

آخر روز پذعزنده ددست وزتچن ای ماه پادشاه حقبقشت 
مت ۱ دربای تپدي دور فرمول؟ بر دربیم آن مس غفران آلبي 
تشریف برده ررح بار وحش را بفااعه شاد گرانبدند - و آچه از 
اورنگ خدبو دیجم خدا از فلق و اضطراب سر بر زد نارش 
پذیر ذدست - و النزار : ورمودند که تا رایات فاک ؟ را دران هر 


داشل روز طرحمعه »زار (حمتا آثار آرن خقوره ۴ بقدوم گراي 


ر ۳۸۵ ) 

ونوال برروی دورو نزد یک کش اد: بو - و اسباب (حسان و انضال برای 
خویش و بدکانهاماده 4 خاطرها از عم و پرد اخده - و ولبا ب شاد‌مادی 

درساخنرة - نه فثنه را رری بيداري -و ذه روزکار را خوی‌سنماری - 
ناگاه خاصیت جفا کاری - و طبیعت دل آزاري - باز ذموده حادثهٌ 
ناگزیر - و واقعةٌ نا گذر آن ملکه ملکات جهان - مالک مالکات دوران 
پانوی خاند ان کرم ۴ خانون دود‌سان شف 4 حضرت مد علیا ‏ 
خدر معلی - ممناز الزمانی - بروی کار آوره - گذارش ای حال 
ودشت اشقمال آنکه پص از (نقضای نیمه شب چهار شنده هفدهم 
عبتواکتی (لقعده سال هزار و حپلم مطایق بیست و ششم خرد اد - 
ازان دو حه چم اقبال مبیةٌ منولد گشت - و مزاج وهاج از 
حیز اعتدال عدول نمود - و عنصر صعت امنزاج از ارچ امنقاست 
نزول - و جون دریادت که جان گذثثفی را ازین جپات گذاشتغي 
وقت ارتعالاست - و ابریمشنصر زندگانی عاریفی را هام اسنرداد - 
نواب قدمي القای پاد‌شاه: زاد و وا گود وی م صاحب را و رستاده 
از بفد کان ۳ حضرت که دران نزديکي ذشریف داشدند قفوم 
گرامی الذماس نمود - پادشاه مپر 9 شفشت کش در کمال 
آشنتگی و غمگینی ی زب دم‌ساز دیرب - و ه«مراز اخاص 
8 «ارشزدند - آن راه گرای آخرت بسفازش فرزندان والا گوثر و 


والد ماحده پرداخنه دیدار آخرین سر بر گزیده ] لهي و مظهر 





رحمت امنناه‌ي را زاد اب راه دور و فیی ایس سغر دراز ساخت- 


و دلاء ارجعي الین ربک راب مرضد ر کشان: پدشاد ی احابت 
کرد» دجمشمت رن ر جوار رحدمست رب العالمدی زاین این 
۱ ۴۹ 





) ۳۳ 

مطلا نوازش باننه ,اشکر ظفر اثر دکن مرخص شد - و پیرا پسرش 
از اصل و اضانه بمخصب هزاري ات و حار صد سوار و خطاب 
بر دلخان سر فراز گردید ۰ 

شم ۵ی القعده خلعت و کپدوه مرصع و شمشیر مرصع و عم 
و ذقاره و اعب از طوبلهٌ خاصه با زین مطلا و فیل از حلقه خاصه 
مصتعوپ, انظر. .بوای گرژ بردار بمقرب خا دكني عذایت نموده 
فرسنادنه - و طصفصب او باچپزاری بلج زار سوار که اعظ م خان 
تجویز نمود» بود مقرر و رود ذل ۲ سکذدر درتابي ۹1 از ٍ سنیی ء مت 
و دندایت فطرت عانس ترایمیبرای تعشا مت گر دول و و پدوسذة 
ول دریذو ‌ بوسدلگٌ دل | مت و حجالت‌ید رکاه خوافد م پذاهبازگر دید 
پادشاه خطاپوش عطا پاش اژ زات وبیله و تقصبر ات ثقبلهٌ او 


اعمای ءِ ی دحوده در سلک مت گداران ۳ گردانیدند » 


حل ار شدن ۳ وی ثرات ب گردووه 


ممتاز الزمانی 4 ی مر و مثرل نج 2 


ع بنرست ۹ درو ماط کده ۲ وحانی 


فِ‌ و لیم 

زان ناپایدار - و رززکار باساز کار - که شادعی او غُم | مول [عمت - 
و شربت او زهر | لود - گل مسرئش با خار جغا - و مل عشرنش 
5 حمار ءذا ۳۹ شرحه در افرازه ببذدازد - و بمب رکه پرد ازه دساژد " درس 


مکی و «کان - پادشاه ۵ین باه - شرنشاه حق | که - ابواب بر 


















ز ۳۸۵۲ ۱) 

بران !خت برگشنگان لو انداخنند - غنیم نابکار تاب حملهٌ ندوبان 
جانباز نیاورد: رر بگریز نراد - بهادران لذکرمنصور تایک کروه تعاقب 
نموده فراوا پیاده کرنات‌ي از ت*فچی ر باادار که پیش امده 
دلیری میکردند کشتند و بان بسبار با کوان حامل آن بدست [رد؟ 
#ریرن نصرت بر گرد‌یدند و*عاذیل رهدن هزاران خجالمت ونداست 
هفت کرره پس رناند - و دیگر پیرامون جرات و سارت نگشنه 
بجانب بیدر شتامنند - (فواج نصرت امنزاج ررزذیگر بکنار دریاي 
مرنار و فردای ۳۷ «قلعکٌ فندعار رسیده یک روژ ادامت نمودند - 
و جون ۵ران نواحي ۶ و کاه نایاب بود شب درمبان بکذار درپای 
گذدگت حانب قصبه ناندیر رفنه منزل گز پددد - و ازین حرمت که 
دربا پای آب نبود و کشنی بهم نمیرسید جالپا ساخنه در عرض 
ده روز از آب گذشنند - و چوی بعد از عص ظاهر شد که حوالیع 
موضع سدهیر که ریک پومست فراران که دارد از تاندپر به پنم 
کوج پن|یا رفذژد ِ 

پدسنم شوال بمنصور پسر عنبر #مجمزار رریده ابعام شّد - تامي 
#عمد سعیدکرهرودی وکیل عاداخانر| درسلك بندکان درکه‌مدساگ 
ساخدة مي هزار رزیده سالناده مقرر فرمودند - و ده هزاررویده 
پوی‌انعام‌نمودند - وفا خان حاجب قطب‌لمک که پیشکش بدرکاه 
والا آورده بود - چنااچه گفارش یانت بعذایت خلعت و ادعام نه 


هزار روپده سر افرز گردید ۰ 


پیست و بکمد اور خان بریج اژ حوندور که در دیول او بود امده 


سعاد ت دقجدل عنیی دک رنره |ددوخت  *‏ (خلعت و اسب بازبن 


۱ ۳۲۰ ؟) 

5 اژان خسارت پیشکان بروی کر آمده نماید - و الا آن پرگنات را 
بناراج خراب گردداند - و چون در بءضی پرگنات بیدر که عادل خان 
(* بی رظا ام داد بو و بعد فوت عنجر باز مذصرف کشده - و بدیی 
دجب مکرر ممر افواج طرفین شده اثری از آیادانی نبود - و آذوته 
و علف بدست نمی افناد -و برسات نیز نزدیک رسيده بود - مه 
جمار محزل نوردیده بصواب ,دید هدگ ی دوللخواهان از دومازلی 
فصده اي مراحعت ؟ ره مخاذیل بی تظامنه و ماو اند سرراهپا 
خود را می نمودنده - و جون و خواهان درگاه »دخ‌واسنند که 
بصوب فندهار رفده در جاني ایام بازش گذ‌رانژد - و در راهپا غله و 
| ذوفه دمانده درد بچساي و رن شنافنه قصیهٌ کلویره را که عای 
پسیار داشت - و غذرم بیذتر از آب و اجره گذشنه ]ثرا منصرفت 
شده بود - از دست باطل‌کوشان بر آوردند - و یک ررژ توثف نموده 
آن قدر غله که تا رسیدی قندهار کفایت کند برداشنند - و قصوه را 
با بِعَدهٌ غله سوخنه ردان مرقصد کشدند و از راه دردال براچرری 
رفدند ِ مدیم دران ظ ریب کول راجوری دزرل ادبار نود - رد دیگر 
اعظم خان مقرر ساخت که تا رسیدن نوج هراول بکذار نیز ای 
که سه کروه پیش بود و فرود آمدن اردو و برپا شدن خیام دربن 
مفزل توفف‌گزینه - پس ازان با سایر لشکر رواه گردد وائغافا پیشتر 
همرهان بمنزل پیش رننند - و با (عظم خان زیاده بر ب#جهزار سوار 
نمازد - دربری (ثذا کرو فرصت پووه ک نزدیک حارد» هزار مواز 
بودند فراهم آمده عقب لشعر ]غاز شوخي نمودند - اعظم خان و 


سایر دوللخواهان باوجود فلت همرهان تکبه برتائید صم‌داني نموده 





( ۲۸ ) 
خان و همرهانش مطلع گشنند سواری نزد سرداران خود فرسناد: 
پر حقبقت حال | کاه گردانیدند - و خود نمایان شده بپادر خان و 
همرهانش را مشغول ساخنند - »جاهدان اثبال فلت خویش و 
کثرت مخالف بنظر در نیاررده تاخت آرردند - و گروه عفر پزوه 
خوبشنن را بر گریز داشنه مبارزا نصرن یی را تا دو کروه دیگر 
بچادب لشکر خود کشددنه - دری انا رندرله و سرافراژ و ببلول 
*خدول و دیگر سرداران عادل خانیه و بي نظامیه با بح شش «زار 
سواز بصرعت نمام رمدده بپادر خان و همرهانش را درم‌داگرفنند 
حون کر رین دامویص پرسنان تفت ی از اسوان رود امرگ دست 
حلادت کشادزد - و جمعي کثدر را رهگرای جپهذم گرد انددند - و 
بکوششهای مردانه و تلاشهای گردافه مثل سایر و سمردایر گشرند 
شرباز خان با پشرش بای گرانماية شهادت رسبه - و بهادرخان و 
بوف ۹ تضارن ۳ ک1 زخمایگ؟ ان در مث ار, ن ۸و [وژادده - 
مقاهدر پرداشژه بردند ‏ و رشید خان زخمي اژ تبرد گاه بر آمده 
بلشکر فیروژی پلوست - و برادر او و حمه ي از خویپشاش دوامت 
شبات در بافونژه - درد معرکة ژد #0 نزديك بصد سس اژ 
پرادران و تابینان ببادر خان و غیره جان در باخنند - اعظم خان 
اگرچه از ذنید ای خبر با بسياريی جلوریز رسید - اما چون 
دم بدسث افنادی ببادرخان و بوف *عمد خانرا فوژ عظدم 
داذسننه از آب ونجره گذشنه بود - و شب در رهید - تعائب را 
#عاصل پندشنه بر گرد ید - روژ دیگر منوحه یرنه حددمت کوده و 


بهااگي گشت - کهاگر درجائی خاذیل را در یابد تافی جسارنی 


( ۳۴ / 
ها‌اش نقض مد و خلف وعده در کذار روژار ان نا اسنوار نهد - 
و اژانجا مراجعت نموده هرجا مناسب داند ایام برسات بگذراند - 
و باین اراده پیش رننه بر کذار آب وا جرا فرود آمد - فرار پافنه 
بود که هنکام نزول نا بر پا شدن خبامفوج هراول و برانغار رجراذغار 
و چنداول چای خود قبام نماید - و بعد ازای از هر نوجی چفك 
سردار بنوبت یک کروه دور از ءهعر ایسناده خبردار باشند - ثامردم 
اردوکه و هیمه بغراغ خاطربیاورنه ‏ و چون دربی روز از غفیم. ادرف 
ظاهر نشد بیادر خان رو هیله و شمباز خان و رشدد خان انصاری 
و پوسف معمد خان تاشکندی که ذویت گید اشنزد سر( رشئه احهیاط 
ازدسشت واهشنه بافلیلون ازلشکرگاه پیشدر رفده دشسنند - و مردملشکر 
رِ رای‌هیمه زکاه باطراف پراگده نادند - حون جمء جن از جورتان پیش 
ازادکه سا ظفردسنگاه بمفزل رسد سعکروه پیش رننه دهي را فبل‌کرده 
بغاراج پرد اخنه بودند - و سکلهٌ ده در یناه دیواری برای نهبانيي 
نفوس و پاسیانیی مال و نام‌وس بقدر (کان در مد‌افعه کوشردذد 
پیادر خان و شهباز خان و رشید خان و بوحف *عمد خان بربن 
13 گبی بافنه بوک راحیونان رسود! دد - ادغایا اکذر همرهان ایشان 
ازان ده کاه و غله بدست آورده باردو مراجعت کردند - و با ایشان 
زیاده از هزار سوار نماند - دری وذت تماصی تخادیل فرصت جو 
که دوازد: کروهیع لشکر فیررزی رحل ۹ | وگذد5 ود ند بصن 


۱ 


انکة ارو بافده د«زبودی دما ردد بت ۸ کررهیي 1 ۲۵ آمرل ه بوعقن 9 


بقزافي که شیوگ دکنیانست و باسطالح اي کروه برگي گری گویند 





) ۳۷۹ ( 

و پیش د-مك مقرب خان با دوازده کس برای مم‌مسازیی او نزد 
خا [مد - خان بمقدمات الفت نگیز عبت امیز تسلده نمرده 
اورا خلعت و خذچر مرصع و امپ و اکثر همرهان اور| خلعمتد اده 
رخصمت کرد - روز دیگر مقرب خان با همگي همرهان وان لشکر 
ظفر پدکر گرد‌بد - اعظم خان ملنغث خان پسر خود را با دبگر 
بندکان پاد:اهی باستقبال او فرمناده بمصاعت دید ودت خود 
نیز ا کنار اردو رنت - و بمنزل خود آورده از سرکر والا خلعت 
و خفجر مرصع و چار اسپ و دو فدل نروماده و یک لک روبده دقد 
با دو صد خلعت وصد شال وهغناد اسپ بپمرهانشر داد + وصخصمیب 
از #جهزاریت ات و سوار- و منصب رفیقانش که از صد افژون 
بوددد در خور مرتدت تجویز نموده بدرگاه والا عرضه داشت نموه - 
و مجلغی برسم مدد خرچ از خز اند عامره پرفقای او رسا.ید - و حون 
رسیدن پرسات روزی جذد درمیان بود - و مکرر رندوله پاعظم 
خان پدام کرد که اگر بومبِلةٌ النماس شما تقصیرات عادل‌خان بذیل 
عغو بادشاهانه پوشیده ابد بنده مثکفل می شود که دیگر ءادل خان 
پا از ۵ايرة انقیاد بیرون نذید - و جز طریق اطاعت نه پدمابه - 


و لب معیری "الدپن / ک ی پدشکشس رخصت دموث» دول و 


ّ 
ثانی ااعال در پیدر ناه داشنه پدرکاه گارفون جاه ررانه گرد‌اند - 
اعظم خان بصواب دید سایر دوللخواهان قرار داد که تا رمیدن 
پبرسات به پرگنٌ ببالگي رجیت کربه از توابع بیدر رنته تونف 
گزینه - اگر گفنار رندوله فروغی از راسنی‌داشنه باشد عفو تقصیرات 


عالال خان درخوامت نماید - و الا بثاررج آن معال پر اخنه 


ز ۳۷۸ ) 
دماند - و جمعی ي که اژ درگاه آسمان حاه 8 ح راد معی گنه دود‌ند 
ند ان زسددان ی هب ن مدکوز از فادهار کوچ دمول ‏ موجه 
۳ 

دردال شد دول که مقاهبر عدری اد پشیده بخزاده دست بردی 
نمایفد - و خززانه همراه گرفنه بفواحیی‌دریای ولجرة آمد - ونصیر؛خان 
خاط از 2 اسبات دلعه ۳ ۲ ضرط خن _ِ بو 
اننظام ادناده بید - و طالع تعرست مطالعش رو ؛خواب نهاده - 
2 ان ددم کلان مدلی عبر را که وکدئل و سه‌سا ار او ود رده 
در اوزث - و مشرب کارن ۳ ۳۹1 غلام ترف میرزمال و مد بر نامشیرو سر 
لشکر او بل 4جانی وف دذیع خارن بته دار شیاه 4 برد آدرد حمدد خان 

۳ ر 9 ماخت - و چون پص از وتي دربافت که این 
از بند ق بد‌سکور 9 رکیل ره - مقترب خان 
ازین لصف نا هموار دل از همراهي و درلاخواهیی او برکند: 
باولبای دولت ابد اتصال باعظم خان ملاجی گشت - خان ذکور 





( ۲ ن ) تا باجی 





( ۳۷۷ ) 
بوسیلهٌ راحه بهارنک که*لبمار برادو دروازة وه بعررد او اول ود رودیان 
با او گفت و شذردهی داشاند اللماس جان بخشی نمود: قول 
طلبیدنه - نصیربخان مللمس ایذان پدیرفده راجه بهارته را باامان 
نامه بدروازةٌ فلعه فرسناد - صادق لعه دار با هفت کس دیگر از 
ال حصار راجه ببارنه را دیده در قاعه را بر ريي اولبای درات 
با کرد - و ابواب سلاست و جات بز رری ردزکار خود فراز - و ردز 
دیگر که ساعت یک برد با همرهان نزد ذصیر؛کان آمرده ده فدل 
گذرانید - تصیر ان اورا با همرهان از سرکار والا خلعت و امپب 
داده بمراحم ررژ افزون شاهنشاهی مسئمال و مطمدن گردانید 1 


گخفی نماند که چنانچه مظیر کرامات «ذیه و موره البامات 
ببده اخط تدمي نمط به نصیردخان ذوشاه‌بودند که اذشاه اللهتعالیی 
وْلعٌ قذدهار بسعي نش فدویی جان مدار در اواخر اردی بیشت 
معاوح خواهد شد - دعد چار مان وذوزده روز از تاریخ معاصره پانزدهم 
شوال مطابق بدست و هفنم اردی بپشت فنع تلع بريي کار آممد 
و اعظم خان و نصیر؛خان و دیگر دو مخواهان بذمانای خلعه رفده از 
اسلعکام [آن حص حصیی و سرانجام آن بارة منجی حبرت اندوخنده 
و یکصد و شانزد: دوپ خر وکلان که درو دلعه دید با سایر اسباب 
قلعه داری بقید ضبط در اورد: مراجعت نمودند - از جهله توپرای 
بزرگ آن حصار عذبریی کلان است و عفبریی خرد - و ماک ضبط 
و تجلي که هر یک برای برهم زدن لشکری و شهری کفایت‌کند - 
و جوی ادبار رسیدکای ماهدلغانیه و بی نظامیه از (ستماع خبر _ 
19 مایوس شده خود را بسمت دیکلور کشبدند - و از (شکر افادم کشا 


۴6۸ 


تا 


۳۳۳۳ 
0 ّ" ۳9 - آن شبر پدشة وا از کذرت ایس ردبة 


ی را بکشدیی؛ 


و خورد *جاهدان اقبال ذداورد: رو بر تادننه - و حمه 
د(2۵ سه کرو" پر رفده نشسنند - لشکر مذصور از ز گریز غنجم سرگرم 
کر شده در سرا انیا م (مبان قاعه کشا ي (بشدر از پدشن, ماء ی‌گشت ۱ 
و از حملهٌ بدست و كت دقب شش نب پانمام رسید - سه بیاروت 
انوانته شد و سه دیگر را موئوف دادنند که اگر آن مه ذیک بکار 
ور ذباید مه دیگر را بباروت انداشده آتش دهند - در |ثناء آنکة 
اسباب کشایش حصار |ماده بول اعظم خان و۵ بکومکا دصیر +خان 
مذوجه شده بو بوقشت حواایی تندهار رسید - نصدر؛خان استقیال 
نموده اورا برای تماشای پرانیدن قلعه و پورش بهادران بهلچار 
خود آرن و در حضورش سه نقب را که بباروت :واننذه بودند. 
[تش زدند - یکی [تش دزدید و دو دیگر در گرنته دبوار شبر 
حاجی ر با نصف بر ج قلعه پرانید -چندي 1 در بر ج و ذدیوار 
پودند هیمهٌ دوزخ گشنند - با آنکه از درون حصاربان و تفنگ وحقه 
و ماگ و مشکمای باروت را ال زده مي ادداخننه #جاهدان 
انبال پباده دوبدند - ر از مصف الفبار تا غروب هاکامةٌ کار زار گرم 

بود - چون دیوار حصار خوب نهریده بو و قلعه نشینان آتش‌بازي 
پکار مجداشنند مبارزان درات در زنوانستند امد - و پس ازغررب 


هماعا ملییارها 0-0 در صبثه د آذش دادن ذقد) ی درگ ر شاد دان ّ 


و چون اهل لعه گرفذاریی‌خود را با هزارار خواری بیقیس دانستفد 





: ([ ۲۳۵ .) 
ر تفنگ بالی قلعه - و آنش باری پائجی آن قرصهٌ پیکاربر 
جوانمردان نبردکار نمودار کرو نار گشت - لشکر فیروزی داد مردي 
و مردانگي داده بسیاری از مقاهبر را بنبالخانة عدم روانه گردانید 
و حلد‌ی که اچل مسوعود و وت معمود شان نرمدد: بود بیایمردی 
راز حان بسامت بردند - و سرافراز خان با معدودی بهصمت لشکر 
بی نظامیه شنافت - و شهر بصرف بندکان درکاه آمماهاه دراسد 
و اسپ و شدر و اموال و اسباب بصبار عندمت شد - و فریب پم 
شش هزار مرد و زن گرفنار گشت - سر گروه اشکر ظفر جمبع بندیان 
را بتصدق فرق نرندان سای شنشاه زیر ر زمان آزاد ماختنه 


ری فلع پیش نپا همت گردافندد - و بعد اژ دقسیم 
ملیها رها مر ان رزم جو و گردان پدکا ر خو شووع در کوج سلامت 
دجموث‌دد - وپس از حنده‌ی ۳۹1 کوحٌ سلاسیت ملچار دصیراخان 
«خندق رسدد - بعهی ی ازان گرده شقاوت پزژوه که درب دراه دیوارخفدق 
بسر می بردند فرار دهود ژد - و برخی بنذنک حان گزا بدار البواز 
شیاه ژد - و جون جمعی از مقاهیر در مقبرة فاضی فرام ک» مبان 
خفندق ءردض وافع شدء حا گرفذه باند‌اخشی بان ۰ حقه و تفگ 
مردام ملچار را تعرض مدرسانبدنه - از ملهار دصدر:خان نه مقبرد 
ذقب رسانیده ]نش دادند - و آن بنا (ژ بفیاد پرید - و جمعی از 
مقاهیر آنش افروز جپفم گشنند - و !جای عمارت مجاهدان اقبال 
ملعار ساخنه دش سمژژن - درب وفقت رندوله و مقرب خان و ببلول 


*خدرل و دیگر عادل خانده 2 اون (ظامده از را رده ۲ بر *مچار 


( ۳۷۴ ) 
فیئبان " حانداز تاخت - تا مه اوستت نداورنهبمکان خوده برگردیددد - 
ررز دیگر بافر خان گروه‌ی را بمعانظت اردو گفانننه بان درخت 
زار دشوار گذار در مد - معاذیل در پذاه دیواری از جوب‌که بارتفاع 
پفیم و ندم گزمبان دو کود سر راه در کمال (۳*عکام ساخنه بودند و 
خددق عحدق در پیش آن کذد ۷ گرم بدکار کشددد - اگس حه خون 
گرففکان فده روزکار ذبایت کوشش بنقدیم رسانیدند اما (جام کار 


بسیاری بقدل رسدده فد السف خاب ادپار برفرق زوزکار خود 
۳ درار دموددد و 
اس انم ایری ایام فنم قاعة فندهار است بیس اتبال 
دصرت مال و حسس م۳ |ولیاء دولت بی‌زوال 
جون نصیرخان با جمعی از بندهای دراه آسمان جاه اژ 
پیشگاه عزیمت اذلجم کشا به تسخیر ملک تلنانه معج گشنه بود- 
او فلع ژخدهار را[ که از فلاع دامدار آن دیار است - و بمغناشت 
و دشوار کشائی در کمال اشنپار و حراشت آن بصادق دامادیافوت 
خدااونه خان تعلاق داشت پیش نباه خود ساخنه بأن صوب 
س ۰ ج ۹ به * هه ۶ ۰ ْ 4 ۰ 
کروهیع دوه درو | مد 2 دیگر بانفاق راحه دبارنعه ۰ شیجازخان 
و دیگر متصبداران و احدیان بعرزم گرفدن ذصیه فدد‌هار موار شد 
پصس از وصول سداه (تبال بخزد یکیی دضیه سر افراژ خان سر اشگران 
ملک که مان فلعه و قصبه آراسفه و آلت [ تض بازی. پیش زد 


حدد 8 مس رل دبرل توت ازرری تیور نا رد اذه حمله ]ورد ۳0 از توب 





۳ ۳۳۷ 

از عرایض منیجان موه ارتیسه شرت سنماع رسید که چوی. 
۱ گهدرا بازه با قلعهٌ مذصور که و توابع رل جنامعه زکاشنه امد بسعی 
پامر خان نجم ای بصرف اولیاء دولت فاهره درامد - قطب (له‌لکده 

پس از چند‌ی ۳ کومک اطراف و اتعاق بعضی مد ارأن 
مغرور گشنه بخبال معال سدخاص هنگامه ارای پرخاش گردیدند 
پاقر خان بر انديشهٌ لا طایل این زیاده‌سران باطل گوش اگهی باننه 
جمعی را در کیره باژه گداشنه با کروهی از بهادران شجاعت ای 
جریده بقصد تنبیه آن کوده بینان منوجه گشت - ومي کروه راه 
پر حنگل ک م آب در سه ررز فوردیده بمعسکر غفدم رسید - ره نوردان 
ادبار پای ثبات از دست داد: پیشنری بدرخضت زار و کوهدار 
در (مدند - و جمعی بقید اسار - و بذه و بار ایفان بذاراج رفمت - 
و ازان رو که غفرده خردان از گذشده اظبار نداست وخجالت نموده 
بذیل تضر ع و دخشع مدرک گشنند ۰ - واقطب.الملک ندز از دز 
خدستگذاری و جانسپاری در امده پدشکش بدرگاه سلاطین پناه 
فرستناگ: بود - بافرخان بموجنب العفو زکوة الظفر زینذبار داده یف 
فدل و ده هزار ۳ نقد که حل هزار رریبه باشد برسم < مرمانه‌گرفذه 
بگردره پاژه مراجعت نمود -و جون در م‌فدری نام مکاد مداخ 
دواژده گروهیی کربره پازه نزدیک بیست هزار کس از فثنه پززهان 
آن سرزمین فراهم آسده می خوا-نند که‌شورشی سر کنند - بافرخان 
بعزیمت لواره ساختن آن فساد اندیشان روان شده نزدیک جذکلی 
فرود [مد - شش هفت. هزار کسصس ازان حماعةٌ شوریده روزکار از 


درخمت زار بر ]مد ؟ رو ع در شرخی دموددد - و همدی که فوحجی از 


( ۳۷۲ 
بعد از فم قلعهٌ فندهار نکاشنه خواهد شد 

غرةٌ شوال مطابق جاردهم ارد ی بهیشت عدد دطر نوی کمرانی 
بیک ای رردده مدا ساخده پدشکش دموده بو - بر فبل ذصرد ی 
نشان بسنند - و خانان دین پرور که ماه مبارکت رمضان را بصیام 
گذ‌رانجد: لبود دد - وهی هار رویده مقرر (مییا جان عطا دمول 5 ۳ رین 
درلت و انبال بران کوه هذدت - فاک حرکت - سوار شده بعیدکاه 
تشریف فرمودند - و بت مقرر در رفن و آمدن ذیازمندان را کاسیاب 
خواهش گودانبدند - جایت خان ولد میرزا شاه رخ را از تغثبر 
مقرر بود و باضافه پادصد‌ی ذات و ششصن سواز بمذهس دو هزار 
و پانصدی ذات ودو هزار سوار و بعنایت نقاره عز افلخار بخشیدند - 
مبرز شاه رخ در ملازمت حصرت ۶رش آشیانی عزت تمام داشت - 
حنایع» در جلس بپشت 9 حکم ذشسد می فرمودند - پدر او 
ابراهیم میرزاست - پسر میرزا سلیما - که حضرن ذردوس محیین 
بدخشانرا باو عدایت فر ول 5 بود‌دد - او پور خان مدرزا ست - |خلاص 
خار (خلعت هربر افراخنه بغوجد اری اجمیر دفوری یادنت - از 
تعیناتبان بنکالهمعمد زسان و از کومکیانکبل بباري داس کچبواهه 
سرفراژ گنررزد - و جذندر مر ولد راحة ذرسنگهدیو بندیله بمذصب 





( ۳۷۱ ) 
خود را بلشکر ملاعین رمانید - رندوله با عایر سرای عاداخانیه وبی 
نظامیه ببزاران خوازي و شرمساري جاني بدر برد - و اسپ و 
رو کاو و بان بسبار بدست غازیان دولت جاربد طراز اناد - و 
اعظم خان با جنود نصرت آمود ؛جانب انبه چوکنی بر گردید - 
رن عادلغاننه و بی نظامیه ازبی فرار خجالت کشیده بقضه 
تباب فصیربغار که فلعةٌ قندهار را در قبل داشت روانه گشتاد 
اعظم خان با عسکر نصرت پبکر که دران دو م5 روز از فقدان.غله ز 
لا تعب دید» بود بسمت کهات ناندور که هم آذوثه دران حواللی 
بیم هدرسد و هم سر راه قندهار است روانه شد - در موضع موژینه که 
۵ کروهیی گهات مذکور است غاه بسیار بدست افناد - و ازانا 
کوج کرد: بقدبهٌ مانانو وطی تاناجی دوربه که از معنبران بی 
نظام بود رفت - و ملثفت خان را بلسخذیر قلعهً مانکانو که برادز 
تاناجی حراست ۲ هی نمود فرسناد - مبارزان نبرد ۳9 ند 
شببت یور آورده بردیوار حصار بر آمدند - وفلعه دار دست و پا 
گم کرده ملذفت خان را دید - و هرچه از فسم توپ و نگ ودیگر 
سای دررن فلعة بود نزد اعظم خن آوردفد ۷ 
دریس اثدا خبر شناشن مقاهیر بموضع هلی که ده کروهیق 
قزدهار اسش رسید - عشاکر فیرززی بیرگنهٌ دردال. و ازامجا بغفصيهٌ 
راجوری . که حاکم نشین دردال است و حصازی دازد که مرذم 
۱ مقرب خان بصیادت ۳1 میی پرداخیفد رتنزد - مقاعیر اب 
صد‌هات میارژان اقلیم کشا دباورده از قلعهٌ فرار نموددد - و ازان 
ههار ذیز هفت توب داخل توخانة سرکاز والا شد 


) ۳۷۰ ( 


ملنهی گذنه نامه را باولیاء درلت سپرد و داخل بندکار گشت » 


یز ام ت ۳ ایام مر تلع سموندة 
است به نیروی قبال جمان کشا 


3 حون سهپدار خان بعد از يم فلع تلم بفرمان گرددن توان 
تسخ پر سنوند: پیش ناد مت مماخبدم: آزماو عانست وا 309 
پرد اخت - و ماچارها پیش برد کر بر جعار گزینان تفگی ساخت 
ات هیال قلعه دار آی بذیل عجز و انکسار منمسک گشنه امان 
نامه اللماس نمود - «هپدار خان رضا فاي را که نوکر معذه‌دش بود 
بیای حار فره‌ناده پغام کرد که فلعه را #+چاهدان. اقبال بسارد 
کم مال, د عون از آسیب لشکر دشس مال معفوظ و معون 
خواهد بود - و تجویز نام منصب ار و سیدی مپران پسرش و 
9 سروز د|مادش نکاشده درون فلعه فرسناد ‏ ار با عبال وتوابع 
بر |مده واه ر بدصرفب بادد کان درکاه نان حاه کد ات - وددادیه 
آسماني و ذبروی اقبال بافد اي اسغوار حصار که پر فراز کوه است 
بزرد‌ی و آماني مسر گشت - ررژ دیگر سچبدار جارن دردن ۳1 
مجکده رفنه خاطر از اسلعکام مداخل و خارج فراهم ساخت - و 
مبرزا دعه‌د خورشض خود را با گروهی دراجا گذاشنه بر گردید » 

از موانم آنکه چون جو |سیص باعظم خان خبر رسانیدند که : 
عادلخانیه و بی نظامبه در هفت کروهیی اشکر نصرت مظیر برکناز 
آب ونجره نزدیک یکدیگر نرود آمده اند خان ببک ناگهان بعه از 


یک و ندم بر مب از دعارور سوارشده بدلاامت جاموسان بامداه 


ای تال 
صوبه دار گچرات «چری گردید - اطرن حضرث اسلام‌خان حاکمد | راحخلانه 
اکبر آباد را ناظم گجرات گردادیدند - و ماصب او که چار هزاري 
چارهزار سوار بود اجيزاريی چار هزار -وار در هزار سوار دو ا«چه 
سه امد مقرر فرمودند - و خاعت خاصه اسب از طویلهٌ خاصة 
پا یراق طلا و فبل از حلقهٌ خاصه پرای او فم-نادند - و صوبه داریی 


دار | اخلافه و صیانت فلعه بهغدر خان ر خدمت ديواني ر اخذيگري 


۱ 
ای روی آآب 8 هودل لد عترد .خان. سفوض فمود‌ژد - حون راجه 
پنهلد اس ۹1 از وه داری و حانسیاریی پدر و برادر و خدمسگذاری 
۱ و جدکاریی خود خه.وصا تردد و ثلاشی که در نبرد پبرای هرژه گرای 

1 هه و +14 ۶۶ 

در حوالیی دهواپور برزی کار آررده بود بدرجة رنیعة راجكي رسبه - 
همواره آرزوی قلعه داري که در راجپوتبه پایٌ رالی راجکي بی 
آن اعنباری ندان داشت - شهنشاه کام بش بنده نواز بیست 


هندوستان آدختا و واود دار خان بجر ات ّ ۳ پر اخمت او 


ی 





مرحدمث کردند - و بعنایت خلعت خاصه مر افراز ساخده دسذوریی 
آنصوب دادند - را اودیسنگه نکاهبانی ای قاعه راو سرجن هاد| 
که توکر معاجر ار بود تفویض نموده بود - حضوت عرش آشیانی 
لوای ملک کشا بلسخیر آن بر افراخنه بنفس نفیص عاصره 
پن‌اخننه - راو حصار را استوار ساخنه هذکامه توب و فاگ گرم 
گودادید - و جون کر برر تزگ شد بذردههٌ نداست و خجالت که در 
حضرت گردون رنعت -لطین وال افقدار اسقوار ترین و-ایل!.مت 
۶۷ 


) ۰ ۳ [ 

که در کوههنای ترنگلواری گرد آمده (سباب زرال و نکال خود 
سرانچام میداد نه فرسناد_ - او در عرض ده روز مقاهیر را سراء 
شایمنه در کنار نپاده «خواجه پیوست - و پس آز انکه خواجه 
با همرهان از شاه گذه به رامانو و ازانجا به پرتور رننه روانةٌ کذار 
آب کبرس پورنا گردید - فرمان شد که خزانه از درگاه والا نزد او 

فرسناده شده از هرراهی که مناسب داند همراه صبرزا عبسی 
ترخان و سردار خان و رشبد خان و خواص خان و چندی 
درگ ر از بددهای درکاه دلشک رم منصوز ارسال نمارد / از تانیدات 
۲سمانی که پدشکار ای دوات و کار گذار این سلطفت است اعراب 

۳0 فلع تلنم که از حصون حصینهٌ دکن ي است ود خن کون 
واع با «چهدارخان که ای حصار در فبل داشت منفق کشده 
نیانی فوجی را از بندهای جانسپار درون آن #عکمه در آوردند 
و نگاهبان آن که ازین سازکاری غامل بودند و بعد از کشیدن کرنا 
(ززدی اش 9ات رپای زد بدست غزات فلعه کشاو کمات رژم 
کر گرفذار - و از نیرنگیع اتبال روز افزون جذیی حصار بکمثر 
زماني بٍي نکه شمشیر از نیام بر آید پا ثیر (خانةٌ کما ن در آید 
مففوح گشت - جوهر خان حبشی و میدنی رای‌در ملک بند‌های 
:درگاه والا مفسلت گردپدند - ذسندن : مه هزاري ات و 
هه هزار موار - و دریمیر بمنصهیي. در خوزمو (فاخار بر اذراخت - 
بای د(س ولد راجه نردنگدیو پندیله بمنصب پانصدی ات و 
بدویست سارنوازشن یابت » 


دربن هنگام به‌سامع حقایقی مجامع رسید که روزار شبر خان 





۲ ( 

بها و زر نقد و فیلان کوه پیکر و دیگر املعه و نفای گلکنده که او 
بوحه پیشکش با عرفه داشدی مشنحل بر ردوخ ءقددت و خلوص 
عبوویت عوب وفا خان نامی از معنمدان خویش همراه شوخ 
مدکور فرسناده بود بنظر وا در [مد - وشبیخ از حملهٌ جار اک‌رویده 
که قطب اامللت باو تعلف نموده بود يك لک روپبه را جواهرو فدل 
و امنعه پیشکش گذرانید - جنس موازیی در لک روبد؛ پدشکش کبا 
زسیندار ماگ چاندا بنظر فیض‌اثر در آمه - هزده اسپ بنجابی 
با رقمشه نفدسه که بان خا انار اژ دارااماک دهلی پیداش 

فرس‌شاده بوه شرف پديرائي یافت * ۱ 
باجم رمضای که روز شرف آنناب بود مجلغ هشناد هزار روپده 
خعود علي ببگ و ده هزار روپبه بممراهانش انعام شد - و 1 یه 
درین نو روز از جملهٌ پیشکش حضرت مد علیا و بادشاهزاد‌هاسه 
کامکار اخت بیدار و امراء وال مقدار بدرج قبول رسید بیست اک 
ررپیه ارزش داشت - چون خواجه ابو اعسی با تابیفان در ناک 
اقاست نمود (کثر رعایای پراگنده فول گرفنه‌باه عنم خورش باز [مدند - 
واآن ملک کهبی -پر تاراج انواجچقاهره شده بود و از خدک‌سالي 
و گراني خراب - رو بآباداني نهاد - و خواجه تبول سرور خا وشرژه 
راد و سایر دکندان را که در سلک دولاخوهان مفسلک بودند هماعا 
دی کرد - و ازانرو که حکم گردون مطاععزصدور یاففه بود 5ساه‌وجی 
را طلبیده در ناسک بگذارد- و خود بشاه کذه رود بساهوچي تفای 
نکائنه - و دکذیانی را کهدران ملک جاگیر دشنند هماجا گذ اشنه روانةٌ 


شا که شه - و خان زسان را اژ یک مذزلهع داسل ب‌تخدیه مدمرد انی : 


(ز ۳۳۷۲ ) 

و ط! باعیان دوامث و ماثر حعهار جلس ده مت ۳2 م, ح متا 
شود بادد ان سرصع پر از داژن یا خوا نع زردن و ده بدالهٌ 
درب ددست هزار رریده دا شد میرن ءلی بیک عذادمش شا - 
و معدقد خان صوبه 7 مالوه ۹1 ۳ ال ی <ع#عوب 
۷ - بعد از و عبد متام برادر بسن ۳ ۷ 25 :کم 
فضا دغاف ایلچی ر از دار لاف اکبر ]بان داپادی یت استقبال نموده 
دود و ززاجا بدار |شلاداه راز داراخلاذه ده د پرهانپور آور كِ: دمام را وم 
مهماند اری بدقدیم رساندده بو بشرف کورنش رسدد. #۷ 

ددسرتا و دوم بموحسا حکم اند.س سمعمن علی بدگ سهذگوز 
خرسناده پول ز در دبا 44 اکرویده ددعت داشت از نظر انورگذ‌راذید ۳۹ 

بدست و ششم بیست و ام عرافی و پادزده شثر نر و مال» 
واعثری حذزد با ادمشه و تشن ایران که مت *جموع ار دیا ی 


هرار وید سل خود پبشکش دمول - و ول زد ي عویادارسوغاث 


سا نیز اسمیی حاده پدشکشس کرد ۰ 

تن ماه یمین اادوله اسف خان جواهر و مرصع آلات آقدسه 
3 دیگم نوادز امزدع۸ و اب وفدل «وسم پدشکش گذرانبد -از| ملد 
مناع دربب سیگ کی [ر3ه شرف دبول باوت ۳ شهج *حی الدین 
که نزد قطب الملک جبت آوردن پدشکش رفنه بود -عادت ملازصت 


[ ند‌وخت 2 وازیی جمارده اک رربد» از جوافر مرصع آات گنران 





۳۲۳ .۲ 
مه هزاری ات و دو هزار سوار و بعذایت نغارة -ویابا خواجه 
باضافةٌ پانصدی ذات ب‌نصب درعزاري فات و هزار دور و خطاب 
ءعزت خان و خدمعت فوجداریی سرکر بپکر و عذایت علم و فبل - 
و مادهو سنگه ود راو رثی باضانزة پانصدی فات و دریست موار 
بمخصب در ه زاري موار و بعثایت علم هر افراز گشنند - و از اصل 
و افاوةٌ منصب فزروز خان ناظر مشکوی اثبال درهراری ذات و 
ر هشصد موار - و سررت خان هزاري ذات و چار حون طقین 
کشت - و دیانت رای گجراتی کاها او قوماناگیز امنچ و از مائعت 
حساب و هذدبی ی ناما ی باسدانی اي دارد "خدمت دنترداریی. 
خالصهٌ شریفه و اه منصب - و حسونت رای خدمت بخشیگرعی 
(حدیان توازشس پاداند « 
هزدهم شعبان انضل خان و صادق خان بعکم اشرف معمدبیک. 
اء/چیی ایران‌را که #عوالیی برهانپور رمیده‌بود استقبال نموده بدوات 
ملازمت اقدس رسانیدند - (ربعد از ادای [داب وکورنش و زین 
بوس ام شاه صفي که در تپددت جلوس والا نوشذه بود ِ 
دعای شاه پانعی نا خی کلمات که: بگذ رش آن ما مور بود معرو 
داشت - شمنشاه پایه شناس نامه را بدست مبارک گرفنه ۹ 
۲ (فکلخان میرد ند - و پس از الدماس *عمد علی بیگ در بر 
دعب وفت برای کدرانددی تدسوفات شاه 3 و دوم ای صاه 
معین گشت -و ا#لچي را بزي نها خلعت طلا دوژي و اج 
فزلباشیی مرصع و جقهٌ رصح و خذچر م رصع گران ببا سرفراز 
گردانیدند - ر چون درايام فوروز پای و ععریات در خوانبای مرصع 


۱ ۰ 

اکثر ممالک گشنه بود متصدیان صهمات خالصات ممالک‌هندره‌نان 
درب سال و حال [یند: بعکم خافان دادگر بادشاه عدل گسثر که 
همگی همست وال و تمامي یت علیا بر معموریی مملکت و[بادیی 
ولایت و رفاهدت عباد مصروف دارند - فرب هناد لک رویده 
که زیاده از دوصد و صي هزار, تومای عراق. فریب دوکرور و هشناد 
لک خانیی ماوراء النپر باشد در هشناد کروردام"عال خالصگ والا که 
یازدهم حصّممالگ #عروسه ادت تذفیف دادفد - تخفبف#عال 
جاگیر امراء وال قدر و دیگر منصبداران بری قباس داید نموف * 
شب پانزدهم که بشب برأت موموم است از بسپاریی چراغان 

رشک افزای روز گردید -و شینشاه دی پرور به‌عپود" هرسال ده هزار 
رد پده بصلعا و فضل و دپگر نبازمندان مرحمت فیر بوذ عبادتي ۹1 


+خصوص ۱ ری شب مدیر؟ 4 ۲ ۷" بعمال خشوع و خضوع ای[ دمو۵‌دد ۰ 
تذارش نو روز 


دربن هنم ۳۹1 واگ شاه صورت و معلی شرخشاه دیدن و دیفی 


۰. 


ابواب برو نوال کشاده‌بود - وموائد احسان و انضال گونا گون نها« - 
بعد از انقضای بیست و هه گري و ششر پل از شب جمعه هفدهم 
شعبا سال هزار و چیلم *جري خورشید عالم آرا به ببت الشرف 
تحویل نمود - و نو روز عالم افروز نشاط افزا گشت -پاد‌شاه ناک جاه 
بر مربر ام بخشي و کامرانی جلوس فرموده مراسم #خشش و 


#خشایشی بقدیم زساندددن #۷ 


دران روز رشود خان انصاري باضافهٌ پانصه سوار بمنصب 


0( .۲ 
ابا ی‌مش‌ور و روف بود اثم محموریي ذماند - و ای بلای‌شدید 
وهای کد‌شوه و غلاهای ر؛ده را که دز ذوازاخ مالفه رهم تعیب 
نوشت» اند درنظر بی اعنبار گردانید - و در مولغات احقه چون مثل 
مصررب و سمر مکذوب مرفوم بکور هد گشت - مظیر متراحجم یرد ني 
حف رت خافانی ي 25 کار کذار تقدیر مراد بج کاوز ارزاق بدست گچ 
افشان و دل دریا سانش سیرده است - و غمام |نعامش جون انعام 
غمام از کشت زار امید ج‌انیان نشان انهردگی برده - ابواب بر و 
نوال و اسباب احسان و افضال بر روی عالمیان کشاده - ر اساده 
کرد انجد زد - و بعکم قدر توان متصدیان مرمات برهانپور و (حمد 
آباد و ولایت سورت آش پیز خانها که بپندومنان زبان لنگر کویند 
برای ققر ا و نبازمندان ترتیب دادند - و هر روز آنقدر آل ونان 
۶ بکغات در ماندکان طعام کفایت کند مطبوج مبگشت - و نیژ 
حکم جهانه‌طاع شرف صدور یاف که روز میمنت اندوژ دوشند» که 
بشرف جلوس مقدس بسان دیگر ابام منبرکه عز امنیاز دارد در 
برهانپور که به_وغ ماه رایات نصرت یات نور پذبر است - ورای 
خدرات و «برات هر ررزه #جهزار ررپیه که ماهی بیست هزار روپدة 
باه باهل ا-خعقاق و احدیاج ردهند - جذایعه در پیست دوشاده 
یک لک رریده بققرا و مساکنن مرحممت شد - و ازباج.ت که 
عسرت ائوات و ضبق اودات سکن احمد ناد ژیاد« بر دیار دیگر 
این قد‌مد۸ رمدد حکم مقدس شرف صدور یافت که ناظمان 
مهمات صوبه مذ کور پلب) » زار رویده دعد دیز بغلادیدکن ۳ شپو 


: فسمت نمایند چون |مساک باران ر گزانیع! غاه ‏ باعمث ‏ خرابیی 





۳۹ ۳ 
ذوان از دار |اخاانه اکبر ]باد رواد پرهاندور شلد ۲ بون مصی‌وب 
مکرلخان دیوان بیوتاب خلعت فاخر فرسنادند - و حکم شدکه هرجا 
بار بر خورد حلعت بیوشاند-و رنافت نموده بمعنقد خار‌صوبه دار 
مالوه پرساند کهاو به پیشگاه <ضور خواهد |ورد - و خود بسرعت تجام 
معاودن نماید - جذا هه ۱ ر دوازدهم شعجار هعادت ملاژمت دریافت «» 
از ٍن یر حادنه سرت چام اما کف 
باران و گرانیی غله است در همگی بلاد دک وگجرات 

سال گذشته در معال بااگبات دز نواحیی دولتاباد باران 
نیاریده بود - و دربن سال اگرچه در اطراف و اکذاف نیزکمي کرث 
اما از ملک دک د گجرات بالکل منقطع ؟شت - و سکان آن دیاز 
از انقطاع مواد اکل و فقدان مایةٌ قوت باف‌طرار افنادند - جانی 
بفانی میدادند و کص نمبخرید - و شریفی برغیفی میغفروخنند 
و ذمی ارژید - دسنی ک پدومنه پانعام دراز بودی حز بگدیهٌ طعام 
فکشودی - وبانی که هدن ساحمی اسدغنا سپردی جز راه در بوژه 
و#پیمودی - مر تر) کوشننت هگ تجای گوست بز و |مخوان آهن 1 
کرف؟ [موات شّ آزد 1 در بفروخضت زفت . حذا! ۸ بعد ظهور ایرن 
معفی فروشفدگان از پیشگاه عدالت بادشاه حق شغاص دین اساس 
بسداست رسددند - ااچام کار از موم اف طرار شروع در خوردن گوشت 
یکد یگ رنمودند - گوشت فرزند را شیربر تر از مر او مهدانسفند - و از 
فسداری جان «پردگال طرق بر افل تردد تاذگ شد - و هرکه پس اژ 
عان کفدن بسبار تا احل موعی صملت یافت و فبروی ره نوردی در 
غود ردبقربات و قصیات ممااک دیگر اذنقال نمود - و ۵ررئولایات که 


4 
۱ 


1 


۳۳ ) 
فبروزي اسا » شدند - و چون همگی افواج فاهره بگپات بر آمد 
و یاون خان و ی و مالوجي ۳ سار دکندان که جفد اول لوزن 
سیب رمرددد - س ی از #خادیل خبودل ۳ +سوی حذرد اول (مود زد 
و دبک تاخدس یافوت خارگرشتنند - ومقرب خان و بپلول و بببهلوجی 
و دیگر بٍي نظامرع و رذدوله و فرهاد پدرش و سایر عادل خانده که 
باتغاق پیش رریی هراول فزه بودند جرد رسودن اعظم حان 
فرار نمودند - و آی روژ ساحل دربای ونجره مضرب خدام عساگز 
کيني ب بدا گشت - و ۳9 فط جیار ی اگر جح ار ]لیا دامدن 
کشودند - و نغارت نموده‌ازانجا بماندوواز ماند و شب درمیان بدهارور 
رززژد درد سنزل و (ور خان ۹ از درگاه و( حاه و سود دلیر 
خان کف از لشگر خواجه ابوالعسی حصب (لععم روانه شده بودند 
بعساکر فیروژزی پدومذند و جون ۵۱ دای و اعنجار رار مکررالنماس 
رسناریی عیال خود که در دهارور بقید اولباء دولت بلند صوابت 
(فناده دول نمود ؟ ببوددد و اعظم خ خان این جزاین که اگر در سللک 
درلخواهان در آئرد هم رهانی ایمچما ۶ صورت مبگبرد و هم شم 
بمداصب لایقه سر افراژ مدگرد:۵ ذشفحد؟ دربن هنم هر دو پرادر 
دقصد خدمنگد اریی درکاه تیار پذاه از مقاهبر حد| شده بدهارور 


]مدند ۳ اعظم خان را دیدند - و هرکدام #خلعت و اسپ و مدد 


اکنون عنان‌گلگون خامه بصوب نارش وقایع حضورماء‌طف میگردد 


##عمه علي بیک اي دارای ایران که بموجپ فرمان گردون 


۴ 


۴ 
بدست ۵ولمت نام غُلا م کاوني است که پدر او ار راهجم ءعادل 
اووا ددو! مان معخاطس لاله نگاهپانیی قلعم ببجاپور باو #7 
گداشده بو - و آن نمک حرام بد فرجام بعد از ذوت ابراهیم خود را 
خواص خان نام نپاده حل و عقد معاملات را به برهمثی فننه انگیز 
شرارت آمبز مراري پنقت ذام «پرد - و درویش *عمد پسر کلال 


ابراهدم عادل خان راکه از هه‌شیرة قطب الماک بود *کعول‌گردانیده 


دم 
دخذر اورا برای خود خوا-نگاری نمود - و عرض و اموس دودمان ولی 
نعمت خوده را بباد برداد - و عادل خانیه بابی نظامبه انغاق نموده 
بکچا شده اند - و در یکماه قبل پرنیده غله بقدر کفات لشکر از حاه 
کاوي دست اففاد: - و اکنون تا بدست کروهیی پرنیده گیاه نم‌ادده 
ناگزپر اعظم خان معاصرةٌ حصار پرندده گذاشنه تجادب دهارور روان 
شد - دران روز ادبار پدکان. خود را نذمودند - ررز دبگر که از موضع 
پاثره کوچ ند - ظاهر گشت که اراد8 براه‌دن گبات دیگر که طرف 
دست راست است دارند - رچون بيِهوجي بافوجی‌نزد دلگ رسیده 
]مد پا وت خان و ملنفت خان و دیگر بندهای درکاه عرش اشنباه 
که جنداول بودند جوقاشها بروی کار آورد؛ بسداریرا به توپپای اراده 

که اسدان میکشیدند و بان و تغنگ ردان ماک عدم گردا.یدند - 
دردن (ژنا خبر رسبد که دم از کات بانمی برآمد؛ سر راه بر 

لشکر ظفر پیکر کردده اه > اءظم ار راده ۷۳ ۶ راحه هار 
سنگه و راجه انوب سنگه و دیگر راجپونان ر| که هراول بودند بمدافهه 
ور مدا ۱ - و مللفت خانرا یز با دوهزار سوار از فوج جنداول بک وم 


رواده دمول 1 ب‌ 3 دورد ان ادبار نزدیک) ددامده در نیم کروایی هو اه 


هرمن بو 


7۳ ۱ 





) ۳۵:[ 


بر مردم شیر حاحی تردد دشوار گشت - و جون قلعه دار هر روز 
مقرب خان وبهلول را بر اضطرار و اضطر اب فلعه نشدنان | اه ساخنه 
پدغام مددال که اگر مبخواهرد که ایری فلعه مثل دهارور از دسمت 
رود زود بکومک برسید - جه‌عي از پی نظامده در اطراف لشکر . 
فرخنده اثر که کف کرژهیی قلعه بود بر امده آغاز دست درازی 
زمودزد - بافوت خان با فوجی بر آمده تا مه کروه مقاهیر را ر ازد؟ 
بر گشت - روز دیگر یاقوت خان و ملنفت خان بسمت پرگذه بارسی 
برای عابقف و هدهه رفدند - مقرب خان و بهلول که با دیکر مخاذیل 
حبت تسلیگٌ واننت پرندده حبردد 5 از دا لاب ۹ رال بقصیکٌ جوم ]مد 
بودند نا فرصت بانده دست بردی دماید۵ - بردن آکاه گشنه بقصد 
درك ادوت خان و ملنفت خان روانة کشنند - (عخ م خان بر اراد 


اس مت برگشنگان | کلهمی یافنه باثغاق راحه حدسنگه 


ل‌ و راج 


جچپار سنگه بندیلء و جمعی از بندهای کار طلب بد اجان رفت - 
مرب خان و بپلول داب .دسات افواچ دشمی شک نیاررد: خودرا 
بداسی کوه کشیدند - لشکر : فپروژی برانکه بنگاه غفدم لدم وصبکٌ وم 
است اژ حواسیص 3 رافده پداراج آن منوحه کشت و 
پاستعیال از مام بسر وت بادیه پیمایا ن ادبار هنکامی 5 اسجاب بار 
,۱ ۵ در ٍ ي فرار بود د۶ رسدده | میب ۳ شذر و کاو وان بافراوان 
پمواي بدست ورد . - و تاکهات پانسی که چار کروهیی پرندده ات 
تعاقب رده معاودت مود و شب برجافا 5 غام فررد [مده بود. 
گذراذدده روز دپکر ی کر روگ - و جوی ظاهر شه که عادل خان 


از خرد سالي در انصرام معاملات اخنیاری ندارد ر زمام مهمات 


۳۵۸ ) 
اه مان وا ما وتا ان ای کاس( 
ی + و : لع نا میت مق کت لین ج تک 3 
گشثته -و جز دول آپاد رعلي چند که بأر‌منصل اس درتصرف 
نظام کت دمادد 5 ت مول ار و توت روزکار ۹ دران ات ۹1 از 
روی بکرنگی و بکنگي اتفاق نموده در نگاهبانیی خادهٌ ار معی ذمائدد 
و ونقه ۳۹ افواج 9 دون از تا و پرددد " ی هي سخواهند 
مت با ی طرفدی آنشت ۳۹۹ مود ص فرارد اد ۳ واچور ر 
و توابع از مم گرفده ارکن ۳۳ ر ور گرداندد ِ_ِ در 
سل کام قواعد دولت نظام الملک که باعت بپبود جانبیی است 
جد بلیغ بدقد یم رسانید - رندوله در حواب نوشت که ار ن معني 
دعاد ل خان فرار داد ه اکخون سقرب حخا ن خود رفد۸ لک شولاپیر را [ با 
*عال مردعلةه 1 ان حوالهٌ کماشنکان عادل عکناری نمارد - و پسانرا بایمان 
موکد هآ خده خاطر ف راهم آزرد ئ اعظم خان معاصرة فلعه ر وسشت 
جون ‏ ام ششر, کروهیی پرندد: کل و هیمه نمانده بود - پا قوت 
خد ودد خان و ملزرعوت خادر 8 حماعهٌ مدشرسنان ۹1 اژ دور دسمتا 
تافو طیمه ی آوردد - و غازیان ی لولت حجاوید ط راژ فلعه را فدل ۰ 
دموده اژ سه ات کوج سامت بخندق رسانید و شروع در سر کردن 
ان دمول‌زد - و راجه حهسنگه و اععمام‌خان مبر آتش کوج ملاست 
بخفدق رمانبد: شروع در مرکردن آن نمودند - اعظم خان ملچاری 
عاذیی درواز؟ دلعه ماخده |زان تا خندق یک ذبر انداز بود - کوج 


ملاست راست کرده برگذار خادق دمدمه بر افراخت - چنالیه 


( ۲:۳ 
حاصل شود - بعه ازان شرحه مصلیرن وفت دقاضا دزد برری کار 
خواهد امن - و پس از رسددن بدک کروهیی پریند: راجه حدسنگه 
ر بابعضی بنهد‌ هی پاه‌شاهی تعددری نمود ۵ که دصده و پلیده پریدده 
را تارج نماید - راجه ۳9 پلیذه را که بفاصلاً یک کروه جانب 
چب فلعهٌ پربنده بود تاراج نموده ازااجا بر سر قصبعٌ که متصل 
قلعه بود رفت - و دیوار خام را که بارثفاع بلیم گز و عرض سهگز بر 
دور قصبه بو و خندقی بپهنای سه فراع برگرد آن بصدمةً فیل ‏ 
رخذه کرد» مد - و تشلکیبان معافظ حصار فرار نمود ه بخندق‌فلعه 
پذاه بردنه - و قصبه غارت زد اشکر اثبال گشست - و اعظم خان ذیز 
از عقب رسید - درین اثذا فلعه نشینان دوتوپ بزرگ که تبر هر 
کد ام دک و یم مر پادشاهی بود سرد|ددد - تبريکي درمیان فوچ 
مفصور افداد حون زمیس سنگ اج بود از صد میٌ ۳ سنگ ریزها 
حسله جندیرا هاگ و برخی را زخمی گردانند - اعظم خان 
بقصبه در آمده برای گرنثی فیلان مقاهیر که در خندق بودنه 
اهغمام نمود - #جاهدان اسلام هفت فبل از خندق بر [ورد: بسرکر 
نز فزایان تشقوساف «پداست: من :, سگرب نان تو 
دیگر مخاذیل که در حوالیی ژاللب ککراله بودند و با رندوله يكرنگي 
داغنند از شنیدی ای اخبار مراسیمه گشفنه برندوله نوشنند که 
مثل دهارور حصاری حصیین با مضادات بتصرف بنه‌کان بادشاهی 
در آمد و توابع فلعهٌ قندهار را نصر؛خان بدعت آورده بمعاصر؟ 
قلعع پرداخنه امست - و ساگمنیر و بدضاپور و جفدر وحعال آن واحی 


ات 

ی‌نظامبه بگهات مانک دوده ب, آمده بجانب پرینده رواذه گشاند - 
و افیال و اسباب زایه را در قلعه پربخده گذاشنه بخاطر فراهم ازابجا 
بکذار تالاب کگرا(ه که ده کروهیی پرینده ؛جادس نلدرف | 
ورددوله ما (دامت داشت شناورند - و حون اعظ م خان پی هم 
شخدد که رددوله وکدل مرب خان ر همراه کسان خود درد خواص 
خاری که مدار مپمات عادلخان بروست فرسناده - و خواص خان اورا 

ای داده باز گرد اندده است - و مصاعء بدادن فلعهٌ شولاپور با 
ولیت آن فرار یاننه - حفیقت باب اونگ جمان سنانی معروض 
داشنه (لنماس کومک نمود - حکم جههانمطاع عز صدور یادت که از 
فوج خواجه ایوس که درنانك اسمت سید دلیرخان یااحدیان و از 
حصور اندس سردار خان و رشید خان ور خواص خان و دپگر بندهای 
درگاه خلایق پناه و مه هزار سوار از تابیغان یمد ری الدوله آهفخان 
باعظم خان ده 0 ام و معبری الدی از «جاپور با پدشکش 


11 ان و شاد ری از گلکنده باپیشکشی وطاب الملک روانگ 


بجع یا 
در کاد آمها ن جاه ده بودند - اعظی‌خان از ادیش [نکه مبادامقاهجر 
دعد از دعافب له برگذهٌ اوسه و بپالکی و جدمت کوب که در نواحیی 
قلعه ید در اشت رفده + دعب رای پرسادد ۳ توف درحوالهی 
پریخده و تدبیر تخیر قلعهٌ ۷1 و دد سمت آورثان ودلای ۲ امباب 
ماذیل که ایا فرستذاد» بودند تصمیم نموده فرار داد که #چندی 
مشرب خن و دیگر ملاعیی را مشعول د ارد دا همه سر راه بر هردو 


و هم ۳۳ اتغاق (ین دو ۳ و1 نیو #۳ خول تزا ده " 


( ۳۰۰ ) 
سر راة گرفنه نگدارید - درینو( که 1 مقاهدر اراد پر | صلان گپات 
مانک دون ۵ ارند و بالجماعه پسبار نزدیکند بموجب قرار داد پیش 
راه ایفان گرفنه از بر [مدن‌گبات باز دارید- ثا لشکر ظفر پبکربد الجا 
رمیده در | سبصال ای مشت بدعگال پاتعاق سعی نمایه - ار در 
وان نوشت که اکثر همرهان مر (جانب نلدرک و معال دبگر 
رده ان - تليلي که مانده اند ثاب مقابلهٌ ایذان ندارند - بغده نیز 
۸ نادوت رفده حقیقت را بعاد لخان م می دویسد - بعد از سرام 
جمعیت بهرچه اشاره کنند بعمل خواهد آورد - و مقرب خان جون 
دید که افواج فاهره مد وجه دست از ثعائب باز نمددارن مکرر 
پرندوله پیغام کرد که شما دمک پررد دودهآن نظام الیلک ای - و 
نشو و نما و اعفبار و اتفدار شما از ثربیت اوست - درین هنکام 
که لشعر پادشاهی در مقام خرابیی ای خاندانست حقوق نمک 
پررردگي مقطاصی: ی آنست که در حفظ دولت و آبروی این هلسله 
تس بلمغ نمایند - ما او را بدادن فلع شواپور و معال مدعلقهٌ بآ 
رافتي ساخده ایم - شما نیز در ثرصبص بیان وداد طرنی وئوذیق 
ارکان | ان جانبی کوش کنیه - تا ای هر دو فبیله از اىت 
ودمان عساکر پادشاهی *عفوظ و مصون باشند.- اعظم خارنر مرن 
معني وذوف بافده برایي آگبی پر مکنون ضمیر رندوله نوشت - که 
وعده نی بود که به ذادرک بروید و در | چا سرانچام لشکر نموده 
دسیاه نصرت دسنگاه ملق شوید - اعال شنیده مشود که ؛جانب 
پرگنهٌ كانخي مبرو یف - اینمعی بر دقص عهد گذشنه و خاف وعد؟ٌ 


رفده ود لاامت د ارد ۳ او «عواب زدرد اخنت بیعادل گذراندد 4 


۲ ۳۳ 

بعد از درات داازمت سراسر سعادت هزار مر نذر تذراندد - و 
7خاعت خایش ام یلا اعنبارزش زیت تازه پات - بعد از شایسنه 
خان و فدانلبخان و دیگر بندکان درگاه بذقبیل عنبجهٌ والا سر افراز 
فش نان - و هدرن روژ ءبدالله خان بهادرو ید مظفر خان که 
خدمسمت پسذد‌یده بدقدیم رسادیده بودند اس آستان علکته بشنان 
سر افلغار بر افراخنند - عبد ال خان بهادر بعنایت خامه و جیغه 
مرصع و حمدهر مرصع با پپولکناره و شهشیر مرصع و باضافة هزاری 
هزار ون بمنصب شش هزاري شش مزار سوار و خطاب فد,وژ 
جنگ و مرحعت اسب از طویاةٌ خاصه با زیر طلا و فبل از حلقهٌ 
خامره مغذغر گشت - و سبد مظفر خان بعنایت مذکورن و باضانهٌ 
هزار سوار بمعذصب باجم‌زاری ذات و سوارو اخطاب خا جپاني که 
درب دولت ابد پدوند بعه از خاخانانی اژان بلند ت ثرخطا بو ی‌ندست 
سرمباعات بدمان رسانده - و نها درگاه ۸6 با این دو دوندن 
ولد بثرئیب ماصب شرف کورنش دریافژه باضافه و دیگر مراحم 

, او راز گرد‌ید,: دل # 

اکنو . تمه داسنار. ن اعظم خان دبي نظامبه نکارش می رابد 

جون مقرب خان و ببلول با با بمعاپوریان 9 
نمایغه - از راه رامدوده ببالا گپات منوجه گشنند - حناچه نکاشنه 
آمد - اعظم خان از جالذاپور براه بیلی و سنگمنیر عازم بالاگیات شده 
بشاه گق: | مده سامان قلعه اثبه حوکز ی دمبود" مدر اب راهجم خویش 
مبرزا بوهف خافرا به ن«جانیی آن 3 اه - مکرر بر دول نوشت 


کم 3 و وافند دود که ۵ مرکا" (ٍی نظامده وصد بر آمدن بالاگات کدن 


( ۳۳ ) 
رل - از غبب دانی و فده بدنی فرمود: بودذند که ار شاء له 
درب زردی سر ان بی اقبال همراه اتبال بدرکاه والا خواهد رسید - 
و نیز بر زبان صواب ترجمان رفنه که عساب سیاهی گري 
روز مبارک دوشنبه افواج نصرت امنزاج به نبرد آن مقهور 
می پر۵ازند - و دوءشنیهٌ دیگر خبر قنل او میرمد - ازااجا کة ضمیر 
مپر تذویر جام جهان نماست - مطابق ]نچه برزبان الهام بیان رده 

بود از نشیب خفا بر فراز ظبور برآمد « 

هقد‌هم رح مطابق غروٌ امفندار بمعهوده هرسال بادکان 
خاص را بء‌نایت خلعت زمستانی بر نواخنند « 

شب ددست و هغذم بعطای ده هزار روپدةٌ مقرر دای (مدد 
یجان بر ]مودند ۰ 

هشتم شبعان آناحیدر؟ه غلام ثرک معتبربی ذظام بود واغواص 
خاری #خاطب برهنمونیی بخت بدریافت حعادت|سغان بوس‌مسزیعل 
گشت - و بخلعت و خأچر مرصع ر منصب دو هزاری هزار سوار و 
مرحمت اسب و دوهزار آشرفي بعنوان مدد خرچ نوازش بات - 
و سبدي یائوت حبشي معروف بمقدم بعنایت منصب در خور ‏ 
قدر و حال درق میاه ان بر |فراخضت 
نسم یمیری ادوله که کم و الا با (کثر نو ثینان بلند مقدار اژ 
بالاگیات بر گشقه بیرون شهر فرود آمده بود - و بقصد دریانت دولت 
کورنشن رواذه شد  -‏ شهنشاه گردون غلام از بل پروری و پرورد: 
نوازی امسر فرمودند که پادشاه ,زادهای کامکار #خت بیدار تاکنار 
شپر (سفقبال‌نموده بأمنان‌مقدی بداورند - آن رگن رکین سلطنت 

۴۵ ۱ 


) ۵۲ ( 

و جک مذواخدن ی گوس شاد‌مانی نه‌ودند - اعجان دولت و ارکان سلطت 
مرا راسم تم میمت بنقدیم رسانزدند - و معدهد خان بهزدتان این نوید 

حخاعت خاصه یافت - و خواجه کمکار ؛خلعست و اضافةٌ پانصد‌ی دو 
صد سور ۷۳۹ هزار رپافصدی دات و ششعصد سوار و خطاب 
غیرت : و عنایت اسب سر برافراخت - و سرهای این 
سرگشنگان بادیِهٌ (۱ دپار از دروازة تلعه |ولخدذه [مد - تا عجرت ای سا 
وسال ۳ فدنه ادیش 5 رد را برهانچور که آن 0 کار 
دین و دنیا و گونسار صورت و معنی را مدت مدید در کمال 
کمکری صوبه دار خود دیده بودند - عو دماشای اقبال دنله 
مال داد‌شاه والا جاه گشنند - و مناخیر مشنمله برین ین سثرف 
بیمیی الدوله آصف خان که در دااگهایی بود - و مپابضان خانضا نان 
که بنظم صوبهٌ دار الماک دهلي می پرد خت - و دیگر صوبه داران 
شرف صدور پافت - و عبد له غان: جپادار و سید مظغرخان را 
پارسال فرامبری عذایت ]گین با خلعنهای فاخر مصعوب عبد الله 
پیک کامیاب گرد اندند - طالبای کلیم این رباعی در |فسردن‌شعله 
حبات دربا و فرو نشسنی حباب زندکانیی پدرامنظوم ساخفه بمساسع 
پشایر جامع رسانبه - و بصلهٌ گرامي دا امددش گرانباز گردید 

» رداعی 
اک مزد و نتم از پی هم زیبابید * این ی کیف دو بالاحه شاط افزابود 
از رثفن دربا سر پدرا هم رفنت * گویا سر اوحداب ای دریا بود 
پدخش از کشنه شرگن نان حون بعرض آشرف رسرده بو که 


پبرای پر گشده بخت در حلقهٌ فیل سرکار خاصهة شریقه را از «رد نیم 


۳۲ )) 
برحمه برو زد و پیش ازانکه سید مظغرخان برسد #جاددان اقبال - 
و فدائیان دشمن مال. جوم آورده آن خون گرفته را با عزیز پسرش 
و ایمل پاره پاره ساخدند - و از رفثای ار که فرب بصد کس 
وود بيشنري کشفه شدند و گرز برداران سرهای. |ن شورید» سران 
پرود‌ند - و برخی بدر رفندنه - از غزاة لشگر نوت ۱ ثر سبد مانون 
پسر سید عبد اه زواسکٌ بدد مظفر خان با پبست و هت 9 
دیگر باب والای شرادت رسدده - و حمعء تیچ ,راحمت را کون 
رخسار خود گردانددند - دریی هنگام عبد 1 ۳۹ ببادر از عقب 
زسیده سر پیرا و عزیز و ایمل را عوب خواجه کمکار برادر زادة 
خود بدرگاه عرش اشاباه فرسناد - و فریده پسر دیگر پیرا را که زنده 
دد‌ست افناد 8 برد ددد نمود - و جون مادر بهادرخان ۹ درس‌دنده که 
جاگیرپسرش بود |ذامث داشت - و جان‌جهان پسر پیرز گربخنه باو 
پداه برده بود - عبد الله خان رای آور دن او ادبال دام خواحة سراي 
خود را غرسناد - ار جان جمان را باجال برادر خرد بهادر خان نزد 
خان آورد - خان اد را بیکه تاز خان -چرده روانهٌ دراه سلاطین 
پداه دمول 5 
یاه‌هداد روز دو شفبة هشدم رجب مطابق بیسمت و دوم ببس 
در اثذاسه آنکه مظیر عواطف ۲بعاني حضرت خافاني در آب 
تبکی کش ی سوار عشرت [دوز صدد مرقابی بودنه - "1 کمکار 
سرهای 1 نگون ساران ببارگاه گردون جا: ]رد - و معدمد خان ان 
مژده را در کشنی ر-انید - خافان سلیمان_ حشمت سکندر شوکت 


زبار بشکر انضال البي کشاده بدرلاخذانةً_معلی معاردت فرم‌ودند 


۷ ۳ 

بخطاب جان بازخان سرفرازگردیه - و فرمان فدر توار ءز صدور پات 
که ماسبر افاغنه را بقئل رسانید» فیلان را با پسر پدرا بد رکه شمان 
جاه بفرسنند * ۱ 

روز دوشنده غراً رجب مطابق پانزدهم بهمی عبد الله خان 
ببادر و سید مظفر کان باین عزیمت 4 او را ازنکادو راه و بی راه 
و رو! رو کاه و بیگاه خلاص سازذد - فوج اراسده روانه شددد - پدوا اژ کشده 
هدن فرزند‌ای و خویشان و اعوان‌که بامافست ایزی جماعه شربی سفزگل 
دیوکدة آمال باطاه و امانیی عذده شده بود - امیه رستگری مفاطع 
ساخننه - بهمرهان گفت که از زندگانيي فانی که گرامرذن ایری همه 
خواري و شرمساری دیست سیر | مد ام دا راه فرار باز است -و 
درها فراز - هرکه میل رفس داشنه باشد بهر طرفي که داذد رو - 
حذدی پای ژبات فشردند ‏ و جمعی فرار اخنیار نمودند - درین 
هنکام شیر پدشةٌ ونا مید مظفر خان هرادل لشکر فیررنی کم با 
مادهو منلگة و گروه ي از ؟ رژ برد‌اران و دیگر بددکای درکاه عالم ناه 
پیش پیش لشگر مذصور مبرفت - رید - پيراي خسران گرای 
با پسرش ءزیز نام که نزد پدر عزیز ثربن فرزندان بود - و ایمل و 
.جمعي از (فاغنه دو فبل را که پا او مانده بید بروو داشنه بسوی 
سجن "1 خان روانه شد - خان مدکور با همراهان خود بر تاخت 
آورد ۹ مدبز حوی دید که کنداوران انواج مذصور وچ واجه 
دست اژو باز نمیدارند از اسپ نرود آمده با مادهو عنگه ر جمعي 
رن برداران و دیگر پند کار از سادات باره و غهره که هرارل مد 


مظفر‌هان بودند 1 ۳ نمودزد- و در اتنای‌زد و خورث ماده وسذگه 


۳۰3 
رز جانه‌هاری رادند - و راجه دوارکداس و شدرژاد خویشس خان خار عالم 
با جند‌ی به ترددات مرداذ» هم تبرد خود را فررد آورده دلدرانه 
جان در باخنند - و از انغانان عدر ررهبله و مود پسر پيراي 
زا مسعود با بسیاری از ادپار ژد کان بگوی‌نيسني فرو رفنند - پدرا حون 
دیدکه از ژ زخمهاي مذگر ثواذائی ثلاش و رده نداره و پسر 
صدر و حمعي که دا انا استظبارتها داشت کشنه شدند - بای ثبات 
([ نت داده و بار را سار «پرد - و در اثناي گریز از فرط 
1 نور.ي و اضطراز فياني که همرا « داشت حالجا مدگذاشت - 
چا" "چه پیش از وصول او *عواایی ی کا ی و بدست نبل بدست اولداء 
دولت در اثذلی تعاقب افثاله - فیلی جند بدست مردم ,احة 
|سرسنگه زمیندار باندهو که ار بعد از نوشن ی ولا داهان اورا رواد 
درکاه خلابق پناه گ ردآندد - و چون پیرا بفواحیی کلنر رسدد سید 
احمد قلعه دار کللچر ] | گپی یاه سر راه گرفت و هکم نبرد گرم 
ماخنه:جمعي را مقفول و برخی را ماسور گردانید - و حسن (ن ) 


پر پیرا را با بیست و دو بل اژ حملهٌ افیالی ک اژ سرود 3 یود اد 
بدست آوردند - و پيراي نکبت گرا از افطراب و امطرار طوغ و علم 
گذاشنه با هزاران خواری با چندی فرار نمود - و آنروژ بقاید ال 
موعود بدست کروه رفنه برکنار س‌بندهکه مقطع زندگانی و مقبضف 
جان فانیش بود فرود آمد - مدد |حمد حقدشت مود و گربژ پدرا 
پبارگاه سلاطدیی مطاف معروض داشت -و از پدشگه نوازش پادشاهی 
ج جج شا 17۲۱ 


( ن ) ۵ 


۳۳ ۴ 
ذرو نذسن شعلع حیات پیرای کفران گرا باب 
نیم مبار زان عسکر اتبال 9 انهدام نات فساد 
انافدگ دی سکال 


آن بد بخمت برگشنه از کشنه شدن دربای شقاوت ناما که 
دگونساری و زا برخورد اري بودل بای اسرفعامست از دست داده 
هر أسدمة سر ره دراز هن یمود و هرحند خوا مت ۸5 بغمنامی 
پاز نکشیده خود را پاو میرسازددند * 
ددست و هشام جمادی النانده رعل از وضول بموضع ديمي از 
ولایت باندهو که پانزده کروهیی سب‌باد: و هی کررهیی ی اله باوصت 
ظاهر شد که 7 زیان زد ددرت و معذی ِ, ر هشت کر وش مرضع 
نانصس خرد زیاده تر نزدبک رسانددنه - و تخت سید مظفر 
خان هراول افواج و رل باو رسدرد ب برش وصول مبارژان ظفر 
طراز ]کاهی بي یافنه دعض ي از افاغذه را که اسدان زبوی داشذذه 
پاسبات تلبلي [ دست زد دار اج دشده بود رواد پیش ساخنه 
وا فرب هزار سوار_ پیکار گدار سر راد مظفر خان مت - و 
هنکامةٌ کارزار گرم کشت - خار شجاعت نی جوقلشرای مردانه 


نمود- و بسياري از کندآوران رزم خوي ناموس جوي داد. رناداري 


/ ۲ 0 

اژ حالناپور بصوب بپوکری روانه شده بودز۵ - ان .گید وهءل 
آفواج قاهره بچالنا پور فسیم آن عزیمت نموده به پذاه درلت آباد 
در آمده اند - و بی نظام بان سرگشا گان بادیٌ ضلااث پلغام موده 
1 توف شما دربن فواحي باعمتی توحه عسب کر نصرت نا ثرمبشرل 
رای صواب آ است که بسمنی که رندواه و سایر عادخانده ازد 
رفذ۸ حناله سابقا قرار داد: بودید فلع سول پور را با ولایت ان 
باایشان بدهید -و بعد از عهد و پیمان منفق‌گشنه به تردد وتلاشي 
که از دست برآید لشکر پادشاهی را #خود مشغول دارید - مخاذیل 

بای اراده از راه رامدود: باژ منوحه بالا گایت گننند » 

نگارش وزن شمسی "۰ 

روز مدارک دوشنبه غرة رجب سذه هزرو حل مطایق پانزدهم 
ببمن جشی شمسي وژن اجام سال خجسنه فال ی و نم و آغاز 


سال حرام از زد کادیی چور تس داو ید ذیی حصرت خافادی [؛ دعقال یافمت نو 


ص_ 
۸ 


آی گرانبار صورت و معنی بائینی که درین وژن فرخنده معپود است 
رطل و دیگر اجذاس بر سر مد هن بل ذراژو رشکب ادزاي داب 
گردید - و بخدش حي هار ررپده از زر و میم وزی وبدل زرنذاردامن 
احذیاج جباني بر آمود - و شریف اصغبانی خالوی بافر خان جم 
ثانی بمنصب هزاري هفخصد س وار- و شجاع ولد معصوم خان بلي 
تعیب هزاری چار صد و جاه سوار- ر مکرمت خان اژ اصل و اضافه 
پماصب هزاری ار صد سوار نوازش یانندد» و ذرسنگداس پسر راحة 
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۷۳ 
جون ۳۹1 ادبار پیشگان درشب گهانند - و حز | نکه بالا پر ایند حازه 
ندارند شما در فصبٌ ماندوه ک؛ در «مدن نزدیکی است - رحل اقاممت 
بیفگنره - و مردم خود را از حوالیی قلعه نادرگ وغی رآن طلب 
نموه با جهعامت اما ؟ ۲ کر باشید - و از هرگماتي 5 بر ایند خدت 
ر تِ_ سر را بران گررة کمراه بگدرید و انواج دمن مال 
رس برد و و ب بیغ شعله مددان مسنعار ایدان ور ودشانژد - و خود 
5 نظامیه که فنده‌ار روبه مبرننند - روانه گشنه در در روژ 
اعوالیی قصبةٌ انبه جوکهی رنت - و خاطر از امفعکام فاعم [ن فراهم 


7۶ 
| خسن کا 


براگ۸ تاذار خوش نان اللی ( (ن) رضوی بنگاهیاد ي باز دد 
وک ان انده ح وهی : دروث آمرده دقصری ‌ دٍل رتدرثه و ازادجا سست 
درمبان بِقعبه کهدر- ات بر گشنگان بر حقدقت کر 1 مي دافنه 
ترک رننی فندهار نمودند - و از راه پرسي روانةٌ پرتور شدند - اعظم 
خان برينمعني اطلاع بانثه بموفع اثتی آمد - و ازان راه متلوده 
رتور شد اور اژ ۰ رشور ۱ نيالي ی کن دز 0 دعارور دد‌سمتا وداده بول 
فر‌خژرا مغاهیر از را حالذاپور بسوی ویلحت ]اد فراز لمود» ی 
هر رز مرسافمت درازمی دورد یدزد - 9 اشکر نصرت ار منزل ده مفزل 
کشت دریافده مد 9 آن گروه فرصت پررة ک برای مذددب 


ماخفن -ه,دار خان که با قلیلي !معاصرة فلعه تلم پرداخقه بود 








(ن) عبه الهادی 


و ( ۳۴۵ ) 
جماء» فرٌ. ناد - رندواه و پدرش از غلره توهم با جمعی مایخ اعظم 

ان را دیدند - خان پدست خلعت و دیست اسب پرددوله و فرهاد 
و دیگر سران دادلخاذبه داده کال دلجوئي و خوشخونی بکار 
واشت - اپذان اظبارنه‌ودند که چون عواطف واللی حضرت خافاني 
در باردٌ عاد آخان ررز اءزو دست وحصون ملك ‏ ی نظام که درحممت 
#جاپور واقع (ممت با توابع و مضانات بار مرحمت :,مودند - اگر 
فلع دهارور که در:فولا به ذیرری ذیغ جببان کشای اولدای دوات 
انفقاح باننه و از جماه آ فلاع است بما بازگذارید درمبان همسران 
باعت (فخار عادل خان خواهد بود - اعظم خان جواب داد که حکم 
گردوی توان چنان صدور یامه بود که عادل خان بهعی و تردد 
خوه فلاع مذکوره را با توابع از تصرف بی نظامیه ب رآررده منصرف 
شود - و دراخریب ماک و تفریق حمعیت بی نظام بد فرجام با لشگر 
نصرت اثر منفق کشده بدل سعی دماین - دربن ی مدرد کة 
هوا خواهان درگ عيش اشنباه در تعاذب آن بادیه پدمایان ادبار 
فراز از شیب باز دددسنه در کذدن بد 


۹ 


ور ایغان کم ل کوش مود زد - هر جژد نشما نوشله امن 11 


دریی وقت که مقاهدر پریشان و سرگردان شده بخود گرفنارند 
و نگاهبانان قلاع (مسبه کومک ندارند فرصت را از دست نداده ذاع 
۳ باصرف در آریه - بگوش هوش شنیده تغانل و تکسل ور زیدید 
(کنون که #جاه‌دان اثبال از رری جد و جد ته‌ام فلعهٌ دهارور را 
فلج نمودند - ای النماس بص :جات وفابل پدیراژی درست 
چفیری مطلب دور از ار بعرض اشرف نهونوان رسانید - پبر حال 


۴ 


۲۳۳ 

خان بد آلچه از اسباب توانغانه و فخبرة فلعه ازادت تا راچ باز 
مبانده بو سر اسجام لواژم دوه داری نموده حرا ست آفرا بمدر 
۶« | !64 ۱ وی 8 حمعیي اژ متصرد ارآن و د«عدصد ببال؛ ددنگی 


ی 


و برخی دوپ انداز مقررگردانید - درب [ثنا رندوله سردار لشکرجاپوز 
که عادل خان اررا و فرهاد پدرش را ْ د هزار سوار فرستاده 
بود تا بعضی »عال ماک اورا که دران سمت وانع است از اسبب 
بی نظامیه ناهدارند - و در تسخیر فلاع و تصرف پرگنات که حضرت 
شاهنشاهی از ملک ی نظام باو عنایت ذرموده بودند بکوشند 
دقصبهٌ ماندور که دا کرژهی دهارور است رمدده باعظم خان پیام 
مود که جون عاداخان از صدق بندگی بلوازم در نخواهی و مراسم 
«واجوثی نیام می نماید - و مقرر گردانیده که ای حماعت با 
۰ عسکر فدره وزی اتقاق نموده در مالش مقاهیربی نظاسده سعی 
نمایند - بذده *«خواهدکه شما را در یاب و ثابع صوابدید دوامخواهنان 
باشد - اعظم خان بانکه مبدانست که اربا بی نظام در مقام موافشت 
(مت و اخرابیی ملک او هرگز رضا ندهه صلاح وقت را که له 
کر مخنه روزکار از دست بگذان منظور واه پاسی داد که چون 
عزیمت تعاقب معاذیل بی نظامیه تصمیم یانثه است از روی 
اخلاص و بندگی ۳ اراد و راسخ بوده رود بباید رندوله و فرهاد 
پدر ار در همان روژ روانهٌ لشکر ظفر اثر گشنند - اعظم خان روز دیگر 
چپ ملافات ایغان در دهارور ژوثف نموده - بافوت خان و 
اوه اجیرام رکبلوجي و مالوجی و حندی دیگر از دکنیانرابا ملذقت 
خان پسر کلان خود و دیگر بندکان درگاه خلایق پناه باسنشبال آن 


ز م۳۴ ) 
داخل دصار شددد - و اموال و بای بسبار با پارةٌ جواهر وسرصع 
آلات غارت ذمود‌ند هر مبلغ ومشدار آن دسا ازد حام خلادقی دضیط 
در تیامرن - معددی سالم دوم دار و پدر و برادران و اهل و عیال 
اعنبار زار و اهل ددت شم عم ملک بدا و حد؟ مادرعی بی (ظام 
پا همگی عمله و فعله اسیر گشنند - اعظم خان بعضی را که نگه 
داشدی ایشان نا گتزشز مصایرن ر بو ناهد |شنه دیگرا رابرا از سرد و زن 
و خرد و برف بالذماس اسرای دکن بصدق فرق مبارک بند کان 
اع 1 ی حصرر ت |زاه ؟ ۱ رد اد دود - و دما ری اقبال منکل کشای اورنگ 
آرای جمادبانی و بمساعی حمدله اولبای دولت حاودانی ثِ 
حددن حهرري ری 9 ی تسخیر دایرف مت -.و حون 
و مساعیی بند کان اخلاص گزین . وکدقدمت افش ی مج - بمسامع 
ات و هزار سوار بمنصب شش هزاري شش هزار سوار و اسپ از 
طوبلهٌ خاحه باز یی طلا - و راجه ججهارسنگه رژد وله (خلعت و اسب - 
و رهجمی 5۹ ن اژ اصل و (واده بمنصب ۵ زار و پانصد‌ی ات و 
هزار موار نوازش باننند - و دیگر بندها نیز در خور حالت مشمول 
مراحم گنندد - و جون خبر رسدد که بات پر کشدکان بی نظامده 
آرازة دم شدبده از ببست کرژهیی دهارور که *عل افامت اپ 
نصيري خان که فلعهٌ فندهار در تدل دارد بآنصوب شنانت باشه 
که فندهار از دست بهادران فلعه کشا خلاص نوانند ساخت اعظم 


) ۳۴۲ ۱ ۱ 


رین بندکان وجه دکنیان که در سلک دولخواهان منساک گشنه 
بودند مبالغه مبکردند - که اولین آن مت که فلیم ان 


کشا بوقنش باز گذاشنه تعاقب مقپوران نموده ]ید - (ما (عظمخان 


و۶ دشوار 


که از منگ انداز نداشفیی فلعه و طرز فاعه داریی حصار گزینان که 
تلیلی بودند - و از مساعیی عساکر ذلعه کشا و ذبرنک پردازی اقبال 
فیررزی مأل دربانده بود که ای قلعه هخبر پذیر است - چندیرا 
از طایفه که دل ب کار نمی نبادند بمعافظت ارد - و ببضی را 
(+عارست جمعی که پرای که و همه مبرینند معین گرداندد - 
و خود با گروهی از بندهای درگاه دل بر کشایش حصار نماد« 
دست (جنهاد کشاه - ومجاهدان اقبال را به نوید الطاف پاد‌شاهی 
آمادة پیکار گردانیه - و چوی از ار طلمی و پیکار گزباسی بببادران 
قلمه کشا و از جرأت و جسارت ءبارزان نبرد آرا نکلهبانان قلعه را 
دست از کر وکار از دست رفده بود وت دوشنبه بیست و سنوم ۱ 
جماد‌ی الژانبه مطابق هشنم پم ماه موار شده رو بدرواز قلعة 
ناد - و فرار داد ک» مواه ذصرت (عتصام ازطرت دروازه که جرند ارد 
و پورش بامانی مبسر است ببكث دفعه ملچار های خوه بر ]م8 
برخی به "۳ و چاد ی بکمند بر دیوار حصار بر ایند - کار پزوهان 
که تیر و تفنگی و حقه وسنگ را بارای سرمبزی کشت ژارفبروژی 
مود(نسکند طایغةٌ ازانبا بر خندق "جوم آوردذد 3 و گردهی بياي 
جلادت بدپوار بر آمدزد - و مرحمت خان با چندی دواعه در مد" 
در بح دروازه را کشود - اعظم خان با ساپر سران و سرداران بدرون 


در امد - و فرین در آمدن ار دربب در هزار کی بدپوار بر |مده 


۳ 
و جندی #جررح و مفاول گشنند - و دیگر بار ببادران تشذگ ماصوز 
جوم نموده بِعَبةٌ ا-باب خندق را غارت کردند - و درب مرتده نیز 
6 فدل و اسپ بدیار بدمت ردام لخد دله افدی - اعظم‌خان فیلائر( 
برای سرکر وال گرنته اجان و دیاب بآن جماءه باز گذاشت - واژ 
فزونیی د/جری و دلاوری ناب پیاده بخندق در مد - و چون بعداژ 
ملا دظه دیوار ظاهر شد که در بلک حانب آن دراه ایست که 
تم شانگن بر آورد؟ اند - ود به بدل و کلذد شکننه با بیاروت 
پراندده بقاعه درمی توان 4 - بسرعت هرچه تمامنر بیلدار اثرا 
سرگرم کار گرداندد - و حانب دیگر بمردم وسمت نموده مقرر ساخته 
که ملچار ها پیش برده عر براهل حصار تنگ گرداننه - ميدي 
هام حبشي و پدر و برادران اعثبار راو بمعادظت خلعه پرداخنه 
بان و توب و نگ می انداخنند - و کنداوران عسکر فیروزی نیز 
از هر ملیهار معاذعی رخفهای کنگره تیر و بندق مر میدادند - 
چنانچه گروه‌ی از ترچی و تفای تاش سوززم گرای‌نیسنی 
گشننند - و #جاهدان دصرت نشان شم از ردژ ه باژ دد (ذسژه دز 
کشایش فلعه سعی فراوار مینمودند - ازانجا که مپهام این درات 
مقضی المرام بیمدد این و آن ساخذه شد: است ارابة توپ كلاني 
که بر سر دروازة ثلعه بود در انداخدن لد ی صدمةٌ آن شکست 
و توب پر بالای بر ج افناده از کر باز ماند - اءظم خان و مرحمت 
خان و‌مهر غیایی را با ص زج" فزم چیان سرکر معلی و تابینان 
قته خرمتان 5 در برابر درواژه بر کذار خفدق در پناه ءمارني ذشسنه 
کر بر قلعه نشینان تنگ گردانند - اگرچه برخی از اشکریان - حه 


( ۳۴۰ 
کماند ار تعیدی نموده مقرر گر دازدد - که قصبه دهارزز و بدنهکٌ [نرا ۹ 
دی یک روژ در[ تا برد م از مضافات و توابع دهارور و دیگر 
مواضع نزدیک و دور برای خردد و فروخت هر دسم مداع فراهم‌آیند 
امباب فلعه داری در دکن مشم‌ور ات ت‌ بر فراز پشده وانع شلد ۷ - 
هدن اشگر ظغر فرین زد ارف 5 فرار داد که بعداز تاخت فصبه و بدنهه 
به تسغیر آن نیرداخنه همت بر تعاتب بی نظامبه و تبنیه این 
گروه (دبار پزو؟ بایه گماشت - سس از [نکه ماخشت خان دا دیگر 


بندهای درکاه داخل خصره سل ۲ باعظم خان انا کرد ت ۹1 جمعی 


کثیر آن روی خذدق بانداخشی تیر و تفنگ اشتغال دارند - اعظم 
خان با جمیع بند‌های درگاه معلی از خصبه گدشنه نزدیکا وایه 
#چاردیواری 45 دوپ رس بود در آمد: دشاسمت - و ملنغاخان وهمرهان 
او بکنار خندق رفنه مردم قصبه را که اسباب و اموال و اهل و عبال 
خود بانظهار توب و فاگ قلعه اخندق درآورده جنگ میبکونیدند 
بضرب بادق ازان جا برد|شنند - و :جسنی و چالاگي دق در ده 
دست نب و اهر کشوده عذدممت بسبار گرد آوره ند 3 اعظم خان 
جه‌عی از پیاد های راجه جچهار سنگه بندیله را برای گرفنی‌فیلی 
چند که در خندق سراغ یافذه بود فرمناد - انها ؛جلادت و جسارت 


و بکار نباده چپار فیل و اسپ و شنر و کاو و اسیاب بسپار آوردند - 


( ۳۳۵۹ ) 
چه از بد مسفیی بادة تهور نا «خردانه رحه از مدهوشیی می 
شبا ررزی حسابی ازیی جماعت پر فرفنه لمعابا ناخت - 
در اننای زد و خورد تفنگي بر مسر آن هی مغز رسیده کرش 
باجام رسانیه - و پسر او نیز مقغول گردید ‏ سیاه بندیله پدر 
انکاشتنه برو جوم آورند - و پیرای فرصت جو توجه اینان بسوی 
دیگر غنیمت دادسده ازیی ملگه حان بدر پرد - و بکره ماحدت 
سر فساد پبشه را با سر پسرش بدرگاه متقدس فرسئاد - و 
شرمسارعی گذشنه را *4چی که باعت امنیاز اومیان هم سران گشت 
تلانی نموده درب پبکار نزدیک جار صد ادغان و دو بست بندیاه 
راه‌گرای نيستي‌گشنند - و پس از انكه سر آن فثذه گر بدراه رسید 
از پیشگاه نوازش شاهنشاهی بکرماجیت در جلدوی ای خدست 
گرا( ن )ونان هزارش ذات و هزار سوار یمنصب 
دو هزاري دو هزار سوار مر بلندی یانت - و عوب سندر 
برهمن ملقب کیت رای خلعت و شمشبر مرصع و عام و نقاره 


بة او عنایت مول؟ فرسنا د ژد # 
گفایش فلع دهارور بتائید اقبال بیمال بادشاو 
دورآن وی ۷ 2 اعظم خان 


خاری مذکور که برکثل (نجن دوده ( ۲ ن ) بر آم۵ه مه کروهیی 
۵هاررر رحلافاست اند اخنه بود - دری‌هنگامملتفت خانرا با مانوجی 





(ن ) جوگراج ( ۲ ن ) اتجمن دده 


) ۳۳۹ ۱ 

۹1 خون گردنکان مردنج روبه شنافده (ذد - و سر رش تدبیر واهشعه 

هرسو کام دای ی میزنند * 
ج‌ارد هم شیر ی لشکر فیروژی + 9 رسید؟ گر ی پافدند جه 
مقاهیر دو روز پیش ازین ]فا ]مد دک روط بای آنتاب 
" که بزمانی فلدل پدش از رسیدن ملاعین داخل ۳ ده بود 
و خواجه عبد الباد‌يی پسر مفدر خان که از قبل پدر در سرونع 
می بود باتفاق همت بر نگاهبانیی شهر گماشفه سکن آن بلده را 
از دست انداز گروه هساک پزوه حراست نمودند - ی ماد یل اژ 


فواحیع عی سروئی * دا فول بتم کار وا ؛ برت ده * 
کشته شدن دربای افر ماجرا ب‌زاران 


‌ ُردآفیی و رل ی 


چوی پبرای تبره رای و دربای هرزه گرای را از هیچ راهی 
روی حبات و از هد ري رادجات نماند - هر روژ را روز واپسین 
و[ ده 2 هزاران سر گرداني و پ پر دشاف نیت < حست و حوی مرب 
اژ وداج د تا رات نش بل ۷ بماک ان در امد.د و بپي سو 
راردد - و حون جچپار سنگه دزد دله «جم.سث ۹11 دسرش بکرسا حست 
پیر ر در حدری دار از دار اخلایت اکبر[ داد ببلک خود راه داد تا 
برای تداری تفصیر خویش و شرمدد گیی پدر هیدهم بنعانس 
معاذیل ۵ر م۵ خود ر بدریا ۹1 جفد اول دول رسانید # و کمال 


جرآت ر حسارت بکار درك هگا نبرد گرم گرد اندد - بق خون گرفقه 


۷ ۸ 
حون دریامت که ادبار پدشکان پاودجن رفده طراتف شهر ر عنارت 


نموده «جانب فواهی شناننند روانةٌ آن صوب گرد ید » 


آغاز چپارم سال 


روژ یکشنبه غرةً جمادی الثائبه سنه هزار و چل مطابق بازد‌هم 
شاد‌مانی رسانید ف 
از دیبال پور گذشنه چم در منکود که سر راه مندمور امت شذشفت 
که اخت بر گشنگان راه مندسور گذاشنه دست راست رنثند - 
و ششم از انجا ررار شده در موضع تال‌کانو فرود آمد - دربن تاریخ 
رسید که افاغنه روز گذنذه در ده کروهیی تال کانو بوده امروز از ما 
کوج دموده (زن - افواج مخصوره وسرعت شرحه تمامثر از تال کانو 
راهی شلد * 

دهم موضع خاجي پور مضرب خیام گشت - و بوضوح پیوست 

۴۳ 


) ۰ ۱ 

امنیاز دارد و خافان غدب دان اورا بعد از النیام جراحت ظاهیرا 
(جوت ادراک ملازسمت و ال که جان دارزی بندکان اخلاص پروراست 
و باطنا برای دفع اخلاط فساه آن مواد نثنه بدرگاه معلی طلب 
فرمودند و او هشثم ربیع اول بسعادت آسنان بوس فایز گشنه چذان 

نارش یافت * 
پدست و چم بعذایت خاعث خاصه و شمشیر خاصه و اسب 
جعاق از طویلهٌ خاصه با زیر مطلا سرباندگر دانیده دسئوری دادند 
که همت بر امتیضال مقاهیر گه‌اشنه سمت مالوه پیش گیرد 
و برره باجا گذه در آمده در نواحی فاعه ماندر از دریای 
نربده بگذرد و مراسم تیقظ و "عص بنةدیم رساند که تا بهر جانبی 
کار رن ره نورد دشت ذاکاه‌ی سر بر آزرده دام ادبار پدش نید 
تعاتب نموده مزای کردار آن نابکار در کذار ررزکارش ند - و 
سر (ذراژ خان و راجه دوارکا داس د سادهو سنگه واه راو رثی و بکه 
کاو نخان و هیر زاد:و مدام سنگق. و ادگرجبی و ابر نیک واد: شاه 
۱ ۳ و گروهي از گرز پرداران ر برق اندازان بپمراهی او تعدی 
فرمودند و حگم شدکه اگر عیدالاه خان بپادر بآن حدود رسید»‌باشد 
هردو فوج ف راهم آمرده خاردن فساد آن مخادیل بر کنند - سید 
مظفر خان به اتبال ابدي بر جفائم اسنعچال بًذر اکبر پور از آب 
فردده گذشته رو بمقصد نراد و جون عبد الله خان بوادر [گبی‌یافت 
که مقاهبر از گذر درم پوری گدشنه اند او نیز ازان گذر عدرر نمول ه 
در اوندپره فرود این در ]نها شندد. 5 بست و هشنم حمادی اارلین 


پاد‌ده دورد ان ناکمی ازدن مکان روان ازد ناگزیر بدبیال ور آمد 


) ۵۰ .۱( 


حمعدتا ۵ادسده بو موحب تغروه شد پبرای اور ساحرول از دوسنی 
غرض ود و معبت مصلعت آمود بی نظام اعنماد بر گرونه با 
دربا و صدرو ایمل و .یه فرزندان و مفعلقان بانداز آنکه در نواحی 
پلجاب باعانت فبایل بد شمایل افاغنه آن حدود اسباب نننه 
ازه‌وحذه [آتش3 فساد بر ارو زه از حوالی درلناباد باننور [مد 
ر از دهرن کنو و جویره و انبه بالا ت رگذشنه رو بسست مالوه نهاد 
حضصرت خافاني ج» از صفای باطی که مکس اصرار اسحت و | لا 
حاطر که موطن انوار حه از پیش بياي و دوز ادديشي که از لوازم 
ماک داری و جمان کشائی است سرزمیی مالوه را مق رگرده دنذه 
پزوه افاغذه [ د|دسذ» عجد اللء خان پپادر را برای تنبده دربای مور 
فوسناد» بودند - و بعد از مراجعت دربا ببالاگبات حکم شده بود - 
که در پائین گبات تونی گزیند و ببر سو که خبر روانه گشنن 
این عنوده :خنان تبره روز بیابد تعاقب نماید - درینوا خان مدکوز 
بر حقیقت کر [ گبی یاننه بنعانب آن بادیه پیمایان ادبار 
موجه گشت و کیفیت وافعه معررض ایسنادکان پیشگاه سریر 
خلافت گرد‌انردد 5 

و بپست و چبارم جمااي الولی چون ای ماجریی بثرف 
اسلماع .رمید . پادشاه :دور بیری صواب. گزین بنفص مقدس, بی 
|سخفسار اهل تیم ملاحظهٌ ذقویم فرموده ساعدی از روز | رده 
براي تعیر ادواج باسنیصال آ‌گروه به مأّل اخنیار نمودند -و سید 


مظفر خان داره ۳ ۸ در بند کان قدیم ( اد مت بشچایس وفبب(داری 


) ۳۳ ( 

شددد - درب ادا بات آخان#«عمد شریف خالوی خود را که هراول 
از بود زودروی سر آهذگت غذد,فرسناده بر غول دکذبان‌که چارصف 
در ءوس بکد پگر مرب میاخده ود زد داخت آورد ۹ مقاجد رتاب زد 
وخورد شرا ان دٍدشی وا دیاررد* راه هزیمت سهردند و بسیار ی‌از سوار 
و پیانه رهگرای عدم گننند وگروه انبوه بقید اسارجل در آمدزد - واسپ 
بسیار بدست اناد 2 و آژازکه از دم تبغ رهائی یافنند بهپزاران 
پریشانی د سرگردانی به پناه درخت ژار و کوهسار در آمده جان 
بسلامت بردند - بافرزخان لوای نم بر افراخنزه بلشخیر حصاز 
پرداخت - وشیران پبکار جوبازجود ریزنن نوپ ونفنگ خود رابپای 
قلعه رسانبدند - و به نود بانهائی که ترتیب داده بودند آغاز براصان 
دیوار حصار ننودند - نگاهپانان قلعة که اهل دک نایک واری گویند 
از انبزام و اضطراب لشکر خود "و جرآت و جسارت سپاه نصرت 
دسنگاه ببنراس افناده اند ژیفهار جویان ۹ ملک که بداندان 
گزنده اسان پزوه گشنند ازانجا که . بخشودن گنبگاران خوی؛ بفدکان 
ای حضرت امت بافر خان بر افطرار آن منمسکان ذیل نداست 
ترهم ذموده وا گذاشت تا از قلعه بسلامت بر آمدفد - و مفصور که 
را به‌پر علی اکبر نامي از تابیدار خود سدرده و عراست کدرا باره 
بصفی تلی بیگ منصبدار مقرر گردانیده و خاطر از نظم و نس آن 
ولایت فراهم آورد؛ مقر خود باز گشت ۰ 

بر[مدن پدرای تیره رای و دریای (دبار ,ا با سایر افاغنةٌ شقاوت 
. الما از وایمث بی نظام بهزاران ناکامی و بدنامی بسست مالوه 


حوري ملک د ی نظام (وروث افواچ واو ط دسدات دوم شوم پدرا 





7 #) 
که بر دو کروهی جپثر دوار که تنگنانی امت در سرحد ولایت 
فطی الملك و اوقیسه و تنگیش بمرتبة که اگر جمع فلیلی اژ 
تفدگچی ۳ ار سرراه آن بگیرند طریق عبور مسدود 3 
وافع شده رنه اطراف و جوانب آذرا نیب و غارت خراب گردانید 
و چون موعم برسات در رسید بهشایش فلع منصور گدّه که منصور 
تام غلام فطب الماک [نطرف کمبرا پاره بفاصله چار کروه بنا نباده 
باسم خول موسوم گرد انبده بود نپرداخته بازگشت - و بعداز اذقعضای 
ایام بارش بفرمان فدر ثواسان بار دیگر مرانجام اسراب" خیر نمودة 
[شکر شایسده از بندکان ی ۵رکاه آسمان حاه و تابنان خود ثرئیب 5۵(۵ 
رونگپیرا پاره نباد شیر*عمد (ن) ودیگر سردارانقطب الملک که بعد 
از معاودت بافرخان دواه پراگند» فراعم آورده مه هزار سوار و ده‌هزار 
پباده جمع ساخته و بنوب و ثفنگ و دیگر [ الات حرب و ادواثت 
ضرب قلعه را (ملعکام داده بودند آماد8 مقاباه گشنند خان مذکور 
با بندهای پادشاهی و ژمدن داران کپلی‌کوت وکودکه (۲ن) راله کذ 
پرهنمونی طالع دل به اپلی نباده بودنه هشنم جمادهي الوایی 
#عوابي منصور گقه رسید مخالفان در میدانی که مبان عشرق و 
شمال قلعه است صفوف [راسنند - دلدران اخلاص شعار نیزدآرایش 
افواج پرد اخته و با آنکه توپ و تفنگ قلعه و بان و بندق فوج غذیم 
عرص پیکار را نمود ارکرة نار گرد‌انبد: برد بءبو وثقای الطاف‌البی 
وجِنهٌ اونای اقبال حضرت شاهنشاهی منم‌سک گشنه گرم نبرد 





( ن ) پیر معمد ( ۲ ن ) کودله 


۲) ۳۵ [( 

جاژیست دلشا و کچبر گاهیست مسرت افزا تشربف بردند - 
سه روز درا مر ژمین نشاط آگهدا بعشرت و شادکامی توقف 
نمودند - و حند نبله کاو و آهو به تفنگی شکار کرده بدلنانم وا 
مرا جعت فرمودند - گراره دهبست سه کروهیی برهانهور در نواحیي 
آن رود خانه ایست که. از صفا-چون. ] ثبنگ حلبی رو نمامت - 
و از لطامت حون آب زند کانی گوارا - و در بعص م واضع عرضا 
آن هرد کز پال‌شاهدست - و در بعضص ی کملو - در ازمنگٌ مالقة 
پرابر کراره بران رود بندی ده بودند بعرض صذگز و ارتفاع 
در گز - و از روي آن بند آپشاری مبراخت - فرمان فرمای 
جبان در ایام نیک نرجام پادشاهزادگی - هنکامی که ماهچة 
رایات ظفرآبات برای تفظیم مپمات دک و تنسدق معاملات آن 
فروغ «خش خطه برهانیور بو - در اثنای شکار آ مقام جرست 
اننظام دید» حکم فرصول‌ند - که پدش. بند سایق بنه‌ی دبگر بفاصلهٌ 
هشناه گز بر بندند تا مبان هردو بنه حوضی صد گز درهشناد گز 
برروی کار آید - و آبشاري دیگر از روی این بند بر بزد ر دو عوی 
آن دو دست عها رت مطبو ع بر افراژند ِ_ پامرپادغرهیخ در کیدر 
فرصنی حوضي و آبشاري دبگرو ۵و سفزل دل نشیری بر دو کذارآن 
و باه مذحل عمارت؛ آن روم مت صورت اتمام یافده حیرت انزای 

دیده ورن دشوار دٍ وه سا وا 

اژ سواثیم ای ایام مسرت ۳ فثیم فلع عضو 11 
امت دسع ی بافر خان چم داد ي ده داز اوق بسة 

گذارش این ماجریی ادکه سال گذشنه خان مذکور بکپیرا پاره 


9۲( ۲ 
احارچل در آوردند . و اه از توب و تغنگ و اماعة و .داب قلعه 
داري دران حصار بود با اشیای دیگر بدمست سفاه ولعءهکشا افغاه - 
و جول عساکر ظفر ماأثر بکنار آب رنجره که درازده کرره‌ی ذلعهٌ 
دهاروز است رسددند - مقرب خان و ببلول و دیگر مقاهبر ازگرات 
(لجن دود دورد [مده دمصادات پرکنهٌ ببر زسیدده - (عظمخان 
ازین منز ساهوچی. بپوفسله را قبط محال منعلقه جذبر و 
تمنگمنیر فره‌تاه - و با دیگر افواج نصرت امنزاج منعافب آن گرره 
ادبار پزوه از کثل | یم گذشنه بقصبه بذر و از ]تایه پرذءر که کذار آب 
دنه است رفت - تبه کاران سبه روزکار راه زگ شین پیموده خود را 
باوا حنی دولعت اباد رسانددنه - اعظم خان جون دریانت که ادبار 
پذوهان ی از فقدان علف و غله اژ نواحیی دولت آباه به دالا گبایت 
بر گردید#ة بصوب دعارور روانه شده اند - بران شد که برین باطل 
سنیزان سر راه گرفاده دمدت برد ی نه‌اید - درب انا بوضوح پدومت 
۹1 غذیم‌فیلان وامبان به پذاه قلعهٌ دهارور فرمناه اراد رش پائدی 
گرایی دارد - پنابراي پر کثل اج دود: بر آمده سه کروهی دهارور 
فرود آمد - تنم این داسدان در معلش گذارش خواهد یات « 
جمال داترایل که بآ ممستشکای ,نیا تخانت ,سلطا پوز 
وراج بیداه از توابع کر رات رفد» بود و یکصد و عی نبل گرفه 
بازدهم جمادی الارلی بشرف زمسین بوس رسید - و هغناد فبل 
خرد و ماده کد زند: مانده بود از نظر اند گذرانید - قیمت يك 
اک و پمی اه هزار ر‌ پده فرار یافت * 


آخر این روز اورنگ آرای جمانبانی بموضع کراره که سبر 


۳۹ 
روانٌ گریی گردید - و در اژذاي ءروج بران کربوه جمعی از سوار و 
پباد بسیار از کبل مقاهیر دران تنگنا پر مجاهدان اقدال سم راه 
گرنافد ‏ و با اهثمام خان طبر آتش که پیض از غازیان لشکر 
مخصور شردع در برآمدن گم ات نموده برد ب+عارب» برد اخنند - گررهی 
از بند اي د رگا ۶ و تم یدان سرکار خاصه شریفه که همراه او بودند 
پای جسارت اسئوار نهاده - و دست جلادت کشاده - بسياري از 
مداهیان را مقثول ساخنند - و برخی از سرداران را مامر - و افواچ 
نصرت (منزاج به نیرری اقبال تایای بالایگبات بر آمده موضع 
دامنگانو را که از |حمد نگر بیست کرره است مضرب خیام‌گرد اندند 
روز دیگر ازااجا کرچ نموده بقصبهٌ جامکپیر که از وابت بي نظام 
است رسیدند - اعظم خان پرگنهٌ مذکور ر| بجایگیر دلاور خان حبشی 
۹1 در.لک لو خذواهان مخسلک گشده بید ثر نمرد - و او جمعی 
را بضبط آن گذانثه با لشکر ظغر (ثر راد پیش گردید - روز دیگر 
عسکر گینی پیما بموضع تلنگی آمد - نگهبابان فلعه باسفواری برچ 
و باره پرداخنه بسر دادن بان و انداخش دیر و تغنگ پرداخدند 
و اعظم خان و اهنمام خان میر آنش را با مردم توبخانة و مرحعت 
خان خشی احدیان را با احدپا تبر انداز و دیگر بند های درکاه 
و جمعی تفدگهیار خو را بکشایش فلعه فر-ناد - گروه جانباز 
نجرد پردا زحصار را مرکزوارگردگرفد» بنائیه یزدانی و تجسبر آسمافی 
که همواره پیشکار اپ درلت (بد طراز است در ءرض یک پپر 
مقلوح گردافیدنه - و برخی از معصوران را به تیغ بی دریغ از 
هم گفرانودند - ر نزدیک پانصد کس از مپاهی ‏ وغیز آن بقید 


۳0 ) 
نگوهبده ازان مصدر انعال نا پسندیده بظمهور آرد عبد الله خان 
ببادر را 5 در ظاهر برای معالجهٌ و و در باطی برای مداوای 
دربای کافر نعم خلاط فساه و ردع سواد غنْنة ار بی شربت 
ناگوار بوار صورت نمی پبست - اژ بالا بات طلب فرموده بودند 
#چریت ادیب و تنبیه آن شوریده اخسمت معدن گرد آندد‌ند - و دهم 
جمادی الولی بعنایت خلعت و اسپ از طویلهٌ خاعه با زین 
مطلا سربلند ساخثه رخصت فرمودند - میرزا عیسی ترخان و 
رشدد خان |نصاري وخواحه بابا وخواحه کامگار که با عبدالله خان بپادر 
[۸ بود و سیف الملوک و شرژه خان وابو(اجقا برادر زادة عبدالله خان 
بهادر و خلبل بیک و کربمداه ببگ فاقشال و عالم جذد و گوبند رای 
پرهاران و دیگر منصبداران و احدیان و کماندار و تقلگیوبان همراه 
او مرخص؟شنند - و |«عنق بیگ خویش یادکار حسبی‌خان بخشي 
و واقعه نویس آن اشکر مقرر شد - دربای شوربد: راي فصبه اندول 
و هرن گانو را با بمضی مواضع پایٌدی گبات چالیس کاون تاخنه 
پامدماع خر دوجه عبه الا خان بپادر بر گرد‌یده به بالاگباری رفمت ٩‏ 
و جون در دواداباد رز دواحیی 3 از نیت بد طویت بی نظامده و 
قدوم ادبار لزرم افاغنه بارش از همان و نبات از زمیری که سرمايةٌ 
سرسبزیي جپان و پابندگی جپاندانست بر افناده بود - اعظم خان 
نهضت افواج جپانکشا بد(نصوب مصلی.ت ندیه - و رایش نان 
(تنضا کرد که باستبصال مقرب خان و بهبلول خذول که در دهارور 
و انده جوائی بودند منوجه گردد - و مطابق صواب دید او نوشن 
یمن (! دوله از موصع اوجپر نیز رسید - بغابران اژ راهمانک درد 
۴۲ 


( ۲۳۲۵۲ ۷) 
ساهوجی بعد ازرسیدن این حکم با در هزار سوار داخل لشکرفیروزی 
گردیه- و بالنماس اعظم خان بخلعت و منصب پفجهپزاری ذات 
و سواز و چمد‌هر مرمع و و ذقاره و اسپ و فیل و انعام دو لکه 
رریده مر افراز گشت - و مبناحی برادر او خلعت و مذصرس سه 
هزاری ذات و هزار و پانصد سوار و خلعت ر جمدهر مرمع رام 
و ساماجی ولد ساهوجی بخلعت و منصب در هزاری ذات هزار 
جواراو اپ - و هرکدام .از ربی..رای. سانیه و مالوجی رها باجی 
بمنصبی در خور نوازش یادنند - و دبگر خویشان او ذیز فراخوررتبه 
لمناصب سر راد گرد ید ۹ دام مب اینان پابعام هشاد هزار 
ررچد» پر | موده شد - پبرای کفر نععت و دربای داصرهمت خبر 
فرضمت افواج جپانکشا #جاذ ب سیوانو شنیده از بیضاپور و بیولسده 
به‌چضع لاسورکه ده کروهی دولناباده ست رفنند و بی نظام از اسماع 
دوجه عصاکر«نصرت مبلخز رداتصوب سراسدیه کشادد از نظام [باد کد 
بیرون فلع دوائاباد ساخنه بودند و مفعلقانش مذازل و عمارات 
*ران پرداخذه بودند بقلعکٌ مدکور رذت - و پیرا ر دربا نیزدر اموز 
بودن مصلعرن ندیدت در ایر کپنله وه ندرم کرودی دولداباد است 
افام تگزید ند - و پس ازان حند‌ی مذنسدان ر پاوباش ن درا 2 در پناه 
۹ حصی حصس رامع شا برددد - دریای دیره ردز پا هزار (نغان 
شفاوت اندوز از پیرا جد.شده بقصد ناخت دواحی قصیکٌ اددول 
و دهرن کانو بسوی چاندور وگبات چالیس کانو ررانه کشت - وچون 
(ینمعنی بعرض ملنزمان بساط. حضور رمید شماشاه دور بین حزم 


آثبی که از روی غبب دانی و نیفته بینی پیش ازانکه اب خیال 


۲۳۳۹۳ ) 
اکاشت - شپذ؛اه حق که از فدردانی و جرهر شناسي بجلدوی 
این ۳ نمایان اعظمخان را خلعت فاخر و شمشیرمرصع و اسپ از 
طویلةٌ خاصه با ساز طلا و فنیل از حلقعٌ خاصهءنایت نموده فرستادند - 
و بپادر خان را خاعت و خدجر مرصع مرحمت نموده باضانة هزار 
ارس زار" سم هراو شوار و عطای اس با زین‌مطا 
و فدل ءز افلیذار #خشید - و دیگر بند‌کان ر دیز در خور کار طلبی 
و خدسمت گذاری سر افراز گردانبدنه - حون پبرای کفران گرای 
و دریای تیره رای از مبوکنو به ببضاپور و بپونسله از پرگنات ولایت 
بی نظام که بورود امواج قاهره پیش از برسات درار اثر آبادی 
نمانده بود بقصد رفتی دوانا باد رو نبادند - اعظم خان آگپی باننه 
اژ بیر با فریب بیست هزار سوار که دران ایام شان اینان دیده بود 
وم نمود با دربن ایام ماهوجین بپنودسله دما خاذبر 
رای که سر آشکر هنود بی نظام بود بلشکر فیروزی که با اعظم‌خان 
بود پیومت - او بعد از کشده شدن حادو رای حذاجه گذارش 
پادت از بی نظام پدوند همراهی گسییدز, ده بر کده پونه و حاکن رفنه 
اداست نمود» بود - از !خنوری ارزومند بندگی ای درگاه خلایق 
پذاه گشده باعظم خان فوشت - که اکر از »لنزصان اسان عرغن 
مکان عبث نام که باعت اطمیمنان خاطر پراگندة ایی‌بفده شودبرسد 
حدلفه خدمت گذاری در گوش کشید بمعصعر اقبال بیاید - پص 
ازانکه اعظم خان حقدقت بدرگاه گردون جاه عرفه داشت نمود - 
فران شد که تسلیهٌ او نماید - و منصبی که در بارژٌ او و خویشان 


و مننسبان ار «جویز خواهد نموه شرف پدیرائی خواهد پات - 


۳7 6 
و خود نیز با وجود ماندگی مردم و اسپان با سایرههرهان منعاتب 
روا شه و چوی پبرای شقاوت گرا دربانث که افواج ظغر امفزاچ 
دست از تعانب باز نمی دارند در ائداس گر یز عبال رااز عماری 
ماد« فبل فروث آورد و بر اسپ سوار کرده همراه برداشت - درویش 
معمد و دیگرهمرهانشر آن ماده فیل را با عماری‌بدست آوردند - و 
جمعی را از افاعنهٌ دورفهاد بد نزاد و غبرهم‌باعبال خذلان مأل‌بقید 
اسردو آرردند - ربیشتری از مردم کارآمدنی پیرا مجروح بدر 
رفنند - و از فنزونی هراس آن گرو: کشران اسان جز لباس پوشیده 
و اپ سواری هدچ با خود ننوانسنند برد - و پبرای برگشنه خست 
با حذدی اژ رفقا که بسان ادبار ملاژر روزکار آن نابکار بودددبپزاران 
پریشانی و مر گردانین که لازم کفران نعمعت است ازنا کامی گم 
ثامی در ماخنه تیان در اه اولیای دولت بعاز فبروزی 
رخسار روزکار بر فروخنده - و بدست ببروژی لواس افاتغار بر اف اخنة 
پر گردیدند - و چوی شام پرد انظلام بررری روز عالم افروز (نگذد - 
اعظم خان دست از تعاقب باز دزشنه فرود آمد - و از انجا که از 
یافوت خان که درمجبلی گنو باردو گداشه بود خاطر فراهم نداشت 
به پدر بر کشت . تا هم ار دو برسد و هم مکنون ضمیر فساث پدیر 
مقرب خان و پبلول در بابد - درب روز بانوت خان با اردو بلشکر 
نصوت اثُر پیوست - و ظاهر شد که دریا مفپور از دهوسه بر ]مده 
با پیرای ‏ مقپور *لعق گشت - اعظم خان در بیر براي آسودگی 
,وواب و دیدن شان لشکر چندي اناست گزیده حقدشت ایلغار دراز 


و ترده ذشیب و دراز - و کبفیدف فا اتبال طراز - بدرگاه و !(معروض 


/ 
۱ 


1 


( ۳۲۵ ) 
حانباز برمفارق آن سبکسارآن گران حجان می باریه - تغدگي ره بمبادر 
مرید رسدرد - و ارگرمی هنکامه پدکار اژ رذکن باز مرادن - دریس اثیا 
پرسرام نام فوگر راجه پپار سنگه بندیله خود را باو رسانید - ببادر 
نیم جان بار در آو ؛خنه جمدهري بر رانش زه - و پرسرام نیز 
گرد‌انده - و شواآن بد گربر ر 5 انسیا ژ »در و انگشدر و دو شمشی رکه 


راحه 14 و زد اعظم‌خان آورد 5 خان اسپ و براق د‌ پرسرام:خشیده 


" سر هرشر اورا برای عبرت سایر مقپوران مغرور فرسناد که از دروازة 


پیر بباویزند - وانگشترش بدرکاه جهان پناه روانه ساخت - ثا بر 
همکنان روش گرده که او روانٌ ماک عدم گشنه - و مبارزان لشکر 
فبررزي تا مه کروه بغعانب اب بادبه پیمابان ادبار پرداخءبسیاری 
را طعمةٌ تدغ جان گز| گرداندد - چون سپاه نصرت دسنگاه در ف‌ 
مواري از یک پپر شب گذشنه نا مه پهر روز زیاده بر سی کروه 
نوردیده بودند - و از شدت حرارت و کثرت حرکت در اممی وسوار 
تاب و توان نمانده بود اعظم "خان دران هم توتف گونةٌ کرث - 
5 هم سپاهیان و اسواننی الجملة [رامی گیرند - و هم پص‌ماندگان 
برمند: - درین میان چیرا ودیگر همرهانش که همه اسپای تاه و 


۵اشتند فرصت غذتمت د۵انسثه راه گرجن: سپرذل - اعظم خان درویش 


ولختی دیگیر از بهدگان درکاه معلا بنعاقب آن (عست برکشنکان فرسئال 


( ۳۲۴ ) 
از قلت همرهان کار به تنگی گرایبه - پیاده شد دل بزجان نشانی 
فان -و ذر کشش ز کوشش کار نامه مردانگی بروی کار آورداه 
جمع ی کذیر را رهگرای ندسفن ی گرد اند ند - و ببالرخان داد شجاعت 3۵۵ 
1 زخم‌تيريکي برروی دیگری بر پم‌لو برد اشت - وچند ی ازهمرهانش 
در مبدان پبکارکه ون غبار مازند نب نارشده بود پروانه زار خنود 
را تُرشعلهٌ شمشیر آتشبار زدند - و نرهرداس جبال بابعضی راجهوتان 
بنیزفاشرای مردانه جان فانی را در کر خداوند حقیقی ذر باخننه 
تبکنامی اندوخت - «پرهار خان و خواصخان و مرغمت خان که اژ 
قست رات بر کوه بز ]دک بودند - از مشاهدة ایس کار زار در باه 
دیواز سنگ چن که دران حوالی بود بکناناری در آمٌدند و 
اجْة ببارمنگه بندیله ازفوج برانخار بکوسک برادر خان رفید: 
گوششس مردانة نموه - و بر و از همرهانش بذلاش, گردازه 
تقد خان در باخلغة - وراحه حهسنگه و راحه بدنعلدای و راجه 
انوب نمنگ3 و غیز ابنان که در دایگز حاذت کوه بودند فیز برنکام 
رید ند - اعظم خار بسرعت تمام بدای کوه زسیده ملننان و راو 
سور پپورئبه و جددر ری بددیله و دبگر مردم جر انغاز ر تاکیه بر 
آ[مدان نموه - درین وقمث که بر بعضی از اولباء درلت ابد میعاه 
عارفی الجمله تنگ بود از نبرنگی افبال نصرت مال شاهنشاهی 
که هموارد بنائیه سبتعانی کر گذار است - وبه تهسر آممانی 
در گیرو دار - 7 ثار فبروزي بررري کار آسد - و ببادر تیرة اخثر از 
میدن افواج بي در بي دل بای داده با ملاعین اناغنه رز بگریز 
ناد - و پیرا نیز از فرار کاه تخود غرار نمود - در هنکامیکه آن پسث 


۳۴۳ )) 
ریز زسید - عزیز از رصول انواج تاهره پای ثبات از دست داد« 
پاضطراب ند پدر بر کشت - و بر گذارد 5 ی عساکر ددرت مانر 
سرعت هرحه تمامدر رسبدزن جمعی که پدشر نهودار شد وبودند 
فوج صف شکری خان بود - پیرا چون برسیدر لشکر فیردزی رادفرار 
بسرده ورن د پای گریز شکسنه ناگزیر باهه‌گی (فاغفد ا ماه پیکار 
کشت  -‏ احه حدستنگه مرداز دوج هرادل پاراجه بداملداس رراجه 
پاپپادر خان و سردار خان و خواص خان و اهدمام‌خان داروغهنوبخانه 
بایان وصرحمت خان با احدیان به بادآ نکیت دید کان رسزدند - 
عصاة پغاة اسباب خود را با اموال و امنعه بازرکادان که پنغما گرفنه 
پژوه افواج #عر امواج از توزگ انناد - امرای مسلمانان و راجیوت 
که اسامی شان نارش یافت با قلیلی از سردم خود عقب مخاذیل 
بران کوه بر آمدن گرفندد - و بیادر خان روهیله و اهتمام خان و نرهر 
داس جبالا پیش از دیگران بقل کوه بر [مده تعاقب نمودند پیرا 
حون درد ۹1 جوتی از دلدر! ن‌ جدکار ذاکپان رسدرد‌دد - ردیگر دلارران 
نبری شعار نیز موم میرسدد - عماری ماده فجل که زنان پاتن ماد 
فدل دران همراه مدگرد | نید ۸ میوکانو روانة در ده خود قدم ادبار 
پبکار اسنوار ساخده سناد - و بهادر برادر زادهٌ خود را[ که اعنماد 
تمام پردلیری ر مردانگی ار داشت رربروی بیادر خان و دیگر 


( ۳۴۲۲ ) 
کرود امت بنقسیم امباب تهار که همرهان منم پیشة ار در کیپون 
و کبورانی رِ برهزني گرفده اند مشغول ات و اکثر مفعلقانش که 
بردی تعحصیبل پراگنده بودند فراهم گشنه اند - و از خبر رسیدن 
انواج قاهره بثواحیی پاتهری فرار داده که‌هرگاه به بیر نزدیک شوند 
کوج نماید - اعظم خان و یاقوت خان و مابوجي بپونسله و اکرام خان 
ولوزه ۱۵ الاء و رعایت خان و دیگر بندکان درکاه عرش اشتباه را 
باجه‌عي ‌. ر *چبلی کذو همراه اردو گذاشت که حراسنت اردو 
نموده راه ۱ نوردند - و خهردار خان و راحه جیسنگه و راحه 
جعبار سنگه بندیله و راو مور بپورتبه و بهادرخان وراجه بینهلداس 
و عردار خان و راجه پپار سنگه بندیله و راجه |نوب سنکه وخواءخان 
و جان نثاز خان "و ادن . برادر ربا کون :و صرخمنت :ها بخشی 
احدیان و حندر مس بندیله و اهتمام خان وکدلوجی و اودا حبرام 
رزیت و دیگر دکفیان و منصیداران و احدیان و برق آندازان را 
, همراه گرفده بعد ازیک پهرشب بقصد اسنیصال‌آن گروه شقاوت پژوه 
اژ *"چبلي کائو سوار شد - و جارگری شب مانده بموضع پودلذیر که 
از بدر شش کروه است رسیده بصف شک خان نوشت که باجمعیت 
خود بر کذار اشگر نکبت اثر آن بر گشنه بخت قیام نماید تا همان 
جمعیت قلیل را فوج دشم مال پندانذ» بظرنی بدر نرود - و حون 
صف شک خان فوج خود را توزک ساخنه بر فراژ پشتةٌ بفاصلة 
یک کروه برابر مقاهیر که چار کروه از یر گدشنه در دام کوحی 
(قامت داغنند ابسفاده عزیز پسر ان فلدل باحهعدت پدر بمقابله 


ی شگی خن شدا مت - لزان ابا عظم ان پالشکر ظعر اثر حلو 


( لوط ۳ )|) 

موار مقر ر شد - و از ال و اضافه منصی‌شاه بیک خان درهزاری 
هزار و دو بست سوار فرار یافت. گوپال سنگه که پدرش راجه‌سذروب 
سهپري شدء بمنصب هشت صدي چارصد سوار سرانراز گردید » 

از ,ونیم این ایام تاخفری اعظم‌خان است بر پيراي هرزه 

و مالش بسزا یافتی آن تبه رای و انصار شغاوت الما 0 

گذارش ابنی مقال آنکه جون عساکر گردون مر بعد از 
انصرام ایام برسات ازدیول کانو باسئیصال بی‌نظامبه و (فاغنه نیضت 
نمودند .مقر!خان و لول دول و دیگر مقاهیر بشنفتی ای خبراژ 
جالذاپور كهبراي انقضاي مومم بشکال دران اقامت گزیده بودند رری 
ادبار/جانب‌پاتبری نادند - اعظم‌خان برفرارایی ادبار پدشکان آگبي 
پاننه با انواج نصرت امنزاج کوچ برکوچ تعاقب نمود - چوی دموضع 
رامبپوري 45 بر ماحل آب فان کنک واقع است رمدده دریادت که 
مخاذیل بی نظامیه بالی گپاتب دهارور بر آمده بقلعةٌ [ن پنا: 
گرفثه زد پيراي عنوده اخت هنوز از نواحیی بیر که درادجا ذوثف 
۱ گزید: بود برنیامده - و خبر اذباض اشکر حبانکشا بنصوب شخدد ه 
جماءة را که برای تعصیل عصول #عال, منءلقه بیر فرمذاده بود 
طلیاده و چام اتنظار در راه رسیدن دریا از نوم مفر:خان و 


و اهر درد بمزتب آکه پیش از فراهم, ی این 
خود 8 پآن. و۸ وی فیران خو رهایرده حمعدت او ر 1 اگدد» 


گرداند از ر مجم.وزی بمکدو |مد درب ائنا م کاس هب 
که پوراي تیره رای , در راجوري که از *چباي ین بیس زو ۷ 
۱ 


۹۳۳ 

هزاری چار صد موار مر افراز شد - و دیگر منصیداران را نیز ههراه 
یمیس الدوله تعد نموده بعضی را خلت و اسپ و برخی را 
«خلعت سر افراز ز گرد(نددزد - ءبد الله خان برادر که ار ندز سانند 
مجد مظفر خان ورمی بر شگ م موم انین: بو - و له‌عالجةٌ جکجدون 
ععت پافنة - دریس رد اد ظهان مطاع به پرهانوور رسیده شرف 
ملازمت دریافت - و هزار مهر نذر گذرانید « 

بدست و ششم حون بعرض اندس ر سدن 5 دیاذت خان‌دست 
بیافیی قلعه دار احمد ذگر جهان فاني را پدرود نمود - حرا امت آن 
حصن حصین :جان نثار خان مقررشد - و او بعنایت خلعث و 
چبل هزار روپده ند ده خر ج سر بلذه گر دید - وفرصان ضا لقاء ز 
صدور پافت - که هرگاه جان نار خان ب‌سکر فیروژي رمد - اءظم 


بدرده همراه کددل * 
ذذارش وزن ری 

ردژ ژ پموشنبه تسم ربدع ااثاني سنه هزار و حپل مطابق ببست 
و دوم آبان که غرو شاط اولیاء دولت بو بمغٌاران فرخی و فراران 
خجسنگي جشی وزن فمري 2 اخدنام سال چم و ابند‌ای چبل 
و یکم از زندکانیی جاودانیی حضرت خافاني ترثیب یانت - و آن 
عذصر خلافت بأئیر مقرر بطلا و دیگ ایا وژن نموده آمد - و ابواب 
(حسان و امباب (نضال کشاده و آماده گشت - صنصب میر جمله 


باضافهٌ هزاری ۵ات و مه صد سوار جاز هزاری ذات و هزار و پانصه 


[ ۰۳۱۹ :) 
رکدنی دولت - ساعد مساءد حاطنت - ۶1 مان را - که در مراتب 
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سلوک پسادید: - و مدار چ اخلاق گز یده - وامالت خواطر - واانت 
پواطری - و تفدیملوازم سرداری - و صراسم کار فرمائي - يکنائي دارد - 
و همگی ارکان ۵ واتا - و اعنبان نتلطشت. - مطاوعنت ۳ 
او ی - به باشلیة هکل عساکو بالاگ ات معدر ی ساخده‌نوزد هم 
ربیع |اول مطابق سدوم آدان ماه خلعت خاصه با جارثب زردرزی 
و خاچر رصع باپم‌ول کناره و شمشیر مرصع گران ببا ر در اسب 
از طویلهٌ خاده یکی شاه باهی نام با زس مرصع دیکری با زیی طل 


میناکر رز ظفر ؟ ام فیل اژ ملک خاصبه بایراق درد و مرا ل 5 دیل 


ج 


عذایت فرموده رخصت مود اد و ازادجا ک زنه دوات مدد ان 


۱ 
هذدوسنان است که هرکه بقصد سفر از خانه براینه جانب شمال 
برپالکي و جذوب رویه بر ارابه که بيندوسناني زبان رتهه گویذد و 
بسوي مشرق بر فیل و بطرف مغرب بر اپ ضوار شده روذه‌کردند 
و سفر این عماد درلت رر اجنوب بود - یک منزل رنمه ذیزعالوا 
عنایات دیگرگشت -و مقرر شد که آن خان وال شان در موضعاوجهر 
که آب و علی فراران دارد اامت گزیده مصایرن وت بعمل ]رد 
شایسده خان خاف الصدق پمبی|لدواه #خلعت فاخرو جدغهٌ مرصع 
و اپ از طوبلهٌ خاصه با زب مطلا - و راد رتری و فدائیغان و سید 
هزبرخانو ([(* ورد:خان ۸5 اخدمت «خشیگرعع! پن فوج سم سرباخد گرد بد 
و نید عالم برادر سید هزیر خان «خلعت و اسب زوا ژش بادذه - 
همراه آن سر امد نوئینان مرخص گشننه - و امالت خان و خواحه 


ک* کار پرادر زاد و عبد الله خان بپادر که از اصل ۲ اضافه پسنخصب 


۳۱ . ) 
را گذاشته راه فرار سپردند - و شاه نواز خان با غنیعت فراوان 
مرآحدعت دول - حون (دباز زد کان د اند کان حول ر ف راهم آور۵» 
وا یی شگر ظعق, پیگر ببان اندازی بردآخنذد " خواحه دنکاه آن‌خرمن 
موخنگان که در نواحیی سنکمیز به («چسص پافنه خانزمان را 
5 «وجنی فرسناد - تا به نیب وغارت بیره ازدد ء اینان شباشب 
دلغار کرد: ینگاه ۳1 6 کران رسیدذد ِ_ معلدار سرد رف حمایة 
مر(سیههگشاده #جانب نلعهٌ جاندور فرار نموده -و حماعةٌ ازهمرهانشی 
ک اژکشدی و بسن خلاصی بافداه در اطراب منفرق ند ده - و بباد‌ران 
کار طلب بذه و بارانبان عفیمتا گرننه هم این فدروزی معاودت 
شب دوازدهم درازد: هزار روپده بای مقر ر بصلعا و فقرا 
عذایت شد - حکدم حاذق ولد حکدم همام که پرسم سقارت نزد امام 
فلي خان والیی توران رنه بود هفدهم مطابق غرةٌ [بان ماه شش 
(ندوز ملازمرت گشنه دام خان گدرانید * 
فرستادن عصری التلانه تچ [اى دله رصشخان 
بسرداري‌ههکی مساکرفیروزی ماثر ببالا ۳۹ فب 6 
" جون بر پیشگاه خاطر نبفنه ناظر - اورنگ ]رای جپانبانی - 
حضدرت خافاای پ پردو اوگرن " ۹1 اعظم خان با هم‌سران سازاری 


بیه - چنانچه گذارش بانت - پادشاه دوربیری - جزم گزون -"رکن 


[ ۳۲۷ ) 
از قوالیت مه النگ راهی گشنة براه بکلانه منوجه ولایت ناسکب 
و ثر نیگ شه - بعد از انکه بصرحه بکلانه رمید - ببرجی زمبندار 
آن‌ماک باچار صد موار (ستقدال نموده خواجه را دید - و خان زمان 
ولبراسب پسرآن‌ممابت خان که بهمراهیی ای (شگرمعیی شده بودژه 
درین‌هفگام #خواجه پیوسنند و خواجه از گبات جراهی بماک غذبم دز 
آمد - وبا هریکیاز خانزمان و شبرخان و شاه نواز خان‌فوجی ازه‌داه 
همراه کرد : مقررساخت - گهدرهرکو چ کی ازیس افواج ۸۰ کان» هراول 
باشد - و دبگری چنه ارل - و چون عمال و رعایای فریات و پرگنات 
بی نظام از سر راه برخاسثه اجنگل و کوه رفنة بودند - و این 
باعت خرابیی ملک و گرانیی غله گشنه بود ۰ و غازیان سیاه عسرت. 
منی کشیدند + خواجه فرارداد -که يکي‌ازی مه فوج بعداز دو مه روژ 
بناخت کوهستان و معال [بادان ملک شناننه هرحه از غله و کاه 
ابدست افند («جاهدان دی برساند - در هرتاخت هم أذرنةٌ فراوان 
سراعام هی یافت و هم جمعی کثبر از مقاهیر مقنول و ماسور 
می گرد بدند - درپنوا بي نظام معلدار خان و دادا پنت و عمر 
خان افغان را با حشری اژ سوار و پیاده فرسناد - که شبم‌نگام بر 
افواچ فاهره بان بیندارند - و روز از جماعه که براي آرردن هدمه و 
گاه پوایند فابو یافه از کار و شر‌هرچه بیابند بدست آرند - خواجه 
برین معني اطلاع یافنه شاه نوازخان را با فوج او بواعطهٌ مالشض 
آن ضلالت پبشان روانه ماخت - شاه نواز خان نزدیکگ بیست کروه 
یلغار نموده بأن فنه پژرهان رسید -مبعادار و همراهان شقاوت [ثار 
او ثاب زد و خورد شیران. بیش هدجا نیاورده هدگي اجم‌ال و افقال 


) ۳۱ ۱ 

پرهنمونی(خت بسیاه تلنکانه پیومده داخل بندهلی دولت ابدفرنی 
گشنه بودند - بالئماس نصیری‌خان بمنهبی‌درخور نوازش‌یانننده 
چوی موسم بشکل انقضا یانت و هنگام تردد بندکان سعادت 
پذیر و ثنبیه مقاهیر رمید - اعظم خان و دیگر امرای والا مغدار 
از دیول کانو که براي انصرام ایام برمات درا اجا افاست ذموده بودند 
حسب العکم پقصد اسنیصال اناغنه فساد آئبس ربی نظاميةٌ 
خسارت گزین روانه گشنند - چون سابقا بعرض باریاننان پابة 
اورنگ خلادت رسیده بود که سید مظفر خان هراول سهاه ظفر 
دسنگه را بسبب ورم بالای ناف‌نیروی سواری نبست - شهنشاه مپر 
گسثر جمچبون حراج / بمعالجهٌ او فرسداده مقرر فرصوده بودند که ار 
پس از تخفیف آزار باسنان معلی بیاید - و سردار نوج هراول 

اعظم خان راجه جیسنگه باشد » 
هشنم این ماه خان مذکور که جکجیون بعد از رمیدن آفا 
موضع آماس راا!جبت قوت ماده درحضور اعظم خان شکانته بود - 
و خلط بسیاری دنع شده - و او روزی چند برای ایام جراحمت 
توثف نموده روانهٌ درکاه سلاطبی پذاه شنه احراز شرف ملازمت 
سمراسر سعادت نمود - خدیو مپرپان قدردان او را بعنایت خلعت و 
جمدهرمرصع باپپول‌کناره و باضانهٌ هزاریذات بعذصب. پلجمزاری 
چار هزار سوار و سرحمت اسپ از طوبلمٌ خاصه بازین مطلا سرافراژ 
ماخنند - راجه روز ازور از اصل و اضانه منصب هزار و پانصدي 
ات و هشت صد سوار بر فواخنه آمد - خواجه ابوالعسی نیزبا جمعی 


از بند‌هاي درگاه معلی بعه از (قضای موسم بارش !عکم قدر توان 


۲۰ #18 

هزار و حارصد موار شربلند شد - در عشر؟ اولای ماه مد کور د هزار 
رریده معپود بپارپاب نباز عطا درمودند + 

هغدهم مرخمت غان باضافهٌ پازصدی دات پمذصب هزار و 
پانصدی فات و هشنصد سوار- و ابو عم کنبو از اصل و اضافه 
" ماب هزازی هشخصه سوار مقر شدند » 

جچمارم صفر راو رذن از پاهم مراجعت موه دولت ملازمعت 
اندوخت * ۱ ِ 

هقنم انبراي ک نامش ادوب منگه است و حضرت حنت 
مكاني بفقربي که در تضاعیف سال ششم نارش خواهد یافت 
|ورا بانبرای *خاطب. ساخنه بود زد - حون پدرش راحه هرشرا ما 
در گذندذه بود ؛خطاب راجگی سربلند گردید - پس ازین درین 
مپاس ذامٌ فلع ایزدی براجه انوپ سنگه گذارش:خواهد ‏ یانت - 
ناوجی معزرف بر بهرای سنده که از نوگران معنجر بی نظام بود - 
پقارزی طالع با چمعی داخل. لشکر تلنگانه شد - و بالنماس 
تصيري خان بمنصب درهزاري ذات و هزار سوار سرافرازی یانت 
و مرتضی. قلي_برادر جانسپار خان "از امل و اضافه بمنصب 
هزاری ششصد هوار فرق عزت بر اثراخت *» 

هفنم ربیع الادل را جهگي سنگة را :خاعت فاخر و شمشیرخاصه 
با پراق سرصح عز (مغیاز «خشدد: پلشکر ذصرت آذر مرخص فرم,وزد 
فاخر پر بافر خان چز ثانی بتقبیل عنبهٌ فاک رتده سر بر اذراخننه 
پرهلهُ مرصع با آخني جوهر که پیشکش پدر ار بود بنظر خورشید 


۳۰ :) 
ود اژ عم آکبي بر شکست سرد آران ول در #علات بدرون حدصار 
توقف داشت - اوایای دولت: مصاعت ندیدند که آن فسان 
پبشگان خننه اندیش را در گرد شهر گداشته بنعانب گر؛خنکان به 
پردازند - خسش خس و خانناک رجود بیشفری ازین حهاعة 
مردود بآب تیغ رهگراي سمیل غذا گردانیدند - و کاخ هسئین لخن 
که خانهای (سفوار را پناه جا پند اشنه فراهم آسده بودند آئثشل زده 
خاکسنر ساخناد - پص ازان بنعائب پرداخنه تا نم شش کروه 
هر کرا دافدند به تبیغ بیدریغ از هم گذرانودند - و داد مردي و 
هردانگي داده بشهر برگردیدند - از اشرافات باطن شهفشاه حقیقت 
آکاه آنکه - جله ررژ پیتن از حدوث این حادثه برخلاف طریقه اذبقه 
که مصیر هب فعلی بی باعثی نگردنه بی ظبور سببی برای 
معدد خان مرعصع شمشیری فرسناله بودنه - و ظاهر بیفان ؛عدرت 
دراژ اونال: - در دول نم ۵68 آلیی خدیو پیش بجرن بر همگنان هوید| 
شد - و حون خبر این مت پمسامع عالیه - که همپشه شاه راد بشایر 
باد - زسدد - آن فدریکار طلب را بعذایت خاعت و جهدهر مرصع 
۲ باضافٌ هزاری ذات و پاذصد سوار بمذخصب جارهزاری دات و دو 
هزار و پانصد سوار - و باجو فلم را باضافةٌ پانصدی فات و مه عصد 
سوار بهذصبب درهزار و پانصدی ذات و هزار و هشت صد شوار 
و خطاب شمشیر خان - و سزاوار خان را باضانةٌ پانص‌ی ذات و 
دوصد سوار (مذص.س دوهزار ی هت صد سواز سر افاخار باسمان 


رد زرد زد # 


۰ دهم #چرمجابت خان باضانة ششصد موار بمنصب در هزاری 


( ۳ ۱) 
نصرت دسناه آن قدر نیستکه بعضف را بعراست گذاشذه و فوجي 
را باخود همرایگ رفذه به نبرد بپردازد - و ملاحظه نمودکه هرگاه بدفع 
فوجي موجءگردد جوئی از ناحیِةٌ دیگر #عصار شهر که مدع ات 
۵رآبد - و اشگر نصرت اثر منرده و متفرق شده بمدافعهٌ آن نقوانه 
پرد‌اخت - ناگزیر معافظت حصار اهم دانسنه بر نیامد - مقاهیر 
چار طرف شپررا فرو گرفنه در *علات بیردن حصار فرود ]مدند - و 
سعید‌خان درون حصار که خام بود و بمررر ایام و کرور ءوام دران 
شکسصت و رتخت راد بافنه مار ها فسمت ذموده يك ضلع‌را ببالچو 
مج و پ#سران دلاور خان و هید ماکپس باره میرد - و اطراف ۹ 
پاهغمام دیگر بندگان دراه باز گذاشت - و خود با پسران و حمعی 
احدیان ازجمیع *مچارها خبر میگرفت - از هر سو که باطل سنیزان 
هجوم می [وردند نگاهبانان آن ضلع ملچارها بنفکییار (مفسکام 
د(۵ اژ یار بر می[مدذد ان نب دیغ شعله حبات سناره سوخنکان 
فرو فشانده بفیررژی بر مدگرد یدنه - .گروه ادپار پژوه از ره گرا شدان 
جمعي کذیر هر ررز بوادیی خسار و بوار باتفاق ؛جاي سپر نختها 
پیش ررگرنده رد اعصار نهادند- سعید خان بر ملچارها مرذم 
توبخانه گذانتنه با دلیران رزم خو و دللوران ناموس جو بدستنیاریی 
تائده المبي - و پیشکاریی اقبال شاهنشاهي - فظر برکثرت و انبوهی 
ملاعیی نیفگنده جلو ریز تاخت و نایرة فنال مشنعل ساخنه 
بسپاری از مقاهیر را آتش افروژ جپذم گرد‌اذید - فننه گرایان تهره 
راي پاي ثبات از دست داد« خاک فرار بر فرق روزار خود 
#خنذه - چون فوح جي عظیم از باطل کوشان که به پیکار, نپرداخنه 
۳ 


) ۳۳ ( 

هو خواهان درات بر گذاردند که اخست بمواعظ هوش انز , 
رهنمای صلاح باید گشت - باشد که از گران خواب غفلت بیدار 
شده بشادرا۱ مطاوعت و منایعت گراید - هر جند نايم بکار رات 
سمفید ژیامه - بظاعر از رری حاپاومی و لا ده گری همه اندیشه 
خدمنکاری و فرمان برداری و| می‌نمود - و نمانی باحذشا و امیاب 
فساد" و اعداد موان فتنه بواعث نکال ابد و دراعيی و بال سرصد عر انجام 
مدد ال - و دیگر قبایل فریدة و دعدد 5 ر آغوا دمول 5 از جادة ایلی و 
یدای باژ مدد|شمث و عده القادر : هدس : اجد اد بدنپاد را بوعد؟ 
مصاهرت و ارسال هدایا نزن , خود طلبید - و آن کوتاه ببن, با گور 
کرنمداه پسر جلاله ومعمد زمان پسر برداد عم زادة احداد ودو پراك 
او افاغده دور و تنوو ذخر و تمام 5و1 دیراد و هر در ذیکش ر حمبع 
رمیدن او کمال شفاوت مأل ذبز الوسات پشارر ر اشغرو معمد 
کانی و غیرانیان را بمواعبد کاذبه و ااوبل باطله از راد پرده 
گرد آورده بود - و آن هردو خسارت پدشه شرارت اندیشه پاتفاق 
ای قدایل به شمایل روز سه شنبه در از دهیرذی اجه مطابق غرا 
اضر داد از جمبع جوانب پشاور صغها | راسنه ایسداد‌نن - سعنه خان 
اخست بران شد که با بالچو قلجی و شکر الاه پعر!شکر خان و جمال 


دراه از شبر برآمده هنکامهٌ کرزار گرم گردانه - چون دید که میاه 


) ۵ 1 

درندکانرا به بادر ( که د|میست در کمال استواري بطول ده «زار 
فراع پاد‌شاهی و ارتفاع ذش و بسان مرا پرده بسنونبای سنبربرپا 
کنند و انواع سپاع و وحوش دران گرد آورده صبد نمایند ) (حاطه 
کرده بظاهر باغ زب ]باه رانده آورد - پادشاه شیر شکار فیل سوار 
بشکار که تشریف فر موده یک قاده شبر را به تفنگ خاصه شکر 
فمودند - و چهار شیر اچه را ؛عکم قدر تون گرژ برداران شیر نبرد - 

ددسصت گرننند ۰ 
از سوانیع این ایام نیروژی یاننی معدد خان است در پشاور 
بناده جمداني و نبروی اقبال جاوداني - ات اب ماجرول 


فّ رگن لد ین 
ن‌ حضرن جات مکني بمخصب دار هرا زاری 2 شیرخانی 
هر پلفد گشته بود - از فتور دانش و قدور بینش بفوتهٌ پیرای 
تیره رای دس فساد پر کشاد: کمرادبار بر بست - اکثر قبایل 
ایاغفه از کنار آب اتک تا نواحیی کابل و دیگر جوانج با او اتفاق 
نموده قرار دادند که اخست گرد شورش از پشاور بر اگخینه آید 
چون سعدف خان در کوهات از نوشن بالجو تلیج خان و داوه ماه 
لشکر خان برین عضهون وحشت *ذعون آگاه ذد - علذغان برگ 
بخشیی آن تبانه و ذر القدر خان و شادسان پکیلیوال و خضر کبگرو 

ی از احدیان و تا بینان خود را در کوهات گذاشنه همان روز 
خود را ۶4 پشاور رسادید - و روزدیگر بان شد که با بندهای پادشاهی 
بر مر آن بدگیر رننه اررا با انصار بر گشنه زرزار چنای تنبیه نماید 
5 دیگر پرامون چنین [ندیشرای فان ر فگر های کاسد نگرده - 


ال 

شرف قبول خواهد یانت- اءظم خان نقل نرمان قدرتوان حصعوب 
یکی از معذمدان خویش وکسان یائوت خان و ازداجدرام و د؛عثی 
ذام که مدار معاملات جاددن رای برو بود - و برایکر-ازی وگرفان 
امان نامه بلشکر ظفر پیک رآمده - نزد ]فجماءه فرستاد - چون این 
جماء» را معادت در بار بوه و؛خت پددار - دل بر بندگیی این درکاه 
ساطیی پناه که مامن خایفغان است - و لجای خائبان - نهاد: - 
همراه مردم (عظم خان و پاقوت خان و اوداجیرام روانة لشکر فیروزی 
گشنند - و چون نزدیک رسیدند باشاراً اعظم خان یاقوت خان و 
اود|جبرام و کپیلوجی دپونسله و دیگر سوداران دکن |سثقبال فمودة 
بمعسکر آور دند - پاللماس اعظم خان جگدیو رای بعفصب جبار 
هزاري ذات و شه هزار سوار - و ثلاگت رای که بدوات بندگي بجادون 
رای که نام جدش بود موسوم گشت - بمذصب سه هزاري ذات و 
هزار و پانصد هوار- که سابقا بسوذت رای برادر او داشنت - و 
بینپوجی بمنصب در هزاری وم و زار سوار که منصب پدر ار 
اجلا بود - سر پلند گشنند و یک لک و سی هزار رویده بردم مدد 
خرچ و تبنول ذیک در وایت دک ود برار و خاندیسص و محال 
زمدنداری جادون رای بدستور سابق مرحمت شد - تا جمعیت 
اینان پراگنده نشود - و بقدیم خدمات پسذدیده تلافیی تقصیرات 

گذشثه و تدارک زلات ردنه نمایند » : 
فرینولا اللء وردیخان قرارل بیگیکه از لشگر بااکات برگرديد: 
پنقدیل آسنان راا پيشانيي (#خت بر افروخنه بود - شبري چنه در 
تخب رگد دیده بفرض ‏ اشرف. رمائید ۰ و بعکم قضا نفاذ آن 


( ۳9۰ )) 
بارگران مکفت بر نگیرد - آی سقیم العقل - و خیم [لعاقدت - 
پا فرزندان و خویشان نزد بی نظام رفت - و جوی بی بي نظام بد فرجام 
بدقجن دانست که بيوفاني ي لاژم .ات آن "ود قات است - و افو 
ماچرانی ملازم جوهر آن بد جوهر - در صدد ل شد که ار را بدعصت 
آورده مقید گرداند - و با چندي از نوکران معنمد این راز درمیان: 
ناه گرفتن او مقرر گرداندد - و بای افداژ او را نز خود طلبی - 
جون‌هنگم کیفر ناسپاهي رمیده بود آن مدبر ناتمام باتمام قبیله بخانة 
بی ذظام هد و حماءعةٌ که در کمدن فرصت بودند بدک ناکاه حمله 
آوردند - و هر دو طایفه شمشیر‌ها آخنه با یکدیگر در آزاخنند - 
صردم‌بی فظامهجوم آورده اورا با در پسر اجلا و راگبو و بسونت رای 
تبیرة جانشین بقئل رسانیدنه - و جچگدیورای برادران بد اخثر و" 
ببادر جی پسر ار و کرجاني زن او که مدار ملسله آن خادر تاصر 
بر او بود با بِعَبة اسف از دولت اباد گراخنه بسندعگر ذزدیگی 
چالذاپور که مرطری اصامی ‏ آنبا بود - و جادون رای درا:جا. فلع 
ساخذه- رفنند - و بومیلة عرایض‌مشنمل بر فداصت از وان نید 
و انفعال از افعال ۲۶ #عه - و الفزام شیوژ بندگی "بدرگکاه عر 

(شنباه ملنجی ند ۴ از جرم پوثی و عدر نیوثی: جرایم او ۳ 
و معاصیی قیلهٌ ایس گروه عغو پژوه بذیل اغماض پادشاهانه پوشیده 
آمد - و رای استمالت انجمایه فرصان عطوفت فشان بنا م اعظم‌خان 
صداور یانت - که چون اینان بِذريعةٌ خچالت بدراه خلایق پناه ما 
۱ بازگر درد اند - بمراح,‌ملکانه مطمین و مسنمال‌ساخنه درملك بند گان 
مفهلك گرد اند - هرچه دربارا مهمدازیی (ینها النماس خواهند نموه 


۳۳ ) 
به‌دد کارجی اتبال حپانکشا باحصی رجبي بنقدیم مدرسازد - 
بنابران در حینی که (نواج فاهره بوامطهُ ایام بارش فررکش کرده 
بودند اورا به پیشگاه حضور طلب فرمودند » 
لبدست و شم (ءذایت خاعت و باضافة پاذصن سوار دمذاصب 
چبار هزارنی مه هزار سوازوامزحممی اسب بد زو مه تفیل ۱ 
حلفهٌ خاصه برنوخنه بجای راورتی باسپذیر ملک تلنگانه و کشایش 


کشته شدن جادون رای ثبره رای بسمی ب.نظام نا تمام 


هرذابخرد تیره اخذر که از ناه‌پامی و حق ناشنامي و کفران 
نعمت ازین درگاه اتبال بناه 8 پر تابد و از نقصان اگيي و طغیان. 
کمرهي فرار نموده بامبه پاري و مدد ری نرد بی سعادتی 
که خسران دید دین و دنبا و خدلان کشددة صورت و معفی - 
کشزه است - زينم‌اري شود - روژکار شکرف کار که نوکر کمیذه گذار 
این دولت ولا [ذار است - همان ملجا را مپلک گردانه - 
و مامن را مقئل - مصداق این مقال حاحةٌ عبرت اکیز. 
جادون رای "خسران گرای اسصت - آن کافر نعمت قاصر همت 
با پسران و ددایر و دیگر مندهجان نی درکاة | سمان جاه بیست 
و چار هزاري پانزده هزار سوار منصب داشت - و جاگیرهای جید 
دکن تمخواه واننه . در نرایت رداهیت. ‌ عادفت میگذر اذید ۸ 


ازجا که حرصلة تاک بارة مرد آزمای درلت نيذیرد و هست سبک 


) ۳۶۷۹ ( 


3 
سدو مه جپانداری سعادت اندرخت - و وزیر خان نیز مفسندان 
برار را مالش بسا ل ٩۵|‏ از راه بالاپور آمده شرف ملازست دریادت 
داشمی (عدایت فدل سرلاذد گردید 7 

دهم شیر فی اجه عید فربای مزدٌ نشاط و انبساط رساذیه - 
شپنشاه گردون حاه بعبد کاه ذشریف برده نماز (دا دمودند - و در 
اي ۰ _ ۰ ۰4 ۰ ۳ ۰ 
تشریفت بردن و آرردن از زرادنار جهاني ۶میاب شد - و رمم فربان 
پنقدیم رمید - ی فیل از جملة پیشکشی که شیر خان عوبه دار 
دزد خواحه اپو اس [ررده - خواحة بدرگاه خلایق دراه رساذدد جح 
بهیمدن الدرله آمف خان و علامي افضل خان و وزبرخان وه‌ادق‌خان 
۳ چدد‌ی دیگر از امرای حدضور خاعت بارادي 8 و بدااوت خان خلعت 
بارانی و شمدد رمرصع و چاه هزار 3 بطریق انعام «فانت شف ۰ 

پانزدهم صقدر خان باضاوهٌ بانصد‌ی مه صد سوار بمخصب سه 
پمذصب سه هزاري در هزار موار - و فردانخان بمنصب دو هزاری 
زار عوارت و مبارگخان نبازی باضانهٌ پانصدی سه مد سوار 
بمنصب هزار و پانصه‌ی هزار سوار مر انرازي یاننند - چون نصیری 
خان که با راده رکه معدن کشده بو معروض داشت - که گر 
خدمسی تخیر ملک تلنگانه و قلعهٌ تندهار بای ندوي_باز گرده 


) ۳۶۵ 1 

بدار الخلانهٌ اکدر آبال رمیده باناق روانه درگاه والا کشنه بودند - 
دریذو شرف زژمیس بوص دربافد» می ای ردیجه را که اسلام خان 
اژ دار |اخلافه کم انس همراه این در برادر ارسال داشنه بود 
رمافیدنه - و بعنایمت خلعت‌فوازش یافته در فوج خواجه ابوالعصی 
معی گشنند - سید عالم بارة بمرحمت خلعت و شمشیر سرنراز 
گردید - مکرممت خان به تثخیص کیفدت و کمیت اشکر فیروزی 
به بالا گبایی دسنوری بافت - و بعذابت خلعت فامت عزت بر 
[راست - و اجبل کسص از اسرا خلعت بارانی>عوب او فرسنادند ه 

پیست و مدوم اللء پار خان از اصل و اضافة بمنصب درهزار و 
پانهه‌ی‌هزار وپانصد سوار - شاه برگ خان باضاده - پانه‌ي چپار 
صد شوار بمنصب دوهزاری هزار سوار - و سید عالم باره باضایگ 
پانصدی دویست سور به‌خصب دوهزاری مشنصد سوار- و هرد رام 
کجواهه پاضادهٌ پانصدی نی ده سوار دمخصسب هار و پانه‌دی هزار 
عوار - و سید عاول از امل و (ضافه بمنصب هزاری شذصد سوار- 
سر |فاخار بر |فراخنند. ه 

ببمت و ششم منکوجی دكني بمذصب سه «زاری هزار پانصد 
سوار - و هاباجهی به‌ذصب دو هزاری هشصد سوار - و نور الله ولد 
خواده ۳۳ نمناصب هزار و بانصدی حفصد سوار - و |مشندیار 
ولد حسین بدگ ادخ ءمري بمنصب هزاری دشصد سوار - و 
اوگردین واد سر سال بهءنصب شخصدی سهء صد سوار سرفراژ شدند » 

بیست و نم مبرزا حسس از اصل و افابه بمنصب دوهزاري 


هزار سوار بلند یایگی یانت * 


ر ۳.۰ ) 
فشانی ذبال؛ دواد سرو‌انگی دادذه - از المی مفول امام ملی پچصر 
جانسوار خان املچلو و رحهمان الله پسر شجاعت خان عرب که از 
واد مادهو سشگه برآدر ژاد و راجة مانسنگه 5 د: پر لیم برشگق 
دیو و باجپدر سنکیارت و راجه گردهر پسر کیسوداس نبیر جیمل 
چیذور از ثبل رانا :-عرامت لین دز مي پرد اخت - رپس ازکشایش 
آن عبال و اطفال را سوخنه خود را به حمیت جاهلانه کشت - و 
#جلادت و شجاعت حان درکر خداواد کر صورت و سعلني در باخدنف- 
خلوص ارادت زخمپا برداشنه درسیدان افناد - و ملافت خان و 
راو دود| نبیر رارچاندا ر چند‌ی دیگررا از بیئوفیقی دست بکارنرمید 
و برخی *جروح گشنند - خافان قدردان باز ماندگان جمعی را که از 
نوازش سرافراز گردانید: دلدهي و تسلیه فرمودند - و اوطان مالوذه 
در تبنول اینان صرحمت نمودند ‏ و راجه دوارکا داس داضافهٌ 
یافت - و او و شاه بان بعنایت علم مداهي گشننه - خاذزمان 
5 از جاگدر خود سنبرل و ابراسپ برادرش؟۸ از دار (لملک دهلي 

۳٩‏ ح 


( ۳-۴ ) 
#۷ ۳ ۳ #۰ 
مطلا و بدویست احدی گرژ بردار دو صسد شمشیر و مد براق تشر 
مرحمت فرسود‌ذد - وازان رو ک موف ءرض) ملدزمان بارکادمقدس 
در امد ۹ جمعی از بعست پرگشنکان دری برار آمد؛تلی کادوذام هر ده 
چنان تادیب نمایند که دیگر هیچ فلذه گر شوریده سر پیراصون 
جددن حسارن نگردد - وب از تقدیم ان حدمست از 5 بااپوز 
سعادن ملازست دریابد - حون شرف اسنماع مسامع حپاند‌اری 
کج صسعمن علتي بدگ انشیج درمان روائي ایران بدار السلصی 
اهور مده - احمد بیگ اه پادشاهزادة والا مقدار محمد شاه 
شجاع بپادر را بعنایبت خلعت و انعام هزار روپدة سربلند گرلندده 
مصوعو او درصمان عالیشان و خلعت فاخر مجمن علی بدکگ 
فرسنادند + دربنولا معروض اقدس شد که عظدم خان و دیگر بند کان 
با غفیم نبرد آرا گشننه - و گروه شقاوت پزره تاب حملهای مردانه 
و جپقلش های‌گردانه نداو ده زر بگربزني‌ادند رو بربزاران شر‌ساری 
برای رسنگاری جذگی بگربز کرد ؟ 9 بکشکری دادند 5 [رغاها 
و بلبم‌درسکام‌اوت و راجة گردهرودیگر راجپوتان که دران ررزچنداول 
پودند - از فول قریب بدو کروه دور ادنادند - پیرا ر دریا و بولول 
و مرب خان که ذدروی نبرد روبرر در خود ندیده: در کهمدن فرصت 
بودند - فدویان را غافل دیده دوازده هزار عوار !جنگ پرد|خندد - 


چند‌ي از سغول و راج پوت از ونا خوثی و وغا جوئی دل برجان. 


([ مه | 

پیست سیوم جچهار سنگه و ببار منگه بندیله بخطآب راجگي 
نامور گشنند - خواحه ابو العسی اعکم (تدس اعلي شدر خان صوبه دار 
گیترانت را که بهپبست و ششم باو پدومنه بود بداخت فلع باتوره و 
حوالی فلع جاندور که در نواحمی ناسكث و بر تنگ وافع شده فرسناد - 
و او دست دب و غارت بران ملک کشاده با غندمت فراوان 
مراجعت نمود - رعایت خان از تعیر میرت ی خوافی بدیوانی 

صوبه دک سرافرازی یادت * 

بأجم ذی القعده جعفر خان باضانةٌ پانصدی ذات و سه صد 
سوار بمخصب دوهزاري ذات و هزار عوار و کر قلي سلطان ککپر 
باضانةٌ پانصدی فات و ششصد سوار بمنصب هز ر و پانصدی 
هزار و ذو بیست سوار مباهی گردیدند ۰ 

هفنم شایسنه خان بنقبیل عنبهٌ فلک رتبه جبی خت 
پر افروخت - درب دوات بلنه صولت فرار باففه که از مفصبداران 
قل و نات بارهع"ر بخازیی و شب زاده «ندرسفان. ۵و صند" جوان 
کار رده بچکار ورژیده همواره در اثنای سواری شمموار مضمار 
او پاهلت د و تیدا مزلم جلوزمومنه - وا فق صفغلا 
صد منعیدار و در ٍست احدی 5 مکرر مصدر [ذار مر۵انکی ناه 
پاشقد با گرزهاي زربن و سیمیی هرگاه آن مر هر جهانداری 
عم را بسواری فرو غ [گدن گرد اذد ملذزم رکب ظفر مب باشند - 
و در غیر مواری پیوسنه بیرون دروازة دولخانةٌ والا حاضر - و ایغان را 
گرژ بردار گویند - درینولا شرنشاه ملك سنان کام بخش بدو بست. 
متصیدار از مردم جلور گرزبردار در صد شمشیر و جمدهرر «پریراق 


) ۱9 ۱ 

بیست و هشنم عبد الله خان بهادر از کاهی آمده باستلام عنبهٌ 
والا سربلند گردید » 

غره شوال هلال کلید مثال ابواب عشرت و کامتاری بررری 
عالمیان باز کشاه - شینشاه حق ]۰6 که عبادت صوم بنقدیم رمانیده 
مي هزار ررپیه معیود. هرسال بمسنعقین بذل فرموده. بودند - 
بعید اه ورود نموده ازروی اسغکانت نماز گذاردند - و بائین مقرر 
در رفدن و ]مان بزر نتار دا امیده *عناجان بر آمودند - 
فصرت خان را باضانهٌ «زاري ذات و پانصد سوار بمنصب چارهزاری 
دوهزار و پانصد سوار بلند پایگی ؛خشردند * 

بازدهم "رلجه بارنهه بندیله باضانة پانصه موار بعنصب 
سه هزاری دات و مه هزار سوار و سدد مبارف از اصبل و اضافه 
پمنصب هزاری ذات و چبار صد سوار نوازش پاننند « 

جون از مفپیان وفایع لشکر باا گپایت بعرض ایسنادکان پایهٌ 
سرپر اثبال مصبر رسید که میان اعظم خان و شایصنه خان سازکار 
نیست خدیو دوربدن حزم گزین که خاطر وفادش لوح *عفوظ امرار 
جهانباندست - و فمیرو نفادش جام الجام نمای کشور منانی - 
فرمان دادند - که: شایدنه خان پاسغلام آسثان سلاطین 799 
متوجه گردد و سرگردگیی فوجي که بار همراه بود بعبد الله خان 
ببادر مقوض شد *» 

چهاردهم خان مزبور را (خاعت خاصة و خلجر سرصع با پپول. 
کناره و .اپ از طویلهُ خاصه با زیی مطلا. سربلند گردازید: 


رخصست فره‌ول دد ۳ 


۳۹ ۸ 

#خدوم الماک و سلطان »مود خویش خواجه ابر (اعسی و خواجه 
عبد الله نقشبندي و مرف الله ولد شمشیر خان عرب و بدیع 
الزمان داماد خواجه ابو العسین و *عمد قاسم برادر خواجه #زنور و 
سیدی عبد الاطیف تودرژ سیدی ربعان و مبر *عمد واحد وخواجه 
هاشم ولد شیر خواجه و خورشدد نظر پسر دیگر خواجه ابو اس و 
بشارت خان اخشی و وافعه نویس و دیگر منصبداران و احدیان و 
برق اندازا رکه همگی هشت هزار موار بودند بسغیر وایث ناسك 
و توباک و سلگمبر مرخص‌کشنند - وت رخصت خواجه (مرحمت 
خلعت و خلجر مرصع با پپول کناره ر اعپ از طویلةً خاصه با زین 
طلا و فبل از حلقهٌ خاصهء مورد نوازش گردیه - و دیگران بعنایفی 
در خور از خلعت و اسپ سر بر افراخند - و مقرر شد که خواجه 
پاتعینائیان در نواحیی قلعه للنک هرجا منامب داند در صوعم بشکال 
اقاست گزیند - تا شیر خان صوبه دار گجرات با تعیفاتیار نجا باو 
برسد " و بعد از سپری شدن برسات از راه بکلانه روانه گرد - و برخی 
زسینداران ملک را همراه گرفته بولایت ناسنگ در ید - خواجه اژ 
پرهانهور در هشت روز بموضع دهولبه که در حوالیی حصر للنگ 
واقع امعت ره برای انجام ابام بشکال توقف نمود - و جوی فلع 
کلنه که بر فراز کوهی در نهایت احلعکام و منانت بنایافنه و قلعهٌ 
نباتی در سرحد للنک است و در تصرف مردم بی نظام بود - 
خواجه ظفر خان را اعکم جبان مطاع با فوجی بناخت و تاراچ آن - 
معال فرسناد - و ار برمبیل بلفار شنافنه‌لخنی را مقذول و برخی 
ر ماسور ساخده سعاودت یمود * 


9 
بانعامپا برآمود - از حمله بیشکش حضرت مهدعلیا وپادشاهزادهای 
کامکاز و ام,ای نامدار با لی زوده» بشری پدیرائی رسید ‌ 
درد تاریخ درباژی روهدله که نقوش جرای رگن شم اورا #عو زمود؟ 
بمنصب چارهزاري چبار هزار سوار سربلند گردانیده بودند - چون. 
طینت بي زیننش باب نادپاسي مخمر بود برمایت آثنایی و هم 
الوه‌ی پيراي کیم گرای چشم از حقوق تربنت و نوازش پوشیدهو 

عار فرار برخود پسندیده اژ برهانهور دزد ان کالبو بد شبوه رفت ه 
دهم رمصان مطابق جارم اردی مامتا اژ خدر معلی حدصرثا 
تسرد علیا ممثاز اپزماسن صدد؟ قد‌سده (ودود مد ‌ ترکمان خان 
بعنایت نقاره بلند آرازه گردید - رحیم خان ولد [دم خان حبشی 
دبس و دددا گشنند ,- رهم خان ر دعندایت خلعت و کهدود سرصع 
و مدصب نم هزاري جارهزار سواز 9 اسب را زین مطلا و فبل ‏ 
و درو خن ر (خلعت و منصتی درهزاری سوار و امعپ ‌ و علي 
دلور خان را علعت و منصب سرفرازی «خشیدند - و پنجاه شزار 

رریبه بطریق انعام بابنان مرحمت ‏ شل ۷ 
ددست و یکم رمضان خواجه ابو اعسی و سدد دلیر خان باره و 
سرداز خان واشاه نواز ۱ خان ولد مبرژا ردخم صمفغوی و ظفر خان وله 
و پرتهیراج رائپور و پیر خان میانه و میر فاضل مخدوم زاده و 


صوفی.بپادز و باکی یگ اوزيك و " جلال الدیی *عمول نواسعٌ 


( ۲۹۹ ) 
شب پانزده که لبلةالبرات بودده هزار روبده یاقا بذل فرمودنده 
بیست ریکم دلیر خان بارهه ازگهرات آمده بتقبیل عنب ننگ 
رئجه ردشی پيشاني گشت ه ۱ 
بیست و از که روز شرف بود بندهارا بعنایات گونا گون 
کاسیاب‌گرد! اند۵دل - علام ی افضل‌خان دعنایت علم و ذقاره - اسلام خان 
باشانگ هزار سوار بمنصب چار هزاري, چار هزار موار- مید دلیر 
خان باضافهٌپانصه سوار بمنصب جار هزاری سذهزار سوار- چمشید 
خان حبشی باضاده پانصد سوار بعنصب سه هزاری دو هزار موار 
و باذعام ۵» زار زریده - (تاخار خان ناضافه پانصد‌یذاتبهذصضیدو 
هزار و 4انصهي دو هزار سوار وهرحمت نقاره و فدل - بوسف *عمد 
خا تا شکند‌ی پاضانةٌ پانهدی دو یست سوار بمنصب در فزار 
و پانصد‌ی هزازو ۱ دو پست سوار- اودو | داضافهٌ پانصدد‌ی پانصد سوار 
بمصب دوهزاری‌هزار و پانصه سوار و بعنایت علم نوازش یافذند - 
و از ال و اضانه منصمب ارام خان ذو هزاری هزاری هزار سواز 
قرار یافمت. - جانباز خان .داضافهٌ پااصدي در یسصت سوار بمنصب 
هزار و پانسدی ششهه سوار مر بلند گردید - و از ال و اضان بکه 
تاز خان هزار و پانصد‌ی شثس صد سوار- وثرببت خان *زازی 
هفصه موار - و ترکناز خان هزاری چارمد سوار - وهريکي از 
عبد البا‌ي و خلیل الله پسران مدر مدر آن بزدي 11 خسندن بخطاب 
اصالشان و دو یمیی"خلبل ا[۱+خان‌سرفراز گشنند - ورون خان‌هزار ی 
من سوار صقرر فومودند - روب جذد گوالياري (هذصس هزاری 


ات و ششهند سوار سر بر افراخت - و دامان امید خرد و بزرگت 


) ۲۸۶ ( 

دوازدهم راو رثن را با" ویر خان و راجه پپارنهه بندیلة و صمقدر 
,مان و شهباز خان افغان و فرجاتان و راجه رام داس نرزری و 
جیت سنگه راتپور و مبارک خان نیازی و یندم خان و ءبد الرحمن 
روهباه و امان بیگ و اندر سال نبیر راو رتن واظم ببگ و شمص 
الدین ولد نظر بهادر خويشگي و ایسر داس سیسوديه و اودیستگة و 
دیگر مذصبداران و احدیان تهر انداز و برق انداز که #جموع دفهزار 
سوار ذبرد کار بود - بصوب تانگانه رخصت فرمودند - و هريکي از 
اسر بعنايدي در خور از خاعت ر اپ و فبل قوازش یافت - و وژدر 
خان باضافة هزار موارمنصب اجمزاري چارهزار سوار و صفدرخان 
از اصل ر اضانه بمنصب دوآهزار و پانصد‌ي هزار و هفصه سواز و 
بعنایت نقاره - و شپبار خان انغان بمرحست علم - و مبارک خال 
نبازی از اصل و اضافه بمنصپ هزاری ذات و هقنصد سوار سربلند 
گرد‌یدند - و *جمد شفیع را خدست #خشیگریی ایس فوج و اضانة 
منصب باند پایگی "خنیدند - وحعم نضا نفاذ بصدور پدوست که 
پایان رابت در پرگنة باسم. از توابع برار که نزدیک تلنانه اس 
ات گزبنند - تا راء مفسدان مدرد گرد - و شورشی نلوانند 
نمود - و در کمیی قابوبوده بنسخیر ملت نلنگانه به پردازند - و 
پمباعیی مرد‌اده و دبدرات خرد‌مند اذه 1 ملک را داخل ممالک 
معررهه گردانند - و هم‌درین ررز سدده‌ظفر خان را بعذایت خلعت 
واخر و جمدهر ی 2 ام پا از طولة خاهه پا زبس مطلا ر فیل 
از حِلقةٌ خاصه عز |منیاز بخشیده هرارل لشکر فيررزي که با (عظم 
خایی دربااگبایت بود گردانبدند ه 


۳ ۴۳۰ 
با بایده بود - بنزول میمنت مامول فردغ آگین گشت * 
شب بپست و هغنم ده هزار روپیه بدسئور معهود به نیازم‌ندان 
و *عناجان عنایت درمودند * 
غروٌ شعبان خواجه ابو اعسی با بسياري از بندها که به تعاقب 
پیرای شقاوت گرا تعبی نده بووند - باحراز شرف ملازستاسعادت 
اندوز گردید - و دریا روهدله از حایکدر |مده پاسعلام عنده فاک 
رتبه پیشانی طالع بر افرورخت * 
نکارش نورور نشاط افزا 
روژ ز بخعشنده هشنم شعبان سال هزار و می و سم هلالي ي آفناب 
گدد ی انروژ رابات اعغدال به ببت الشف حمل بر افراخت - و 
۳ و نضارت رخسار روزکار بر افروخت - پدت ه 
دوران ببهار رنگ و بو دارد » گلدسنه بدست آرزو دارد 
سیراب هو چو مفغز دانا * دوران چو مزاج دل فوانا 
ای گوده در ابر در چکانی ۶ کز مغزخرد حکد سعانی 
دربن روژ مسرن افروز سالیانه حضرت مد علیا ممثاز | لزماد بط 
اصل و اضاده دواژده ف رو پیب سقرر کردند - درياني روهدله باضاده 
هزار سوار زمذصس حم ار هزاري چهار هزار موار - و و «اضافهٌ 
هزاری پانه‌نوار بمنضب چپار هزاري سه هزار سوار - ر مخلص 
خان باضافةٌ پانصد‌ی ذات بمنصب دو هزار و پانصدی در هزار 
سوار - نوازش باننند - از اصل و اضادة منصب عزت خان هزار 
و پانصدي‌هزار موار - و منصب عقیدت خان‌هزاری دات و پانصد 
سوار - و منصپ میر فیض الله هزاري چپار صد موار مقررشد» ‏ 
۳۸ 


(,۲۹۹۰ ) 
دانسده کرها باستشاره و (ستصواب او بخقدبم رمانند - و شام 
رخصت ای در سرد‌از و دیگر آمرا و مذهجداران را ذراخیر حالمتا 
عنایت خلعنت ز خ+جز وءاسی و فبل پلنه پایگی !خشیدند - و 
ماصب شایسخه خان داضافه هز ار سوار 1 جم زار ری ذات و ی هزار 
موار - و مذصب ات از +چپار سنکه و اودا خیرام باضاف؛ هزاری 
هزار سوار ز بایره زاری واجرر زار سوار - و مفصب راجه حدسدگه باضایةٌ 
هزار سوار چبار هزاري چار هزار سوار - و مفصب. راو سور باضا 
وا وا چبارهزاري ی هار پلوار + یه ی ۱ 
از امل و اضاده پمثصب در هزاری هزار سوار - و |حمد خان‌نیازی 
باضانٌ پاذصدی غدصد دوار بهخصسب هزار و پااصدي هزار و 
پانصد. سوار - و هریگی از مدر عبد الاه خویش سید ویب خان - 
و میر ابراهیم رفوری - باضافهٌپانصدی دوصد و پجاه سواردمذصبا 
هزار و رانصدی هشددد سوار- و ملنفت خان باضایهٌ پا صدی دو 
مد و پلجاه سوار بمنصب هزار و پانصدی پانصد سوار - و جمالي 
از اصل و اضافه بذصب هزاری چپار صد سوار نوازش یاننند » 
روز مبارف دو شنده بدست و ششم رجب سر ۸ هزار و عی و ۸ 
مطابق بدست و بکم اسفندار ساحت برهانیور به پرتو ماهحه اعلام 
افلك سا منوز کشت -و درهنگ»بکه اخدر سعادت پلندی گرا بو - 
بو سعادت اخثر زهنما _ ۳ شهر نزاهت بیم را بورد سعادت موز ود 
شرف مود گرد آذردند و ان نثار بطریق سقرر که درآمد و برامد 
شروافع می شود پنقدیم رسید - ومنازل دوللغانه که پدشتردرادام 


نیک نرجام پادشاه زادگی باهتمام از فر‌ایای ای حضرت والرتیث 


7 ۹۴ ۲ 
شرف جسيفي - کرده‌هاد بدگ فافشال - جبرام ولد اثیرای - نرهر 
داش - جبالا رای - هرچند برهار - معمن شاء - و از دکنیان 
اود| جیرام - بیلاجی برادر آو- و دیگر متصبداران که همه با (حدیان و 
برق اندازان فریب پانزد» هزار سوار باشند - مقرر شدند - و درفوج 
شادسنه خان - سهمدار خان - راجه حیهنگه - نداخان - راو هوز 
بپورتده - چهاز سنگه بفدیله - الاء ورد#خان - مادهو سنگه ولد راورتس- 
راجه روز ادزور - مرحمت خانن «خشوی احدیان - حفدر صس بندیله - 
راجه کشی منگه بهدوربه - بیگوان داس بندیله - حیات ولد علي 


خأن تربن - امام‌فلي پسر جان‌عهار خان - شیر زاد - *عمد حسین 


جعقر برادر باقر خان جم ثاني - فرهرداس بندیله - و از دکنیان 
راوت راو - آ"تش خان حبشی - و از تابینان یمین الدوله مه هزار 
وار- و از رافا جلت سنگه پانصد سوار که ارجن عموي خوه زا 
مهار انا گردانیده بود و منصبداران دیگر و |حدیان و برق‌اندازان 
که مجموع قریب پانژده هزار موار باشند - قرار یانتند - و ارادت 
خان را #خلعت فاخر و خاجر مرمع با پیول کثاره و خطاب اعظم 
خانی و اسپ از طوبلهٌ خاصه بازین طلا و ندل‌از حلقهٌ خاصه‌مفلخر 
و مباهی گر دانیدند - و -رگردگی ع‌اکر نصرت مظاهر بار تفویض 
نموده #جواهر (ندرژهای دولت آراي سیاد ت افزا - در مدارا ر ساژ 
کاري - و مواما و برد و باری - که گزین |-باب پیشوائی وسرداري 
است - گوش هوش‌او بر ادروخنند - و راح» کچسنگه و شایسنه خان 
را نیز با دیگر بندهاي عمده بنصایم خرد افروز فلاح آموز رهنمای 
موالفت و موادقت گشنه ذرمودند - که صلاخ دید (ءظم خان را صواب 


[ 88۴ ) 
ررزگار - و دالوران کارزار - بسر کردگیی: سه مردار کرگذار - ارادخان 
ناظم دک - و راحه کعسنگه ولد راجه مور ج که - و هایسته غان 
خلف ااعدق یمین الدواه [صفخان - برای‌امتیصال آن دوخسران 
مأل مقرر گردانیده- بیستم رجب المرجب سنه هزار و هی و نه 
مطابق شانزدهم اسفندار از نواحیی فلع آمیر رراذه بالا گهانک 
ساخنند . با ارادنخان ججمار سلگه بندیله - رضوان خان مشبه‌ی - 
اگرام خان ولد (علام خان ۶عچوري - فور الدین قلي - راو دودا 
چندرارت - مر سال ولد مادهو منگه گچرواهه - کرسمی اور - 
احدفه خان نبازی ر اجه درارکا داس کچ واهه - باجمهر شدگمپاوت - 
میت ابا خرن سید یولیفت: ان هلان ولد موی ۳0 
کوکة - سیامدنگه سدسودیه -راخه گردهر ملنفت خان ولد( راد نخان 
اهنمام خا - ملوگچند نبیر رای منوهر- رامعند هاد( - جگنانبه 
راپور - سکند داس - جاداوی - اودیسنگه رائبور - و از دکفیان 
بائوت خان حبشی - کپبلوجی مفياجي برادر ضالوجی پپونسله - 
فذر الم‌لک ولك بافوت خان - پزهوحی ببونضله - یسولخان حدرده - 
و دیکر بنه‌کان دراه آسمان داد که مجموگی با احدیانی وبرق 
اندازان فریید بیست هزار موار باشد - «عیی‌گشنند - و همراه راجه 
کی تا - نصرلتخان - بهادر خال روهدله - راجه پینهلداس - |نبرای 
بد گوجر - راجه منروب گچواهه - چان نثار خان - راول پونجا - 
شریف خان - بهدم راتبور - راجه بیر فراین بد کوجر- احداه میمند - 
خانجما رکاکر - خفچر خان - عثمان روهیله عم بهادر خان - حبیب 


هور - مد. 4اه -گوکلداسش مه ول یه نوردمد عرب گنوربنه 


۳۵ :] 
مالون را نورآگیی حاخت - و حصار شادی آباد که بماندو زبان ژه 
روزکار است دست راست گذاشده از. پات رس گذ‌شناد ۰۰ 
نوم رجب. از آب نریده گزاره فره‌ودند - و چوی سای آعمان 
پایهٌ اعلام جببانکشا وایت خاند‌یص را هورد اسان و مظر احسان 
کرد زرد ءٍ دهم | راکماخخانن دوه دار دک با . تعیناندان .انجا سعادت 


اسفعیال در یادنه پامه مد راز شرف کورنششر هر پلد گر د رل # و هزار مر 


زنل « # ر هجره؛ ن. و ۹ / م واند از حااحت اور گذرانید:سعادتن 


اید اندوخنند ۰ 

پددخم امرای د کف ی 5ه ۳ گنه بیمی دولت خواهي 
تمتاصب ۸:16 رت برد ه اد باوسام نوازث ن. مدا یافددی. - با وت 
خن دبشی دعفادمت "هبکل صعف. با غلاب مرصع و شه‌شیر 


مب ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ وه 8 5 
رد و 42 ۹1 ظ د سدمت کدرن و بوفدوهدابی ژبان کر گوبند ان 


یز مرمع و یک اک ر.پبه نقد - ک,بلوجی بمرحمت +ثجاه هزار 


سر بافد گردیف - و اودا جدرام بعطای جبل هزار روبده - آتش خان 


0 ا؟ 4 بس ال ۱ ‌ ۱ 
و قم ر دصرب شنمال دشمر م 
.۱ ۸ " 
اقتواف نظام ی رش ده یرای ای سداد 
و گسدخشی 


رشن حیبات پدرای شقاوت انه) نزدیک زسیده بود - عقسب البی 


ازانجا که هنکام (نفصام .سلسلهٌ دوات بی نظا 


درهاس خشم‌بادشا‌ی نزول نمود - حضرن‌خافافی سه نوج ازدایم آن 


سعاأدت اشمال ازدور اول جاوس ممنت مانوس ۱ 
روز حبارشنده غرژ جمادی الثانبه سنه هزارو سي ونه مطابنق 


ددست و ششم ۵ سال سدور از جح اودصر , لمپا,ا فرخندگی 
ی رت ۲۷۳2۳9 


آغاز شه - و [بواب نشاط و انبساط برروی جبانیان باز ه 


۵ ‌ ۵ 
ادلی سم 

روژ جمعه ددوم اوزا ماه مطایق بدست و هشام دی <شی وژن 

طر راز درددت یادت و حورننید دوموز ردعیت و ادبال بط و 
دیگر (جناس معهوده وزی . نموده آمد - (حباب عشرت و مرانیی 

جهانی ]ماد ه گرد رد - و اپواب احسان ۳ انضار درزروی عاعی 
گناد ه ب دزن رو بیر زو معده ی خان پاض! اوه دِ "داد سوار (مفصب 
جار «زاري اس و درهزار و دِ ارصن سو | 1 و ری پبگ میذاطی 
باخذلاص خان از اصل و اوه بماصب و و«زاری هار سوار 

مغل رتفد - میرزا مُجاع واد میرزا شاه رخ بخطاب تجابت خان 
سر افنغار پر افراخت - ‌ اقوجدارجی ۲ فن یک ر کول مرخص) گس ۳ 
و مراص سا او باضاو 6 ِ‌ پانصدی دات و دوصه شوار دوه زاری ذ د ات و 
هشنصن سوار مقرر گردید دربخول رایات دصرت آرادی ۹1 اژ <والیس 


۳ 


) ۳۸۷ ( 

ودسددارجی دولمت باق مد ار - ومدد کاریی مکدت (ٍی اعزدار - اباب 
زبانکاری و مواد نگونساری سر انچام دهد - و سررشنهٌ دورینی د 
دا س_ از یت ۳۹ ۳9 دودي و ‌ ی آزرمی |خشف 
و از تجره درونی که دم رابه زد‌امت و سرد سي م8 پم یی جرب 
غافل ازانکه ال آمالشس :خسران و وبال گراید - مرات اش مقال 
صدق (شدمال احوال ددمال نظام بی نظام و پدرای درل فرجام 
ید یت ده قر ي 5 ۶ مخدار مناره شفاسان بود - حکم شد که 
فیروژزی در حرکت|مد داو (سلام خان ر کر |سمتا دار |اخلاف ت‌گذدانشده 
فزودند - و معنمد خان را از تغبدر او #خدست «خشیگری دوم بر 
نواخنه بمنصب مه هزاری ذات و هزار سوار از اصل و (ضافه 
و حوصد سوار سردلند کشت - جعفر خانرا باضادٌ پانصدی ذات و 
سدصری سواژ تنس هزار و پانصد‌ی فان و شفصد سوار مر بر 


|فراخدذ ند 5 


۱۱۶۲۱ ) 
فراوان پریشادی سرانچام پافت - و ای سه منگوب که منت 
بتعانب آن میه روزکار شنافنه بودند نرسانید - و رهبران (فواج فاهرة 
را بطرفی که پر از فثنه بود برده #جانب دیگر رعذمو گشنند - لشکر 
ظفر (ثر باوحود استعال درطی مسانت 6 ۸ بادیبه پدمای ضلالت 
در سدده بهاحاز ال راه گوالدار و اننری ۳۹1 راه راسمت آن سر ژمین 
توابع سرکار جندیر یست و ازانجابه پرگنهٌ لواني از مضانات ملک 
گونتوان» رسیده ثونف نمود - چوی بمسامع حقایق مجامع رمید 
که پیرای غوایت گرا برهنمائی شقارت ابدی و پشوائی معوست 
شره‌دي در ماک بی نظام درآمد - و آن بت ب رگهنه بکمان 
بوار مدد‌کار - قدومتعومت لزوم او را فوز عظیم دانسته در مقام مدازا 
و ملادمت نی - و زدر(دست 5 از اجدماع دو صادهة مان حز خواری 
نزاید - و از اتغاق دو مایِةٌ فننه جز زیاکاری نبغزاید ‏ مقر ر کشت 
45 انویٌ سك طراژ بعصده تیگ بي نظام و اموصال پبرای کاذر 


ماحرجل بصوب دکی صننض گردد.* 
بر اثراختر رایات جم‌انکشا بقصد برانداختن بیان 
دولت بی نظام دد فرجام وبیرای صلالت گرای 


[ ۲ ) 
النماس آرادت خان دمثصی دو هزاری اس و هار و پازصد هواز 
سر پلذد گرد * 
اکنون بِقَیة احوال نکبت مال پیرای ضلالت انذما برمی نگرد - 
عون 3 کافر ذعمت خول را بولایت حچهار سذگه بندیله که دران 
هنگام در دگن بود انداخت - بکرماخیت پسرکلان او که در وطی بود 
آزن سرگرك ان داد یی ادبار را براه ۶بر منعارن از ملک خود وین ق 
اگر بگرماجیت ۳1 مقهور را را راة مددا۵ او باسانی دسلگدر مبی شش 
پا بفغل مدرسید - القصمه آن خایف و خاسربزینبار مرزبانان در آمده 
پراهبای نا معا داخل ملک گونرانه گردید - و جند اه 
دران سرزمدن بغاکامي و گم نامي بوده از راه برار بولایت برهان 
نظام (املک که حصرث خانانی او را ) ادن بض‌شین ۳۹1 رعد اژ فوث 
عذبر حخیشی ک» در حقدقت نظام الماک او بول طاوز د 7 ولایت 
را از نظام انداخت ) به بی نظام پاد میغرمایند - و بعد ازین 
بپمیی نام نکشده ذلم وفایع نگر خوادد ده - درآمد - و بولول میانه 
جاگیردار با پور5ه بمنصب چار هزاري ذات و« هزار سوار سربلادي 
واشت و بنوظم دعصد رات سال2ه برای گر #خترن رازه <و دول د 
دریذول فرار | آي برگشنه روز :کار شود ۱ رو بگربز نهاد خُ و ابو اب ناعامي 
و ۵4 فرچام ۴ بروری روزکار خود کشای 9 -گذد ر درذاني ۸4 درفت 
خونشیی پیرا از جااناپرر گردخت - و آن دو خسران رمیده اخمت 
بر گردیده در وندی که ۹ مرد‌ول از گونک‌وا از هگن که ,الا گ پات میردت 
پاو (احق شدای - و د رظان ان دو مدبر او ر گ‌ |جملة فوت و 
۱ جمعیلی تس رسد ۳ چو نگودم ۳۹1 دواعیی هزاران نادواني و لو مش 
سم 


( ۲۸۸ ) 
هزدهم جان نثار خان باضانه پانصدي دات بمفصب دووزار 
و پانصد‌ي هزار و دریست سوار - و صرحمت خان از اصل و اضاده 
پمفهم ب هزاری مشنصه سوار مقلغر گردید ه 
ملخ ما«صفدر خان از اصل و انا بمفصب درهزار ر پانسدی 


ژدارش مبارک حشر فمری وزن 

روزجمعه هغنم ردجع‌النای ند هزار و «ي و 0 هالي مطابق 
دوم آذر ماه جشی وزن‌قمری انقالی سال ی و نهم و ابندای سال 
اکنافب جانرا درگرفت - وصدای کوس, شادماني بلفدی گرای 
گردبه - خورشید اوچ جاه و جلل با ابیت سلیمانی ر شوکت 
صاحب ذرانبی بر سریر کامرادی رده جذنکاه را نمودار هشنم 
اهمان ساخت - و بعطای دشریغات گرانمایة دامت (فنخار 
امرای راا مقدار و نوئینان بلند اعنبار بر آراست - خان زمان که با 
خواجم ابو (لعس بنعائب پیر| شنافنه بود معاودت نموده بتقبیل 
آسثان فلک نشان سعادت اندوخت - و جاکیر خود که در سرکار 
سندپبل دارد دسئوری یات ال خان معموزی #خدست فوجد اریی 


( ۲۸۷ ) 
از تماد‌ی ایام در زتجات ماضبه - و میم جداول ر خطاهای 
ناسخان - و تسهیل اعمال و اصلاح (فلاط معا-جان - وفواید قدیم 
زتعهای باسنان - و عواید جدید مستثبط ملچمان ابري وال -نلان 
موضوع بر اصمول دقیقة *حبی رصد جدید الغ بیگی مجنی بردارٍ 7 
جاوس مبمفت مانوس فرازند؟ اخت جمانبانی - برارند] تاچ‌کة ور 
سنانی - مودوم بزیم شاه جباني - صورت اتمام داده بو - دریئولا آن 
کناب از نظر کثیر اثر شبنشاه داش پناه گذشت - و مرب آن 
مشمول نوازش‌گردیه . و تا فایدا آن‌کتاب تام الذصاب عام الاصبب 
بانشد +عکم اقدی چم شذاسان هندو-غان باحتصواب اخفر شماران 
یونان بي‌نف‌وستاني ژدان ترحمه مود ند ِ پش آزیری نقاویم کواکب 
از زا رصدیی الغ ببگی |سلخراچ نموده در تقویمات ثبت مگردند 
(کفون ازین زج مجدد که از اخنلالات خالدست باماني 
می نمایند - ایزد 6 +خش سایةٌ تربیت و فوازش ایس‌خورنید دی 


اناباط 


و دولت را ۶» وجود همه سودش جون آدناب و سایه د, رفاهویت 
جهن و جپاندان ناگزبر است پاینده داراد ه 

حون برض مقدسص ر-ددکهة مرنضی خان ولد میر جمال الدین 
حسبن اجو صوبه دار نده رخت هسني ازین حبان بردست 
امدر خان ولد دادم خان نه‌کي راکه بفیایت پم الدرله اعکومت 
صوبهٌ ملنان می پرداخت بنظم آنصوره و باضانةٌ پانصدي ذات 
و پااصد عوار بمنصب عه هزاری درهزار موار سرفرز گردانیدنه - 
قلعه داریی رئنم‌نبور از تغبیر مپابت خان خالخانان اععینی جداء 
4خاطمبب بقامه دار خان مقررگشت و 


|) 60. ( 

و زیت بنقدیم راید - و مرانب «عبت و مودت بیان نهایك- 
سعتمد مزیون را از احوال خجسنه مأل خود كماينبفي که سازند. 
و هرکونه امری که باعث مزید اقندار- و هر نوع کاری که موجب 
زيادني اسنقرار - ام شاه والا جاه در (مر سلطنت آن دیار - پاشد - 
و این بیازمند دراه آلبي را بای مود - اشاره نمایند - که از فود 
بفعل آورده شود -و بر عالمیان دوسنی خود را نسبت بان فرزد 
وا چاه طاهرسا دنه دای رکه یو چه,درنجه : ات هون خاانز 
بدریافت احوال فرخدده مأل پآ نامدار گردون امندار بسی 
هعلق است - هرچندآن معنمد را زرددر مرحص‌نمایند بپذرخواهد 
بوه - اژین رد ۸5 خواهتس اینست که همیدنه گدشی خلت نازه 
باشد - بعد از مراجعت آن سیادت ماب یکی از اعیان درکاه معلی 
که پمزید فرب و فزوليي اعنماه (ختصاص داشنه باشه - برسم 
رماات - و طربق سفغارت - بخدمت آن فرزند والا مردبت روانة نموده 
خوهد شد - مناسب انکه شیوة سنود ابای عظام و سنت‌سنیک اجد(ه 
کرام - را در وادی دوسیی این دودمان خلانت نشان همواره مرعي 
داشنه بارسال مراسلات -ر ارجاع میمات - و اعلام‌مرغوباب - که دردن 
پلاد بیم میرسد - گلشی *عجت و چم مودت را «ضرت و خضرث 
«خشند - ایام ملطنت درین کامرانی و موج ب سعادت در جبادي باد ۵ 
چون ببه‌ری ترجه پادناه دانش نواز ۵|ذا پردر - ر حصی اهدمام 

یمان الدوله آصمف خان - ملا فرید دهلوي باتفاق دیگر مدجمان - 
که شرت اندوز حفنوند - زاجی حهابی مشتمل بر تدارک 


سمسبدایلهای واوعه از مباشران اعمال زضديي و رفع تغاوتمبای داشده 


[ ۳0 با) 

" توفیق رفدق سازد - و درباب احقاق حقوق - و ایفای عبود - و 
عقو ژات - و وان *عصبات -و تگذیر خبرات - و توذیر مبرات نم 
تفقد حال ضعفا - و رفع احنیاچ نقرا - و اعزاز علما - و اکوام صلعا - 
45 لشکر دعا و حادظان شریعت غرا اند تائیه نماید - و بهرا کسمل 
از «لطنت, و حظه وافر از دولت ؛خشیده بمودای کریمه ( و اما 
ماینقعالناس فیمکت فی‌الارض ) بطول عمر رساند و بوسیلگ سلطذت 
این جببان فاني بدوات آجهان باقي‌نایزگردانه - چون‌اعلی حضرت 
حلشت پارگاه - رضوان دسنکاه - فردوس منزات - عرش مرئجمت - 
حضرت عرش بان ی انار اللع برهانه - بپرشمت آرامگاه را بمذزلگ 
فرژفد وحضرت علدن مرتبت جفت مکفي ؛جاي برادر میدانسذفه - 
و این نیازه‌ند دراه اله عم بزرگوار می خواند - بمقنضای این 
نسپنیا آن نور حدنةٌ دودمان‌صفوی - نور حديقةٌ خاندان مصطفوی 
و مرتضوی - را منز ام فرزند گرا ام ین پیوند دانسنه مراتب دومنی 
که در خاطر دوسني ی کین که در ایام ملطنت و خلافت 
نسچت. بان عم عالیمقدار از فوت بغعلید - اذشاه الله تمالي نسبت 
بان فرزند کامکار نامدار بوغوع خواهد آمد ‏ ازااجا که اخلاص شمار 
مسنعس الغدمت بعری بیگ راعم غغران مآل از رری |منعهال 
بچپت (ملخبار اوضاع و اسفعلام احوال فرسناده بودند - اورا بزودی 
رخصت [ه‌ودیم - و ۱۰ نیز سید یی الذسب - صعنمد پسندیده 
آحسب - مبر برکه را که از بند های روشناس ای درگاه والاست 
پرمبیل (-عچال از برای استفسار احوال خیرمال آن صفوا 
لبودمان صفوی برفافت او روانهٌ ذصوب فرمودیم - نا مراعم توذیت 


( ۲۸۴ ) 
دوران از رشاث در درياي تعیر مسنماک گرد:د - پس ازانکه اطیل 
حضصرتا - لین مرئبت - حصرت حشت مکذی بعضای البی 


بلسخیر دار الملک بقا نبضت فرمودند - و نولت خلادت کدریی ۱۰ 






و ماطفت عظمی بای ذرازمند درکاه له رسبت + و خار حخاشدا؟ 


ذشان از لوث وجود ناپاک مخالغان باب"شقشیر خون فشان پاک 
گفت - وتمام ملک موروئي که قبل ازیرن چندی پادشاه عظیم 
الشان داننده اند - ی فش ردي زمدر فریب سه ربع ربع مسگون 
انکشنه اند - بذصرف اولبای دولت فذاهره در مد - اراده بد آن 
شد که مراب دودني 5 مرکوز خاطر مر داظر اصمت از قوت بفعل 
آیه 9 يکي از معده‌دان 31 - و مذدسبان فرکاه آسمانجاه - برسم 
مفارت و طریق رساات «خدمت انعم برشت منزات فرسناده شود 
ناگاه خبر وانعگ هائاه و حادئ ذازاه رحات آن شاه جفت بارگه از 
دار فنا پعالم پقا رمیه - و جراحت کلفت الم قصة پرغصاً 
اعلیی حضرت جنت مكاني را دازه ساخت - بوصول مود ؟ 
جلوس میمنت مانوس آن عالي تبار گردون انندار - بر سربر 
" ملطفت آن گم بزرگوار - و اسدقرار ار شاه جماه بر مقر 
دولت. آن غفرای پناه - کلفت بت و الم براحت مبدل 
گشت - رجای وائق و امید صادق از کرم کردم علي الاطاق چذان 


امخت که در وادعی عدالست و انصاف و دوزی از حوز و اعدهانت 


۲1 ۳۳ ( 

مضطفوی - نور حدیقه مرتضوي - زبر دوسنان آن دودهان رفذغ 
ی هکان مبارک گرد‌اناد - عحق العق ز اهله - جوی از ددم الاینام 

الیش ان بمقتضای تءارفن ازلي که مستبع روابط لم یزلیست ۰ 
چنااچه مائور؟ ( الاروام جنود مجددة فها تعارف مفما ایذلف وما 
تداکر منیا اختلف ) شاهد این دعوی و ناطق بای مهنی است . 
یار خواقین این درد‌مان‌خلافت دشان - و عااطبی آن خانواد؟ ءظیم 
ااشان - پیوسه رابطعٌ مودت مسفعئم - و همواره علان عبت 
معئم بود - ر بمودای العب ینوارث این عطبة کبرعل از سلقت 
بخلف و این موهبت عظمی ازشابق بلاحق بارث رسنده - لپذا 
میا اطرن حضرن رفوان حشمت - حض.ت حفت مکانی آذار ۸۸۱ 
پرهانه ‏ و شا جم جاه غقران دسنگاه - سمی عم دجیب ۸1 - راب 
درحاي اون برادری هي شده بود - و میان ای ننازمند دراه اي 
۳ ۹ خلد آر امگاه در ایام خجسنه فرجام پادشاهزادگي غیت 
عبت بمرتبةٌ |چامید: که آن جذت بارگاه را پمنوله م بزرگوارخود 
مددانسعت - و اثار عبنی و علانات مزدتی که رشک علاقة ابوت 
و پوت دواند : ازطرنین مذ هدع مدان مدگشمت - و یوها ودوضا 
ایام‌عفی در تزاید - و آنا فانا ای نسبت در "ضداعف بوذ - !عدیکه 
اژ ندبتنهای سابقین بسیار - و از روابط سالفیی بیدمار - زیادة 
گردید - و پیوسنه در خاط ر دوسئ یگزه بن هب اگدن اينمعني مرکوژ 
"بود - که هرگاه واهب العطایا ای نیازمند خود را بای درجه علبا 
و مرتبهٌ قصویل نایز گردانف - با آن‌رضوان دستکاة غفران پذاه دفيقهٌ 
از دقابق دی نامري نگد |21۸۵ المجخنان #عرمنه ورزیده آید که 


۲ ۲ 


نقل نامه که | منر: زارت ۳ اوهدل خان است درز . نکارین 


«عدذوی صردوم گرید ۰ 
ب۵و #ي بت ف 

نمینواند نمود - و زبان تال پزار ژر ۷ راهی زیون 
رای نذا ند پدمود - پس دررد 8 معد ود پر دایل ) |حصی 
ژناء علیک انت کما اثنیت مین نفسك ) باه - که حمد آن ذاث 
م دس ۳ تغالیی شاده عها ی#ولون ( باعترابت عم و تصور ؛جای 
آورد : ُ و سر گردانان این ای را دشاه زا مدخقیم آن موصن 
۰ وو ۲ ۱ ۱ 
انصی رهدمادی ورصول 5 - وبرال آن هرز ۹1 ورحود فایض اجود 
ادشان دمد و زد .متا - و بو ۱*ععاب 1( فدص گسار که بهاط 
ددضص دیس مچشس بباریی ۳ پاران در دسدط زمی کسنرده گشنه ۳۹ 
حیات و .لصفت عم داد آراممگاه ۱ حعل (اعنة مدواه ) مذّل آن 
کوکب عالم امروزي از انق دوات طالع و ل.ع کشنه - و مانند آن 

و هجو آن تازه نبال برومند افبال گلشی شوکت را ذازه حاخنه - و 
نظر آن ماهر ي ادج حلال دم ء عرص ایران پردو (نداخده - مد از 
کرم راهب بی. مت - و :خشندا بی شنت . +1 دست - 44 این 


چلوس میمذت لزوم را بران: صفوا دودمان: صفوي - ذمر؟ هرا 


۱ ار و 

موار بمنصب هزار رپانصدي ششصد سور نوازش یانت » 
شب درازدهم ربیع الارل درازده هزر رربیه پدمنور مقرر 
پمسلعقیی عنایث شد - چون بر پیشاه خواطر خورشید ماثر 
پاد‌شاه جمجاه پرئو افگند که بعری ببگ را که پبش ازبن آهدس 
او برمم +جابت و در یادن شرف ملازمت پنفصیل نگرش یادنه 
رخصت نرمایند - و یکی از بند کار معنمد را بنعزیت شاه غفران 
پفاه شاه عباس و تبفیت جلوس شاه صفی بایرای بفرستنند 
دو ازدهم مطابتی هغنم ]بان ماه ماله (لسادات مبر برکه را بعنایت 
خلمت و خاجر و ماد فیل و اه هزار ررپیه بصیغهٌ مد خرچ 
سر پلذد گردانده: برحم سقارت رخصت دادند - تایه تعزیت رترندتی 
به پردازد - و مجالة الوذت خاجر مرمع و شمشبر مرصع گران با 
با مفارضةٌ معبت [میز *عوب مبر بشاه صفي نرمنادند - و 
فرهودند - که پس از ابلاغ نامه از جانب اتدس ی سازد - 5 
چو حضرت عرش آشياني شاه غفرای پناد شاه عباس را نززنه 
ملخواندند - و حضرت جفت مكاني_برادر - برمایت این نسبنها 
در کُرامي مغاوضه ازان مسند آرای ماطشت بفرزند تعبیر نموده 
و فیزبر گذاره - که الیل حضرت پس از شنفئن خبرجلوس 
بنده را بسرعت فرسناده اند - متعاقب ابتچی بخدصت. مدردث - 
و حکم اد که بعد از تقدیم خدست و اطلاع بر حقایق آن ملک 
بزودی رخصت" حاصل نموده عازم آسنان دولت شود - و بعري 
بیگ بعنایت خلعت و خفعر مرمع وماده فیل عر عزت و اثتخار 

پر افراخده همرا: مبر مرخص گشت ۰ 
۳۹ 


ریقف 
|مودگي امدار که راه دراز نورد‌بده بودند تمذف نمودند - و حون 
کشنیها فراهم‌امد فردای آن ثا دو پپرتمامی (شکر را ۳ 
بانعاقب آی ‏ رابورد ناکامي کمر عزیمت بستند - و پیرام 


و 


تودف افواج ٩‏ اهره هفت مد در کذار ات عددمتا 0 (دسرعمتا 


هرچه ته‌امنر خود را ؛جنگل جعپار سنگه دخدیاه انداخت » 
قنمه داستان آن نگوددد: اذار درمحل سگذارش خواهد بافتا 

جون حقیقت فرارآن نا:کار از عرایض اینان بمسامع علبه رسد - 
فرمان شد که سید مظفن خاک مصدر خدمت نمایار کگشنه بود و 
جمعی از برادران اوکار وی دعمت خود | ۵: ولد - رراحه پنیاداس 
و خوا عخان و پرتهیراج وفیر اینان که زخمپا برداشده اند بدرکاه معلین 
معاودت نمایند - و حون بع پارگاه اقبال رسید» شرت (ندوز ملازست 
گشندند از عفایت باد بامانه که همواه دربارة بندگان وفا خوی وغا 
جوی مبذولاست - سید مظفر خانرا #خلعت وخاجرمرصع و باضانة 
هزار سوار بمفصب چارهزار سوار و اسپ از طویلهٌ خاصه با زیریمطلا 
و یل ۲ حلشهٌ خاصه - و راحه بذبلداس را ؛خاعت و جمدهر مرصع 
و دهوپ مرصع و باضافةٌ پانصد سوار بمثصب مه هزاری دوهزار سواز 
بعنایت نقاره و اسب بازبی نقره وفدل - و خواص خان را بخاعتت 

و کبد وا مرصع و باضافیٌ پاذصه‌ي سوار بماع,ب دوهزار و پاذ صدی 
فرهزاردوار ر بترضمت اد تفیل و پتیزاج را بخاعنت 
وباضایی پاذه دی ات و دویهت سوار دمنصب دوهزاری هشصد 
شوار و 2 عطای امپ و بل کمداب گردانید زد » 


(دستا و هد شاه برگی خاأن نارازه پانصدی 3ات و دود متا 


1 


۳ 
جانباز بای رات از دت داد فرار دمو - و برروی ردژکا ر خوث 
۵ر خسران و خدلانباز کشود - و و آبروي حمبت بر خا کد ی‌ذاموسی 
ردخنده - و غبار عار بر فرق روزکار خود :۸1 - با دو پصرو جندی 
دیگر از آب حابل باوحود طغیان آب ۳ سومه سری گذ تست -وسایو 
همرهان آن مردود "جروج و جر *ج روج بصد حان تشدن و ۵سبت 
2 پا ژلان از | تشن وغا و اب دربا خلاص بافنه - و سپان و اباب 
بدست تجاهدان اثبا! ل گذا شده - برخی را روبهٌ آب و از ی پایان 
رربةٌ بفراوان وزیشاسی و سر گرداني بدر رثننپ - و آن مغلوب هراس 
روز *عنت را که روز بازار جوهر حمیت و حماست مردان ناموس 
پرست اهت ( دوم پفر المرء من ان و امه و ایده و صاحبنه‌ودشده) 
پذد|12» هدگی دساو اطفال و سراری و ج واري و دیگر مننسیان را 
دز بلا گذاشت - و بمضصمون ایس بیمت # رت * 
نیم جانی بدر آورده ام از وادي مرگ 
اینقدر زیی سفر دور رهاورد بص است 

دل را خوشداشمت - بعضی ازان بشمشیرغبرت جاهلانه اناغنه‌مقئول 
گشنند - و اکثرون بدست نازدان اسلام ماسور - و در اثفای آدکه سبد 
مظفر خان براي بر داستری شهبدان و باز جستر مجروحان توقف 
واشت - نخست نخان ر ایزای و سعقه‌د خان - بعد ازان خان 
ژصان و راجه حدسنگه باو رسددند - و باتفاقبذعانب بیرای‌دد عافدت 
رواده شد رف - و حون بکذار اب رسیده دریافدند ۹1 بنی کشني از آب 
ذمینوان ی گذشت + بچمع سفایی مشغول کشرون ویک ونم ر روزم‌انده 


ل ابو اعسن نیز رمید - (هعت یگدیگر شب هه‌انچا بچت 


) ۰ ۳۷۸ ( 

جان ررئین تن را در حیرت انداخت و - و روان قارن صف شگري 
را در ددرت موده - بزخمتدریکه 5 شقبقه (ش رشید از با د رآمرد 
و حان فانی را در کار خدیو زمان و خداوند دوران در باحنه نیک 
فامیی جاردانی اندوخت - و راجه پذبلداس و پرتببراج را تهور و 
گردهرداس برادر راجه پنهلدای و دیگر برادران ار ناه شیوة 
راحیوتان است پیاده شده به بیکار (یسنادند - و ببازری جلادث و 
نبرز ی همست عنم خود را در خاک هلاک اد(خننند - و خود دیز 
زخمپا بر داشنند - از خواصخان نیز ترددی بروی کر آمد - 
مزحمب خان +خشوی احدیان هم دست و پائي زد - و به ددر 
مقاهیر زخمی گرا دید - و سید مظفر خان بنلاشهای مردانه جوهر 
اخلاص و مردانگی بروی روز ادگنده غنیم را شگسث ۵اه و معمد 
شغبع نیدره او با نوژده ری از سادات بدرحهٌ شهادت رسدد وبدعای 
کس دیگر اژ همرهانشض #جردح گشتند و دو براد: راحه پنرلداس و 
قریب صد مغول و راحیوت از وفاد اری بعده از کشش و کوش 
بسیار چا در کر خداوند کار در باخننه - و حسی و عظمت دودسم 
رشید چدرلی‌مرید و شمص, دامادش با دو برادرکلان*عمد و *عمود _ 
۹4 اش هر سه از یهد کان و‌رگاه وال بودند و با پدرا همدشه همراه 
و از دباپر عالم خان لودی که از کپنه سپاهد؛ن افاغذه بود و باراجی 
علی خان درجنگ سمودل‌کشده شد - و شصت کس دا یگ رد از عهد 5 
نوکران آن بي راه رو بقل رسبدند - و درمضمار کرزار پرتچدراج پباده 
و پیرا موره با *م جهقاشهای مردانه نموده از دسمت یکدیگر زخم 


برچع» برداشنند.- اجام کر پيراي بی‌راي بزخم تيربگي از ببادران 


)7 8۳ 

شنافنه هرجا پابند سزای کردار آن نابکار درکنار روزکارش نبند.- 
ازاجمله چذددی از شدران پدش وعاز .و دلیران معر کل دیا - مذل 
مره مظفر خان و راجه بنبلداس و خدست خان و پرئببراج را تبور 
بازده گهزٍی (ز شب گذشنه برسبیل تعچیل بنعاتب آن رد ور۵ آن 
(دپار شنافتذه- و کثرت اماغنه و قلت خود بنظر در نیادرده بعد از 

هت ش‌گهچی روز درحواایی دهول پور مانند باه وزان و برق تابان بآن 
گروه مرک پزوه رسیدند - *خادبل تس ب جذبل درپبش را دش نبغ 
در بح دید" را گریز مسدود یافنند - کام و ناکام در پناه شکسنگی 
مای ماحل دریا - و تنگنامای ان سرزمدری دشور پیما - دل بر 
مرگ نم‌ادند - و ابواب بلا بر رری خود کشاده بان*جاهدان ناموس 
جو ‏ نبرد خو- که خانهٌ زب را کاشانهٌ کامراني دانند - و مدای 
طبل جنگ را آواز کوس ببوكانبي - گرم پیکار گشتنه + نظام » 
چذان گرم گردید کر نبرد * کهشمذیر شد آب در دستم 
چا 


۳ 
ری شف پلذد تن کار زار * که دودش فاک بوذ و (خثر شرار 
اگرچه از بیم‌فنا دل بر غرق دربا ننباده به نبرد پرداخنند - اما زسان 
هلاک تویبت رسیده بوه - و روز زندگي بر گردیده - خرس حدات 
بسباری 1 سخاره سوت کان یار شش نیع خاکسثر کشت - و اکذر ند سران 
لشکر منصور - 9 ! پدش دسنان هنکامعٌ کرزار که اسامي شان 
نارش یانت بذات خویشر معرکه آرای تبزدستي و جوعر نمائي 
۱ داوس پرسنی گت اد اژان حمله امس پرسست بدا ن‌ ۹1 دی 


خدست کاری و وفاداری بای ۳ ارت رسدف ها ول - ۵ران وعام ی‌حاز) ۳ 


77 ۶*#جاي مرن از ما - دست (ردی سرد | ده و ابرری کرداذه " 


( ۲۷۹ ) 
پرگردیده نکبت رسیده گذاهي کهکیفر آن شرعا و عقلا راجب و وم 
گردد سرنزند از پیشگه عدالت ما حگم قنل او صادر نخواهد 
گشست - بگدارید که سر شوریده را که هوس خانهٌ دپواه‌اني («عاصله 
است - و اشیانة طایر آمال لطابله - از حکم پادشاهی" که 
ذمودار امر البی است باز بعدده فرار نماید - و بد‌ست عصدان 
پرست (سباب نکل ابه (ماده داشنه ابواب زوال سرسد بر روي ردزکار 
خود باز کشاید - بعه ازان هرچه خرد دوربین و رای صواب گزبن 
(تنضا فرماید دربارة او بدقد برخواهد رسید - و چون پس از انقضاء 
یک پهر از شب سدکور آن‌مرگرد ان دادیهٌ ناکمی برهنمونی شغاوت 
و پیشوانی ضلالت با بپادر برادر زادة خویش که بمذصب هزاری 
چار صد سوار سرفراژی داشنه و دیگر خویشان و منسوبان عار فراز 
که شیوو زندگیع دوسنان ناموس دشس است برخود پد‌ندیده 
رهگرای دمک حرامی و پرده کشای بدنامي گشت - و حقدقت 
را بهدن (لد واه معروضداشت - از پیشگاه عصب خاناني ی انمولچ 
تور پزدابی است حکم شد - که در ساعت خواجه ابو ااحسی 5 
خانزمان ۳۳ مظعرحان و راجءجیسنگه و نصیبری خان و فداتی خان 
وراد مور بمورژیه و راجه پنهلداس ور راچه بهارته بفدیاه ر مرفااق 
و اپزای و معدمد خان و صغدر خان و 21 و پرد:خان و خدمت 
پرست خار مبر ]نش و خواص خان و ظفر خان ولد خواجه ابو 
(اعسی و مادعو سنگه هادا و بییم رائبورو پرتببراج رانپور و راجه 
پدر درادرر و پدر خان مباذه و احداد مهمند و مرجست خان خشی 


|حدیان و رای هرچند پرمار و جمعی دیگر بتعاقب آن *خذرل 


)+ ۰ ۲۷۵۲ [( 

اسست - و ملمشات آنعه ۵ ااساطات که ماضه ری صلاح عجاد یاف 
همواره بمز احایبت هشرون - مسئول شرف پدیرای بانث ‏ وذرمان 
مرحمت عنوان خط مبارک بر وفق مدعای او نوثنه نرسنادند - 
او ایرن حرژ چات ر تمیمگ حدات ساخنه صعوب یم الدوله 
بشرف کورنشر و زمدی بوس رسید - چو اخت ازر رجیده بود 
"و روزکر برگردیده - ضهدر گر ايش قدر ااطاف شاه‌نشاهي در 
نیافت - و باطر نغاق موطنس بایةٌ اءطاف ظل الپبی نشذاخت . 
نا آنکه شب ی بیست و ششم صغر مطابق بیست و دوم مر 
ماه مردم بمین الدوله که بسبب قرب جوار از احوال 3 زکوهدده 
مال اکاه بودند به یمد ادول+که با اکذر سیاه در بائیش خاده بلواژم 
کنن قدام داشت رسانددند- که امشب پیرای تیره ررژکار اراده 
0 - یمجی الدوله الله ورد ؛خان را که هم دنت کت 
واشت ده زد اعیل حضرت فردا ای - یا مکنون خاط دز 6 بادیه پبمای 
ادبار مع,ورضش داشده ماس نماید 45 اگر حکم ادد.س عء صدوزباید 

مردم باتش و دیگر بندگان جان نثار 95 در کرباس نلک اماس 


معاف تا حصور ‌ ی آندوزژد در در اد ٩‏ و رنده او 1 د هم لماش 


4 بعتزش .هد وید روژ عافبنش سداه د ارژد - و کر عانبنش تداه ‌ 

رساژذدده عجرتا مراره شب در رد سکالان کوت اه ك, ن‌ گ رف[ زشل ۳ ش‌فشاه حد 

۹ فرمود که پیش ازین بالتماس آن نامام بد فرجام امان دام 
مِ 

بط مقدس عذایت ناد5 و کدبخدی رشن عربف و۸ دک هرن بدست 


7۹ و 0 بدست آفریناده - ر همه ؟ و 


۱ 


۲۷۴ ) 
مرن ان کدب اندیش #مرگیش را ۵5 فررغیاز راسني فسات لاور 
وله بع پدر گفنند.- وایذرایلبی آوای ازشنلیدان باب گفتارشورشن 
آژار بپراس و وسواس که [سباب آن در باطی خبست امود اماده 
واشت - اوداد: - با دو ه زار افغان وییرال جوی وراه خو از خویشان 

و مفسوبان ي درخانٌ دکیت |شدان؛ نشست - و بطعدای حبالمت ,فلت 

از سعادت تورذش کم این سر بلفدی و پیرایهٌ مت مندی ات 
#عرومی گزید: - کر [مد شد دربار چون کوبم که ابواب دولت 
بر روی روزکار خود بسمت - چون صرکوژ خاطر مر داظرجز نوازش 
او نبود حضرت خافاني ازخانه نشيني و جلرصانن گزینین آن‌کوتاه ند 
ملعیسی کشه از یبن الدواه سیب اسنفسار نه‌ودند - پمین الدواه 
(عد از قعص ۲ بیدم دریادت بعرض رساندد - از شفعقت فطری 
و ءطوفمت حبلی پا ۳ تقصیر عظدین اسلا م خان راکه داد 
معنجر راز دار مزاج شناس است نزد ار فرسناده به پیامبای فم 
زدا و اندرزهای هوش افزا رهخمای سعادت ابدببی گشتنند - و ون 
فسشتی بلجا (سنکشاف فرمودند - آن مغاوب تودمات اطایل - 
سوب" "ذولات باطل - اعدنلای : دوه م اجراف مزاچ اس !و | ۵اکهی 

تقصیرات ظاهر-اخنه مسالمت ذمود - 05 از « راهم پاد‌شاهانه (مد۵و رم 
5 اصان ناس بخط مقدس فرسکاده مرا از بجم بی نامومی‌وخوف 
بی ءرضي پراورند - پس ازا که مدعای او اسلام‌خان بعرض‌اددص 
رسانید - یمیی الدوله نادانی اورا فریعة ترحم خافانی ساخنه بزبان 
تضرع و اینهال النماس انجام مطلب او کرد - ازاا که عوزات 


و عفو تةصیرات از شرایی‌خصایل و کرایم شمایل شمذشاه عالم پداه 


( ۲۷۳ ) 
از پدشگاه م«راحم پاد‌شاهاد درمان قضا نفغال شری صدرر دادت ّم 
که بدمئور حابق صوبه داری دک بار تفویض ده‌ود: آید - پرسبلان 
فومان عذایت عنوان به پرهانیور رفثه در تقدیم مراهم آن سعي 
بلیغ نماید ۳ او اژ مالوه 6 برهان پور بر گردیده بانظام ام ان 
صودٍه اشلغال نمود - و چون بعرض (قدس رسید که ولایت بالاگبات 
را که بنظام الماک داده بود بتصرف در نیاورده ر تا حال مر م 
نظام المک متصرف اند - صاحب صوبگي دکن به‌بابت خان 
تفویض فرم رد دد - پهن از آرکه ار تسععادت ملازمت مش رگیواری 
هرچند گفنار "خبران راست گذار و اطوار آی برگشنة ررژگار - 
خلات اخلاص و اعکفاد مسموع ۲ مرش هد مرگ رمک ‌ از وسعیث 
بردباری - که گزیری مصلعت مات داری است - انرا وزنی نهنبادند - 
و در مدت هشت صایکه شرف اددوژ حصور دول هرگزاه‌اثیک* مشعر 
بر تم افعال و موجب خجلت و انفعال او باشد - ازان چشمة مار 
مروت و در را بار فشوت هر پر دزد - ما و از کرداردای ناشایسخه 
آفدیشهای بی‌جا و فکرهای ناسزا - و ازادجا که در کار خانةٌ تقدیر 
اسپاب ناکمی و مواد بدناه‌بی آن تبه کار سرانچام بافده بود شبی 
لشکری پسر +خاص‌خان از شورید: سری و فثذه گری با پسرانش 
گفت ۸ امروژ فرد| شب ر را دار مرن خواعند گردانید ک کونه 
آزدیشان جماامت ماش دملاحظٌ افعال دکوهدد و و اعمال نایسد یده 
۳۵ 


( ۰:۳۳ ۲ 
اژ دست زداده ده (دبار کد ات - وجمیع بذدکان پادشاهی ر ۹۹ 
دران امکذ» می بودند دزد خود طلبیه - و سکندر درتانی راکه باو 
درایمت تریب داشست همراه فلیلی در برهاندور گذانةه باحمعدت 
پسیار بقصدتصرف مالوه که دران وقت ضبطمم,مات آن بمبر عبد الرزاق 
مخاحلب بمظفر خان مفعلق بود روانه ماندو شد - و چون موکب 
اقبال از | حمد [باد پاجمیر و ازانیا بدار ااغلافدت اکبربان رمید - و 
دار |اخلافت ؛جلوس عالم آزا مبیط انوار ظل اللبی کشت - و آوازه 
اورنگت ذشینی زمیی و زسانرا در گردت - و ددمت باغد اقبالی در 
مکین وکا سننشررگردید - و غنود کان‌گران خواب لخوت وکاسروانی - 
و مدهوشان شراب خودرائي و خود نمائي - بیدار و هوشیار گنه 
بهزاران ند(مت و خجالت در فکر تلانی.تقصیرات و تدارک زلات 
شدند رن کچ گرا ۹1 اژ شنافدن راحه میت و راجه حی سنگه و 
دبگر راجهونان عمده که تا ماندر باو همراه بودند بارطان خویش 
بعه از خبر وصول رایات نصرت باجمیر - دانسنه بود که ازکن 
جمعبت و |ساطیی‌دولت او رو بنزلزل نهاده- عرضه داشفی مدبتی اژ 
اعلاعت و انقیاد و پذيرائي ارامر و نواهی بدرگاه [سمامجاه ارمال 
داشت - با آنکه بر ضمیر الهام پذیر روش بود که گفتارش با کردار 
پی‌وفا فست - و زبانش با دلدرنفاق - اما پذایرس, رشنة مسئمر؟ اٍن 
حضرت سدره سرتدت -که هرگاه پروردکای نعمت و بر]وردکان عذایت 
اژ جرالم و بداه و معاصي رده باز آمده بومیاهٌ زداست و خهالن 
بای دراه خلایق پناه #تِ گردند - ءفو جزیل را چيه رضبهٌ 


بجم.اند اري مدد |زید رصفع حمدل ر شدمکٌ کریمی درمان گذاری 


)::۰ ۱ 

سکاذیی فرسان فدر توا #عظ نوازش نمط مرفوم کرد اندده #عب‌وب 
جان نثار خان از جذدر فرسنادنه: آ ناپاس بی اساس از بخمتا 
رسمیدکی و روزگار شوربدگی از جاد» بندگي پا ببرون نپاده بمراسم 
امفقبال و لوازم اطاعت نهپرداخت - و دوردی و دو روثی را که 
مکفون ضمیر خطا پذبراو بود بروی ررز انداخت - و بجان نثار خان 
در برایر شفغشت احکام آمدز پا خن که مطابق مطلب باه گذارش 
مود و حون اژ خرد صواب گزیی نصیبه دد آندمت - سررشاه ساژکاری 
از دست واهشنه جان نثار خان را بی‌عرضه ۵اشت مشئمل بر اظبار 
بندگی و خدسصت گذاری و ابراژ اخلاص و فرمان برد اری رخصت 
یمود - جان نثار خان در حینی که موکب جهان نورد از جابر 
په احمد اباد رمیده بود بعنبهٌ والا آمده آمچه اژو فر| گرننه بود بمرض 
[قدس رسانیه - چذانچه در آغاز اي ناریر نامه گذازش یاننه 
و ازااچا که الجام کارش بدنامی بود - و احغنام روژارش ناکامی - 
از حقوفهباي نعمت پررردگی و آداب نمک خوردگی این دودمان 
والا شان که ومیل آن از حضیض فرگری و ۳ عجد الرحیم 
خااخانا باوج سروري و سرداری رسیده بو چشم پوشید - وپیوئد 
ارادت و عقجدت اي حضرن و الارتبت گه‌يخته با نطام الماک 
ورمقام مدارا ر مایست شد « ۰۰ 

۱ # ۸ ببی که از که بریده اعت باکه پنومنه » 

ومتال بالا گهامک دکن را که دران رت #*جاه و پذم کرور دام جمع 
آن بو - سوأی اجدد زگ رکه دهد | رخان اژ پاک گوهری وسعادت‌وری 


۷۷۶ 
او بطغیل حخد مت گذاری و درمان بمرادریشی ساخده و پرد اه 
شدل 1 امست باز ٍ جرد 6 دام یخقي و حق ناش اسي راک سرمارٌ پسبی 
و دبي دسنی است دح رای ین ر بلفدی و دولمت مذد‌ی وان - و 
نیک فرجامی دانسته رشنه آمال و سلسلهً امانی دراز گرداند - 
اگرحة در نطر ظاهر بینان آن در هوا پروازی کند - و ای بسرکشی 
اندازي - اما خردمند دور بیری نیکو دازد که عاقبت آن پرواز هلا کت 
گیزیدن ات - و خادمست اد ن انداژ هر در 2 سب مصداق اد ن مقال 
را که بعد ازیی همه‌جا به پیرا که دام‌اصلی آن بد اصل است مدذکوز 
خواهد شد - پهی از شنغار شدن حضرت جامت مکني ر پبش از 
جلوس مظپر الطاف «حانی - حضرت گینی سنانی - بمقدمات 
خدلان 3 .ارت بهلول ۲ وا فبول و دربانی صلادت ان و سکفدر تدره|خدز 

و کلمات خسران رندات دپگر هم دشجفان ده رگن خوش آمد ۳ بان 

بي خرد - خیالبای فاسد - و کرهای کاسف + که خول راه شورید‌کان 
3 ان هرژه گر افداد ی مصدار افغال دگوهیده - و |ءمال تایس‌ندیده 
۸ پدشهٌ نا #خردان بد 1 است - و اندیشه کوتاه پینان داطل‌گزین 
گشت - حصرتن خادانی ازرري نیک سکالی که ابواب | ن +ر رزیه 


نیک و بد باز است - پس‌از شغفتی خیر شنقار شدن حضرت‌جدستم 


۰( اب۲۵ ) 

بیک شنیدن یاه میگیرند و آن ابیات را بیمان_ ترتيبي که شعرا 
گفنه و خوانده باشند ازبر خوانده ده بیت دبگر وان ژت 
و مضمون در بدببه می گوینه - پس ازان که این کار شکرف 
ناه بعرض مقد س رسبده بود بوقوع ]مد هر دو را #خلعت 
و انعام هزار وويية سرانراز ساخنه رخصت فرمودند * 

هشدم خان زسان از دک بدرکاه کیوان جاه آمد: احراز دولت 
کورفنش نمود ر جائیر ار در سرکار منبپل مرحمت شد * 

دهم چمشید خان عبد لطیف نام‌خویش عنبرحبشي بیأوری 
+خت در سلک نفدها منسلک گنه بمنصب هزاري ذات ر هزار 
و یانصد سوار سربلندی تافت ۰ 

ج,باردهم اوردگ آراي < جهانياني 5 پردگیان مشکوی جلال و 
باه ناه اد های والا اتبال پمنزل رای الدولة تشریی فرمودفد - 
و او بذقدیم مراسم دار و پانداز و پبشکش پرداخمت - خافان بنده نواژ 
۵و روز درار ابِنیةٌ نشاط امکنه بعشرت گدراندده روزجمار شنجة با سعادت 


اددی و دوات سرهمهای ددولت خبانگ معلیی سراجء مث ذمول‌دد ۷ 


فرار ذه‌ودن خانجهان .دي از دار الغلافت 


۳ آباد دباددک مه رکشتکیی و پریشاز ی رً با فوای 


تملالبی و نادانیی 
هرک» ناصره کر نانص عدار است بعزونی اسباب ثروت و حاه 
"و فراوانی سواد مکفت و دسنگاه چشم از حقوق ترببت ولي نعمت 


و نوازش خدیو دیس و دولت: که اباب کمکاري و مواث نام‌د‌اری 


)۲ ۱/۳۷۹۰ ( 

دیگر بة پیگو رفنت این فبل زا.در حاگیر سید دلدر خان باره که باو 
رابطه پکیگی داشت گذاشت - بعد اژ دوازده سال که بعد جوانی 
مین و بالیه و رنگش سفید مایل بسرخی بر آمد - سید مذکور: 
بدره ولا فرستناد - زان روکه از دیرباز سرفوب و مطلوب بود یجپنی 
موسوم گشت. طالبای . کلیم این رباعي گفنه بصلهٌ شایسنه 
کاسداب گردید ۶ نظم » 
پر فیل سفیدت که مبیناد گزند * شد کت بلاد که او درده فکند 
جون شاه حببان برو بر آمدگوئی # خورشید شد از سییدة سس باخه 
بازدهم جنگیژ واد عذبر حبشی بمدد طالع بنقبیل نان 

گردون مکان سر افخار بر افراخت و بعفایت خلعت و اذعام ده 


هزار روپیه چبرژ اعنبار بر انروخت - و پانزده هزار ررپیه ساليانةٌ 


هزاري ذات درهزار و پانهد موار سرافراز گردید - هردیرام از اصل 
و اضافه بمخصب هزاری هفغصد سوار سر بلند کشت » 

چون صبٍت هغرپروري و هنرمندی نوازی این درکاه ]مان جا: 
در ربع مسکون (شنهار پانت - و صورت گرمی بازار نادره پرداژان 
جادو آگار که در پیشاه اورنگ جهانداري درنبایت کام‌کاری مسرت 
اندوژ |ند در هفت افلیم انتشار *۰ 

پاسنز صفر یمین الدوله دو ژناردار ترهني اژ نظر اندس 
گذ‌رازیده معروض داشث - که ای هر در ده بت هند‌ی ر 


که ده شاعر بذازگی گفنه باشنه و گوش زد هبهچ کص ذشده باشد 


۳۹۷ ) 
فوت آو جون نظام ملک (سفقلال بیم رمانید با نظام لملک مي 
بود - و ازااجا که‌خاتمت کر او نیکنامی وعاثبت روزکار ار دو-فکامی 
بود - و برجرم پوثي و عدر نیوشی این مظهر زحمت ااپبي 
گبي داشت - از کردار نا شایسده ۱ هذچار نا پارسدژه دادم گنه - 
پص ازانکه بچلوس میمنت مانوس جهان صورت و معنی آرایش 
یات - و حمس زار دنیا از خار فخده رفساد پیرایش - مکررا عرایض 
مشئمل بر استعفای جرابم بدرگاه عالم پذاه فرسناه - و چو بذیل 
نداست و شرم‌ساری که ذریعٌ مندعةٌ از رستکار ست + 
منمسک بود - ملثمص او شرف قدول یافت - و بعفایات ناد‌شاهاذه 
محشمال گ ده دی دت آسنان بیس رمید - و اژانرو کة مچرد وزی 
و ند پروری شعمک کردم اب حضرت هرن ردجت است:خ(عمت 
و منصب مه هزاری ات ت ودوهزار سوار وخطاب قد بر سربرافراخت * 
فهم سرفراز خان باضانهٌ پانصد‌ي فات پانصد سوار بمثصب 
هار ه راز سوار بلند پایکی ,یافت - ده هزار رویده مقرر ین سا 

مساکدنی و ایدام رسید « 

مقدمةٌ فدل سفید که از غرایب زوزکار است 
خواجه نظام سوداگر ک» در تجار معثبر بفزوني تروت و دستگاه امتباژ 
واشت کسان او که پدوسنه بسفر دریا و بنادر دور دنمت ]۵ شد 
میگر ید۵ - فیلی خرد پانزده شادنزده ساله برای او خبرزده آوردند 
لران وفت از (غری و خرد سالي ردگنت, میسن نداشت بعضی 
ب#ذاسد کان این پدکر بدیع بران بودند که سغدد خواهف شد - ون 


) ۷۶۴۹۰۲ ( 

پسذتث فریان پرد | خنند - و در دشریف برلان و آوزدن جرب و داهن 
نیاز مذدان بای مقرر ب رآمودند ۰ زبر دست خان را باضاضه مویست 
هزاری دو هزار تارب #کتم بر افراخت * 

هفتم خواجه صابر که در ایام پادشاهزادگی از بندهای معنجر 
دود بدقبدل عنبع داک رذجه وادر 3 ردید - و دربا پار «خشایش 
پادشاهاده رخسار روزکار اورا از غبار عصیان پاک گرد‌انید « 

گدازش ایزن د نان که دد ام انزای تاسو اسان میت ۴ مسرث 
افررز حق شغاسان برسم اجمال ] نکه - چون عبد الله خان از رای 
نادرست - و ع#ددت سا جبه تا - و ماج یا مسنقجم .و فلب غیر ملیم ۳ 
درد جشم از عذایات پاد‌شاهانه - و حقون تریدت ملکانه - پوتددة - 
مصبد زحر فت ناپسخدیده گشت - و اززری ناسيامي در الطاب باد‌شاه 
4بورت و بای تیخابوده پیش عذدر وین زذت + و حون #ذبر مراخور 
توفعشل دور اخمت - ب رن ددم نورردن: 8 خادجبهاری افغان 
حصرت ات مرکاز ور و وم ۳1 رم دوس گرا درف ت خواحه صابز 
که دران هنکام ه ذصرت خان مخاطب بود - عبت داهاد‌ی‌خان 
مدکور منظور ۵ اشزه ۳۹ رمان دولنت ملاژمعت ۳۹ بیرضایه خسران ادث 
و خد‌لان سیرصمال است بر یت رسد رد زا ود دار ‌ از این پرگزیده 
لبی که سلاطین. بغدست گذاری او مقلخر اند - و خدمنارانش 
بفرمانوراني نا خرشند - ندانسنه - پیش "عنبر ثنانمت - ر بمه ار 


) 1 ۳۷۶ [ 

نفانشجی پبروی کار نیامد ۰ ام حون در ملصلهٌ در صعویه عدر او پر 
از زندگی و بینند‌گی‌ند اشت - زیدب پیگم عم شاه و خلیعه سلطان 
وزبر و عجسیي خان تورچی پاشی 1 8 شاه تست مصاهرت داشدنن 
و زبدن خان یکدی و۸ دی شش از سغارت هندرسنان و ۵۶24 اژ سغارت 
چذدی ابذک تاشی بای بود و بس ازان توشمال باشی و بعه 
آزان به «پ,سالاری ایران رسبد - و بومف ‏ فا خواجه مرا و سایر 
اعبای پر جانشینی سام مبرژا انفاق نمود» مکنوبی بمخصدیان 
مرممات صغاهاری 1 دار الملک ایران امث 2۶+عوب معنه‌دی برسم 
[منعچال فرسدا ند 3 ارپاب حل و ع2د صفاهان پر از 1 کمن 
پریدمعی سام مدرزژا ر ۹1 هر شاله بو اژ خانه ۹1 5 و الده دران 
دظو یدنه مدبوت بر آورده در حمادی (امانده هال هزار و می وهشنم 
هلالی‌در داراله‌لک مذکور بائیی مقرر آن دولت بر امه سلطفست 

فشانده بشا: صفی ملقب گرد‌آنیدند « 

و الله ورد بان داضافه پانصد‌ی ات (ماصسب دو هزار وپانهدین 
در هزار سوار - و خهمبت پرسلخان باضافة س_ ذاث ب#مخصسی 
(ماصب دو هراوید " بزار و ٍ راذصن موار ۵ خر کش زد ِ سلطان پار 

دم ذی که ۵۶ فریان وید مزید عشرث و +و تاه 
و اي کوس محر ور دای ترشیت ژد و ژمان را در گرفشت ۳۳ 
شیدشاه هم اگاه بعدد کات تش یف درده نماد ۱ نداز ردشدد 

ی م ۰ 2 رنه : د یووم 
رسآذدد‌ند و همعنان دولمت پایند» و سعاد‌ث فزایدد » مر حعمت مود 


۳۴ 


۲۲۳۱۹۴۹ [ 

فرط ارثکاب منگرات‌چندي پیش از در گدشنی فنور تمامی‌دربدذانی 
و قوت سواریی ا-مپ راه یافتهبوه - ملنزمان راب باجبیز و تفه 
پرد‌اخنند -و ازین جبت که عبد الموس خان اوزیک در مشهد 
مقدس نسبت بمرقد شاه طهماسپ مرتکب [ اجه نباید و نشاید 
گشنه بود - سه صندوق ماخانه جسد‌شاه را در یکی ازانبا بفعویکهکمفز 
کسی 1 گبي پانت گذرشنه یکی را باجف شرف دوم را بکربلای 
معلا سیوم ر| بمشرد مقدس فرسنادند - و مقرر ساخفند که در هر 
سه مقام کراست اننظام صورت فبر نمایان باشد - کریم آمرژگار شاه 
را بفضل و عنایت خوپشن - ماه توا از باز پرس ده ازو بر 
خلایق رننه *عصر درای است - مغفرت کرامت کناد - او سه پسر 
داشت - صفی میرزا - سلطا معمد مبرزا مشمور :خداپذده موسرم 
باس جد - - اسام‌قلی مبرزا - صفي میرژاکهنو باوةً حمس‌افدال او بودبوست 
و هشت ساله سای کسرم سال هزارو بیسمت سیوم هجري دردشت 
گدلان در اثای | نکه اژ خانهٌ خود درك شاه می مد :چگ شاه بمظنه 
بی اخلامي بدسمت بربول نام غلام جرک بتنل رسد - و بعد اژ 
در شدانروژ پرخصت شاه بمرآن-م تجپیز و کی او پرد أاخنه مدفون 
ساخننه - و دو پسر دیگر باوجود بی‌گناهی بامر او مکعو لگشناه - 
اژ صفي مدرزا دو پسر مانده بود - سلامان‌مبرزا که از دخثفر زاده شاه 
امماعبل ثافی منولد شده بود - بعد از قدل صفی میرزا 1" بدگخاه 
نیتز مکعول گرد ید - و سام میرژا که مادرش سود* بو۵. اور همواره 
۶ بزگون ‏ لن حبرم مددآشنند - و رخصت مد و شزی #جالصس و دیدن 


سردم ذمی یا مت - اگرجه اژ شاه هنکام رات رميني در تعبن 


) ۳۲۳ 


ات 


در بلد و هوات وافع شا" - و در سس «ز۵ه بای اژ خرا 


ن‌ بعزویی 
شنادکه «چای پدر که از سلطنت جز نامی نداشت بر مسفد شاهی 
نفست - و چهل و دو مال. در سملکت خویش کمیاب سیاست 
و ریاست بوده - و باستقلال تمام اجرای اوامر و امضای (حکام 
بذات خود می نمود - ما بیشثری بی عایت شریعت غرا و 
طوابیت هلت .بیضا مخواهش نفسن سبعیی و ببيمي بروی از 
می آمد و قدر درجهٌ والی سلطنت نشناخنه پدوسته بصعدرت 
اراذل مشغوف بود - وهمگی‌همنش بءتربیت (حافل مصروف - و 
از مهرپروري وعاطفت گسنریکه سزاراز بزگ پادشاهان و فیا و از 
سترگ چهاندارانست عاطل - از کثرت سفاکیش جمعی کثبردد؟ 
مینه بر حضرت عرش آشياني و حضرت جنت مکانی که آرامکه 
پرا گندکان روزکار بود - و پناه جای شکسنان هر دیار - رمبدنه - و 
بغزونیی دسنگاه ر فروایی جاه کامیاب صورت و معفی گشنند - و 
چون چاه و نه سال و هشت ماه ر كسري از عمرش «پری شد - 
وهنگام فضای*عنوم که ببدي‌دعاني ر ثفائی باز نگرده - و وقت اجل 
موعود که ببيم حرزي و فسوني کواه ر دراز نشوه - در رسید - 
بعروض امراض منضاده مثل حمیي و اصهال و سوه القینه که از 
شرب مدام بل ظلم درام باشي بود پایان شب دوئنده بیست و 
ششم جمادی الولی سذه هزار و مي و هشت هجري در ارف 
مازندران از يد مراي دنبا بدار (لبقا ی آخرت |نفقال نمود - اژ 


) ۸ 

او جز ث, نت غرفي دیگر ندست پاستعچال تمام دولت ملاژسث 
دریابد . ۵ رون ون #ضن تا دض ورمسنسعد گشاه رخصت انصرات 
حاصل کند - و پسرعت هرچه زیاده ثر معاردت ده‌اید - و پر کبفیت 
احوال فیض اشنمال آن مطلع خورشید کمال مطلع گرد‌اند - و 
معبت نامه مشئمل بر شکر این موهبث کبریل و مذبی از مپاس 
این نعست عظمی»عوب او ارسال داشت - آگرچه پیش ازره‌ول 
ایرانی وخشور بآسنار مقدس خبررحلت شاه بمسامع حقایق 
جامع رسدده بو - ما ازرلجا که اعزاز فرمناد‌های ملاطییی وال 
شعود مجیه رضبة این پاد‌شاه صورت و معذی اسمت - بح از ومیدن 
او بعوالیی دار الخلانت بیست و جبارم فی القعده معنمد خان را 
اجرست سر بلندی و اعنبار او بامفشبال فرمنادنه - مغیر مسطور 
پرفافت خان مزبور باسنان افبال رددده چپرة |نخار بدقیدل ساحت 
جلال بر انروخت - و بذقدیم مراسم کرنش و تصلیم سر عزت 
پرافراخت - وبادت دمام نامه را گذ, ,نوف معروض داشت - ۸5 ۱ 
شاه +جرد وصول نوبد جلوس مبارک از فرط انبساط بنده را به 
تیندت گذاری روانه ساخنه اند - عفقریب یکی از معنمدان را با 
تعف و هدایا بدرگاه معلی ارسال خواهند نمود - خاقان دریا نوال 
اورا بعنایت خلعت وحینهةٌ مرصع مرفراژ ساخده بانعام بیست هزار 

روپبه داس اسبدش بر |مود: زد » 

اخنی از احوال شاه عباس بر می نگارد . 

او بعد از شاه اسماعیل که بسعی او سلطنت دبدودسان صفویه 


رسیده در فرمانرراني و کشور کشائی و فبط مملکت و نظم رای 


۱۳۳۷۸۸ ) 
اوزیکای بمجرد. (سنماع رسیدن این فوج بقلعةٌ صعا ک پای ثباث 
از دست داله: فوار نمودند - و جانیازان اخاص کیش از #عا کب 
+عصار بامیانی رسدده و انرا اژ بنیاه بر کنده همدوش فدروزی باز 
گردیدنه - عوض برگت از اصل و اضافه بمنصب هزاری ششصد‌موار 


و بخدممت, نهانه دارعی معا ک نوازش یات * 


رسیدن بعری بیک از ثبل‌ذرمان‌فرمای ایران 

شاه عباس, برهم رسالت بدرکه آسمان جاز 
پادشاهزادگیی خدیو اقبال از ظبور اثار ببروزي و اصغاي اخبار 
فیررزی پادد نو شد تیار و سایز منرددبزی آن دیار و اسنماع شمائلن 
یه و خصایل رصبه و اوضاع گزیده و اطواز وسند دد 5 مدد ااست که 
این | کاه خرد فر و ببا خواهد یافمت - و بدین میب مکرر بارسال 
صعر و امغار اظمار مصادفشت وخالصت منی ذمنول _ و را سولالقت 
مپور جمانداريي زمدین و زمان را درگرفت - شاه پص از شنفان 
این خبر در مازندران :عری ببک‌را که از معنه‌دانش بودبه‌تم‌فیت 
چلوس, معادت. مافوس نرسناد - وبه ار بر گذارد که جون ازفرسنادن 


) ۳۷۶ (( 

خرامیدند - رهمگی غم رمیدکان مشکوی اقبال خصوصا ملک جبان 
مالک درران حضصرت مهد علیا ر باصایخ دلکشا و سواعط غمزد[ 
تساه بخشیدند *« 

ندای تهذبت و صدای دعای دولت گذب چرخ را درگرفت - و 
وال پادشاه جود پرور اسم آژ و نهاز از جبان برگرفت - حضرن 
جبانبانی که ثمامی ماه عثبرک رمضان بطاعت صیم گفرانید: 
مبلغ حی هزار رویبه ضغرر ب4-|رباب احنیاج عطا فرموده با فریزد‌انی 
شکوه آنمماني بعبدگاه تشریف بوده نماز وا بخضوع تمام ادا 
و ۵ر رفدی و آملان عالمي کامدات خواهش گردید ‌ و حان نثار 
خان ر از اصل و اضافه بمذصس ۵و ظ زاري هزار و دو صث هوار- و 
مید احمد را بقلعه. داریی. کاللهر و عذایت فیل سرافراز ساخنند » 
خلافت مصیر رسدد - که لشکر خان صوبه دار کبل جمعی از بندکاقی 
پادشاجي را بسرکردگیی بالچو قلی وخاجرخان و عوض بیگت قاتشال 
بوایت خود د(شست - پلنگنوش در آثناسه انصرات از راه ضیا کف 
بایمافات خود دران قلعه جوقي از اوزبکده بطریق تهانه گذاشتهء‌بود 


او اوزیکان بکِفنهٌ از بمرست قلعه و جمع آذوفه پرداخت ) فرسنان - 


۳99 ) 
شب بدست و هعا نم مبلغ د هزا ر رویده تمسفع ه] ن بل 
ذرصوددف - و مقرر شد که هر سال افرج مبلغ درس شب مذجر 75 
د هزار رویده در شب پانزدهم شعبان - و سمی هزار روپبه در ماه 
مبارک رمضصان - و ده هزار روپده در عشروة او ی "حرم - و ده هزاز 
رو یه در شب دوازدهم رببع الاول بمچنانغای ۲ نبازمند آن ءعطاً 
فوسایند - از روز مدمنت اندوز تعویل تا شرفت آنتاب از همگي 
پدشکشی که حصرت مربل علدا ممداژ الزماني و پاد‌ناهراد‌های 
والا مقدار و امرای عالي اعتبار ورای یمی الدوله گذرانیدند 
شب پالزدهم شعبان د: هزار روپیه با‌عاب نباز عنایت 
نمود زد ۰ 
هفد‌هم م دون بخنارن ر فوحدار اجمبر ساخنه رخصست فرسود ز 4 
دذدسمت) و یکم مدزل زان رکدن دولمت آهخان بقدوم حمعاد یت 
لززم بای آسمانی پات ۱ بعد از ندیم مراهم پا اند اژ پشکشی 
گرانمایه از اتسام جواهر و مرصع ات - و "حف روزکار - و نوادر 
هز دیار گذراذره ۹ اژان حملة مداع #۹ ای روودة درجه 
۰ ۰ ظ ال و 
ونات بادشاه زاده دولث افزا 
هشم رمضان فرة العهی سلطنت باد‌شاهزاد؛ دولت از از 
شورشگاه دیذا رو بارام کاه آخره ت نهاد شمنشاه حنق ااه غبار کدورنی 
که از شغقت پدری بر آینةٌ خاطر مپر ناظر نسنه بود (مضقلا 


۳۹ 


) ۲۵۸ ( 

درگاه مان جاه ماخرط شد - و به یس ترببت پاد‌شاه نضیامت نواز 
فافمل پرورآداب بندگیی ملوک و ضوابط ر زارت وکفایت و دیگر لوازم 
ایری امر کببر - و مرامم ای شان خطیر - کیش نموه مسنعد این 
مایه گرانمایه گشت - و خدست تفظیم مپام مير صامانی ازتغیر 
علامی بمیر جماء که نامش معمد امین است مقرر گردید - او 
از او موسوعی شپرسنان صفاهان است - پرادر کلانش میر 
جلال الدین حسدن ر دو برادر زادژ ار مییر رضی و مدر رفیع الدین 
مجمد بمنصپ, صدارت شاه عباس رسبدند - و برادر زاد‌هاش 
پذ‌|مایهي شاه نیز فایز کشنند - او نزد حاکم گل‌کنته #عمد فلي 
فطب الماک رفبه وزیر که بامطلاح آن ماک مبر خمله گویند شد ‏ 
و بعداز رحلت معمد قلی بوطن باز گشت - چون در جا نقش او 
زد شاه عباس نیک دشسمت + پر هذمالیی معادت ردز افزون بعه 
از لب حضرت جنت مكاني رری امید بأسنان آن معفوف 
مغفرت مبعاني آورد: در سلک ملازمان منسلک گردید - و بعد اژ 
/ لت آن پادضاه جم جاه هداخل بندکان این درلت ابید پیوند کشت - 
دیانت خان باضافه پانصي ذات و هفصد سوار بمنصب در هزاز 
و پانصد‌ی هزار و پانصد سوار - وافنجار خان بفوجدارهی جمو باضانة 
هزار سوار بمنصب دو هزاری در هزار - و از اصل و اضافه اکرام‌خان 
لمنصب در هزاري هشننصد سوار - و فوالفقار پیگب برکمان باضافهٌ 
پانصدي در بیست موار بمنصب هزار و پانصدي ثشصد موار - و 
از اصل و افافه ملنفت خان بمنصب هزاری دوصد و جاه سوار - 


1 مبر پرکه (مخصسب هزاری در مب موار خر گشننه "ِ 


ٍ ) ۲۵۷ ( 

هباندان کشود - و بعطای بیگران جیب و دامان نیازم‌ندان بر 
امود - فلبای عالدمان را شگفنه گردانیه ه پیت * 
جو بستان تازه شد از باد نو روژ « جبان بسنه ببار عالم انروژ 
پنفشه مر بر آورد از لب جوی * زمی سگشت ازریاحین عذبرین‌گوی 
ملگ زا نوزده بر مسنه ناز ه بعشرت رنیم موز و گنج پرداز 
حوگل پیشانی دولت کشاده * ببالیی پشت و درات باز داد 

دریس روژ حعرژن برده تک روپده سالداذةه حضرت مپد علیا ممداز 
الزماني یک لک روپیه افزودنه - خواجه ابو الک باضانه هزاری 
ذات و هزار موار بمرتبه والی شش هزاری ذات و سوار مرتقي 
گردید - ارادنغان را از تخیر مپابنخان خانخانانکه خانزمان پسرش 
بنیابت او بفظم مات صوبه دک می پرداخت جنالچة گذارش 
یافت بعثایت خلعت خامه با چارقب طا درزی و شمشیر مرمع 
و صوبه داری دک ردو اسپ از ز طویلگٌ خاصه عباد ی و ترکی با زین 
طلا و مطلا و فبل از حلقةٌ خاصه با ماده فیل مر بلند ساخثه 
رخصت فرمودند - و خان ژمان را بدرگاه جپان پناه طلبیدنه - و 

خدست وال مرثبت دیوانیی کل از تغیر ارادتغان بعلامی انضل 

خان شیرازی که در ایام سعادت (ننظام پادشاهزادگي نیز دیوان کل 
بود مفوض شه - و بر منضب او که جار هزاری ذات و در هزار 
شواز بو هزاری فات و پانصد سوار افزودند - تاریخ وزارت ار * ع « 

شد فلاطون وزیر اسکندر 
پافده اند - ار در دار (لعلم شیر از مراتب دانش اندوخنه بندوسنان 
پبشت نشان آمد - و برهنمونی اخت بیدار در زمره ملازمان 
۳۳ 


) ۱۳۷ 

نپم مادل خان را بارمال تشریف زرین با نادری سیمدن 
عوب خواج» طاهر گرز پرداز زارد پایگی بشید دد - پبشکشی 
شیر خان داظم صوبه کچرایت در فبل با بغایص گچرات باظر 
خورشید اثر در آعد * 

بازدهم مبرزا شجاع ولد مبرزا شاه رخ باضافه پاذصدی دو صد 
سوار پمنصب هزار و پانصدی ششصد سوار مفلخرز شن * 

چباردهم پرموجین برافز, م,يلوجي بمنصب چه. جزازی : هزاو 


: ۳9 ۵ ۵ 1 

گذارش تا 
د۵ بدت الشیت پر ادراخت - و جر ررز ار 0 کلان یاردگ 
درون قاعهٌ ولا اجام پادنه بودد- خدیو ایزد پرست دربا دل‌دریس ررژ 
عالم (دروژ از منازل ایام بادشاهزادگي بعد از توذف ببصت و در روز 
بدرلْخانهة معلی تشریف فرموده «خجسنه ساعنی که |زان نظرات 
آسمانی معا ات جاودانی دریوژ؟ ژمارد «شیزفن پاد‌شاهی و مسدن 
چبار پناهی را #جلوس مقده آمماني پايةٌ گردانیدند - چناچه 
فروراین عالم آرا دنامت و کمسمار و درو دبوار ر برباحدن رنکارنگ 
2 سپزهای گونا گون زیب ر زیت بی انداز « شود بپاردلکشای 


انضال خلبفه ای و بدل بی پایان در هاي شادکامی ؛ر رری 


(۰ ۰ ۳8" ) 
مپر نذر و پانزده اک روپده که او بعنوای جرسانه گذرانید بیذیرائی 
رسید - و چون حئم بو که همگی فبلان بنظر اقدس در آزرد جبل 
فیل پیشکش نمود - و دیوفیان کزام حسب اععم از جملهٌ جاگیر 
ها 5 صرف او بود موانق منصب جار هزاری چبارهزار صواز باو 
واگث‌اشده تذهه رابه خان جهان‌لودی و عبداللة خان بپادر و سبد مظفر 
" شان وپهار سنگه بندیله برادر ارمطابق طلب هربک تی فمودند - و 
مقرر شد 5 با دو هزارسوار ر در هزار پیاده بندیله در دک خدمت 
فمایه - و [لچه از معال هممایگان بستنم و تعدی در تصرف دارد 
واگذاشنه دیگر پیرامون آن (مکفه نگردد - خانجهان لودی که در ثناء 
روانه شدن از مالوه بدربافت صعادت ژمین بو حمب لجکم 
به تنبیه خجبار ثبره ررزار پرداخنه بود شرف کورنش انداخنه 
هوار |شرفی نذرو بیست و شش یل پیشکش گذرانبد و از پیشکه 
نوازش خافانی بعنایت خلعت خاهه و خمدهر مرصع با پپولکنازه 
هر افراز گشت * 
سیوم مپابت خان خالخانان که نظم موه دک باو نامزد 
شده بود «خُلعت فاخر و در اسپ از طویلة خامه یکی با زین 
طلا و دبگری با زین مطلا سر مباهات برافراخنه بصاحب صوبکی 
دار الماک دهلي سراندگشت نظرببادر خودشگي بفوجداری شرکار 
ساچمل سر افراژ شده دسئوری دانت. » 
هشتم تلبم خان بخلعت و موه داری له آباد و باضانة 
پانصد‌ی داب ر پانصد سوار یمذصب «ه هزاری ذات ر در هزار 


و پادهد مور بلذد دایه گردید ِ 


۰ ۳۵۴ ) 
تواخنه رخصت بنگله فرم‌ودند « 
بدست و سدوم رایات جمانعشا بعه از اتامت هی و ده ررژ در 

سر ژمیر گوالدار بصوب دار اخلافت بر افراخنند « 
0 غرظ رحب بساعت خجسنه از فزهت کد؟8 نور منزل «معنان 
فیروزی و هم رکاب بهرورزی حوار شوند - و چون لخني‌سبانی آحمانیی 
دولت خانمٌ ولا ااجام نباننه. بود در منزل سعادت میفل ایام 
باشاهزادکي که بیررن فلعه برکنار آب جون اماس پذیرفنه است 
نزول اخلال فرمودند - بمد از سه ماه و هفت روز داز الخلافت پنندوم 
مقدس رشک بپشت بربن‌گشت - و درب ذهاب وایاب ه فلاذه شیر 
و بدست و پاچ نیام کر ر دو صد و پانزد: آهو به تفنگ شکار خاصه 
شد + دربن روز مبایمت خان خاذاذان با عمدهای دولمت ابد‌طراژ 
که پسرگردگیی ار بمااش بددیاه نامزد بودند ذٍسعادت کورنش ر-ید 
وا داز حصوز امد دیر بزبان :امفکانت و ابفیال درخوامت , جرايم 

ججپاز نباه کر نموده الدماس کرد ۶* دولت کورنش دریابه , 
چون ججبار آشفنه روزکار بذیل نداست منمسک بود و (عبل 
خچالت منشبت - و اخبر خواهان اخلاص گزین و هو خواهان 
اختصاص آئین ملنسمات شان همواره عز تبول می باب ملنچیْ 
گشت - بخشیان عظام را حکم شد که آن خطا پیشه را بیاورند - 
و مپابت خان فوطه در گردنض انداخنه و هر در سر فوطه بدست 
خویش گرننه بائین گناه رن عفو پذوه بابذشیان به پیشکاه حضور 
آورد - صراحم پادشاهي بر جرید8 جرایم دقدلهٌ ار رقم اغماض‌کشدد < 
ر مکارم شاهنشاه ي ذمایم وبِبلهٌ او بذیل عفو باز پوشبه - و هزار 


) ۳۵۳۴ 1 

مخفزل پدقدیم رسدد - ده با:داز خامگ بریده زبان و نام تنگ میدان 
است - پوشیده نماند 2۶ ولادت با سعادت شب پی‌شنره لیخ و 
ریبع الول سنه الف من امجرة - النبوبه - علی صاچپا و اله و 
ورد (اصلوة ۲ النعده - مطایق بت و پاچم دي 1۳ پامطلاح 
ملجمیی که شب موخر تابع روز است پص از پنیم ساعت و دوازد؛ 
دقیقه جم‌انیانرا مزدا کمراني رسازدده - لیکن مقرر شده که اگر 
رین تاریم #عسب اوضاع فلتي مساعت ضعفي داشته باشد 
مجلش جشی دماعنی عرض بیست روز *خنار بید منعقد گردد - 
بنابران دریر تار بر مسعود کة ساعت دز کمال مدمنئت بود حش 


3 


وژن مبارک درتدی یات - در دیگر ارزان ندز همدر 5 رد۸ سرعی 


نا 


خو| هد گشت - رین روژ مت ادروژ بافوت خن حبشی ر ۹1 
درصوبٌ گکن خداست گذ ار اشخعا بعذایستی ارسال ام و زین مطل 
و قیل سر افرازگردانیدند - اسلام خان از فوج ممابمت خان خاخافان 
رمدده شرف ملازمت دودافمت و مردمت داد‌شاهانه مفلخر گشت 
خواص خان و ال وردی خان و حدمست پرسمتا خان بعفایت عم 
مر اعتبار همان بر افراخاند - سعید خان ولد احمد بیگ خان اژ 
تعدنا تیان .صویگ کابل ‏ از اصل 7 اضاوه بمخصب دوهزاری ذات و 
هزار و جار ود سوار - و ارف خان داضافةٌ بااصد‌ی ذاث و داز ل 
موار (هءاصسب هار و پانصدی شفشت هرد مواز سباهی گردیدند ".و 
پانصدي شش صد سوار مباهی گزدبدند ه 


3 | همدهم مبرزا حص راد میرزا رسدم هقوی را تحخلعت بر 


آفاز دوم سال 
فرح نال ار ده یزیز جارس مثدس 


روز شنبه غر؟ حمادی الثانیه سال هزار و مي رو هشنم هلاني 
مطابق هشنم ماه ببس دوم سای خجسنه مأّل از اورنگ آرائی 
خافان گردون سرب رگوش روزکار بنوبد کاسرانی بر افراخت - طذطنةٌ 
نشاط جهانرا عشرت آمود ماخت - و زمزمةٌ شادمانی دور و نزديك 


را مسرت آگین - دربن تاربیر معنقد خان که پردگیان سرادق 


ی 
رهم متا ۳ از ماس معظماس و اخوات مکرمان اعلیی حصرت را 
دیگر مسئورات کرم بیش م حصره ت جدشت ۹ اژ دار اللطت 
گوالیا بزم‌دن بوس سصاحنت خلافت روش مب دره - فرخنده 
جنس شجینی ورن ررز مبارف درفده شوم این ماه مطابق دجم 
فاتعة مال سی ر هشنم از سفیی زندگایی جاودانیی حضرت 
حبانبانی آرايش یافت - و ابواب کامرو ای برروی جراددان 
کشایش 0 کوة وثار اسمان متدار مر بطلای خالص لص و مرتمم 
(شیا وزني نازه و ندري سس بافت - تکارش « _ و 


انبساط و مراتبب بخهش ور بخشایش که دربن معفل نیض 


) ۲۵ ۲ : 

و جمعی سلاح داران را با شش «زار حوار از دولناباد فرسناد - که 
در زمیری خاندیص غبار شورش بر (گذخنه سهاه نصرت دسنگاه را 
مذیذب العال ومنردد ابال گردانند « باشد که فئیم تلع بیرچندی 
درتعلل و تونف اند - غانل ازانکه بای پبجبا تباه ونکرهای 
کوتاه داخدر در انصرام سهعمات دولدءندیکه پدشکازان تقدیر بزدانی 
مفکفل سر اتجام اشغال دولت اید مدت او شده اند صورت: بگدرگ ‏ 
و موی هر افدظام معاملات. بت بلخدی ۹1 کر گذاران تدابیز 
ظپور نپدبرد - دريائي روهیله که دران ایام جاگیر دار بشاوده 
ون نواحي بود - مذل بالدرژان و میل دمان بان خاکساران باديهٌ 
ادبار که مبان در آب تچفی ر یورنه (نوبدا) درآمده خاک ادبار برنرق 
روزگار خود میربخنند رید - و جنگ و بیکار سالش‌داده ازار ملک 
بر ارف - دریی سال فرخئده مأل 1 مد از مواهب خافا .مفضالن 
بروی کار امده حهانیان را گا«رداي ارزو گود‌اندد - - پیش اژان اسمت 5 د. 
پای یاج جبوان پیمای و هم بپایان آن رسد - یا د ست مسام 
ر‌ ددوحمت موضع در دسرتا سوای 312 زر دول زوین صمدر به طبقکٌ: 
ارباب اممعقاق مرهمت شرد ند #۸ ۱ ۱ 


ز سسسست صت سوت 


) ۲۵۲ ( 

مساکرجهان کشا و مواکب گینی پیما موجه یک شود - و آن 

اماکن زا ام ر نا گام از تصرف ار بر آزرد - و کیفر سر کشی دگردن 
ناپی که مذمر خدالان ادن و نی دزمان یر رل ازتعی .۱ در کناز 
زگ او نهادة احرال بدمالش را ءبرت مایه مایر تبه کاران سغروز 
وذدره رایان آزور گرد (ند ۰ نظام الماک کگم مقدس دست ازان 
معال باز داشنه معررض دانامت - که از (ماکی بالگهات [ له 
پاخنیار این هواخوله حکپذیر بود بر سدهان مششور (ندس زه بندهای 
پادشاهي باز گذ‌اشت اما سید کمال فلعه دار بیر از كوتبي خرد 
دل از پرگنه بدر ب رگردته بذصرف عمال خادانی باز نمیگذاره - و از 
حاو؟ 9 شنویی ایس جان سهار پا (رون وراه هلچار ناهموار خود 
چهد دجم ددال و افدایشه کوتاه ند رل کمال بعرض ا یناد کان رای سریر 
فیروزی ببالا گبات ب رآمده سزای شایسئثه در کذار ار نبد - و بیررا 
که از امن ناسور و بلاد معتجر دک است و ده کرور دام جمع آن 
است از دسنت تخل پرست ار باز سذاند " پس ازانکه خانزمان 
بموح مسب حکم جیان مطاع و اشگر دکن و خاندیس بععواایی بیر رسود 
زد( مست و خچالرن زمول ۶ عدر جرادم وا سمت ۳ و بیر را باولدای 
دولت باز گذاشت . خانزمان [ نرا بأئییی پیشیی بعف شکی خان 
ولد سید پمسف خان رفوی هر 5 یا ءساکر میرززی بیرهانپور 
مراجهمت دمره 7 هی ۹۹ بان زان باسخیر بیر موجه بود 


۱ ([ ۳۳۹ !) 
بو - و فواءد درلت رو باخغال نهاده - خالجهان اودي ازكوتاهبيني 
و بد همنشینی حقرق نک خوردگي و اداب تعمست پروردگی بر طاق . 
نسبان گذاشنه سر از شاه راه وفا و وفاق یکباره برتافت وی لام 
کاسد و خیالبای فاس دل بر« اش را اژ راي رشاد و رویت سد اه 
پرداخت - و تمناي‌سري ر سرداري ر هواي برنری و ملشداري 
مرشورید؟ اورا هوس خانة دیو غرور ماخت - و براي پیش بردن 
امانی کذبه و آمال باطله با نظام الملک طرح وداد و اتعادي که در 
نباد بي بذیاد ار نبود انداخنه تمامی معال بالاگبات را که داخل 
ممالک عروسه بود باو باز گذاشت - پس ازانکه بجلوس مقدس 
حضرت خلانت پذاهی‌مهمات دولت نظام‌گرفت - و معاسلات‌سلطذت 
قدام - و حپان آشفنه بآ را رسده - و ررزکار برهم خوردة باننظام ۷ 
فرمان قدر تومان بفظام الماک‌عز صدور یانعکه از اماکی بالاگپایت 
له بای سلطنت ابد مدت متعلق بود و ار از کوته انديشي در 
هر ج ر مرجي که هر گدای کدخداني شده بود - و هر نازاخي 
پدشوانی 2 مثصرفی شا انتشت يب ویزیت باز کشدده بدخوز مابق 
بنصری اولیای دولت باز گذارد - و عروژ وثقای خده‌نگاری ر 
دنمان برداری را که سرمایه ام و رسنگاری اسمت بدست اخلاص 
پرست (سنوار گرفنه دیگرپبرامون خود سري رخود کامي که‌سورت 
اکامی و بدناسی است نگردده - و اکر از #خمت خفنه و خرد آذفنه 
سس فویم اطاءمت و جاد مسنتیم تباعثت از دست داده در 
گذاششی آن معال, امپال خواهد نمود فرمان فضا مضا بخانزما که 
دادم پدر در ه ور دکن اسمت شرف مدور خواهد دادم - که با 


۳۲ 


( ۷۳۷۲ ۲ 
کش: از کفار کفران شعار, ببزازان. خوازي: و خاکسارنی. بادیه 


یک 


گردید ند - جمعی از اشکر نصرت اثر دیز رخسار 
سعادت بکلگونه شپادت بر آراسنند - خاتان قدردان. حسب 
(اماس عبد الله آخان بیادر در جایزة این خدست بهادر خان 
۲ پهار سنگه پددیله را بعنایت نقاره سربلدد گرد|نددند - و با انکه 
لشکر نصرت. اثر ازرری چبرگی و زبردني مقاهیر را بهزاران 
خواري آوارة دشت هریمت کرک انددة بود" و نزدیک رمیده که 
درخث فساد اژ بیم او بن بر کنده اند لیکری ازان رو که اعبان 
دوات خصوصا.مپابت خان خالخانان. اسنغفار زلات. و ت#صیرادت 
او ده‌ود‌زد ملده‌ص اینان بشرف پدیرای رسید - و فرمان قدر 
توان -عز صشدور یافت اد جون آن بر گشنه دولت. [شفنه 
(خمت بذریعةٌ زد امست و وسیلهٌضراعت پبدرکاه جبان پناه ماکه ماس 
خایفار هعت اداجم است - و ملهای امدد هر مسائر و مقدم - باژ 
گردیده [(نشت بهراحنم پاد‌شاهی مطمشٌی بول ۷ بدقبیل. سدد سئده 
پیشانیی +خت بر افروزد - و از وساورس شیطانی و هوا جس نفسانی 
خاط روا پرداخنه کسوت خلوصءعفبدترا بطراز رسوخ اردت برطرازد 
صغدر خان بمرحمت علم مر افاخاربر انراخت « 

از موانیع ای سال میمنت اشتمال آذنه- نظام|لملک ازمطوت 
انبال خانافی دمت از مغال بالگهات که باولیایی دولت آسمان 
مرت مذعلق بود باز کشید - گذارش این مقال برسم اجمال 
] که - پس از رحلات حضرت جشت مکاني - ور یدش از جلوس 


عالم آرای حضرت جهانباای - که روزی ند ضوابط ملک بر افناده 


( ۳ ) 
ود قلعه ایرج زا ۹1 در تصری ججمار 3 ره روژگار بود دد‌سد يارجي 
زائرد یزدانی و پایه‌ردیی ادبال حصرت صاحب قران ! دای بچسنی 
حدره دسني سرهواری 1شود - و غندمت فراران ددسصت *جاهدان 
دین و مبارزان لشکر نصرت اب در آمد - تفصیل ایس ماجرای 
عبرت افزا آنگه عجد (ل1» خان بهادر با همرهان و معمد پافر سرامد 
تابینان یمی الدوله و بعصي مرا دیگر از شرفیی ایرج که مشرق 
رریةٌ ملک بندیله است و ججهار نکوهید»‌عار از نسخیران باسنواریک 
که همراه داشت ازطرف شمال- و رشید خان و بهاز سنگه بفدیله از 
جانب حفوب پورش دمود‌ند - و عبف ال خان ببادر باموشون خود 
پیش از همه هنکامٌ پدکارگرم گرد |ندد ۰ و دلیران صقدر و دلاوزان صفدار 
و مردانگي دادفد - و بعد از زد و خوره بسیار رکش رکوشش بیشمار 
از روی جد ءاري و اخلاص شعاری پداده شده از خندق گذشننه - و 
بقدم حسارت در دیوار حصار بر |مد» درون واخنزد - و :خسمارن 
بیشکان سدع گلیم گرم آویزه گشنه دیا پدر و پردا ر ۰ ددغ خولخواو 
ر سنا جا گزار ردگرای_ فذاگردانیدند - و بیادر خان فی زکمر جهد 
برق ح له و یال وژدده چسني و زبرد«ني دران حصار کوه ما 
۶ موئل حصیی و معقل زصبن بنذاشته بسياری اژان گروه 


شقارت پژره دراي فراهم آمده بودند - در آسد -ر قریب در هزار 


) ۲0۰ ( 

فاشایسنه درمقام فداست وخجاات نیستند - مقیدگذ اه دیگراما 
بنصدق فرق مبارک رهائي نرمودند «.. 

تمه داسنان جچپار وازون طالع آنکه (فواج بعر اصواج که برای 
پر کندن خار بری فساه آن ثمرد نپاه نامزد شده بودنه از وصول 
مواکب گيني کشا بگوالبار استبد اد ثازه پافنند - و حماعهٌ بندیله را 
که دست خوش نبراس و پامال باص بودنه دست از کرو 
کار از دست ردنت - خالخانان سده سالار از طرف گوالیار بقصبه 
جاده که شانزده کروهیی فلعه اوندجبه امت - و خانجبان لودي از 
جائب فرور ب موضع کندار که مه کروهیغ آن *عکمه است - و عبد 
اللء خان ببادر از کااچي بعوالی ابرج که آن نیز شانزد: دروههی 
آوندجهه است رسیدند - و بهادران جانداز و دلیران نبرد پرداز کمر 
همت بسنه دست جلادت کشودند - وه سنان‌جان‌سنان و تبغ سرافشان 
دمار او روزکار خاکساران بادیهٌ ادبار بر آوردژد - و جو +چهار نابکار 
را روزکار به ذبرگی و کر به تدگی گرائده - و ببیچ وجبي رای گنز 
و روی سنیز نماند - بمابت خان خااخانان مه حالار منوسل‌گشنه 
از راه انزجار و انمار نوشت - که اگر بمراحم خسرواژه رقم عفو بر 
جرید؟ اعمال نکوهیده مأّل این ثبه کر بر گشته ررزار کشیده آید 
هرآینه بدرکاه سلاطیی پناه شنادته معادت آعنان بوس دریابد - 
۳ خدمني که تعنیی فرمایند مفث پذیر گشنه حیوة باقی درتلافیی 
تقصیرات گذشنه بالجام رسانه - دریر اثذا از نکاشنةٌ وقابع نویص 
فوج عبد الله خان بیادر بعرض ملنزمان | نان عرش مکان رسید 5ه 


چپاردهم جمادي الرلي‌ار با ببادر خان روهیله و ۹ ژکومکیان 


[ ۲۳ ) 
پیست روبجم ازانجا کرچ نموده منوجه تماشای]ن‌قلعة آسمان فرما 
شدند - ظغر خان واد خراج؛ ابو اعسی تربيثي از کبل آمده بشرف 
آمنان بوس:رسید - هفت فیل چارنر و سه‌مادهکه خواجه قاسممخاط ب 
بعقیدت خان دیوان صوبهٌ ببار ارمال‌نموده بود بنظرکیما (ثر در امرن * 


۱ دمم جمادی الاول باد کار حرط برادر رن سرد خان 


* لا 


بخطاب خانی نوزش یانت * 

" هزدهم ظاهر گواایار خیم عسکر گبنی کشا گردید - همانروژ _ 
پرفراژ ای حص حصدر بر اسده آنرا نهر پیت لیا مآسمانی پابه 
۳ ل|ددددد - آژان رو 5 حراست ان تککهه بمرید مظفر حان مثعلق بود 
و توابع آن!جاگیر اومقرر - سید منصورپسرش پیشکشی درخور از قبل 
والد خویش گدرانید - چون جمیع افوال و افعال و حرکات و سکنات این 
جهان کشای دادگر و سلطفت پیرای عدل گستر بر مصای دفیقه 
و فواید عمیقه که عقول عااهبان در ادراک [ن فاصر و عاجز است 
اشنمال دارد - از جملة حعم خفیهٌ این ثبضمت والا رسناریی 
زندانیان این حصار آسمان سار است - بموجب حکم معلی احوال 
جمعی کذدر از اهل جرایم و تقصدر که از دیر باز دران *عکمه که 
۵ار العقوبهٌ مسنعدان ثءدیب و تشدیه است و تادیب خانةٌ 
مسلعقان تنجیه ر تبدیه *عبوس و مقبد بودند بعرض مقدس 
سید - و بنقس اتدس مذوحه تشخیرص احوال و تقدیش افعال 
ان گرفناران گنر حمُدی را که وجود شر آمود شا سبب فدذه و 
فساه بود و از ناصيعٌ ررزکار نکوهیده آذار اینان در دل پادشاه 


رنه اگاه چنان پرئو انگند که هنوز از اظوار نا بایسته و کردار 


6۲ ۳۳ [ 

فرش آشیانی آئین رزبن دزن اخقبار نموده.ذات سقدص خویشننزا 
دو مرئده یکی بعد از انقضای مال شمسی و دیگری پس از 
اتنهای سذه نمری ون می فرمودند - آبکرن در وژن شمسد ی درازده 
باز - اخسند ر بار بطلا و پازدة بار بدیگ ر اغبا- و دز رزن فمری‌هشت 
بار- اولبن بارباغره و هفت بار باشیای دیگر- و وزن فرزندان کامکار 
یکبار باعتبار سال شه‌سی بوفوع می آمد - و وجود وزن در مصارزف 
تصدق صرف ‏ ۶ و هت نا جذت مکانی پدرویی حضرت 
عرش آشیانی نموده هرمال ایس رسم مزععت وم را بعمل می 
آوردند - ازانجا که ابر کار میمنت آثارسجب روائی‌حاجا‌نیا رمفدان 
اسمت حصرت جيانباني یلو مردبه شخصن اکحل خود را وزن صبفرمایزك 
و از فزونوی جود ۳۳ در هر مرئبهٌ وژن طل و نغره مقرر دمودهاند 
در وزن شمسی لخشانین پار بط و دوم بار بنقره ود‌بارباجناس دیگر 
و درون دمری اژلدن ار بطلا ودیگر بار پنقره وش باربدیگر اجذاس ۲ 
پادشاهزاد‌های عادت پرورر| یک‌مرئبه برسی صلچند - از اصل واضافه 
خدست پزساخان بمنصب درهزاری هزار و پانصد سوار- وامام‌قلی 
ولد جان سهار خان بمثصب هزاری جم.ار صد سوار سر افرازی بافدند * 

هفدم ربیع اابی میرزا عيسي ثر خان که صوبع دارعی نده 
ازو تغیر یافنه بود و منهرا و نواهیع آن درتیولشن مقرر شده از له 
آمده بسعادت کورنش کاسیاب صوري ر معنوی گردید »« 

هشنی‌ظاهرقصبهٌ باری بفروغ ماهچهٌ رایات‌گینی آرامنورشد - و تا 
پل روز دران هرزمیی بعشرت خچیر نشاط انزای خاطراقدس بودند. 


و چون عزم تماشای فلع گولبار و سبرو شکار آن ذواحی مصمم بود * 


) ۱۳۳ ۰۱[ 


لاوست 
اکبر ت_ گذ|شیه بصوب باری نمف.مت فرمودند - و نور منزل را که 


و ازان نزهنگاه بدوکو چ‌لال رایات فروزی برساحت فحپور انگندند » 
ری وکا زرا 

روز مبارک در شنبه ملخ ربیع الول سال هزار و حي و هشنم 
هلالي مطابق ششم غرة [ذر که نشاط و امروائی اولیاء دولتاست 
سال سی ونیم از سفین ژندکانیی جاوداذیی حضرت خاذاني آراسنده 
شد - و فزیپ نصف الفبار [ن‌گرانبار عذایات رحماني که قدر گران 
منگش کفذدی مه رو مرا پر ندابه یکبار بطلا و یکمرنده پذغره و شش 
نیاز ردیده و جبانی ازناکسی بر ]مد * بدمت * 
شاهمی ۹1 وا شش طلسم اعظ م ۵ ازند + ده کف وی ون ازد کم دارده 


از فرط بزرگي نذوان رزنش کرد * در زکطرزش مگر دو عالم دارند 
و زر ز سیم نثار که حضرت مد علیا بائین هر وزن از مشكوي 
اتبال فرسناد» بودند - دامان امدد عالمی ازضلی) و فضلا و یتنا 
و اهل غمه و نوا بر آمودند - چون صدقات در دفع »ضاربدنی و 
چاني - و جلب منافع رودانی و جماني ي - باتفا اخرانی منز 
اف - و اطبای ارباب دی و دول - ننایم د آذار دارد - حضرا 


7( ۲۳۳۲ ) 
میانه و راجه گرذهر وچ خان جوره تامي و برخی دیگر 
منصبداران که *جموغ هشت هزار سوار بود و دو هزار تفا گچی‌پیاد؛ 
و پانصد بیلدار راه چندیری که جفوب روية اوندجهه (ست بملکگ 
آن ثقارت پیشه در آمد و ؛خشی و وافعه نوس این فوج نورالدین 
قلي شد - و منشور ولا بنام عبد الله خار بپادر بصدور پیوست که 
از جاگیرخود قنوج با بیادر خان روهبله ر رار سور بیورشبه وشهباز 
ان آغان و رشید خان انصاري و پپاز سنگه بندیله و کشن سنگه 
بدورب؛ و شاه بنگ خان و حمء ي دبدذر از بهلا ران ی کار و بد 5 پبکار ورزدده 
که مجموع هفت هزار سواربوه - و در هزار تْگچی پیاده و پانصه 
بیادار از طرف شرفی بمرز و بوم خرابة ادبار درآید و #خشيگري 
و وادعه نويسيي ایس گروه دصرت پژوه بعاطان نظر برادر سینخار مقرر 
گردید - و بموجب حکم (قدس از تایبنان رکن رکی دولت .ساعد 
رصبن (اواقتات - پم (لدوده | مف خان دو هزار سوار بس رود گیی 
#چبد باثر نیز بمراهیی ای فوج "معب شف - ۲جملا بیست و 
هفت هزار موار مرد انگی - و شش هزار تغلگچی هیراوژن - 
و هزار و پانصد بیلدار -نگ شکن - برای امتیصال آن بد سال 
نامزد گشنند - ر مقرر شدکه تا خدیو د‌ادگر درباری و آن‌نواحی 
بساط زمیی را ببلال نعال مراکب گینی‌پیما - و روی هوا را باشراق 
ماه رایات جپانکشا - مزین و منور ۵|شنه بغشاط سیر عشرت 
خچبر پردازند - افواج ه کانه از سة طرف در آمده فلاع اورا تسیر 
نماینه - و خار بر فساد س گرایان بی سداه در کنده ین سر زمدن زا 
از لوب رجوه بی سود ایذان پاک گردانند * ۱ 


۱ (, ۰:0۳ )۱ 
اماب قلعه داري و احکام مداخل و *خارج شد - چون گودم که بة 


ف ر ند اخدی 


خانه دولت خود و بر افراخن لوای ناکامی پرد‌اخت - 
و فکر فاسد و اْديِشة کاسد او بعرض مقدس رسید - برای برکندن 
خارش فساد آن کوتاه ببس بی مداه و بر افگندن بنیان غرور و 

پندار آن برگشنهٌ روزکار بي رشاد ده غزار رویبه از دلوران ناموس 
جو - و کنداوران پرخاش خو- با دو هزار تفلگچی و پانصد بیادار 
سر کردگیی مپابلخان خالخانان سپه مالار از پیشگاه خلافت معین 
کشت - و سید مظفرخان بارهه و دلاور خان رد مت خان و عردار 
خان و راجه رامداس نروری و نظر بهادر خوبشگی و راجه روزافزون 
و بهگوان داس. بادیله و جیت سور و تفن دیگر منصبداران دربن 
فوج مقرر شد ند - و #خشیگری و واذعه نویسیی آیری لشکر فبروزی 
پاسلام خان که بقدم خدست و وفور اعقماد امنباز دارد نامزدگشت - 
وهنگم رخصمت خلعت خامه با نادري و کاگیی مرصع پسچه ساز 
و ثقاره و غیل به دلاور خان - و علم و نقاره و امپ با زین مطلا 
و فیل پاسلام خان - مرحمت فرمودند - و فرمان پر تواصان 
بخانچهان لودی صاحب صوبهٌ مالوه شرف صدور یافت - که او با 
لشکران صوده و راحه بهارته بندیله که نیاکانش راحٌ اودد جم.5 بود‌دد 

و حضرت جنت مکني از پدر کلان او گرفنه بذرسنگ‌دیو داد‌سودند 
و با +چپار سنگه دشمنیی موررشی است - و راجه پنهلداس گوز و 
و انبرای سذگه دلن و صغدر خان تجول‌دار مرریم و نور الدين‌قلي 

و سرمال ولد مادهودنگه کجرواهه و بلبیدر سیکماوت و پیرخان 
ا۳ 


)۱ ۳۳۰۰ [ 

بعخصر گرامی راه پانت - و اموز مبمٌ دولت - و شیون معظامةٌ 
سلطغت - از اظامی که داشت پر اوناد - و مد ارکار بررژرای طمح 
آمود شد - و هنكاهٌ بازپرس و بازار باز خواست رو بانسردگي و 
کساد. نپاد-بدصت آویز رشوت دست ثعدی و تطاول بمعال 
زم‌بندارانی 1 در حوالعی ولایت او بودند دراز ساخت - و ذروت و 
مکذت و خزاین و دفاین و مواد حمعیت و دسمت. اه (ور| ولایت 
سیر حاصل و سپاه ؛جائی رسدد که هد بکي از راحبای وسعت 
آباد هندوستان را مدسر نبود - پیش از شذقار شدن حضرت جات 
مكاني بسه چبار ماه بروزازش,مپرزی شد و جانهینین ار بر +چهار 
منگه پسرشض فرار ؟ «فت - جون از ام کشت اموالي که ار درد 
مدت مدید اندوخنه بود بیکبار بی *عنت بدست ای داخلفی 
انناد - پص ازان که بمیاسی جلوس اقدس روزکار افعرده تازگی 
از سر گرفت و حل و عفد مور دوات و رتق و فذق شدون سلطذت 
پارباب ‏ اخلاص و (*عاب اعغماد باز گشت - و ابواب تشیغیص 
معا ملارن رتیفیع مات از فراز وافع بدم و امد ۶ دو کف ترازوی 
استقرار دیس و دولت است درمیان امد ۳۹1 نبه رای تدره خر 
پانوهمات باطل - و تخیلات اطایل - و غرور اموال موفوره - و فلاع 
بحص :2 ء. و (شجار مذراکمه - که آباي دنه اندوژ او بروژکار دراژ 
معا فظت نموده برای زوژ سباه ادبار امادد د|شیند نیم شبي ۹1 
شام جد. نام نکبت وخذلان او بوک از دار ااخلانت اکب رآباد راه وطن 
دزی پیش گرفت ْ جادا له نکاشزه امد - و حون بادیه پیمای 


ات (سرعت هرحه تمامتر باوند جم که پناه حای تدره روژ 


(. ۷۲۳۶۹ ) 
افنیخار و پیرایةٌ اشنهار اوست - وبفزونی*-رمیت واعنباردز خدمت 
حضصرت عرش آشیانی *عسود روژکار بود - پیش آمده -کیغیت ای 
ماجریی انکه چون فدسی‌مزاج | عضرت بسنوح لغنی اموز از حضرت 
جنت مکانی ااعراف یانت - شیخ را که برای نظم میمات بدکن 
فرسناده بودند از رهگذر که خدست اندوزان حضور باز گشنی 
#چذت مکانی داشنند و در اخلاص و رامني و درمني و 1۶ماد : 
#عر میت هدیچ یکی باو نمیرسید طلب فرمودند - و حکم شد که 
جمعیت خود را درالا گذاشنه جریدة به پیشکه حضور پشنابد - 
او پرسم یلغار برد نوردي در آمد حضرت جنت مکانی که از فرط 
اخلاص و بک ررئي شخ با ولی نعمت خویش غبار آلوده خاطر 
پودند [مدنش درب هنگام مخل مطلب پنداشنه - و جریده 
شنافندی غفیمت انکشنه - از قدر نانشناسی دنع شب را تعسین 
سایهٌ ملطنت دانسنه نرسنگ‌دیو را که بعنایت اختصاص داشت و 
شیج را از سر زمیری او عبور ناگزیر بود گونا گور نوازش وعده کرده 
بعئل او تعریص زمودد 5 فرومایه از زر پرسني در کمین 
فرمت بوده پس از رمیدن شیخبمرز د بوم ار با موار و پیاد: بسیار 
جوم آورد - هرچند هوا خواهان شبخ ثرفیب ب رآمدن از عرصةٌ 
پیکار نمودند ار عار فرار بر خود ن پسندیده مال هزار و یازدهم 
سردانه نقد زندگی در راه بل خود در باخت - فرسنگ‌دیو پس از 
" هلوس حضرت جفت »کانی بذقدیم این اسر نکوهیده بقرب و 
مثزات امذیاز بادت - و ۷ ءذایات گشت - و در اواخر سلطنت 
اعضرت ازان رر که از شدت عارضهٌ ضبق النفس بي دماغي 


۰ ۲۳ [( 

ازدی گروه والا شکوه حرکت پیشذر - ادفظام ممالک و اس مسالکا 
روز ادزون - و نمی اقبال را جلوة ظبور گوناگون - و ل,ذا اکثر 
اوقات رایات جهان کشای حضرت خافانی : و مواکب گيني 
پیمای اورنگ آراي جمانبانی - از شهری بشبری اننباف می 
نماید - اگرچه در برخی عرکات بظاهر عزبت بة صبرو شکار امت - 
اما در باطن پیش نیاد همت فلک رثبت [نست - که حقدقیت 
آبادیی مملکت - و کیفیت اسر ولیت - از قرار واقع بر ضمیز 
خورشید نظبر که أئبنة ععس پذیر تقدیرات الهی است روش گرد 
و منمودان فثفه انگیز- و مفسدان شوزش آمبز - بدربانت کیفر 
کرد‌ار نکوشید دبگر سر از فرمان پدبری بر تایه - و براه تباه 
خودسری و خودرانی شتابنه - زهی تونیق و خبی تائید که 
آلچه در دیگر ملک داران رهنمای اهوو بازی ۹3 - و دست 
آوبز فنظلت و معصکت پردازی - دربن پر گزید؟ پارکاه کیربا - 
سرسایکٌ تقدیم مراسم ‌واش دارپست - و ييراية اقدام بر 
لوازم ی گذاري 2۳ 

مرور ‏ شاهان _ بتوانا تری * نامور دهر بدانا تري 

سارک درویشی ر شاهي درر » مخز اسرار البي درر 

ناشب وروزامت شبش روز باه * گوهرشاهیش شب افروژباد 
اژانجمله ای نبضت فیروزی گرا است - که بهبب انقمال بر 
مالتض +چهار سنگة واژور بخت بصیرت بخش عبرت گزینانگشت 
او چسر راجه نرسنگبدیو بندیله!ست که در ایام پادشاهزادگییحضرت 
چدتمکانی بوسیله تنل‌شیخ |بو(لفضل - کءتصنیف اکبرنامه‌ضرمایة 


1 ۳۲ ۲ 
که بعد اژ |درا ک سعادت ملازمت بابلاغ مقدماتی که در هر باب 
شزیر او تغویض یافنه مبادر ت نمارد - شمه یمه مواخات زک 
همیشه بپمین طریق به اعات‌نسبت‌سابقه - و فر(یت قردبه - بارسال 
سراملات مخدغه و مغاوضات شریغه - که احسری مکرم اخلاق ارباب 
وفاق است - بدشف رمع رک سلسلهٌ خصوهبت وجمنهندی کرو 
همواره بواردات 3 ات ازم الکرامت : و اظهارمرغولات طبع موا لات‌سرشت ند 
که رابطی يکانگی - ورافع غایا بیگنگی است - مسرت پدرای 
۱ 


۰ 6 ,۲ ۰ 72 ۰ ۳ 9 ۶ ۰ 
صمدر عطوویت اشراق گردیده حدوشوفیت مدت‌اخده باشدد - ممییرطرل ابیت 


و خاني معلن - و سریور سلطشت و کامم رای وی مسویه یاد ک 


بر افراخئن رایات اصرت اپات بشکارباری 
۳ 7 ۰ ۰ ئ 
ار هه ب بهشت نشان است و بیدار ماخثری 
جچهار نکوهیده کردار از خواب غفلت بدا 
بر دقایی شغاسان الجم و اناگ هویداست - 4 اجرام علوی 
۹1 بسعلدات ارت قاغاشت داردد پدوسژه در حروت اند ِ واحسام 
شغلی ی بعلویات علافکٌ فادلست دارژد «مواره 3 بدشد ر دز سکون 
و «رچند ٍ_- رت دزون ۳ ‌- اثار دراواري دٌ ی فا ع سرت هلر و 
کثرت اثار سدارات اوان یبماز ؟ و۵4 بماتران (یق سلاطین دواد گستر 


و خوابی کرم پرور - که درس دشازٌ عخصری در زدعت شارن 
پاشاهی - و نفاف ارامر و تواهي- بمدابة آداک‌اند - حرکت (سمت- 


در خور رعایا ۶ در یلیر زیردسدی درف له بای مکوی- وهرفدر 


۶( ۰۳۳ ؟) 
قدیم الیام الي ش نبمابیی این دودمان رفیع الشان و ملسلة 
جلیلهٌ خواندن سوبر تمکین وابت‌توران ملعفق بود - و آئین صدق 
و سداد لد رن الجانبین صوزرث (نعظام و انعشاه د|شمت - دریس ایام 
معادن ابخسام ی بمعاونت تانددات ربانی - و مظاهرن دیسرات 
آسمانبی.- پانواع فثوحات غیبیه - و امذاف فیوضات اریجبه - مقزون 
است - و شاهد هر مدعی و مقصود که بر صفععٌ خاطر خیراندیشان 
اپری سلطنت ابه فرین مرتسم می گردد - یام و و احس طرق 
حلوو ظمور مدخما ارد منظور نظر دق وس ددعت کین آن اشمت 
که شدوة فرخندة (اعاد ر یکانکی پیشنر اژ پدشنر ملظ ضمایر 
قدسی سرایر باشد - و در |منععکا قواءد مودت - و اتساع عرصگ صد اقت.- 
است - زیادت ثاکدد ررد - تا وثافت اخوت - که (بد (لاباه درتزاید 
باه - مشود همکنان گشنه - ننایجیکه بران منثرتب است عفقریب 
پر وفق اراد اولباء دولت طرفیی بعرصةٌ ظهور آید - بالغعل جهمت 
شید مبانیی وداد و و وناق - که نظام بخش انفص و آذاق است - 
*عمد صدیق خالف الصدی خواحه مغغور آزروی ءعاطیوت ومرحمت 
رخصست انصرافت ارژائی دآشده - حکمت مأآب ندب ا((مماحد 
و لاعالی - ایق العنایات السطانده - حکیم حاذق را که از خاذه ژاددان 
مرعنمد *حرم رات گفتار ّ درست کردار 5 درکاه و" است ‌ 


بخدسمتآن‌گوهر اکلیل شجاعت - فارس مید ان شهامت - فرسناديم 


( ۳۳۴۳۴ ) 
مدئی ۵ر حجاب خفا "جوب بو - از عراسلٌ سای - و مفارضُةٌ 
نامي - مشعوی ؛جواهر ززاهر مصادفت - و *عنوی بر درر غرز 
مرافقت - 5همصعوب نقاوژ امفبای کرام - عمدو لجبای نام - ناهج 
سس اب تویم - خواجه عدد ال رحدم ۵ر باب مپام خبریت 
اننظام ای نبازمند درگاه الهی و دبگر مقدمات پسندیده باعل 
حضرت - قدسی مرثبث - رضوان پناه - خلد آرامگاه - اذار اللهبرهانه 
نظر بر قرابت سابق - بی تجدیه جبات احق - سمث ارمال 
پذدپرفژه بود - جلو ظهبور و بروز یادت - وگراه‌ی نامع معرک حلسلهٌ 
مصاذقت و مولات - و مشید مبانی موانشت مصنادفات گردید - 
و ازمطاویی آی‌شمایر‌صفوت بمشام صداقت رمیه - مرکوز خاطرم‌قدی 
آن بودکه در اول جلوس میمنت مانوس بر آوزنگ م«اطنت ونرمان 
روائی خواجة مشار الذه را با یکی از معلمد آن ل کاه رخصت فره دم 
تا مجدد ررابط صوری و معنوی - و مذکر مناسبات قدیمی وجدید‌ي 
گرد - سثوح دو مقدمه سب توف و ثراخي گر ۳۳ یکی فوث 
خواج» صرحوم بعد از (دراف عز ملازمعت دالا و احراژ شرف خدمست 
معلیی - دوم آمدن نقاوا اصلاب کرام نذر معمد خان از روی بی 
فکریپا و بی تحربکا که لازم ایام شباب است بگابل - اگر بدالت 
عقل رهنما (زیر انديشةٌ بي حاصل ز پندار دور ازکر که باغوای‌جمعی 
از کوذه اندیشان بی خرد بادعی آن شده بود تقاعد نمی ورزید - 
فرسنادن جیوش منصوره از درکاه ضرور دول - و بعد اژ انکه افواج قاهره 
ی دربی مپرمید مالحظهٌ آن بود که غبار وحشنی درمیان برانگچخنه 
و - وعلانهٌ دوسنی و روابط چندبن ماله بفساه رافساد آن کوئه 


و 


(۱ ۰4۳۳ ) 
خواحهة خالفی الصدق ء درد الرحیم خواحه ۳ (خلعت فاخر و کمو 
خلجر مرصع و ازعامرسی هزار رریده نوازتی دموده با حکیم دسنوریی 
معاودت دادند - و ده هرار رویده دود بصیغةٌ ابعام دوازش نموده 


هدن خواحة جويباري برادر کلان عبد الرهیم خ واج: مصعوب 
هکدم ارسال و|شدند # 


3 مراسلة بد ان اعلون حصرت 9 تلي 
خان ولی نوران 

تا رشعات کلک بدابع نگار - و نشعات خامهٌ مشکباز - در اظهاز 
روابط دومني و ولا - و بیان مراب صدق و صفا - ظراوت :خش ۰ 
چمی خلت ووداه - وعطر افزاي معغل صداتت و (تعاد باشد ‏ 
دیباجةٌ آمال و امانی - و حدیقم حشمت و کاسرانی - ساطشت 
سآب - معدلت قیاب - نصفت یاب - شوکت اننساب - عفوان صعیفةً 
ابهت و کماری ۳ طغرای منشور دولت و بخمباري - فارس مضماز 
فثوت - حوهر مرة صفا و صفوت - ژیبفد8 اسر خانی - شایستةً 
وسماد کشور سنانی - سلالةٌ دودمان عالی - شعبة جر مفاخر و 
- گوهر #-ر عدل و احسان - #جدد قونین آبای عالي 
مکلن - الموبد بالتائیدات الازلية می‌الله المعین المستعان -دامت 
ایام (خوده و سلطئنه - و زادت رعوام‌خلنه و معبذه - بنوفبع سعادث 
چاوه‌انی موشم - و برث#عات معاب کراست دو جبانی مرنع - باه - 
ددعت انجاد‌معنوی - و ارتباط موزی - که بوامطهٌوانع‌ظاهری 


1 
۱ 
۱ 
۱ 





( 4۲۳۳ ) 
که صیت فیروزی و صوت بیروزیش با دیگر مکارم اخلاق ر *عادن 
شوم حبان پدماست . بدسیر تندهار معدن ۵ زین طرفت 
پالشکر ماورای الذمر و بخ و بدخشان بدان صوب شنانده اید - و 
انچه مقنضای فرزندی نسبت بآ حضرت و برادری نسبت 
پیادشاه ژادة جوا بخت پر خرد اسمت بدغدیم رسد - وبعد اژ 
فقیم قندهار به آ«خیر خراسان پرد اخنه شود - پص ازانکه آن ملک 
بذصرف در اید هرده خو(هند ضمیمهٌ ممالك »عروسه گرد‌انند - 
و تلم" را بما مرحمت نرماینه - ناگاه در اثناي اي گفت و شنود 
نضیهٌ نا گزیر حضرت حنت مکاني رري نمود - و بعد ازانکه عالم 
انسرده از جلوس مقدس نضارت تازه یافت - و جهان برهم خورده 
اننظام بي اندازه خواجه از دار السلطنت لاهور بدار الخلافت 
اکبر و آمده سعادت بار اندوخت - و بزمین بوس مقدس پر 
اففخار بر ادروخت - و در همان نزدیکی به دیرین مرضیکه داشت 
درگذشت - |ژان روکه نیک سکالي رم رش (مام دلبخان در 
پیشگه ضمیر صواب پدپیر شهنشاه حق |گاه حسی فبول یات - 
شاد ۳ رببع الادل ددست ۳9 آبان ماو حکدم حادق را 


ان ۳ حصرت عرش آفياني برسم رسالت دزد ده ۳۹8 


شان رفده دود - بعذارت خاعبت وخ جر مرصع و اسب و فدل بایهٌ 


۹ ارسغان جواهر و مرصع | ات و دبگر اصنعه 
۷ نفایس هذد‌وستا ك متا ذشان ۳۹1۹ بکا لک و پلجای هزار رویجه 


قیمتد۵ اشت با ناس منبي از مراسم دق و صفا ومذبی از لوازم خلت 


۳ 


۱ ( ۳ ۰ 6 
۳ سنگه بر رانا نگاه که گذارش یات - و فنوحات دک که 
ات۳ پدشددیان ۳ ماد ۳41 رایمرازیا 3 است 
۳ مج بای و ماحی [ثار باسد.دیان و 
در اثنای نکارش دابع ان در معل مناسب رفم پذیر خواهد 
گشت - ازان باز گوید و - از صادرات افعال - و واردات احوال - 
این بزرف کرد ذی الجلال که در ابام پادشاهزادگی جلوة ظبور 
یافت - سلاطین ناسدار و خواقبن ی کامار حساب بر گرفنه بودنه - 
جنانعه شاه عباس‌فر: مان وزاي یزان دران هنم خجسنه آغاز فرخنده 
چام ِ اژ ظهور ان ی اثار - - و اصعغای |د اخیار - د امن بل هار - 
و مایر مدرددین نب دیار - - و اسدماع شمایل رصدهة - و خصایلن ی 
و اوضاع گزیده - و اطوار پسفدیده - بیقد ی د|ست - ۸۶ اررنگ 
خلافت و سر در سلطدت پس از حضرت جنشت مکني بوجود تمام 
و ضبا خو|هد وافت - و مکرر به ارسال رسل و رمایل ۳ ابواب 
*عدس و وداد 9 معرکت ملسل/ مود تن و رتعاد که ۳ بنابران 
والعع دوران (مام خلبخان سلالکٌ علده علوبه‌علاله طبرقه سیگ دشبند یه 
عدد الرحدم خواج» ر| 5ه (حوال او مالقا نگارش بافده برسم حبوایرن 
دملازست حصرت حشت مکانی فرسداله بوق - ذاسعروض دارد ۲ 
عباس بر قندهار آمده آثرا بلصرف در آورده اصت لایق انکه اشکر 
3 ران 5 تتباسماد ی در خوز در ظل رایت پان‌شاهزاد ه اخت بیدار - سود 


وا( (ثاز - (عنضاه و امفظم‌ار ة ظمر - سکندر چاه سلدمان فر - - شاه‌جهان 


علیه‌وملیی؟ 4 و *عبه‌س الصلوات افضلامن لیات اکملپا - ترتیب 
یانت ‏ و بسياري اژ سادات و مشاییخ و علما و صلعا فراهم آمدند - 
گيني خدپو بر مسند‌ی که :جپت تعظدم این "جلس منبف 
بر زمدن گسنرد؛بودندجلوس فرمود» دوازد: هزار روپبه بء‌نیازمندان 
عطا نمودند - و در خور حال تجمعی : فرججای شال مرحمت شد 
و گروه انبوه از افسام اطعمه و الوا وحلاوی و انواع فواکه و منقلات 


و اصداف عطریات دمرکرر کل ‌# 


ابلچپی فرسنادن حصرت صاحبفران تأنی 
نرد آمام یی خان وی ُوران 

چوی درناصيةٌ اطوار فرخنده آذار فرمان فرماي این زمان 
مسعود - و کشور کشاي این اران عمود - اورنگک اراي جمانباني 
حضرت صاحب فران اني - از عنغوان مد ارائي - دلادل ج‌انداری 
و شماپل حکم گذاری - و امارات_امالٌ قلوب - و ایات اقالهٌ نیب - 
هویدا بود - همین که عمر گراعي پسی‌رشد ر نمیز رسید - حضرت 
جنت مکانی کشاپش هر سم معبی - و حل هرار مشکلی - 
براي زربن ۳ پاش دیزی -, و خرد جو(ب ب گزین | بی. پیش دا - 
و شجاعت و حماست اب دست پرور لطف البي - و جلادت 
و (سالت این شهسوار معرکةٌ دلبری و اي - حوله می فرمود ذد - 
واعسی تدبیرات ای صفع الطاف یزدانی‌کارهای دشوار آنچنان به 
ناس شایسنه روائی مي بانت که موجب حیرت دیده ورار اه 


می گردید - جنالبعه نم رانا (سر سنگه واد رانا پرتاب پور رانا 


)3 ۲۳۳ 

پلند آواژه کشت * 

ششم ربیع الول سزاواز خان باضاده پانصدی ذات و صدسوار 
پمنصب هزار و پانص‌دیذات وشذصدسوار مخ رشد * 

هفنم ممابت خا خالنخانان که بعد از انهزام نذر معمد خان 
بغرمان قدر تواما از سهرند معاودت نموده بود بسعادت سنبلامعابة 
فلک رتجه مسنسعد گشنه هزار مر نذر گذرانیده بعنایت خاءمت 
خاصه و اسپ از طویلهٌ خاطه با زیس طلا و نتم نصرت نام فیل اژ 
حاکٌ خاصع سر بلند گردیده - قایگو افنر۱ ۸5 برسم کیک همراه او 
بودند نیز معادت آسنان بیس دریاناند - و هر یک فراخوز 
حال نذز گذرازید * 

هشنم شهذشاه بنده فواز سناژ ل مس الدوله را مورد سعادت 
و حلال گرد |نودند ۳ #جمع معالي رم پا (نداز و نثار بنقدیم 
رسانیدنده پیشعش‌گرانمایه بنظر انور در آون - خدیوجم‌انداربرای 
مزیه فلغار آن والا اعتبار یک شبا روز با حضرت مپد علیا و 
یادشاهزادهای بخت بیدار کمکار دران ابنيهٌ نزاهت امکنه بنشاط 
و اتبساط گذرادیده بدولاخانةٌوالا مراجعت نرمودند - از اصل واضافه" 
عبد الرحسی بیگ ترنابی بمنصب هزاری ذات و پانصد سوار - 
و معینی غان بمنصب هزاری سه د سوار نوازش یانتند - و هم 
پمیرزا عیسی تر خانبعداز نغییرصوبه داري هرا و نواحیی آن دز 
حایگدر عدایت شد * 

شب دوازدهم جلص مبلاد سعادت نگ شعره 


آن مرکز دوز هفت جدول * گرداب پسین و موج ادل 


۱۳۳۲۹ ) 
رسانیدده پیشعش والا اژ حواهم و سرصع ات و نفایص اقمثگ هردیاز 
۳ اسان توبان و فیلان دامی ۳ براق ای ژرد ری و ستمدی ۹4 قدمست 
همه ید 


۹ 
بت هونرازیی آ عماد السلطنست درزوز دیگر با حضرت مد 


ای رویده باند ۲ نظر اکسیر اثرگذ راندد - خافان بنده نواژ 


علیا و پاد‌شاهراد‌های جوان :خمث دران منزل دلکشا بشاد‌مانی و 
کمرانی گذراندده روژ جبارم بدرلت خانةٌ مقدس یفن رس 
پیهکش اعدقاد خان ناظم کشمیر از نظر کذمیا اثر گذشت + 
. . پیست و چم سبد نظام بافانهٌ پانصدی ذات بمنصب سه 
هزاری فات و دو هزار موار و عنایت نقاره سربلند گشت *« 
پوت و شم صغر جون مایق ب و2۵۵ آبان‌ماه کهثار بخ ارتحال 
پاد‌شا #رضوان دستگانخاد ]رام کاهحضرتعرش [شیاني ی‌نار الله پرهانه 
زین جپان فانی به نزهنگه جاود‌اني امست - شرنشادحشی 1 کابمزار 
فیض آثار آن حضرت رفده آدب 3 بنقدیم رسادید ند - وبفرمان 
والا انواع اطعمه و الوان حارت و اقسام عطریات که جسب الحکم 
علامي (فضل خان . میر ماما سرالجام نموده بود - در سرچار 
خیابان باغ دلکشای آن مطاف جبانیان پر مماط آسمان انبساط 
خوان در خوان چیدند - و امرا و مندیداران و گرز برداران واحدیان 
و سادات و مشاییج و علما و صلی) و دیگر خایق ازان اصناف نعم 
پپره بر گرننند - آخر روژ عنان توجه شرف بدولخانةٌ وا امنعطف 
گرد ید - و چذدی از امراي نامدار باسر خدازند جبان دران مکان 
بهوشت شا شب زنده داشنه ۰۵ هزار زریده به حفاظ و دیگر اهل 
اهنیاج و |ستحقاق رسانبدند - راجه ببارتبه بندیله بعنایت نقاره 


) ۱۳۳۲ ۱ 

سوار سربلند‌ی یادت « 

از عرة کعرم ( مذه ۱*۴ ) تا روز عاشورء ده هزار روپده بارباب 
احفیاجچ عطا کردند * 

روز جمعه بهست و سیوم خادان ددردان بزیارت مردد منور 
حضرت عرش آشیانبی انار ال برهانه تشریف فرمودند - و پص اژ 
وصول بدروازةً آن مز ر فیض آذار پیاده شدند - و بلوازم زبارت 
پرد اخده و ]داب بخقدیم رسانیده ده هزار رویدة بعخدسة 71 موضع 
منیف و اهل " (سفعقاق بذل نمودند - بسلالة الصادات حاوی 
کمالات سید جال بای که از نود ]یاه وطی مالوف خود بده 
تپنیت جلوس میمنت مانوس [۵: بود چنالچه نکاشنه شد 
خلعت و فبل و مه هزار رویده نقد صرحمت نموده رخصت معاودت 
دادند - جون بمسامع حقایق *جامع رسید ک» خان عالم ا فزونیی 
کوکنار بمپمات صوبه بپار تعنانعه باید نمینواند پرداخت - اژانچ) 
5 همگی همت ولا بر نظام جپانیان مصروف است - ر تمامی 
دیمت سعلین بر اننظام عالمیان معطوف 9 آورا معزول کرد (زیدند 
وسیف خان را بعنایت خلعت و صوبه داری آن مملکت و اسب 
با زیر مطلا ر فبل سر افراز ساخه رخصت فرمودند - خلص خان 
بفوجداریی سرکار جونپور معب گردید « 

پانزدهم صفر منزل ماعه مساعد سلطنت یمی الذوله‌که برکنار 

درباي جوی منصل درلت خانه ابام پاد‌شاهزادگی وافع است 
پمبامن دزم مسرت "زوم حصرت خافاني اسماني پاره ون شقن هم امن 


نوثینان,عالي مدر سرامم پانداز و نثار و لوازم جشن و مرور بنقدیم 


) ۴۳۳۲ 

پابلچی گری رثنه بود ر بعد از تونف مدیة از گلانده بای زا 
مراحعت نموده سعادت زمبن بوس دریادث - اخلعت فاخر 
قامت (فاخارش برا یی بانعام پانزده هزار ررپبه دا 
امپدش بر آموده رخصت ایران فرمودند - چون کپیلوجی بهونهله 
که از عمدهلی نظام الملک بود برهنمونیی اخت بیدار داخل 

بندهای درگاه عرش اشنباه کشت - و بخانزمان پسر مپابت خان 
خالتذانان که بنیابمت پدر بعکوست همگی مالک دک و برار 
وخاندپص می پرداخت پدوست - اورا بمنصب با هزاری ذات 
و پنیم‌هزاره‌وار مرنواز گرد انیدند - و برای سربلندي اوو امیدواری 
دیگران فرمان اسنمالت با خلعت و جمد‌هر سرصع و علم و نقاره 
و اسپب با زین مطلا و فیل ارسال فرمودند - درریش *عمد 
را که به‌ساعدت طالع و مرانقت ؛خت از عادل خان جدائثي گزید: 
در تیان بندکان این ]نان دولت [شیان منسلتگشه بول بمخصب 
مه هزاری ذات و دو هزار موار منخر ساخنند - و به ارسال خلعت 
با خلچر بر نواخفند - پدشکش عادل خان وقطب الماک که تخسنین 
هزد» ساله و دومدر دوازده سالع بر مسند حکوست نبا کان نشسئه 
سنان آیا پدیرای قد‌سی احکام (ند - با عرایض مشئمل بر نمددت 
فرم‌ان گذاری و جم‌انداری و رمرخ اینان در ِ ر خدمداريی 
بنظر خورشید اثر درآمرد - از جماه پدشکش عادل ن یلمی" بود 
تمام مپار فرد کل بوزن بم مثقال فیمت آن سي هزار ردپی» فوار 


دامت " امر داشگ ود راجه گ ماگ۸ پاذعام فدل تارف اعذبار بو 


9۹ 


۰۷۷ ) 
هفنم فی اجه کرمسیی رانبور باضانه پانصدي ذات دهد 
موار بمنصب هزارو پانصد‌یذ ات و هشمت صد سوار نوازش یافت * 
روز جمعه دهم ءجده فربان عشرت انزای جبانیان گردید 

* رباعی #۷ 
دوعید؛ است مارا زروی درمعنی * هم ازردي دیس وهم آزروی دنیا 
خچمنه یکی عید دیدار سلطان * مبارف دگر عبه فربان احین 
آواز ترفیت از چار جپت عالم برخاست - و غریو شادیاذه زمجن 
و زمان را در گردت - شهنشاه ایزد پرست بر گلگون |سمان هیکل 
الا رفنار سوارگشنه با فر فلگي وطلعت ملکي و شان خد| داد بعیدکاه 
ذشریف فرمود » باد ای‌نماز پرداخندد - و در رثن و آمدن رسم نذار 
برری کار آمد - و مرامم فربان ب#چی که در شرع مطهر مبیی‌ومقرز 

است بذقدیم رسید * 

پانزد هم ۳ سم خان را :خلعت و صوبه دار,ی بنکاله و عنایت 
اپ از ط طوبلهٌ خاهه بایراق طلا حر بلند گرد اندده بنظم مپام 
0۷1 ملک رخصت فرم‌ودنه - درياي ررهیاه را بعذایت خاعت 
ر جمدهر مرصع و اسپ با زین| مطلا و فیل و ببست هزار رربیه 
سر افراز ساخنه بدکن دسئوری اند - و حکم شد که جاگیر 
ار در همان صوبه ثر شود - بمدر حمله سي هزاز رویدة مرحمت 
گشت - فلیی خان بعذایت نقاره بلند آواژه گردیه - هریکی اژ 
مر عبد الله و مبر |پراهدم خویشان سبه بوعف خان از اصل 
و افافه بمنصب هزاري ذات و پانصه و پنجاه سوار سرفراز 
گهننه - کعمد فلی که از قبل شاه عباس نزه قطب الملک 


) ۲۲۰ ( 

و دم شا .ده و نیم - و در هر ضلع شرقی و غربي #۳ برچ رای 
نزه بطول نة ذراغ و عرض شش مرتب گردید - حوالیی ای مذزل 
فردوی مشاکل شش نشیم دیگر درکمال‌صفائیی وزیبائی اضنت که 
زار8ای‌همه از منگ مرسراست وه‌قوف و جدرانآن‌بمرایای حلبي 
ژینت یافنه - غربیی شاه برچ بِنگلهٌ از سنگ مرمر ساخنة اند که 
بر چنیکاریی عقیق و مرجان و دیگر احجار ثمینه رشک افزایکرنامهٌ 
مائوی (ست - شمالی و جنوبیی این بذگله دو ایوانیست که رو 
پمشرق دارد - فرش کر اب عمارات نزاهت (مارات را که بلجاه 
ذراع کر پاجاه است از منگ مودی‌وسنکگ روم یم گره‌بندی ي دول اد - 
در وسط ع ن حوضفی امعت بدست در پدست که نبا پر ازان 
مذشعب میگردد و ی حوض چبوثرة پر چینکاری پاچ در بلیم 
بارثفاع مه بسوه ازرری ععی - جنوی مت *عی‌مزبور نشی‌نی 
امست «ریع بعرض و طول مه و ندم ذراع که شرفي و غربیع آن‌دو 
شاه نشین است با در حجره زیب ]گین هر یک بطول مه و نیم 
ذراع و عرض مه منصل هر حجره طولانیی خانه وافع شده - وپدوست 
هر خانه ايواني رر بشمال‌بطول ده ذراع و عرض چار پس یک ایوان 
طبني خازه ایست که خوابکاه مقدس ا(ست - .پدرازی ذه گزو 
پبناي چنم - با (زارژ منگ مرمرز که مصوران گن طراز بم 
جادو پره‌از بادسام تلو و تدهیب و تصاویر و نفوش خصوصا 
آمائیل بلاه و بصاتی[نرا ن‌ودار جام جیان نما ساخنه اند - خاوران 
*ری *عن مسطور پایان کري این ۶مارت «عني دیگر واهع‌ند» 
بطول باجاه دم ذراغ ر عرض باجاه و بک و نیم * 


۲ ۳۹ 


۲ ۳۳۳۹: [ 

تا هفت ذراع مرثفع ساخغنه - پس از اورنگت ارائی خادان گیئی 
منان تا سال چبارم جلوس میمنت مانوس ۰ ذراغ دیگر بهه‌ان 
دسئور بر انراخنه آمد - چذانچه بر هررد؛ که یک قطار خشت را 
بنایان بکار مي بردند یک اک و هشناد هزاز الب خشت 

مرب مي شد -و جون مدکغلان عهارنی رالساط1»لرحی ي که درز زمان 
حصرت جدت مکاني فرار رافده بود بد که ملاطدن پخاه رو ۱ 
و پسندطبعدشوار پسند نیغناه - اجکم خادانییهیی الدوله که بردفایق 
ایره نع اکاه سمت طرجی چند که اسنادان سمار کار بصوایدید او 
بر نکاشننده بنظر اقدس در آی - یکی بشرب فبول واصلاح مقدسص 
رسبد؛و بازد:گز دیگر 5 رمي معا ی اسمانی بلغب ساخننن .مطابق ان 
سبانیی ناک سا پر افرشتنه - بااي ید مطی یک ات که ارتفاع 
آن ازرري زمیبن بیست ريك دراع اسمت ايواني بطول بیست و ثش 
دراع و عرضی درازد» که اساطبر درازد: کادة دارارة آن از سنگ مرمر 
(ست و من اراره ز حاشيةٌ آن را باحجار گوناگون بر چینه اري 
مود ادده سر بر افراخنه - همانا از پرتو نهاریل ایس قصر گردون 
عظمت است که اسمان فیررژه فام هربام و شام لولوي و بهرمانی 
سرگردد - اژ رگ اسدزعی ایری بنا بای اما ن سار حلي دزن ببار 
رخسارة لاله و چپواپاسمیی می اراید - عقب آن‌طنبي خانه ایست 
بطول ووازده ذراع و عرص هدفت که لراره اش بسان ارارة ایوان 
اب - ر شرت اسف بردرباي تچمین مبساهل آن وشزفی وغربی 
مد بخانمٌ دارد بقطر شش دراع ۹ هریک گنبدی سقفب دوجانب 
آیوان کلان در ایوا خلد نشان اس - هر کدام بدرازیی ده ذراع 


۱ 0۱ 
گران بار عطا گردید » ه شفر » 
ای ژازه بنا که عرش همسایهٌ (وست 
رفعت حرفی ز رثبت پایة اوست 
باغیست که هر سنوت سبزش مروبصت 
کسایش خاص و عام در سایهٌ اوست 
و خکم مقدس شرف صدور یافنت که در دار السلطنت لاهور نیژ 
پیش حبروکة دراث خانهٌ خاص و عام ب#همیی " ددری ایوانی ع ای 
بنا کننه - ر عمارت شاه برچ بائمام رسانند - ای برج رددع و بنای 
مثیع را که مر رفعنش بمناط پرریی کشید» است و امامش 
به پشت کاو زمدری رسدده * و شعر » 
با پشت کاو و ماهی در اصل همقردن 
با برج کر و ماهي در فرع ههقران 
بئوان (ژو مشاهده کردن !چشم سر 
کعفیت کواکسب و اشکال سای 
کون روضهٌ ایست از بببشت بربی - با آسمانی با چندیی تمائل 
ری -« 
غرو ماه آذر نوزدهم سال از جلوس حضرت جفت مکاني آغاژ 
صغم اساس دمودند - و بعد ازان که بیلداران چابک دست نما به 
نيروي بازو به اب رسانیدند مم‌خدسان دوربین جد[ئین و معماران 
سار کار بسنگ و صاررج در کمال اسلعکام و منانت بر اورده 
مطیم ژسیر براب رگردانودند - و بر فراژ اساس کره‌ي معانی اسمانی 
و «فازل جاودانی بجر و اهكث جبوثره سا يك اخت گردانیده 


۲ ۱۳۳۴ 

پکتوان کشدده است و داد ي ی رفبع که دسد لا ر3 ( لنچ رتددده در پیش 
جم‌روکهٌ دولت بخانة خاصی و عام بطون هفنان گر و رضا دبمستا 
2 در گز پادشاهی در جبل روز جناعه در مرا صمدر دوراد عق 
حضرتگيني داز ی پردو ادگدده بود بانمام رساندد‌دد - هم|یسنادکان 
پدشگاه نا جات ر از آب و افذاب پداهی تازو (م زسدرها 
وهم روی دار کاه شمان حای ۳ زبندی بي اند ازه ینم 6 طرب ان ادوان 
والابذیانکه هرطرف راهی دار و ازان امرا و خدمست پدشکان و دبگر . 
سنصبدارآن روشناس در می رد "*جری از درک : 4صس کرد ه ادد فك 
درین ایوان باد ها در خور پایه #جانی 5 معیی است ده آثيني 

که لاق مععل‌سلاطیی با فر و تمکی‌باشد می‌ایسنندبیشثری پشت 
7ج بز 


جر و چذد‌ی 5 پدسبت فرب (مدیاز تب مذصل بدر سئوای 


زران ودور خاصه در حادس سس پشت بدیوار یام ی دمایدد ِ 


‌ 


نس ایس با ای آعمان بش *عذی اسف یی بر دور آن و( «ن 


> جری رنگی که بران سایبانهای ۳۳۷ زریفت بر می اعراززد ۲ 
دربن جا هرکه منصبش از دوصدی کمثر (ست و احدیان کماندار 
و تشگنچیان ی قدر افداز و برخی از تابینان امرا بار می پابند - بر 
درواژه ها ۳ دولت خاییٌ 1 و عام و هر وو "جر گرز برداران 
معلمد و پساوران و دربانان بلباس هاي فاخرمی ایسنند - تابیکاده 
رار هرکه ابق مرتبه ازی مراذب پار نباشد راه ندهند - معنی 
بردار شعر طراز طالب کلیم این رباعي در وصف ای مکان والابندان 


نظم .مود 5 بعرض اددس رسادید 2 و بصاه پاد‌شاهاده دامسی امد ار 


) ۳۳ 

خود ندامت کشیده در مقام تلافی بودند ؛خارا را بی جنگ بدست 
آدرد ٩‏ (مام ۶ قلجا از ؛خارا فرار نموده بقردي ۳ فا خانم ر 
اجا کداشنه پسمرفند رفت - ولی*عمد خان از راه مبانکال پسمرتند 
مفوچه ند - و چون بدر فرسنگيي سمرفند رسید امام دلبخان بیردن 
با - و ناکست بر ول ي *عمد خان انداد و یکی از 
ملازسلان (سام خلبخان (نیان حاعظ 3 او را دستگیر کرده نزد امام 
قلخان آوره - 9 ا#خان کشنه شد - و ملطفت توران (سنقلاا 
پامام *لوخان باز گشست - و حکوست بلج و بدخشان ر مضانات ان 

بي مذارعي پنذر ععمد خان تعلق گرنت * 
چبام ذیی( جچه اجم‌انگبرذدخان پسرخان اعظم را از تغیر پیگلر 
خان‌واد سعید خان ناظم مرکر سورتهه گرد انیده رخسمت فرمودزد - 
پرتاب سنگه اجبنیه بمنصب هزار و پاصدی ذات و هزار سواز و 
خطاب راجکي و عذایت فیل سر عزن بر افراخت - در عمد فرسان 
روائین حضرت عرش اشياني و ساطفت حضرت جذت مکاني و بعد 
از جلوس حضرت جبانبانی تا این تاریخ پدهن جپروکة دوانتانة 
خاص و عام که دران جمیع بندکان به دولمت پارو سعادت دیدار 
مب رسد عمارتي که ملدزمان بساط حضور را از باران و رما 
پناه پاش - نبود - ایوانی از پارچه اسناده میکردند چنانچه نکاثن, 
شه - و چون دربن زمان مسعود هر چه سرمایة [سایش 
جمانهانی است از ممکی فوت بر فعل امد ه و له پىرابةٌ 
آرایش جهای است از حضیض عدم بارج وجود شنانته - کم 


عالم [را معماران جادد آثار - د جاران آزر ار - ايواني عالی که مر 


۳۳۰() 
او رساندده پرد گرفثه به بغارا آمد - و اور دراسیا گداننه برای 
در دافت پرادر و و رو ده رود نربان پ ازان که 
پسهرفاد رسید حکوست رخانی وسکه و خطبه بنام اسام تلیخان 
سقررگشت - و ملك را باهم فسمتن‌ودند - (مام دلبسخان والیی بخارا 
و همرذند گردید و ذدر معمد خان شاکم بل بدخشان - امام 
تلرخان پردگیان حرم عم خود دیده آی خانم دخثر عباد الله 
سلطان. برادر خرك عبد الله خان را که تخست در حبالهٌ نکاج عبد 
موی خان بود - ز بعد آژر درتصرف اپشم خان فزاق و پسص ازان 
در ازدواج پهیر مد خان و ازان پسی در عتد تکلج دافیخان « یم 
مرخکو حگٌ ولی ۱۳ خان - ودز اوژبکیه 8 نرکو ررنی و پمس ددم 
اشغم‌ار دانشت - بعقد درآدرد - د از بی باکي و نا پرهبزکاری زرجهٌ 
عبر ملک تّ زند؛ را بدکاحی 5 در هجچ مذهبي درسمت دباشد 
متصرف ند - شاه عباس اگرچه مقدم ولي معمد خان را باعزاز 
و |حدرام تلقی دمود ایا بان کمک و دیگر سرانب اعادت و 
امرداد که در گرنن ملک بکارآید نیرداخمت - اتفافا در اثنای انکه 


لی معمد غخان از امداد والیع ایران ماپوس گشنه نه رای بر 


ی 


هل د(شت و نه روری ماندس خطوط سرا ارزبکبه که ار از شوصیي 
نفاق آنها اوارهشده بودم‌شنمل پر پشيماني ازگذشنه ر خدست کاری 
و جادسپاری در آینده به ار میرسد - از از رسبدن ای مکئیب و 

شنیدن قصهٌ پر غصهٌ آی خانم از شاه عباس رخصت حاصل نمودة 
تایه متا را گردید - و بعد از شش ماه که در رفذن و بر گشنی اد 
از عراق گذنامت بنوران رسیده بمعاونت بعضي مر که از کردار 


) 

اصام فلجخان کرد: ورا از بلی‌طلب نمودند - او با برادرش نذرهعمد 
نان بطلب اینان از آب جدعرن گذشنه خواست که از ره وه تن 
سم وژد زسد داي معمرن خان دعد از اگبی #رينمعني اژ +خارا 
17 بر دمست - دعل از رسیدان ای د دک رم 

چشم کوتاه د از حقوق خد آوژد حفدة تیوه روز و کامم وی صا سب 
را هنکام کاميابي می پنداشنند فوج فوج جدا شده بای دو برادز 
حل پدوسنند ۳ اگرحه دلب از کردار و هموار وی مرن خان آزرد: 
بون - و خاظر ها از اطوار بی هلجار از افسرده - اما درین وت 


دنک که ازمونگاه حوااهردان حقدشت گوین: است ییا بایسدی ولعع 


زعمست دیردن خود را از دشنتت؛ هی ولي معمد خان بر نمعنی 
اطلاع رافخه از اغط ار ناگ فراز ز بر خود پسندیده بعد از یک ۳ 
شب از مداش‌به ؛خارا ردت. وسه روز دران چا توقف نمود - چون 
ح دراجا ددرویی بودن در خود ندید یغاکاه‌یی ژمام بر امد و 1 خاذم 
کوچ خود را در قلعهٌ چار جوی که بر کذار جبعوی است گذاشته با 
وسدم ساطان پسر خود اژ راه سرو به‌شم‌دمقدس رفت - و ازافا در 
زا پپراة فرسناد: خود. بع(ب که‌ک نزد ذاه عهاس باصغمان شناست 
(مام غلجخان بر فرار ار ]که گشنه نذر همه خان را بنعانب روانبه 
گرد|:دد - و خود به‌مرفند رفت - نذر معمد خان_ تا آب جبعون 
تعاقب نمود -ر چون دریافت که وی *عمد خان دوز دست زننه و 


زسمردان ددو مذضر ددم حتف آي خاذم مد‌کوره ر ۳۹1 حاکم خار 2وی) 


و ۹ 


جمعی بدکی از احشام رفت ان خماعهٌ نشناخنه ملوک نا شایسنه 


کردند - و بعد از شناخت اژ بیم افنقام از هم‌گذرانیدند - بافی*عمد 
ان بارلي عون خان بطرف بخارا مد - و پم اژ چدد‌ی والیی 
توران شه - و بایدده معمل سلطان +عاذب دذدهار اوخال - شاه بدگت 
ان ضوبه دار | سرا آورا فرننرن ماخده (عدمت حضرت‌عرش آشیانی 
فرسزاد - ان پادشاه وا( جاه آورا بعسس ببگ ۰ 


عمعری که منوج 
کابل بود ب«هردند - و نم 
ازیک سال در دار ااساط ی (هور حبپان ی فابی را پد رود دمود پار 

*عمد خان از فندهار نزد نبیر خود بافی* ععمد خان رفت یم 
معمل خان اور پر مهذد حکومشا و ماک مدمکین ماخنه بگ 
سلطا که ده اژ مادر جانی خان اند سرگرم انننتت - پدر خود جافی 

خان را بخاني پر گرد - بعد ازان که پار #عمد خان و جانی خان 
رخت هسني ازیی ی درای بر بسخفف . بافي معمد خان بر 
مسرادل اون دشسست بل هون پدمانه مرش لد مدز شلد خاد عي دوران 


دول 


و ۳ 0 و .ی ابو هاشم خواجة ده بیدی 


بود و پلنگانهش بی اتالبق که بعمک ار درانجا می بو - چون اژ 


ناخ فلگ 

یمد ان مشهور به پذدم خان بن جانی خان بر پار *جمد خان 
عمزاد و حاجم خان والعي ادرکنع اند - پار کعمد خان پم از 
گرننن طائفه اروس وایت هشثر خان را از امالش بغلده 
و اسفیلا بی سامان و سر (تجام بماوراء الذپر مد - مکندر خان 
پدز عبد الله خان اورا جوآن اصیل قابل دانسده دخثر خوب را که 
همشیر] حقيقیی عبد الا* خان بود در حبالة نکح او در آورد - ازز 
جانی خان منولده شد - و از جانی خان بلج پدر دین *بجهی خان 
که اژ ههء کلان بود - بافی *عمد خان - ولي *عمد خان - پایند: 
جمد سلطان - الجم ملطان - و این هر پم برادر اژ فبل عبد له 
ان دز ورن و دای می بود دب 3 الوم ساطان درالها در گذ‌شمت )۲ 
و پار عمد خان که با عجد الموصی خیان پسر عید ال( خان که دز 
بخ می بود پس ازان که عبه المومس خان . آورا ببدبب کدورزی 
ازااجا اخراچ نمود بم‌ندوسنان بپشت‌نشان آمد و سعادت ملازمت 
حضرت ءر شآشیانی درباننه مورد عنایات پاد‌شاهانه گت - وپس 
از چن‌ی مرخص شده بقندهار رنت تا ازان راه بزیارت حرمدن 
شریغدی بشتابه - درب اثنا عبدالمومی خان در ولانت‌رامد»تبریکی 
از اوزبکده که از کمین نشربی دل شکهنکان سم دید کشاد پادفه بود 
بيبني گرای شد - و دز +وران رین رم عظیم روی دمود - 
جنانچه هرسری مود ری و هر دری در باری گشت « دی "دهد 
خان با پرادران خبر بدل عبد الموس خان شنیده از جائی که بود 
٩‏ «رات ریمدده آنرا مدصرف شب - شاه ءباس (قصدپیکر اینان لشکری 


. ری باده پهپرات آمد - چون نبرد در گرفت شکست بر اوزیکده 


۳۸ 


(( ۱۹ ) 
هر کی پشه ب۸پهلو زدن آید با پدل 
حکم شد 5 خاخانان بر گرد ده سعادوت تقبدل عبه فاگ رتبه 
دریابد - و معنقد خان از مپرند پدار السنطفت لا+ور رفده پبگمان 
و ساثر پردگوان‌حرمسراي حضرت جفت مکاني را ازجا بد ارالخلافة 
ابر آباد [رد - و لشکر خان را بارسال خلعت خاصه و #خت پلندذام 
فیل از حلقهٌ خاصه و ماده فیل با حون نقر« بر نواخذه - و جون 
از عرایض وفایع نکاران کابل معروض اندس شد که اوزبکان يد ست 
از سکن شهر و رعابای نواحهی آن هرج» دزي مدت مدید از عدل 
شامل وحود کمل ایری دود‌صان ظالم گداز مظلومگذ ار ادد و خله بودژد 
دست تعدی کشاده بغیب و غارت برده اد - از رءت پروري و 
کرم گستری فرمان قضا توا صادر گشت که مبلغ یک اک روپده 
اژ خزانه عامرژ کمل بصواب وید دافی ژاعه که بصلاح ء دیادت 
مقبول ولهاست بستم کشیدکان غارت دیده قسءت نه‌ایند ه 
+ نطعه ه 

ناظران ءلوي و سفلي ز بدل جوک نو 

بعر و کارا درفرق گوهر و ژر بادنه 

کدسه از جود و سلطان و رعیت درخنه 

ببره از دست تو درویش و توادگر یانده 
هون افنان (حادینت بهان فنونش مذشابک است - و اطرفب 
اقاوبل مانند امنانش منعانق ۰ نبنی از احوال نذر مد خان 
و برادر کلانش امام قلی خان والیی توران نوشنه خوانندکان ادن 
سعادت نامه را از اننظار برمی آرد - این هردر برادر پسران دین 


۱6 ۳۱۵ . ( 

و لشکر خان روز جمعه شانزدهم «عرم مطابق بیسمت و چبارم شبر 
پور داخل نزهت گاه کابل گشت - اگر لشگر خان بی توقفت تعانبت 
می نمود‌هرچند به ندر عمد خان نمپرسید اما بسیاری‌از همرهان 
از ۰ مقئول مدگردیدند - طالج کلم دار اخ رخهمثت ا؛واج‌نصرت 
امنزاج بمانش اوزبکیه ( لشکر فم ) بافمت ‏ همان ونوع اينم‌عني 
مصدق [ن است که ثعرا تلامیذ الرحمی اند - و ژبان اینان لمان 
الغیب - مپه سالر خبر مصرت اثر این فثم والا که فاعهٌ ننوحجات 
بزرگ امت و مقدمه نصرتهای مرگ در سپرند شنیده همانجا 
عذان عزیمت باز کشید ‏ و حقدشت یدرگاه خلایق پناه رم داشت 
نمود - و چون این ماجرای فشاط آفزا از عرضه دات سچه سللارواژ 
عزایض لشکر خان و رافعه نوبسان کبل و دیگربندکان فیز بعرض 
ادن زسده ‏ شهاشاه حق | اهازین فخیم دلکشا ر نصضرت فرحت انز 
زبای جق گذاربشکر - ودست زر بار بشکرانه - کشود - وجباني را 
از نیازمنه‌ان بی نیاز گردانید - و میت این #«ي نامی باذ‌ناب 
ر نواص‌ي رسید - و صوت ایری بشارت‌گرامي‌تا (داني ز افامي « نطعه « 

ازتو رزم اي شه واز:خت صوارق نصرت 

از تو عزم اي ملک راز ملک السرش ظفر 

همه پونزد کش چون نو بهوشی خفیان 

همه خواهند آمان حونئو بخواهي سخایو 
اوق ۷ با اتبال مندان کم پیکار بندد ر با خت بلندآن دمم 
پرخاش کذاید جزناکمي و بد نامي طرنی نه یفده . ه بیبت ه 


0 مومبانی همه دانند کرا چرخ شود 


( ۲۱۴ ) 
سپرک نذر"عمد خان ازردیدی‌لشکر خان بناریتآب که دوازده کررهیع 
کایل (ست. آگبی پاننه دست از معاصر؟ فلعهٌ کابل باز درشت - 
و سردم پراگند؟ خود را فراهم آورد: ببوص آنکه دست برد‌ی 
جوئي و پیکار طلبی :هجرد احنماع خبرپی شآمدان ندر «عرل خان 
بقصد جنگ صفت برمبیل سفعجال روان‌شد:به پمرخود مزاوارخان 
و معدف خنان و مبارژ خان روهدلءة و سایو فدوبان که بطردق مصرر یل پیش 
مره سنژاد» نوك اجه ۳ باسدظهار اتبال ۳ حضرن 6 
زد رتدب ۵۱۵ 3 - و چون نذر *عمد خان دید 3 
لشکررفیررزی درنببایت دلچري و چيرگي می آیه و نوگران مادواره 
خوار پیکار گذارش که در روز به ههپائی کنند لیل اند - و 
بسیاری از المانان غارت‌گر غنیهت بر مال مسلمانان بدست انداز 
پر گرفذه باوطان الوفة بر گرث‌یدند + و همرهانشن از هر دو طایغفه 
زیاده بر هفت هزار سوار نخواهد بود مود اي تجارت ناسریی. و 
جمعه نیم شه ر عم الحرام مذه هزار ومي و هشت *جري موانق 
هفدهم شر یور دل بر گریز نهاه - و مرعت از باد و برق اسنعاره 
دموله 4 و عاعایت شب بر اوفات ووژ افزول» - نشدا و فراز مساننی 
که دریک ماه قطع‌کرده بوداچبار روز نوردیده به بل رمید - چنالچه 


1 ۷۱۳ :/ 
واشد آ 1 گ ردبد - و خدمت بخشیگری و «ادعه ذویهیی ی ای سفاه 
رژم خوا: دشاه و دوویض و ات 9 مردار ۳ ن و شهباژ خُا رن افعار. ۴ 
مید هزیر خان و نظر ب,ادر خویشکی و سدد عالم برد و راحه روژ 
آنزون پا بياري از اسرای اخلاص کر و منصبدارآن جازسهار و احددان 
و برق ادداژان ِ وا ر‌ زا + این دمح رن ۰ و صو یکی اژ 
اما در خوز حالت و مفزات بخاوعت و امپ و فدل نوآزش 
وب کبل «واي عسکری ۹1 با لذکرخان صوده دارکابل پیش رفنه 
بود با خانخانان معین شد - لشکر خان در اثنای راه خبر آمدن 
نذر عمد خان شددده پا دل اخلاص اندن و همت‌ک رگزین (سرءت 
تمام روانه داي دشر ه ددحت [د ر اوژنکده گست - و ده پشاور رهدد 8 
سر خود سزاوار خاأن .را و جمعی اژ بعد‌های پادشای ۹1 د رجا 
می بو دد یرم مق اا روانهٌ پبش گردانیه ۳ ظذر خان را حون 
کم ده بود که یا فرو ذشسدی غبار وه اوزبک دران صول۸ بکوساث 
با ده عداتا شا دسنه از ءعقعب روأن شل "۳ از چار باغ جلال آباد 5 
اکذر تعبفاتدان کابل مذل مج درل خان و مبارز خان و دیگر ززی‌ها 8 
تبل ازس همراه ظفر خان بردند درا ها چشم در راه کومک درگاي 
د|شدند کوج درد به دهمله رسید - و یا آنگه اعبان لشگر در ترقف 
میالغه نمردند عذان باز نکشیده بکندمک رفت - و برای بعضی 


مذءارش ات طشت کروه پدش رف مذزل کرد - و از اخلاص 


1 ۰6۲۴ 6 
مي پیمودند - و حون مار ها بکنار خخدق رسید و دمدما هر 
افراخنند مبر مومی مشپور بمیرگل از تابینان خواجهٌ ابو ااعسیی 
با گروه پدکار پزوه احدیان از فلعه پر [مده یز *چار معمد پانی بی 
قلساق دود - و جمعي را بار گرا سر از دوش بلا آغوش بر گرفنه 
بدبک باری بادیه پیمای عدم گرد آندد - و سر کوب شان بخاک 
پرابر ساخت - و با درازده ناموس پرست به گوةٌ زخم رخسار 
ررژکار خود (باراست - و سر و سلاح*خالفان زد اهل قلعه آورده تونیت 
فیروژیگشت وئاسه مصایکه اشکر خصم دایم و معاصره‌تنگت داشت از 
هر دو جانتکشش و کوئش را روز بازارگرم بود - با که درين‌نزديکي 
اورنگت جمانباني #جلوس مقدس خدایکانی بای آعه‌اني گرفذه بود - 
و اشنات مه‌الک و سنغرقات مسالف وسعت [باد هفدوستان برونق 
دل خوء(تدظام و الفساق نبادده - #محجرد اطلاع این سرد شمت ازء ,ایض 
متصدیان مهمات صیبةٌ عبل - خاتان ز.دهن وژها ن از عمبت ملکاده 
و غدرت دادشاهانه ۱ دیش شورش اوساط ماك را بدل توکل مفزل راه 
ژد | 5 - پانزدهمدی رلشعده مرطا بش بدست و دوم یر ماد مایت خان 
خانخانان اوه سار را بعفایت خلعت خاصه و جه‌دهرهرهع با پپول 
کناره وثه‌شیرمرصع و دو اسپ ازطوبلء خاصه با زی‌مطل و نیل ازحلقة 
خاصه با پراق نقره و ماده فیل سر باند گردانیده بجهت مدافعت 
نذر عمد خان و مالش گرره خذلن پزوه ارزبکیه رخعصت فرمودند 
و راو رتن و راجه حی «دگه و راو سور و ۹ خان بعذایت نقاره 
و 





6 ۳۳۳۲ [ 

و عشکر ظلنت اثر شب مانند اعدای این درلت خدا دا زر ب رده 
ناه - حبالت کهشان باعلل اندپش از جالی خود کوج کرد» دردرز 
قلعه فرود آمدند - نذر معمد خان وعبد العزیز در خالِه عبد الرحمن 
بیگ تربانیکه شمال فلهه امت - و پللکنوش بی اتالیق دادارین 
در مقبر؟ خان دوران که شردیی قلعه است »عاذی ی د«لی 
و عجد الرح دیوان پگ ي در مدرسگ خواجه عبدااعق که شمالیی 
خلعه است پپلوی دولت اند لیم - و کاشغری سلطا برنکٌ نذ ر*حمد 
خان ۵ر کلکقه که جفوبیی فلعه است ‏ مفازل گزیدنه - و از هر حانب 
ملارها آغازنبادند - بدایین تفصیل ملعار پلثنوش داداربی‌دروازة 
- دهلی یهار عبداعزیز عبدالرحمری اتالیق‌درواز؟ آهفي مار م عمد 

باتوی بي فلماق طرف شقم طاوس.- مایهار با ی دیوان بیگی 
ووقاص حاجنی ایسک ]فا باشی و نذر پروا" چنی و نظر جوره اقاشي و 
عق نظر تواچی باشي مهان دررازة دهلي ر دردازا آهني - مچار 
اشخریی:ساطار و منصور" حاجی وترمون ميززاي مختطر دروازا 
خواجه خضر - »لچار جوجک بیگ عاکم ثرمذ و حاجی بیگ 
برادر او رازني با جمعی میان «لچار پلنگنوش و ملچار کهفري 
سلطای -»لچار قباد میراخورو باد کار بعریت میان صلعار پلنگنوش 
(تالیق و ملچار بافی دبوان بیگي - #لچار شادی بیک پروافچي 
حاکن که ذو پا مردم اسام قلنی خان مان ملییار عبد العزیز و مار 
ورن باقي بی فلماق - راز طرفبر باستعمال آ لات حرب واذوات 
ب قرب هنکاسه خان بازی گرعي دای 3 بخترب توب و تشنکت 


گرد ان اشکر فيروژي - هرروز جمعی از ررشنامان اوزیکجه راء.نبسني 


۴۶ ۶۳۳۲ 

را که بظنا بعد بط تواخلة و مرافراخنه این دودمان عرش مکان‌اند. 
جز وفاد( ی پیشه ر غیر جانسپاري اند ش4نیهت > و تا ایر‌بندگان 
موررئي را که از دوامت نوازش اپن دودمان خلادمت مکان (سنیغای 
جمدع مارب صوري د معنوي ِِ اتننای همگي مراد ات دیفی د 
و دنیوی - نموله اند از جان مبفعارو حیات بیمدار رمقی باتي: 
امت با اعدای اپ دولت حشق پسند جز مخاصدمت و مناداثب - و 
پا رد آندیشان ان سلطشت بی مبازخن غدر ماوت و معادان - 
تن دیگر ایذواهد بود - به‌تاضای الدپن لنصبع گنه میشول م 
که پیش ازادکة (فواچ نصرت (مدزاج و عساکر فدرو زی مأثر که دربن 
نزدبکي بکوکب اهل قلعع مدرمد - پدایدکه ارزری سیر ای قلعع 
که از [مالکذبه امت - دهوس گرننن این ملک که از آسانیی‌باطله 
از مر بر [ورده بملک خود مراجعت فرمایند - و الا بعد از ومیدان. 
#جراي خواخوار و دلبران جان شکار بر گردبدن و بوطن رمیدن اگز 
مپمر شود بدشواري و خواري خواهد بود -چین | بلچیان بر گردیده 
حدقمت را گزارش نمودند - نذر *عمد خان از حموت نازیبا هشی 

5 میی دنامب بر دسر قلعء مامت ه 
. روز پلچشنبه بجم شوال موافنق نوزدهم خرداه فراولان لو از 
بش در نام و پشنه ماهر و نمودار شدئد - شراوش جذود نصر ث اصول 
پر اپشنگ ۵ افعانان و مقبراً دود م‌دي خواجة در برابر افواج غنیم 
تا آخر روز به‌دانعت پرداخننه - و چون تنق ظام عالم را درگرشدت 
جدآژران طرفدی بمقر خود باژ گردیدند - و بعد ازان که لوای نور 
افزاي. اورنگت آراي چرخ چمارم بر مواکس کواکب چيرگي یانت 


۱ ۰ 





رم رت 2 
۱ قم اند برد - و وَلعه کابل که جمعی کذیر از ددویان جانشپار و 
وفاداران |خلاص کار به 5!ء۶ت و پاسبا دی ۰ مي رک آزند - و هر را 
خدست گذار ی خدای "جازي و خدارند حقدقي جان بازي و 
سر | داي را براذه وید کت دگونه کار پیش خواهند برد - و ازالجا 
که کنداوران_ خیر (ذدیش - و گره‌ان هواکیش - این دولت ابه 
امزداد راد در یزان کابل از ط رت غوز بذد و حا ربکاران پر انگروه بی 
شوه دساه ود داد از طر؛ بق سباه -فگت روا نی کدل شد - و حون !۸ دواحهی 
پمغان رسود 1 دراز ساخت - و پلذگنوش را بقئل 
و ارت شعان مغان و لنددر که ۱ در دره سگوت دهوگ 8 پود‌ند و اژ شتر 
این سفا ک‌بی با ل دران پذاه کاه و راهم آممد: تعدس نمود - و برخی 
از قطان | با را که از طایغهٌ سیک سفیه بودند اسدر نموده اسیاب و بال 
ونکال برای خود سرااجام داد - و ازاعجا گذشنه در نزدیکی کابل 
فرزه امد - ود شدیان وعد و وعدد و پبء امهای امدد و تهدید به 
بندهای پادشاهي که درخت اخلاص شان بأبباریی وفاداري : بدخ 
و شاخ پثرین و ثریا رسانیده - و ارکان شیم که طلای وفای شان بمعکی 
ازمودن کمل عبار بر ]مد - مصعوب عالیم ایک اقامي و چندي 
دیگر از معنمدان فرسناد- و خواست که بخنه کران حقدقت اندوژ را 
بکمریه و ژلبدس از را؛ برد - وعقوب خان بدخشی و بالعو قاد 


ُ 


داییع خان و عبد الرحسس تربانی و معدن خان (غشي ر فاضي زاهد 


دامان 


قاضیی کابل که از صلییاء و پر«یزیاران است و دیگر بندگان پادشاهی 
و اهالیی شهر در صغه بدرون دروازة دهلي ف راهم امد« فرستاد‌هارا 
طبلدید‌زد ۳ پر مضمون مم اسلات اطلاع بافد ۵ گفرزن ب*ک۵ ۳( فدویان 


۳۷ 


۳۴ 
ایفان بنواحیی قلمة فا ک که بر فراز کوه رافعح شده آمده باشار؟ 
خاري همت بر تخیر آن گمانتقند - و پانزدهم رمضان مطابق می 
و گم اردهی بپشت سهفوج شده فریب ۲۶+عکاه که شام دولت پدخواه 
بود کرنا کشیده از اطراف جوم آوردند - از جانب ایگیر که شمالیع 
دلعه است عبد الرحمن بی اثالبق ر عرض حاجی د فاسم هدن 
و طاهر مورزای منغظ و کاشغری خواجه و جوفی - و از طرت دروازة 
که شرفی. اسّت صالیم کولناش و حق نظر تواچی یاشی و جاجم 
ژوژساده و جمعی - و از همست سرکوب فاعه که جذوبي | دش ۸ ندار 
میرا خور ر ترمون بي ر گروهي - چون عبد الرحمن بدروزه رسد 
خاچر خان حارس قلعه از اخلاص رای و ءقبدت صادق باعتضاه 
عذا وت الهبی که همواره کار ساز اپری دوالت (بد مدت است - واعنماد 
اقبال شاهنشاهیکه همیشه کم پرداز این سلطنت قدر قدرت - دل 
پر جان فشانی نیاده همگي همست مصروف نبرد گردانید - و 
جمعی از بپادران :جوی اوژبکبة را بضرب توب و نهنگ رهکرای 
عدم ماخت - بقبة النار راه گریز پیمودند - پیکار گران جوانب دیگر 
نیزدل بناي داده ببزران خواری و سرم‌شاری‌بزینهار فرار درآمدند 
نذر معمد خان پس از آگبی از غیرت بی جا و حمبت ناسا بر 
ی زوا ری زان نورد که زبان نم‌دید و تودی پر کشاد - ودل را 
بایری خوش کرده که هرگاه بل بتصرف در آید نوایع و مضافات 
ارت ی معشت ثرا ده و شدث بیکار بدست خواهد امد رو بکابل 
نهباد - و اخاطر کوتاه ببنش در نبامد که هرگاه چندی حشری گران 


به پیکار نایلی که (عافظت ای فلعه نامزه بودند کاری ازپیش 


۷ 2۷ +) 
موجب فوز مطاب ۵اسنه بپوس1خیر ابل گران لشگری از اوژبکان 
ننگ چثم بوزنه روو اامانان *عرا ذشی کراز خو- فراهم آورك - 
و چون اسباب خواری و مواد شرمسارعی آن مبار کسصنة شوریده کر 
سر انجام پاففه بودنه‌شان بزرگواریی ای ملهلگٌ سنده که پذاه حای 
ملاطیی والا جاه اسمت #چشم عافدت پیب دید - ود شوکت 
جمانداریی ای خاندان رفبع مکان که زینبار اه روزکار شکسناندبی 
دستگاه است بخاطر جبل گرین رسانید - و نه بمنع بزادر کلان‌ممتنع 
گشت - و از جذون جوانی ‌ ففون‌داد آنیه بت ر دیروژی وناکامی 
و ببررزی بقلت و کثرت حشم داذسنه غافل اژانکه ساطنت بعذایت 
پیغایت ایزدی مدوط است - ودواث ؛عمایت بی نبایت عرمدی 
مربوط - و تقدیرات یزدانی مطابق ارادت هعاد‌تمندان فرخنده 
روزکار - و از کمیی «هاه بل و بسباریی عسکر خود بغرور افناده روانه 

کابل شد - و ندانست که مد مکندر بلشعر یاجوج هرچند بسیار 
باشد رخنه تودیرد - و ماک سلیمانعشر مور هرچند بیشمار بود خال 
نگیرد - بدو؟ کز(گبر) ردیده مقرر نمود که عبد العزیز پسر کلانش 
که در غوریست با عید الرحمن بی دیوان باگي (تالیق او و بانی 
برادر کلان عجد (لرحدی حاکم ادپان و شه نذر مبر اخور حاکم 
طالقان ر عوض حاجي پنمای, حاکم ۶وری و فاسم حسبر فوثجی 
حاکم ابیک و طاهر میرزای منغظ حاکم بغلان و صالیم کوکلناش 
تذر *جمد خان حاکم امام و کشغری خراجه حاکم اتسرای و ترسون 
بی قطنان حاکم اسکمش و حق نظر تولچی باشي د جاجم توفسانه 


ر جمعی دیگر بودم هرادل پیش رود - و خود از عم رران گرددید 
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آمدن نذر عم خان وم را ۳ بدخشان 

وس تسیر بل 2 :و ردیدن او ب‌زاران 

خواری| و شرصماری و نبدي .ار اع 

ار برادر کلانش امام ثلمخان والی نوران 

حق بدر انصاف گزین دزد که هرکه باسباب دنيةٌ ددبوده و 
موای فاذبة جسمانیه پایٌ کار و انداز! روزکار خود نشذاخنه هوای 
کدوز کشائي و تمنای ملک گیری را در سربی‌مغز که هوس‌خانه 
اسانیی کذبه و (مال باطله (حمش جا گرم کند -و بکامات مموهه و 
مقدسات مزخرنگ خوش امد گوبان که در لباس درسني‌کار دشمني 
بانجام مي رسانند از جا رنئه نسبت باقبال بلندان و خت بیدن 
مررشنٌ ادب ورزي و مرتبه دانی از دمت واهشنه رهگرای بی ‏ 
اعندالي و بدمکالي شود هرائینه خسارت دیدة کونیی و خببست 
کشید نهأتدی گردد ۱ و تاره ه 
مرکشه با مرو در بسثان کدر ه یعفی این‌سر برکشیدن همسریست 
[سمان داند 5 از مرو و کدو » خود کدامین مر مزاي «رور یست 
مصدق ای مقدسات حق ]یات احوال نگوهیده سال نذر عم خن 
برادر خرد (مام ۶ -خان حاکم توران است - آن تیره رای غفود : خرد 
از کوناه بینی و بد همنشيني که دو کفهٌ میزان. خسران ابد وخذلان 
مرمد است وفوع حادثه ناگزبر حضرت جفت مکانی و بودی اعلام 
دولت اننظام اورنگ ارای جم‌انبانی دران هنگام در جنیر که افصاي 


لاکن اراد دسان وررده پزوهان دوصست حوو شورش طلبان وساه خو 


ز ۲۰۵ ) 

سیوم ماه مذکور معادت آستان بو در یاننند - چارم هریکی از 
جندر سس و بهگوانداس د پسران راحه ذرسنگ بو بندیاه بعنصب هزاری 
3 ذات و ششود سوار سرا مرا گر دود - هام عدد «لرحدم واد خد| دوست 
باضانیٌ سد یی پانصک سوار بمشبی مءهزار و پانصدی دات ودو 
هزار و وانحرد سواز و بعنادگ عم و نشار ٩‏ و پپاژ ۹ بخد رلباضایة 
هزارتی هشفصد سوار بمنصب سه هزاری دو هزار عوار » و #باري 
داس کجهوا۵: از امل و اضافه بمنصب هزار و پانصد‌ی هزار سواز 
مر بلند گرگید‌ند - هشتم علالة الصادات الگرام مبد جلال بباری بن 
هید هد ذببرژ پیشوای ولد شا عالم گهر ای از دط مالوف 
به ثرقیت جلوس مقدی [-د: برف مازست. چبرة معادت بر 
| فروخت - و بعذارت خاعشوانعام ده هزار رویده مرعزت برافراخت . 
دپانت نان شنت بیاضی (عدمست«خشدگی ی و وافعه نویسیی‌دکن 
سر ولد گردید ۲ دهم مجرزا رسفم ,وی و در پسر او میرزا سراف 
حعاطی به ااعنات 4 و مدر ژ| که ی از صوبهٌ بپار 1 دسعادت 
آستنای پوس رسبددد - و بعخایت خلعت نوش بافزند - ازانچا که 
همست ت#نهایی رفعت پالشناه چم ین فراعت دل و ردادمت عبش 
عالمبان مرف (ست خصبویء) گروهی ک: از عواهث زرزکار و شذاید 
زمانة غداز بای حضرث خورنبد مفقیث زیذباری شده از فزوفیع 
یات ءشرت و شاه رال مواطری ممالوفه [ گنود ککم شخ که ومبرزا 
1 عارضٌ ذشرسی مزصری علاوژ ک«رسری او گشده از کردت باز دزشنه 
اسسنت یک اکی و بواستت هزار روینه مالي مده(ده باشند تا در 
دار درو بغراغ بال بکهراند » 


۳/3 

جزای اطوار نانایسثه و مزای کردار نا بایهنه او عنقرمب الچدان 
در کنار روزکار ان به‌ممت باد؛ جپالبت نیاده می آید که همگي 
سناره موخنکان شقاوت اندوز عبرت بر گرفنه دیگر پیرامون بغي 
و فماد نگزدنه - شیروعی روهیله ؛خطاب ش‌باز خاني سردلخد شد - 
چون اعزماد خان خواچه سرا که از خدم‌تا گداران قدیم او رن درگاه 
عالم پناه است الدماس زیارت کرمدی شربفین نموه ببس و 
چپارم اورا زخصسمت داده بیست هرزار رویبه نقد بوی انعام 
فرمودند - و حضرت مهد علبا و پادشاهزادهاي الا گوهر نیز 
۵ هزار روید* سرحمت کردند - 4ست و نیم سید *حمد اسغرا یفی را 
که از ماچد سادات ۳ دیار اسمت و از نزد طب الملکت آمفد 
معادن مر زرمت دریافنه بود هزار مب عنادتا شد - زوز دوشنده 
«لخ شوال که روژ تذر از ماه نیز بود جشزي عدد 5اني ازع‌قای 
هافت > پادشاه ز ادهای کمکار و یمیس الدوله صراحیهای مرصع 
و دیگر نوذبنان دامدار صراده) ی میناکر و ژر بس و سبمخری 
پر از کلاب و عرق فدنه و عرق 7۹ از نظر مقدسی گذ رانددند ‌ 
درم فی القعده عبد الله خان را که زقم عفو بر جراید خزرايم 
ار عسب الا!دماس عبد ا رهام خواحه کشدف۵ه دودند جنالیه 
دکارهری بادت دمذصمت واایی چم زاری با *زاثر سوار و عدایستا 
شمشجر و علم وفقاره و امین با زبی هطلا و فیل و انعام #لجاه‌هزاز 
روپیه بر نواخنند - و سرکر قنو چ به تبول او سرحست کشت < 
تاه ان و راجه حدسلگه و دیگر بندهاي کار طلنبت که بنادیب 


ذمزگ کیشان هرن و آنی و احي 1 وق بودزگ تذیدم شاررگه مو۵ 8 


9 
مست باد؟ بی خردي ازکرذار نگوهیده و |طوار ناپسندیده نداست 
کشدد: (دست اویزضراء ت و اببال‌که درب درگاه خلایی بناه وی 
تریر ذرایع بخهش و !خشایش است بدراه عرش جاه آمده تارف 
(خت باقبیل آمنذان کیوان مکان بر اثراخت -اطول حضرث عقو #صنرات 
را از مکملات سراسم جبانداری و منه‌مات مکارم فرمان گذاری دانسه 
اژ جرایم او ا#ماض مود او را خلعت و منمس جار هزاری ذات 
و مه هزارسوار هر |فرا زگرد انبدنه - بل از زند کانییتازه آمذیاز بذشید ند 
۳ بواموژزد شاهاني ۵5 زر بح دشن و سم 
رمم‌جان ؛خشدهن از خانا دی *جرم نواز 
درازدهم شول خواجه ابو الع تربیئی که بخدمت دیوانیع 
حضرت خلت مکانی مریلند بود اژ لاهور آمد: بسعادن آسناندیس 
بازیی مطلا و ودل مباهي گردید گ مبرزا حدد ز واد مدر ژا مظفر 
صفوي اژ جاگیر ]مد دولت کورنش دربافنت لب هژ دهم بعد 
از انقضای نیمه آر جچهار سنگه بندیله از تثره رثی رتبه خردی 
و شقاوت داتي و مدع بخلیی فطری از ۵رکاه خوانین پناه بوطی 
پر فش خویش گربخت - هر جند اعبان دولت سعروض داشنند 
که اگر حعم قضا نفاف عز صدرر پابد ای خسران زده را تعانب 
نموده مامور پا مقنول گرد‌انیده آید -ثا دیگر هبیم کوته اندیش بر 
کار خافهٌ ابداع مقدر گشنه مي داند فرمود - که انشاء الله تعالیی 
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و زوتق روزکار اوست سررشنة حس عقبدت و لطف خدمت ازدمت 
واعشنه - و راه بیوفانی و حاد معصبت گرائي دهرد: - خود را 
"مطعوی خاص و عام و مطرود ناثص ر ژام م ی‌گرداند - مصدان این 
مقال احوال شقاوت مال دریای روهله است - او از فرومایکان و 
و گم ناسان گروه شورش پزوه اناغنه بود - خدیو عالم خداوند بني 
آنم - که غریب نوازی و شکسنه پروری سجبه رضيةٌ حضرت اسمان 
رتیت اوست ای تنگ حوصله را از نشیب ناکامي و گم نامزی 
نوکریی مرتضی خان بر فراژ کامراني بر آورده در سلک نوثینان 
ولا اعنبار مفسلك گودانبدنه - و اژان رر که باد؟ فوازش پاد‌شاهانه 
5 مردان مر و خداوندان خرد را ازجا مي برد زیاده بر ده 
دوصاگ تنگ و ظرفب تفت ار پر تابد وافع شد - و کمان تور که 
دران جندی هزار و ی خرد وژن جات فی شریک غالب است 
علار اسباب ید مسشی و تنگ شرابیی اوگشت - کرش اژ هشیاری 
به ببيوشي و از فرزانگي بديواگي افناده - و اسداب نکال و مواد 
زبال ار روز بروز بفزوفی نهاده تا [.ک* در جنیر خاک بيوفائي بو 
فرق کار خود ده - و ف بی حفبقی بر تارت روزکار خود ربخنه 
از رکاب سعادت جدانی گزرد و دزی 0 جبان که اژ ثبل حضرت 
چامت: مکی صوبه داز دک پوله رفمت چاو لیمپری گور: کي و هر 
نعمتي اکنفا نخموده معرک سلسلهٌ اندیش‌ای فناسد و خیالبلی 
7 ۳ که باداش امباب زرد حهالت و ضلالت و بواعت اژدیاه 
تباهي و گمراهی آن تیره زای کوتاه ببری گشت - درب هنم که 


فوایم ادرگ جبانباني ؛جلوس مقدص سهاني پایه شد - آن بد 


رف 
ئ رسم ترنیت بود (ندر جپان بعید 
هر بامدا بر ثو حو عددت خجسه باد 
حهاندار عبات گزار و شکوه سلدمبی و شوکت ضاحب درانی بر 
شجدیز ماه فنار پعیه کاه رفده نماز ادا دره‌ودند ۰ و در تشریف 
* دطعن ب 


با هس پر جرددة ایام نام عید و تا عدد طدعا را عشرن ۳ 
ایام 


وف 
دولنش را هر روز عید باد » عیدی کزو مراد دو عالم ادا شود 
دوم شرب الدی حسیی (خطاب . همت خانی - و شاه ببک 
ارزبك که از جوانان کار دیده پبکار ورژیده است (خطاب خاني سر 
بر افراخننه - سیوم خواجه قاسم که در همگي ایام نیک فرجام 
پاد‌شاد زاد؟ ي ملازم رکاب ظعه ر تصاب بو ؛خطاب صقر خانی - و 
لهکرنن ولد مل بو‌ف خان رضوی ئ۸ از پدشکه نوازش حضصرت 
عشت مکانی دیس خطاي سر افراژ دود بخطاب ‏ صعکت شکری خان 

فامور کشتنند - بت فبل که بافر خان ت ثانی از اودیسه بعنوان 
پهشکش فرمناده بود بنظر کیما اثر درآمد - هرکرا در بدو فطرت 
(لود» طبغت تبره روزکار و نافص عبار مره اند - هرحند (سباب 
کامررائي و مواه دولذه‌ندیی او بیشتر فراهم یذ - و امتعهٌ دنبوبة کء 
والا همت دافد فطرت بان از جا رود و رو روش نود - شم در سیاس 
داری پرورد ار چون ر چگون و حنق گذاری آفریدر بی شبه ر 


از 


نمون - مب دا قوبم ب فرمانی و *"حجمٌ زا مصفقدم دزی اساني 
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( 09 ) 
ان بفوجداریی سرک ر متگیر مقلخر گ۵ زر 
حسام الدیر انجو را بخلعت وخلجر مرهع و خطاب مرتضی خان 
و عذایت فیل و پدچاه هزار روپیه نقد بلند پایگی بخشید: ؛جاي 
شد مر خواجه که در اثدای را تنمردگراي ملک بقا شده بود بصوب» داریی 
ده سرادراژ سماخنند - اخلاص خان «خدمت دبوایی ء صویه پرهاندور 
و ءنایت فیل سرپلند گردبد - - ازالجا ک» همگی همت ملکذه بر 
تیمار داریی روژکار خسنکان و غمگساریی ناک شکستگان مصروت 
افت فرین ماه مبارک رضان. «ر شب سالة .دود‌مان سنادات 
موم‌وی خان صدز جکم حبان مطاع گروی از اهل احنیاج و 
|سلیعقاق از نظر خورشبد |ثر گذرانید - و هه‌کنان کامیاب گردیدند - 
موی پوسبه و مذد صعاش مبلغ ءی هزار روپده نقد باینان 
مرحمتا ناد - حون شهر سعادت بر رمضان بادای صببام و امرهیاء 
داجات و اعطاء مبران پاچام رسبد - شب یک شنده غرو شوال 
مطابقی پا زد هم خرد اد ع * هلال عبد بدید آمداز کذار ذاک ۰ 
صداي شادبانه از زمبن بهپرربن رسید - و ندای مبارکباد بمکلن 
و مکی رضم کاه بادشاهزاد‌های (خت بیدار ر امرای عالیم‌قدار 
و دیگرخدم و حشم در بارکاه آسمان داب فراهم ده دیده آرژد ر بطلوع 
آتذاب عالم‌آرای حضرت صاحب فران ثاني و سطوع طلعت مشثری 
سيماي ماه دور افزای جمانبانی روش گرد‌ازیدنه - و تسادمات 
ثهنیت بنقدیم رسانیده بای ترانه ,طب اللسان گشنند ه شعر* 
اي عجد دیس و دوات عفدت خجسله باد 


ایاست اژ حوادث ایام رسخه باد 


که رش ۳ 
و ثواثر (سباب جهان کشانيی و ثرادف مواد دوات : زائي - کامیان 
گرد کدررت بر ساحت بواطن وزاهت مواطی این مظاهر ااطافک 
الببي می |دگیزد سر وا عدٍن الکمال گرون دمعصان پزوه را دی 
باشه - و حشم بده ری ر بندی - ل,ذا در اتدای که ابباریی 
افضال شرنشاه دریاوش - ان بغذش - حیاض دلهای جرانیان 
ر لب ریز شاد ابي - و موج انگیز ميرابي داشمت - مهم رمضصان 
مطابق دطسمت و بلچم اردی دپبشمت پاد‌شاهزاده هاطان لطلف ا2(1 
پس از زندگیی بهسال و هفت ماه از شورش کد8 دنبا بارام کاه 
هاطثت را معدر و منفص گردانید - پادشاه حقیقت اه که در 
شدت و رخا تسلیم ر رضا شیم کریمهٌ آ حضرت وا رتبت است 
بهبوری و شکيباني باز گفنه حصرت مپد علیا را بمواعظ دل 
نشین رهنمای ت-اي گشنند - پانزدهم مپابت خای خانخانان میه 
ساار بعنایت خلعت خاصه و جهد‌دشر مرصع را ول کذاره هر بر 
افرراخده تعای خان جنهاری لودی؛ دصادس صوبگیی ولایت دک و 
برار و خاندیس حپرو ءزت بر ادراخت - و حکم شد که خان زمان 
خاف او که صوده دار ما مود بوف ندابة به نظم مپام صواج ات مدکوره 
بپردازد - و صودِهٌ مالود از تغیر او بخان‌جهان مرحمت شد - هفده 
رواب( مد ی ای 
مپابت خان خانان جواهر گران بپا و مرصع [لات و نفایص 
اقمشه برمم پیشکش بنظر کبمیا اثر در آز رده - از اتچمله مناع يك 


اک رریده برای سرفرازی ار شرف پديراني بافدت - «زدهم مخنار 


[۳۲9۵۰:) 
ر۵ جلامی افضل خان حکم شد که صدیق خواجه ولد خواجة مرحوم 
را تعزبت نموده بشرف ماازمت برهاند - پص از آنکه خلف 
الصدق خواحه تعضور رسد او را مشمول مراحم پاد‌شاهانه ساخنه 
؛خ(عت سر عزت بر افرآخدند - *عاص الا واد احمد ببگ خان 


کپلی بخطاب افلخار خان مغنخر شد ه 
ول دت‌باد شادراده عالمیان ساطان دولت افرا 


بعد از انقضای پنیم گهري ودشت پل از شب چهار شنبه جهارم 
شبر رمضار سنه هزار و حی هشفشت هلالي مطابق دم اردی 
پبشمت از خدر معلی هر معظم حضرت مپد علیا فرخنده کوکبی 
بر سپپر خلافت طالع کشت - شینشاه دوران دسصت وال و افضال 
کشود: بر روی جم‌انیان در آژ و نیاز بر بستند - و جشی سور و 
بساط مرور مرت و مبسوط ساخنه اسرای واا مقدار را #خلعت 
های ناخره درافراز گودانودند - و اعاب عمایم و العقاق و ارباب 
طرب و نثاط را بمبالغ گران مند بینیاز ‏ ملنزمان بساط تعرب 
باندازگ حال ندر و پیشکش گذرانهدند - همگي عحضرت صد علبا 
انعام شد و آن ثمر؟ جر خلافنت بساطان دولت افزا موهوم‌گردید » 


رحت ور 9 بردخن بادشاهزادة جمانیان 
مان للی له ارسشت و ما 


خواقین عالم آرا را - ۳ ارلاد مار و مانب اعقاب بخت‌بیدار 
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بعا ره آدله اژ مج اعندال ااعرات یات - و لدسستی و مدوم 


9 ۰ سر ی ۱ ۰ ی : 


سرای دنیا به درددمت آباد و رخسمت مین (ر پست - اگرحه 
بءقاضای ذفقت و ود اد پدری وفرزندیکه ناگزیر نذاء تعلق است 
سوت کد8 خاظراحق: ناظر باب۵ا+ مبیر گساتر نهست 
وزنگ کدورت بر این همیر »بر تلویر خانان جبان پردر - اما چون 
ان اسرارکوني و البی شفاسای ره‌رز انقسي و آنافی - جمبع 
تقدیرات الونی, را خبر خالص یا غالب جذالهه در حکمث نامبای 
عیانی و بیانی *-قش و مبین است - دانسنه - در گازار هماشه 
ببار رضا و دسلدم که پیشةٌ رسید کان درگاد ایزدی[ست - مهم است - 
,دریری مصدبت شکب ربا رضامند و خرسند بوده همگي ماتم 
دیدکان »شکوی کمکاری - و غم ر-یدکان شبسئان حپانداری - را 
خه‌وصا حضرت مد علیا که از فرو راخلن ثمرة الفواد - و پزمردن 
ژهة الهراد - غبار الم مرا خاطر دریا ماثرش را مت تبره داشت 
رءنماي شكيبائي و هبوری گشت - رشید خان انصاری از دکن 
[مده سعادت آستان بوس دریامت - و بعذایت علم اوای مفاخرت 
بر افراخت - اسد خان معموري از برهانپورآسده چارده نبل پیشش 
گذ راید هریک از پهاز سنگه ولد راجه نرسنگه دیو بندیله ‏ 
و اهذمام خن پانعام فیل عز امذراز اندوخت - جون صفارً خاندان 
نبوت و ولادمت عبد الرحدم خواجه بدیربن مرضی که دالات از 
تنگنای دینا بومعت آباد آخرت شنانت - از همان نوازی - 


۳۹ ِ ‌» 
ٍ ردب پررری - که شدمی کریمه ای کدوان »مدش ابمتخنات 


ی در 
دست‌او جارم رجب ذرهرداس واد راجه نرسنگهدیو بفدیله عفصب 
پانصد‌ی دو صد سوار مر بلاد گشت - شب لدست و هفنم که 
لدلة المعراج بود مبلغ ده هزار رویده باه‌عاب (ست‌قاق عخایت 
فرولذد - چپارم شعبان حاجی خواجة بءخصب هشت صدی مه 
صد سوار سرافراز گردید - شب پانزدهم که لبلة البراة بود * شعر» 
بعکم شه چراغان اچنان شد « که گینی رنک هشنم آسمان شد 
اگر از کیفبرت و کیت آن نکاشنه ید ظلمت کدءٌ دوات مانند 
فرص ناب حشمهٌ نوز شود - و زمان میاه خامه چون شعلةٌ طور - 
دربن شب متبرک مبلغ ده هزار روپبه بارباب نیاز رمید - و 
عجادت مخصوص آن برری کار آممد - 9زدهم قاسم خان و راحه 
چیسنگه با دیگر بند هاي کر طلب بعفایات هاهنشاهی مربلنه 
گشنه به برگفدان بخ واه و ریش وسال مه رل ان ۳ ئ باب و 
تواحي 1 تبلیش پافنند - ججپار سنلگه ولد راجه فرسنگ‌دیو 
دددیله اژ رطن مد » دولمت کورش دریافت ۰ و «زار مر بصینة 
ندر و یک فدل برسم پیذکش گذرانید - و بعنایت خلعت و <هدهر 
مرصع با پپول کذاره و علم و نفاره لواي ءزت بر ادراخمت » 
‌ حلت بادشاهر اد عاله‌یان 
در پابائو بیکم ر ره تک آخر تیه 

ازانچاكه روزکار بي سداه - و عالم کون و نساد - مقنضوع اثار 

ملخالفه - و منقاضیی (طوار ۰غغایره است - درین هنکام عشرت 


اننظام - مزاج ثمر چم افبال - نپال گاشن جلال - ثریا بانو بیگم , 
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عاقَهٌ ارادت خواحه کلان در گوش عقیدت دائنه حصول. پایگٌ 
ملطذت را از مباسی توجه صوري و معذوی آن برگزید؟ البي 
مید |نست - دردی روژ فرخنده رای منگه ولد راجه بهدم که پسر 
راذا اسر سنکه ات و بدمری عبودمت خاص و عقبدت صادق اژ 
پیش گاه نوازش حضرت شاهنشاهی بخطاب ماراجه که اعظم 
خٌطاب های الوس راجووتبه است سربلند گشنه بود بتقیدل عذبه 
داک رتبه ثارک اخت بر افراخت - خاقان قدردان وفا داری و جان 
«پاري و خدسات پسندیده ر دردات گزید؟ پد‌رش رعابت نموده 
اورا بارجرد خرد سالي خلعت فاخر و مرپديم مرمع و جمدهر 
مرهع و مذصب در هزاري ذات و هزار سوار و خطاب راجگی و 
امپ و فیل و انعام بیست هزار روپده ذقد سربلند گرد ازبدفد ۵ وت 
برادر زاد8 جعفر بنرگ آمف خان بفوجداری بهرايم نوازش یافنت - 
مرحه‌ت خان !خشیی احدیان با فوجی ازیس گروه بمالش فساه 
اندیشان آنرری آب مرخص شد ‏ بقاضی *عمد سعید شریعی 
گرهرددي (ن ) صاحب عادل خان حاکم (#جاپور خلعت ر فیل و ذه 
۱ هزار ررپیه صرحمت شد - یاقوت خان حبفی را که از غلامیی خداوند 
خان!یافوت خداوند خان اشتهاربافنه وازرشدو چات دار عاده ومشار 
البه دولت نظام الماک 25 باسم‌بی مسمای حکومت خرسندی دارد 
بود - و اکنون درماک بند کان مذسلک امث و پماصب باس هزاری 
ذات و سوار مباهي - بعذایت ارسال علم و نفاره مرافراز ماخنند ه 


سم ص لد 





[ ۱4۲ ۰ 6 
پا 


خاندان بلاد »کل وچه #جهت کراست نسب و شرانت حصب 
افسام (عزژ و اکرام سرفر ژ گرد‌انبدند - حنانیجه هرکاد سعادت 
حضور می ادرخت پهاوی دخین معلی کم ذشسمدی صیذرمودند 
و بان عذایت رال از حمبع اک پر و اشرافت‌ایران و توران و «خدودنان 
امنیاز عظیم یافت -و چون بعد از جلوی میمنت مانوس حضرت 
صاحب فران ثاني بدار الخافة اکبر آباه آمده سعادت ملازمت 
اندوخت ش‌نشاه قدر شفاس؟ه در عمد عاطفت مدش خدارندان 
(حساب و انساب را ررژ بازار دیگر است خواجه را بعذایت خلعت 
خاصه با جار قب طل دوزی و انعام پاجار «زار رربده نوازش نموده 
پبلوی دعذت مقد س عب پادشاهوا دهای وا گوهر حکم نشسدی 
فرصول زد - با [نکه سلاطیی والا تمکییی که مدت های مدید صاحب 
سکه و خطبة بوده ده - و از حوادث ررژگار غدار و نوازل چرخ سنمگار 
بای درگاه ملوک پذاه زینباری شده می ایستند - و جون عجد اثله 
خان را بسلصلهٌ سنیهٌ نقشبندیه نسبت فرابت بود خواجه النماس 
عفو نقههرات او نمود - و بادشاه جرم #خش عدرذ:وش خواجه را 
بدیرائی د رخواست مفنخر و مباهی گرد اندد؛ عبد !۸۱ خان را اژ 
زندان رمناری بخشودند - ان تذکرة ااسلف -گرامي خلف - 
مقبول درگاه باری - خواجنٌ کلان خواجه جوبیاری است - که (سی 
و ذه واسطه بسید علی عریض بن امام جعغفر عادق میرمد- از احلهٌ 
سادات و اءز9 اکابر ثوران است - اخلاص و اعنقاد خواندی اوزبکده 


بای دردسان عالي در مرثبهً کمال است - ر وجود ای خاندان 


منعالی دران دار (صل گرامي عجد ال« خان اوزبکا رالیي نوران 





[ ۳ ) 
هر حاصلی که از دل دریا و کان رد 
و] نچة دربن ایام عشرت اننظام از پیشکش نواب مپد علیا 
و پاد‌شاهززدهای کامکار وامرای والامقدارشرف پذیرائی یافت ده لک 
رویبه بود - چون رک السلطذت یمین الدوله شا سپاه داده پفجپزار 
سوار خوش اسپ و براق از نظرخورشود اثر گذراذید» بود ‏ و بعسب 
کمیت و عبت پسند ید و طبع دشوار پهند خافانی نداد - در روز حود 
انروز برمنضب آن مسند ارای بزرگي هزاري ذات وهزار سوار دو 
اسوه سک اسچه افزودند - که از اصل و اضافه نه هزاری ذات و نه هزار 
سواردو امه سع اسده باشد - و جاگیر جبد که حاهل هرسال آن پایاي 
لک رویده است مرحمت فرمودند - در ملظنت این‌دودمان عرش 
"مکان هویم نوبنی باین پايهٌ گران مایه نرمید تا بدولت ملوک 
دیگر چه رس - مپابت خان خان خانان سبه سالررا باذعام رن: راو 
نام فیل از حلقه خاصه با یراق نقره و ماده فدل سرباندگرد‌انددند - 
درد روز مشرت امزا که ثاریم روز نام داكشائي و کمراني اسمت 
11 عه از جلابل عوطفت پادشاهانه و نبایل مراحم ملکانه بروی 
کار آمد - اخشیدن جرادٍم عبد الله خان است - و رهائی یافذن او از 
زندان - بذریعةٌ "درخواست قدرة ارباب سفوت و صفا اسوو اعاب 
معرفت و تفی عبدالرحدم خواجه - آ ملالهٌ ملسلة نبوبه نقاوة طبِقَهٌ 
علدکٌ ذقش بندیه از قبل امام فلی خان والهی توران نزد پاد‌شاه 
غفران پذاه حضرت جفت مکا ان الله برهانه برسم رسالت آمده 
در دار السلطنت لاهور احراژ اد ملازست نمول ؛ بود - آن حدضرن 
4 از رهگدر میت دم اخلاص و دعاگوني این سلسله مامده 
۵ ۲ 


۱ 19 ) 
2 بذک ( 42 بپادشاهزاد؟ عالم بیگم صاحب - ر چواهر و مرمع لاث 
ببصجرر پلچ ای رویده بدیگر پا‌شاهزاد؛ های کامکار عالیقمدار 
*عمد دار| شکوه وعمد شاه شچاع ومعمد آورزگ ژیمب وهنراد؛خشن 
و ررشس رای بذگم و ثریا بانو بیگم دفا یت فرمودزد - و یا خکسنه 
روز شرف به بزم‌ای دلکشا و جشلبای فرح افزا حیرت انگی زکبن 
سالان جپان گردیده و دشوار پسندان غرایب دیده گشذه جهان را گام 
اندرز گردانیده از روز جلوس مقدس تا ایس روز شرت افتروز بک 
کرزر و «شناه لک روپد؛ از جواهر و مرصع آلاث و خلعت و خاچر 
مرصع و جه‌دضر مرصع و شمشیر مرصع و اس و نیل و اشرني 
و رویده نعام فرسود: تاج جود نام‌ای دخا کوشان پبتادی و میج 
پار ناسمبای کرم دروشان تسین گشدفه + نظ # 
کرد شاه از دراز د-ذیع حول * از جمان دستب خواسدن کوناه 
درکرم خود. چندن توند بود * بشری ۸ السه الا اللسه 
| تعمله بکساکرورشستاکارو پده«عحضرت ممد,علدا و پادشاهزادهای؛ 
عامکار - و بیست لک روپبه بشایر بندها - اگر نیکان ایی ژمان 
مسعود بوجود همه سود این سلطان. کرم گضثر بنازند #خا.|ممت. 
و پاکان این روزکار عجود به بو همه جود. این خرقان دادگر سور 
بر افرازند سزا - چه آنچه سلاطیی عالی مقدار (جد و چهد فراران. 
پروزکار دراز فراهم آرند - و آن ر| سرمایکٌ مکنت .و جاه و پیرایة 
توکت و دسنگاه,پندارند.- دریی حضرت, فاک رتدمت باذعام,پکروزط 
وفا نکذد - پل به (خشش یک ثيي اکنفا - ی 


۱٩۲ (‏ ) 
آو خهارت فراران رسید -و او عنان همت و زمام ثبث جنان ا مت 
داد که جي وجهء بعار؟ٌ آن ذنوانمت پرداخت - حضرت جرانباني 
دریس رو مهرت ما اورا بعذایت خلعت خاصه سر بلندگردانوده بنظم 
میمات [ن صوبه رخصت نمودنه - و نزدیک پانزده هزار سوار 
کار دبده پیکار ر رژیده از مادات بارهه و ؛خاروی رمغول و آفغان و 
راجپوت بدفعات از رکاب نصرت نصاب بکمک او دسنوری بافژند - 
ببادر خان ررهیله . بغلست و تیولداری مرار کلپی و سانش 
زسینداران‌مذمرد ان سرزمیی وه‌خلص خان #خلعت و فوجداري بروژ 
و آن ثواحی و راجه ببارت بندیاه بخلعت و فوجداری پرگنة (تاوه 
و مضافات آن که از خالصات شریفه امت و دیغدار خان تخلعت و 
فوجداری میان دوب - و مغول خان ولد زین خان کوکه #خلعت 
و ثلعه داریی کبل سر بر افراخثه مسرخص گشنند - و ملا .سرد 
شیرازی بخلعت ور منصب هراری دات و در صد سوار و خطاب 
مکرست خانی و دپوانیی ببوتاب و حکدم حماللی کاشی +عخدست 
فبوانیی سرکار حضرت مهد علیا ر فزونی منصب - و سدد عبد الواحد 
ولد مصطفی خان #خاری بفوجداری سرار حصار سربلند گردیدند 
جون حصار درلت خانءٌ خاص وعام را از موج خبز اخشش 
پاد‌ناهی کاسیاب صورت و معنی ماخنه مشکوی جلال را بقدوم - 
میمئت لزوم فردغ آگدن گرد‌انبدند - پردگیان مرادق عزت مرامم 
تم‌نیجه پنقدیم ره‌انیدند - و هریک در خورحاات و مئزلت بنوازشی 
مر فراژ گردیه - ب#عضوت مبد علیا (صذاف پیرایه و اژسام زییر که 
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پر سر کابل جنا له گذارش خواهد یات پم‌سامع حقایی *جامع 

رسد - و باعت تغبر ظفر خان ولد خواده اپو 1 عسس که در زمان 
حضرت خلت مکاي به ذبابت پدر نظم مپام صوبکٌ کابل مینمود 
بروی کار ایه - روز جلوس سعادت انوس اورا بصوبه دارعی کابل 
سرپلند ساخنه بودند - جون درینول 7 مدس سید که ظفر 
خان در درو خرمانه از مضافات تیراه در حینی که عبد القادر پسر 
احداه بد نپاد را عثل نموده بود خبر شنغار شدن حصرث جذت 
مکانتی شغفنه یعقوب‌خان بدخشی و بالچو یم و سعادت خان و ءدد 
ال یار تزنابی و معین خان !خشی ر جمعی دیگر از بندهای 
جاذ-هار را بکابل فرسناد - و خول به پشاور[مد - رپس از نظم مرمات 
(جا بزدم هم ساله که اظم آن صوبهٌ ذشلاق در پشاور که - و ثبلاق در 
کابل ارادة رف کابل نمود - هر جفد کر دیدکان پبکار ورزیده ازین 
تصد بی هنم مفع نمودنه بگوش قبول دشخوده از راه کوتل‌شادی 
بپکذار و خیبرروانه شد - و از خرد سالي و نا[ زمونی مرانب حزم در 
حل و ثرحال و مدارج احنباط در حط و ادنقال رعایت ننموده 
برد نوردی در مد - لا کاه آرب زئبان و افریدیان دد کار ٍد کردار که 
۵و شعبه از شعب پر شغب افاعنه این کوهسدان اذه و در ظاهر 
ثرسان بردار و خدمنگزاز و در باطس فده جوی و شورش بزوه و 
پلوسنه خواهان فرصت دزدی ودست اندازي‌بر مر را:آمده دست 
بذاراج اردو کشودند - وازان رو که مردار ذا کردهکار جمعی ددر بدن 
ندرد. گزین که بمدافعةٌ دزدان وره زنان توانند پرداخ مت در ساده 


بگذا۵ن» پیش رننه‌بود - اموال بسبار بغارت رت و برمرا ها ونوکراد 


1 ۳ ::) 
فاک لاه غرور این ی ژمأن درید از مر * که هست ادسر شخ بر سرایرازی 
خط ب‌ خسرو اه م ون تن # که ما یی 
و زسبری انداخمت - و و و املعقاق و زمزمة 
دولمت در درج شم جار پاد‌شاهزاد و و |! گوهر که حار عخصر 
س ررآمد ارکان‌مملکت - سر دفتر اعیان دواث - یمرن ادوله اصفغان 
مفاخر و معالی مد ادوله بنوازتبای ماکانه امنباژ یات - و 
فدل ضم دهد پگرع واطف گرد ید - دز ایام خچسه فرجام باد‌شاهزادگی 
اززنجا که داي همت کیوان رفعت که جون جیب مان از نقایص 
واکست غبار سندان برنباید - همواره -رکوژ ضمیر دریا نظیر بود که هرگاه 
وت مقلضي باشن باز دهند - درین هنم که ردزکار پدشکار ای دولت 
بلذد است - و وی . عغاشده (ردار اب ملطدت ی مرانخد - آن مبلغ 
را باو مرحمت فرمود رد - خدیو دور پدري صو اب گزد ری. ابا هام ارببي 
و تانیه غیبی که همیشه دسنار این دولت جارید امنداد ست - و کار 


این سلطفک ابد سدعاد - پدشی ازانکه خبر آمدن ندر رل خان 


۱۸۸۰ ) 
چول اسمان فراخ دامان - برافراخنه «چیری دیگر بر رری چرخ 
ری کنددند - ز در تمه آ[ن اد کی ي از "خمل ربمت و بر دور آن 
ین هم ازٍن جذض و ط و درد بر پا کردند - و 
چيفي رزربفت های جراتی و ايراني آرارش دادند - *جلهی 
برری‌کر آمدکه عقل دشوار پندان جبا‌گرد را بعبرت انداخت » 

# لت » 

ز ده خیم ی بردشم طذاب * درو فرش زردعت بیش از دسا 
جنان 9 کرده بروي نکر * که نفاش چین گشنه زر درمسار 
خدیو عالم ِ خد آوزد بني دم ۰ طراژ کسوت ج‌انباني 3 مظهر 
رحمت پزدانی - که پیش همت خورشید آثارزش کف شایکان‌ماندد 
اخچار بیه‌قدار است - و دفاين معادن و خزاین بعار چون خاک 
۲ 11 رِ ی |ء*بار - بر اورانگ جرب افباني ۳۹1 سدر؟ |مال و امانی اسب 
و ۱ ادضال و سر | اي ‌ 5 ۳ < و شان سلیمافی ِ 
جلوس مدمات مانوس مرمود ۸ بر رای زسانیان |سیاب فشاط و ابواب 

|ت+سراط |مراگه و کنشاده گرد [ندددد 3 نسایم ءدل دماغ ررزکار عطر امول, 
گردانید - و رواییم بذلمشام زمانه بخور اندوه - و آدناب برو نوال کوه 
و صعرا را مثور ساخت - و ابر احسان و افمدال خارسنان وگلسنان را 
نازه و دم » ی نظم 


مر پرممملکت کون کذد سرافرازي و ۸5 سایه !مرش انگند خسررغازی 


[ 1۸۷ ) 
رجب هزار و ی و هفنم هنالي سرسایة نوز و ضياي آسمانبان - 
پهرایگٌ فر و بهای زمینیان - جمشند زربی کله - خورشیه عالم آرا - 
کی خسرو آسمان گاه + وزاب ظاست زد! - رایاث عدالت و اعندال - 
و لوب شوکت و جلال - بشرف خان خویش بر افراشت - باد سجکیا 
بفراشی بساط عالم را ردت ر روب تازه داد - و ابر جابدا دمت 
به‌قائي بط ژسدی را آب ر تاب بي‌انداژه - رری کوه ز هاموی چون 
[نگنون بگونهای رکارنگ نگازبن شد - و رخسار باغ و راغ جون 
بوقلمون برنگباي گوذاگون نمودار ببشتبریی - شمال روح پرور از 
ریاحین ررج گستر عنبر تر بداسی و آتلین کشید - و از بوی ببار 
چوی زلف یار و طبلة عطار مشک پیز و عتبر ریز گردید - عرهنً 
زمین را سمن رو یاسدن چون مان پر زهره و پروین حاخت - 
*گن بوستان از سبزا ژمردیی رنگدر فیروز؟ چرخ بربری ادداخت - 
گل جلوه کذان و عشوه گرا نقاب اژ رخ بر انداخت - و بلبل شنذا 
کشانة دل دردا از مناغ شکیبانی بپرداخت ه ۰ نظم 0 
8 جپانی شد تازه از باد ارت ۰ زین را ارو افزره بازان » 
* خور خرم نپاد خرمی‌دوت * پگلا بردرید از خرمی پوت * 
گل از گلخت‌کاوسی برآرد » بنفشه پر طارعي بر آررد » 
* زهر شاخ شگفنه نوبباری ه گرفده هر گلي بر کف نذاری » 
لرین ي اوقات‌فرخفده سماتکهاز اعدا وا دلها از نم وا پرداخده بول- 
و خاظر ها پا خرمي در ساخله ‏ باهدهام پدشکاران کرگاه دولت * 
و کر گزاران کار خن سلطت - در صع دولت خانه خاص و عام 


تاد باي مودوم بدل بادل که مانفد عرش اه مک است - و 


1 ۱۷۱ ) 
پفيم هزاري ذات و موار بدمتور سابق و علم و نقاره و اپ بازاس 
مطلا و فبل تارب (فکخار پر افراخت - همدریس روز خدست وزارت 
حسمب النماس پمی الدراه بارادت خام مفرض شد - و خلعت 
خاص و دلمد ان مرصع بار عذایت فرم دند - و صادق خان , از تخدر 
ار میر بخشی گردانیده بخلعت و قلمدان مرمع پایة اءنبارزش 
|دزود ند - ۹ ثار خ الم رائپور بمنیصسب هزار و پابصي ذات و 
هغدصد موار: و پرتهدراج رانرور بمنصب هزارر پا حديذات وئس 
صه موار درفراز گشنند - بمپر ظبیر اادین علي بزدي مه هزار 


ررپده انعام ده 


جدری مسرت افراي نوروز عالم ارا 

دبدیه قدوم :#جچت لزوم نوروز جبان انروژ جیانبانر! نوید عشرت 
جدید رسانید - و طنطنه مقدم فیض توام بپار نشاط آثار ژمانیان را 
رال ز عیشض جاوید - از رسدیبن کوکج4 شاه ردگدن کال اشجار پزهرد 9 
خلمت جرمي ر #اوابي پوشید - و روزکار خزان‌دیده و چس مرکا 
رسیده بر زمردین بساط -بزه بادة شفنگي و -برابی در کدید - 
بلبل نغمه برا بلعی باری‌ی غمزدکان خزار را نشاط تازه (خشیه - 

و و 

و صلصل جادو دو (صوت ز«روي افسرد کان مس رکان ر اندسعاط بی 
اند ازه - ابر گوهر بار سایه بان فیض بر رري *ج گلشس بر افراخت - 
خروشند: کری ءرومیی گل بر بام ناک می نوازد - یا مور رماخپز 


(ست که باحیبای (موات نبات می پردازد - ررز در شذبه دوازدهم 


۲: ۲۸8 -2( 

برادر جانههار خان و پرورشن خأن بارهه و اقا اذل بدسئور سایق 
بمنصب هزاری پانصد سوار - و مبرژا خان ولد زین خان باضافهٌ 
پانصد‌ی ات + چار هط سوارب و بپرآم نبیر خنان اعظم و کرمسی 
و شاه بدگ خان و ذو افقار بیگ ترکمان و خواجه بابای متقاطب 
:جانباز خان بأئیس پدشدی بهذصب هزاری حبار عد سموار - و لطیت 
یءیدت خان (ٍمنصب هزلری مگ صل و باه سوار - و میر زا حیدر 
ولد میرزا مظفر صفوی بافان پانصدی پبلفجاه سوار بمنهب 
هزاري دومد »وار - ر شرنا و کورسین دشنواری بدستور سابقق 
زٍمقصب مسطور سر پر افراخنند ۳ 
دریادمت -و بعنایت خلت وخاج ر مرصع و ۵4 اضافهٌ هزار و پاتصدی 
ات و هزار سوار (مخصس حار هزاري ات ۳ جار هزار سموار و علم 
ونقاره و امپ با زبی مطلاو غیل و صوبه دارعی اله باه سر افاخار 
بامان رسانید ۰ 

هشتم راد رتری هادا از وط آمده جببی طالع به تقبیل عنبه 


فلک‌رئده بر |ذراخت - و به‌رحمت خاعت و جمدهر مرصع بمدصب 








( ن ) تونوز 
۳۴ 


( ۱۸۴۶ ) 
پونجا بمنضب هزار رپانصد سوار - و هر یکی از زین العابدبن 
ولد حعفر ببک و امعف خان باضانةٌ پانصدی دو بسك نواز - و 
شرف دی حسین داضافهٌ پانصدی پادصد سوار بمذصب هزار و 
پانهدی هزار سوار- و مرسال ولد مادهو سنگه کج واهه بائیی سابق 
پمثصب مزپور - و بادکار حسیی‌خان از اصل و اضاده پمذه.ب هزاز 
و پانصدی مشت صد سواز - "هر کدام از میززا حسی ولد موز 
رمنم صفوی و سعادت خان نبیر زین خان کوکلناش و نظر بپادر 
خویشگی بدمئور سابق بمنصب هزار پانصد‌ي فغدصی سوار- و 7 
جلال ولد د لور خان کاکرباضانة پانصدی صد مواز بمنضصب مرفوم و 
شیج فردد باضافه پانصدی در (سث موار بمنخصب هزار و بانصاهی 
ششصد سوار - و حکیم عبد اعاقذق ولد حکیم همام گيلاني دمتصلیت 
هزار و پانصد‌ی‌ششصد (ن - شه مد ) سوار - و هر یک از بگرماجو تا 
ولد +چهار مذگه بندیله و راول‌سمرمی بمنصب هزاري هزار موار- 
و الم #عمد ولد مبر زا ماهي و سکذدر برادر شیداز خان درئانی 
و دولت خان ولد الف خان قیام خابي بملصب هزاري «شنخصد 
سواز - و سپپرااخان ولد جعفغر بیگ و اصف خان و سید علام معرن 
پرادر مدد پعقوب و بابا خواحه و لعل‌خان بمنصب هزاري هغرصد 
سوار - و اکبر قلي ککر و بلبپدهر «نگپارت و کش سنگه و مادهو 
سنگه ولد راو رثی هادا بمنصب هزاری ششصه بوار - و مر 
عجد الله و مبر اپراهجم خویشان مبرزا مب یوسف خان از اصل و 
آضافه بمنصب هزاری پانصه و چاه عوار - و مغل خان ولد 


زین خان و طغرل تبدرة عجد الرحیم خاخانان و اکرام خان واب املام 


۳ ) 
و هر کدام از سرافراز حان و شهباز خان درتانی و راجه جگت 
سنگه واد راجه باسو بمنصب سه هزاری پانصه سوار - و رشبد‌خان 
انصاری و ثغر ملک ولد پاقوت خان حهشي بمنب سه هزاری 
سوار 2 و میک هریز غان ‏ بارهه بمنصیا؛ سه هزاری 
هزار شوار - و هریک اژ لشکری ولد مبرزا بودف خان و سید نظام 
خلف سید صدر جیان حضرت عرش غیانی بمئصب در هزار 
و پادصدی در هزار سوار - و امیر خان واسد خان پمنصب دو هزار 
و پاصدی هزار و پانصد سوار- والل» یار خار بمنصب دو هزار و 
پانصدی هزار و دو صد و پاجاه عوار - و ظفر خان ولد خواجة 
ابو الحسن پمنصب دو هار ر پانصد‌ی هزار و در بیست سوار - و 
ه رکدام از اسلام ( ارملان) پیگ »ذاطب به تمشیر خان و باخونلييم 
بملصب در هزاری هزار و پانصد سوار - و *+عان و بردي علقب 
خفچر خان و رذوی خان و *ختار خان بمنهب در هزاری هزار 
۵و یست‌سوار- و سعبد خان بمدصی‌دوهزاري هزار و یک صد سوار - 
و هریک از میرزا والی وخاص 2 بانرافةٌ پانصدی دات و دو 
صد و پاجاه سور - و انش خان دکنی از اصل و اضاده پمنصب دو 
هزاری هزارسوار - و ابراهیم حسی نس کشغري و عزیزالله ومعمد زمان 
طبراني و «سویت دني و رادل کلبان جسلمیری و *علدار 
ان دکني پدسخور پوشین بمنصب «سطور - و النفات خان واد 
سیر ژا رسنم صفوی (عنصب. دو هزاری هفت هد سواز - و سید 
بایزید بضانهٌ پانصدی صد سوار پمنصب دو هزاری هفنصد سوار 


و فدروژ خان خواحه۸ سر د‌خصرب دو هزازی پادصد سواز - و راول 


زا رو 9 

> در عید حضرت جذت مکانی بمعنمد خان مخاطب گشنه بود 
بخلعت و خفجر مرصع و مذصب در هزاری ذات و سوار و خطاب 
له ویول#ضان: بو اعنمي وه فیل:1«بهاریف اه کشپواهه بعایه و 
منصب هزار و پانصد‌ی دات و هفنده سوار - راجه زوز افزدن 
بخلعت ومنصب و پانصدی فات و ششصد سوار - حکیم خوشعال 
ولد حکدم همام خلعت و منصب هزار و پانهد‌ی ذاث و دو صد 
سوار - حکیم ابو القاسم گياني خلعت و منصب «زار و پانهدي 
ذات و پدجاه سوار و خطاب 3 (املک و ادعام پاچ زار رویده - 
راجه گردهر #خلعت و منصب هزاري ات و پانصد سوار - میرزا 
شجاع ولد میرزا شاه رخ #خلعت و منصب هزاری ذات و چارصد 
سوار - تشریف خان اخلعث و منصج هزاری ذات و دوصد سواز 
سرافراز گردبدند - و تبول مابق اینان بعال حکم شد - و دیگر 
نوبونان و منعب داراني که در صواجات بودند جمعي بمناصب 
سایق و جوئي داضافه نووزس پافننه - بدی نمط - خاجهان لو.دی 
دمخصب هت هزاریدات و هت هبار سواز دو اسیء؛و سه اسدة 1 

و هر يکي از خوا احه ابو العسی و مبه دار خان و بابوت خان حبشی 
و ضایار رای کیاعه بماصب (جهزار شوار - و اععقاه خان و باثر 
ان و چجار سنگه ولد راده نرسذگه دیو ندیه و ارداجی رام‌دکنی 
بمنصب چپار هزاري چار « زر سوار - و فدائي‌خان و ببلول میاه 
پمنصب چپار هزاری سه هزار سوار - و جهانگیر فلي خان خلفب 
خان (عظم کوکلناش و مبارز خان افغان بعنصب سه هزاري سه 


زار موار - و بیگلر خان رمتضصسا بحمه4 هزاری درهزار ر پانصد سوار 


( ۱۸۱ ) 
‌ ثرئیب مفاصسی بل عم وا تایه کت مندي در افروخده 


سمل عنایات شاهنشاهی گشنند ۰ و لیذ 


۳ بمناصب سابق و 


ی 
پرخی ده اضاده سر اورازی یافتخد - بدیی تفصیل - صادق خان 
بخلعت و خاجر مرصع و «نصج چبار هزاري ذات و سوار و عم و 
نقاره - خواجه بافی خان مخاطمب بذیر خواجه بخلعت و خلهر 
سرصع و ماصب چمبار هزاري 3 ات و سه هار و پانده سوار 
و علم و نقاره و اسپ با زب مطلا و صوبه داری تمه از تغیر 
مبرزا عجسی ثر خان که در انناءه توجه رایات جپان کشا از دکن 
بدار (اغلافنت ابر آباد هفکم وصول موکب اقبال بعوالیی احمد 
ایاث بنظم وب موز دسنوري راوژه بو - میر حسام 0 ۱ ن الجو 
که در سااف ایام مصدر خدم‌ني شده بود ؛خلعمت و خاهر سرصع 
و مفصب چپار هزاری ذت ور سه هزار موار ر علم و اسب بازین 
مطلا و فیل - شاه نواز خان پسرمیرزا رسنم صفوی ؛خلعت وخلچر 
مرصع و مذصس سه هزاري ذات و هزار و بانه,د موار و علم و اهب 
بازبن نقره - مجر حمله خلت و خذچر سرصع و مخصسب مه 
هزاری ات و هزار و دوبست سوار- مودواخان #خلعت و به اضانة 
هزاري ذات در صد و اجاه سوار پمنصب «ء هزاري ذات و 
بخد ست صدارت کل ممالك معررمه بدسئور سایق - معنمد خان 
خلعت و منصب سه هزاري ات و هشنعد سوار و اسپ بازبی 
زقره د خواه‌خان اخلعت و منصب دو هزار و پانصدی ذات و هزار 
و پانصد سوارو اسپ - "خاص خان ‏ خلعت و خفچر مرصع و 


مب داو هزازی ات و سواز و علم رز سپ و دیل - الله وبردای 


( ۱۵۶ ) 
آشیانی عضرت جنت مکاني ر آن حضرت در جلدوی کشایش 
۱ دکرن پش‌نشاه ساعمان حاا مرحهت فرموده بودزد و یک اک رویده 
قومت داشمتا و علم و نقاره و ثومان و طوغ و دو اسپ از طویل 
شامه یکی فربی با زین مرصع دیگری عراقی با زین طلای مینا 
کر و شاه اس نام فیل از حلقةٌ خاصه که سرآمد فیلان ایام دافشا: 
ژادگي بود با ساز طلا و ماده فیل عنایت نموده سر مباهات آن 
واط عقد معاي و »کارم بکیوان رسانددند - و خدمت وا رتبت و 
وکالخ تفزیض فرسوده مر مقدس ارزک که در مشکوی اقبال 
نزد حضرت مد علیا می بوث بالنماس آن گردون قباب خورشید 
| فان بآن عماد دولت سیردند د و در *خاطبات بلفظ عمو که 
۳ دامن فیاست ط راز سین ۱ فاخار آن دس مفاخر خواهد وق 
گذارش نموده *عسرد و مغبوط ج‌اندان گردانددند - اعش اداعی 
امه اژ اداب عدات و لوازم ارادت از حق گذار نعمت - و 
سپاس دار مذعت - بنقديم رسیده و آچه از مراسم نوازش 
و کامخشي و مراب بنده بروری و پرورده نوازی از باد‌شاه سررت 
فپناد - شپفشاه ففوت نزاه - بروی کر آمده از اند ازفخاسگ کوته زبان 
بعرون است - بعد ازان شایسده خان مهیی خلف موی الدواء 
معادات کورنش دریافنه اخلعت فاخیره و خفجر مرصع با پنولگناره 
بو شم‌شیر مرصع 1 باضاوگٌ هزار و پانصد سوار بعفصب بنج هزاری 
تچم‌ارهزار سوار و بمرحمت علم و نقاره و اسپ از طوبلةٌ خاصه بازین 
فطلا وفیل امخباز دادعت - و دیگر امرا که در خدست پاد‌شاهراد‌های 


کامکاز دایمدی |ل۵ وله از دار |اسطنة (هور باسکان (دبال زسید ٩‏ ودب 


)) 

ی نذر و هزار ایگیر بصیغٌ نثار گذرانیدند - رت ازان دور 
حدئکگ ادبال 2 دور حدرقک حلال - 7عمل شاه شچاع زمبن اد ب‌بلب 
نیاز بوسیده یک هزار و پانصد مپرذهف بندر و نصف ده نثار 
بنظر کدمدا آثر در او رل دف - انگه سرو جویبار شوت - گلدن گلزار 

گ دا زا کیت :نی با تاره نذار گذرانددند - ]/ 
- و #۵راز مسر دص ی بدر و دص شتا د دار مت تِ ان 
آسمان جاه رجلال کواکب ئواقب اقبال را در آغوش عاطفت کشیده 
بخقبیل جبیر روش بيشاني گردانیدند -نشاط این روژ عشرت انروز 
که غلغله در مد - وولوله در جرخ بربن - انداخنه بود از گذارش 
پیکانه ا مت ىُ وبانکارشآشنا ۵ " بعدازان عماد الم‌لطافت یمیی الدولة 
, (ف خان یه تلفبم عَبهٌ فاگ مرتبه سر رفعت بآسمان افراخت 
و هزار مب رندر و یک خوان پر از اقسام جواهر با هزار مپر دیگ ربرهم 
گدانشت پاد‌شاه حشق تداس حدقدشت (سماس از لد > دررریا 
ز پرورد: نوازی بر در دست کرامست پیوست سران سرگروه ارباب 
صدق و صعها راد (*عاب حقدقت و وفا برد اشده درآغوش عنادت 
گرفنند - و بای عاطفت پادشاهانه برش بآسمان,هید - در همان 
جلص شکوه مانس پادشاه دریاوش - کان خشش - خلعت خاصه 
5 چاردب «رصع و خلور مرصع یا پپولکنارة گران پا و مشب مرصع 


و پردلهٌ سرصع 11 اژ دایم دام احمد نگر نود و حدضصرن رش 


۱۷۰ ) 
مراه - رمزد؟ زسیدن ابرین مکرمیرن - کمال عرور اندوخانه 
بد عخوزهی شدریه عالم خذد اون باي ]دم - با در مسدف دول - 
موجه ؛عر سلطنت - غر نامیهٌ کمرانی - فرة العنی حضرت 
ماب قران ثاني - بیگم صاحب و دیگر فرزادان ولا گودر برسم 
پذیره منوجه گشژنه - اژان سو یه الدواه در خدءیب دراریی 
فلک جلات پاسقبال هود ج ولا و معمل علیای حضرت سمناز 
الزمانی ِ و گوهر در چ جهانباني پیگم صاحب سوار شد - حضرن 
سرد علدا در ادای را جاني که سر(دق رفءمت رای ملافات 
بر افراخنه بودنه یدید دیدار مصرت اثار فرزندان کم‌کار بعد از 
مقارفت دراز - و لقای راامت افزای واادیس ماجدیس پص از 
مپاجرت دپر باز - جفدان نشاط اندوخنند که نکرش نیدیرد - حه 
در کار خانه ابداع عبارئی که بگدارشکرفیت اي نبساط که‌حالنی 
اسمث حذانی و 4 ی وف کد - |بجادذیاننه- 

و تمام روز اجمال فرحمت روز اراه اد . ر دیدار کرامیق ابلبن 
شربعدن :)مت آمود گشتن6 شب هاکام («شکوی اببت معاودت 
فرمودند - فردایآن روز پفجشابه جمیعاعبان خاافت وارکانسلطنت 
«حکم مقدس اسنقبال نموده پادشاهزاه ی افبال مند :مت بلنه 
۲ با یمد ی الدو اه ودرگ ر پندهای اخلاص اندیش ارادت کیش 
ببارکاه عظمت آرردند - و جون جر روک دولد از خاص و عام بپرتو 
جلوس اقبال شپنشاه سلیمان جاءنور [ گان‌گردید - پادشاهزادهای 
کت بیدار و یمین الدوله ر دیگر سعادت پزوها ددولت مااژمت 


رسددند اجک مت : دی گوهر مکان حلا لمت دهد جوثر سرب 


۷ ۲ 
تم زید (عنبار و اعنماد امنباز دارد از ِ السلطذت لاهوررن ود : دوامت 
ملازمت اندوخت -و خلعت الا و حثجر مزصع و باضافة پا اصدی 
پانصه موار بمنصب چار هزاري ذات و دو هزار سوارو مرحمت 
اپ با زب مطلا و فیل مر بلند گردید - و #خدست عبر سامانی 
بهسنور سایق منصوب کشلس ی( سای ای ماه پادشاه خطاپوش ما 
پاش باللماس حضرت ممد علیا ممناز الزمانی سیف خان را که 
لیب بعفي تقصیر ات اژ پدشگاه نظر عاطعت انداخده اژ مذصس 
و جایگیر باز داشنه بودند ؛خلعت ومنعب چبار هزاريذات وسواز 
و علم و نقاره مر بلند گردانیدند - سالیانةٌ حکیم رکنای کشي بیسصت 


و چهار هزار رویبه مقرر شد » 


رسیدن بادشاهر ادهای ۳۷ الا مقدار و هدرن الحهله 
ینت( هور این 
ساه - ۵رار. ۳۷۳ افبال - لین صدف ۳ حدفةهٌ دولت - اثمار 
حديقةٌ ماطذت - پاد‌شاهزاده معمد دار| شکوه - و عمد شاه شجاع و 
شان - رگن رکدن درمان ررائي - اعد عجداعگ جمادهشانی - 
پدبنس الدول۸ اصضان - و دیگر خواذیی وحشم - و مایر عددد وخدم 
از دارالسلطذت اهور + جوا لیي ی ۵ار ااخان یلایر ابان رده «حکم جببابی 
مطاع در ظاهر بردشمت (باد 9 ره‌گند رو دز.ل ذمو۵ زد ی 
حنضرت. مد علا اژ تودد دوم - مرن لزوم اثمار وود و ازهار 
۲۳ ۱ 


( ۲۷ ) 
بوالا درگاه ده آمف خان که دران هذکام بخطاب اعنقا خان شر 
دلندهی داشت و حراست ول گوالیار بعی‌د؟ ار بول حوال(۸ شد « که 
پد|نجا بفرسدد ) مرحمت نمودند - پس از آن کرن دولت با رپامت 
ازان پس نوئینان که در رکاب فیررزی [مده بودند سعادت اندوژ 
کورذ شگشنند - وکرن بعنایث جمدهر مرصع و مالای مروارید وکده: 
مرصع با پهولگذاره وحسب الالنماس خدیو ذشاتین به‌نصب پلجپزار ی 
پاچپزار سوار و مرحمت ذصف جاگیر درون کود و نیمه دیگر بیرون 
آن هر بر انراخت - و عطای اسپ و فیل و انعام #جاه هزار ررپبه 
نقد ضمیمةٌ دیگر عنایات گشث . و پص از جهار ماه رخصت 
انصراف بموطن و مسکی خورش یانت - و مقرر شد که جگت 
منگة پسر‌کلانش که (مروژ ؛جای پدر و جد (ن ) خویش 
راناحت با هزارسوار در دک خدمت نماید ببست و سیم جمادی 
الثانیة علاسی انضصل خان که از فضلای دار العلم شیراز اعمت و از 
ایام نیک فرجام پادشاهزادگیی اطی حضرت سعادت اندوز بذدگي 
چا نچه گذارش پافت بوسیلةٌ فصایل‌صموری رمعخوی وذریءة اخاص 


خالص و ۵486 راخ و کدم خدمصست و وفوز مزاج دای و کرشناسي 


( ی ) خود بخطاب رانا مرفراز گشت در ملازمت باشد - و او 
چنالچه تکاثنه امد با هزار سوار در هردو ساق دکن که در سنون 
ائده بدغرببی گذارش خواهد یافت در رکب اددس وولمت اددوز 


و ششم جمادی الثانی مخ , 


۱ ( ۰9۹۵ /] 
بزگوار اندوخنند - حضرت جذت معاني از فرط مهرباني وندرداني 
به بر گرفننه - ای حضرت هزار مر بطریق نذر و هزار دبگر درسم 
تصدق و بلورین مندوفعةٌ کر نادره کزان ندیک *شعون جواهر 
قموین با لعل کلان مشپور رانا که جواهر شناسان شصت هزاز روپیه 

قیمت آن نمودند - و فیل عالم کمان بپغرین فلا رانا و دیگر 
افیالی که ازر و اتباع او دریی یساق بدمت افتاده بود بائبن 
پیشکش گذرانیدند - حضرت جنت مکاني قبای زربفت خاعه 
با چار ثنب طلا درزی که پران کلهای مرصحع نشانده بودند - و خلهر 
مرعع و شه‌شیر مرح و دو اسپ از طوبلة جام‌یطی بازتلن نع 
ديگري يا زین طلا و فیل از حلقة خاصه بجی کلجر نام با بران 
نشره وماده فیل عنایث نرمودند - و در جلدوی ای خذدمست 
پر منصب این جبان فیروزی که درازده هزاری فات وش 
زار سواز در اسیه مه دهد بود مه‌هزازی ذاض" ردو هزازسوار 
در اهیه # آسده افزودند - که *جموع پانزده هزاری داث و «شت 
هزار سوار تمام درامپه سم (-په باشد - و سواي آن در اثنای آن‌صبم 
مه کررور دام بطریق انعام از صوبٌ مالود با خدمت‌نظم آن صوبه از 
تغیر خان اعظم میر زا عزیزکوکلناش 4٩‏ #جربت داماد‌ی خسرر چشم 
ازدقوق نمک خوار ر باز پوشیده نعاق می درژیه و در شکست کار 

مي کوشیدو بدی سبب خدیو اددب | موز اررا به بت اب زنهان 
زشاند » حقیفات ؛خدمت حضرت حلت معاني معووض داشذه 
بودند - و در جذاب سلطنت مسنعسی اففاده و مپابنکان مامورگشنه 


) +۷۴ 3 

بوله داز یی مامابي سراجام این «فر برکرن دشوار بنجاه هزارررپده 

بطریق (دحام بار عذایت فرمودند - ورایات ابال فرین هزاران 

فوخي و فيروزي و نراوار خجسنگی و ببروزي بصوب دار اخیر 

|جمدر بلندیي گرای شد - (ن) حون نوزد هر ۳ ظاهر |جمیر *خدم 

سرادفات جلال کشت جهیع امرا باسر حضرت جفت مکانی 
پاسنقبال شنافنند - و فردای [ن روز یکشنبه بیسنم محرم سفه هزار 
و بدست و حبار مطابق بازدهم امفندار سعادت ملازمث والد 
( ن ) و چون ظاهر اجمیر "خیم مرادق جل‌گشت جمیع اسرا بامر 
حضرت جنت ماني باسنقبال شنانننه - و فرداي آن روز یکشنده 

بستنم معرم سنه هزار و بیست و چپار مطابق پانزدهم اسفندار 
خذیو جبان خداوند دوران بشگوه آسماني و شوکت مليماني 
پرکلگون اقبال سوار شده بنوزک تمام و [راسنگیی تام که مشاهد آن 

شگفت افزای روزکار بود بسال بسنه روانه *دند - اوای نقارةٌ شادسانی 
بایوان کپوان رسبد - و صداي سرنار کرنا ولوله در زمین و زمان 

انداخت - زمینیان (عیرت در ندند - و آممانیان بدعای بقا رطب 
اللسان‌گث‌فد - حضرت جفت مكني که درین هنگام پس پاجره در 
جهروکه تماغای فوج آرائی رتوزک اب شهسوار عرص وغا مینمودند 

بعد. از داخل شدن خافای مالک سنان در دولاخانه بجهروکهًٌ خاص 
و عام بر [مدند -و علي حضرت را در حبی سعادت اندوژی ملازمت 
از فرط سررباني و قدر دانیبه بر گرننند وبدشانیی مبارک بومیدند 

سبلیمان ژماین هزار مب ر بطریق نذر الم ( مه ک ) 


): 1۷۳۲ [( ۱ 

و بموجب امرمعای عبد اللء خان ببادر و راجه سورج سنگه پریمین 
معا.ت فرین و رانا پر شمال میت اشغمال نشسنند - بعد زان مه 
پسر او مورجمل و بپدمکه قوی هبکل و بس مرداذه بود و بیمی بندگیی 
ای درگا: #خطاب را راک و پس از چندی ِ" اراجگی سر پلژه‌ی 
یافت و پاک و در پراثر رانا سس سپخه وکلیان و دیگر عشیره و راجپونان 
عمد؟ او بار کورنش بانتنه - رانا لعل کلان مشبوري بوزن هشت 
تانک با دبک ر جواهر و مرصع | لات و نه اسپ و ذء فدل بقیهٌ ثاراچ 
افواج‌ذاهره پدشکس گذرانید - وبخلعت فاخره وجمدهرمرصع و شمشیر 
مرصع و اسپ بفچاق از طویلهٌ خاصه با زبی طلا و فبل از حلقهٌ خاصه 
با ساز نقره سر برافراخت - و بده کس که سه پسر و دو برادر 
و بلج راجپوت معذبر او بودند خلعت و جددهر مرمع و اسب 
اچبل تن دیگ م خلعت و اسپ - و ده باه راحموت خلعت تغها 
مرحمت شد - و رانا دسئوریی معاردت به‌قر خورش یات - و 
اجممت مزید عمزت و اعثبار ار (دوضل خان د رای رایان بم‌شایعت 
او مامورگشننه - وازانجا که او کرن را همراه نیاورده بود چه طریعَهٌ 
زمجنداران است *٩‏ پسر جانشیری خود را ب! خویش بملازمت سلاطدن 
نمی آرند و ساعت انصراف اعلام ظفر ]ام اخررهمان روژ بود مقرر 
کشت که افقل و رای رابان در همین روز کرن را بدرکاه معلی [زند ۹ 
و آخر ان روژ کرن جببه سای بندگي گردید - و بعنایت خلعت 
فاخرة وجمدهر مرصع و شمشیرصرصع و اپ از طویهٌ خاصه بازیی‌طلا 
و فیل از حلقهٌ خاصه با پراق نقره ره مقر شت - و جو از ثاخت 


و ثاراج افواج ار امواج پرپشانیی تمام اعال ملسلگ را نا راه بافته 


) ۱۲ ( 

بوماطت رای مذکور فرسناده معررض د اشت -ک* خود آمده ملازست. 
دماید - وکرن پسرکلان جانشد او برکاب فیروژی :خدمت حصرت 
جفت مكاني رود - اگرچه تصد اقدس احنبصال ار بود اما چون رای 
سفدر دای استعفا نمود - و نیز بعد اژ رسیدن این ماجرا پمسامع 
حضرت جنت مکانی فرمان عالیشان صادر شد که آن فرزند «عادت 
مفد ودوع اينمعني را خد»مت عمده نمایان دانسننه دت از هلاک 
او باز دار - ملنمس شرف پذبرائی بافت - و برطبق آرزری او سا 

شکرالله دیوان و رای سندر داس که بعد از انجام این میم حدسب 
الالنماس اطیل حضرن لخسنین (خطاب انضل خان و دو مین 
باشبت رای رایان از پیشگه عنایت حضرت جنشت مكاني سو 
افیا گت از حضور سراسر تور مرخص گشنندکه تصلیهٌ او نموده آورا 
پأستان رات بیاررند - و نشان والا شان مزی بنتش اجه مبارک 
که برات حبات او بود مصعوب اینان شرف صدور یافث - رانا که 
دل از رهائي بر گرفثه بود و دست از جان ثسنه و از فرزندان و 
ناموس و وایت مایوس گننه بوصول این ثوفبع زندكاني عازم 
لب کرم گردید - و چون ؛حوایع اوردو رسبد حضرت خافاني عبد 
الله خان ببادر و راجه نک مگ و راجه سک‌دیو بخدیله و سدد 

مبف خان باره را بپذیرةٌ او فرسنادند - او پس از آنکه دید 
امپدش بفررغ جمال عالم آرا ررشني پذیرنت بائی بندها ناصبهٌ 
ادب بر زمین سوده مراسم عبودیت بنقديم رسانید - خافان بیهمال 
سرش بدست مبارک برداشذه اورا سرفراز صورت و معنی‌گردانید ند 


و بکلمات امید افزا ومقلات بدم زدا حمعیت ظاهر و باطي «خشیدنه 


۲ ۰:۳۰ 

در کلوره زر زو . می از راجهونان راجه سوز ۳ باه در سادهری 
باشده - و مد اخل و خارج درو مسدوت گرد| نفد 3 ۳1 رحشی 
باز دارنه - و مرانجام جمعیت بر تهانه [لبهنان نمودند که رانا ا 
هر طرني که سر بردارد ثماذه دراجا در تنبیه او بمدد دیگریعناج 

فذشوی - هر هک ي ازینان شیاه زدز ز درخا و مره م ول ۹۳۹99 پیکار و 
و ماد کارزار 7 در < له ۹1 دردد می ذموت - لازدن ژد و برث 

اولچه و اسیر بیشمار بدست اولبای دولث قاهره اناد - و فراوان‌ذیر 
و کفشمت بسعي لشکر اسلام سن‌دام گشمت ۰ و خرس عمو پسیاری اژ 
باطل کیشان بر در هیاکل بداد نفا رت - مجما به آرای مایبه 
و افار ثاقبه وتدبیرات کشور کشا و ترددات حبرت انزای حضرثت 
شاهنشاهي و دوانددس افواج پي در پی بی ملاحظهٌ ورت گرا و 
کذرث باران و یب ۳ غارت و قدل و اسر و ضرط مد اخل و خارج 
1 پي ! دی برد - دار مد تا یلیر | 9 بروتنگ ساخنفن 
که او جان و داموس خود را در سعرض) هلاکی و دلعي درد 
)۱ عبات در گر و فرمان برداری و بیان مفب ضر در خدمنگداری 
پذریعة زو استکانمت و وسیلهٌ انکسار و ضراعت امان خواه و عفو 
پزوة گت - و عرضه داشنی عصعوب هرداس جبالا که عمده تربرن 


راجد.نان اد بود و سهم,کون خالوی خون که از معدمهان او دود 5 


( ۱۷۲۰ ) 
اتبال جعیم خوشعال پسر حعبم همام را فرهناده بیدند که 
مزژولي نموده اررا پموکب فیروژي برهاند -با وجود مفصب کلان و 
خد مب نظم صوبهٌ ماود جمعیت فلیلی که هملي بسه صد سواز 
میرمید همراه آورد: بود - و مع‌ذا چشم از حقوق نمک. خوارگی 
از پوشیده نفاق می ورزید - و در شکس تکار مدکوشید - و خدیو اب 
(موژ اورا به بیت الادب زندان نشانیده حقدشت عدست جنت 
مكاني معروض درشنه بودند - و آن جضرت ای معنعع پسندید: 
مایت خان را معچن ساخده بردند تا بادي پور رننه اورا بدرگاه 
معلی بیاررد - چوی مپابلخان را بوالا دراه رسانید آی حضرت اورا 
به آصفخان که دران هام حراست قلعةٌ گوالیار بعیدة ار بود حواله 
نمودند که پدانجا بفرسند- و خده‌ي نظم موه مالوه از تخیر وی 
با مه کرور دام بطریق انعام ازا صوبه بغروغ افزلیگوهرخلادت عطا 
فرمودند - ) القصه خدیو دوربین بانديشمٌ انکه برسات رمیده آید 
نشود که فرصت از دممت رود در شعاب جبال و فلل اثلال که عفر 
و مقر او بود ثهاجات نشانیدند - و مقرر ساخنفد که بدیع الزمان 
ولد میرزا شاه رح با جمعی از منصبدازان و امکچیان در کولذ,لمیر - 
مید میف خان بارهه در جارول - راذا هذکر ولد رانا اودیسنگهة 
در کوکنده - دالورخان کاگر درآمنه - فریدون خان براس در اورئن - 
هادا در ارکفه - #عمد تقی مبر بخشي در چارند - بیرم بیگ ذز 
چا پور - ابراهبم خان مبمند از ملازمان سرکار اعلی حضرت در 
جاور - مبرزا صراه پسر مبرزا زسنم صفوي ۵و باددبري - سزاوار خان 
پرادر عبد الله خان بپادر در پاتوره - زاهد پهر شجاعت خان 


«99 

آعلیی عضرت ( + ) ( که از کیاس بسمت جهپن معنی شده 
بود - و فراوان برنا و پدر کشنه و خسنه مراحعت تموده - و و در 
آودبهور بسعادت ملاژست مرامر میمنت مستسعد گشنه اینان ) 
پناخت پرداخده - و دمت پغما و تاراج کشاده . و داد کشش و 
کوش داده - و تمامیی آن دیار پی مهر مراکب مواکب فيروزي 
گرد ازدده گروها گرود بگو نيمتي فرمنادنه - و جمعی کثیر 
از ذکور ر اذاث کفار نابکار باميری گرفنند - عبد الله خان بهادر کة 
فیل عالم کمان سرامد افیال رانا را با پفیم فیل دیگر بدست آورده 
بود روژ نوررز عالم افررز طابق نیم صغر‌سال هزارو بدست و میوم 
«جري احراژ دولت کورنش نموده افیال مدکوز به پیشگه حضوز 
آورد - دلازر خان و بذرم بیگ (ن ) ه م‌سعادت | نان پوس ودریانده 
فیلی چند که گرفده بودند از نظرمقدس گذرانیدنه - ودیگر 
مران «چاه یز فرب دصرت معاردت نموده بملازمت انس فایز 
گشنند ( 3) ( اعلی حضرت یل عالکهانو هفده نیل دیگر ر با 
عرضد ات مشتملبر مبارکباد نوروز و نوبد فثوحات تازه مصعوب 

جادون رای دیوان بیوثات خویش بخدمست ی جفت مكاني 
ارسال داشنند - و آن حضرت فرمان عذایمث عفو *عنوی بو 
خراوان آثردن و هزاران تعسین بط خوه نوشده فرسنادند - و حون 
خان اعظم در آمدن از موه مالوه درنگ نموده بو چنانچه خدیو 





(() این عبارتن ووط ور دیفم ۸ ( اسامت » 


( ن ) پرم ببک 
۳۲ 


) ۱۷۴ 7 

چار قبواري بر دور خود کشیده در مکان *خجف فروکش کنفد- و 
بمع‌انظت راه و فیط معال نزدیک تهانه و رمانددن رسن از تهاده 
پ ‏ دیگر برد زدد - برون‌کوه شش بهاده معرر درد ید - جسا خان 
ترکی درماندل - دوست دبک و خواجهعسی دراباس - سید حاجي 
در اشوله - عرب خان خوافی در شاه باه معروف (مپار - میز حسام 
(لدین ولد مبر جمال الدین حسین انجود ردیوک - مدد شیاب با هه 
ورکدل ده‌باری - و جون رایات فیروزی به اوتنولهکه ده کروهیی اودبندور 
.ات رسد اعلی حضرت راجه دورج سنگه ر چندی از مدعای 
ولمت که داپسنگیی‌کنکاش داشذند درباب ذعیری عل ادامت (سنفسار 
نمونزد - راجه معروض داشت که صلاح ۵ران ات که اوتئوله ۹1 درون 
کود است معط عسکر افبال گرد و بکوه درد وب آودییور رد ای 
سناسیه نمی نه‌این که غذدم عل نواحي خواهد سوخضت - وا رسد 
1 وا هد رمید - شهسوار میرک دلبري و داوری مشورت ظاه, بیان 
فبول نعرمود: پا دلي #وي و خاطری مطمئی به ازد:پور تشریف 
نرصودند - و آنرا ادامت کاه ساخنه چار فوج ؛جبت مالش رانا و 
رو نخزیب وابت و لیب و عارت فیل و (سثر و بست آرردن 
دیلان تعیر کردند - یکی بسرداری عبد ۶((۱ خان بهادر فیروز جنگ 
که از |حمد [باد همانجا رمیده دولت ملاژمت اندس دریانته بود- 
درم به باغلرقي دلاور خا نکاکر- و بمقنضای حزم و احنیاط پرم پیت 
#خشي بهمراهیی او معین گردید, - تادر تقدیم خدمت ساهله 
فورزد - میوم بسرکردگیی سید سیف خان باره و کش‌سنگه و یکی از 
یفدهای اعلیی حضرت - چارم بکار فره‌اني *یدمن تفي سیر اخشی 


( ۲۷۷ ) 
وب مالوه خان (عظم میرزا عزیز کوکلنای با آن و(یٍت - فتربدوی 
حان ولد داي خان برلاس - سردار خان برادر عبدالله خان برادر- 
ومایرستصبد اران [ن‌صوبه - و از صوبهگجرات عبد لاه خان ببادرصوبهدار- 
دور خان کاکر- سزاوار خان برادر عبد الله خان بهادر - ژاهد واد 
#جاعت غان - پاربرگ و دیگر منصبداران تعینات آنجا (ن -ک) - 
و از صویهٌ دکری و اکثر لشکریان پادثاهي پاد‌نداه زاده پرویز 
دراجا بود و از مدهوتي د بی خردی وکر نانرمائی سردار بودن 
اینان درانجا محض عبث - قلبلی مثل راجه نرسنگه دیو بوندیله - 
عمد خان ذبازی - پعقوب خار بدخشی - حاجی بی اورنگ - 
میرزا مراد رند مبرزا رسنم صفوي - مير حاچ"خاطب بشرژه خان ‏ 
(لاه پار کوکه - غزلي خان جالوریکه*جموع ز ببس هزار سوار بود 
بهمرا‌ی معد ری گشزند (ما تا رسبدن اعلیی حصرت باودپپور نصف 
اپیی لشکربموکب ابال نه پیوسنه بود - و چون موضع ماندل که 
بیست و جار کروهیی اجمیر رانع شده ر مبدای ولایث راناست - و 
ساطان پروبزو مپانغان ازانجا ندم‌جرات پیش دگذاشنه بودند خیم 
سرادق حلال‌گشت- خدیو اقبال شروع در نشاندی تهانجات فمودند- 


داد عبارن است اژ جمعی] از سوار و پداده ار و کماندار ۳۹۹ 





هار سوار بود - (ما تا رسبدن امول حضرت به اردی پور نصفب ان 
لشکر بمرکب افقبال ده پدوسده بود بعد از رصول اعلام ظفر طراز 


پایها جمای دیگر ندز ۰ ثل راحه ارسنگه۸ د, الخ 1 حار هزار » 


۰۱۷۹۲ ) 
رسوده بود - بعطای تبای‌طاا درزی مرصع کلکهسرو اربدب را راگاباي 
آن‌کشیده بودند - و چیر! زردوزيکه طرفٌ آازءقوداللی بود و کمربند 
مماسل سرواربد و کودوه مرصع باپهول کذاره و شمذذدر صرصع و باضافة ۱ 
چپار هزاری ذات رو هزار سوار بمنصب درازده هزاري ذات و شش 
هزار"حوارو موحمت دو اسپ خاضه یکی "عراهی کوه.پارهنام بازون 
سمرصع - دیگری راهوار برق سرعمت بادرفنار بازین‌طلا و فیل فذ مگیم 
نام خاصه بایراق نقره و ماده غیل نوازش فرموده به تثبیه و تادیب 
راما [مر-نگه رخصت دادند - از ملنزمان پیشگه حضور راجه سورج 
بدرشگه خال حقدقیی اعلی حضرت - زوازش خان لد معید خان - 
همیف خان ولد سید معمود خان بارهه - تربیت خان نببر؟ مقلدم 
4 ابو ا خن دکنی - کش عنگه کپین برادر حقیفیی راحه 
وی نگ عبر رانا دنک( که حف جابی مکانین او را تطاب وافا بو 
تواخفه بودند - و پسر رانا | ردی سنکة اسث ) ت ن ددگ معاطب 
بغدائي خان:خشي - و وائعه نوبص ای لشکرمنصور- راو رتن هاد( - 
راجه مورجهل پسر راجه باکو- راجه بکرماجیت ب,دوربه - سید علي 
مخاطب بصلابت خان ولد سید فاعم بارهه خسر داي اوزیک) - 
سید جاجی حاجی پوري - میرزا بدیغ الزمان پسر میرزا شاهرخ - میر 
حسام الدین ولد میر جمال الدین حسیی ااجو- رزاق بی اوزرک - 
دوست ردگ - خواجه عسی عرب خوادي"*خاطب یه 9 خان - 
سید شراب باره - در خدمت (قدس معبی‌گشنند - و مقرر شد که از 


([ ۰۲) این قدر عبارت فقط در نسخه (ک ) امت 


). ۳9 

هت مکانی ۳ ۸ مین چور باطخ ۲ دلي ي »ها دوامت بود‌زد بر 
رافیا (سردذگه تعیدری فرصودند 21 عصرت دی رانیز مطلب از ادیپور 
هرا جعت نمودند - و رانا پسربزگ خود را بخدست ["عضرت نفرسناد 
5 هازست ار جه رمد و پم ازانکه ذویت جپاند في"عضرت حدت 
مکانی رسدد از عمیت ملکانه بر گذاردند که چون ما در ایام پادشاه 
زادگی بای موم میم مامور گشنه بودبم و اجام نگرفنه لخسنین کری 
ی همگي همبت پران مصروف داربم ابر (..مت - اول شانهراه: پرودز 
باتاليَهی ع آمف خان جعفر بنگ با بسیاری از امرا مرخ صگردید ‏ 
درم بار مایت خان با شکری گران دذزری بادت - پار صیوم 
عبد 0( خان بپادر با جذود مرفورد باستدصال او معدیی شد - ازانی) 
ار افن: کازرر جلن, ایرن شور بغطرت .و غیرت فزرای وروی 
این تعلیم باه دپسنان ابزدی باز بسنه برد - هربار جزسرگرد نمی 
عمکر فلجِچهٌ مراب نگشت - ناگزیر حضرن جفت مکانی بانديشة 
آنکه ژاخود مثوجه نشوند این مهم صورئی پددا نخواهد کرد - پس 
از (تقضاه هغ ت.گهزی ازشب دوم شعبان سال «زار و ببست و داوم 
هچري مطایق بست و چپارم شبر پور از دار الخلافة اکبراباه بصوب 
دارااخدر احمیر ترجه فرسودند - ربجم شوال سالمذکور مطابق بدست 
ولاشم [ بان ژآن مرکا ن فبض شا ی ر-یدند - و علاج "هر در دعب 
ش#خص (فدش: دضرت خاماني دادسنه خود ورانیه) دام مت گز بد ژد 
و چباردهم ی الفعده این سال مطابق شم دی ای جبان اتبال 
را ۶ه دران وش د ن «بارف به بدست و دو سال و هفت ماه ثمری) 


و پانزد» ررژ و بددست و رک سال و داژد» ماه ور 7 و بازده روز مدشو۵ه 


) ۱ 

۱ و ملوي اي هزار نوار- و پزمدیو چارهزار موار - و نرستگة 
دیو چبار هزار 3 و #عمود خان ولد سلطان سکندر اگرجه وایت 
واپرگذه نداشت اما ده هزار سوار تخمیفا دامیدوارعی سردارنی جمع 
کرد ! ۵5 جموع حمعیت آن *۷جور لب وادءى‌سلامت و امنیت نظر 
بقاعد پرگثه و وایت درلک دواز باشد - هرگاه ان حضارت جلشی 
نکاشزه اند یقجبکه از یک اک هوار موجود کم خواهد بود -: خن 
کوتاه ساسله را ناهم‌واره پذر پر پدر هرغرور و دار خازدده - و باعتماده 
خبنال شامخد و دلاغ ر اه دام بخذون و "|جخکبار ۱-۷۵ بب(چم فرمان 
فرمای" هندوسنان طریی اطاعت و انقیاد نمی پدمود - جنانه 
عضرزت عرش آفياني با ان "عظم شان و سمو مکلن و فزولمی 
دمنگاه - و بسیاریی عدت - و امنداد زمان سلطنت - و کثرت 
نوثینان عالیه‌قدار - وامرالی خدست گذار - و فرط عساکر - و 
وئوز فخایر- و ظهور ار های سفرگ - و تبادارهای بزرف - که 
هریی کر ناسة روزکار - و باردامة اعصار است - هرچند همت بر 
گماننند که دودمان رانا باطاعت و ادقباد دراید - و ولیت او مسخر 
گردد - و قلعةٌ چذرر را که از ذاع منیذه و حصون رصينةٌ رانا.اودي 
دنگه برد بیسنم ربیع ااشانی ال نمصد و هفناد و چم بدات (شرف. 


*عاصره نمودة ده شنبه بیست و پلجم ذعبان هال مذکور بغلبه ر 


۳ 
| یلا معلوح ادن - و بعد مراحعت بدار | خلادمت مکرر افواج‌تاهره 
فر سشال ند - اما تبعدمت و ادقداد ور نگرفت - و ح<ون اژ فزونوی 


اهخمام در اواخر عبد دوات اوابل ربیع اول‌سال‌هزار وهشذم حضرت 


رو 8 
کافرفاجرمنصلگشنند - ران عشرة کفرهکه برنقیض عشرمبشرولو!ی 
شقاوت فزای - فجشرهم زعداب الم - می ادراشنند ثوابع و عساکر 
بسیار و ولایات وسیعا(فطار داشنند (ن -ک) - جنابچه سلبدي سی 
هزار موار زا وادت داشت - و راول اد رنه داگریدوازده هزّر و 
و ميدني رای درازده هزار موار- و حس خان مبواني دوازده هزار 


هه از - و بارهمل ایدری حبار هزار هوار - و ریت هال| هفت هزار سوار 





( ی - ک ) دانننه - و جمعیت هر کدام بنفصیل در وافعات 

بدان فرموده آذد و مچی ساخنه 45 پس از پیوستی ابر .ال 
پیشگان تمامی حمعیت شقارت انهوژان دو لک سوار بانند هرگاه 
ان حضرت جنین نکاشنه اند یفی که از بک لک سوار موحجود 
کم سذ و( هد بود - پونتیده نماند فائوژی که ان حضرت در باره 
جمعیت رقم پدیر خامه حقایق کار گردا.یده اند دران ایام 
معمول زمبداران بود ازین رهگذر که در جای و مقام خود بوده 
حرکت نمی نمودند با وجود انثقال و ارتعال این فابطه منء‌شی 
نشود و بقدر بعد منسافت ‏ مظلب از مواطن و مصاکن حرکت 
موجب فزونی تا همواره -پاه گردد و لهذا امچه اکذون درین دوات 
خدا داد ابد مدت ازل بنیاد مرزنان هندوه-تان بپشمت نشان که 
همگی در بندگی اپ عنبهٌ سپپر مرتبه اند و از ترده و مفر 
#چریست تقدیم خدمات ماموره ناجار بذ ۹ ران خود میرسانند پسابق 


نسبفّی ندارد تا با (فچه دیگر بندکان به تابینار خود می دهند چه 


۱ رمث 5 "خن کوثاه الخ 


): 

ث صاحدب فران ثانی از عنغوان مهد ارائی دلایل جبانداري و 
شمایل حکم.گف‌اري روت بود - همدی که رگ مي بسن رشد و 
دمدٍ نز رسدد حضرت جامت مكکني کشارش هر هس صعبی و حل 
هر کر مشکلی 8 رای رزین این پیش بی و خرد صواب گزیین 
اب بیش دار #جاعت ر حمامت ای دست پرورد اف البی 
و جاادت و بسالت این شهضوار معرکةٌ دليري ر آلهي حواله مي 
فرمودند - و :عسن تدبیرات صنیع الطاف بزد آني کارهای ۵شوار 
آنچنان بآئین شایسته روائي می یانت که موجب حیرت دیدوران 
آ« میگردید - ازانجماه است معاملگ رانا امردنگه واد رانا پرثاب 
پور رانا اودیسنهابی راناسانکا که با پادشاه غغران پذاه رضوان دستگاه 
خلدرا امکا حضرت فردوس مكاني در نواحیی موضع خانوه از مضافات 
پیانه ذبرد ارا گشنه بود - ر آن حضرت در واهعات بابری شرح حال او 
چنیر نموده اند (8) که فوت وی از قرار وافع !جائی رسبده که نظر 
بقاع8۵ مسئمر؟ هندرسنان که یک لت وایت را »ده سور و کرور را 
ده هزار سوار اعنبار مدگنند پلادصر و 1 سر خیل کفره بده کروز 
رسیده 4۶ جای یک اک سوار باشد - و دربن ایام بسی از کفار 
دامي که هرگز در هد معر که که یگ نم نا ایغان امد دش ننموده بناپر 
عدارت عساگر اسلامی براشگر شقاوت اثر وی افزودند - حنانگه ۵» حاگم 
باسثقلال که هر یک جور دود دعوهی سرکشی می نمودند و در 





( 9 ) داگر صقیرر ۵۰ سطر ۶ | 


) ۱۳ [ 

ا |ام جواهر شب فروژ و انواع سرمع آل بیش ببا بخطر پاذهاه 
بم‌باز خش کم پذبر در آورد - و اخلعت و خلچر مرصغ و منضصب 
چار هزاریی دات و دو هزار موارو خطاب املامخانی و امپ با زین 
مطلا و فیل و خدمت بخشیگریی دوم و عرض مکزر که مفصدای آن 
جز معنمد زشاید سر بر افراخت و« 

درین هنگام بسمع وال رمیدکه رانا کر را روژار بر آند"- هون 
از نواخنه های ای دراه سلاطدی پذاه بید - و بر کشید هاي ابن 

بارگاه مها جاه - و حکت سنگه خلف جاذشین ار بصن از مالش 

فرمودن گبني خدیو در ایام سعادت فنرجام پادشاهزادگي رانا 
اسرسنگه جد اورا چنانچه گذارش ی یابد از بخت وري ر نیکب 
اخنري دریساق دک و سی رکشمیر مازم راب فيروزي نصاب بود.- 
او را مهن ومع هزري پنی < زار سوار رفراز ز گرد انبدذد - و «رمان 
نوازش عفوان متضمی خطاب رانا که لقب ۱1 و اجداد اوست و 
تخلعت: خاصه و کهیوه مرصع با پهولکثاره و شمشبر مرصح و اسنشت 
از طویله خاصه با زبی‌طلا و فیل از حلقةٌ خاصه با بران نقره مصتعون 
واجه بهر ذرایی باو فرمتادند - و ابچه از وظن ضالیف به پدر او 
موی تنب پفب ها ریخبت و وان مخسی: هه 
بود باو عدایت درسودند » ٍ 

اکنون بنکارش بیرنگی , افبال خافانیی درتادیب و تذبده 

رانا اسر سنگه مبدردازد ۰ 

چون در ناصبهُ اطوار فرخنده آثار فرمان فرمای ابن زمان 

ممعود و کشور کشای این آران عمود اورنگ آرای جهان باني 
|۳۲ 


3 ۰ 
و به آئجی پدشبی بمنصب سه هزاری ذاث و پانصد سوار سر اذراژ 
ساختاد - ازانجا که در فرسان ررائیی حضرت جنت مكاني نیز 
بارگاه آسمان جاه این پادشاه احسان دستناه پناه جاي سلاظین عالي 
شان و راجباي والا مکان بود و هرجا کار فرو بسن بو بای اسفان 
دولت آشیان ردي نیاز می نراد - و هرجا روزار خسنه بود درین 
مد سینه بار اهل مشاه َّ ابراهجمءادل خان حاکم :*جاپور از خرد 
دوراین و راي صواب آثین‌امرار خلافمتو جبانباني از لوحه پدشانیی 
نورانیی ایس خدیو خد| اکاه خوانده - و انوار . سلطدت و کشور 
سذاني در جبس ور آگن این خافان جبان پناه درخشان دیده 
همواره سلملهٌ املی و بکداي بدت اخلاص پرمت داشنه همگي 
همث مصروف شوا جوئی و رضا پزوهیی این قبله راسنان میگردانید 
و از حزم‌گزبنی و احنداط آئيني همدشه اسندعا مبنمودکه ظل ظلبل 
ر ادت و عاطفت پاد‌شاهانه بر متعلقان او خصوصا پسمرش #عمن 
ذام که اکنون جاذشین اوستهبسوط و ممدود‌باشد - و چون ابراهدم 
عادل خان هنک می کهموکب گینی پیما در خیبر افاست داشت 
زذف‌کانی از جران فانی بر بت - بادشاه دوست نواز دشمی گداز 
از ردی مروت ملکانه و فقوت باد‌شاهانه لاله دود‌صاس فبون مدز 
عبد السلام مخاطب باخثصاس خان را بعزیت ر داجوئی 
فرمشاده معمدعادل خان وليء,.د اور| باعغبار داژه اففتخاربی انداژه 


امنیاز #خشیده: بودند - ان مطمی انظار خاقانی مرامم تسلیة چنانچه 


‌ 
دایه و ]داب سفارت | عجذان که شاید - بنقد ی , رمازیده درد زیخ 


سمعادت اسئلام عد خلادت اندوخضت - و پدشعشی *عمد عادل خان 


9 

و اسیب از طویلگ خاصه بازی مطلا و فیل از حلقهٌ خاهه 
نوزش بانت * 

بدست و دوم ارادث خان و مقرب خان و حگدم معبن الزسان 
از ۵ار السلطنة اهور امده بدرلت گونش رسیدند - ارادت خان را 
بخلعت و خاجر مرمع باپهولهناره و شمشیر مرصعر باضاة پانصدی 
ذات و شزار سوار بمذصب پنع هزاري ذات و وار بمردمت علم و 
نقاره و اسب از طویلةٌ خاصه با زیر مطلا و فبل از حلقهٌ خاصه سر 
پر فراخننه بد‌سئور سایق میر #خشي گرد انبدند - و مقربخان را 
(خاعت خاصه بر نواخندد - و :جهت پیری از خدست معاف 
داشنه نصیٌ گیرانه را که وطن اوست و پدوهه در جاگیر از بوده 
مردهت فرمودند - که بغراغ بال بدعاء روز فزونین حشمت و اقبال 
و درازهی عمر پاد‌شاه پاحاه و جلال مشغول باشه - پدرش 9 بهفا 
درملازسمت حضرت عرش آشبانی +خدمت طبایت خاصه حراحی که 


دران فن بيذظدم روزکار بود و مینمود - او نیز درین ۳۳۹ 
عدیل و سم اممث:- حضرت جفت مكاني از دیرین بندگي او را 
بمرئیٌ واای امارت رمانیده بودند - و ازانرو که در زمان دولت 
1 بادشاه فاک پارکاه در کارسازی و معامله پردازي +رد هر کار و 
کار هرمرد منظور نجود بیمیر که‌از جواهر وقوف داشت صوبة عمدع 
گچرات 5 مانند مورت و کفبایت که هر یکی معدن نفایس و 
منبع رعایت است بنادر دارد باو دادند - و چون از عبده کرگذاریی 
ماک و سرداریی. سداه دذو|ذسمت بر امد ور مذکور را ازو در آورد و 


دافطاع اعلین حصدرت مقر کردذد و حکدم مسبع الزمان ر (عخاعستی 


) ۵۸ ( 

حکمای هندومنان جمنا بغثیم جیم و ضم میم ونوی و الف جنالچه 
زبان زد روزگار است ودر کب اینان این آب را اسامیی بسیار 
(حت ازانجمله کالندی - کالند ام کوهی امت که منبع این درا 
اسییا.ت جون فذون احاد یت مدشاده است - و افثان اتاوبل مدشا یلگ - 
گلگون یز کام خامه. برژن وا این داسدان چند بنقریبی 
دورد‌یده لشاه ره نذرش وقایع دولت ابد پدوند ۸ در پیش 
داشت رسید * 

چارم روز نشاط اندوز از جلوس اقبال مانوس امان الله *خاطب 
بخانه زاد خان موب خلف مپابمت خان خانغانان از دار السلطنة 
اهور |مد: بنقبیل بارکاه عرش جاه حبرغ سعادت بر افرزخت - 

همان روژ عشرت افروز او را #خلعت خاصه و خاجر مرصع با پهول 
کذاره و شمشیر مرصع وصوبه دارعی مالوه و باضافهٌ هزار سوار بمفصب 
اج هزاري ذات و سوار ؛خطاب خان زمانی و سزممت ام ار 
طوبلةٌ خاصه با زیری مطلا و فیل از حلشکٌ خاصه و انعام ایک لک 
رویده ند بر نواخده دسخوریی ]نصوب دادنن * 

هغدهم ناهن الثادیه راجحه کم سنگه ولد راجه سورج سنگه که 
خال زاد8 حضرت خافانی است - و این مین منقبت خال رخسار 
انخار او از رطس مالرف یت جوده پور و توابع آدست‌و بماروار 
(شغپار دارد بدار اخلافة رسید - و بزه‌بن بوس آسنان عرش مکان 
مربلذد گشنه مشمول مراحم پادشاعانه‌گردید - و بعذایت خلعت 
خاصه و خفجر مرصعبا پپواگناره وشمشیر مرصع‌و منصب اجهزاري 


ذات _ر موار که در عبد حضرت جذت مکانبی داشت و حلم و تاره 


(۱ ب۴8: ) 

بل که زرشك ار همه سال ه شيداي معاسل است سلسال 
آبش همه کوکب مدابست ه سیارا مرکز ‏ تراب است 
حضرت عرش آشدانی باناست برگزیده مقر رایات دولت و اقبال 
گرد|نودند - دور دار الما بعدای که وا اعظم بلال عراق عرب اسمت 
و عهد پعید و مدات مدید دار الخلافة خلذای عباسیه بود و شعرای 
پیشد ن بنازی وف ارسي در مدح ۳1 اشعار غر گفنه اند - ثریب 
ندو برخم امت - جنانکه جمع فضایل ملا شف اآدین علي يزدي 
درظفرنامء نکاننه -و ان تغمینا شش کروه رسمي امت . و دور 
معمور دار اخلافة اکبر آباد از هر دو جانب دریای جوی ده کروه 
پادشاهی است . . که مج فردخ ولایت و فریب پانزده کروه رسميي 
هندوسنان باشد - بربی تقدیر بمرائسب زیاده بر بغداه است- 
قلعه ودولمخانة والا وعمارات مرتفعهٌ پاد‌شاهزادهای عالیمقدار و اموا 
پيشتر[باداني درب‌طرف آب که جانب مغرب است وافع شده و 
ای آبادانی هشت کروه است - و طول دو و نیم کرره ر عرض يكث 
گروه - و بسا ازیی مذازل روح افزاي روح کشا بیک لک رربیه تا پنم 
لک صورت اتمام پذیرفنه - و اجه بکمغر ازیس اجام گرننه از دایرً 
احها بیرزی است - دران طرف آب که مت مشون است باغهای 
عالي داکشا و عمارات رفیعةٌ داکش صیان بساتیی ساخنه نده - ر 
عمارتی که امرا (جهت سکوذت ساخانه باشند کمانر است .و آبادیی 
آن در کرزه دور و بث کروه طول و نیم کرره عرض دارد * 

پر جویند کان قن فان یر خوانند کان [خدا ار پوشیده دماند که درکن 


توریخ و غدر آن نام ادین درب دون *ي نورسند رز در باستانیي نامیا 


( ۱۵۹ ) 
بان کشاني حضرکت مرش آنديانی که #جاه و یک ال و در ماه 
قمري ر ده روژ بامثقلال و جمعیت بر لخت کامراني منمکر بود: 
اکذر اشیا را باسامیی جدیده موحوم گردانیدند - ایری شهر را با انکه 
دام قدیمش از حسی لفظ و معنی عاری بود با اکبر آیاد «وهوم 
نسآخدنه -و ای ذام نامی همینار و *خنقین وعلچب 
بود -حضرحا: عنانمبقرانی ثاني روز جلوس عالم ارا این مستقر اعلام 
رفعت و جلال را اکب ر باه نام نپادند - و ازاچاکه هرچه برزبان الهام 
بیان پاد‌شاه روشی دل حقدقت که رود مثل تقدیر الهي رراتی 
دارد - کنون بهمییی نام گراه‌ی پر المنهٌ خاص و ءام مذف‌کور 
است - و در دفاتر مصطور- 1۳۹۹ شذاسان چم و افلاک این بلده 
را از اواخر (قلیم دوم شمرده اند - طولش یکسا صد و پانزده درجه 
است - و عرش بست و شش درجه و مه دذبقه - شرفیی آنولیت 
بهار و بناله است - غربي اجمیر و تفه - شمالي دعلي و بأجاب و 
عابل - جنوبی مالوه و دک - اگرعه در حاف ایام دعلی پاد‌شاه 
شون و زا گزی بود اما اکبر آباد ازانرو که در وعط ممالک 
*عروسه وافع شده - و درياي جور. که آبض روش تم .از روان 
عافاست - و گوارا تراز احسان باذل - و از بسیاری دربا دریا خون 
در دل فرات انداخنه است - و از عذبیت و گوارائی دجله شجله 
آبروي چشمةٌ حیوان رخنه - از میان ثیر جاري- چنااچه (مد شد 
مترردبن طرفین و آورد دبرد اعمال ر ثغال جانبیی همواره 
بکشدي مت « » نظم ۰ 
رودیمت که کوثرش ءدیل امت * آبش سلسال ساعبیل (ست 


۰ 9۶ ,) 
آید اعنصام که رواج صفایع را روز بازار دیگر ات - و عنایمت ایزدی 
را بآرایش عالم مررار دیگر- #جای آن منازل نلکي ارتغاع از 
سنگ صرصر که مانند ]یه سکندری ءعکس نماست - و بسان باطن 
ان مصفا -جنان ساخده و پرد|اخدذه شده که حدرت ادزای 
جهان نوردان امت - جذابچه گذارش خواهد یافت - برافراخنند - 
(گرچه در اکبرنامه مبلغ خرچ عمارت نگارش نیانده اما در جمانگیر 
نامه مب‌طور است 1 می و پم لی رویده صرف آن ظن 
غالب آنست که این مبلغ بر عمارت قلعه و منازلی که دز دوامت 
حضرت عرش آننياني در قلعه اتمام پاننه خرج شده باند - و برکنار 
درياي جون شهری چون عرصةٌ زمدن فحثم بل چون ساحت ]مان 
وسیع آباد شد - از افسام نفایس و گونا گون غرایب همه کشور و 
الوان نعمات و انواع متشاد ات هردیار باد کار بپرشت بری اسمت - 
اصذاف ناگزبر عشرت و ناگذران معشیت وضیع و شریف دران 
اماده - والف صنعت‌گران و حرفت پیشکان مره العال فارغ البال 
پر رری روزکار خود ابواب جمعیت کشاده ۵ شعر و 
شبری بینی چوفکر دانا » در ری همه کاثنات پیدا 
چون عارض دوهمت از نكوي » در وی همه ارزر که جواي 

و بقازکي از جلوس سعادت مانوس حضرت صاحب قران ثاني 
پکرامت تازه و شرانت بي اندازه رسیده معط رحال (ماني و آمال 
و معظ افال رجال گر یده - تا حصول این دولت وا ببمان نام 
قدیم موموم بو - جوی رجود هر شی بونت خاص و خص 


#خصوص منوحط است - سنژدد ا رکان فرصان رراني 1 مقذن فوانین 


[ ۳ *) 
"گوگاه بینان ناس‌پاس و تن پررران حق ناهنای بخواب غفلت 
مصررف گرد‌اندده شود » 
نعربی «سعت و آبادی اکبر اباد 
تشن عمارات آسمانیی ارنغاع آن 
عکم پاد‌شاه جم چاه حضرت عرش امبانی انار اللء برهانه 
؛جای پیشیی فلع اگره بر ماحل دربای جون مشق یه شبر 
#خشت و گل بدا یافته بود - و بمرور ازمنه قواعد آن رو بانم‌دام نهاده 
سعماران کارچرداز و س‌ندسان جادو طراژ در نبدد و هفناد و دو 
هلالی عالي دصاری که زا ر سییر ز از سموارکن هممت حضرت 
عرش آشياني و ءلو بنیان درلت باني باز گوید پساعتی. که ۵ 
فرخندگیی کار و پایندگیی حصار خنار بود بنباد نهادند - در ن,صند 
و ۵ بان بای اسان سار ی دورش سه هزار ذراع پادشاهي 
اسمث - و عرض اماس سي و پيناي دیوار نزدیک بفصیل پانزده - و 
ارتفاع آن از اساس تاکدگره است - و مشلملاست بر بروج بسنکاه 
* نظم » 
برجش همه برج آممانی است ‏ ۰ب گوئی داک الجروج ناني است 
ر چهار دروازه دارد که ۳ سر 15 کشیده در دوات بروی 
جمانیان کشاده است - بانجام رمانیدند - از پایان دیوار تا شرفات 
سنگ‌ای سرخ تراشرده چنان باهم وصل‌کرده اند که دید باربکبیس 
بدرژ آن پی نبرد - و بغرمان و حصرت دران حصار گردون ار 


مناژل عالبه براي نشیم خاص از سنگ سرخ که درین دولت 


۳ ) 
پرسنان هر دپار مر او را امیر * اجلم ه 
گوش چشمي شود جوآردرنگ ۰ چشم گوشي شرد چوهازد چنگ » 
و بسا از صوفیان صاني دل ر رباضت مندان پیوند گسل در *عفل 
فیض منزل سماع وتواجد جان !جانان بااني سهرده (ند - 
و ودیعت حياة را شگفنه پيشاني - تفهیل آن از بسیاریی شهرت 
#عناج نک رش ندست - ر بعد فراغ ازیس امور نماز عشا را ا۵| نموده 
از دولاخانة خاص بشاه برچ تشربف میفرماینه - و اگر ری 
در دولت خابهٌ خاص مرانچام ندافته باشد وزیر ال و #خشیان 
را طلب فرموده بانجام میربانده - ر از هشیاریی ر جد اري ار 
اصردز پفرد| نیندخ» بل کار فرد| امررژ ساخنه بمشعوي دو ات 
تشریف می برند - و دو سه گری ۵ ریا باستماع ننمة فرح بخش 
خاطر مقدس گذنه با دل بیدار و خرد هشیار سر داننش پرور 
پر بالین خواب می نوند - و تابفوشیر خواب در شوند *جلسیان شیوا 
بیان در پص پرده کلب سیر و تاریع مبدری احوال انبیا و اولیا ووقایع 
ملاطیری سابقه و حوادث خوافبی سالفه‌که سعادتمندان پند پذیر ر 
تدکرة بیداریست - و بیدار #خنان روش ضمیر را تبصرا هشياري - 
خصوصا ظفر نامه که دران آذار فرمان روائی و جبان کشائی حضرت 
ماحبقراني گذارش داوده و رافعات بابری *خوانند - و هدگی 
اوقات خواب عجادت|ذذساب‌قریب بدو پپرامست - اثری میفرماین 
که اوذات که بدادگستري - ر خلق پروری - و انجام مهام جبانیان - 
و تضاي حوایم معتاجان - و اندد خن اسداب رضای البي - و 
ادای حق دعمت پاد‌شاهی - بسر توان بن حدف باشد که بای 
۲ 


7 
حالت جباژ عذابمت میشود - و به همسران انا نکاح|نعقاد می پبابد 


هر روز در معل اذدس از ژر و ژد پور و مبالخ وگ رانجد داد ن‌ عنواي 


#خرج مبررد - و پس از ذمزعص رگاهی «جپروکه دوالخانهٌ خاص و 
و عام بري ]ید - و بند کان سعادتمند بدرات‌کورشن میرهدد - و 
باند از رفت مات روائي می یابد - و کشکچیان گ بهندوناني 
زبان جوکی داران گویفد سلجم ور مبکدد - و همواره بمرافشمت 
سعادت نماز شام را در دولخانمٌ خاص (جماعت ادا مبفرمایند - بغد 
از نماز دران دش ده رن فردوی نون وه از فزونیی کادوری شموع سرصع 
لگن فروغ اگین است قرب ب چار بیج گیری بنظم مرمات سلطفت. 
فتغال مینمایند - و هی" درین سکن نزاهت نشان باستماع 
قسام نغمات گوینده و سازنده توجه میفرمایند - مبارت پاد‌شاه 
دانش دسنگاه دربن صناعت ین مانند که لذین شردن . مستلدات ۲ 
دفیق ترین معق ول ت است خصوصا ننمة هندز سذاني بمرتبهٌ ایست 
که زیاده بران متصوز نیست - بر همگنان دی حسری صورت 
ر خصوصا اگر متکیف بکجفدت دعمه شوددر دلربانی و خاطرةشاني 
اثری عظیراست -چنالچه در اطفال بي تمیز مشاعد و معاین است. 
و ل,ذا هب امني از امم بي موسيثي زدست حنی سکان هي ِ 
جبال و قطان براري و قفار - و آچه از ومحعت دسنگاه و فزوني. 
اداهای نازک و فرارانیی معاذی‌رنگین و عضامبی دلفشین وگذارش: 
مراذب ناز و نیاز در ذغمه هندوسنان امت در دیگر تغمات عشری 
از اعشار ی از هزار نیست - و باجمله حسی نغمةً هفدوستان - 
چون نغمةٌ حسن هند عالم گیر اس - و نغمه شفاسان ر جهن 


8: 

افقاهی ان صلاح دولت نیست و مضامیری فرامدی قضا آئبی که 
بامراي دور دمت باید نوشت و اظبار آن عمصا لیم ماکی پر زاین 
باوزیر درسبان می ارند و [آمچه ازم‌طالب ضرور؛ خالصه و طلب و 
تمخوله ارباب مناصب در دولاخانة خاص بعرض نمرسیده باشد وژیر 
درباچا معروض داشده بانچام میرساند - و درب رفعت کدة دولت 
دو «عکپزی می‌نشینند - وگاهی که مقاصد بیشذرباشدبیشترو نزدیک 
به نیمه روز مشگوي اقبال را بقدوم میمنت لزرم رک انزای 
مبئو می گرد اذند - و همین که وقت نماز ظبر مدرسد پنماژ و اوراد 
پرد اخنه طعام تغاول میفرمایند - و تا معاملات به ترطیبب دماغ و 
اتبساط خاطر بدقدیم رسد ساعنی بروفی سنت سنیة نجویه علبه کرايم 
الصلواة و اللعیه بقبلوله می پردازند - و در حرم *عنرم نیزاخات 
دیگر د ولتمندان ففلت پپشه به‌سناذات جممانی ر منعمات‌نفهانی 
نپرداخته بقضاي حوائم معناجان اشتفال مینمایند - ر عفنت 
ماب عصمت (حجاب سئی النسا خانم که از مزاج‌دانی و شیوازبانی 
و حسی خدسمت و لاف ادب در خدصت ملک تا حضرت ان 
علیا میم سازي و معامله پردازی سعادت اندوز است هموار 
مطالب د رماند کا و مقاء د افناد کل بعرض آن (ببت قباب خورشده 
نقاب میرساند - و آن بانوي حریم‌اقبال (خدیو خداپرست معررض 
مدد‌ارند - و جبانی کامیاب مرادات مدگردد - و به‌سنورات پراگذده 
اوغات فراخور حال زهدی و روزبانه ر زرنقه مرحمت میشود- وبرخی 
دوذهزکان را که ازبیکسی زبی جیزی اباب عرو‌ی سرا چام نیذیرد 


ازحای وحلل ودوث ردیگر 1 هن گزی رایس کاراست - - درخور اصالت و 


) ۱۰۰ ( 

در باز پرس جور خسنکان دل شکسنه با |نکه سردم دانای معاماه یم 
خدا ترس را بشان والا شان فضا و عدالت و داروشگیی آن نصب 
درموده ذد روژ چپهار شذده بی تخلف از جهروکةٌ در سس بر خاسنه 
دواخانهٌ خاص را رشک بپشت برین میگردافاد - و دران روز معدلت ۰ 
افرر ز جزمتصدیان عدالث و ارباب فنوی و چندی از ففلای 
دیندار دیانت کر و برخي از امرا که همیشه ملنزم بارگه 
حضور اند بار نمی یابند - ر مثکغلان عدالت یک بیک از 
دادخواهان ر رزظ از در آورده مدعي عرض (شرف میرمانند 
و خافان مظلوم نواز ظالم گداز بشگفنه ررئي و نرم خوئي کیفیت 
واقعه اسثفسار فرموده بر وفق فنوای علما حکم مینمایند - و اگر 
مياسني پاید کرد برخصت شارع بفقدیم میرسف - و دربار؟ داد 
پژرهان 1 راب و اکنافکه فصل مدعیات انپا جز در همان عرژمین 
صورت پذیر نواشد مذاشبر والا بفاظمان ها صادر مدگردد : بدور 
بینی و حق گزيني مدق از کذب باز دانسنه منم را تدارک نمایند 
و سن۵یده را بداه رمانذد - والا ماخاصمی را بدرگاه عدل ر انصاف 
تا دارالخلافه اکبرباد که معط رایات جلاست بفرسنند - و از مشاغل 
دولغانه خاص دراغ یافنه بشاه برج که در باندی بسدرة امنثبی 
هم آغوش امت - و در اسنواری بسد سکندري «مدوش - تشریف 
میغرمایفد - درب بت ااشرف‌فیر پاد‌شاهزاه‌های کامکار #خت ببدار 
و چندي از ملنزم‌ان بساط قرب هد یکی بی دسئوری راه ندارث 
حنی خدهنکاران که ایا نیز بی طلب در ذمی آیند و بانخدمت 


قیام.دارند ثوثف سیکنند - و بعضی امور پادشاهي که برری ررژ 


۳3 . ) 
خد | ]که حمءعی ر زمدر و مبلغی را زوین و برخی را دوصدده درخور 


لخد دی را مبااخ از 


(مشعداه مرحمت نموده کمداب میگرداند - و 
خزای زر و ژن و تصدق در دای مراد راخده از احدیاج بر می‌آرند 
ونبه‌ی از اوذات بدیدن کارنامای صذهت گران سر طراز جادو پرداز 
از مرصع کار و میذا. کر و غدردمی پردازند - و داروغبای کرگاه عمارت 

. خاصه باتغاق معماران شرف کار دادره آتار طرج عهارتث رنظر اصلاح 
اثر در میی‌آرند -و حون خاطر خورشدد ماْثر را بابنیهٌ رفیعه و امکنهٌ 
مفیعه که روزگار دراز #عکم آن ار ما تدل علیذا ازعلو همت ومدو 
.دوات خداوندش بزبان: بو ی زباز مي د ,ناراد - و اعصاردیم باز از ابا 
گبری و ژ دیدشت گستری ۲ نز افتث ۱۳۹ دای کار دوه تام است 
اگثر منازل را بنفهن نفبس طرح میفرمایند -ودر آنچه معماران 
جابک دوست بغکتر دز اژ طر حکشرد با شند تصرفات ؛جاوبازخواسشهای 
مدگدند - و تن مقرر زکن‌رکدی ات سوک ماع رصبی ساطدات 
رن الد ولم اصذ ان شروح قدسی احکام ٍ ی نکارد - دا دت و 
ان عمارت و معماران ۳3 - دردی عمد ریز عما رت 
#جانی رسدده ک حدرت افزای خبیازی نورد آن دشوار پسند و م‌ند‌هن 
جادو کار ایس صفعت بي ماذند (ست تفصیل آن در معالش 
که نامه را رنگ امبز و خامه را نش ادگدز خواهد گردانید - و 
گاهي جانورار شكاري از پرنده ردونده بنظر والا درم ي[رند - ولخنی 
یدماشای اسان پری مذظر کوه پدگر بادسبر آتن سار برق نهاد 
براق نزاد 5 رایض.ن جابک سوار در گکن دولاانه خاص گرد اند 


مي‌پرد زند - وجار پذمگوزی روز بای مشاغل بصرمیرود.و خدیوزمان 


)) ( ,۰۵( 

گبتي ر اهي پلیم بدقاضای فات و کذرت حوایم و صهمات بخدکان 
البی برخاسته‌بد ونان خاص رفنه پابه‌انزای‌اورنگ اثبال میگردند 
در عپد درلثت حضرت عرش آنبانی میان دیوالخانه ر مشکوی 
دولت جائی‌نودکه آن حضرت دران غسل میکردند - و درانچبعضی 
ملنزم‌ان بساط قرب بار می پانننه - و دیوان و خشی نیز سعادت 
حضور درباننه مطالب ضروربه بعرض میرسانیدژه . بمرور ایام ان 
خلونکده ازانرو که حمام منصل آن ۱ ماس می بابد باسم مسلخازم 
مش وز گشت و پرالسنةخاص و ام مد کور - و اون وگ اددی 
ود ولدخانه خاصزبارن زد روژکار است - و در» چا جواب (ٍعض ی۶ایضا 
ضروربه +خط مبارک می‌نونسند - در جواب! خی مطالب که بدر دریعگ 
وکدل یا وژیریا متصدیان ‏ خدست عرض عرایض صوبه دارآن بعرض 
اشرف یرد دبیران بلاغت[ لین مطابق ] اچه برزبان الهام بیان 
جاري شود فرامب ناد مضامیی فلمی می‌نمایند - و بعد ازنکاری 
بشهرف مطالعهٌ خدیو دور بش احقباط گزیی مبرسد - اگر غاطي در 
عبارت پا سپو و نسیفی در مطالب رفنه باشد صلاح مبهرمایند - و اژ 
بادشاه‌زادهای کمکر هرکه ماحب رساله باشد رمالة خود در ظپر 
فرمان (طاعت عفوان وه بمپر خود میرساند - و پایای رساله دیوان 
سمعرفات خود م ی دود بسن - بعد ازان فرامین فدر آئبن «کرم محنرم ۱ 
مبرود - تا بمپر ۳۹ زکت‌که نزده حضرت مپد علبا ممناز اازمانی 
ات مز ی ردد - و درب خلونگد: دیوانبان عظام ممات خالم ‏ 
شریقه و 0 ارباب مناصب معروض داشنه بانصرام میردااند 


و نیز صدرکل حوادٍ م|عاب رسد تراق بعرض اقدس میرساند > وخدیو 


) ۱۳۷ ( 

و دیوان بدوتات مطالپ کونا گون بعرض اشرف. ادص صیرساننه - 
واهر دام را بداهة پاخي که حیرت افزای وزرای عطارد آثار 
و کفة ددکیچیان عارگذار شود 99 - یوم اطات مقریان درکاه 
دیوان و اخشی ور دیگر متصدیان صهمات اجا ر پیشکشها میگذرد 
عرایض درارعی واگ ساط ات و عخدهای دولت بنغس نغدی 
مطالعه میغرمایند - وحقیقت عرانض دیگر بندهاپومیلهٌارداب نقرر 
پعرض مپرسد - و مدز کل ممالک #عروسه از عرایف مدرر چزو 
آ یه قابل عرض باشد بموقف عرض‌میرساند - و احوال و حوایم ال 
(خستناق 9 از سادات و مایم و و ص لا و صلی معروض سددارل 
/۳ معقاصد این حماعه پانصرام مدم بل <- و در حضور اقد.س بر کدام 
در خوز اسرنعد اد مبلعی ژد عءطا میشود - و متصدمی خدمست ءرض 
مکرر یادداشنبای مناصب و جاگیر و نقدی ر اتمام معاملات 
ابواپ المال و ارباب الفعایل ساثر احکام مطاعه بار دیگر مرش 
اشرف مبرساند -و کرگذاران امطبل و فیل خانة خیول و فیول رهم 
معدان از نظر مقس ۳ گذرانند - ضابطه‌گذ‌شنی معنال و بازخواست 
ژری که؛جمت خوراک دواب از سرار فدض آثار تن مبشود برتقدیر 
عضرت عرش | ثیانی اسمتد و وین وخ وه ذصیی عم تابینان امرارا 
۹1 خبول‌شا ن تازه بداغ و * و + علی رسیده باشد با (سها (نظر کدمدا 
اثر درمي آرند - تا اگر آدم یااپ زیون باشد - تابیی باشی بعناب 


پا‌شاهي معاتب‌گردد ِ دیگر مج هه روا زد ارد ۷" ازیدجا پهنی ازحار 


( ۱64 ) 
عی بعکم انبساط طبیعت تا چبار ۳ 


و فیلان کو: آمای باه پا را در همین «ر زمیر بر اپ می درانند 


<دفت بهزگ می اند اژنه 


۳ در پیکار بر سواز دلدر در اولژد و اسشان افواج‌فاهره و تاییفان ام 
در همجن عرص پپذادر دی برناد ۳ ازین مقام کرامت انظام 
باللی آن برای پذاه [ نذاب و باران ايواني از پارچه بر پا میگرده 
بطول پلاه گزو عرض پانرده مشنمل بر سه درازه تشربصف 
مدگرد ند - باد‌شاهزادهای عالیه‌قدار بر یمدری و شمال‌صی ایسخنه - و 
هرگاه حکم مبشود مي ذشبفنه - و اکثر بندها پشث "کر در نه 
ان دشمبی وین بادد از رذجمت سعان ت یام دی نیت - و 
متصدبای مرمات برابر جپروکة در خوز رنده (یسدا 5 معاملات ملکي 
و مالی بعرض اقدس میرهانند - و ملذه‌سات صذصبداران بوسبلهٌ 
بخشدان عظام م«عررض مدشوث "9 جمعی داضافان و خدصات مرپلزه 
مدگردند ۰ و برخی 5 از صو:جات و اطراب ممالک بدزگاه عرش 
(شنباه می آیخد بیعادات ملاژمت مسفعد می شوند - و طایِفهٌ که 
یت و خدمات مخعدی بذک ردزد دسئوري شش نو بفریعة 
از نظر کیمیا اثر میگذرس - و هرکرا مق رءایت دانند (لنماس 


)" ۰ ۷۳۳ [ 

آسبت که (ثر بندها بی مزاحم و مانع درمیدانی که مانند دل 
و دست کردمان وسوع ات پدش ازجمبع کرها 0 طلوع او داب 
یاون آرا و مظ, وع خورشید گینی کتیا دبضص دور و دور دیص ۵ دایبند 
دم کف ور ن : و جور کشند کان "ی ممفی ازعی دراعي و ماود خوث ر 
سعررض دارند رو مرصدیان سممات عدالت بکذه معامله وا رعند 
در و ونان خاص و عام ی خاوتضازه ۳۹4 بعسلی! ار معررف گد هد / 
خدیو زمان آرا بدولاخاٌ خاص موسوم ساخنه ند جذانیه 

درموله مصل مرعامملاری بروتق نش ریبعت عِ ۳ نمادند وی و بزفیلان می‌برمتا 
سرکش ]مکش که اوزدن انها در دولنخانة خاص ر عامباعت مضرت 
دردن مان بر واقح شود ‌ / عي و ی خذا ن مجداني وی ۳1 ب جذبرن 
دو عفریٍت مفنظر کود پیکر بر روی کار نیاید - در زیر دست و پای 
ایس داو (ٍی هدون یا جار سنون در ای گربز و دعافب ج.اني 
بکجمبان پشه را کشد برجای » روژگار از در پیل پپلو مای 
اگرچه باستانی سلاطیی هذدوسنان به ترییب افبال کود کی د 
شگری پرد|خن» اند - اما امه از جیاد. افراد این نوع در کمیت 
و کیفیت بسان دیگر اشخاص کمله سایر انواع درب دولت بلژد 
هرتبمت هم رسد ه در هیخ زمانی شذیده زیامد - تا بدیدن چه رسن 


۹ 


+ 

زه‌بل مبگد رد در برای|ءدبادنردد رد شواری راگه ی‌از احوال مملنعا 
۱ افعال رعابا د۵ تخوبر می پرد‌ازند - و در خورد و خواب ک ناکزیر 
زندگی و پایند گیست نمایت عندال رعایت میغره‌ایند - و اصلا 
اندوخدن ِ و مدال ک رای رز و وبال است (سر دیگر ندانذه 
ر هه‌کی زدد کانیی کرامي ر ۱ ده‌ستادات جسمانی +« معننمات تعسانی 
ک د رای انم و تال امست مرت زمایند بدا بغغلت و بطاامت 
سر نمیرود - خوسزن ماعات شباروزی جح ري ادقسام بافده - پیش 
از داسداد بدو ساعت جومی از خواب عبادت نساب در |مده بوه‌و 
می پرد اژند - د رآغاز صبی‌صادق نتراتا موکده گذارد : و ردان هنگام 
مسلعب صلو فرض رو بقبلةً مرادات در کمال تخشع و (سنکانت 
شر نع د9 اورا۵ و آدء 24 مشغول میشوژد 2 ۳ اژان درض ر -خلوص 
نیت و حضور قلب و تعدبل ارکان درنهایت تضرع و ابنهال ادا 
دمود 5 بوظایف مقرره مین پردازدد ۳ موی 1 

خود زد ددده در سر‌کاهی #۷ مال پیمود کان و ذو شاهی 

هدر بر‌ساأیه اش ازسرحدوجد # مت آحمدمت ودرض احد 

طلاعت ایزدی بضاعت ۳ *# سدت احمدهی شغساعت ر 
دعد از طاوع آفتاب ددو نت گهری سر مهر ادسر اژ در«جهٌ 1 0 ر 
بزبان امل هندوستان جروکه درشی گویند بر می ارند - جهانیان 
یراد نا کورنش ۵ ربافنه کیان مطالب صوزی و معنوی مدگردند 
اکشردو گهري وگاهی بافتضای قلت رکثرت مهمات و کمی و فزدای 


(تیساط طبیعت کمثر پا دشر هم می زشیفنه - و غرض از دضع این 


هر ۳3 

معذص گازه محل تکلبف اوامرو واهی و مورد باز پرس ی 
گردید - و چنین*خلوقی که انموذج مذایع غهرمافاهي (ست و مرال 
امرار کونی و الهي ببازي و برلی بازی نیانربد: اند » مثنوی * 
و و چیتی جهگیبزی حه چه کسی * نرسیدي !خوبش درچ» رمي 
عرش کم در بزگواری تو * فرش در موکب عمارت تو 
بل مقصود کلي و مطلوب اصل يآنست که پرسنش افرید کر بانقدیم 
رساند - و در معاملات ابنای‌جنص مررشنه سویت و عد| ات بدست 
داشنه در مقام ياري و مددکاری باشدو با اهل منزل در داد و سند 
وا رگذازي طريعةٌ انیقه حمی" سلوک مرعی دارد ی الخصوس 

فرمان روایان والا شکوه که به نبروی بزداني و فرآسماني از اوه 
برابا !خلافت و نبابت اابي (مغباز بافنه اننظام مه و الیام 
چپانیان باهم وجه همت وال گردانید» اند - چه ناگزیر سلاطیی دلذد 
مرتجت آنست که سر یاج مظلوم از دمت هب ظالم دور دارند - و 
دبای عالمیان بکرم پروري و داد گسثري مسرور - و در ثروبیم ددن 
فودم و شربعت مسخقیم تیانتت (هدمام بو داشده ذبی دسنان ر 
به اپصال مراد و ئوانگران را بعذایت و مرحمت شاه گرد انند - لاه 
|لعمد -که قبای این‌شمایل رضیه بر ناست زیبای این پادشاه دی 
پداه حست است - و|فسر ایس خصایل بپد»ه برفرق مان سای 
ای خافان فلك دسنگاه درمت - برخی از اوقات «یمنت آیات این 
ذات ملکی ضفات بعبادات الهی - و لغنی بمهمات پادشاهی وپارة 
4 (سشراحت بدن برای ثرطیب دماغ - وثرو بع توي - تا مام‌بادشاهی 


/ حوانج بندکان البی پانبساط طبیعت و رطوبت دماغ بانصرام 


۱۳۲( )) 
عنوان منشوری که منشیان عطاره آذار به نوئینان وال اتندارنکانه 
پاشند مطري چند تعربرمیفرهاید - رنیان این عصر موه 
پاکان اپری دهر مسعود بوجود همه مود این سلطان حق گذار 
دین دار بنازند جاي آن امت - و در تمامی‌اوفات زندگی بسیاس 
آیرن دعمت والا پیردازند سزای ان - حه با که بومگي تافلت 
و م‌عاملان مملکت بغفس ازدس ۹1 دمود از دوس قد‌سبه زج 
می پردازند لمع از فرمان برداریی جبان آغری و خبرداریی *جزه 
و مساکدن غافل زیسنند - پیشیایان وجود حق مود چفدی باد‌شاه 
۵(دگر مر آندرن .و خاقان‌کرم‌گسثر حق گزیس را بدعاهای نیم ثبي 
و آرزوهایعری خوامنند - و به آن ذرسیده بمزاران حسرت و ناکامی 
رخت از غمکده بر بسنند - جنالسة فدو خی طرازان انضل 
الد ی الخافانی ی مدگوید * رباعی 
هر بک چذه از خسان جهپان مبر آبد ۲ 
رزشی جانی ز آممان زیر آید 
خافاني ازبس جذص دربن‌دهر*جوي 
بر ره منشیی که کاروان دیر آید 
و نیز بطرز دیگر مدگذارد * رباعی» 
گوبند که هرهزار سال از عالم * آید بوجود اهل وفای عرم 
آمرت یی پیش ما دزاده ژ عدم * آید پس از بر و ما فرو رفذه بحم 
بیان دسمست اوتاتندمي ممات و تدومي ی 
#جلایل امور یزدانی و نباپل شبون ملطانی 


:) 
در نگارش‌طلائت لسان و فصاحت بیان و حسس ذغربر ولطف تعریران 
#جموع۸ کحامر و میاس به همی بیت اکنفا مینماید * بیت * 
جان پاعان سررشن س«خنش + بددة نو زمانة کبنش 
هرکاه ذکر متددمقٌ با دفل سرگذشنی بر ژیان حواهر فشان مبروه 
ماج شلات و جزالت و مدارج پراعت و بلات حذان رعا یت 
مي پابه که دشوار پسندان *خن طراژ و دفدقة شناسان معني پرداژ 
فلابه فراید اثرا آوبزة گوش حقایق نیوش مبگردانند ‏ ۰ فرد « 
گر پکار انگند زبان را ار * مایه بخشد همه جپان را ار 
اگر کلمات ندسي سمات و عبارات وحی ای ان منبع مغاخر 
و کمالات که اه معغل فیض منزل افاده مي فرصایند فراهمم 
آیند - هراینه سلاطیی عالیه‌قدار و خوائین والا اتددار را برای 
آموخنن آذاب سلطنت و جبانداري - و اندوخنن اسباب دولت 
و فرصار, ن گداری - و وژرای مایب (لرای را در تدپیر ممالك - و تفویر 
مسالک - و عموم برایا را در حس‌هسلوك به ابنای جنص ر لطف 
معشیت با اهل منیل - قانوني تازه بروی کار آید - خط زیب فمط 
1 معدن مکارم و معالي که پرخط مپونان خطهٌ دلر بای خط ند 


#9 
کشیده 5 شکسن! ان درسني دارد 


9 درد ۶ 
گرنه ارتنگ مانی امت "خط * از چه خطهای مقله گشت سقط 
دست و با فلم چو بار شود « بر معاني سمخ ۰ .سوارز شود 

خط ومعفي وی‌زظاممت ر نور * هست چون زلف حوربررخ حور 
اکذر اوثات در ممات ضروربه بیاد‌شاه زادهای کام کار اعخت پددار و 


رای عالیمقد ار (عط دوازش درط درسان .ی نویسرزد - و کاهی پر 


۰ ۳ 

سلک نماینه - و بکندن خارین منم و تعدی گلش جمانرا به 
پیرایید - نه آنکه ثیغ کب اخنه به مخنصر زانیرکمثر ت#صیری خون 
افراد انسانرا که بنیان باشان البی(ت برپزند - و به اندک توهمی 
و کختر گیایون با بنی نوع خود که بدایع ردایع ایزدی اند بسنیززه 
هونیاری و خبرد اری از ادعال نزدیکان ۲ و تجسمس و ده احوال 
دوران بدرجهٌ کمال (ست - تا بدونبکی که از ملانزمای سعادت حضوز 
و حکام صوج ات و بیشکار نت سر بر ژدد مرکاوارس آن بزقدیم رسد 
بدل و عطای آد, س خاذاندرباوشک ن!خشش بزبان خامه زارش؛مودان 
ین خویشخی بررري روز |نکنداست - آ له سلاطد رن وا دسنگاه 
در ام انعام کذرذ - دربن دولاخانه در هر جشنی بکار میرون 

شاه را بیس با کمال راد مردی سیم و زز 

ی به پیماید بکدل و بر د دراژو بر کشد 
حبا و آژرم *ع ها دسسمت ۹1 در خطاب سس بکی از بذد کان حرفی که 
فی الجمله تجعی ور6اکنی داشنه باشد برزبان طبارت نشان نمیرود 
و بررری #۸چکس "خنی که باعث انفعالر خجلت باه چه جای 
هانگ حرمت و خرق عزث نمی فرماینه # فرد » 


):: ۳ [ 

آمال :و آماني‌گردید - چذان جرائم دور آز#خشایش را بذیل اغماف 
پاه‌شاهاذه پوشیده باز بیمان مفاصب عالیه سربلند گردانیدند - تا 
خی‌الرن و انفععال نکشند جنیی تقصیرات وبیله را در خلا و ملا باد 
نفرمودزه - |زانجاکه همگی نبت حق طوبت مصروف انست که 
جمیع سداسات بپروفق شردعث غرا باجرا رسد - و تمامي (حکام بر 
طبق دین منبن بامضا - در مملکنی بای خسعت که مه طرف آن 
دریای شور پدوسنه است تنومندی بر مطاولت ومصاولت نانواني 
نشنابد - ردر وایئی باین وسعت‌که «رصوبةٌ آزان ماک فرمان ردائی 
والا شکوهی بوده سربِليةٌ مظلوسي دست ظالمی بر ننابه - و اگریکی 
بقثل شخصی با بربدن عضوي بی وج شرءعي پردازد در پدشگه 
خلافت و عدالت جزا ی آن (روفق شریعت بنقدیم رمد - و اگر احیانا 
در یکی از صو:جات شخصی مسفعق عقوت شود داظم ]نا 
بي آنکه بعرض ایساد‌کان پایهٌ مرير خلافت رماند بر سیاست اتدام 
ذذمایه - و در اجرای اموز هدام ین ارکان ي دولمت ر از احاد ناس 
باز نداننه - گر (تغاقا سفاکیی مالطیری روم وفزاباش و ارزیک دی 
باکیی ایغان در سیاحنباي گوناگون مذکور *جاس ببشت آئین 
میشود خاطر مهر ناظر چنان ماثر میگرده که آثار دورت و آندفنگي 
درپیشانیی نورانی ظپور می بابد - بر زبان ایام بیان مکررا گذشنه 

که ایرد رد5 نواز ملاطین را حک م گذار و ساپر رز بی: نوع را فمرسا 
بر داراژان گرد انیده کم هملگی همت ملکازه ر مایت وسوبت 
که نظام عالم و ذوام عالمبان به آن باز بسنه اسث مصروف گرد‌انند 


۳ ۱ 
#خشش و بخشایش که گذارش آنرا دفنری جداکانه باید بای 
ببت اکنغا می نماید * شعر * 
تایب اندر خواب نام ثوبه ننواند شنیه 
ک نه بیند عشغبازیهای عفوش بر‌گناه 

9 بح در اغماض عیس از تقصیرنت جمعی که در اوثات سمعادت 
سمات پادشاه زادگی خصوصا ایام انجام اثاست دک 
در رکاب ظفر نصاب بودنه - بریی کار آمده - اگر بتفصبل آن 
پردازده جز آنکه ار اغراق مدح طرازان رود صورتی دبگر 
ندارد - ناگزدر بدگارش مجملی سعادتمندان پند پذیر را در عفو 
|ندوژی ۹ ۳۹ دسئور العمل ثازه مبگذارد - جماعةٌ کذبره 
از نوکران "حضرت جنشت مکانی به ثربیت آن خسته نواز 
شکسنه پرور به ارژقای مدارچ علبه و اعنلای معارج سذیم کامیاب 
صورت و مغنی گردیدند -و طایِغهً غزیره از مازمان آن حشمه سار 
فنوث و مردمي بخوازشهاي ملکاد» از حضیض حون به اوج رفعت 
و باند نامي بر مه از اعنان دولت گشنند - جون هنک مر شد که 
دتدشت وفای آپری گروه بسبب فطرت دون همست ؟ه از اخلاص 
خالص فدوبانه چوی گوبم که از خرد مصاعت آمپز بازرگنه نیز 
نصیبهٌ نداشتند بمعک تجرده رمید - چشم کوثاه پیر را از گونا گون. 
حقوق نوازش و تربیت پوشیدند - و خاک بیونانی برفرق روزکار 
نکوهیده ببخنه جدائي گزیدند و آبروی خود را وهم‌پیشکان را برژمدن 
شرمساري و بی (ءنباري راخنه - از درلت همرهی "حروم گردیدند 
و چون اورنک جم‌انباني جلوس معادت مانون سدرة المقغبای 


) 10۴ :[ 

هرس بیذائی مرانجام میدهد - اوقات شبا روژیي [ن فدوةً (عاب 
طبارت بوضو میگفرد - و در غصل واجبي لمعهٌ درنگ روا ندارند 
و در اداي صلوة و صیام مکنوبه بامجی 1 در کی فقبیهٌ حنفده 

وانع شده نبایت اهغمام بکار می دارند - و در لبالیی‌مثبرکه ژیاده بر 
نصف بطاعت و ادعده و ی درگاه مد بت و افاضةٌ خدرات 
رمبرات بسادات ر مشایخ و فضلا و علعا وتضای حاجات »حناجان 
میگذراننه - و در جمیع اوقات و عالات انقبلةٌ راسنان و ندوا حق 
شناسان روي نیاز پدرگاه + ی نبا حقیشی و کر ساز تعفبفی ي دارند 
و در نزاهت بمرتیةٌ احتباط شاوی ک 9 طبارت 
و دیکری حفی- تجواهو چم اهروژ که در نابدرن 
ونیا بلطافت و شرافت ضرب المدل است برمد مبشوینه - و مبل 
خاطر تدمي مآثر بعطریات روح پرور روح گسنر ذه به اندازة نگارش 
پیز علبر ریز ات - و از اشنیاق روايم,جان پرور دزم 
بپشت آئین که همیشه به انواع عطر و افسام #خور معطر و مبخر 
است رو حانیان تقدس نهاد تجرد نزاد برای قوت ذخیر ها بر 
میدارند - و لبای لطافت آساس آن ملکي ملکات چنان ءطر (موه 
است که اگر احیانا بر شارع اتفاق عبور اند گوئی کارران خطا و 
خرن درانجا پار کشاده پا نانبای" جدنی و نا تار در رهگذار 
افناد: - ءطر جم‌انگیری که عبارت است اژ حلاص گلاب در زسان 
] تعضرت اخنراع یافله - و بدین دبج به این نام موعوم شده همگی 
عطریات را از اعنبار و مقدار انداخذه است - و جمیع بوهای خوش 
را امد بازار ساخنه - و در جرمبخشي و عذر پذیریآن فبلهٌ ارباب 


۸ 
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بغکرس‌تاصد حلبله دیذده وتدببرمطااب نبدلهٌ نود به که ناک زيرزندگي 
و نا گذران پايندگي (معت نماید - و بزبان ی شکر مذع حسلمک ایزدی و 
و سپاس نعم عظیمهٌ مرمدی گزارده از مطالب دیکر ] چه خواهد 
بیاران و پاوران برساند - اگرچه رواب عبادات ازجمیع|نراد انساني 
در حذاب احدیت مطلوب است - اما از ناظمان کثرت که بغزوفیی 
آ" و فراوانیی نعما از سایر جهانیان اختصاص یافته (ند مطلوب تر. 
و وا ات قد‌مي همات سلطان روزگر بلية طبارث و صلام [راسنه 
نباشد ‏ رقبهٌ ران بربِقةٌ فبول اواسر و ذواهیی ع ای در نبای- ودل 

زمانیان به پیرریی شرایع نبوی نگراید - و ازهجهت منة سنبهٌ آلم 
درآن 0 است که ده کاه ار دیری رو به اندراس ید - و شعار اسلام 
رخ به |نطماس بنائیه ابزدی یکی از بندگان معادت آندوز بربی 
کار آرد - تا به ابباریی مساعیی جمیاه گرد ور از ساحت اسلام فرو 
دشاده - و بد‌منداریی دیس پروری و دیادمت وری اماس شریعت را 
مشید گرداژد - و چون معابد اعلام رو به انهدام نیاده بود - وسبانیی 
شریعت رخ به انعدام - ایزد کار ساز اب باد‌شاه اسلام نواز کفر گداز 
را اوردگ آرای اقبال گردانبد - پذیان ملام را چنان #عکم وسرموصس 
ماخت که تا روز شور کرد دنور بر داس درم نه نشینه - و بدست 
حوادث ررزکار غدار ارکان رفیعةٌ ۳1 تزازل نود یرد - هر چند تفصیل 
شرایف عبادات اپری سلطار. ن پرهبزکار و کرایم عادات این خاقان دین 
دار بدش اژی امت که خامةٌ بریده زبان از عبده نکارش ین برآید 
با در تنگناي صفعات نامه در اید - ۱۸۱ برخی ازان برسم اخنصار 


نکاشنه خداوندان بصر را به بصیرت رهنمون مبگرده - و نابینایان را 


۴ 
پلدان در معرض قمول افناه - و بعد اژ (معان نظر بعرض مقدس 
زماندد که خطوط دست دولت پبوست که جداول دربا بار حود 
است - و صطور لوح بببود - ازان آگهي مرد‌هد که خلعمت زند کانیی 
گرامی بطراز طول مطرز است - و کناب عمر مامي بشیرازادرازي 
مشرز - و خال مدمنت اشلمال پاي چپ معلی که خال‌رخسار 
دوای امت - و نقطهٌ عیِغةً سلطنت - زان منبي است که 
یی [باه هندومتان که چار دانگ جهان است - و سواه اعظم 
گیران ارثا و امنعدادا بی منازعی بای ثخص اند باز گرده - 
و مایر مالک و قالبم موعبة و املعفاذا بي مشارک باین نفس 
مقدس - و سلاطدی‌عالی جاه وخواقبی والا دسنگاه اسثلام عنبفاک 
رتبه که ماجاء خداوندای تخت و دیپیم است - و ماس درم‌اندکان 
هفت اقایم - دربافنه کراست داریی و علاست نشانیس بیندوژند - 
و ضوابط فرمان گذاري و روابط ملک دارینسق تا زه و نظم‌بی|ندازه 
پابد - و چون خلافت ابد فريري و ساطفت بلذد آئبن بل#چجی ۸5 
آن پیفوله گزیی گذارش نموده بود برفراز ظبور بر مد - امید عظیم 
امت که پادشاه داد گرو جبان پناه جود گسفر بر تخت درلت 
و کلمرانی و متکاء ملطثمت و جهانباني تا ۰ 
دا را دررگيني را درنگ است 
فرمان زرای دبن و دینی - و جبانکشای صورت و معنی زاین * 
گذ ار لغنی از عبادات شریغه و عاداث موه 
ابزیکارساز - وداد‌ارجهان پرداز - نوع بدیع انسان را بدل دنا و زبان 
گوپا از سایرچاندارار امنیاز ب#خشید - نا بدل‌هسنییآفربننده شذاخنه 


)] ۰۷۴۴ ۱ 

درباي فوالست که (+عیط کف پیوسنه حیاض شش جبت عالم 
را سیراب - در درازي و كوذبي و نرمی و درشني و منبری و تنگي 
در نپایت تومط است - و ازان فرمان رراني و جمهان کشاني 
امتنباط کنند - از اتفاقات حسنه بر هر یکی از م۳(چه و وسطي و 
بنضرو خنصردست راست مبارک خال خجسنه فال وافع شده - واین 
چار نمودار شگرف آثار دلبل (مت بر کشایش جبات چبار گانة 
عالم - برکف هر دودست حود پیوست که در بزم ورزم ید بیضالهی 
خطبی وافع است - که «جل دوام زندگي و ثوتبع خلود پابندگی 
اب - پاي فاک سا درکمال اعندال (عمت - و خطوط آن‌که امارات 
اتبال ررز افزون اسمت - و مطور آیات دراث همایون - حیرت انزاي 
دیده وران قبافه شناس ات - بر کف پای مشکیس خالي است 
میمنت اشتمال دلیل بر جپان كشائي و فرمان روائي * 

پیش از جلوس انبال مانوس بچند مال درحوالیع خطٌداءشای 
(جمیر در اثناء اشتلغال بعشرت "خچیر از دورصومعة بنظر خورشید 
اثردرآمد - چون انثاب بنصف الثهار رصید؛ بود- و حرازت بر هوا 
مسئولي گردیده - عذان ئوجه منعطف ساخنه ان زاويه را بفیض 
نزول ژیدت "خشیددد - زاریه نشیی دولت ملازمت دریات جون 
در فن فیانه مبارن داشت الذماس مشاهدژ اساریر دایذیر دست 
حنی پرست و خطوط پاي سربر آرا که امارات درلت کونبیر است 
و اشارات میمنت نشاتب مود - ازاا که دری ۵رگاه [سمان جاد ۰ 
هیم نیازمنه‌ی را برد ملس دل شکسته نگردانند - این اصنیت 
که (قصای مطالب سعادت مذدان است - و امناي مارب دولمت 


) 

قانشرندن - زوژزی حضرت حدت صکاد ی از روی عادت و رد بای 
پزبان طیدت فره‌ودند که از شذصی از ی پرسد که از ۳ 
پسندیده چبست که با با خرم ندارد خباهم گفت که زبان ترکي - 
خدیو اقبال در ٍِِ وااد ماجد ازروی کمال ادب بعرض رسانددندد 
که (نشاء اللء تعالی بِنوحهٌ حضرت ای صفت نیز حاصل شود - همانا 
ایرن پاد‌شاه صورث و معذای 25 دسا ن کمال اسان ی عیب است - 
ذانسنه بازالهٌ ای منقصت نیرداخنه - تا چشم رت را میندی 
باشد و دید؟ٌ ناتوان بی را بندی - «عاهس و شارب اد مجموعة 
معالی وه‌عاس سیاه رنگ امت - و در تذگی و انبوهي ودرثنی 
و نرمی مشوسمط - و زان کمال کباست و فراسصث |مخباط کذفه - پر 
وفق سنهٌ یه ثبویة بروت را ثصر سبکنذه - و معاس رایک قبضه 
میگذارئه - گردن خجسته در نباینت صفا و اعندال امست -و آن 
دلیل است بر نبالت نع و دسالت فات و اصایت تدبیر واضأت 
ضمور - سینهٌ با سکدذع که نی رز (مرار البی است در فراخی و تنگی 
مباده استا - دسذبای فرخدده که در ی و کشودن ابواب و 
نمودار ید البی اس - و در گرنژی و دادن اسباب ثروة یادکا قدرت 
دامثفاهي - در كوتبي و درازي نبایت اعندال دارد - و آن دال 
است ای و بر و داد و سدد بموفع - کف دسست که کی 
#عیط كفي است ازان دربا بار #خشش در کشادگي و نره‌ی 
مثومط امت - و آن دایل دور بینی و مهر گزيني فویفت. 
فیض مرابع پلچگاذه 5: هر یک جدرلی است از دربای رحست 
الپي - 4٩‏ رباض امال و اماني چار رگن عالم را شاداب دارد - بل 


۳ ۲ 
نامنناهی منوسط است - و اژان حدت فهم و شدت حافظه (غنباط 
نماینه - روی اور که خورشید ازان انوار عالم افروژی فرا گرد - و 
مشنری آذار سعادت اندوزی - درکمال اعندال است - و آن برافعال 
پسندیده ر احوال گزیده دلیل . دهان جواهر |دشان که مکان لالعي 
(مرار البی (ست - و کلن یواقیت حقایق نامتناهي - ازروی اعندال 
در تنگي و فراخي امارت مردانگي مت - و |یمث فرزانگی ب 
لببای مبارک که از رک تبسم دلربایش دل علچه خوندی است- 
و از حسرت تکلم جانفزایش آب حیات ظلمت نشدر - درستبری 
و باریگی مداذه است - و ازان لطادت فطرت و نظادت طبدعت 
استنجاط کنند - مان (اي با ن در خر ديا و کلاذی ي کمال اعددال 
داره - و باهم فهایت (ننظام - و اتصال آن 99 زاست گوئي 
است - آواژ مقدس در اثناء شفقت و مهر روح‌گسر و رح پرور است - 
و درهنگام سطوت و قبر دلکداز جان شکر - بيشتربفارمي درکمال 
فصاحت و بلات تکام مبغرمایخد - و به یم هذدو سناني زبانان 25 
فارسی ندانند بهندومنانی - و چون نواب جذت مأب خدبجة 
الزماني رقبه سلطان بیگم درد هندال مبرزا بر حضرث فردوس 
مکانی 5 در عبد صبی ده پردرش | ن ور پرود؟ البي می پرد|خنذد 
جنانیعه نکاشه رنه ترکي زبان بودند - و باخدمةٌ مشکوی دولت 
بثرکی حرف میزدند - از بسیاریی اسده‌اع اکثر الفاظ آیی ژبان می 
فپمند - لدلگ از قلت ممارست بأن کمتر مغ میکنند - چه در 
خرد سالي طبع |قدس را باییر زبار رغبت نبود - و نواب خد؛ة 


ازم‌اني از کهال رافت و عطوت کم و اکام بریاد گرفشن آن نمي 


1 ۱ 
مو مشکیی خالیست ینت افزا همانا عذبربی نقطهٌ است که اژ 
و م صابع ب« چون بر صفیر چی افنال؛ - با نقطٌ ادخاي ات که 
دم باظم کامل پر شاه بیت قصیده آثربنش نهاده - و (ماوات 
خجسنگي و آیاب فرخندگي که دقبقه سلجان علم قیانه ازان 
|ملخراج نموده اند از بسیار می‌گذارش پذیر ندسصت - طاق ابرو 5» در 
زيبائي طاق است - و با مردانگی جفت - فراخی و کشادگیع آن 
دلیل دل کشاد: و خاطر ]زاد: است - و امارت انفتام ابواب دوات 
و اتعلال عقدهاي ملطنت - چشم دوربدن که دوکون در چشمش 
در نیاید در تنگی و فراخي اعندال دارد - و در سياهي و مپیدی 
تال آن: دلیل مت بر نزازنتر دنم رپاکین طیییت - 
انسان العین آن چشم مردم و چهمةٌ مردمي که چون تبلةٌ صلوات 
کعبهٌ صلات چپانیان است مانند عی العیواة در چرد؛ ظلمات 
جاویه زندگی اخش عالمیان (مث - و آن دلیل است بر فزونیی 
ردار و فوارانیی عقل - بر پشت چشم راست مشکیی خالی است 
در کمال زیبائی - ب برکات وآثار معادات آن بز بای خامه و خامٌ 
زبان گذارش و نارش نیذپرد - حساد اب دولت خداداد را * نظم و 
بيفي |ندر کما ن اببوی شاه * ذیردل دوژ نادوان بینی است 

و اسئوای آرکه الف از ۵ءوعی رامني دزد آن خط به بیفی ی کشیده 

دابل ندمت آثار و اسنقامت اطوار (بت - و مابین ن چشم چپ 
پدوسمت نی آرخ 1 آنرا 8 هندره‌دابي توا مرس گویژد رافع 


حش نیوش که دربچةٌ *خزن امرار ای است - و شاه راه بشاپر 


۲ 9 

آدسي را گرننه اند دنتری جد| کانة بایه - ناگزیر نبندي مطابق 
استخباط دانایان هندوم‌نان پرشت نشان که درف فباده بیش از 
دبگر دانشوران غور نموده کناببای مبسوط فراهم دارند - برمم‌اجه‌ال 
ر اختصار نگارش نموده بر كوکبي از چرخ دوار و برگی از گلزاراکتفا 
مي نماید - در کوران اثوان بيفي را دید حق بهی و لنگان شا راء 

ارصاف گزيني را پای صدق پیما سرانجام می‌دهد + 
فاست والا امثفاست کءااف ابجد [ فر بش است و سرو جوییا 
بینش بعکم خیر (لموراو-طها منودط اسث - و آن بردانائی بللدر 
و ۵ 6اه بي‌ماناه دلبل - سر دانش پروز ۸5 در فر و شکود خن زب 
و در خرد‌ي و بزرگي میاذه است - و ازار بر هوشیار مغزی و بیداز 
دلي و دانائي تام ر عدالت عام پي برنه - رنگ گرامی مر 
است و آن بکمال خرد و فژونیی فطانت و دوام هوشمند‌ی و کثرت 
دانشوزي راهبر- و همرنگیی سید کونین و اشرف ثقلب برحصول 
س‌عاد‌ نش ۵ اردی دلپاي دیگر # نت 

ایا املیم خو حدیت و در افواة نداخت 

نصهٌ پوسف مصري همه درجاه (نداخضت 
لوحهٌ پیشانیی نوراني که لوح معفوظ شمایل سلطاني است - 
و تفویم قوبم خصایل جیانبانی - در کبرو صفر معتدل است - 
و [ن دال است بر اعقدال انبساط و انقباض در اخقلاط خلایق - و 
اه از خصایص جهانداري و نايم فرمان گذاری که سواد خوانان 
خطوط پيشاني ازار *عبفهٌ معاس نسخةٌ میا فرا گرفنه اه 


به نگرش اجام نپذیرد ۰ بریسار آن عم درات نز منبت 


) ۱ 

ماد حماد‌ی الذانده بجلوص الا پلند بايگي یامه بود - رن 
اینداء سال از سرآغاز ماه اولی - از پنش گاه دانشض فرسان شد که 
مبداء مال فرخدده جلوس غرةٌ جمادي الانیه (عغبار کندد - و بدین 

مضموی مناشبر قضا تاثبر بصوبجات ممالک معروسه صادر شد « 

نا فاک طول دهر پیمایه * بذراع سنین و شبر شهور 

بسنجی و شپور دورش باد «* طول ایام و امدداد دهوز 
حلیٌ مقدس فات اندس بادشاه دب 
پناه - و #خص رکمل خانان حق 6 « 
۵(دار قدیر - و آفریدکار خبیر - ترکیب غریب انساني را در 
اشنباکگ عروق و ارتباط عضلات و (تصال عظام که بدایع 
صنایع آن را باریک بینان علم تشریم تفصیل داده آثار 
شگرف کاریی فدرت البی بروی روز انداخده اند با دیگر جانداران 
انباز ماخت - و باعقدال اعضا و (تتصاب قاست و خیلان جلود و 
خطوط دمت و پاکه دفیقه شنامان علم فیافه از کیغفیت 11 شمایل 
بببه و خصال رضده و اسرار عریده و ]ثار جیده ( مدنیاط ذموثه 
حیرت افزای موشکادان دفایق صذعست -#جورن گشنه اند امنداز دا - 
و چنانچه در مراتب جاء و مذازل دستگاه بندگان را منفاوت آفریده 
در دایل نیزتغارت نپاده - فیافة باد‌شاهان را باد‌شاه فدافپاگردانیه 
مصداق ایس مقال صدن‌مال احوال ممنغذمگانی خدیو خد|هناس 
است - و افعال کریمةٌ لیس خداونده دی اماس - و ازانجا که 
تفصیل امارات دولت بلذه - و طویل ایات ملطذت حق پسند را 
5 ماهران ايرن علم شگرف از پیکر انور ان صورت مردمي و معفی 
۱۷ 


( ۴ ) 
جواني - و هرچه از آثار پسندید؟ بالقوه بود بطرا ز فعل مطرز شد - 
و [اچه از اطوار گزیدً بالفعل بود ‏ بعلیةٌ کمال *اعلي گشت - 
ازااجا که همگی همت پاد‌شاهانه و عزیمت ملکانة خدیو هفت 


2 3 و ای 


و ررق طریقه اذیشک احمدی است ۳ علده دن الصلوات اکرس] ِ 
رود یه ادصلسا 5 و پاعلو منزامت 3 حاه - و فزوایي مکذت و 
د ان اسانی 5 وان بر سیبخلد ات ۹ رفظ از رعایت 
اوامر و نق یی ملت غراء مصطفوی بغفلت مافم - و لمع از 
حمایت 0 9 بدصای ببوی را من نگزد ک پر خاطر 
تدم سي و سه ال دین مبین رامی_ و در مال نکاشدن 
خرد‌مدد بم‌عات ور دی پرژو1 نود یرد - بذابران هب سوام 
و مدرد |۶ ودایع جلوصس سمقدس فرار د(۵ مدار حفوظ (وفات احکام بِ 
اشتای دربادژد رف اژیی ج,رمتا عدی فرمان روایان این دودمان 
کراست ذشان (ٍوحول همه سود‌ایری برگزید؟ الببی پشمارمیمدت (نارد ه 
زسدد: است - حکم معلیی شرف نفغال بافت که هر ده سال راازین 


عببد سمعادات سرد یک دور اعدبار ژررن - و درد نکارین یامه مرن 


را بای طربق سال اول از دور اول و سال خسنین از دور دوم و 


0 


بری قباس می نوشثه باشنه - و اگرچه اورنگب جمانسبنانی هشام 


۳۷۲( 
هسئر ازان بعذت هي - و میان عبسي و خانم الخچیبی که ایام 
جاهلیت و فدرة بوذ فرزندان (ممعیل نا مرک کعب بن لوي فاء 
کعبة - بعد ازان عام الفیل ت کردند - و درفارسیان جلوس هر 
ناجداری نار لاخ 


ندز همل 5 ظً یه جاری دول - ور حون دروغ ۹ رشدره فرلت مصطفوي 


الم ر در گردت - و و ملل خالده فرو ‏ م‌ تاریخ *#جري 
وفع نش - رام هک ک واضع ۳1 فاروق اعظم آنیک - حون اژ 
دعض عمال مکاندب کب ی ضدط توازیخ مد سرت - و باهمال ان مرغاملات 
چنانعه باید ادن ۵ +ی پفد رونت - امرگ الموعنیس از هرمزان مودی 
فرش پرسود ک جوشض جبزی ۴ ۳۹ بان عفظ (ود ت کددد حگ 
مي ناسند - گفت ماه روز انرا معرب ساخنه مورج گفغننه و ازان 
تاریخ اشفغاق بافیت - و اژان رو ک اتوروز عالم افروژ باعنهال هوا و 
امئواء لبل و ثپار- و زیدت باغ و راغ پافسام فوا که وامار - و یت 
5و وعرا بانواع ریاحجن و (شتیار- و ارایشی زمین و ژهسانن +خضارت 
و نضارت نسبت جمیع ازمنه امنیاز دانست - فر اکبر نامر 
وی ۳ ۳39 مخط تیا یی وشاظ و ۰ ي و داد 5 دربن ْ 
"۳ ِ تن ین اپمان رت در آیژرد ۶۱ نز - بل شاز ععل 
هيولني - انوار فيررزي و بات فره‌انگذاري از چبرة مشثري 
سوه‌ای ای مور رل کسوت پادشامی هویدا بوث واثار دیس زٍررزری 
و (مارات دیذداری از حبرک مب ر ]سای یمق خلاودتت اي 


5 ۹ ۹ 2 ۰ ی 2 
پا( - جیان پژمرده ترببت جاوداني گرفمت - و زمانةً پیر طراوت 


۱ ) 
بفظم بنکاله سریلند شد - سیفب خان در |یباء توحع موکمت اثبال از 
دکن بصوب دار أخلافة هذکام وصول رایات جهان پیما بعوالمی (جهد 
]باه از صوبه دارجی احمد ۹ معزول گردید - و بجای او شبر خان 
پر دواخنة آمد - مظغفر خان جاکم مالوه از تغبیر ار خان زمان واد 
مپابت خان را تعج فرمودند - جبه انگیر فلي خان ولد خان اعظم 
از صوبه داريي الپاه معزول شه - ر جای ار جازسهار خان منصوب 
گشت - *خنار خان نام دهاي از تغپر ار بقلم خان مفوض شد. ه 
کذارثي اغاز تاریع جلوس ابد پیوند حضرتب صاجب 
فران ثاني - ر ترئیب ادوار و منین جاوداني » 

ازاعا که ربط معاملات دینبه و مات دنیوبه و ضبط (رامر 
*بعانی و اجکام سلطاني بی آنکه جزوی از اجزاي زمان را که 
موزل ما عظیم مش‌وره مانند تبعدد ملاین با حدوث درلاي شلک 
پاش مبداء وقابع و مفنع حوادث که انقلاب زمانه مقنضی آنست 
رگردش چرخ منقاضی آن گرد اند صورت نه پذیرد - چه تبئین زمان 
ورود احکام و نعدّیس نامیج و منسوخ و ضبط انساب و موالبد و حفظ 
وفباث و اعمار بی تشخیص [غاز منعسریل منعذر امصت -و صکوک 
و رمایل بدون تاریج اعنبار نگپرد - ناگزیر جمبع امم سالغه و اقوام 
هایقه برای تعیب رنایع و ثبئیی حوادث مبداء فرار داده مدار 
معاملات دینی ر دنبوي بران نهاده اند - و آنرا بزبان نازي 
تایخ گوبند - لعخست هبوط ]دم را دار بخ گرفژند - بعد از آن دعشت 
نوج - پس ازان طونان - «پس آن بعثت ابراهیم - ازان پصس 
مبعث پوهفب - ازان «پص بعذت مومی - پسنر مبعث سلیمان - 


و 
میا پور کشزه بگ و به کیفر آی کردار نکوهدده ار تثر بقل رده 
و *عمد خان مهمند که روز یز بنکالة و کشنه شدن اپراهجم خان 
صوده دار آدا و رحیم خان کاکر با پسر خود الهداه در روز سپری 
شدن عابد خان, و جمال خان و رسلمغان برکی که در حنگ 
نواحی کانگره که با مرزبان [اجا بروی کار آمد: و دس بیگ 
اقفر و شیر بقّا و سبد عبد السلام بارهه که اینان نیز ررزی ۸5 
عابد خان بدرجه شهادت مرثفی گشنه و صالیم بیگ فوجدار پرگذه 
پیلاد از مضاماتگجرات جوهر زند‌گانی صرف نموده ») 

نارش‌گروهی از نویذان وا( اف درنرمان روائی 

حضصرت حشت مکاذر ي انار (۸۵1 برهاذه بنظم صموبجات 

یپرد اخنند - و جلوس»عادت مانوس‌برخي 
بدستور سابق منصوب ماندند واخني معزول ل گشنند 
امامین جماعةٌ ۳ 
یمین الدوله صاحب موه اهور و ملنان که نظم مپمات ملنان 
په نیابت او امبر خان ولد قاسم خان مکی می نمود - خانجپان 
لودی داظم دک و برارو خاندیس - اعخقاد ۹( دار کشمدر - 
پافر خان نم ثاني صودبه داز اودیدسه +« 
اسامهی گروه معزول 

میزا رسدم صو ۸4 دارجی پبار پار ازو تغدر شد - و بجای او خا ن عالم 
معین گشت - ۷ ۳ ااعسن ناظم کابل و ظفر خان پسرش 
بفیابت ار درالجا مي‌بود - لشکر خان#عکوست آن سرذرازی پافت 


فاسم خان جويني صوبه ۵اردار اللافة اگره بود - از ثغتر فدالجخان 


| ۳۳۳ 7 

فدویت و ندیم خدسات پسندیده و توددات نمایان تخت (خطاب 

رای رایان ی فرق شخار پر افراخنه بو دس آزان بیایة والای راجکی 
زد 5 دداپن خطاب مامور گشنه ر در غره» پبکار ِ رسوهان زخم 
تفنگ برپیشانی خود را فدا ساخذه و راجه گوپالداس گوز که از 
ید «های معنبر حافسدار د رکه معلی دول و با پلرام سر خاذشین 
و لی زعمت 9 در باخده و ببرم بدگ ترکمان که :خدمت 
خوله بر ۳ ط موف گنک و جون 55 ۳ رخ مبرزد در 39 
۵عء۱ بمردانگی حا دترای ی تدوله و مع.مری نقی شمسا مخاطب 
دشاه دلبخان که او نیز جان ان و شدر خواخه که از که حوادان 
معرکه قاجا بود و در جنگی که مباراجه بکار آمد: از فزونی تور 
خواجه نظام‌الدیی احمدکه به خشی گري حصرت عرش آشياني 
انار الله پرشانه مباهی بود و او پدشی از وزیر خان تست 

دیونی و داشت و در در اج معل که ۳ به ۳ نکر 
که راجه گوپالداس بکار 91 جرعه شهادت در کشدده شاه بیگخار 
۳۹1 در دوز بورش و وه پرهاندور بدلدری حان سچرد 8 و خاذقلی پهادز 
برادر کار قلیپم خان که در تلذانه بزخم تفنگ شهبد شده هنم 


نبری پسر (فضلخان که بوازونی طالع از رکب سعادت جدا شده ررانه 





) ۳۳ [ 

ک اثثت - سبد مظغر خان بارهه - اسلام خان که «خدمبت «خشیگره ی 
هر پلند بود نکارش مرائب خدهمنکذاری وهواداری و چا ذسپاری و 
فرمان بردارجی ایغان را دفثری جداکانه باید - معذقد خان - دلاورخان - 
بربادرخان - سردار خان - راحه پینمهاد اس‌کور - درد برژا مظغر کره مانی 
راجه مذروپ - قبي شا خواجه ام سود انادی- رضا پیاد مایت 
«خوست یره ‌ ان - پوسف *عمد خان تاشکندی - جان نذارخان - 
اخلاص خان - خواجه چهان خوافي - اعنماده خان - خواجه بكه 
بازخان - زبردمت خان - نواتغان - شرزه خان - اهنمام خان - ترکناز 
ان - رشید خان خواحه مرا - هید (حمد - مبر خان - یکدل 
خان خوا<ه هر 6 

(1)اکنون بذقریبگد ارش ابر گروه بت ببدار اسامي جمعی 

5 پمیاسی ثرببت خانان تخت روژکار بد‌رجه دوات ر ان 

پیش از جلوس عالم آرا از فرط وفا و اخلاص در نبرد 

و پیکار جان در باخذه نیکذامی ابه اندوخنه اند بر می‌نکارد* 
زاجه بپدم پسر رانا اسر منکه که بشمول عواطف شاهنشاهي #خطاب 
مپاراجگي سرافراز کشده بود و از وفور حمایمث و بسالت دز خاش 
صفب ثلاشهای گرداذه برري کار آررده مردانه زخمیا بر دانشنه در راه 
خدایکان فدردان جان را نثار نموده و راجه بکرماحیت. که از 


عمدهاي ان دوامت دول و دام مددر داس و 44 ادای مر اسم 


( 3 ) (زباجا نا سطرم صفجه ۱۲۵ عبارزی که جاپ شد فقط در 


سخه ( ک ) بود * 


6 
اضاء دز نر‌گرگد 2 پم نکارش اعامي ي کمانن 19 هزاری درین 2 
اتنال تذل می (اجامید بهنب ( عکم لاشف بر ذکر حماعةٌ مذ کیره 
اتذصار افناد - وا اردن ررز دض اندوژ تا هزاز مخختبدار | ز موج 
خهز خود پاشاه درباوش کل (خشش باندازة املعداه ر (ستعقاق 
بتره رر گشکند * 
اتماسیی (خنت ببداراني که در ایام خی مرزی فرحام 
بادشاهزادگي وخ باددگي اندوخده بعه از 
خاوس ابد مانیس بيایةٌ (عنبار رسیده اند * 
چور جمعي از برد کان فرخ روزکار از ایام درک چام پاد‌شاهزادگی 
تا اوثات قدمي سمات فومان روائي در ملازمت گرامي ترتیب 
نافژه مرن خدشست و دوام حور در دل ددض مذزل کیان 
یو جای کرده اند - و از اخاص افي که ببنرین مفاخر بني[دم 
است - و هریس مکارم عالم - و وثاي صافی که سرامد شمایل بربه 
(مت - و هر دفثر خضایل رشیه - در سفر و حضرخداسمت گذاریی 
فبلگ دی و دنیا نموده|سباب رفعت ر چاه و مواد مکذت و دنه - 
امناده گرد اند اند - ربنوازشم‌ای با‌شاهی کامیاب صورت و معفني 
کشنه بعکم خانان بنده پرور - جپانبان اعسان کسثر - *عامد نکار 
شاهنشاهي و مناذب گذار ظل آلبی - اسمای این !خنباران دربن 
تین نامه مثبت میگرداند - تاباننشار ذکر حمیل - و اثلثارسیت 
تهیل - عنمر بانبی بل زندکانیی جاود‌اني بیندوزند - یاد‌ار خجسزه 
و تفر فرخنده سرمایهٌ اعنبار اسلافت و پيرايةٌ افاخار اخلافت این 


فدویان 8بدت کیش‌گرده - وزیرخان که بمنصب و زارت نرفرازی 


از ۱ 

و پانصن موار و بعلم و میب سور میرزا ی خان ولد شا دواز خان د ان 
عبد (لرحیم خانغانان بخلعت وخفچر مرصع و مذعب سه هزاري دو 
هزار موار و عام و دقاره و فدل. - 9 مصطع ض بیکت (خلعت و خذچر 
مرصع و باضافةٌ هزاري ششصل بق یمدصتب مصطور و :خطاب 

ترکمان خاني و عم راب بازبن نت ره - و ابزای(؟):خلعت و حد‌دشر 
سرصع و مخصس بترگ هزاری ات و هار و پانصد سواز - و پاپو خان 
کرانی (خلعست و خذجر مرصع و باضانه پانصد‌ی سه صد حوار 
بمنصب مذ ر -و 4 بک از سید بموه و علیلو ي درهن و بپار سنگه 
دد یله (علعت و تن ۲ ۰ مر جمذ‌هر صرصع و مذصسیب دو هزاريذات 
۳ هزار و دو ددستا مواز - و سرد یه 5 بخطاب دیددار خابی و علم ۲ 
بجر ع.ه موار دمذصمس هزار و پانصدي 3ات و هزار هوار - و جکمال 
رهعصد موار - و میگ عالم باره؛ بکلایت و از اصل و اضافه بمذصب 
هزار و پادصدی ات و ششصد مور - 9 راحه دوارکا دا کج پوانده 
بخلعت ومنصب هرا ري ذات وششصد و باچاه سوار - و راجه بیرنراٍ 
بشکر خان #خلعت و از اصل و اضافه بمنصبب هزاری ذات و بانصد 
توار عز افاعخار اند و خندن - - و درمان شد 5" تبول سایق ایشار, ن ؛عال 
واه و جمعي 5 بشزونیي مفص ب سو ادرازی دافده اد طلس 


۳ 


۳ ۳ 


مسرت اما ۱ ات اددوژ بوددد - و این لمذاعببس سایق و برخی 


باضافه مر بر افراخنند می پردازد - خان ءال, را بخاعت و خلجر 
مرمع باپپول کناره ر منصب شش هزاري ذات و *جبزار سوار و 
علم و ذفاره و اسپ از طوبله خاصه با زین طلا و فبل از حلقهٌ خاصه 
دا ماده فیل مرپلند گرد|نددند ِ و قاسم ان جویخی را خلعت و 
خلجر مرمع باپبول کناره بر نواخته - و از سوارار منصب او دوهزار 
سواز دو اسده تیگ سدع مشرز دمود 5 دهوذصب اج هزار 3ات و پاجزار 
هوار دو اسوه سه (سچه و بعلم و نقاره و اسپ از طوباة خاصه با پررق طلا 
و فیل از حلقَهً خاصة مرفرازساخنند - و لشکر خان بخلعت وخفچر 
مرصع با پپول کناره ر صوبه دارعی بل از تغبر خواجه ابو العسی 
که ظفرخان پسرش نبابة به نظم‌آن می پرداخت و باضانةٌ دوهزاری 
ذات و دو هزار سوار بمنصب اجم‌زاري چمار هزار سوار و بعلم و 
نقاره و اسب از طویلهٌ خاصه با زیی مطل و فیل - و راحه حدسنگه 
نبیر راجه مان سفگه خلعت و جه‌دهر مرصع و باضاده پانصد موار 
بمنصب چپار هزاری ذات و سع هزار سوار و بعلم و فقاره - و سید 
دایر خان بارهه #خلعت و خلجر مرصع و اژ اعل و اصامه بمنصب 
چار هزاری ات و دو هزار و پانصد سوار و بعلم و نقاره و فدل - 
و راد مور بپوربه #غلعت و جمدهر مرمع وبا ضافة هزری ذات 
و پااصد سوار بمنخصسب چار هزاز ق ات و دو هزار و پانصد سوار 
و بعلمو نقاره ر اس و فجل وراجه پپباته بندیله #خلعت و جمدهر 


) ۱۱٩ 
و منصب دوهزارک ذات و هزار سوار و تخسنین بمرحمت ام‎ 
و فیل و پانزد» هزار رویده و دویمب بعذایت علم و اپ و فیل‎ 
وذوازده هزار رویده - و دیانت خان دشت بیاضی بخلعت و مذصب‎ 
دوهزاری ذات و هشنصد موار و انعام عفت هزار روبده - ویکه ناز‎ 
خان ؛خاعث و منصب ه«زار و پانهه‌ی ذات و چپهار صد سوار و‎ 
|نعام م شش « زار روید* - وصدب از بخلعت و ملصب هزاری‎ 
ذات وهقصد هوار  و ترخان مدانه اخ(عت و منصیب «زاری ذان‎ 
و ثشصه سور ر هریگی از |برآهیم حسیی *عذاطب پمرحمست خان‎ 
۹1 و زبردهست خان و خواحه برخوردار ر حیات ولد علی خان ترین‎ 
از بندهاي رودناس اب درکاه والا بود و در راه فبله و سرد خود‎ 
جان ۵رباخنه وحبت ساگه راتهور و مدورام‌کوز و سبام سنگه سیسودیه‎ 
بخلعت ومنصب هزاری ذات و پانصد سوار - و حبات تردری داذعام‎ 
هعت هزار رویده - وحدت سنگه دانعا م شش‌هزار روپبه دا ی رگدام از‎ 
نوت خان و جهان خان ککر #خلعت و مذصب هزاری ذات و حپار‎ 


2 سور و انعام‌خضش هزار روپیه - وحد 


جر خان و عاول ثرب تخلعت 
و‌نصب مسطور و انعام پاجبزار رودده و شردف خان و عنمان ررهیله 
عمبهاد‌رخان #خاعت ومخصب هزاری دات و سصد سوار - و اهنمام خان 
و ترکناز خان اخالعت و منصب «نزاری فذات ودو صد و پجاه سوار و (نعام 
شش‌هزار روبده - و حبیب سور #خلعت ومنصب هزاری ذات و درصد 
سوار- و رشید خان خواجه سرا :خلعت و از اصل و اضافه بمنصب 
هزاری ذات و درصد سوار و بافعام چار هزار روپبه سرافراز گشنند * 


ص ازان فرش لو شاهنشاه ی ی دراب حمعی ي که در 


) ۳ 

که 70 بندهای معتجرجان سپار درگاه والا بود - در ایام پادشاهزادگیی 
شش ار فاگ بارکاه با یک بو جاذشیی پلرام یام جابرا در راه 
رای نعمت خویش ند نموده - تخلعت و جم‌دهر مرصع و ازاصل و 
اضافه بمنصب سه هزاري دات و هزار و پانصد سوار و بعلم و اسپ 
از طویلهٌ خامه با زین و و فدل و (عام ‌ ي هزار روید؛ - و میرزا 
مظفر درم اني اخلعمت و خاچر مرصع و منصب مه هزاري دات و 
هزار و بست ودوسوار و علم و اپ بازین نغره وفیل و |عام می‌هزا[ 
رویده - و راجه منروپ ولد راجه جکنانیه کچهوا ه» بخلعت و جمدهر 
شرویع ز منذعسمیب نهدخفتراری) 3ات از مزا موار و مار ۱۱ 
نقره و اعام بست و پذیم هزار ررپیه - و قلیم خان اخلعت و خلجر 
مرصع و باضافة پانهه سوار بمنصب دو هزار و پانصدی دات و ۵و 
«زار سوار و بعلم و اسپ با زیر ذشره و فیل و مق بدست و! بلج زار 
روپبه - و خواحه فاسم سر اثاذی بخلعت و خدچر مرصع و مذصب 
دوهزار و پانهدي ذات و هزار و ببست ودو سوار اسپ با زیر نقره 
وفیل و انعام بیست و #مجیزار رویده - و رضا بهادرخاطب («حخدست 
پرسنخان که بهخت بیدار و اخثر سعادت بار از ایام مبی بغلامیی 
خداوند جهای» شخ رگشنة - و بمزاج دانی و نیکو خد مني‌درام حضور 
در حریم *عرمیت راه بافده _ لاکاعت وخلجرسرصع و اژاصل ۲ اضاوه 
بمنصب دو هزار ذات و هزار و در برست سوار و بعایت اب 
و فیل و انعام دیست هزار رریده و خدست والای مبر توژکی و 
ءعصای مرصع - و هریک اژ یوسف *عمد خان تاشکندي و جان‌نثار 


۱۷: ۰ [ 


هار 2 فرژددان و حدوظ ( داموس رین دادس(ه از رری عاست 


مگ ور 
اند‌یشی ی درخیبر پناه (فر کاد آورد» بسعادت ِِِ- یرون گرددده 
بعذایمت خلعت خاصه با چارقب طلا دوزی و خنجر مرصع با پپول 
کذاره و شمشیر مرصع ومنصب هت هزاری دات وهفعت هزار سوار 
دواسپه سه اسیٍه وخطاب واای خاخاناني ودیه سالاري و علم و نشاره 
و تومان و طوغ و دو اسپ از طویلهٌ خامه با زین طلا و فبل از حافک 
خاصه پایراق نقره و ماده فبل و حبارلک رود نعد فرق سباهات 
بر افماخت - و وژیر خان که تخدمست وزارت عز اختصاص دا تا 
(دعا یت و خفجر مرصع. یا پتبول کداره و مفصتت باجمزاري ات 
و ده هزار سوار و علم و نقاره و اسپ از طویلهٌ خاصه بازیی مطلا و 

فیل از حلقهٌ خاصه و انعام یک لک روپبه - و سبد مظفر خا 

بارهه تهمدوری بکلرخست-وا خلچر سرصع و شمتش4, مر صرصع و مرس 
چپارهزاری ذات و سه هزار سور و علم و نقاره و لصپ از طویلهٌ 
خاصه با زیی مطلا و فیل از حلقهٌ خاصه و انعام یک لاه رویبه - و 
د (ورخان ترعج بخلعت خلچر مرصع و مفصب چمار هزاری ذات 
ر دو هزر ر پانصد سوار ر علم و اسپ از طویلهٌ خاصه بازین مطلا و 
فیل و اتعام بای هزار روپبه - ر ببادرخان زرهباه #خلعت و خفجر 
مرصح وساصپ چپار غزریی, ذات و ده هزار سوار و علم و اسپ 
از طویلهٌ خاصه با زیری مطلا رغیل و انعام پاجاه هزار ررپیه - و سردار 
خان #خلعت وخ۸چر مرصع باضادةٌ پانصد سوار هداج ده هزاری 
ان و دو هزار سوار و بعلم و نغارد و اسپ با زب نقره و فیل 


و ابعام مي‌هزار ررپبه و راحه ببنهاد اس پسر راجه کوبال‌د اس کور 


7115) 
بدل بي د-۶شس نم‌اید همچو دانش بي خرد 
مال با جودش, نماید ههچو شاهی با حشم 
روج.ر(- از .رن ها ::دالتعهی : شریید . عنار 
1 را اژ گذ های جود پر کرده شکم 


ونخمت ملک سنافی فر و بمبای بی اندازه - انضال را آب رننه بجوی 
آمد - و نوال را رونق گم ده بلوی - از فزونیی‌کرمش حرص گرهنه 
چشم دیر سیر بامئلا انناد - و امید جهانگرد بر بارکاه سلاطیی 
پغلهش بار افاست کشاد - سباع هغناد و دو لک روپده شصست اکتا 
روپبه در مشکوی اتبال ده پردگدان عصمت و باد‌شاهرزاد‌های ولا 
گودر حنانیچه کدارزش پادت - و دوازده لک رریده بسادات و مشایخ 
و دصل و صلی ) و شعرا و یر هم عطا فرمودند * و ددت ۰ 

درخمت ههمت او خود در ابندا عالهوست 

ژ سدره بر گذرد چون بمثثبی برمد 
و مخاصب تشز از بدها که شرف اندو ز حصور بودند بد‌سنورسابق 
مقیر شه +بو ۳۳ باتنامه مضراسراز. که تقد وه جتاشل ‏ ات 
گرانمایه وخفچر مرصع و جمدهر مرصع و شمشیر مرهع و علم و نقاره 
و تومای وطوغ و اپ بادپا و فبل کود [سا ضمیمةٌ عفایت منصب 


و انعام نقد گردیه - تخست عواطف بادشاهی دربارة دولغمندانی 


يِ 


که بسان اقبال در راب دوات اژ خیبر بدارالخلافة [ گره آمدند بر 


ین نکاره ‌ِ ما :تا 2 از ملازمت حصرت دشت مکانی هدکامیکه 


از ابل بدار السلطفت لاهور مي ]»دند از راه جدل شده و اجات 


)::::۵( ( 

و بعرض رهاندد که مقرر دموده آمن که .زوژ-۱۳ پم ترنده (دست و بگم 
ماه بیس ازا دی رواذه ئوید - و رز حمعه جم‌ارد هم مه (مفندار م 
شرفت گردید ایقضمنین عون دللمتا بران, مینمد که 
زمان دریامت ملازسث نزدیلك رسیده خوشعال شدیم - فرار داد 
اينمعني که پاد‌شاهراد‌های کام‌گار بر خوردار را همراه بداورید وخواحه 
ابو لح را در اهور بگذاربد سس افناد - مروپائي که در روز 
مدارکف حلوس سبوذت مانوس پوشدده بودبم رای آنن عضد الخاافه 
فرستاديم - هرچند که هرچه بان عمو عنایت فرمائیم زیاد: ازان 
گجایش دارد اما بالفعل مخصب هشت هزاري ذات و هشت «زار 
سوا ۵و اسده سه |هوه عنایت ذموا پم - و سوای آن بددر (هري را بطریق 
انعام مرحمت فر ون - ای عذایشبای ما برشما مبارک باند « 

گذارش نوازشهای ملکانه که در بارژ اسرا و 

مدصناداران ودیگر بندهای کرو ژحلوس‌مقدس 

دولت اددوژ حضور بود ند حلوة ظپور پافذه ‌ 
جون از بدر تمبز فطرت پادشاهانه مصروف تعصیل مکارم اوسات 
ر مفاخر اخلاق است - و طبیعت ملکانه مبذول تسخیر دلپا باسباب 
وفاق و اتعاق - تمامي (ددیشه (نکه بر دام دلی غدار معنت 
نفشیند - و همگی خواه شآنکة از روز خاطری دود غم بر ذهخبزد - 
و مراسم دیاز رو باذعداممذید - و مسیاد مع اژ رخ باذپدام س) وا دلش 
که حشمه سار درباي جود ست جون رگ با کل [»(خنه است - 
و عطا با دش که لوح خطوط ب‌جبودست جون شا بامل 
در بک دالب رخده ۰ ۱ 


۲ ۳ 1 


نقل آن نشور عذایت گاجور دربن نامه نامی ثبت اناد ه 


داذای زموز ساطت عظمیی - وافقف (سرار خلافت کبرچی - سرخدل 
پکرنگان وفادار - مالر #کجپنان حق گذار - کار فرمای ارباب سیف 
و ذلم - مدبر امور عالم - زبد؟ خواندس ءالي نان - فدر؟ امرای 
داد مکان - عضد الخلافه - یمبی الدولء - عموی ۵د! آصفت خان - 
در امان حضرت ملک منان بوده بدانند - در چبارم کهزي ررژ 
مبارک دوشنبه بیست و بجم ماه بیس موانق هشدم جما‌ی 
الفاني عنه هزار رمي و هفت بمداركي و نیروزیی در دار الخلافت 
اگره جلوس میمنت مانوس بر تخت ملطذت و سربر خلانت واقع 
شد - بدموری 5 معروض د(شنه بودند لقب را شهاب الدیسی فرار 
دادیم - چنالچه نام مبارک مارا بعنوان اقبال نشان صاعب فران 
ثانی شاه جپان پادفاه غازي در خطبهٌ که درب روز بلذد آرازه 
گرد (زبدند درج دمود‌دد - و سک هم بمب نام مقدس زده شد * 

لله ااعمد که 1 نقش ک خاطر ,وت 

]مد اخر ز پس پرد تقدیر برون 
امد واریم که الله تعالی این پاد‌شاهیی کل «فدوسنان ب,.شت نشان 
را که (+عض کرم خود بما عذایت نموده برما و شما که شریک این 
دولت جاوید طرازید مبارک گرداند - و روز بروز فنوحات دازه و 
نصرتبای بی ادازه نصیب اولبای درامث روز افزون ماد - 


خدم‌شه پرهلخان آخر روز جمعه رسدد - وعرضه داشت شمارا گذرانیه 


۳ 

شاهنشاهي ۳ مطرح ءواطف ظل البی ۰ حور مر حقدشت ۰ و وف 
فروغ شمع گرفگی ۲ صغا ‏ قدو؟ خواددری رازن محان ۳ مبارژ املع 
یمد الدواء آمف خان - که منشیان بلاغت نشان بذارش این 
[لقاب معادت نصاب در مضامیی سراحم آگیی که بنام آی قدواة 
دوئینان مان شرب صدور خواهد دافت ماموز کگشددد - هدوز از فار 
(لسلطفة اهور بدار |لخلافه اکبرآباده نرسیده بود - و شرف ملازمست که 
3( ددعت ملازست شرف ات در زدافزه بط مفشوز عاطغات بط 
نوازش نمط نکاشنه هیکل گردن ریگ اسلاف و دمیمةٌ ساعد اففغار 


_ٍ 


درمای مقدس 
بلفظ عمو که طراز آسنی »باهات و 2 مفاخرت آن جمع 

اطوار هوا خواهي و مهکن اسرار پادشاهی است عز |ختصاص 
«کشدد ال - مخصیس 3 و 3 دولنت روز آفزون در فرمان ررائی 
حصرت جذت مکانی بپفت هرا ریذات نت هزارسوار دو ادده 
سه (دچه که درآن زسان و در عبد حضرت عرش آننياني مذصی 
هب يکي از امرء ذی شان بران زیاده نبود - و بیش از دو سه 
نوئین والا اعنبار بای پایةٌ گرانمایه ارثقاذه‌نموده بودند رسدده بود - 
درییی سلطنت خداداد که عیار شامي و مقدارداني را روز بازار 
اسمثت - و روزکار عدادت کار بر لاف گذ12۵ه مسنعدان وازش و 
فان تردیت را خدست من - غایبانه هش هزاری ذات و 
هت هزار موار دو اس وه ‌ق ام ۸۵ ک‌ درناخواه سواران اژ یک ادده 
د ببمصت افزون است مذرر گرد ید - و براي درام دکر منافب 
و مفاخر رن عمدة نوئیذان والا شان اسوٌ امرای رنبع (مکان 


۱ 


) ۴ ( 

ی ۵ ۰24 و ره ۶ ۰ ۶ 

منیاز داوم اژ خادم دیس از مرو ورس و ملطان از (عدست ۸ 
مضبوط باشه - و میب |ددظام حمعدت نام و الدیام رفاهرت خاص 
و عام حنالعه باید بروی کر آید - پادشاه دیس بذاه تجیست پدیرائی 
ملنمصی ان هو خوله فرار ددد۵ - که هر دو دسمت بر ژهجدن گداشنه 
پشمت د‌همستا ۳ اسنلام نه ایند - تاه تعیت رعایت یاید ۹ رهب جد 
پرری کر نیایه + بیت » 

از مرتبه دانی است درب مرنده آرای 
(بزد ندهد مرتبه جر مرئبه دان را 

و بارحرد ایس رعایت حازب سادات وا(ا درحات 45 مسنعق تعظیم 
و تکریم اند وفضاای علح آذار و درریشان پرهیزکار ر زاوبه گزینان 
عبادتگزار فرم‌ود ‏ ای وضع دی ز ماب ذمود‌دد ۳1 و در زمان ملازمت 
پسلام و هنکام وداع بغااعه (کرغا درسودذد - و <ون زمدن (وس نوات 
«چده داشت پس از جندی پادشاه حق 1 آن را نیز برطرف 
ساخنه تسلیم چپارم :جایي آن مغرر درمودند - جنالچه تفصیل ای 
در سالي که فرار یانده نکاشذه خواهه شد * 

و جانسپاری - موذس وحدت سراي حضور - خاص (اخاص بزم 
سموورزت مسنشار دولمت خافانی 5 مونمنی دار کاه سلطانی ‌ همهم 
دلكشاي جلس خاص - *جرم خلوز مرلی اخلاص - ۵و2 باب 


سرایر باد‌شاهی 2 رمز شداس مزاج داني ر آکاهی - مور الطاف 


([ ۷۱ 6 
شریعت گستري ءز صدور یافت - ایس بود که سزاوار اپ ي تعظدم ق[ت 
دی همان معبود حقيفي داذسنه رای دیگر زاصدة 9 شاک ضیلامت 
تفیند - مرایبت خان خافتادار سوه ساار معروض داشت که ایزد 
جبان افرین برای: نظام عالم حناعه بندگان را در مرئبهٌ نوازش و 
بزرگد اشت مذغفاوتن آذر: بده - یک 12 بیابه ارج رفعت رعزت برمی 
اورد و بهرتبهٌ و لای خداوندکاري و پابه بلند فرمان گذاری رساذیده 
بر مسند کمگاري ر بخنياري منم میسازد - و دیگرافرا به حکم 
پذیری و فرمان بردارسی او بازد‌اشنه هر کدام را باندازة (سنعد(دکار 
و حالت روژ کار در اثمام اموز ضروریگٌ او ممد و معاون میگرداند 
«منیری ثفاوت در مراب تعطیم وتبجیل‌نیز از اوازم اننظام وسراسم 
قوام ایری نشأقگرد انیده - پر همکنان هویداستکه جنالچه ایرن دودمان 
رذیع الشان «عسب کبفدت دولت و حاه و که‌وت زمان و مکنت 
۲ دسدگاه از جمیع فرمان روایان والا مقدار (منداز دازد - هه از زمان 
توح تا امروژ بطنا بعد بط ر‌ارنا و حسبا باستقلال آورنگ نشدر اذد - 
وخافایعد سلف سفعدد او فسیا باسنیم‌ال‌گینی سنان - و درد عد 
بعید وسدت مدید غبار عار منایعت غبری برداص رفعت و اعنبار 
ایری طبقهٌ علیه ذه نشسته - و ملسلة ازین فر وببا و حبل منین عزو 
اعدلای اب طایغهٌ رفدعه از هم نا گسسنه نی ناگ زیر دایه 
شناسی و مرثبه دانی انمعت ۸5 رم اد گروه والا شکوه ندز معایر 
تعیان مشترکه میا سایر دندکان الهبی باشد - و حون حضرث از 
پرهيزكاري و اطاعات اوامر باریغع لین ر ژقدس ده «جده راضی 


نیسنید اگر بجای »جده زمدن بوس فرار یابد هرایذه مررشنهٌ 


۳ 

در برج امد وافع شد:-و ای دلبل ست وی ی برطول مدات دولت 
و ایام سلطذت - و چوی ههه‌کواک ب بقوای ذائي رعرفي‌توي حال 
(ند دلالست نطعي دارد برکشایش کرها و حصول سراد و نیل مقصود * 
در هام فرمان روائی حضرت عرش آشياني و تخت آرائی 

حضرت جنت مکانی هرگاه یکی از آیندکان بشف ملازست 
مشرف سبگشت یا یکی از بندگان بنکرمهٌ عذایت پاد‌شاهی مکرم . 
مبگردزد مر «سجده می نهاد - جذا ده در ملل سالفه و ام مایقه 
پرای برگزبدکان دین و پدشوایان راه یقبی بطربق عبت و فروتنی 


۰ 


به عدادت وبندگی پدشافی برزمیی می‌گذ|نننند - و سجدملابکة مر 
آدم را و پدر و برادران بوسف را زین گونه بود - و ان تحیت در 
ام پدشیی بمثابة سام و صانعه بود - پس از انکه عالم بعروغ 
خورنبید آندن مسد پم #عهدي و دیس مسخقم احمدی ذور آگین 
شه- و جراغ سلل بالده و ادیان خالبه فرومرد - این تعدت مذسوخ 
نش و ددال سلام و مصافیه مقرر گشت: # ددت * 
ای ملذپا زبعدات و * جون مکنبپا هید و نوروز 
چون خافان دبن دار و جهاندان عبادت شعار بر سربر سليماني و 
(ورنگت کيني سثانی جلوس (تدس فرمود همگي همت 
پاه‌شاهاده پر نیو ون مراسم ملت مصطفوی 4٩‏ رو باندراس فراده 
بو و دبمت صلکانه بر تشئّید مبانیی شربعت تعم‌دهی 5 مشرفت 
پر انطماس شده بود گماشنه - تخسنیی حکم که دران روز سعادت 
۳9 که شب ئ 7 ۳ اندوزی در بوزه کنه- و روز 
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و سرور گذرانند - و میمات سلطاني و معاملات دپواني اعسب 

خواهش دل مدسر گردد » 
خانةٌ دوازدهم - برچ دلوست که خانةٌ ژحل اسث و سرکز این 
خانه دیق چهاردهم از درحهٌ نوزدهم ای برج است که حد مشثری 
و وجه ءطارد است و رب مثلذه اش زحل بشرکت عطارد و خدسمت 
مشثری و اذنی عشریةٌ عطارد و نه بپر مشفری و هفت بپر زهره 
و در بچان عطارد و اردجان تمر و مسئولی بربن جزر زحل بعوی 
از شرفت - و ای درحه مذکر است و دبره و سیم المال در دفدقهٌ 
سي و هفنم از درحهٌ هغفم و جزو اجذماع مقدم در دفبقهٌ هشنم از 
درجهٌ هغدهم و شمس در دثبقهٌ باجاه و فبم از درجهٌ بیست و 
چم و عطارد در دقهقهٌ بازدهم از درجهٌ میوم - بیان احکام‌ای خانة 
ی ی خانه موب است بدشنان .و چارپابان بزگ و صاعب 
ای خانه ژحل است بشرکت مشنر ی و مسئولی بربن خانه زحل 
و مشثري و هر دو قوی حال اند - و نیراعظم که خسرو انجم و عطیه 
بخش عالمامت نیز درب خانه باعطارد واقع شده-و اجلماع ابشان 
درحقدقت بمثْابةٌ اجنماع د و ناب است دلالت میکند که بسبب 
(زدیاه حاه و دولت رز ودوز عظمت و حشمت همیشه اعدا مقم‌ور و 
منکوب - و همواره دشمنان *خدول و مغلوب باشند - و اولد و اعقاب 
سعادنمند بدواث ابد پدوند فرنا بعد رن و نسلا بعد نسل فایز 
گردند - و چبارپایان بزوف از فیل و اسپ و ثم بسبار در مرار خاعه 
شریفه جمع ایند - از غرایب اتغافات (نکه طالع جلوس مبارک 


موانق طالع سال دران اصعر است که در مه هزار ری و و 


۳ ) 
دولت و عظمت و ا؛زوایی حاه و حشمت و مبل خاطر اشف اعطی 
د نیکنامی و فلع (بواب ءدالات و رعدت روزی و دذصفت 
آیرست و 3 5 ایام لت بعیش وکامرانی مشرون باشد - وصورت 


ظهوز یایند - و (عضرت بعلو ددر و رفعت منزات بر سایر سلاطیری : 


روزکار فایق و غالمج آیند « 

خانهٌ بازدهم - برچ جدی مت که خادهٌ زحل و شرف مربیخ 
است و مرکز ای خانه دفیِهٌ باجاه و پجم از درجهٌ بیمنم‌ای برچ 
امست که حد زهره و وجه مریخ است ورب مذلثه اش زهره بشرکت 
ثمر و خدمست هریخ و ای عشریةٌ شمص و ند بپر عطاره و هفت 
بر و درتجان زهره و ارد جان رخ و این درجه موذث (سحت ودیه8 
و مسئولی بریی جزو زحل و «مم الارلاد در دقیقةٌ بیست و دوم 
از درجهٌ پلجم و ذنب در دفبقةً می و چبارم از درجةٌ بیست و 
هشنم - بیان |حکام ایری خانة - جون ای خاذه مذسوب است بر جا 
0 تعامتيامی صاضب ؟ جانه- زیمل.: است وا سای قفا 
جزو در برج شرف خود و پم المال درین خاذه وافع شده دالت 


میکند بر بسیاریی دولخواهان عمده اژ خاندانهای قدیم- و وژرا و ارکن 


و مطلویات عظده+ و هر مطلبی ۸5 +خاطر اذدس گف‌رانژد بزودی 


و خوبی برآبد- و آنچه در این خبال پرتو اندازد بزود ترین وثنی و 


ر ۱۰۷ ) 
چون. ادی خاذه منموب است بعام و دی و سفر و صاحب خانه 
مربخ بشرکت مشنری و سیم الغیب نبزدرین خانه واتع شده و 
مسئولي بربن جزو ژهره است که کوکب دین و املام است دلات 
دارد بر رموخ ان حضرت در دیس اسلام و وزع و عبادت وطاعمت 
و ثفویت شرع و ترببت اشراف و *عا و شفقت و مپربانی برعاها 
و فا و حهن مر الجام و سامان کار وبار و سفر و رزانت رای 
و مثانت فگرو اصابت تدبیر بعنی اکثر آن موانق تقدیر وفوع 
نابد - و د(الت کند بر ژبادنیی‌فوم و فراست - و دانش و کیاست - 
و بر کترت مغر که منافع بیشمار و فواید بسبار دارد - و شیب وئور 
دولمت و عظه‌مش و ژدادتیی جاه و شوکت و ال و مکنت است * 
خانمٌ ذهم - برچ قوس است که خان سشثری و شرف ذنب 
ات و مرکزایی خانه دیق پنجاه و پلجم از درجهٌ بیمت و سیوم 
این برج است که حد و وجه زحل است و رب مثلثه اش آننداب 
پشرکشا مشنري و خدست ژحل و اثی عشربه ءطارد و ده بپر 
یه عمنزو درججان شمتن:. و اردجان, زهره ومسئولي 
بربی جز و مشتری است بلعوی از شرکت زحل واین درجه مفذکر 
(ست و مظلمه و سمم|لعنماه در دقيقة سی و دوم از درجهٌ شانزن‌هم 
و مشنری در دقیقة بیست و دوم از درجة بیست و هشنم - بدان 
احکام این خاده - جون ای خانه وئد عاشر است و مذسوب (ست 
پدرلت و سلطفت و عمل و جاه و صاحب اي خانه مشثری امت . 
بشرکت زحل و مشتري درب خاذه قوي حال و مسئولی بر طالع 
و مسنولی بر جزر خود ر زحل در بر ج شرف دلیل است بر ازدیاد 


|) ۳۷ ( 

خانهٌ هشدم - برچ مبزان اسمتکه خانٌ زهره و شرف زحل|سمشا 
و مرکز این خاله دددفه سي و سوم از درحه پدست و مجوم ان 
برج اسف که حد زهرد و وجه مشفریي ات و رب مدلثه اش زحل 
بشرکت عطارد و خداست مشنر ي و ای عشریه فمر و نه ببرو 
هشت هر مریخ و دربجان عطارد و ارد جان [غذاب و مسئوليبردن 
حزوزحل و اس درحه مذکر (عت و اثره و پم (اعرله در دق : 
هفدهم از درجهٌ بیست و نیم - بیان احکام اي خاذه - چون این 
خافه منسوب امت بخوب و خظر و مواربث و صاحب خاده زهره 
است پشرکت مر بخ و زحل :سا برخدت دربن ان ات 
که برج شرف اوست دلالت دارد بر سالم بودن پبگر اندس اژ جمیع 
اسراض و مکروهات - و مصون بودن مزاج اندس از کل علل وافات 
و اگراحیانا عارضهٌ مارض فات (ذدس‌گردد زود دذع شود - کدصاحب 
ای خانه در برچ شرف خود است و در طالع * 

خانه نسم بر چ ءقرب اسصت که خانهٌ مربیخ (ست و مسرکز این 
خانه اخر بیمعت وچپارم درجه اي برچ (ست که حد مشنري 
و وجه زهرة (ست - و رب لته اش زهره بشرکت ربیخ وخدم تب 
قمر و ای عشریه ناب و ده بر و هفت بپر زحل و در/جان‌فمر 
و اردجان زحل و مسئولي بربن جز و زهره و آبن درجه موذت( تا 
و نیره وسهم الغیب در دفیِغةٌ چبل و چبارم از درجهٌ سیوم - و هم 
(اضیاع و العقارو سهم بعد الغور در دقبقهٌ شانزدهم از درجهٌ ببستی 
و دوم و سم المعرض و سم (اعد! در دقفقهٌ 4+ا: ر هفنم از درجةٌ 


دوازدهم و پم الورع" در آخر درجهٌ هفنم - بای احکام این خازه - 


) 

وفاد(ر و خدمدکاران جانه‌هار داخلاص و بکجرني و یگردگی 
خدمات پسندیده و ثرددات نمایان بجا آورند - و منافع‌پسیار وفواید 
بیشمار رداناد - و میمات عظیمه کفایت نمایند - و از یس دولت آن 
حدضصرت پانواع نوازش ثرببت پابند - و روژکار بغراغت و حمعبت و 
فرح و سرور گذ راننه - و چوی مشنري از خانهٌ عاشر ناظر اعت بنظر 

تلبت بخانةٌ ششم اتنضاي معادن حاویده میکند * 
خانة هفلم -برج سفبله است که خاذه و شرف عطارد (ست 
و مرکز این خاذه دفدقه بان زدهم از درحه پیسدم ان برج امست ۸5 
حد مشثری و وجه زهرهاست ورب مالژه اش زهره بشرکت فمر 
و خدست مریم و ای عشریبه و هفت بر ربیخ و ذ» دبر ءطارد و 
ور وارلجان زحل و مسئولي بربری جزو مشفري و این دازجه 
موئت اسث و مظلمهة و سیم (اسفر در فده چپارم از درحهٌ نیم و 
ژحل در دفدقةٌ بیست و فهم اژ درجهٌ مدز ور و اعصب تسویهدرین 
خانه - بیان احکام ای خانه - چون این خانه وژد سابع است 
و ماحبش عطارد بشرکت زهره ر مستولي بریی جز و مشنری 
با انشویه, دربن خانه ابید لت دارد برمقپورین 
(عد(ی دوات - ومغلوب و مذکوب بودن»خالفان - و اینکه ]لعضرت 
همیشه از شر و مکر و غدر ای طبقه ای و سالم از ضرر و تقصان 
ایشان در حفظ و حراست ابزد ۳بعانه و تعالی باشند - و حون زهره 
ناظر است بنظر مقابلةٌ احوال ازراج مطبرة ] نحضرت اخیر و خوبي 
گذرد - و معبت و الفت بدرجه کمال باشد - و موانست و موانشت 
بی نبایت بو - و دسبت ببعضی عذایت و توجه بیشر باشد ۰ 


۳۴ 


ار یش 

و مر در برچ. جوزا معظوظ امّت بعفي از برج شرف بر آمده رو 
«خانه دارد و راس درین خانه و سهم السعادة ببرجیت هم درین 
خاده و مسنولي ری جزر زهره وافع شد دلالت دارد برانگه 
فرزندان سعادتث پدوند (عطوفدت و شفشت شاهنشاهمي فرب باشند 
و در سایهٌ دولت و کف عذدایت حضرت اندس اطیل ثرببت پابند 
و بسعادات صوری و معنوي فایز گردند - وذعف و هدایا از اطراف 
و اگذاف و جهات مخنلفه برایهٌ سربر اطی برسد -واکثر اوفات بفرح 
و شاد‌ماني و عیش و کمراني گذرد - و مدل خاطر اشرف بذنودن 

و دانستی نغمات و هقامات و اصوات و ااعاذات بیشتر باشد * 
خانمٌ شم - برچ [سدا مت که خانهٌ ] وناب است و مرکز اب خانه 
فده جهاردهم از درحهٌ نوزدهم اب برج است که حد عطارد ووحة 
مشنری امت و رب مثْلط. اش افناب (ست بشرکت مشثری و 
خدمت زحل و ائذا عشریه مشئری وذه بر عطارد و هفت بهر ژحل 
وفاردجان "مشتری ار ارد اجان شمنن و مسئولي برین جزآر خسن 
باحوی از شرکت عطارد - و این درجه مذکر است و خالبه و سیم 
(اعب رالاغة در دفدقه سیزد هم از درجهٌ بازدهم - و سهم لنزویج در 
دقبقهً پیست و هشنم از درجةٌ نوزدهم- و سم العبرد در دقیقةً سیوم 
از ۵رج4 دوم - بیان | حکام این‌خاده - چوایی‌خاذه مذسوب ات (خدم 
وعبید وامراض و دران برچ اسد دانع شده و صاحب ای خانه آفتاب 
ات بشرکت عطارد و اکثرکواکب ناظر اند بای خانه و سهم العدید 
به برجیت دربن خانه و مسئولی برن خاده آفتاب و عطارد است ‏ 


دللات دارد بر اعندال مزاج سعادت امنزاج و بر بسباری غلامان 


۳: ۳ 

پانزدهم است - بیان احکام اي خاذه - چون اب خا.ه که وئد رابع 
است »سوب است بعوائب امورر املا ک ر امداب- و صاحب خانه 
عطارد است بشرکت قمرو عطارد #عسب تسوبه در خانه یازدهم 
و قمر ببرحدیت دربن خانة داات کند بر حسری عافدت و ثبات 
مملکت و افزونی جاه و مرتبت و کثرت اسباب و اموال و علو تدر 
و مثزلت و طرح نمودن عمارات لطیفه و بناهای غریبه و بسیاری 
خبرات و مبرات صاحب طالع - و اتنفاع گرفنی خلق از کثرت 
محصوات د ارزانی و آبادانمی ولایات - و بودن سهم السعادت #عسب 
دوه درین با دال است پرانکة عواب کرها «خدر و خوبي 

بگذرد و سراجام مهمات بر وجه احسن دود * 
خانٌ پد چم - بر جچ سرطان است بشرکت اسدکه خایهٌ دمر وثرفت 
مشفنري است رمرکز اپ خانه دفیقهٌ بأجاه و پفجم از درجةّبیستم 
ری بر چ است که حد مشنري و وحه عطارد است و رب ملیه 
اش. زهره بشرفت کربخ و خدست مرو اثناعشربه زحل و نه ببر 
مشتری و هفت بهر [فناب و درجان رایخ و اردجان قمرو این 
دزجه مونشت است و مظلمه و مسدولي بر ایی جز و زهره و "پم 
السعادت در دشک حربل و ششم از 3۳ نهم و سهم عوائب (امور 
در آخر درجهٌ بسن و باجم و سهم العقل و اانطق در دفیقهٌبازدهم 
از درحهٌ بدست و «یوم و دهم |اورطه و الشدز در دفدقه اول از درجهٌ 
دهم و راس در دذدقهٌ سی در چهارم از درجٌ بیس ت و هشنم - بیان 
احکام ای خانه - جون ای خانه بغرزندان و عیش و عشرت و هدیه 


مذصوب | با وصاحب او دمر در برج جوز و ]ماب دز برج دلو 
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خاده موم ناظر است بان دم که خانه ر سا م و «غر است 


و 
ز زهره که کوک اسلام است صاحص این خانه است ههواو در سفر 
رایات عالیات بفن ر ظغر بر افرازند - و پاک دی درست اعتقاه 
و منوجه: لحوال سادات که منضمن خشنودیی سیف یناث است 
صلی الله علیه وآله وسلم و علما و فضلا و صلعا باشند - و در رواج د! 
اسلام مساعیی حمبله بظمور رسانند و چون ایس خانه به براران 
و اثربا مذموب است و (عسب تسويةٌ بیوت مرییخ دراجا وافع ده 
دلامت دارد برانکه برادران و افربا نزدیک و دور صاحب طالع منکوب 
و مضوب شده بغلاکت و هلاکت رسند - و جون زهره در برج شرف 
امست ولالت دارد برانکه #خدرات مرادفات عصمت و *علچبان 
حجب عفثك خصوصا ذوات فرابت فریبه همیشه خوشوذت و مسرر 
بولة بدولت و حمعدت خاطر باننند - و نهایت معبت و اخلاص از 
(ذپا بظهور رسد - و توجه ] تعحضرت شامل حال ایشان باشد * 
خانه چپارم - برج جوزا است بشرکت سرطان که خانة عطارد 
و شرف راس امت و مرکز این خاذه دفيِعَه پلجاه و بلجم از درجهٌ 
بیسث و مبوم ایس برج است که حد ریخ و وحه افداب است 
و رب مذلده اش زحل بشرکت عطارد و خدست مشنر ی ۳۳۳ 
عشریبةٌ مشنری و د۸ مرخ و «غت بپبر شمس و در#عان ژرحل 
و اره جان مشثري و اي درجه مذکر است و نیره و مسئولی بردن 
جزو عطارد بنعوی از شرکت مریم و مهم العلم و امعلم در دیق 
هشنم از درجةٌ بلجم و سهم اللخوة و |اخوات‌در دفیِقهُ هشنم ازدرجة 
پاچم ومرد پنردردقيقة بازد‌هم از درجه ششم وتمر در دقدشهٌ سیوم اژ درجهٌ 


و 

پیست و سدوم اسمت و رم الفاع در دش بدجاه و سیوم از درحِهٌ 
هفدهم - بیان احکام ايري خانه -جون صاحب این خاذه مریخ ات 
یر مرت سب بزجیت. داز راد .رایع و ژهود: تخاب 
برجیت در وژد طالع ود و شرفت خواه نمریسردار بیمت فوت و مسنولی 
بریی جزو بکثرت شهادت مرخ و افغاب و سیم المال «عسب تصویه 
البیوت در خانةٌ بازدهم و صاحبش زحل در برج شرف وافع شده 
لت میکند بر معموریی خزانه عاسرة و انکه جواهر و نفایص 
پیگران و اموال فراوان از ولایات بعیده وجهات مخنلده بخزانه جمع 
آید و حون نات و مشنری بقوای ذاني و عري آزامند در برج 
سف‌کر اند و زهره -عسب برجیت در طالع فرار گردث» دلالت بر 
اسند است دوامت و ا-فقرار خلافت و معمورعی خزاین و کثرت 
ذخایر میکند * ۱ 

خانة میوم - برج ثور وافع شده که خانهٌ زهره و شرف فمر اصت 
و مرکز اپی‌خانه | خر درجهٌ بیست و جچهارم ار برچ اس کهحد و وجه 
زحل و رب مدلثه اش زهره بشرکت فمر و خدست مریم و اثنی 
ءشریهٌ و و ون شمهزی وه فحتو نمی مرب و درنجان. زحان و 
اردجان زهره باشد - و ای درجه مونست ات و خالده و مسخولي بران 
جزو زهرة و سم شرف در دذشیگ شانزدهم از درجهٌ چمارد هم 
احکام ای خاذه - چون صاحب خانه زهره ات بشرکت رایخ و 
مرخ «عسب تسوبه البیوت دریی‌خانه و زهره +عسب برجبت در 
طالع و اي خانه برج ژابمت وادع شده دلالت داره پر انکه رفعت 


و حلاامت و عظمت و شوکت دعضرن روز افمزون گردد - و جوناحب 


) ۷ 0 

برجیمت درو ند رابع و ببرهای قوت مریاجاه و دو زیاده برصعفشی 
و ببرهاي وت مشنری صد و جبل رجبار زیاده بر ضععش و ثوی 
حال و مسنولي بر جزو طالع سعدین و سعد اصغر که صاحب طاع 
اصل است بیرجیت در طالع است که برچ شرف اوست - و شیم 
الماللگ و لسلطان در طالع و صاحب او در عاشر واقع شده دلالت 
میکند بر دوام دول و ساطنت و استقرار خلادت و شوکت و اننظام 
اموز مملکت و حشمت و داد گسثري و رعیت پررری و علو همت 
و سمو منزلت - و بوان مهم الملک در طالع و صاحب او در عاشر 
در طالع جلوس اشرف دلیلی است فوي , بر درازیی مصدت ملطنت 
چناییه در کفاية النعلیم آورد ؛ که (گر سم لباک و صاحب او در 
ارتاد طالع جلرس باشند مدت دولت و سلطنت دران ‏ خاندان 
مدت فقران اعظم باشد - و چون درد ژاعة مبارف بعضی کواکب 
تسویه و بعضی ببرجبت القمر ناظرند این دلیل است براکه اکثر 
ممالک اقالیم سبعه در تصرف اولياي دولت قاهره در آید جنانچه 
در بعضي کب فرانات [ورده ال # 

خانمٌ دوم - برج حمل است که خانةٌ ی است و شرف آنثاب 
ر مرکززایری خانه دفبةهٌ می و سوم از درحه بیست و سوم این 
9 سج کان جر مریخ است ور وجه زهره و رب مثلذه اش 
شه‌س بشرکت مشثري و خدست زحل واثنی عشريةٌ زحل و 
ذه بهر زهره و هفت بیر زحل ز دربجان مشتری و اره جان ثمر و 
ابر درحه مذکر است و مظلمه و مسئولی برین جزرو هزین است . 


بفعوی از شرکت شمص و سم الشجاعة در دقبقه بلجاهم از درجهٌ 


/ 


([ 748 ) 
هون درس امتیعاب خصایص و ومع اسئیعای ۳ بدوتث 
دوازد:کانه پیش ازان است که بپایمردیی گلگون کوته کام خامه 
نوره‌بده آید - بعکم ناگزیر وقست اندکی از بسیار و بکي از هزار مرقوم 
فلم صواب رقم گشت - تا بدربانت لغنی از بو العجپباي این اتبال 
ابد (تصال و شگرف کاریی ایس دولت بلند صولت که از خواص 
نظرات بدیعه و آثار حرکات غریده (ست دید حلق بیس قوا خواهان 
انصات گزین جلای نازه پذیرد - و نائوان ببنان بي راه رر جادة 


3 2 1 ۳ اب وش - گ :۱ 
3( راست ی و در متا اي و ۱ و ۱ کذرداه ‌ِ 


رح مراک بیوت دوازد آعانه 

خانهٌ اول -. که خانهٌ طالع اشرف امت برچ حوت وانع شده 

5 خانهٌ سعد اکبر و بیت الشرف سعد اصغر است- و مرک ای‌خانه 
دفدةٌ پانزدهم از درجه پپسنم این برج است که حد مرخ و وجه 
مشنری باشه - ر این درجه مودت است ونثره و رب مدلثه اش زهره 
پشرکمت رم و خدست ذمر و ای عش ری زهرو و نه بر مشفری 
و هشت هر عطارد و در:جان فمرو اردجان شمص و مسئولي :رن 
خانه مشثری بپشرکت زهره و میم الملک و السلطان در وق ۳ 


کنا 


و چهارم از درجةٌ بیست و نیم و زهره در دفیغگٌ چبل و دوم از درجةٌ 
مشثری است که معد کبر است بشرکت متریی و سعد آکبر دروژد 


عاشر وقوع پافذه که خانهة دولت و سلطدت است - و شریخ ,هسب 


ی 

سخْهٌ برعات كوني د البي - خن سعادات زمبني و آسمانی - 
تبصرو میامی دینی و دنبوي - تدکرة معاسی صوري و معذوي - 
بعنی زا ْچهٌ طالغ معادت مطالع جلوس ابد پیوند نقش پذبر خاسهٌ 
حقیفت نکر گردانیدسن ناگزپر دثبقه علجان حثایق موجودات و 
بو دذایق کپنات (ست - تا جپانبان که بیشثر گمره و کمثر 

ره اند از درل پرد 4۶لمت و پنداز بر امد» چنین امور جلبله را 
از تانردات بزدانی زه تدبیرات نسانی دانسنه مرمری نم پندارژد 
و چندی شدون نبدله را از تبسیرات جاردداني آجما اني به ذس‌دلات 
زمبنیی داني پندانده آسان ذه انکارند - و بای اصطراب حفبات 
کشا بداننه مقصد الجم و الاک ازین گردش سال و ماه و نکادد 
کاه بیگاه تعصیل این امر خطیر و تیسبر این شان‌کبیر بود - و باین 
مرآ حق نما به بینند که چه مایه نظرات سعادت بکار رفذه - و چه 
پایٌ سعادت نظرات بروی کر آمده - تاکر گزاران کار کاه آمماني ۲ 
و جپره کشاپان تقدیر بزدانی - ای فرازندة رایات ملک داری و 
جبانگیری - پرازندة ناج فرمان ررائي و فان کشائثی را زیت 
ادزای اررنکت اپس ساطت #ی زوال - رژیب اهروز دبیم این 
دولت بی انتقال - گردانیده - جبان و جهانیان را نویه [سمایش 
اورد‌ند - ومزو؟ زشاط سرد رسانردند * 

اه طالع شاهیست اب * جدول اسرار البیست این 

اه دولت و لوج مراد * فدللةٌ دانش و فبرست داد 

کوکبة کوکب عز و علا مت * کون روز دسعاد.ت صلاسمت 


و دد 5 پریس اوج ازل باز کن و بر دو: حان 0 بارن داز و 


۳ 6 
نیمک دیکرمعال حردین ذمایند - و هشمت ای رو پبةٌ دیگر بعضردا 
رل عاوا رل دا - که هرکاه مظیر دلایل تاجداری ۰ مرا شمادل 
مروری - عنصر بزرگی و برتری - پاد‌شاهزاد: معمد داراشکوه - و مرو 
حویبار دولات -کوکب برج معات - مدشاء آثار دسالت و4 اطواز 
و ِ 9 عم ناه مج بهادز - و وه 
اللبی گِ ده رل قن ژدسب - اژ (لسلطنة اهشور بدار 
حاه 3۹ جار ولدم للی و پده مدان ایشان وی دمادند - دیس 
پدریمبیس لور ءعظمت ِ بت دی | ره مد وس | مد در ژدد دولت ‌ 1 
ونیم اک ررپیه به پاد‌شاهزادة کمکاروالا تبار مراد #خش و پاد‌شاهزاه؟ 
*عمد دار کنو زار ررپیه - و پاد‌شاهزاد مالی‌تیاز معمل شاه شچاع 
بپادر هفصد و پنجاه روپده - و پادشاهزاد8 بخت بیداره‌عمد اورگ 
یب پانصد روید» - و پادشاهزاد و عالي دس مراد «خش دوصد و 
بیان رریده مقرر فرموددل ‌ 
تصویر زا طالع سعاد ت مطالع جلوس اب مانوی 
فرازند ؟ لوای جم.ادباني حضرن صاحدب فران تاد 5 ملا 
فرردد دهلوی بطور |خدر شایما ن بوذاني |ملخراج: نمود اند 
۳ 


۴ 
۲۳ حضرن نت |شیانی بذضیر الدیی و حضرت عرش آشیانی 


اجلال الدیی ر حضرت جلت مكني بذور (ادین - لی‌کرامی این 
برگزید (لبی و مورد ااطافت نامتناهي پص از آورنگ ازاکنی 
بالنماس یمبن‌الدوله آصف خان شپاب الدیری مقرر گردید- و بالپام 
لارببي و افاضهٌ غيبي ثیه‌دا ر تبرکا لقب دیگر صاحبقران ثانی اخنبا 
فرمو۵‌ند تلور اند که کار هاي حضرن شاهنشاهي را نیج ایام 
پاد‌شاه ژادگی برزیکر آمده باشدوی فرازند8 افسرجپانبانی برازندة 
اوردگ گینیآسنانی غباث الاملام و لمسامین معز ال و الدین 
:, ال قطن حضرت امرتیمور صاحجقران |نار الله پرهانه که پیش 
از داوس سر بر زده مشابریت و *جادست تمام (ست ‏ و مساوات 
۱ بددات صاحبقران که سبصد و شصت و ام امت باز بر شاه نهپیان 
شاهد عدق اپ مقواه است « ء دظم 5 

پیربه نخت و منخرناج « کتبال بروی اوسشت معناج 

ور نب یزوگ دواون ۰ یبا میا اند( 

ای خالم فران پادشاهي * بی خاتم ثو مبا شاهی 
درد رو نشاط افروز پاد‌شاه کم +خش که کان و دربا از دل و 
, دسقش هر یره گراند - و باینن سرسایه بتوانکری د کرم پههکیآنامآور 
دو لک اشرفي و شش اک روپبه #عضرت مریم عبد آهمان مهد ممتاز 
الزسانیی مه صریهٌ انعام سرحه‌مث فرصوددد -وده اک رود سالیازه 
+ مقرر رد - وابه پاد‌شاهزاد جهان و جپانیان بیگم صاحب صد هزار 
اشرفي و چارلک روپبه خشش شه - و شش لك ررپبه عالیانه فراز 
پافت - وحعم شد که دیوانیان کرام تصف را نقد از خزانةٌ الا و عورض 


ر ٩۰‏ ) 
طرازان بلاغت کار تواریخ رنگدی یاونه (دد ت‌ از اجمله ارم تاریخاعت 
۳۹1 حکیم رکنای وت بمصشع لباس نظم پوشانود؟ پم‌سامع 
بشارت *جامع خدپو وصدات درمتا فاضل ود رساندد - وله 
تعسین ۳ : میات صورت و مخني گرد * لت * 

حکم او بر خلابق عالم ۹ سهمعو حگردضا روان باند 

بر سال جلوس ار گفم * در جمان بال ۳ حپان باشد 

سعید ای گبلانی *خاطمی به بی بدل خان که بخدمت داروغگیي زرگر 
خانة وال 0 امت در نم چلوس مقدس بای ۰ ع ۰ 
سنظوم اخده * و بفت # 

۳ بول از عالم و الم هشان شاه حهان داد پناه خبهبان 

و (زیدت شرع) و (خد| حشق ؛عق‌دار داد ) نیز یافنه‌انه - و بردل 
این دربوزه کر کوی نبازمندان ( دوشذبهبیست و پأجمببی ) که از 
اتفاعات حمده مشدمل است بر ۵۵۶ روژ و نام روز و مرا حلوس 
مقدس و اعد(دس تاریخ سمال این ءطی دنده است زارد کشزه ك 
پادشاهزادگي بعد از تخسنین تسخیر ماک دکن پامم صامیی شاه 


پالقاب سمیه ملقب اند -حنانه حضرت فردوس مکاني بظ,برالداین 


نور حدیقهٌ صاحب قران اني - در دربای‌نام‌داري - دری‌مماي 
کامکاری - غرة دولت و سروری - ناصيهٌ سعادت و بخنوری - فر؟ٌ 
باصروٌ ج,بان شاهی - وامطهٌ عقد عالم پداهي فانعگ (بواب ۳ 
اندوژی - خائمةٌ کذاب طاعت افروزی - *خدر؟ سرادق اببت وجلال 
مسئور؟ تباب شوکت و اقبال - واحد8 جبار عصمت و کرم - ازب 
رابعه و مریم - بییی ثمراً جرا ملک راني - مبین شجر؟ چمن 
جپانباني - ملیهٌ زمدی و زسان مالک کون و مکان - پاد‌شاهزادة 
عالم و عالمیان - جهان ار بدگم المد عو به بیگم صاحب - کهءبشمایل 
پسندیده - و خصایل‌گزیده - و شرایف آثار - و کرایم اطوار - پیش 
از دبگر دراریی فک سلطنت و (لبی !عر دولت بنظر عنایت ۱ 
و الغات گینی خدیو عالم خداوند منظور اند نثار بایسنه و پبشکش 
شاپسته بنظر خجمنه (ثر در آدردند - ازرری عطوفت و راذت 
شرف فبول یافت - دزد معما شکافان اسرار حشایی - و اغز کشایان 
حقایق (سرار - در تساوعی عده ( ای جاعل في اارض خلبفه ) 
( شاه جپان پاد‌شاه غازي ) سلمه الله و ایقاه (شارات است 
با انکه اپ شکوه و اعثلا جون کلام‌قدی‌الهی [عمانی حاو داني‌است 
نه زمینيي فانی - و اب فرو بهاماننه ماک سليماني ءطیٌ يزداني 
است نه بسط (نهانی ‏ و مساوااً اي کلام (جاز اتنظام باعداه فلت 
جاه ( شپاب الدین معمد شاه جبان صاحج فران اني ) کهبسبب 
(تمال بر (لقاب کرامت نصاب حضرت ظل اللهي (شارگ مذکوره 
ر رح بر گزارش میدهد - بر خاطر فاصر این خاک بیز کوی نیاز 
پرژو انگند»ه- برای‌جلوس مبارک خن پردازان فصاحت [ذاروشعر 


۲۰:9 7 

خامان کسکار حضاران بزم فرخذد ر| از دوئینان بلند مقدار و امرای 
ول اعنبار و سادات و مشائیم و فضلا و *حا و شمرا و ارباب تاجیم 
ده بخششرای پاد‌شاهانه و صلات ملکنه که تفصیل 7 کزارش 
نپذیرد جملی ازان فکارش خواهد پافت کامیاب گردانیده مشگوي 
درامت را بفر خضور سراسر فور فروغ اگبن ساخت ۵ ینت0 

در آمد به‌شکوی صیفو سرشمتا 
چو روج الامبی کامف اندر بشت 

پردکیان حربم عفت ماننده کواکب بر دور ان صاه شبستان حلال 
گرد [مده مراسم تبغیت و وظاثف «جارکیاد بفقدیم رسانیدند - ومورک 
الطافب جعانی حضرت م‌دعلیا ممناز الزماني*جاصن پاد‌ناهانه 
و "حفل ملکنه اراسنه خوانبای جواهر و طلا و نقره که در کمٍت 

و کیفیت مساویی نذار بزم.ببروني بود برفرق مبارک افشاندند - 
و پبشکشی که از جنان ملکهٌ فلکي همت . - ملکي نومت - برای 
جذیری پاد‌شاهی وال د‌سنکاه سزد و ز ببد ازجواهر ژواهر و الیع مفلالی 
و نفائس افمشه هر دپار و شرایف تضوفات همة کشور بفظر اکسجر 
اذر در آوردند - و شرف پدیرائهی شهذشاه بسیار #خش کم پذپررمید 

ء بدت » 

مر بانوان بانوی نیک بخت » به پیش ش‌نشاه خوزشید نخت 
کشید الچنان پیشف‌شرای نغز ۰ که بینندگان . را بر افروخت مخز 
رواب عصمت قباپ ‏ عفت مأب - گوهر درج سلطت و بهررزنی- 
اخذر برج دولت و فیروزی - لعل کان مروت - نگدن خانرغنوت ل 


٩۲ (‏ ) 
مرکزداپ رنه -چپر گشت - و بمذاپ باصره در حواس ده کانه - از 
موی رفعت ر ائبال خوانهای جواهر: و زر بواب اهمان فباب - 
خوزشید |حلچاب - ملکه سلکی, عصمت - ماه" همست - کربمگ 
مکرمات بنی آدم - عظیمهٌ معظمات عالم - عالهٌ دهر کملهُ عهنر 
فدوژ مطیراث - (سوه سقدسان ٌ صفيهٌ صافی دم - ونيهٌ و افی گرم - 
درو دربای) وی و «وپسااری برجزع نامرک معادت و بزرگواری ح 
موجه #هدر دولت - صدفةٌ لالهی شلطفت - صدفةٌ مروت - حديِقهٌ 
فدوت . خانو شبستان عظمت زو جهانياني - بادیی مشکوی رفعت 
و کمرانی *خدر؟ حذار عصمت - مسطورة منرعهمت ‏ لخلةٌ کریمةٌ 
برومندی - روحه شریفه سربلندی واسطٌ عقد لطف ایزد‌ی - 
رابطهٌ ملسله رحمت سرسدی - ثمرة شچرة بختباري - شچرو ذمرة 
تاجدار می- ذربعةٌ خطول مرادات - وسیلهوصول کراماتعطی مراحم. 
بز‌انی - تلجِی مارم *جخاني - حضرت مپد علیا ممناز الزمانی 
ا ماه بانو بیکم الملقده بممناز مععل ۵ شعر * 
بای اکمل ر خاتون اجل * عصممث الدین شرف دیدن ودول 
آن بجاو وبهرفت به زداک » 3 بتدر و بمکان به ز ژحل 
ببارکاه تلک جاه فرسناداد - پارباننگان بساط تغرب بدست دب 
پدوست برفرق ها سای افشاندنی - همان پشست عم ده در اهم 
نفار فراهم ساخنه است ها 9 ۳ 
کوده بینان همه کواکسب دانند 
زمب دام باژ کرد دنانیر گرد آورده است » ام 


تافص خردان , زر معادن خوانفد 


(9 

و 3 نام شاه پیزاسنه هد" در چشم مناره تدتر مه کاستد شه 
مذن بکروی اشرنی و رریده را بنگارش کلم طدبه و حاشدء باسامیي 
سامیه خلفای راشدین و روی دیگر بنوشدن نام نامی و القاب 
گراهیی - خورشيد -پپر کمال - خدیو عربر جلال - رگ افزای مپر 
و صاه گرد انیدند - اعکم مقدس دبیران *غ پرداز بدایع طراز بقلم 
در ریز مشک پیر مناشبر حلوس میمنت مانوس که تمدمةٌ گر دن 
پبروژی است و حرز بازوی فیروزي نکاشنند ۵ شعر *» 

دببر خردمنه روش ضمبر ه نکرندة نام دایذیر 

یبود خاسه اش نازفیی * ز بسیاریی‌سیوا مربر زمدن 

بگوش*خالف زنزدیک ودور * صربرنی‌کلک او نفخ صوز 
و فرامیی فضا آئدی بطغرای غرای ابو المظفر شاب (لدیی *عمد 
صاحبقران ثاني شاه جپان‌پادشاه غازي مطرز - و بمبر اشف آوژگ 
مزیری گشت -وفرمان شد که مسرعان باه سیرباطراف واکنات ممالک 
معرومه رده حباذباذر| نوبد دولت موید و مزدو زشاط لد رساندد 
سپر اقدس اوزگ که صورت مپر است وروی فرمان ظفر عنوان 
را چشم جبان بین و صفعة مشکین منشور معادت گنجور را چشدةٌ 
آنناب نور آگبن تا بنام رالا احذشام حضرت جذت مکاني و امماء 
هشنکانة اجداه والا نزاد مزی بود به ذه سچپر اشنهار داشت - درین 
هنکام میمنت لنیام که اذسر دادگري و اورنگ جبانداري اجلوس 
ابه پیوند فر وبا از مر کرفمت - و حق بيفي و دبن پردری ررنق 
و فیاء دیگر - اسم کراست فسم پاد‌شاه حق اه بعکم خیر الامور 


ارمطما درمبان اسامي دم کان اباي شرف انذما نقش پذیر شده 


٩۰ (‏ ) 
شد - و دهانش باطف دءای بي رباي ساطان دادگرچون دف 
و باده در آگذن و مشک پیز و مر * 

د گرجبرایلآید ازبی پدروزه گون‌سنظر 

کذد افاق را خطده بنام شاه دی پرور 

پبامایه کذوی خانم یغزاید کنو سکه 

پیارا امد کنو فلذه بیاراید کذون مثبر 
خطیب لبیب بعد (داء معاسن الببی و نعت سید (امرملدی 
مناخ خلفاء راشدین پذ‌کر مغاخر عشو؟ کمله از فرمان روایان این 
دودمان وال شان که مر حالات عشرة مبشره ر مظهر کمالات عقول 
عشره اند - و هم آغازشان که هرگز بشام الجام مرماد از معطع 
ذات اکمل صاحبقران اول »طوع نموده - و خوزشیدکمال شان‌که هرگز 
کسوف نثصان مبیناد از مطاع شخص اتدس صاحبقران ثاني طلوع 
پرداخت - بائینی که درب سلسنهٌ سذیه متعارف است - بر (سم 
هریکی از باه گرامي خلت و 3 کرامت فرموده سر رف‌تنش بآسمان 
پر افراخنند - و حون بانقاب سعادت نصاب این رگانٌ افاق‌رطب اللسان 
و عذب البیان گشت - گراه‌ایه خلعت زر نگار که دس فبامت طراز 
آسنیس (عنبار املاف ور اخلافش خواهد بود پوشانیدند - و چفدان 
زر و سدم برنام ناعي که خانها نقار ان سزد ر#ذخند - که | ز مندان 
دبي دسمث را جزفراخوی جبب رداس آرزرشی نماند - و از و ند؛زر 
بادلبا گفت ر گوئی - در اهم و دنانیر بسعهٌ صاحبقران ذاني رخ 
بر ادروخنه - ماه و مبر شب و روز معناجادست با از اهم اعظم 


( ۰ ۴ ) 
#ظفر بان شردل‌شهری عیاش ۶ مبغناد از مر دولت کلاهشن 
* مرازش را سعادت ‏ راهبر باه » زنو هر وش اقبال دگر باه 
۳ خذد: جشنی دلکشا 5 جرخ همه ت دیده مثال آن *خواب ندیده 
7 خوساه بزمی روج افزا که گردندکان ربع مسکون و نورد‌ند کان کوه 
و هامور ازان گلشی همیشه بپار کل حبرت حیداه بر آر |سده شد - 
بل روضةٌ بپشت بربنی امت که بنماشای بارکاه مان کار کاه قطب 
فلک چپادبانی بر ری زمین آمد؛ تن 
دگرناره ودستبعل مد دشاط و در ]مود شد کرو تن دٍساط 
۱ بر آراست از گوهرو زر بزیب ه چوباغ ارم جلس دلفریب 
رامشگران جادو بنغمةٌ باربهی و دم ژهرری فاب را روح و قالب 
را روح مده(دند - و پری پبکران دسنان سرا بعسی‌نغمه ونغمة حسس 
چهم رگوش را رهک انزلی بعدیگر میگرذانیدن ۰" «شعره 
غزاخوان غزالان تازی زبان ه بنغمه شر ربخده از لبان 
باهنگ ترکی بنان چکل * ربوده دل از عم معددل 
ژصوت خوش ایند پپلوي ۰ ثرنم کنان زهره در پبردي 
بخار *جمر و خور عنبر زمین را طبلهٌ عطار و آسمانرا گوی عذبر 
گردانید - و دماغ قدوسیان ملاء اعلی‌چون روضةٌ بپشت برب معنجر 
و بت ۵ 
هر عبعدم_ بسوزد بر بخوران * مشک سیامت را درجم رآنناب 
(خشاب مذابر از القاب نامي چوی شاخ گلب بشگفت ‏ پایه اش 
از رفعت اعامیي کرا‌ي پا بر مناکچ کواکب ناد - زبان خطدب 
پیمن اسماء معات میما چوی ددت زر افشان کرم‌گستر جواعر ریز 
۳ ۲ 


( ۲۸۸۲ ) 
در کر اه ربانی پدسدکری صذعنگران آنمانی ترصبع بانده بو بو 
مر - و قبای حگم راني که از اطلسص فلت (طلسص برش شعاح 
[نقاب و سوزن مسییم خیاط کار خانه (بداع دوخنه بود در بر و تیغ 
حهان کشای کفر زدا 5 ریاض وولت را شمه سار نشادابیست - 
و حیاض 9 را جویبار میراییی - در کمر پای |سمان پیما بر نت 
فرقد سار نها - و درهای شادکامي بر ردی‌روزکار کشاد - و داذدعهشی 
را روژ بازار دیگر شد و نشاط و ابساط را با دلپا سروکار دبگر 
۶ دطعه » 

اخمت جون بر تخت دیدش تهنبتها کرد و گفت 

ای که بر تخت جهاند اري تو میدانی نشست 

وی جهاتار لین کر ری ی 3 

وقت کر امد کنون ببکار ننوانی نشست 
]مان جر بریٍن آختاب جپان کشا چون چدر ]مان بر خوزشید 
عالم ارا بر افراشنه - نی نی هماي همایون سیماست. که بر تارک 
شمان سای شهنشاه جهان سایهٌ سعادت انداخنه - یا چرخ سنهکار 
است که بمعارت جفا پیشکی گرد سر صاخب قران پانی میگردد - 
ارباب میف و دام و تفای ون 9 حشم زبان فا کشود‌نده - 
دمت نذار کشاده در از و ذباز بر روی روزکار هرز # بت « 

بزرگان برو تبنیت ساخنند » بدان »مر بزرگي مر افراخنژد 
نذاری 24 باش سزاوار تخت * فشاندنه بر شاه فیروز اخت 

۳ (سعاب عمایم از مبرات بادشاهی جیب و دامان کال ژر و جواهر 
گرداندده طنطنهٌ این دعا بآه‌مان: رمانیدند 9 شعر * 


ر ۸۷ ) 

پرافراخده تشریف فرمودند - و ده روژ دبگر دران مکان والا بذدان 
توف گزیده روز درازدهم هشئم شهرجمادي الثانی سال هزار 
یف و هعت هجری مطابق بیست و 3 جهن ماه البی رغر؟ 
اسفند ار من ماه جلاای سنه پانصه و هل و ز» ملک شاهی یدصت 
و هقنم ثیر صاه ین سثه شخ و ثث و هعت یز۵ اه زو وجارم 
شباط ماه ررمی سنه هزار و تبصد د مي و ذه (مکندری که س 
گرلمي بسي و شش سال شمسي ربیست رهشت! روزکه مي 
و هفت سال و د: ماه فمری و هشت روژفمری بانند رمدد؟ بود - 
روژ ات دوشنده که بشرافت مود گرامي صدر ذشدی بارگاه فنوت 
"و گراست مبعت سامیی خاتم وفاثم باب نبوت صلی الله علبه وله 
و ملم مشرف و مکرم است ب رگردون باد سیر آمان سار در خانة 
زین چوی خورشید درخانة چرخ چار مین نشسنه بشموه سليماني- 
و شوت ماعب ترانی - بت بیدار بریمیر - و اقبال ۴رگزار 
0 کمر خدمناری بر میان جد کاری بسته در پیش- 
و زمانه حلقه فره برداری بکوش حق گزاری کشیده در پس - 

در دولانة سس ۷ | احخ لاف زگره که از مداذت و ارنغاع روی ماه 
پامث ماهی خراندده است ‏ و معماران جااو في از سنگ مرخ 
حذان پرداخنه‌انه - گوثی شفقی‌است از جیب مان سر برکشیده 
مانلف روج" در بدن و گل درچمس نزرل "سعادت فرمود - و بعه 
انقضای مه و دم گيري 5 یک ساعت و بدست و چهار دقبقة 
دجوسی باشد در خجمنه ماعفی که چون روز جوانی همه شادماني 
بو و ان شب وصل غواني هه» مرا - کلاه جهانباني که 


6۱۸۵۱ 
(ساربر دلپذپرش که خطوط فر بزدانی است و مطور لطف ««عاني 
ساطع بود - در عنوان صبی که هنگام ببپوشی و فاداندست [ذار 
جهانباني از جبیس مبینش که | رن وال خدیا ریت و جام 
چهان نمای شمایل کامکاری امع - و چوی اسباب جپانبانیی این 
دولذمنه حق پسهد آماده شد - و ابواب جهان سفانیی این بختنور اقبال 
بلند کشاده و صع عادژی که زمانه را از دیر باز چشم آرزو در راه 
سطوع 1۷1 باز بود دمدد - و کوکب دولنی که جرخ در جست و جوی 
آن شب و روز گردش داشت بارچ طلوع رسید - مرادی که آسمانیان 
بد‌عاهای نجم شبي پاسان ذخشع و اسنکاات درخواست میگردند 
برفراز ررائي برآمد - و اسیدی که زمینیای ب«جدات محركاهي 
بزبای تضرع و ابقبال مسالت می نمودند جلواٌ ظبور داد - يعني 
پرازند اورنگ خلافت روز چشنبه بیست ور ششم جمادی الولی 
سال هزار در محي و هفدم دار |اخلاعة اگره بآرربش و این حدرت 
ادزای دیده وران شد - و خرد و برف برای دریات سمعادت دید ار 
فیض ‏ [ثار از خانه ببازار بر [مدند - جنابوه جا پر تماشائیان 
تنگ کشت - و همکنان از چددن نار تارف مبارک کام دل برگرفژنه 
چندانکه پای (ندیشه در مضمار ادراکش لنگ با فر البی و شان 
ظل (للبی_انورپادشاهی از جیبری سهر[ئینش تاپان . و آثارجنبان 
پناهي از [ثینة رری حق نمایش درخشان بأن شرز کرامت ببر 
ورود میمنت مود نمودند - و جون‌ساعت سعادت (شناعت جلوس 
مبارک دوازدهم ررز بود بمنزل فیض *عغفل که در ایام پادشاه 
زادگي مقبل "اتبال ,و بلهٌ اسال بوده بر کذار دربای جون مر 


)۱ ۸۳: ۱ 

و هثر ناگزیر جهاندانيهاند ِ و مرامم‌عزت ان طدقه و لوازممعدشت 
ای .طائفه در خور حالت بااجام رساند - تا بصبت فضیلت 
دومني و صوت هدر پروریی او دانایان حمدع بلات خاطر اژ مواطری 
۵ آذسده زو به دیذیرکای او دریژد ك و هذرمندان همگی دیار دل از ءشایر 
و بائل بر گرنده «عوری غربت 9 یه مایکٌ وصول مارب 
پنه‌اشنه بدراه جبان پناه او شنابند - در تسپبل مشکلات و توسیر 
معضلات امنمداد را از همت [عمان رثبت خاک نشینان کوی نیا 
اثرعظیم دانه - و همواره پاس آن دارد که از نفس تیره دروني 
زنگ کدورت بر [ئینة دل اي گرره حق پزوه نذشینه - ببرکت 
از آممان 


ددست حق طویت او ثار رحمت ]ده 5 


لبی 
و بمیمنت همت بلفه نیت او نباتات از زمین 7 ویر 
۱ ۰ نظام ۰ 
جو ذیت نیک بانشد پادشا را * گر خیزد بجای گل گیا را 
فراخیها و تنگیبای طرف + ز رای پافاه خود زند اف 
سره این مفاخرو «عالي ذات ذاتالبرکات - اژم السعادات-فرخنه: 
صغات - ملکي همان - پاد‌شاه دیس بدا » " حق‌گزیس حقدت ]اه 5 
سللمان حاه ‌- کدوان پارکاه ۳ ولک حدلشامست - ددر قد رت ِ ابو المظغر 
شهاب الدپن *عمد صاحب فران داني شاه جمان باد‌شاه عغازی است 
انکه گودون هر نفص گوید ز قدرو شوکنش 


در عنفوان صغر که ایام غفلت و تن [ماندهت (سرار کردانی | 


)۲: ۸۷۱ ( 

و مسندیم باشند - و مر مواز اراسر و نبي المي پا بیرون نخبا۵د* 
همگي همت مرف اکنساب ار و اجتناب ایی گردانند - عالم 
خزان زد: را بابیاریی معدامت چنان سر سمبز گرد‌اند که دبگر زرد 
جر مردگی نه بیفد - و از شور شکدژ جهان گرد بیدد فان فرو دشاد۵ 
که بر هیچ دلی غبار کدررت ننشینه - اشغال بی پایان جهانبانی 
را بنيروي البي بانصرام رماند - وبار گران فرمان ررائي را بر دوش 
همت گران بار بردارد - چپرة وفا را بذاخس غدرا لخراشد - و حرف 
رناق از لوج دل صفا منزل بکزاک نفاق ننراشد - حقیقت سلطاني 
پاسبانیی همه دانه - و غرض از جهانبانی شبادیی رمه - رباض 
دینداری ببباریی ی تبیغ ابدار ار مر سیز و شاداب گرده - و حیاض 
کامگار ي‌بمدد کاریی‌جو ببارعدالنش پر لب - دلبای‌تیره بغروغ ارشاددش 
روشری - رخاطرهای پزمرده به دجم (حسانش گلش‌گردد - مصانی 
لزان . پر. نگیزد: که دلبای غمزده را از غبار معنت صاف گرداند - 
و دوخ خوذریز بان از غلاف بر آرد که خذء و فدذه را در نیام کند - 
در شوره زار درون مشرکان که منایت کفرو عصبان است لیر 
توحید و یمان بشگفاند - و دلبای تاربک فسارت زده را باشعهٌ 
آفتات هدایت فروغ آ کین گرداند - بمعاضدت سروری بامتقلال 
سرکشان منمرد را قید کند - و بمعارنت پيشوائي باستببال دلبای 

۱ فرمان پثفد ران را صید - در حسن سلوفک بمعنضای خلافت البي 
خویشر را بر بفکانه و نزویک .را بر دور رجعان به بخشه - و در 
افاضهٌ افضال به (تنضای ظل البی بابد و نیک و دوسشت و دشم 
یکسان معاملت نماید - در همه احوال و اوقات تربیت اهل‌نضل 


( ۸۳۱ + ) 
بو|مطهٌ جلب منفعت و دفع مضرت که سرمایهٌ زندگي | مشا 
و پیرابه پايندگي معل فقوت شروي و غضبي گرداندد - و پیداست 
۲۳ فوروٌ شهوت و حور غضصب که هر کس بان هود خود را هر حند 
باعیش زبان دیگری شود اجئلاب می نماید - و بای از مضرت 
خویشنی با اذکه موجب نغع غبری باشد (جنناب - ان مقنضیی عدم 
توالف مت ومنقاضیی وجودخالف - و ای مفضی است باخنلال 
مصلعت تمد که کار گذاری و مددکاري یکدیگر باشد و اعلال 
عقد نظام عالم وقوام بفي آدم - و رنع ايمخالفت فطری و دنغ 
#خاصمت جبلي پعدالت و سویت چبری فوظ (ست - و بانعاه و 
وداد قسري مربوط - و تعصیل این شان کبیر و تیسیر این امر 
عسیر بی فهرمانی که کلاه فر اي بر سر وتبای ذبروی ظل‌البي در 
پر ۵|نشده مظیر فباری و غاریی اپزدی باننه سرچام نگدر۵ - د بي 
حانباني ده به تفظیم (داب ماک راني ر تقدیم وظایف کرداني و 
(ثاسمت حدود سداست و احکام معدلت جماذرا ]باه دازد و دامضاء 
مراسم داد گستري و اجراء لوازم جبان پروري رکفایت مراب مظلوم 
نوازی وظالم‌گدازی داپا را ناد صورت ذه‌پذیره - همت جمان‌کشایش 
کقازسنان دم همد‌مي زند و با مشد‌سان صلاء اعلی مرهمسری افر ازث 
بر ام و آسایش جماذدان صدذول باشد - و رای‌گيني ارایش که 
+ فه رعالمملکوت بود - و جام جمان نمی |سرار ماک - برآ زاین گرفتاران 
واصللح فساد کاران مضروف - ر بصلاح کار ابی!خنبار سعادتمند - و 
سید( روزکار این دادگر اقبال بلند - ادام کافة و برایا فاطبه بر *#جت 


( ۸۲ ) 
ود هی هرید خواج قطمی لین امچسع نظام الدیی اولبا 
"بداونی دست ارادت بشدخ فرید ۵۱۵ - و او پر شم نصیر الدایی 
عمود اردهی ات که جراغ دهلی (ششهار دارد - خی کوناه 
بمیاری از ارباب کمال . از زیر دامی تربیت خواجه برخاسم ان - 
دس الله امرار هم« 
دربن تاربیم تیول مپابلخان در موب اجمیر و برکناث 

نواحهی آن صرحمت فرمودند - وانی رای و راجه بپارتة و سید بهوه 
و نور الدین قلی با دیگر منصیه‌اران که حضرت جنت مکانی برسو 
مپابلخان نعین فرموده بودند و ایغان در اجمیر ثوتف داشنند 
|منولام عنبهٌجلال نمودنه - و جون الویهٌ اقبال طراز از اجمپر بصوب داز 
شاد رخسمت فرمودنه خان عالم و بهادرخان ارزیک و راحه حسنگه 
و مظغر خان معموری و بندهای درگاه خلایقی بای بهولت 
زمین بوس رسیدند * 

نکارش تازیخ روز نامه ببروزی ر #خفياری - فپرمصت 

جرید؟ فيررزي و کمکاري - پعنی جلوس ابد 

مانوی نرازند8 دسر جماگیری و ملک ذاری - و 

برازندة تخت عاام كشائي و فرسان گذاري - عفوان . 

*عیفهة فرزانگي و سرنرازي- ابو الوظفر شراب الدین 

#عمد صاحب قران ثافی شاه جهان بادشاه غازنی -که 

ایام دولفش چون موم دهر باهم پیوسنه باد - و 

ادوار «لطننش جون <. کات فلک از هم نا گسسته « 
دادار بیرمال و آبریدگار بی مفال بقدرة کمله افراد نوع (نسان را 


( ۲ 
شزم احوال خواجه. معین لدین قد مرا _, ۸ 
مخواجه از سیسننان ست ر |ور| مأجري‌گویند که معرب سنگری است 
در پانزد * مالگیع او پدر بزرگوارش خواجه حسبرن که بزراعمت 
مشغول بود و بقناعت میگذرانیه در وذصنت - یم |پراهیم مین وب 
قندوزي را گذر برو افتاد - و زز میاصی نظر اودره طلب دام گر 
همست خواجه شد - دطع تعلقات صوری نمود: پسمرفند و «خارا شیافت 
و قدری بعلوم کسبی اشنغال فرمود - |زانجا بخراسان رفمت و نشونما 
در ] نا پادت - و درهارون که از تو(بع نیشاپور است (دراک عونت 
خف عذمان هاروني ذموله دست ارادت باو زد - و بدست سال در 
صعبت شییخ ریاضات شانه‌کشید -و سفر‌ها و غرپنبا پیش گردت - 
وبضياري از بزران‌رقت رامال شویع تجم (لدین کبرول دربانست - خواجه 
از |کابر سلسلك‌حشنیه اصت - بدوو (مطه (خواجه مودود حشنی مبرسد 
و بپیفت وادطه دهم کیپ یوت - و پیشنر از آمدن 
ملطان معز الدیس معمد بی سام مشپور بشیاب (لدیی غوري از 
غزني بپندوستان برخصت پیر خود آمد - و در اجمی رکه رای پور 
حکم ران هندوسنان [ نجا اقامت داشت منزل گرفت .و فرانجا در 
سنه ششصد وسی وه گرای) ملک تغدی شد - مرقد فیض مورف 
او که مزار جپانیان است و مطاف عاله‌یان انچا است - خواجه 
قطب الدیی اوشي اندجاني در بغداه در ماه رجب سال پانصد 
و بیست و دوم در مسجد (مام ایوللیت ممرتن‌ي ؛عضور شهج _ 
شهاب الدین سرورد‌ي و شخ اوحد الدین کرمانی ر جمعي از 
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ز ۸ ) 
پدرا بنواحیی وایت رانا رسید - رانا کرن از روی اخلاص و عقددت 
امفقبال نموده چهارم جمادی الولی در مقام کوکنده که قبلازین 
دا رانا اسر سخگه پدر خود در هم جا دوات ملازمت اندس‌دربادنه 
بو جالع گزارش خواهد دادت بزمیری بوس سر بر افراغخت - اور 
بعذایان پاد‌شاهانه بر نواخنه و بمفصب "جیزاری ذات 7 پلچپزار 
سوار بدسنور سابق ر مرحمت بنول پیشین سرانراز ساخنه دستوری 
معاودت «خشددند - هشنم مطابق بیست و چم دی بر کنار تالاب 
فصبهٌ ماندل جش‌شمسي و ژن اننهیای سال می و ششم و ابتدلء 
سال سي و هفدم از سنی عمر ابه طراز ترئبب پانده کام خش 
جپانیان گشت - هفدهم ساحت |جمیر به پرتو ماحه اعلام امعه 
فروغ اگی کردند - و عماراتکذارة تالاب (نا ساگر که بغرمود و حضر: 
حدت مکانی صورت اتمام بافده بنزول اجلال آمماني پاره شد - خدیو 
خدا | کاه ی حد بزرگوار و پدر تامدار خویش از انا دراه 
پروضه متبرکةً سرخیل اهل یقبس خواجه معیی الدین روح الله 
روحه نشزیف برده - و رسم‌زبارت ندیم رس ادوده - معذکفان ر*چاوران 
آن :مزر فایض النوار و مدفعقین آن دیار را به عطای نذور 
و صدقات و تعدین وظایف و (درارات کامداب مباخژدد - و غردی 
تست مرود مثبرک فراخور زمبی م«جدی مشدمل بر بازده طاق 
بطول پجاه و پفیج فراع و عرض ده طرح انداختند - و طول عن 
9 عرض جم‌اردهگز فرار یادت - و فرمای شدکه بذایان مانع 

نظر و سمنگ تراشان: صنعیت گر تمام 11 را اژ سمذک مرمرد رگمال 
صفا فا و (سیعکام بساززد * 


و ۵ 
پملصب چپار هزاري ذات و در هزار و پانصد سوار حر برافراخنه 
بد انصوب رخصت فرمودند - و معدقد خان را که بمنصب چهبار 
هزاری در هزار سوار و جمال نوهانی را که بمنصب هزار و پانصدی 
پانصد سوارو سید مبارک راکه پمنصب هزا ری سبصد سوار سرفرازاند 
در [حمد آذاد گذ‌اشننه - وسیه دلدر خانا با جن‌ی دیگر از بددهای 
دعیدیات (حمد ]باه در رکاب درات گرففه بیست و پجم از ااجا 
فریی سعادت روانهٌ دارالغلانة اکبر آباد گشنند - و شدرخان دستوریی 
معاودت یافت - و خدمت پرست خان بدار السلطنة لاهور معذن 
گشت - و نظر بر نظام وال معت جممورمصعوب او فرمان عالی 
شان بخط مبای مشده‌ل بر کشددن میل چ شم ناشدني و بلقي 
و برادرش طبمورث و هوشنگ که وید عاقفدت بد نداشننه و 
نابینا آوردن این پذیم تن بدرگاه معلی اگر میسر باشد والا فرمتادن 
بچائی که مقراینباست با خلعت خاصه و خاجرمرصع باپپول 
کناره و شمشیر مرصع گران ببا بیمین الدوله ارمال بادمت - و چون " 
خدست پرهخان ررز یکشنبه بیست و دوم‌جمادی الولی سال‌هزار 
و مي و هفتم مطابق دهم ماه بیمی فرمان قضا جریان و تبرکات 
سلیمان مان بامف دوران رسانید - یمد لدوله و دیگر دولنذ خواهان 
همان رو زخطبه‌بذامنامي خواند: مفبر بالقاب سامي‌بلند پایه گردآنیدند 
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و بلافي را که از ساطشت حز نام نداشت ر حقيقة مقبد و ناکام بود 
9 علیملامب *عبوس ساخنند - و شیب چپار شنبه بیست و بلچم 
مطابق سیزدهم ببهر ماه هرب ردنج را مرحلة پيماي واديي ي فنا گرد|نیدند 
و گلشی هسني از خار رجوداپغار پاک ساخنفد و چوی لواي جها 


۳99( 
رسانیده سیف خان را که دران‌وفت عارضهٌ جسهانی ضمیمةٌ مرض 
ی اخلاه‌یی او شده بود بمی حواله کرد - او آن رتجور نادانی را نظر 
بنه بدرگاه معلی آورد بادشاه جرم «خش‌بشفاعت حضرت صپدعلیا 
جرایم اورا بعفو مقرون داشذه آن زندانیی خوف و دهشت را از 
بند غمیا ازاد ساختنند - و در حوالیی سورت از توابعگجرات مير شمس 
5 پمنصب دو هزار و پانصدي و هزار و پانصد موار سر بلند بود 
"وبالنزام راب دولت کسب سعادت می‌نمود - بخدمت فعله دازی 
قلعهٌ سورت سر افراز گردید - و شیر خان تا معمو | باد کهدرازد: کروهی 
احمد یاه ست باسنقبال شدانده باردوی کیان بیی پیومت 
و بنقبیل عنبه مپپر مرئبه سرافرازی کوندی حاصل نمود - و نذز 
و پیشکشی در خور از مش احمد ناد بنظر انور در آورد - و میرزا 
عیسی تر خان ر میرزا والي و دیگر بندهاي تعینات ]نجا نیزمعادت 
اندوز ملازست گشنه مور عنایات شدند- هفدهم شهر ربیع الثاني 
مطابق پلچم دی ماه کنار تالاب کانگربه که در خارج شهر نر است 
بهر احمد (باد وافع است*خجم پارگاه آممان جاه گردید - و ثیرخان 
را ۵5 بصوبه داریی گچرات سرانرازی دافده پود (ح(عت و هلچجر ۱ 
مرصع با پپول کناره و ثمشبر مرصع و باضانة دو هزاري دو هزار 
و پانصد سواربمن.ب پنیم هزاري بدج,زار موار و عفایت |مپ 
از طوبلةٌ خاصه با زینمطلا رنیل بر نواختند - ر خواجه جا*خاطب 
بخواجهٌ جهان را که از قدم خدست بمنصب در هزاری ششصد 
سواز مخ راست دیوان (نجا گردانیدند - هزدهم میرزا عیسی‌ترخان 
را #خاعمت و صوبه داری تثر و باضانة درهزاری هزار و میصدموار 


۷۷7 ۱) 
خان را بطربق نظربند فید نماید - و چون «مشیرةً حضرت مپد علیا 
فان حار معظم را حز او همشيرة حقبقی نبود و بدین سبب با 
او کمال *عدت داشنند در حبالٌ فکاج سیف خان بود - خدمت 
پرست خان که از علامان ی ددوی سعنمد (ست مش شد که داحمد | اد 
رفثه او زا پدرکاه |سمان جاه بیارد - و بگذارد که بار اميبي وگزیدی 
رسد اگر نه ایس نسبت بودی سیف خان در |خمد آباد بیاسا 
رسیدی ور بند بندش جد| کشنی و فرمان موبه داري مععوب 
خدمت پرسخان بشیر خان کرامت ارسال یادت- و موکب 
معالی کوج بر کوج بکنار نریده آمده از گذر باداپباره عبور نمود 
در هر منزل جمعی از از تعیناتیان ویک گچرات ب‌دایت طالع ۲ 
ی رسب "زد بوض در هی یانننه - شلر سا لاوز 
مطابق هغعده م[فردرظاهر حَصیهٌ سینور که بر کفارات رده وادع‌است 
جشن وژن تمری اندبای سال سي و هفدم و ابنداي سال مي ر 
هشئم از عمر ای پیوند مرب شده غمزده و فرح فزای خاطرها 
گشت - ودران روز سبارف سید دلهر خان بارهه سعادت ژمدن بوس 
دریادت - در همین روژ عرضه داشت شیر خان بدرگاه والا رسدد 
معروض داشنه بود که از نوشن هندوای گچراتی که در دار السلطنة 
لهور میباشند ظاهر شد که پمی الدوله و سائر درلنخواهان در 
حوالعع (هور با نا شدنی نگ کرد دد - و او شکست داحش خورده 
حصاري شد - و بدای ود بزدد ار مکافات رفت - بدبری مزد۵ احسب 
العکم (افدس نقارة شاوپانه نواخننه - ور چون خدمت پرست خان 
۳ (جمد آباد رسدد شیرخان |مفقبال زموله- و مرأسم |د اب بذقه دم 


۹ ) 
نمود: ]ثرا بعزعرض رماند - آن نادان پس وصول فرسان عذایت عنوان 
جوابی داد که سرش بباه داد - و با نظام لملک موانق مطلب 
خویش عمود و مواثبق درمیان آوردة پایمان مخلظة موکد گردانده 
و تمامی ولایت بالاکیات باو حواله نموه - سوای سپهدار خان که قلعةٌ 
|حمد نگر بعپدةً حفظ و حراست اوبود در باب تسلیم ای فلعة 
نوشاعٌ اور[ اعنبار ننمود - دیکرهمگی جاگیرد اران بموجب نوشاجات 
او *عال جاگیر خود را واگذاشنه به برهانپور آمدند - و چنین مملکنی 
مفت و رایکان بنصری نظامالملک دادند - و او جان ذثارخان را بی 
عرضه د(شت رخصت کرد چنانیعه مشار البه در احمد آباد بسعادت 
مازست رسبده حقبقت معروض داشت - و فرزندان خویش را با 
سکذندر دوتانی وجمعي از انغانان که با ودبایت اتغاق داشتنه 
در برهاندور گذ(شنه» خود باجم‌عي از بند هاي پادشاهي مثل راجه‌گچ 
سنگه و راجه جبسنگه و غبرهما که ضرورة با او دمموافقت زده خود را 
از شر ار حفوظ مبداشتند و انجام ار پس از شنقثن خبر وصول 
اعلام فیررزی باجمیر ازر جدائی گزیده بمواطسی خویش رفتند 
یماذدو مد - و مالوه را از مظفر خان صوده دار ]لجا گرفزه منصرف 
ند - و آزیی حرکت فاصواب منویات خاطر فنذه اندیش او بر روی 
روز انناد - و چوی ماهچهرایت اقبال برسرحد گچرات پرتو انگنه 
عرضه د(شت ناهرخان مخاطب بشیرخان که از تعیناتیان عمد ان 
صوده بود مبني از اظبار دولضاهیع خود و ار او باطل میغخان 
بی اخلاص که دران وت صوبه دار |حمدآناد بود سود - ل‌د| خدمت 


صوبه دارعی احمد باه باو عذایست فرمود ند 8 رنجکم ید که مرکا 
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سو نکند و یمین الدرله عرضه داشتی مشئمل بر کیغیت حال و 
بشارت این فلع و النماس ععات در توحة بهار الخلافة (عخدست 
حشت ی برده بود ببال |منعچال پرواژ نموده - و در عرض بدت 
روژ مسادت بعیده ر| طی کرده ررز یکشنبه نوز دهم شهر رببع الاول 
بدخ ازر شرب تقبیل بساط خلافت بافده دول رفمت - و پا او ببارکاه 
عالم پذاه شاوی حقکت واثعة ۴ بموتف عرض رداندن - و مپر 
یمین الدوله را بنظر انوردر آورد - بملجمانی که شرف اندوز حضور 
سراهر تور بو ند فرمان شلد ۳۹1 ساعشی حت نوج موکب جلال 
دکهن عرضصه داشنی برسدد مقرر ذمول‌زد 1۹1 موکب ادبال از راد 
از حیر ذریصت درصول رل ‌- مدش ور عدایت گنچور مشنمل بر رصول 
خان را که از بند های مزاج دآن و فدویان جان فشان بود بطغرای 
رخصت دادند - تا نویه عواطف گوناگون رساندده اررا بعذایات 


۱ ۷۳ [( 

دید زذش که او و مادرش ماده و آماد ) فساد بودند اژ عقب بر (د 
بعد از عبور از دربای راوی افضل خان که در ژمان حضرت جنشت 
مکانی خدمست میرسامافی د(شمت دردٍن جپت با کار خانجات 
پادشاعی پبشنر پلاهور شنافنه و دردن هکم ظاهرش با ناشدنی بود 
و لبفا وکدل و مدار علده جمدع سیمانش کشد» و باطذش فدائی 
اعلین حضرت از راه دولخواهیی خدیو فشاتیر بر گذارد که رن 
بات خویش لایق درلت و منا‌ب حال نیست تا رمیدن خبر 
لشعر توقف ناگزیر است - و چوی درمه كررهي لاهور کذار رود یک 

ثلافی فریقیی شد جرد مواجمه بی آنکه هذگام مفیز و آویز ) گرم 
شود و تفنگی کشاد پابد ها تبری از خانهٌ کمان بیرون اید حمست 
پریشان ناشدنی راه فرار پیش گرنت - آن ادبار سرشت از امنماع 
خبر هزیمت بایسنغرو پراگنده شدن لشکر نکبت اثر خویش معاودت 
نموده بدولنخانه پادشاهی که پس از ارأعال حضرت جذت مکانی 
از منزل خود بآنجا]مده بود در خزید - سالر سپاه فیروزی شادسننه 
خان خلف خویش و رادت خان و اذضل خان - 5ه همان رز از 
شپر بر آمده با آن اصف دورای ملاقات نموده بوه بدرری حصار 
فرسناد اینانداخل فلع ۷ بضبطکارخالجات چرداخنند - و ذبرء زخان 
و خدمت خان که از خواجه سرایان معتعد حضرت جنت مکابي 
بودند درون *عل پادشاهي رفنه ذاشدنی را با زوجهٌدنده سکال‌او از خانهٌ 
که دران پنپان شده دول : بر آوردذد - و ۵ علی*عفوظ حبص نمود‌ند 
روز دبگر یمی الدواه و سایر ده رمخُواهان بشهر در ]مدزه - و درد و 


تاشاني را مبل کشیدند تا دیگر مبل سلطفت ننماید - و ناه بدان 


) 4 

سوار کرده خود با اینان و موسواخان ومیر عبد (لبادی و میرخلیل 
الل» پسران مبر مبران یزهی و خانلر خای ذو الفقارخان فرامانلوکه ۱ 
بداز ون اژ ایران آمده دوامت بندگی حضرت حلت مکاي بافده 
بود در قول جاي گرفت - هراول خواجةٌ ابوالعس با راجه جگت 
سنگه ولد راجِهٌ باسو و اله ورد؛خان و مخلص خان و جمعی دیگر 
از ببادران عرصةً شهامت مقرر شد - برانغار از اراد تخان و شرف الدیی 
حسین ولد بومف نیکنام و مروت,خان ثرکمان و میرزا شهاع راد 
مبرژا شاه رخ و دنشر الدیی احمد و ملا مرشد و گروهی دیگر اژ 
متصبداران و تمامی احدیانی که در مغر کشمیر همراه بودنه فرار 
یافت - و در جرانغار مادق خان با خان زمان و شاه نواز خان ومیر 
حمله و معنمد خان و جمعی دیگر از بندهای رزهجو معبن کشت 

۱ و ایس فو ج‌ بغر وحول باد‌شاهراد‌های عالدمقد ار .رل دارا شکوه وحمد 
شاه شجاع و#عمد |زرنگ زیب که بر یک حوضةً فدل چون سه گوهر 
بیک درج وه اخثر دریک برج جاید انشندد زیت ما 2 والذعش 
شایسنه خان با شیر خواجه و سبد هزیر خان و خواص خان و سید 
جعفر و سید عالم بارمه و منصیداران جلو که دارونکیی اذبا 
باو بت و فریقی از راجیوئبه مقرر کردند - و روژ یکشنبه بازد هم 
دبع اللول سال مستور ناشدنی جمیعت پراگندة خود را به (احهٌ 
قور خانة باد‌شاهی و مرا 4 کرد: بایستغر خلف شاهزاده دانبال 
را که حوالهٌ خواجه ابو العسر بود ودر روز وافعه حضرت جنت مکانی 
فرار نمود» نزد او بلاهور رفنه سردار این لشکر ادبار ساخنه و سلطان 


۱۰ 


2 
خدمت اب دراری سمای خلافت را بصادق خانکة اب عمش بود 
و همشیرا مکرمةٌ اش در حباله نکاح او مقرر نمود - ناشدنی بعد از 
اطلاع برب وقابع از ثبي دسنی نقه عقل و شعور ابواب خزاین 
لاهورکشاد: بنگاه داشت اشکر و عامان جمعبت پرداخت - ودرعرض 
دو هفنه فریب هفتاه لک روپیه نقد بی مونع و بی‌جا بمردم بی 
سرو پا داد- جنانچه بعد از امتبصال آن بد مال و استقرار این 
دولت ابد (تصالکه منصدیان مهمات سرکر خاصهٌ شریفه (جهت آذکه 
خام‌طمعای روزکارعبرت گیرند و مي بعد احدی بی وجه معقول بر 
اخذ مال پادشاهی جرآن نذه‌ایند در صده مطالبهٌ آن در آمدنه 
و در هرجا هرکرا پانتفد مواخذه نموده انچه از دفاتر بنام ار بر آمد 
باز خواست کردند - مبلغ چهل و پم لک روپیه داخل خرانةٌ عامره 
شد - و قریب بیست و پم لک آن پشامت وخیم العائبه از میان 
رفت - اقصه او بعد از تضیع مال و داد مناصب و خطاببای 
نا مفاعب بنوکران بی نام و ذشان خویش فریب پانزده هزار موار 
از مردم قدیم و جدید فراهم آورده افواچ مرتب ساخت - اگرچه 
ارلیای دولت بواسطهٌ تنگي ر صعوبت راه کشمیر اکثر مردم را 
یا یگذرهارخصت نموده بودند - و دری وت همکي جمیعنی که 
با یمین الدوله همراه بود به هزار سوار نمی رسید - و درمیان انمردم 
نیز جیبه سففود بود چه قور خانه و کارخااجات زاید را در لاهور 
گد ند جریده رفنه بودند اما یمین الدوله همت بر دفع مخالفان 
گماشته به ترتیب افواج رتسويةً صفوف پرداخت باقی را بر 
یک فیل و طممورث وهوشنگ پسران شاهزاده دانیال را بر فیل دیگر 


( ۷ ؟) 
آو هرد اژيم - ثانی ال :دفع این بلادت مرشت با-بل وجپی میسر 
است ارادنخان با یمتزی الدوله #مداستان شد - و آن نبال بي حاعل 
پوسنان دولت را که قاست خلقنش از خلعت فابادت و جوهر 
بي عاری‌بود و کرامت منظرش تصدیق‌کلام الظاهر عنوان الباطن 
مدنمود در لباس سلطنت لباءه ی درآوردند - و فورا اورا سوار کرده 
با جمعي از موانقان و ۳ که اعنماد تمام بر قول و فعل 
اینان بود روانه مدزل پیش شدرند - و مقرر ساخدند 5 دور *عل یک 
منزل از عقب مدا مد باشد - و درهمیی روز بمدری الدوله بنازسي 
هفد و را بمواعید عنایات بادشاهی امبدوار ساخذه مقرر مود که مر 
مسارعت و منعچال بر س و شمال مشی گزفته خود را بخدست 
سر|س مر سعادت برماند - و جون وقت بنکاشتر عوضة داشت وشرح احوال 
وفا نمدکرد مر خود راجیبت اعنماد باو داد که بنظراتدس در آورده 
وقایع را بتفصیل بعرض مقدس رناند - وسعروض داردکه وفت‌گنجائئی 
توثف ندارد و درنگ بر نیابد بر سبیل مجیل متوجه دار الخلافة 
گرد گردند - و پس از بر آمدن لشکر از کوهستان و رسیدن به بهثبر 
آن قدرة خوافین بنند »کل خواجة ابو عسی را که يك سفزل‌پیش 
ره مینوردید و بدینی جبت یک روز پدشتر به بیذبر رسیده بوی با 
جمعی از امرا ر اعیان در |سنبصال ناشدنی با خود متفق 
ساخت - و نظر بر !مت درات دور *عل را که آن والا شان ازو 
آمن نبود از معل پاد‌شاهی بم‌نزل خود آورده ناه داشت - و هرسه 
پاد‌شاهزاد‌های کامگار را ازر گرفت - و چون بلاقی را بساطفت برد اشنه 


۲ ۳۰ ( 

در همین مفزل همای روح پاک ]تعضرت ازین دشیم ری خاک‌پرواز 
قمود - و جون شهم بار که از بصس نافابلی ر بی جوهری بنادنی 
مرزی استار در الهاه یاقواه بتاهینش نا مدکور پیش از نیختتا 
موکب مسعود [ عضرت ‏ باد براورده بود - و مژه و [ برو بداه داده 
ر بدیس سیب روی ملازست قبله و مربی ر رخ نمودن باهل‌روزار 
ند اشت - و بمبالفه و ابرام تمام رخصت ام نموده پیشتر بلاهور 
شد فگه بود که ررژزی حاد دراجا بمعالجه و مدارای خویش پردازد 
تور *عل که مصدر حندی فئنه و فساد شده وش ۰ را شوراندده بود 
بخبال معال ادکه زه‌ام حکم رانيبدسخور زما حضرت جذتماني 
در کف (خفبار و فبضهٌ اتندار خویش داشته باشد بذاشدنی نوشت 
که حميعني فرلم 1" رده بزردی پشنابه - یمس الدرله ۳۹ خان 
بارادت خان که در همه حال دم بکجتبي و موانقت میزد برگزازد 
که چون موکسك نایز ان رود تیام تیان از دار (اخلادة اگره 
دور وافع شد و تا وصول رایت جاه و جلال بان ش ر کرام ت بپرعالمي 
پامال فننه و [شوب سبگردد و بدست [رردن بادشاهزاده های 
عالیمقدار معمد درا شکوه و عمد شاه شجاع و معمد اورنگ زی ب 
که در حرم نزد تور معال می باشند بالفعل منعدذر است - صواب 
آنکه روزي چند بلاقی پسرخسرو را که ارلابسعی نوره‌عل نزه ناشدنی 
میْ بود و هنام رخصت او از کشمیز باهور حضرت جذت مكاني 
ازو گرننه بارادنخان حواله نموده بودند بنابر ملحت بصلطنت که 
جز|سمی بیش خواهد بود برداشنه اطفاء تابر ]شوب نمایم - وسنوجه 
اس صال زاشدني کشنه شاهراه درلت را | زخص رخار وجود نابکار 
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پذیرفت و گردن کشان روزکار غاشبهٌ انقباد بر دوش گرفزند » 
حضرتن جنشت مکاز ی دور الدیی *عمد جمانگدر پادشاه 

آن حضرت بعد انتضای هفت گیری از روژ جهار شنده 
هقدهم ربیع اللول سال نید و هفناه و هقدم مطابق هزدهم 
شهریور سنه چبارده اثبر شاهی در دار اسررر نعپور سیکری 
مذولد شدند - و پی از «چری شدن یک. ساعت جوسمی از 
ررز پلو‌شنبه بیستم حمادهی الاخریي سنه هار و حهارده #جری 
موافق دهم آبان سال باجاهم اكبر شاهي که عمرگراعی سین 
ر شش سال در یک ماه شمسی و پیست و سه ررز بود که ی 
و هفت سال و سه ماه تمری وس روز باشد در دار |اخلادة اک فا 
درلت را یله پايگي بخشیدند - و بیست و دوسال شسي ر خش روز 
که پیست و دو سال ر هشت ماه قمري و فه ررز سی شود بعیش 
و کامراني و طرب و شادماني گذرانبدند - در آخرین تشریف. آن 
ین ارو ضیق النعس بران حصرت اشدد اد پدیرفت 
و ضعف بکمال رسید - ر از اخلال موی و فقدان اشنها علامات 
ازجال و قرب زمان انقفال برای حضرت ظاهر شد- چنانچه هنام 
اذصراف بدار الساطفت لاهور فرمود‌ند معلوم ندست که تا چند حبات 
مستعاو ونا کند - و درراجور مرض طغیان نمود - و تا رسبدن بمنزل 
(ٍس منغیر کشت - ر ررز یکشنبه بیست و هشتم صفر سنه هزار 
و سمي و هفت هجری مطابق پانزدهم آبار درحینده» عمر كرامي 
به بدجاه ر هشت سال و بل ماه شمسي و بیست و نه روژ که 


بمیرای وه سال و بازده ماو سری و دوازده روز باشد رسدده دود 


بو ) 

بمدد حان اعظم و راجه مان سنگه با حضرت جدت مکاني 5 پدرون 
لع» مدکور بودند را: منازیت پیمود جذاچه تفصیل ای در جپادگیر 
ژامره مسطور است ) والدةٌ ماحد؟ لمجلنون حضرت را فرنناد » هرد 
لین گوهر ادسر خلافت را بباکدد تمام لاب فرمودند و یل د|دند 
5در جذدری وفقت بودن آن فرزند در لها مفاسب نمی نماید نظر 
بر عناینی که حضرن عرش آشبانی را بریی نور پرورد البي 
بود دست از خدست گزاری باز نوشاه والد معظهه را رخصت 
نموده بر گذارداد که تا رمقی از زندگیی ]عحضرت باقیست خود را 
از خدست باز ذمیدازم - دربر اثذا حضرت جشت سانتي نشریف 
آوردند و بعد از ملازست حضرت عرش آیانی دست اعلي 
حضصرن گرفذ» پدولاخانةٌ خود همراه پردند - اعلا ی حصرن از ششّم 

روز ولادت تا اییی زما در ملازمت حضرت عرش آشياني بودند - 
و ازین تاریخ الفزام خداست حصرت حدت محني مود ند ادثري 
بزبان مقدس خدیو اقبال مبرود که این سه بادشاه گردون 
عظست را حقوق بسیاری است تست خافان کبدر حضرت 
صاحب فران عالم گیر که نسخیر ممالک جهان خصوصا هفدرستان 
پپبشت ذشان نموده اند و قانون ملک گیری درمیان آررده رهنمون 
|خلاب سعادت پبوند گشنه - درم حضرت گیفی سنان بابر بادشاه 
که از رالیت بهندوستان آمده بضرب شمشیر جپات پیرا آن ر 
*سخر ساخده - سیوم حصرت عرش آشیانی اکبر باوشاه که 
ولیت هندوستان در عبد فومان روائي آن بادشاه جم جاه از خارفننه 


" پدراسده ند و پوستیان المري ۷ ارام رل ز حدصون ۵شوار کشا مه جدر 


[ 0 ) 
که پنچاد و یکسال و دو ماه فمری وذه روز مشود - "عجمرت را به 
آعلی حضرت خاقاني صاحبقران اني تعلق نمامی بود - همورة 
در کذف عاطفت تر بیت موعطاوون شرح این اجمال آنگه چون 
وادت با سعادت گیپان خدیو زنت افزای عالم هسفي گردید 
حضرت عرش آشياني # ششم از مبلاد معادت بنداد بمفزل 
حصرن لت مکانی نله تشریف در ل؟ فرمود زد ۹ خواهشس مقدس 
[آذست که تازه نهال بوسنان عظمت را بفرزندی پرورش مایم - 
و در«چراً شفقت خویش ترشیم فرمايم و گینی خدارند ر 
بدولُخانهة والا آورده بمهیی حلبلهٌ خویش حجله ذشیر رنعت واعنا 
پرده گزین *جد و علا - در دربای کامکاری - فرة باصر بخنیاری - 
مفتقبه نقاب ابپت - هب حجاب عظمت - خد یجة |لزمانی رده 
ساطان بدگم بذت هفغدال مبرزا ی حضرت فردوس کانی سدرده 
ب رگزاردنه که مارا از بط شما فرزندی نیست آیر‌دلبند معادت 
مفد بخت بیدار اقبال آثار فرزند ما و فرزند شما است در آغوش 
رات و کذار عطونت خویش حضانت نه‌ایند -و آن فروغ بخش 
شبستان سلطذت گینی خدیو را از مبد صبی تاعهد تمیز بلطف 
۲ ترشیم پرورش نه‌ودند - و اءلی‌حصرت دراندوخدی سعادت خدست 
هد (*چد کوشیده تا نزو سین آن علن مکان جداثی نگزیدنه 
حذالیعه نیم احتضا ز آن اممان اثندار حضرت جذت مکانی 


۱ ۲) 


(۲ ی ) فقط در سخهُ [ ک ] 


( ۷8۴۰ ) 
یک روز با ماطفت رانيی بل و غزنی و تندهار و بدخشان فرمان 
فرمای هندومنان بیشت نشان بودند - بعد ازای تا پانزده مال 
و بدست و یم روز بسنوح برخی سوام دست تصرف از ممااک 
«ندوسنان کوتاه بود - و از جمله ای مدت قریب نه سال و هشنماه 
ولایت غزني و و بدخشان منصرف بودند پس از معاوت 

هخدوسدان نیز فبره درمائی دهودند » 

حضرت عرش آیانی جلال الدین 
*عمن کر باد‌شاه غازی ۰ 

1 حضرت شب یکشنبه پاچم رجب سال نهصد و چجبل و نبم در 
حینبکگه شمس در اول درجة عقرب بود در حصار امرکوت بدولت 
و اقبال ازم‌طلع جاه و جال‌طلوع نموده بصط هفت طبق‌خاکرا چون 
ذه طارم ائلاک ور اگدن گرد اذیدند - و فرب تنج الفپار جمعه 
دردم شهر ربیع‌الانی سال ذیصد و شصت و سیوم‌هنگامی که شمص 
در دهم درجهٌ حوت بود و عمر گرامی به سیزده سال و چار ماه 
شمه ي و هزد: روز ٩ه‏ سیزده سال و هشلماه تمری و بیسصت و هشت 
ررز ز باه خن دولت را در کلانور از مضافات لاهور بجلوس مقدس 
رنعت آسماني و زینت عرش مليماني دانه - ر شب چبار شنده 
دوازدهم جمادی ۱اخری سفء هزار و چبارده مطابق دویم آبان در 
دار |لخلافت اکره از شور شکذة دل افکار جهان بمرغزار چنان رحلت 
درضود‌نل مدات مر آن والا شکوه شصت و سه سال شمصی و بگروژ 
بود. که شصمت و چمار سال و بازده ماه قمری و هفت روز باشد و 


ماد رشن فرصال ری فنوه ۳ ی جبل ۳ ۳۹ مال و ههیهاه شمه‌اتي و درل 5 زوژ 


۱ 
سال مزیور شهر کرام بهر کابل را از مدرزا کامران که درآنجا زد 
که میرزا ملیمان #عکوست آن انفغال داشت و سر از فرمان بردازی 
ید ه بود و اندیِشهٌ سروری درد سرش صبداد آورد: ۷ را برکشود‌دد 
و آزان مصر جامع نیضصت فرموده «فنم رجب ای سال سرهند را 
بپرتو ماهچ؟ة عالم آرا غور [گیی ساخنند- دوم ثعبان ای‌سال درظاهر 
ههد سکذدر سور و‌آمساد شدر خان ۹ اصل امش احمد است 
نهاد و ازسند تا دربای گنگ بنصرف در آورده جنگ صف نمود» 
بو نیم کردذد 2 ۲ روز دگشنده چهارم رمصان آبن سال بدار الملک 
دهلي تشریف اوردند و در ( لعا روز دکشنده زوم مرا | الاول 
عقجی خرامش نم‌ودند - روضة مخورو [ عضرت کم حضرت عرش 
|شیانی در دار الماک مزبور برکنار دریای جوی برافراخته شد ایام 
حیأت آن رضوان مرتبت چهل رنه سال و چهار ماه قمری و ده 
ررز بود . آز رادت تا جلوس بیست و سه سال و شش ماه دش 
روز از اورنک نشینی تا شغقار شدرن بیست و پنیم سال و دو ماه 
دمبری و پذی روز ازان میان از روز خت آرائی که ذه مال هشتما: 
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(( 6۱:۹۴:۲ 
اقبال وهدایت دوات بسامت مسعود پای عزیمت در رکاب شوت 
نهاده عنان"پکران همت از دار اخلاعت بارانه تسغیر مالوه وگچرات 
معطوف داشفه سلطان بهادر که سیوم رمضان این سال قلعه جونیور 
از زاجچوتان رانا اودیسنگه گرنده بود ازاجانب بقصد *عاربه بسمت 
موکب عالی روان شد و در همی ماه نواحی مند مور از مضافات 
صوبه مالوه تلافی عسکریس دست داه از شکرنی اتبال هشنم شوال 
این مال ‏ ی اتشعال ذایره حدال و قدال سلطان بپادر شب هاکام 
راه گرپز !چانب مندو پیش گرفت و فراران خیول و اسباب و 
و اسوال بدست آشکر (قبال انداه ااحضرت بنعائب پرد اخه منوحه 
مندو گشنند و سلطان پس از تحص جند روژه حون فلعه سندر انفناج 
پذیرفت بکام ناکامي بقلعه چانپانبر که بیفرب فلاع گهرائست 
رفت و ازانجا بکنبایت ر ازان بدیت (؟) شنانت ر اعضرت عنان از 
تعاقبب بازنمی کشیدند چنانچه ببادران رزم جو تادیب تکا‌شي 
نموده با فراوان غذایم لکنیادت که "خیم (تبال بود معاودت نمودزد 
بنائددات آسمانی در سال نبصد و چیل و دوم فق وت مالوه و 
ولاینت گجرات نمود و در مذه نیصد و حهل و پا کشایض بذنکاله 
حرتره کشا گشت دهم معرم سذه بصد و حبل و هفت ؛عسب 
نوشیا عبر الکمالی رسبد و ژّا بلج مال پاس‌ماه و پانزده روز در 
فکر ژد ار کتگذشنه گذشت بعد از انقضای مدت مذکور روژ پلی‌شفره 
بوسمت و چم جمادی ااخری سذه نبصد و پلجاه و ور تندهار 
از ملیرزا عسکری که به- تیابت مبرزا کامران به تفظدم و تفسیق آن 


۹۳ ) 
وحپا موه سماحمت یسنان سرای این ملک وخ ر اژ خسصس 
حصره ت حدت آشوانین تصیرالدین 
جع رل همایون باد‌شاه عازی 
آن حضرت شب سه شنبه چباردهم ذی القعده سال نرصد و 
یم جماده‌ی ااولی سئه ترصد و می هفت (*) ( در بست و جچهار 
سالکی درداراخلانت اگرة مرن جباند اری را بجنوس شعاذارن رلنه 


(۰) ازبن جا تا خعهٌ به سطر ۳ عبارتی که ثبت. می شود 
اب عبارت فقط در تس [ ک ] بود و در دیگر ی بعوض آن 
عبارت مذث رجٌ دیل بود: است ه 

( که عمررگرابی به پست و سه سال و شش ماه فمری و بج 
روز رسیده بود در دار اخلانت اگره تخت جهاند اری را بجلوس 


سعادات, سابوس بلند پایه گردانددند و روز یکشنده سدزدهم ماه 


۳ 
ربیع ول "1" بهصد و شاصت و بب 6 در دار اللگه دهلی از عجرن 
مرئبت چپل و سه سال و چپار ماه قمری و ۵" روژ بود ر مدت 


79 ) 
همایون جه تواند شد خود را فدای او میکنم که کار برو +خت شده 
و طافئت ازان گذشنه که بي طاقنی ار توانم‌دید و این همه رنیم اور 
توانم تاب اورد. ردگاه «خلوت سرا در شده و پمناجات دانای ذبان ز 
اشکار پرد| خننه و شغل خاص ای طبغهٌ علیه بجا آورده - سه بارگرد 
سر حضرت جفت آشياني گشننه چوی تیر دعوت بیدف اجابت 
رسیده بود اثرگرانی در طبع کریم یافنه فرمودن برداشنيم و فی‌الفور 
حرارت غریبه عارض قدمی پیکر آتعضرت شد و در عنصر حضرت 
جلات آشیانی خفت پدید مد وادر اندک فرصت صعت کامل 
روی نمود ر ذات فیض سمات ]تعحضرت زمان زان گران ترمي شد 
تا آزکه (خذلاف مزاج تزائید وتضاعف گرفت وعلامات رحلت وانفقال 
هوید| گشت) و ششم جمادی(اول سال نبصد و مي و هفنم از چار 
باغي که در دار اخلافت اگره برلب آب جون سر سبز کرده ان ببار 
اقبال بود بگلگشت ریاف رضوان توجه فرمودفد نعش اقدس 
را بدار الملک کابل برده جسد مقدی را در گذر او کابل مدفون 
گردانیدند مدت زندگاني چپل و ذه سال و چهار ماه و یکروژ بود و 
مان سلطنت می و دفت سال و هشت ماه و در روز سمی و 
در مال و ده‌ماه ومه روز پیش از تخیر هفدستان بپشت 
نشان ازااجمله ده سال و چپار ماه در ماواء الفبر لذکن 
درب مدت از ملطنت جز نامي نبود و پدومده !جنگ و حدل 
مدگدشت و بدست و دو سال و شش ماه و مه روژ درکابل و عزندشی 
و فندهار و بدخشان و حار سال رنه ماه و بیهت و فه روژ با فرمان 


ررائي کبل و فددهار و بدخشان و غزنین و هندومتان باستقلال 






ل( ۷4۲ ) 
که در مندل تبول خویش کامیاب عیشس و عشرت بودند 
طاری شد و به امندره کشید - آن حضرت از اسئهاع این خبر 
وحشت اثر بیقرار 4 از فرط عطوفت فرمان دادند که 
پدار ملک دهلی رجدد 5 رز آنیا بهشحي روانهٌ پیشگاه سعان 
شوند - تا در حضور (شرف طبیدان حاذق که در پای نخت اند 
بمعالچه پردازند - اتفانا بعداز رمیدن حضرت جنت آشياني 
پاستان رات هرجند اندیشه در معالجات بکار رفت و تدبیرات 
دروی کار آمد در ازاله بدماری سودمند نبغناه - روزی اذطرف دربای 
جون به اتفاق دانایان عصر فکری در معااچه داشنند مبر ابو البقا 
که از (عاظم (فاضل آن ررزکار بود بعرض معلی رسانیه که از 
۵انشوران پیشین چنین رسیده که هرگاه اطباي صوری از علاج 
امثال ایری رجوری عاجززآینه چارة کار انست که گزیده تریر |شیا 





ت تذدرسنی از حناب صجد دحتا مستالت نمارند - ان حبان 
کرم ۳3 ی بهذرسی حیز ها دزد همایون منم همایون اژ سرم 
گرامی مي ذر و شربعلر 9 زد ارد " خود ر ون | ی او مدساژم ایزد 


تس شش «بول گناد سعاقین اندوژان حضور معررض د|شدخد ۹4 


حرف جرا بر ژبان اندس زوث ایشان ی بعثایت 7 متا عاحل 


ِ/ افذه در سایةٌ دولت حضرت ت بعمر طبیعی خواهند رسجد - غرض 


پبشدثان انست که از مال دنیوی گزد سن حبزی تصدق با رل نمود 
پص آن الماس ددج] ۹1 درعل از کشده سار ابراهدم افغان ددست 
افناده بود و 44 ایشا مرحمت شده و هشت مدفال وژن دارد 


تصدق پاید کره جواب دادند که مال دذیا چه وانع دارد و عرض 


ر ۷۰ ) 

پيشثري از سرکشان ضالت نشانرا که سرام آن نوم بودند 
که والیی وایمت دونگر پور بود و درازده هزار سوار داشننه و راي چندر 

ببان چوهان که چمار هزار سوار داثنه و ماچند چوعان وداپت 
رای ک صاحب خبار هزار سواز دول 5 وکنگو و گرم سمنگه و دودگرمی 
که مه هزار سوار دانقه و جمعی دیگر که هريل از ایشان مر خیل 
بزف گروهی و سردار قاط ذی شوکت و شکوهی بودند ره دوژخ 
پیمودند و اژیس دار وحل بدرک ااسغل انفقال نمودند و راه دارااکرب 
جان یمالک درزخ مره مماو گردید - اژ عساکر اسلامی هرکس 
اردوی نامي از عقب هنمزمان هرحند کوج نمود‌ی هد قدمی اژ 
فرسوده «عتشمی خالی نیافنی. > * مثنیوی ۳ 
همه هندوای گشنه خوارو ذابل * بسنگ وتنک همع, (عاب فدل 
‌ سم سهام صف هر شکوه ۰ گراژان گریزان بر دشمت د توهزن 
العلوم - و ما القصر |( میی عفد اللء العزیز ااعکد ۳ 


۳ 
شرح ارتحال آن حضرت انکه -- از اتفافات عارضةٌ تپ 


پر مزاج اعندال امئزاجم حضرت جفنت آشياني ( + 





9 ( جنت آشیانی یعنی همایوی بایشاه » 
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ازیبی مزد ( نصر مر الله ر فلع قریب و بشر الموه‌فین ) امتماع 
می نمودند - چنان بشوق *عاربه مبکردند که از قدسیان ملا اعلی 
ند‌لیدعسیی بدیشان مبرمید - و ملایک مقرب پررانه صفت برگرد 
سر ایشان مبگردید - و ما بین الصلوتین نایر قفال چنان افعال 

یانت که مشاعل آن علم بر افلاگ می افراشت - و میمنه و مدسرةٌ 
لشکر اسلام میسره ومیمنةٌ کفار نافرجام را بافلب‌شان در یک *حل 
*چامع‌گرد انید - و چون اثار غالبیت جاهد‌ان نامي و ارتفاع‌لوای 
(سلامی ظاهرشدن گرذت ساعتی [ن کفار لعبن و اشراربی دین 
در 71 خود ملعیر ماندند و آخر دلها از جان برکنده بر جانب 
رامل در چپ غول حمله آوردند - در جاذنب چپ بیشتر جوم کرد: 
خود را نزدیک رحانیدند - اما غزات #جاعت سمات ثمروٌ ثواب را 
منظور داشته دپال نیزه در ژ مدری‌سینگٌ هريك نشاندنه - و همهرا حوی 
ات سیاه ایشان بر گرد‌انبدند - فرین لیی حال نسایم نصرت و 
اقبال برچمی دولت نواب خجسته مآل ماوزید - و مزد ( انا ثعناک 
فليي| «پیفا ) رسانید - شاهد فتیح‌که جمال عالم ریش بطرة (و یفصرک 
الله ذصرا عیزیزا ) مزی گشنه بذقاب |ستقبال درستر اخنفا بود یاری 


نموده فریژن حالگر دید - هندوان باطل حال خود را مشکل دانستنه 


, (کلعهری المنفوش ) منفرق شدند و ( کالفراش المبئوث ) ستلاشی 


گشنند شم درو افنادنن ۳ 1 سر خود د ۳ 


۳۹ 


ان مبواني بضرب هنگ در ملک (موات در ]۵۰ «مچنین 


و 
۱( کالعهنلمفغوش) از پا درآرد - #جانب حصارآهنی دثارصف کفار 
انداخت - و بانداخفی سنک و ضرب زن و تفک بسیاری از ابنیة 
اجسام‌کفار را منم‌دم‌ساخت - تفک اندازان پادشاهي حسب الفرمان 
از ارابه پمیان معرکه آمده هریک از ایشا بسیاری از کفار را زهر 
ممات چشانیدند - و پیاده درهعل مخاطرةً عظیم در [مده نام خود 
را درمیان شیران پیشةٌ مردی و دلیران معرک جوانمری ظاهر 
گزوانجلنه ,رشتارن | الق فرها بحضیرب: خاتانی) به پیغل مانا3 
ارابهای غول دذفاف رسید - و نفس نغیس چاد‌شاهیین 3 و دولمت 
از یمین افبال ر نصرت از یسار بجانب سپاه کفار *عرک گردید 
و از اطراف و جوادب عساکر ظفر منائب ايذمعني را مشاهده دموده 
تمامی بعر ذخار سپاه نصرت نعار تموجءظیم بر آورد و شجاعت‌همه 
نیفگان آن اعر را از قوة بغعل دررآورده ظلام‌غبار غمام کردار چوی*حاب 
مظلم در تمامی معرکه متراکمگشت - و بریق لمعات سیوف دللوران 
دران جنگ خونریز از لمعان برق درگذشت دجم گرد روی خورشید 
را چوی پهت آئیذه از نور عاري کرد - و ضارب بمضروب و غالب 
بمغلوب |دخزه سمت امنیاز از نظر مدواری شد - ساحرزهانه جچذان 
شبی در نظر آوره که سیاره دران غبر تدر نبود و کواکب نوابنش جز 
مواکب پابت الاندام ذمی نود » مثنوی * 
فروٍ ردت و بر ردت ررز نبرن *. نم خون بماهي و بر ماه گرد 
ز سم سئوران دران پین دشت. * زمین شش دوآسما‌گشت‌هشت 
*جاهدان غازي که در عین سراندازی و جانبازی بو ند از هاتف 


غيبي نوید (واتبپنوا ولا نعزنوا و انم الاعلوی) می شنودند - و ازمنبی 


[ 0۷ ) 
ترگما بجانب عقب سیاه ظلمت د-نگه با کغار شقارت پناه توجه 
. فمودذه - و معتمدالخواص ملا عمود وعلي اتکه باشلیق‌نوگران مقرب 
العضرت السلطانی اعقماد الدولة ااخاقانی نظام الدیس علی خلدفه 
۳ بکومک مشار الجه فرستالیم - و پرادر اعز ارشد *عمد سلطان میرزا 
و سلطنت ساب عادل سلطا و معقمدی لملک عبد |لعزیز می رآخور 
غاسجی دست (+عاربه کشاده پای*عکم کردند - و دسغور |عاظم |لوزرا 
بیس الامم خواحه حسین ر 5 حماعک دیوانیان بکوست اپشان فرسنادديم 
همه اهل جهاه در غایت جد و (جنپاد راغب مقاتله آمده یه کریمة 
( فل هل تربصون پنا (( احدی العسنیبن [ را منظور دانشنند و ءزیمت 
جانعشانبی کرد؟ لوای حان سداني |فراشئذف - ور جون*حارده ر مقادلم 
در کشید - و ۱ بل |چامدن - فدرمان واحب الا۵‌عان بذغاق رسید ۹ 
از تابینان خاه‌گپاد‌ششاهی جوا بان جنگی و هزبرایشة یکرگی ک‌در 
پس ارابه ماننه شپردر زجیر بودند - از راست وچپ غول بیرون [یند 
و جای تتگچیان درمیانگذارند - و از هردر جانب کارزار نمایند - از 
پس ارابه مانند طلوع طلدعٌ ۰ج صادق از دق انق ببرون تاخنند 
ز خون شفق گون کفار نا مجمون را در مع رکک مددان که نظیر «دپر 
در پیش غول ایسناه : بود‌سردا.گدها کرده‌سنگهای عضرم القدر که حون 
ار پل مدزآن اعمالنش دید صاحبش ) فاماصی فلت موازینه فهو 


في عبشة راضية ) نام برآررد - و اگر بر کوة راسج و تحبل شام (نه|ژند 
۸ 


۷ . ۲ 
میمئت دثار ۶ساکر اسلام شعار موجه گشنه بر هر خسرو کوکلناس 
و ملک قاسم بابا قشعه حمله آوردند- برادر اعز ارشد حسدی تیمور 
ملطان حسب فرمان بکومک ایشا رننه مردانه قنالی آقاز 
نهاده و کفار را از جا برداشنه فریب بعشب لب ایشان رسانین 
و جلدو بنام آن عزیز برادر شد و نادر (لعصر مصطفی رومی از غول 
فرژند (عز ارشد کمکار منظور انظار حضرت افربدکار (لمختص 
بعواطف الملک الفيی ينبي و یامر کعمد همایوی بهادر 
ارابها را پیش آورده صفوف سپه را به تفک و ضرب زن مانند 
قلوب شان منکسرگرد‌انید - و درعیی*عاربه سلطنت‌ماب قاس حسین 
سنطان و عمدة الخواص احمد پوسف و فوام ببک فرصان یامذه 
بامداد ایشان شنافتنه - و جون زمان زمان افواج اهل کفر و طغیان 
منعانب و متواتر باسداد مردم خود می آمدفد - ما نیز معتمد 
(لملك هندر بیگ فوج را و از عقب او عمدة اخواص معمدی 
کوکلناش و خواجگی اسد و بعد ازان معنمد السلطنة العلیه موتءن 
العنبة السنده مقرب خاص زبدة (عاب (خنصاص یونص علی 
و عمداً الغواص کامل ااخلاص شاه منصو ر پرلاس و عمدةً اخواص 
صادق العقیدة عبد ال(ء کناب دار و از پی اپشان عمدة اخواص 
دوست ایشبک آقا و کحمد خلیل آخنه بيگي بکومک فرسناديم 
و برانغارکفره بکرات مرات حملپا برجانب جرافغار لشکراسلام آوردند 
و خود را بغزاة فوی الجات رسانیدنه و هر نوت غازبان عظام 
بعضي را بزخم سهام ظفرفرجام بدار البوار(بصلونها ر بیس القرار) 
فرسئاله برخي را برگرد انددند - و معنمد | خواص موصي (نکه و زمنم 


۳ 7 

صادق الاخلاص *عمد علی یرگ و عمدةٌ ااخواص کال خلاص 
ققلفق قرم قراول ژ شاه حسین یارکی مفول غانجی وجان بیگ 

1 صف کشدددد و دربن جانب از امرای هند تدی ‏ 
و عمدة ۳ از یت فریلی و عمدة الاعیان نظام خان 
میانه تعیی شده بودند - و جبت تونغم» معقمد الخواص تردیک 
و ملک قامم برادر یاب فشعه 5 جمعی از درف مغل در حادب 
برانغار و معنه‌ل ااخواص موی ادکه و رسلم د ترکمان 5 شلیغ ی 
جماعنی از تایدخان خاصهة در حرانغار دامزی شد ث - و ع مد لا اغواص 
کامل الاخلاص زیدة اعاب اخنتصاص سلطان #عمل +خشی اعدان 
3 ارکان غرا1 اسلام را در مواضع و معال مقرر ایشان داشنذه خول 
و «چاهي لس لاطد 9 و تم 5 را ما ذمی 0 

فرمان وآحب الافعان (زم |امددال‌ثرف اصدار دادمت که *«عکسص 
نکشاید - و اژ روزمفکور مین یکداس و دوگهزیگذشنه بود کءفریقیی 
منقاپلیی مثقارب یکدیگر گشنه بنباد مقائله و ارزار شد - قلبین 
عسکریری سازدن دوز و طلمت در برابر پر یکدبگر ایسناده در برانغار 
و جرانغا جنان ءذاجم تثااي رامع شد که ز ازله در ژمب و ولوله 
در مپیر برین اناد - جراثغار یی اثار #جافب برانغار 


۷ ( 

۱ مغر ایصخادند و در پرادغار فرزدد اعز ارشد ارجمند سعادژیا رکامکاز 

صهر مچپر خلافت و شهریاری داهن بلسان العبد و العر معز 
السلظده و | لاف #عمن همایون بهادز مدمگن کققود 2 پمدری 
سعادث درد ۳ عردر فرزدد حناب بمراطدست مب (مختص بعواطف 
المللک الدیان قاسم حسیی سلطان و عمدة الغواص احهد یومف 


| وخ 3 بت عرمد لماک کاسمل الاخلاص هددو بدگ فوجیس ومعذمد 


ی وم 
(اماک صادق ااخلاص خسر و کوکلناش و معنمد الملک قوام بیگت 
اردو شاه و عمنة الخوا صکامل العقیدة و الاخلاص ولی خازن و فرانوری 
و عمدة اخواص پیر ای مبستاني و عمدة وزرا بیی الاصم 
خواجه بپلول بدخشی و معنمد الخواص عبد الشکور و عمدة العدان 
سلیمان آنا ابلجیی عراق و حسین ابلچیی سیستان مقررگشنه بریسار 
ظغر دثار فرزند کا.ار مشار البه ءالاجناب سیادت ماب مرتضوی 
(تنساب مبر همه و عمدةً الخواص کال (اخاص #عمدی کوکلداش 
و خواجگی اسد جاندار تعیی پافنند - و در پرانغار از امرای هند 
عمد؟ الماک خالخانان دلاور خان و عمدة ااعبان ملک داد کررانی 
و عمدة الاعیان فبی الممابت + س کورن هریک در مقامی‌که فرمان 
شده بود ایسدادنه و شرحرادغار عساکراهلام شعا رعالي‌جاه زقادت پناة 
رفعت دسرگاه افنغا ر[ل طه و یص سید ممدی خواجه و برادر اعز 
ارشد کمکاز منظور انظار عنایت حضرت افریدکار #حمد سلطان 
مبرزا و سلطنت مب خلافنت نساب عادل سلطان بري مبدی 


جلطان و منعمد کامل ااخلاص عدد اعزیز مبر آخور و مذعمد الماک 


)! , ۵۳۳ [ 


و امعکامی بدید آورد که عقل پیر و چرخ اددر مدبر و مرتبش 2 
آفرین کرد - و دربن ترتیب و اثنظام و تشدید و املعکام مقرب 
(اعضرة (لساطانی اعنماد الدولة |اخافانی نظام الدی علی خلبفه 
د(د سعی و احشباد و‌اد - و همه تدپیراتشی موانق تقدیر و حمله 
سردارببا و ارگزاریبای او پسندیدة رلی مذیر (فزاد - مقر عزت 
پادشاهی در ول مغرر گشت - و پر دست راسمت برادر عزیز ارشد 
ارچه‌زد تعادوت پار (لهخذص بعواطف الملاکی |لمستعان حسثري 
تیمور سلطان و فر ژد اعز ارشد ارحمند منظور (دظار حضرت الله 
زبدة (عاب اخنصاص یونس علي و عمدة الخواص کاسل الاخلاص 
شاه منصور براس و عمدة الخواص زد (عاب اختصاص 
دروبتس »حمد ساریان و عهدة رلخواص صادق الاخلاص عبد 2۱۱ 
بری سلطان بپلول لودي و مقرب العضرة ااسلطانی مشار البه و 
دسنور اعاظم (لصدور بدن الانام مسلال الجمور موید اسلام شخ ژین 
خوافی و عمدة الخواص کاسل ااخلاص معب علی ولد مقرب 
|اعضرة السلطانی مشار الیه رعمدة الخواص تزدی ببک برادر 
توج دبک مرحوم »برورو شیرانگن ولد توچ بیگ مرحوم مذکور 
و عمدة الاعاظم والاعپان خان معظمآرابش خان و دسذور اعاظم الوزرا 


۹9( ) 
هیانه جوالیی‌کوهی کة ده کروهیی اعدای دی بود مضرب خیام نصرت 
|اجام لشکر (علام گردید - چون کوکبه و دبدبةٌ موکب اسلام بگوش 
اعداي دیس و کادران لعبن رسید مخالقان ملت #*عمدی که مسانند 
(عاب فبل دربی انم دام کعیکٌ اهل اسلام بوند فیلای کوه پیکر 
عفربت منظر را اعنضاد خود ساخنند - و همه منفق و بکدل گشنه 
لشکر شقارت اثررخود را نوجها پرد‌اختند + مثنوی ه 
به آی فیلپا هددران ذلیل « شده غره مانند (معاب‌نیل 
چوشاماجل جمله مکروه و شوم » سیه تر زشب بیشتر ازجوم 
همه‌هجچو انش و لیکی چودود « کشیده سراز کدی #چرخ‌کبود 
چومور [مه اند‌از یمین و بسار * سوار و پیاده هزاران هزار 
و بعزم مفائله و کرزار موجه اردوی ذصرت شعار شدند - فراة 
منرین املاصی که شهار ریاف شجاعت اند صنوبر صفت صفها 
کشیدند - و ۳3 خود صذربر هذات آثتات شعاع را جون *جاهدان‌نی 
(!له باوج ارتفاع رسانيدند - صفي چون سد مکندرآهن خام و سانند 
طریق شریعت بامنقامت , (سلعکام مبمن فوت مناننش ( کفوم 
بنیان مرصوص ) و فلاح و فیروزی بمقنضای ( اولنک علی هدی 
من رببم و اولاک هم المقلعون ) به اهالي ان صف *خصوص 
درا رخنه ني از طباع وهدم + جورای شم‌نشاه و دیس فویم 
علمپای او عرتن فرسا همه ۰ رلفهای :انا «فعنا همة 
رعایت حزم را مرعمي واشنه بطریق غراة روم جمت پناه 1 خکچیان 
و رعد اندازان که در پیش سداه بودند صفي از ارابه ترتیب نموده 
یا بک یک زنجیر اتصال داد« شه - القصه جیوش اعلام چنان (تنظام 


۳.33 

( فبشرهم بعذاب لیم ) می انراشند توابع رعساکر تسنار و پرگذات 
وسیع الاقطار داشتاه - جذالچه صلح الدین سی هزار سوار را ولیت 
داشت - وراو ل آدیسذگه باکری دوازده هزار شوارو»بهايي ۲ ی دوازه 
وراز جواوو تعستخان مبوانی دوازده هزار سوار او تارندمل او 
چهار هزار سوارو ثربت هادا هفت هزار موار و -نردی *چي شش 
هزار سوار و بیرمدی چپار هزار سوار و نرمنگه دیو چبار هزار سوار و 
"عمول خان ولد سلطان سکندر اگرحه و یت و پرگذه دداشت (ما وه 
هراز سوار تخمینا پام‌بدوارعی مرداری جمع کرده بود - که #جموعگٌ 
جمیعاتآن ممجوزان رادبی‌ساصت ریت نظریقاعد پرگنه زالیت 
دواک (؟) و یک هزار باشد ۲ (لقصه آن کف رمخرور باطری کور ظاهر دنا 
بافساوت کفار سیاه روزکار که ظلمات بعضها فوق بعض بایکدیگز 
موافق ساخفه در متام مخالوری و محاربةٌ اهل اسلام و هدم مان 
شریعت سده (2.ام علبه |لصلواٌ و السلام در ]مد - *چاهد|ن عساکر 
,پادشاهی مانند قضای البی برسر آن دجال اعور [مده فضية ( ۱۵۱ 
چاء لقضاسمي البصر) رامنظورنظر بیرت (عداب سیرت‌گرد اذیدند 
5 ردمةٌ )‌ ۲ ی جاهب فانما :جاهد للعه» ) را ملییوظ داشده فرمان 

/واجب الاذعان ( جاهد المفار و لمنافقیی ) را بامضا رسانیدند 
روز شنده "سیزدهم : شهر حمادی الذانی سده ٩۳۳‏ که ( پارکب 2۸1 ی 
سجنگم)نشان مپارکهی آن رزژزاشت دزنواخی: موضع کانوه () |زمضانات 


( ۲ ن ) در رافعات با بری بارمل ایدری نوسده » 
‌ ) عم خانوه شف صفجه ع * 


[ ۱ ) 
گرداید - که بعضي طوق لعذت زنار در گردس و برخی خاز مذذرت 
ارئداد در دامی داشتند - و امتیللی آن‌کانرلعین (خذله الله نی یوم 
الدیٍن ) ۵ر ولایت هدند بمرئیهٌ بود 85 پیش از طاوع ادیاب ۳3 
پاد2اهیی و فبل از سطوع دیر خلافت شاهنشاهي با ادکه راجپا و رایان 
پزک نبادکه در مقابل اطاعت فرمانش بودند - و حاکمان و بوشوایان 
منصف به ارئداد که دردٍن *عاربه در عنانش بول‌دد بزرگيي خود را 
شنظور نداشنه در هدچ تتالي سابع بل مو(فقت وی ماو ۹ 
و کاز هدع مسافرت طربق مصا حدت و سرافعمت او دسیرد ند 
تمامی سلاطیر رفیع این خطةٌ وسیع چون سلطان دهلي و ملطان 
گچرات و سلطان مفدو و غیرهم از مقاومت ان بد ميربي موانقشت 
کفار دیگر عاخز بود»انف و بلطایف اعبل مدارا وسواما می نموده(ند - 
لوای کغر در فرب ی شهر از بلاد (سلام افراخده بود - وا لتقویب 
مساحد و معاید نموده عیال و اطغال‌مومنان آن مهن و امضار را اسبر 
ساخنه - و فقوت وی از فرار وانع:جانتی رسد که نظر بقاعدء مسئمر؟ 
هند ۶ یکت لک ولایت را صد سوار و کروری را ده هزار سوار (عنباز 
مرزکزند آبلاد محر 1 سر خبل کغره بده کروز رسیده که جای بت 
اک سوار باشد - و درین ایام بشین از کعار نامی که هرگز در هدیچ 
معرکه یکی ازانشان امد(دش نءنموده‌اند بنابرعداوت عسکر |ملامی 
پراشکر شقاوت اثروی انزودند - چنالچه ده حاکم به اسفقلال که هربكك 
جون درد دعوی سرکشی می نمودند" و در فطری اژ اقطار وایه 
جمعی از کفار بودند - مائند اغلال و سلاسل بدان کف ر فاجر متضل 


گشنند و ای عشرٌ کفرهکه بر نقیض عءشرة مجشره لوای شقاوت فزای 


۷ ۳۲ 6 
شگری که در مقابل نعشی لزم آید که نه دردنیا درلنی ازان 
عظیم تر باشد و نه درعقبیی سعادتی ازای جسیم ثر نم‌ایه - وایمعنی 
جز نصرت بر اثویای کفار و اثبلا بر (غبیای اجار که ( اولنک تم 
(لکفرة المجرة ) در شان امذال ایشا ناز است خواهد بود - و در نظر 
مین (رباب لباب احسی اژان سعادني نغواهد دمول - المئة لاه 
که ان سعادن عظمیی و موهجث کبره ل که مر المهد امین هد( الععد 
مطلوب اصلی و مقصود حقبقیی ضمیر خبر اندیش و رای صواب 
کیش بود ین ایام حجرزه فرجام از مکس عواطفب حضرت 
ملک علام رزی نمود - فنام بٍي مت و فیاض بی علت *جدد! 
بمفتاح فتیم ابواب فیض بر چبر؟ آمال نواب نصرت مال ما کشود - 
اسامهی نامیی افواج با ابنهاچ ما در دفترغزات گرامی مثبت گردید - 
و لوای املام به امدزد لشکریان ظفر چام ما باوج رفعت و ارتقا 
رسید - کیفیت صدور ای سعادت و ظپور این دولت انکه چوی (شعهٌ 
سیوف سپاه اسلام‌پناه ما ممالک هند ر| بامعات انوار فلع و ظفر منوز 
ساخت - و جنالچه در ثم نامپای سابق ممت تعربر بافنه - ایادیع 
توفیق رایات‌ظف رآبات مارادرممالک دعلی و اگره و جونپور و خربد(؟) 
و بهار وغیرذ لا براذراخت - کذرطوایف |قوام زا حاب کغررا رباب اسلام 
اطاعت و (ذقداد دواب فرخنده فرجام مارا اخنیار نموده طریق عبودیت 
را بِق۵م صدق واخلاص پیمودند - اما سنكلي کفر 5» در سوابق یام 
دم از اطاعمت نواب خجسته انجام ما مبزی اکنون بمضمون ( ابی و 
ا کت وان می‌الکاتوین ) عمل نمو۵ة شیطان صفت سر کشبدا - وقایه 
لشکر دوران و سر خیل سپاه *)جوران گشنه باعی (جاماع طوایف 
۷ 


( ۴۶۸ ) 
دیروزی عالم |فررز به بازده ماه وبا روز با رانا منکای کفر که از 
دخون فزونی مکنت و غرور و انبوهی‌جمعیت باهنگ پیکار و داعبه 
کارزار تا رنه ( کالود ) [مده بود نبرد مرد [زما و جپاه حیرت افزا 
فرموده بصرصر حملهای کوه شک خلافت پیشکان شقارت فر را مذل 
مور و ما پراگذده ماخنند و حمعلت ۷1 جمع مغرور را بسان هبات 
منشور بباد داده (ساس هسئی 1 ادپار پژرهان / با خاک برابر 
گردانیدزد جنالییه فلیزامٌ که در وافعات پابری رخم یافده و فد 
شاهنشاه نام نم ايزهي نقل می یابد تا جوبندگان «وانم ررپرد 
حقیقت حال اگبی پدید آیه و ژرف نگهان دور بب را سرمایه 


معرفت ای ددست افده ازان باز گوید # 
1 ۷ 


(لعمد لله الذی صدق و عده - و نصر عبده - و اعز حنده - و هزه 
| احزاب وحده - ول شی بعده - پا مس رنع دعایم | لاعلام بنصر اولبایه 
الرشدیین - و وضع قوایم الصنام یقهر اعدایه الماردین - فقطع 
دابر القوم الذیی ظلموا و اعمد لا» رب العالمبی - و صلی ال 


عل 


73 خر خلقه »عمد سید الغزا رو |لمجاهدین - وعلی له 


تواتز نعمای سبعایی ۰ بر هر نعمثی شکری مردنس است - و هر 
شکری ر نعملی از عشب - ادای لوازم شکر اژ فدرت بشر چاو 
(ست - و اهل اتندار از اسنیفای مراسم آن عاجز - علی اخصوص 


( 8 ) 
بر گزیدنه زمان زندگي رن پلفد قدر سي و نه سال بود « 
حضرت گيني ساني فردوس مکاني 
ظهدر الدین *عمد با بر پاد‌شاه غازی 


خمحم ۰ ۰ 4 ۰ ۰ ۰4 
ان حصرت شم مق درم سال هشصد و شاد و هش بعر هسد 


۳ 
بسیط روی زمبن را راک ببشت بری ساخنند و روژ سه شنبه پاچ 


يِ 


ره ضان سال «شنصد و نود و وم 5 سین مبارگ به بازده شال و 
هعت ماه و بیست و ه روز رسیده بود در خطعٌ داکشای اندجان 
رونق افزای سریر جهانماني گشنند و بازده سال در ماوراء الفپر 
حکم ران بودند و با ملاطین چغنای و اوزیگ نبردهای عظیم مود 
پص زان بیست و یک سال و ده ماه و سه رو در کابل و فندهار و 
پدخشان و غزنین و توایع و مضافان ایی دیار بفرمان دهي 
پرد‌اخنند و درب میان بلج نویمت بقصد کشایش بمندوسنان 
آمده اوه نوبت پفچم روژ جمعه هشتم رجب سال نبصد و سی 
ژ دوم در ظاهر فصیهٌ پانی پنه با سلطان آبراهدم ولد هاطان سکذدر 
ی ساطان بهلول لودي که صد هزار سوار افنغان و هزار فیل جنگي 

همراه داشت با ان در راب ددروزی اژ نوکر و ثوکر ثوکر و . 
هوداگر و جز ان همگی دوازده هزار کس بو معاربه نموده 
عذدم ۴ کشده لوای خقم وظفرا بر افرا (شده هددوستان ۳ نشان 


9۸ 
را ( دیوی دکهن وکجرات و بخکاله ) مسخر ساخنه | زد (بعد ازین 





( ون ) فقط در سخه رک ) (۷ ی ) ازین حا تاصفعه ۲ 


سطر ۱| عبارتی که جاب ند فقط در سخه ( ک ) بوده است * 


(( ۰:۳ ) 
آباد این جپان بدار اانص جنان شنانه اند مدت حبات آن 
عالی درجات جهل و پکسال بود « 
سلطان #عمل مبر زا 0 
فرزند دولت پیوند میرن شاه اند با پرادر خود مبرزا خلیل در 
سمرقند می بوده اذد و در زمان سلطنت میرزا شاه رخ ازبی *چي 
سو[ بدار الیقا رحلت. نرموده اند چوپ تاریج وادت و ارتعال آن 
حصرت در دواریخ معنجره بنظر در نیامده بنابریی نکاننده نشد « 
سلطا (بوسعید میرزا 
بین سلطا *عمد میرزا - در سفه هشتصد ور سي باشاعت انوار 
وجود تمام سود جبان را فروغ آمود گرد‌اذبدند و در سر بیست و 
بلج سالگي بر اوردک ملطنت حلوس مود ند و هزده مال فرما 
ررائي کرده بیست و بجر رجب هشدصد رهغناد و سیوم بفردوی 
بربری خر(مبدند مدت زند کاني سامي جهل و سه سال بود * 
عم شم رز 
پسر چمارم سلطان. ابو سید میرزا اند تولد آن رالا نزاد در حال 
ی هشست صله و نا ششم ذر همرقژد بونوع ۳۹1 و ی از والد ماحته در 
اندجان که دار الملک وایت فرغانه است اورزگ آراي سلطفت 
گشنند .و رزز. در شنبه ی رمضان سنه هشت صد و نود 


و ۸ در اخصیکت از فش نها تملق دل بر گرفنه سفر عالم تچرد 





( ۴۰ ) 
در هفصد و هعناد و یکی کرد جالوس 
در هشنصد و هت کرد عالم پد رود 

ری شرف گوهر آدم نظام #خش عالم را چبار پسر بود - لخسنیی 
جپانگیر «پرژا - [ن والا نسب در حیات آن حضرت بست مرحله از 
عمر دوز و دد 5 در هفوت صد و هغناد و شّس در سموفند رحلت 
دمودند - دوم شاخ میرزا ات رفدع مدزلت نیز در زندگی پدر 
رفیع فدر در ردبع اللول سنه هقنصد و نود و شش در صس چجبل 
سالگی شربت شهادت حشیدند - سوم میرزا مبران شاه - تاوفخ 
ولادت و ارتعال رن گرامي نزاد نکنده می آید - چهارم شاهرخ 
میرزا - اند این مرنبت بعد از پدر بزتوار حپل و سه سال 
و جپار ماه در ممالک مفنوحةٌ صاحب قران ظفر قربری سیوای 

روم و هندوسنان حکم رانی نمودند اما او کجه سال هشت 
صد و "چام بعد اژ زندگی هفداه و دوسال راه بقا پدمودند ) * 

میرزا میران. شاه 

خلف. الصدق حصرت صاحب فران ظغر فری اند در هقصد 
و شاصت و نپم قدم در ملک هسئی ناده بعد از شنقارشدن » 
حضر تا صاحبقران ایا بکر مبرزا میج پور ااچنذات ( ۷ ) خطده و 
سکه را بنا م پدر و ندر زیت ۵۵ حژّد‌ی مرمات ملکي سر چام 
دمول - در بیست و جپارم دی الععده هشنصه ر دهم و ات 


) ان عبارت ووط در مخ [ کب ] بوده است » 


3 ) [ جناب یعنی میرزا مچران شاه * 


( ۲۷۴ ) 
و جرجان ز دبارگر و آذربانجان و کرد‌سنان و خوزمتان و مصر 
و شام و روم و دبگر بلاد و امصار و بعار و افطار که نکارش تفصیل 
آنرا نامه جداکانه بایه بل خامةّ فرسوده زبان از عبده گذارش آ[ن 
بر نداید مسخر ساخته اند - و رب فرمان روابان جبان در ربق اطاعت 
کشید؟ اند - و بر منابر حرمیر شریفیی و دیگر اماک شريفة و مشاعر 
ندسیه خطبهٌ فرمان فرمائی بنام نامیی "حضرت خوانده شد - از 
بدر |:جاد عام تا حال هی یکی از ملاطبن روي زمین در شوکت 
و جاه و مکنت و دسنگاه و شگرفي طالع ملک پیر و نیرنگی (قبال 
ج‌انکشا بدیر پایه نرسید؟ - و چشم روز کار جنی باد‌شاهی ندید» - 
و گوش زمانه مثل این فرمان ررائي نشنیده - شب چهار شنبه 
«قدهم ماه شعبان سال هشنصد و هغذم ۵ | تباي 1 51 خاخان 
گيني سنان به تسغیر ممالک خطا منوجه بودند در موضع انزار 
که از شمر قند تا انا هفناد و شش فرمتم امت رخش حیات 
بسعت مرای جبان باني تاخننه - نعش عرش پایهٌ آن حضوت 
دشکوهی که شایشنه آن خدیو نشأتیی باشد دسم‌فند رسازدده حسد 
اطهر آن بزرگ دین و دیا را بر ونق سنت سنیگ خیر النام عابه 
و علی ۸ و سبه الصلوة و السلام در گنبذي که آن حضرت مضجع 
مقس خود فرار داده بودنث داف نمودند * مدات عمر هفتاد سال 
و بازده ماه و بیست و دو ررز بود - در تاریخ ضبط سنی احوال 5 
عالم ار گذنه اند » رباعی * 
سلطان مر آنکه مثل ار شاه نبود 


1 9 ححم 
در م«ودصی رمي و ششلن امد دوحول 


۰.۳۳۰ 
و ارثعال و مدت زندگاني و سلطنت حضرن صاحبقران - و اخاف 
گرامي آن افلخار زمی و ژمان - که در سلسل نسبت مامي این 
زینت افزای اورنگ و ديجم - فرمان و رولیت «شت فاد چم - وانع 
اند مي پردازد - تا منتبان اخبار بر مچملی همان این 
بر گزیدکان الهی ی اطلاع حاصل نمایند + ح 
نلظان ‏ ظم خافان معظم مالک لخافقبی " ثالث القطبدی 
قطب الدنیا و الدینی حضرت امیر تیموز صاحبقران 
اسکنه الله ني اعبوحا الجنان « 
آن والا شکوه عالبقدر شب سه شنبه بیست و بأجچم شعپان سال 
هفصد و سي و ششم بطالع جدي در ظاهر خطةً کش که بشبر 
مبز شهرت درد و از بلاه تورار است و یک منزل سمرتند در انجمی 
وجول قدم سعادت توام نهاده جمان افروژ گشنند - و روز حهار شنبه 
ثبر ازد هم ماه مبارف رمضان سال هقصه و هفغناد و پکم 5 عمر گرامی 
بٍسي یم مال و هعده روز رسدده یود در شربلخ افسر فرماند‌هي 
و الیل کشور كشائي بر سر نباده (ورنگ جانباني را آسماني پایه 
ساخثنه - و بیمی تائید ایزد بی همال - و یروی دوامت و افبال - 
از ابنداي جلوس برنخت کامم راني تا اندبای ایام زد اي که سی 
بلج سال و پازده ماه و بای ررز بود تفومات ءظیم و خیرات سم 
۳۹1 اس زنمبای پیشینیان و ماح ی بار دامپای ی باسنادیان استهرن 
برو ی کار رردنه - و مملکت ماوراء الذپر و بدخشان و خوارزم و ثرکسنان 
و ژابلسنان و کبلسنان و هندوستان تا دارالملک دهلی ر خراسان و 


عراق عرب ر عراق *چم رنارس ر مازندران رگیلان و کرمان و طبرستان 


[ ۵ 
بژذي در ظفر نامه و ملا عبد ال هاتفی در ثیمور نامه و دیگر 
ازباب ترش در مرصذغان خویش به تخصیل نکاشده اثف - و احوال 
مبمنت اشلمال فرمان ددرمي درزاد - حکم زان قدمي دپاد - پایه 
افزای فوایم اورنگ شوکت و حشمت - گره کشای معاقه هاطنت 
و عظمعت - حضرث فرداوس مکاني ظربر اادیی عمد بابر باد‌شاه 
غازی در وافعات بابزي ۸5 ۳ حضرت بزیان ترنی بخط خحجمزج 
نمط نارش فرموده اند و سوای جزوی چند هبین حال چند 
ماله که از میا افناده در کنابانة پادشاهی موجود است رقم 
پذبرننه - و اخبار و آثار نامب ّ شوکت - رافع الوی ابهمت - 
چم پبرای دیس و دنبا - گلش آرای صورت و معفی - حضرث 
جذت آنياني نصبر الدیری *عمد همایوی پاد‌شاه غازی - و خداوند 
درو فرهنذگ - خدیو دانش و هنگ - فروغ #خش ایوان جلال - فلک 
رخش وال اثبال - حضرت عرش آنياني جلال الدیی *عمد اکبر 
پادشاه غازی بشرح و بسط در کید ناد گذارش یافنه - و موانم 
و وفایع فرازندة مپاد کمکاری راز/ ۷۳‏ سییر خدياري - رام 
خاندان مجده وعلا - شمص دودمان عز و اعفلا - حضرت جنت 
مكاني نور اادینکعمد حم‌انگدر پادشاه در حم‌اگیر نامه مزیور گشنه - 
و مکارم و معاسي دیگر نیاعن عظیم الشان - و اجداه وفیع المکان 
ایس پناه دوران - بل کیپان - نا جناب نبوت ماب ابو البشر علیي 
بینا و علیه (اصلوة و السالم در کنب مبسوطٌتاریم مرقوم گردیده 
خامةٌ بدایم نکار وقابع گذار ذکر ]نما تعصیل عاصل دانسنه متعرض 


زمدگردی - و مق داریخ ولادت و حاوس بر اخت فرصان دهي 


( ۰ ) 
علوی و امپات سغلی را در کارخانهٌ تقدیر و نکار خانهٌ تصویر و۸1 و 
حیران و عاجز و مرگردان منی شفاسف جون مسنبعد ندید که آهمرار 
حکمت البی و جود ون بوط بظور بعضی امباب ساخنه 
بانشد چذانچه طراوت بسانجی و ازهار و لطافت ر یف و انواررا بسن 
طلعت بهارو لطف اعندال لیل و نهار باز بسنه (ندکی ازمأثرو 


مقاخر این پاد‌شاه عالدمقدار تچریر اتندار ۹1 بعجن الدعد مش هد 5 


0 
دمول 5 بعدر فطرت دافص خبد پر شواهد و دلایل ایس طالع خورزو 
منطبق گردنده و براي رفع (سنبعاد برسبیل (شهاه برلوح بیان 
فارغ می خواست فروگذاشت ور خی ۱ رز دعا خقم نود نظم * 

۳ بول سمقدور گردون سعل و یبن و خدر و شو 

0 بود *ججور سرد و گرم گيني شیج و شاب 

پابهٌ قدرش مباه از گردش گردون فرود 

عالم جاهش مباه از آدت گيني خراب 

تفص پاکش شمعو ات عقل ام ن اژ فسان 


نان جود ور -جزع بیررن. از حسامب 

چون مقاخر و مأثر خافان جر و بر- فرمان درمای هفت کشور - 
موسص اساس جهان بانی - مشید ارکان گینی سنانی - پادشاه 
عرش سرب ر - شهنشاه ممالك گیر - رافع رابات عدل و احسان - خانض 


" 


0 

امست حد و دراعان ر این عشریه و ددعت بر عطارد وجه شه‌صن 
اردحان مشنری ده بورزحل ذرجه ددمه مونت خداوزد ممژلژه دمر 
پشرکت زهره و مرا بخ مسئولی عطارد آزی خاده منسوب (ست 
باعدا و دوات و خوف و هراس خانه و خداوندس و ابل تدبیر و 
خداوندش و مهم العد! و دیگرسیام و خداوندان سپام تخسندن 
بر احوال منسویات ای خانه اسددلال نماید بودن عطارده مخرة 


ی 


و سیم العد| در جدی در تدبیر زحل ر نظر سعدین بطالع و این 
خانه و مقابله مرخ با طالع از وتد دلیل است بر بسیاری اعدا و 
گرنتار شدن انبا بوبال ونکال و شقارت ر نکبت سود خاتمه 
و خسران دنبا و آخرت ر فراغ خاطر اقدس از نکابت و سکایدت آنها 
بو آفتاب ناظر باب خاذه از تثلیت مقتضی آنست که شخص 
مقدس در مواقع خوف و خطر چون کوه اسئوار باشد و در معارکی 
که مرد را قدم ثبات ازجای زود از روی پردلی عنا ثمکی و وتار 
از دست ندهد و بعروه رثشی توکل منمست بوده غبار رهم و 
هراس در نزل بر اينة خاطر ملکوت ناظرش نه ذشیند بودن مرخ 
دروئد قوی حال در برج ملکی خابل تدبیر آفناب ر ءطارد و 
بولن سم السعادة دربن خانه دابل است بر فراهم آمدن دواب 
پسیار و چپار پایان بیشمار به خصوص نیاان کود پیگر آسه‌ان 
حرکت و اسپان قوی هبکل قمر سرعت و انعام بی‌فبایت ازین جنس 
باعل سلاح و مپدران سداه و اعوان و ادصار « 

راهم ای کلمات که حصول اسباب سعادت و ۳ (بواب دوامت 


واپسنه بعذایت مسبب السباب ر اراد مقلع (ابواب میداند ر آبای 


و 

و سم الرجا و سم الاصدفا و خداوندان سپام و ژهره ر مشتری بر 
احوال منسویات این خاذه |سعدلال نمایند بودن فابل تدبهر شمسی 
مریخ و قاپل تدبیر زهره و زمل و بودن شمس ر مریح ر زحل در 
اوتاه دلیل است برانکه مورد نظر النفات و عذایت اقدس پیشتر 
ارباب صلاح و خداوندان خاده‌انباي فدیم باشند و پایةٌ قدر و شان 
این گروه بیفزاید و کاسیاب حصول مطالب و مارب گشنه بدرجات 
بلند و مرا اثب عالده فایز گردند ر جون ای کواکب بمقابله و تربدع 
طالع اند بقدر حق تربدت و مرحمت مصدر خدمات پسندیده 
نشوند و آینه خاطر جمعی بغبار بی اخلاصی و زنگ نفاق سکدر ‏ 
باشد بودن مسئنولی مشفری در تسدیس طالع و تذلدث حاد‌ی 
ءشرو بودی سهم العقل و الاطق درحادی عشر دلیل است برانکه 
ورزا و فواب دولت (بد طراز بحلیهٌ فصل و دانش آرامذه بولة 
در کر ها از روی عقل خوض منمود: باشند و نعص اامر و واقع 
را ملعوظ داشذه قطع و نصل میمات ملکی و رتق و ننق امور 
مالی پارشاد عقل دوربیس اقدس و دلالت فکر مندن مقدس 
اچام دهفد و در وضع ضوابط و توانیی و رفع شببات و کشف 
مشکلات از مشکوة خاطر ملکوت اظر اقثبای نمایند بودن صاحب 
طالع به تصدیص طالع و به تثلدث حاد‌ی عشر دلیل است بر 
ی زیدت و وفور موجفات_ +کوه ز شوکت و حصون 
مرادات ر مثمنیات بر وفق اراده ر دخواه « 

خانةٌ درازدهم - مرکز این خانه بفعای و ده دفیقه است 


از برچ سفباه که خانمٌ شرف عطاره و هبوط زهره و وبال مشنری 


۹ 


(( ۳۸ ) 
مشادیم و صلعا معطوف اخنلفاف شه‌ص و ثمر بکواکب و بودن 
راس بر درجه ممر شعرول یمانی و سهم الظغر در موی است 
ثوی برانکه پایعٌ قدر رفعاش بافصی مدارج کمال ترقی نماید و 
ساطین صاحب تمکین بدرگاه جهان پذاهوش 9 شوند پر 
شبرتش عالم گیر گرده و صبت عظمنش: بکرة ثیر رسد دست 
۱ حوادث از دامری دولنش کوذاه باشد و |منان میپر نشانش گردن 
کشان را ماص و پفاه مواد جاه و جلالش پیومنه در افزایش و 
(پنباپ شودت,ر افبافن همواره: مضوی از بمق ر کهشرن و هروه 
ایام عمر مبارکش بدغزایه موجبات ازدیاه شکوه و شوکنش پدشنر 
شود و ۵ایرا مملکنش ومیعدر ور چون حر مبارکش از مرحاه شست 
سی بگذرد لطایی غیبی بررری کار آیه وابواب فنوحات 
بر روی روژکارش کشاده گردد و رایت احغعلا و (قندار بر افرازد 
و جپره تاو : ظفر فذر آینهٌ مراد مشاهده کند و اعدا و بدسگالان را 
مقهورو صغلوب گردانیده بغراغ بال با کمال تمکر و اسفقلال بر تخت 
دولت. بعبش و شاذ کاسی روزکار گذ‌راند * 
خانهٌ بازدهم - مرکز اي خانه یکدرجه و دو دقبقه است از 
برج (سد که خانه آنغاب و وبال زحل است حد مشنری وجه زحل 
دربجان و هفث بپرو دوازده بهر [ئناب اردجان زهره نه ببر 
مریخ درجه نیره معد مدکر خداوند مدلذه مشنری بشرکخ شمسص 
و زحل مسئولی مشنری ای خانه مذسوب اصت بامبد و رجا و 
(صدفا و امباب زیت و موجدات سعادت و مرا و ارکان درات از 


جوهر ای خاذه و خداوندش و دابل تدببر خداوندش و ازذمة لین 


۳۷ ) 
عشر فیمه مدکر خداوند مذلژه مرایخ پشرکت زهره و فمر سغولی 
کوکپ مربیخ ای خاده مس وب است ؛جاها ر دولت و حشمت 
و ملطفت و ریاست و شکوه و شوکت و عظمت و شغل و عمل از 
حوهر ای خانه و خداوندش و خابل تدبیرش و از مسلولی و اژ 
سم الملک و سهم العمل و خداوند هریک و از شمص و ثمر و زهره 
,مذیرد زحل, رد مشدری ر کوکیی, که دریی:. خانه 
اسددلال نمایند بودن ژحل که صاحب شرق طالع است در عاشر 
*عاسد راس و اتصال خداونده عاشر بمشتری و بودن مریم ابل 
تدبیر [فناب و امنیلای آن پر عاشر و احنقاف شمص ور قمر 
پکواکتدلیل است برانکه «چون منشور دولنش بطغزای جبان 
ارامی و انندا: |املك موش گرده و ماهچه چذرفلک فرسایش بر بسیط 
زمین و زمان سایةٌ گضثر شود و بفررغ رای جبان کشایش ساخت 
ملک و دولت منور گردد منظور علو همنش تقویت دی مببن و 
نصی العیی سمو فطراش احکام شریعث سید المرملنی باشد 
عرصه جهان در عبد دوات روژ انزه نش رشک روضة رضوان و ساحت 
ربع مسکوین در ایام خلانت همایونش مبد ام و امان گرده ببار 
ایام دولاش چون ایام بهار خرم باشد و خرمی هنگام سلطنش 
مانفه هنکامه خرمی دور از عم از رشعات غمام عدل و احسانش 
گلشی مملکت *+چوی بپشت از فیض ساسبیل ناضر و بار ورو اژ 
فطرات نیسای «عاب بر و امثفانش نیال اتبال طوبی دار اژ ر#عات 
آب کوثرمرسبز و تازه و تر همگی همنش بر اداشةٌ خیرات و اشاعت 


مبرات مضروف دمامی عزیمنش بر تعظدم ها ای و علما و نکریم 


) ۳ 

تنبع هوای نفسائی تفدیم له‌اید بودن عطارد و قمر ناظر باینی خانه 
دلیل است بر توجه خاطر ملوک ناظر به تعقیق مسایل و فضایا 
و عور و توغل در دراک حقایق (شیا ر رغبت بعلوم اوایل و 
معقوات و تدتیق در مقامات شرعبه و منقوات بودن خداونه خانه 
ژحل و بودن زهره و مشثری ناظر اخانة نیم دلیل است بر دقتا 
طبع و فوت فکر و صفای ضمیر و روثفی رای و حص تدبیر و 
ادراکگ غوامض بعقل ثابت و ابداع صنائع و بدابع نف 
و مفچیدگی در خن و شبربنی در کلام بودن عطارد و مشنری 
اظر بای خانه دلیل اه بر دیدن خواببای درست و موادی 
در اکثرارثات و ظاهر شدی تعبیر آن بزوهی باحسی صورو ببنرین 
وجوه بودن موبیخ و فمر ناظر بطالع و تاسمع و بودن فمر مدبر 
سم |لسقر و وفوع صاحب طالع در بیت ژایل د بمرتم در وئد دابل 
امت بر وقوع اسفار بعیده و اشنمال آن بر فواید و مذافع عدیده 
بودن سر بخ ابل تدپیر عطاره مقنضی انست که اغلب. بان 
و معرک سفر فلع و قمع" ارباب بغی و عذاد و («خیر ممالک و فلع 
فلاع و بلاد باشد و پامداد تانیدات اسمانی در طلصب هر مراد که 
رخش همست جولان دهد پدکر مطلوب 7۳۳ داسنقبالش شناده 
و در تعصیل هر غرض که سالک طریقی گرد شاهد مقصود 

(مغثالش نماید » 
اد دهم مرکز این خاده بکدرجه و بیست دفیقه از بر چ 
مرطای که خانه قمرو شرف مشنری ووبال زحل ر هبوط مربیخ است 


حد مربخ وجه زهره اردجان ژحل در:جان و هفت !پروده ببرر آثنی 


) ۳9۵ 

دریی خانه دلیل است برانگه اژ قسم مبراث اعسباب ر اشيائي 
«عد و نهایت بخزاه عامره عابد گردد و درز ملک و دولت 
مرف شود حراگه زهره با زدل مذفاظر است ه 

خانی ٍِِ مرکز این خاده یکدرجه و دی و جهار دفقبقه ات 
اژ بر ج جوزا که خانة عطارد و شرف راس و وبال مشنری است حد 
و درجان و هعت بهم و |۸1 یی عشر؛ ی عطاره رجه مشدری اردجان 
شم نه بهر زهره درحهٌ ان مونت خداوند مدلذه عطارد بشرکت 
زحل و مشتري مسسئولی کوکب عطارد ر مشتری ای خانه مذسوب 
است یدب و مذهب و ملت و علم و حکدت و عفر دور و رویا و 
زهن و تقوی: از جواهر ای خانه و خداوندش و نستقولی. و فابل 
تدبیر خداوند خانه ر از تمرر سریخ وءطارد و مشنری و سهم العام 
و سم السفر و خدلوندان اي سپام بر مسوبات ایری خانه (ستدلال 
نم‌ایند بودان مشثری و عطارد 5 کوب عام و دب است ناظر 
پایر. خاده ر وفوع س م العا م در تدبیر فمر دلدل امت برانکه ۵ا ۱ 
افدس را حفظ مراسم دیری و رواج شرع سید المرسلین پیش نماد 
همت باشد و درنصل تضایا از جاده شربعت غرا تجاوز جایز 
دار و بکمال عقل و راست و وفوز سم و کداست و پابزکی 
عقددات وصعای ندت و دیدداری و شظ ریعت پروري مرامد و 
و سلاطین روی زسین باشد و در عنغوان جوانی و ربعان شیاب که 
مجال ومارس شیطانی استر میدان هواجس جسمانی تونبق 
دوبه و ادابت ابید و دست رد بر رری منکرات: و مناهی نبه و 


معازف و ملاهی را پشت پای زده "ری رضای پزدانی را بر 


) ۳۳ ( 

طایفه عفوظ و *عروس باشد وان گروه اظبار دوسنی و موانقت 
را واه جان و سال ساخده از بارق قپر و مطوت امان‌یابند و باتنباس 
انوار ونان سلاصت مانند - صاحب کناب ظفر ناسه در احکام طالع 
پادشنه مغفور مجرور میرز| شاهرخ میگوید مرخ خنهر گذار شه‌شیر 
دار در وئد سابع که مقابل طالع است و شریک خانه و منازع تدغ 
اندقام بزهر قهر آب داده تا هرکه پای از جاده مطارعت بیرون نهاده 
سر مقابله و معارنه برارده بی توف جوهر روح بدست قابضص 
ارراخ سپارد هرکه دربنمعنی شکی !خاطر ارد هم در این حال خود 

مورة یقب مشاهد: نماید » 
خاییٌ هشتم - مرکز این خاده پکدرجه. و ببست ور هشت دفیقه 
است از برج ثور که خانه هرهز شوت ام رونال صرکن [خ 1397 
درجان و هفت بهر و (ژنی عشرية زهره رجه عطارد اردجان قمر ذه 
پپر زحل درجه قیمه مدکر خداوند مدلقه دم بشرکست زهره جویج 
مسئولی کوب ای خانه مذسوب اعسمت خوف و خطر و بیم و 
هراس ر اسباب آن رمال میراث ازیس خانه و خداوندش ر از مسنولی 
و از سهم اخوف و از سیم اارث و خدارنه هر میم و از کوتبی که 
دربن خانه باش اسندلال برحال منسوبات ای خانه نمایند بودن 
قمرو شمص اظربایی خانه راتصال قمريمهتري و خلوایی خانه 
از عوس دایل است بر ءدم خوت ر خطر و وصول بعمر طبيعي 
و اسنیفای عطایای کد‌خداها بودن صاحب ای خاده زهره دا معد 
کبر در یک خانه دلیل ات بر حسی عاقبی و فرح بعد از شدت 


و انثبهای آوان اند وه و تعب بزمان شاهی ر طرب بودن «بم المال 


) ۳ 1 

1 و افور عبید و خدم و تونجة قاطر اتدش. برقایمت مردم 
سعروف و مشهورو صررف اوثات فرخنده ساعات در کار سداه مخصور * 
خانکٌ هغلم - مرکز این خانه یکدرجه و جبارده دقبقه ات از 

برچ حمل که خانهٌ اج و شرف [فناب و وبال زهره و هبوط ژحل 
است حد مشنری وجه و درتجان و اردجان و هفت بپر و نه پر 
۰ واثدی عشره ۲ ربه مرج درجه فلهه مدکر خداونه مئلذه مشنری 
پشرکت. شمص و ۳ مسنولي مرخ و آفناب -: ای" خاده 
مسوب است بازراج وش مرکا و اضداد و خصها ازین ان و خداوددهش 
و مصنولي و سیم المزودج و خدارندش و سم العبده و خداوذندش 
و ارباب مذلئاتو زهره و قمر و کوکبی که دری خانه باشد بر احوال 
منسویات ان خانه امددلال نمایند - بودن مستولي بردن خاده 
ریخ و افثاب و سهم نزو درب خانه و ذظر صاحب طالع و قمر 
و ارباب مللژان ان خانه بای خاده دلبل است بر[ نکه مد رات 
حدم عصمت عفایف بروف مش خحرزی کردار پاکیز: روزکار 
باشند از خانواده عز و شرف باداب خدستگاري آراسته - دل 
بر لواژم رضا جوئیگذاشنه - از نیکو خدمنی کامیاب دولت - و ازپاک 
(عدقاد‌ی پهره مند سعادت دذیا وضرت - بودان مریخ به ترپیع زحل 
دلبل امت پرادکه از وقوع قصیه ۱ نا گزیر بعضی حزن ءظیدم خاطر 
مبارگک راه پابد واندره بی اندازه بگرد ضمیر منیر در آید بودن 
سریخ دربن خانةٌ مقابل طالع در تربیع زحل دلیل است پرادکه 
8 تما از میضوبات مسر بودهباشفه وچون زهره و مشتري 


و دبگر کواکب بان خانه داظ راند دات دس از شر و مکر و غدر این 
0 


7۳۳ :) 
مشتری ۳ هر دمر صاحب مذادژه مرخ پشرکمت (هر و دمر 
مسئولی کوکب مشنری و زهره درحه دیمه کر خ این خایه 
مدسون امت کم و خدم و اسراض و علل و عددد و اضما ازین خاده 
هریک و ارباب مئلئات ودمر و کوکبي 5 درین خاده باشد بر‌احوال 
خانه و نظر فسدیص شمص و عطارد دلیل |سمت بر فوت طبح و 
(عددال مزاج و امدد است »عم و |منمرار عافیدت و سلامرت موی 
و اعضا از علل و اعات و عاهات - بود صاخب طالع در خانةً 
مشدری و بودان مشنری در ان حول نوی حال) دابل (نست آرکه 
گر احیانا عارضهٌ پیراسون ذات اقدس گردد بی شایجة (منداد 
[ندس باشه پر طبق فواددن حکمت و اسخیلا و فوت مدیر طبیعت 
ور حسس زدددر و اصادت رای و فوت حددس مقس - بودن 7 
شم است دگ تسدیس طالع دلدل |سهت بر بسباریی غلامان وفاد ر 
و خدمنگران جانسیار که #عس اخلاص و یکچپنی مصدر خدمات 
پسسلل ید 5 و9 نوددات شادسنه شوند ی" امور عظیه و مهمات حسدمه 
ر کوایت زمایدن - و از سراحم و (لطاف دیکران پاه ثاهي بوازش 
و تردبت پابند - و بچمعیت خاظر و فراغ: بال روزکار گذرانند - 


[ 3۳ ) 
خاذه منصل بمشنری دلیل است بر تعدد اولاد و احفاد و رضا 
جونی اخلاص خوتی بر خوردار فرصمان پرداز شایصده بایسنه و مزدد 
عنایت و کمال توجه |قدس برعایت و ترببت آنپا و رسید نها 
بمیامی تاثیر تربیت و وساطت رضا جوئي و اخلاص و ارادت 
بمرائب بلند و درجات ارجمند - بودن صاحب بجر در عاشر 
معامت راس با صاحب طالع متناظر دلیل ات برآنکه فرزندان 


عالقی مقدار از پرتو انعات و عذایت‌اددس و نظطژ عیسف وءعطوفت 


سمقدس بهره مند و کامیاب باشند و بعلو ددر و مرئبه و ارتفاع شان 

و رتبه امنیاز یاننه بیوسنه کمر خدمت بسنه پی سپر طریق 
قویم اخلاص و مطاوعت و ارات بوده #خص خلافت را فوةً الظبر و 
بازوی سلطنت را سر پلچهُ لطف و مه با شند فنر مرییخ و ژحل 

مقنضیی |نست که فرزندان عالیمقدار از خوانیی بزرگوار پرهیزگار 
عالش تبار شریف الذسب جلیل لعحسب بعرصهٌ وجود آیند - و بودن 
مر و عطارد به تقلدت طالع و زحل قابل تدبیر مریخ دلیل است 

برانکه تعف و هداياي بسیار و نفایص و ظرایف هر دیار بعضی 

برسبیل پیشکش و ارمغان د برخی برسم باج و خراج بخزانٌ عامره 
عارد گرد۵ - و نظر ژهره بزحل دلبل است برآنکه طددعت مبارک 
باسدماع (صوات خوش و ذغمات دلکش مایل و راغب باشد و در اکثر 
اوفات بوصوی اخبار ساره از اطراف و ورد رسولان اکداف خاطر 

ملکوت ناظر فری »جمت و شاد مانی باشد ۰ 

۱ خادهٌ ششم - مرکز ای خانه دقدقه چاه و دم برچ حوت 


(۳ 2 ) 
به‌قنضاي ( ند رجع اعق الی‌اهله ) در مرکز اصلی و مکلن طبعی 
ثرار برد و مبال یجان و فلاع بیشمار بذازگی بعیزنخیر در آید ونم 
ماک موروثي منضم ده و فرنها و سالها در نعت تصف بفد‌کگای 
درکاهش باشد - بودن سهم عواقب المور معفوف بانعهٌ سعدین 
فریب بمطرح نور مشثري و بودن ثمرکه صاحب بت کوکب 
عاتبت است متصل بمشتري ناقل نور آفناب دلیل است برآنکه 
عافخست کرها بر وفق ارادةٌ مدعی باشت و همت و توحه بر هرکار 
وی خومموانی خواهش بحصول انجاسد ر آخرهر امر 
بهثر از اول باشد و لطایف غيبي در اموری که مرکوژ خاطم ملکوت 
ذاظر باشد بر منصهٌ ظهور جلوه ۳۷ و هر اسر صعب و کار شوار 
5 پیش آید در ضهن ۷" ي لطبفه با:ه و بر وفق اراد: صورت حصول 
پابه و ازان مسرت و خوشعالي رری نماید وه 
خانمٌ پاجم - مرکز ایس خانه یک درجه و دو دقیقه است 
از برچ دلو که خانة زحل و وبال [فناب است حد عطارد وجه 
زهرة دردجان و اردجان و هت ببرو آثنی عشربه زحل نه بهر 
زر صاحب مثلثه عطارد بشرکت زحل و مشدری مسدولی 
کوکب عطارد این خاده مذسوب است بفرزندان و اعف و هدایا 
و اخبار و رسل و ذخایر اسلاف و شادي و نشاط ازیی خاده و 
خد اوندش و مسدولي بر ای خانه و از سوم اولد و خداوندش و 
آغناب و زهره و ارباب مثلثات اي خاذه و از کوکبی که دربی خانه 
داشد (حخدلال بر احوال مدسودات این خانه دماین - بودن سهم 


الارلد در برچ حوت در حد زهره ر تدبیر علوددن ر بودن دمردردن 


( ۲۷۹ ) 
ل 


و ۵وعنان بر بماط یکرنگی ر جانسپاری بوده در مراسم دولاخواهی 
ثایت ددم بانند و از نوازش و مراحم پاد‌شاهي بهره مذد گردند و 
بمرالب بلفد و درجات و الفایز شوند - وقوع صاحب طالع درب خانه 
با صماحب خانه دلیل ست پرانکه خاطر ملکوت ناظر بسفرهای 
نزدیک مایل و راغب باشد و نقل و حرکت بسیار رری دهد ر 
مسرت فزای خاطر |قدس و منضمی فواید و منافع باشد « ۱ 
خاذه جهارم - مرکز اي خانه یکدرجه و بیست دددةه است 
که اجان زحلنبو شرفت, هریم : و هبوط «شنري و وبال 
فمر است حد عطار ۵ و جه مشدری در اجان و اثنیی عشریه و ده بهر 
و «فت بهر ژحل ارجا شمس صاحب مثلثه قمر بشرکت زهره 
و ریخ مسدولي ریخ ۲ زحل ازین خانه و خدارندش و شم‌سی 
و زحل و زهره و قمر و قابل تدیدر خداوند خاده و صاحب بت او 
اسندلال برحال پدر و مادر و ملک و ضیاع و عقار و عواقب اموز 
و انچام کارها نماینه - بودن ژحل در عاشر عاسد راس با زهره 
مدناظر فابل تدییر مربیع وبودن سرخ قابل تدپیر آفتاب دلیل 
است برادکه مد م اتبال ثوامش بر دودمان معلی و اروع وال 
و بارک و فرخنده باشد و بواسطءٌ ذات اقدسش افثاب شکوه و 
شوکت خاندان جلال آنیان اءلی حضرت صاحب قران باوج 
شرف رسد و از فروغ پرتوش عرص جبان روش گردد - و از حضرت 
جد نامدار هیر اقاد‌ارش برابطهٌ وجود مسعود و راهنمائی تاید 
(قبالش دولت و مملکت اعضرن والد ماحه عالدمقدار خورشدد 


اشقمپارش نففال نماید - و از لعضرن به ذیروی شه‌شور و لطف 


( ۳۲ ۲) 
مشتري - این خانه مذموب است به برادران و خواهران و خویشان 
و دوسنان و نزدیک ازیی خنانه و خد‌اوندش و سهم |للخوة و خداوندش 
وضمن وجمی ژهل: و مدهنوي واسوی زو زهزد ن فطارم بر منوا 
این خانه استدلال نمایفه - شمسص و زحل دلیل برادران مهتر - 
ءطاره دلبل برادران کهثر - و سشنری و مریع. دلیل, برادران و 
خواهران میافه - بودن شمس و ژحل به تربیع طالع د ریخ بمقاره 
ر ءعطازد مخنفی به تسدیصی مر بخ دابل است بر آنکه پراداران 
از ناداني وکواه ببني در مقام بگچهني ر ارادت نباشنه ‏ و نشوة 
غرور شوکت و حشمحت راه سعادت و صواب از دید بصبرت. [نها 
پهونتاند - و سودای *عال اندیشه تسلط و اسفقلال بخاطر راه۵«غد - 
غافل ازانکه برگزید؟ دراه فوااجلال را نگال و وبال بدسکلان طراژ 
]نی اقبال امت - و ادبار و نکونساری بد اندیشان و بی اخلاصان 
تمیمه بازوی جاه و جلال - اجرم بوخاست عافمت و هوء خائه» که 
یچ سوه نیت و قبم سریرت است گرفتار آیند.- واز هنکام ظهور 
عمجم دولت تا طلوع [نناب خلافت چاه نیسنی و هاوبٌ هلاکت 
فروروند و بر صفحهٌ روزکار از (نهاء اثری نمافه ۰ بت » 
هر که سر بر فدم او بارادت ننهاه 
تدغ بیداه فلک داد سرش را برباد 
بوثان مر و زهره اظر بطالع تلبت و تسد دلیل ست برانکه 
خواهرانر| پبرایه عبت زیب رزیت روزکار باشد و بعذایات وسراحم 
سرافراز بانئند و درظل دوات ابر طراز آسوده خاطر و فاوغبال ردزار 
بسر آررند 5 وئوع سعدیشی ۵زبن خانه ولدل است برانکه مخلصان 


۱ [ ۷ ) 
بزفگ و فوزی سثتف شداخده بضاعت سفر آخرث ۲ ژاد را؛ معال 
سازد - بودن صاحب بیت الاعوان و انصدار که مریخ است در خانک 
خود دوي حال دول (ست برآدکه سواه گران و اشکر پیکران چون 
بح ر کات گردون بي د,-ایت و حور ذرات آفتان دزون اژ حد و عایمت 
با عدت بسیارو ابببت بیشمار در ظال‌رایات نصرت یانش که مطالع 
طوالع آفناب سعادت و اقبال و مشارق شوارق ماه جاد و جلال است 
*جنمع شوند و بمظاهرت (خت بیدارش و معاضدت شمشیر آبدارش 
بساط |بهت ولة زمان و سلاطینی نافد فرعان را در نوردند و ثلاع و 
حصونی که از غایت رنعت سر شرفاتش با سمان ساید - و کر زمدن 
از فراز فضلشض کمنر از ذره نماید - منوج و »سخرگرد|نند -(تصال 
زره ریخ و مقابله با طالع دلبل است برانکه همت رال بررعایت 
و ترتیب اعوان و انصار معطوف ور مصروف باشد و اینان بیشدر 
از پایهٌ استعداه و اسنیبال سورد مراحم رعواطف پادشاهانه گردند 
و پاندارة ترییت و رعایت و عطوفت و مرحمت مصدر خدملی 
شادسده که موفع تبول بایه و در پا سریر خلادمت مسلعسی و 
پسند ید: ]ید دشوذد و هعوات و ژاث را عغو و صفیم از مکارم اخلاق 
پاد‌شاهی امبدوار باشند * 
حانه سیوم - مرکز ای خاده بکدرجه و می و حبار دذیقه 
است از برج فوس که خاذ» مثدری ر وبال عطارد و هبیط راس 
"و شرف ذب است حد و دربجان و اثفی عشربه و هفث بهر 
مشنری وجه عطارد اردجان فمر نه بهر هریخ درجه بر مدذکر 


صاحب مدلده مشنری بشرکست آفذداب و زحل مسذولی کو سس 


۳ ) ۲۲ (( 

شمشیر ذخیر؟ (عر و کن و اندوخنم ماطین جهان را مالک « 
مدصرف. شود - و رقده گرلان کشان دوران را بربقه خراج پدیری 
رباج گزاری ارده خزای موفوره و دخاير غبر معصوره که معاسصب 
عقل از حصر و ا|حصای نت عاجز و فاصمر آید بحوز نصرنی 

و تماک در اورد - بودن سهم المال در خانٌ زهره و درحهٌ شرف 
نمر مستواي برر فمرر قوت ارباب مثلذات نیر نوت و مشنری 

سهر السعادت و بهت المال دلیل است برونور (سباب زیب 

و ینت -ر امراط مواد عیش و عشرت - و وه‌ول پيشكشهاي لایق - 
و "عفیای موانق - از اطراف و اکناف عالم بپایه سریر اعلیی - 

و رمیدن نوادر هر دیار - و طرایفی بلدان و (سصار - بدرکاه معلی - 

« اتصال شمض و عطارد و زهره بهریم و بودن کوکب ژحل در عاشر 
طااع قابل تدبیر ریخ دلدل است بر نکه ۳ نظم کده‌یا اثر دز 
جمع خزاین و افثنای دخایر رراج و رونق امور سلطنت و تومعةٌ 
دابرٌ ملک و دولت - ونظام و نعق کر لشکر حهانکشا - و حفظ 
و حراست اطراف مالک از نکایت (عد( - و اقضاه حوائم زیر دسنان ۱ 
و اسعاف مطالب حا جذمندان - و افاضت خدرات و مبرات. باشد - 
و دمث دربا نوال را همواره بداد و دهش کشاده دارد - و اسباي 
معبشت و فراغت جپانبان را آماده - صبت بر و احسانش و اراز؟ 
جود و (مدذانش بر مسرع جهان پیمای صبا مسابشت جوید و اژ 
پيكك دربا نورد شمال‌گوی سرعت رباید - |موال فراوای و نقد ر جنس 
بیکران درمسالك رضاي |یزدی صرت نماید - و در احراز مثوبات و 


0) ۰ 

عقل دور بٍن بروی کرآرره - ضمیرخورشيد نظیرش مرا صور عینیه - 
و یا ۳ ال مثذاظر و عطارد در خانگ زحال دلدل 4 
برآنکه در احدات عمارات عالیه رابنيه رنیعه که مبندی روزگر را 
تمثال آن در آثبنة ضمیر نکذشته باشد معمار همنش‌دمت صنعت 
بءشاید و حاصل (عرو کان را مرف آن نموده بانواع خوشعا 
خرمی دران روزار گذراند * 

خانعٌ ها جو خانه 2 مراک *عفقه یک درحه 
و هبوط تمر ووبال زهره است حد و وجه و درتجان و اردجان 
و اثفی عشرده و هت :هر مرج و ده بهرقمر درحةٌ خدمه مذکرصاحب 
مدلده مرج دشر کت زهره و تمر مستولي کوب دمر ایری 04۹ 
مذسوب است بمال و معاش و اعوان 9 اتصار ازبن شاه وخد‌اوندش 
۳ خداوند مژلژه ددر دویت و مدلئه خانه سال و مدلثه مشنری 
مان ۳ اسمست مت اب پاد‌شاه روثس ي ثال "مد ۷۳ ن ندپدر ر ضرب 

۴ 


3 ؟ 

پر طول عفر و زندکادي و امنداد ایام عیشس و امرفي و خولیی‌صورث 
و نيكوني میرت و حسس ترکیب و تناسهب اعضا و حدت فهم وجودت 
دغرن س حدس رصدق وعد وونای عهد و رجا حت عثل‌ومماحت 
طبع و روشایی ضمدر و راسفعی ی اندیشه بولن همخ ؟ واکب باظر بطالغ 
دلدل است بر| آنکه ذات اندس بصفت جامعیت میصوف بوده 
مظه رصفات جمال وجال - و*جءع جلائل نعوت‌کمال- باشد حلمش 
با سیاست فرب - توضعش با مهابت همنشیی - عضبش با رحمت 
توام- صولنش با رافمت همدم- (ز عطیهٌ نیراعظم علو مکان- و رنعت 
شان - وکمال خرد و دانش- وعقل و بیش - و نایت شکوه و شوت - 
و غایت (ققدار و عظمت - منفرد باشد - و از مأثرکواکب علوبه محلم 
ز حبا و مات وکنمان اسرار- و زهد و عدل و عفاف وه‌خاوت و بلادهی 
همست و علو فطرت و سعی در کار عمارت و اسر بمعروف و ثبي از 
منکر و رعایت اپرار- و قهر شرا وشجاعت وجلادت و سطوت وصولت 
موصوف و از ماج کوااب سفلده بنظادت و ظرادت و لطافت طبع 
و خوخوني و عیشس جوئي و تعمل"جمل و مردهت و شفقت و رموز 
داني - ونکنه "جي - و ديفداري وحق‌طلبي - وخ گوئي - وحاضر 
جوابي. و دوراندیشی کار شذاسي - وکشف اسرار - وزفع |ستار- وبدال 

مال - و عموم عطا و نوال- معروت باششد -ارهاي خطیر بعقل خوي 
و رای ي: ستین. سوانجام دهد و در رتق و نثق امور بمشیر و ویر 
مچزایتباشد و مهمات ملکي وسالی را بنغس نیس صورت پدیر 

گیر۵|دد بو عقدهای دیس و دولمت دسر انگشت خرد بکشاید - و ارپاب 


فبهه ن بر دانشن و ساب عقل ۳7 بیاش - | تست نم ای - وعالم را 


۳۳ ۱ 
ادوار - خاطری مبخواهد آتش نهاد - آپ نزاد - از آلبش تفرته 
دور از بند تعلق ]زاد - تا بلطانت جوهر بمبادیی مفارده توادد 
پیوست - و بصفای طبع پذیرای صور مطبعه الواح افلاک تواذد 
گشت - افسرد: طبع خاک نشیی حصار علایق‌را آرزری وصول باآٌنمقام 
خبال خام است ‏ و پزمروه خاطربادپیمای باديةٌ عوایق را هوس 
حصول آن‌مرام از اند يشةٌ نانه‌ام - پس‌همان به که ازبی وادی در گذرد 


و اتتضای مدا 


عست ر مخرصد دول 5 شرح آثار و خصوصياتي 5 
دربن مرا حق نما مشاهده مبکند بمساعدة رفت حواله نماید 
و بد‌ستور معهبت و ردم مردوم مراکز شوت دوازده کانه و نبه‌ی 
از احکام آن بر نکارد * 

شاه اول ۳ جبج کزایز خاده بدم‌ودارات مغرره دق چهاردهم است 
ازدرجهٌ دوم ازبرج مدزان که خانهٌ زهره و شرفت زحل و هبوط شمس 
ار ویءشربه رنه 0 برپر هو درجهٌ مخدره 5 مد ؟ ,صاحب صژلژه 
الجمعال ؟ ور مهم العدب و هبلاج وکد خد| و ارباب مدلنات طالع یرد 
پاشعه معدیی و |نوار تدرین ببودان سم العیوه در حوت در تدبیر 
معد اکبر و تعدد هیلاج و کد‌خدا! ژ بودن صاحب طالع در خانه 
سعد|کبر و توت ارداب مئلثات طالع و یر نوبت دلیل است 


(۱ ۱۳۳ )۸ 
و فووی - صاحب کناب ااصول گوبد ( کثرة الهبلاجات و قوتها و نظر. 
بعضبا الین بعض تدل علی طول عمر المولود و فوةً حیانه و صعاه 
۲ 3 کانه ۲ 0۳۳ و دود ذعنه) بودن موضع لیر اعظم درحه بو برج 
میزان بزعم احکا‌یان پذیرش کوکب زهره قامم اولش کوکب زحل 
۵5 ۵ طالع انس يکي صاحب طالع و دبگری دایل دولت است 
دلبلی ست قوی برانکه ذات مطهر ایس پادشاه دی پرور مظهر آثار 
بزرگ و مآثر سترک گرده که سالها ذک رآ برالسنه و انواه جاري 
و قرنها میت آن بر صفعةٌ روزکر ساري باشد و بر حکم راوبان نامور 
و فرمان ,دعان بزگ قدر غالب و مسئولي باند و جدابرةً دهو 
و قباصر عصر و سروران انجا و گردنکشان ارجا را بلطف و عنف 
مطیع ومنقاه گرداند و روز بروژ فوایم ساطفت و عظمنش ارتفاع 
یابد و قواعد جاه و شوکنشر (سلعکام پذبرد له فیرش دست 
متغلبار را ثاب دهد و آوازه پاستشض زهروٌ مدمردآن را آب سازد بودن 
برج طالع مبارف برج مذغای الوف بعقید اسلامیان و بودن برج 
امه که برچ مننهای ااوف است بزعم احکامیان برچ فران دوات 
دلیل اسصت براذکه دست تقلب روژکار از دا‌ای دولت خداداه 
راسخ پنیاد کوتاه باش و تا |نشراض زمان ال جهان را این درگاه 
۱ آممان جاه فرنا بعد قرنجاء و پناه ابزد تعالی و تقدس که (هل 
املام را از میامي نصفت ر عدالت این خاقان ممالک سنان 
تااچرخ را مدار و ارض را قرار باشد منمنع و بر خوردار دارد بالفبي 
و له ااطهار و |معابه (ابرار * 


کشف (سنار این نهانخانة اسرار - و شرح رموز این کار نامه 


(۱ 1۲ ) 
واوامعیت طالح تال فزان خوتي با طالع انترنب او وقوع هزان فریسب 
بد‌رحگ سابع و بوذن طالع از اوتاه طالع وت فران وید مددهد که سای 
جر فلگ ؛رسایش اکثر اقالدم عالم را فرو گبوی - مقالجد ببشثر ممالت 
رب مسکون ببضهٌ اختیارش دراید - انوار صرحمنش بسان [نثاب 
حهانذاب بر مشرق رو مغرب تابد - و در بسدط بلاد بساط عدل و داد 
بگستره - سلاطییی اطراف غاشیة هوا خواهیش بردوش ارادت نهند - 
وخوافیی اکذاف ح281 |خلاعش درگوش اطاعت کشند - بودن طالع 
خلوس که از مبادیی معثبر و امهات و اصول مقرره «مث برج فران 
مقدم بر ولادت طالع سال فران دولت مرضع قراس ایام, خلافت 
از نوادر النفاقات و غرایب واقعات است - و عقل دوربیی‌را از درک 
دفاینق آن فظرکوتاه - همانا فلککيم رفنار براسني گرائید» ای نقش 
بدبع بروی کار آورد»- یا قاید اقبال به ذبروی اخمت ببدار باین رضع 
نادر رهثمائی کرده- آری ((۱۵ اراد الله اسرا قدر اسبایه و پسر اذواته 
و اتاح له الدواعی و اماط درنه العویق و العوادی ) هرگاه مشیمت 
الهی بده‌شیت کری تعلق گر ۵ اسباب ان سلسله وار دست مر 
یکدیگر دهد و مواد و (دوات ان ژجیره بند بعرصه ظپور اید - و کثرت 
هیلاح و تعدد کدخد| دردن زا#عه سعادت انغماحه قمر و شمعص و 
بجز و مقدم و درجه طالع صلاحت هیلاعیت دارد حذا ره زر 
د مربیخ و ژحل شايستنگي کد خدائي دلیل است بر درازی عمر 
و طول حیات و امنداد یام دولت و جهانبانی - و اسندامت روزکار 
خلافت و کشور سناني - و شمول #عنت و وت طببعیت و اعتدال 


, صزاج و اسنقامت طبع و جودت ذهن و حدت فهم و ذکاه ر حواس 


) 8۸ 

هه‌ایلون دز ماه رببع (اخر سنه امصد وانودن ويك. دربست و دو 
درجه و پانزده دفيقة برج حوت انفاق انناه بانق ۵ ار |لساطنمت 
دوز که مکان ‏ نود (ست ز طلوع کولب وادات در سال نهم معارن 
وصول تیسر طااع «خرد فران 5 رت ظهور معظم اثر فران است 
مرهانی فاطع. و دلیلی ساطع بر نکه صاحبقران ذات اتدی رشخص, 
مقدس این پادشاه قلک بارگاه باشد - بطلمیوس گوید ( انظر الین 
موضع القران اامغر صی طالع المفة الفی یکون فیها فمقدار ایکون 
بیثه و بییی الجروج بکون سنس این اعظم ما یگون بیذه ) و فران 
قوسني که فران اکبر است اسنعداد و شایسنگیی فبول خلعت خلافته 
را صورت تمامی‌دهد - و فران اسدنی طالع عالم را مطرح اشعة سعود 
گرد‌انیده أخت,دولت و مسفد خلانت را بوجود مسعودش بیاراید - 
و خن جهان را از خار تعرض اهل فساد و عفاد به پدرایه - و نهال 
امال خالیق را. برشعان *«عاب عدل ر (حسان بپرورد - و کشت زاز 
اماتیی خاص و عام را بقطرات غمام (نعام سر سبز و شاداب گرد‌اند - 
و در مدت فران حوتي رایت اقبالش افراخاده گردد -و ابواب فنوحات 
بر روی روزگارش کشاد: - ملوک افالیم گردن طاعت بطوق اطاعنش 
در اورند - و سرکشان صاحب ناج و دیهدم عنان |خغدار بِقبضه افندارش 
سچارند + بودن طالع فرخنده وتد طالع وقت فرآن قوصي و بودن طالع 
شال قران (سدی که فران جلوس همایون (سه برج حوت بافق 
دار السلطنت لاهور و وقوع سیم السعادة. طالع. سال مذکور بر درجة 
عاشر ولدتاو بودل:.بزج: خوت" برج: فان سفعم. بر وادت و طالع 


اجلوس مبشت مائوس و وفوع جلوس در سال صعظم تاثیر قزان 
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بطلمیوی گوید ( العمل في تقلد الرجل مس اهل بت الملک علی 
مشاکلة موده لهيْة الفاک في اوقت الذی قام فیه ذاک الماک) 
بودن زحل در عاشر طالع و شه‌ص و عطارد در رابع و همه در ثالت 
که حپات مشاکلت با طااع صاحب قران ادمت مقنضیع آنست که 
چذانچه آلعضرت بهلوقدر و رفعت منرلت بر ساطین روزگار و 
خواقیر کاسار غالب وفایق آمده - و صورت هر مراد که بکلک امود بر 
لوح اندیشه کشدده - بر زد خواهش بوصول پیوسنه - و «نکام 
طلوع [] ادناب سلطنت در مقام اصلي ظهور نموده - و هما نها را مقر 
عریر سلطنت و پادشاه گرد انید؛ - وان« لکشت را در زیم و زیت 
و روذق و معموری و عظمت از سثر بلاد عالم گذرانیده - ابیی باد‌شاه 
جبان پناه را این مراتب ( طابق . النعل ‏ بالثعل و القد8 بالقدة ) 
#حصل و میس رگردد - و ال آمالش مذمر انجای مدادل.: شود ۲ 
و نقش هرمراه که بر صفسا غمیر کشد بی: توتف باحسن مور و 
(یسر وجوه بر,منصکٌ ظهور جلوه 5 رآید سهانی (لله گجاج نمي ایدد 
که در هدیچ وت ال احکام بر درسنیی فواعه خویش این جنین 
دلیلی بدی بافنه باشند - و این وحم شاعدی مشاشدة نموده - «رکرا 

درينمعني شبعه بوده باشد وافعات و حالات این پادشاه را که این 
ماس نامه نعم ايزدي حامل انست مطالغه نمایه - و صورت 
یقن | مشاهده - * شعر » 

خد ما تراه و دع شیثا سمعت به 
في طع4 ("شمس ما يعنيكث عی زحل 

بودن .طالع خجدنه وند طالع سال ترا علوید ی که فبل از ر (دت 
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و لیصس مخ نی الاذهان شهی * اذا احناج النبار الیی دلبل 
ان ببس نییان به نان که سسامیی یل تا تیا 
این پادشاه سلیمان جاه در ار ماک و ملت - و نظام این و دولت - 
دمعافدت عذایات بزدادیسمت 9 بمو(فقت تدپیرات اذسانی 3 
وتضایای عظدمه - وودایع جسیمه ‏ که بفردوات روز انزونش صورت 
چام یافنه پمساعدت تائیدات آس‌اني اسمت - نه نیروی تجراجات 
زمبني - و (تعغافات زاني - برخی ید و شواهد سعادت این 
زابةٌ خوسنه 9 و انم‌ودجی از احکام | ین طالع فرخنده - سمت 
نکارش:می یابد - تا همکذان کیفیت ارتباط عالم عناصر و انلاک دز 
یابده و مباحان عالم بالا را غرض از تکاپوی و جست و جوی شناخته 
صفعهٌ ضمیر را بتصوبر ( ذلک تقدیر العزیز العلیم ) بر [رایند - 
و زدان.بیان را بنقریر ( ربنا ماخلتت «دا باطلا ) بر کشایند - حون 
در رذع مبائیی شریعت - و وضع فواعد ساطنت - وجوك صععود 
این پادشاه گردون بارگاه ذایب فات قدس پیغمبر اخر الزمان - 
و ژانيی پاد‌شاه آعمان توان, حضرت صاحبقران - آمده - نقشبندان 

کارکاه اخنراع طااع خیوررزه اش برج مبزان نکشده اند - خانه زهره 
شرف زحل موافق طالع خاذم الادبیا - مطابق عاشر طالع صاحب 
قرای کشور کشا - صاحب طالع زهره کوکب اساام صاحب عاشر قمر 
صاحب دور مسنواي بر طااع کوکب ژحل رو زهره هردو ناظر بطالع 
ژحل درعاشر با صاحب طالع منناظر صاحب طالع درخانهٌ سعد اکبر 
با صاحب خانه در بگخانه تا بذبروی موانقت طالع مرامم شریعت 
سیدالمرملین را احیا نه‌اید - و (ماس دولت صاحبقران را تجدید - 
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اد (خنت ببرکت تدوم منمنت لزومش سر افخار زمینیان بآممان 
ژسید و طفطنةً کوس بشارت از ایوان کیوان گذدشت  .‏ ه بت ه 

ز نور طلعت این دریق . سیر گرم 

1 جنو پوسنا" ارم شد. ریاض جا خورم 

اف ر جبین خوسنه اش چون خورشید پیدا - که بر سپع ر مریر ملطفدت 
هرچه زودتر آننابی شود گيني افروز - و از اسارات طالع مسعودش 
چون صبیم هوید| - که شب ار عالم عفقریب از طلوع ذدردولنش 
روزی گرده خرم ثر از عبد و نو روز * * بیت ۰ 
في المبد بنطق عن سعادة جده ه اثر الفیابة ساطع البرهان 
ان اله-لال اذا رابت نموه « ایقثت منه البدر فی اللمعان 
صورت ژامحچهٌ فسعود کهکارنامة ادوار - و هبکل بازوی ثابت و سیار- 
است ‏ باخبار واصدان وفت ولادت - و مترصدان طلوع آفتاب برچ 
سعادت - و تعییم نمودارات مقوره معنبره - و شهادت دلایل 
و امارات ظاهره - ایراده دلایل سعادت - و تعداد امارات و شواهد 
میمثت - طالع خجسنه اش درب وقت کة بمفاد ( ماکان و اجبا 
علی (لفاک الدوار اونی و انجز ) اوضاع فلکی ابغای وعد - و سعود 
آسه‌اني اجاز عپد - نموده - و مبادی عالیهٌ مقالیه اسر و نهی 
/ حل و عقد بقدضهٌ اتندار: ش داد: - و امهات سافاه ماد "عروکان ۲ 
بارسفان درکنارشن نهاد: - اسان فلک نشانش بوسه جاي |کاسرة 
روزکار - و «جده کاه جبابرٌ هر دزار - گردیده -. و مرادفات جاه و 
چلالش- و شادرزان شوکت و اقبالنش - عرصهٌ ربع مسکون را فرا 

گرننه - اگرچه در ظاهر از مقواهٌ تعصپل جاصل (ست 
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ژیفت افزاید - و کرگاه ديني را بنقش و نگار عدل واحسان رواج و 
ررذق - ضوابط و فواعد پسندیده بروی کارآید - ر وضع زمانه از اباس 
ِ# براید - بر طبق حدیمث ( آن الله بجعت لمذه الامة علی 
س کل مادة سنة م؛جدد لها دینها ) بر سر مادة عاذر< در شب 
پن‌شنده که شب رن ربیع | لاول‌سنة الفاصی )جرا ۹ پامطلاح 
(هل ذلجیم که شب موخر تابع روز انکارند شب بیست و باجم بود 
اردی ماه [لهي و باعتبار شرع د عرف که شب مقدم تابع روز 
دارند شب بیست و ششم‌دی از شور سال مي وششم جلوس»جدد 
سرام دولت - "عدل حدود سلطنت.- برافرازندة لوای حهانبانی- 
پر افروزندة شمع کمراني - آفثاب سیر حلال - سبپر آفناب (تبال ج 
رونق انزای دیهی‌وگاه - پادشاه آسمان جاه - جلال‌الدیی معمداکبز 
داد‌شاه در دار |لسلطشت اهور که از اداظم دلاد افلیم ژالمن است و 
طولش از جزایر خالدات یکصد و ده درجه و بیست دفدقه عرش 
از خط اسنوا هی و یک درحه و بخجاه دثیقه بعد از گذشنی پم 
ساعبت و چارده دقبقه و بدست ژانیه از اول شب مدکور مقارن 
خروج الشعاع که مقذضرء عع وقوع ونم الغدب است در طالع و دلیل 
ررشفیی ضمیر - و حس تدبیر- و منات راي - و رجاحت عقل 
وصفای‌نفس - و قوت حدس و ازبری است‌که آآچه برزبان حقیقت 
گذا رگذرد بونوع آید طلیعةٌ طلعت پادشاه فلک بارگاه داد گر عدل 
گسثر بطالع مپزان از افق وادت و مشرق سعادت طلوع نمود و 
شررق ,انوار مولد همایونش دیدة آباي علوي و اصبات سغلي ضیا 
۱ آگین ساخت و فروغ طلءمت مباردش. ب, وجنات کینات پرتو سعادت 


۵ ) 
معمد مه طفی صلی الله علیه و | له رمام نزدیک تبدل قهمت 
عظمیی و |نفقال اننها بالف سابع قریب بآغاز دور ذمر- و تواد 
پادشاه (سلام - قبلهٌ انام - بر ارندگ اورنگ خلافمت البي - فراژند؟ 
دیبیم ظل اللبي,- خورشید «پیر معدلت طرازي - ابو المظفر 
شهاب الدیی *عمد صاحبقران‌دا نی شاه جپان پاد‌شاه غازی - مقارن 
اننقال اننها بالف امس و تبدل قسمت عظمی و اذنهای 
دور قعر چههمچنان درآاز که سابقةٌ عذایت ازلی «قتضیی تاسیس 
(ساس شربعت - و نمییه فواعد دی و ملت - و |قاست مراهم 
دعوت و حجت - و ارتفاع اعلام ارشاد و هدایت بود - کوکب وللدت 
سرور انبیا ب »,در نشد ری بارکاه اصطغی - خورشدد سپپر رسالث - 
ماه ولتت حلالت - مشنرءی برچ سعادت - ۷ سمای سیادت - بانق 
ام القثری در ماه دبع الاول موافق ندسان ماه ررمي سال هشتصد 
و هشناد و در اسئندری از مطلع ارات مبعاني - و مشرق 
عنایت يزداني- طالع گردید - و بفروغ انوار سعادت دید جپانیان 
زوشیی ساخت - و به پرتو اشعهٌ هدایت عرص جبان از ظلمت 
ضلالمی وا پرداخمت » * بت * 
نبی اتانا بعد باس و غثرة * می الدبی والوئان نی الارض تعبه 
فارملة ضوءا مفیرا و هادیا » پلوح کما لح الصقیل (لمهند 
در الجام که حکمت بالغء (ثتضا نموه که امای شربعت بنازگي 
ذشئید یابه ‏ خف سا و ملت از سر نو تجدید - عرصةٌ روزگار 
بعدل و داد آرانه شود - و 7 خم طلم و سنم از ساحت مرا بوستان 
گيني براناخنه پیشکه هستي را ببمط بساط (می و (سان زیب و 


ال 

و الهام و [یات و ممجزات بر (نگیخت تا باتتضای ایام ر مصالم اثام 
شریعثی خاص و طربقتی "خصوص گردانیده بدواعی اسنیناس و 
زو اجر ررع و باس خلاق ر| دعوت کند - و وظایف عبادات و احکام 
عادات را بأعوی که مودی بصللح معاش و معاد بود تعیهی نماید - 
و عادظت فواعه شریعت را در هر قرن پادناهی صاحب شوت 
بعرصتٌ وجود آورد: خلت خلانت قامت اورا برارامت - و در اقامست 
امرو هي و حل و عقد دست اورا نوی ساخله فرمان بدیریش ر 
در کلام اجاز نظام ( (طیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی لاسر منکم) 
به اطاعمث خویش و صاحب شریعت فرب گرد اندف - تا احکام شرع 
پشکوه و شوکت او ناف و ارامر و نواهیی شارع بصولمت و هببت او 
واپر باشند - جه (سنقاسمت ب دبس بی شکوه و شوکت پاد‌شاهان 
متعسر است - ونشسنی آتش فننه بی‌شمشی رآندار ایشان - قال الله 
تعالی شانه ( لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکناب و 
المیزان لیقوم رلذاس بالقسط و انزلنا العدید فیه باس شدید و 
منافع للناس ) 9 

وی یازور کمبی نیر هم 00 رم 

بعقل خویش کسی ره برد بکوی جات 

(گر نه هببت سلطان کند حمایت ملک 

دران جپان ندهد کس‌نشان اس و ثبات 
مسق زین سیاقی و مصداق ای سباق ات - ولادت سرور انبدا - 
در درج اصفیا - ی نا 
چراغ انروز چشم اهل بینش * طراز کراه آفردنش 
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دیررزی و کامرراني - و شواهد ببروزی وجمان کشاتي - 2 
امارات مطابقت تدبیرت ای مظر فیوض نامغفاهی با تقدیرات 
آلبی - و [یات آنعه سنان عرش مکانش فده ک: پاد‌شاهان 
۲ اد جای حق آکاهان گردد - ناگزیر مقام بود - بفضایل 
دستگاه ملا علاء الماک تونی که از فن جوم و دیگر علوم منقوله 
و معقوله نصییکٌ رای دارد و اژ پبشکاه دوازش پاد‌شاه داش 
نواژ خطاب فامل خانی و خدست ميرساماني سرفراژ امث فرمان 
شد که اجه گرامیی رلادت را باتفاق مأجمان يوناني و هندوسنانی 
ک یادرف دولت حضور سعادت (ذدوژ اند |سئنباط نمود» رقم پدیر 
گرداند - او بامر اقدس ای تذکر برکات |سمانی و تبصرةٌ سعادات 
جاوداني تارفن مود - و نگارندة مفاخر و معالیی ای دولث بلند 

مرنیت داخل ای ردمٌ کربمه ساخت * 
مطوع ذیر اعظم و طلوع سعد اکبر یعنی ولادت با سعادت 
خاتان هفت اقلیم خدیو تخت و دیبیم نظام بخش کرخانهٌ (بجاد 
5ه #عکمت کمله و قدرت شامله مشاطٌ النچم و انلاکگ را واسطهٌ 
الثبام و ازدواج اضداد گردانیده - و کیفیت منوسطهٌ مزاج را 
مشیم تابلهةٌ امشاج موالید و مرکدات ساخژه گوذا گوي شوش 
بدیعه و صور *جیبه از پردة نواریی عدم ؛صعراي ترائی رجوه 
آررد: اسث - صلاح معاش و معا معشر بشر را که از تربیت 
]بای علوي و (مهات سفلي بتشریف ( و لد کرمنا بني [دم ) 
مشرف امت بوجود مسعول اثبیا و ملوک مفوط و مربوط ساخنه 
حفظ نظام کل را در هر درر ماجب نامومی موبد بوحي 


۱ ( . ۱۱ ) 
جسارت نکند مگر رنجور رن یا کچور گنیم معاني - شکر 


نیج تهي دمني - درین ندمي معفل که مجمع فضلای امجاز 
آثارو فعای عطارد کار است از نو چه آید - که تعسیی را شاید - 


واچه بر[ید - که بنظر درآید - + یت هه 
لختب ۹ و آنگ* فطرةٌ آب *رخ خورشید و آنکه کرمک شبناب 
ری" اثنا هت صواب |ندیش که بدم ری‌فرصان پد یریی‌خافان ی دنس نوا 
رد آوره از در خیر خواهي در [__ کدارش نمود - که کشایش هر 
دشوار در بند اشارة پادشاه فلك کاه است - و نمایش هر کار درگر و 
رضای خدیو ملیمان جاه - زمانه بخواهش اوار گزار امت - و چرخ 
بفرمان او در گیر و دار ابیت « 
کار ۶ (ین ي گُنبف گردان کذد * هرچه کند همث مردان کند 
عقددت رایخ دردعگٌ وصول ان امدیتت احست - و اراه دت صادق 
ومیل حصول این نیت - اگر بعد از تعصیل اب کم و تیمیر 
ای مرام - از امداد بخت موانق - و اسعاد ررزکار مساعد - 
شهنشاه کام بخش بچشم عذایمف نظر فرماید - و بکوش رعایت 
(صغا نمایه - جرخ سرکش غاشیه خدصت گذاریمت برض 
کشد - و روزگار جفاءار حلقهٌ پیش کاریمت درگوش - اجرم #لعریر 
ایری نامه نامی که پاسم سامیی پادشاه نامه موسوم گردید پره(خت * 


۹ ۱ 
حون نکارش زا.چه ات مقدس ۸5 منبي است از دلایل 





( را ن ) وادت 


( ۷0 ) 
طلب این گمفام بناظم آن صوبه عز مدور یانت - بعذ از ومیدن آن 
مثال درلت تمذال » لت ه 
بعزم خدست شه حسام از جلی * بهلی باه شنم راه پیمای 
همه ره «جده میکردم قلم وار « بنارف راه ميرننم چوپرار 
و جون بر دربارگاه فاک دستکاه که مبنغای ماني(ست - و ملدقای 
سعاددات جاود‌اني - رسیدم - بمرض رسید که آن مربد و غللم نو خربد 
پر عنبهٌ فاک رثبه مفنظر دربانت دولت بار امست- :عکم معلیی 
قرهن #خنت مح‌ود و ررزار کعمود درون درشده .. و پیت م 
ءوصٌ دیدم چون جان و جوني ؛خوني 
شادی افزاي چو جان و چو جواني غم اه 
و «سعادت زمین بوس رمیدم چون گویم که آممان را در آترش 
کشیدم - و بیت. « 
نیک بنگر چه مرد ناداذم * کاسمان را زمیس همي خونم 
ازانچا پاشار مقدس به پیشگه قوایماورنکب چمانباني بردند « ع « 
بخت [ذجا بس ور پایهٌ سس کرد نکه 

و پس ازانکه از مشاهد؛ طلعت خورشید آساي مشثری سیما- 

و امنماع *حاورً گوش افروز داکشا - دیده را نور و دل را رور 
در گرفت - حکم اقدس بارش مفاخر ر ماثر اي دوات 
معلین بشرف صدور رمید ‏ اگرچه بجکم واجب الاتجاع این 
اسر نبیل و شان جلیل که نه در خور دانائي و توانائي ایس فلیل 
الپضاعت ضیل اسنطاعت بود پذیرننه آمد -ما دل دوربین 
زبان ملامست کنود - و خاطر | اجام گزیس راه ملامت نمود - که ابری 


۳ 
معنامد . جلیلة ايری درلت بلند صوامی - و اشنمار مکارم نبیل این 
ملطت والا مرتبت گرده - وهم لاایی دربا بار ملک داري و درارعی 
سماي فرمان گذاري را دسئور العمل جپانبانی باشد - و هم دیگر 
سلاطیری سعاد ت آئیی / نانون ملک راني و من برای ای ری کار وال 
آثار طرز گران از اکبر نامه که درتلفیق مضامیی نو [ئبن - وتنسیق 
عبارات دل نشج - بطراز رنگيفي ‌ نازگي مطرز است . پسند خاطر 
دشوار پسند خدیو دانش نواز ۵انا پرور افناد . جست و جوی کسی 
که بایی طریقهٌ (نبقه مقاصد ر| ثرتدب دهد - و مطالب وا تذیله 
نمودند - تا [نکه بمعوای « ببت ه 
هرانگو مپبا بود درلنی "را * اگر ار لجوید #جوبدش دوامت 
پوسیلگ بعضی از ملنزمان بساط تقرب بعرض اشرنی اقدس رید 
که عبد العمید اهوري المولد و المذشاء که دل رمیده را از اخقلاط 
ايری و آن - و خاطر شورید»را از آرتباط فلان و بهمان - وا پرداخنه در 
معمور پننه بزوبه تنبافی - وپیغولة بی‌نوائی - در ساخذهاست - رورش 
سفر پردازي و طراز انشا طرازی شییخ ابو الفضل نیک فرا گرفةه - 
گر نگارش معالي و مکارم ایری دولت الا - و گذارش تحامد وماثر 
این ملطنت کست بالا- بدو باز گذاشنه آید - هرآ ئینه ای تالبف 
دیف - و ای تصندف شردف - بجی که در خاطر دور بد صواب 
گیزه بر‌مر؟ کوژ است نکاشده شوت - از .| 45 روز کا مخوسنه بو - و ناامي 
رخت از عم‌ازو ام بر بسنه - مذشور سعادوت گنچور که نقوش معثبر 
و ءطور منور آن به (نامل فیض شوامل جهانداری تعریر وتعبیز 
رافنه بود - و هرکاهم آن سواد دید بینا ر سویدای دل انا برای 


))3: 90( 

و زو چ معادل بجاتی ژساندده که در میکد‌های عِ ربد؟ مهد . ي تکبار 

شدا پرهای (هت -و عوض نع *خواران مناجات شب زنده دازان 
دخثر رز که پرده از رخ پرانداخنه درکوحه وبازارجلودگر ول از خه‌خازه 
عدم سر بر نمي [ره - دسنی که شام را بمعانقهٌ بنت العنب ببام 
میرسانید جز مبعه گردانی کاری دیگر ندارد * پیت * 

" آنکه زر هست دز سر افرازي * ملک ترکی ر ملت تازی 
ایو المظفر شماب الدی معمد صاحب قرآن ي ای شاه جهان باد‌شاه 
غازی که هموارهجباه خوافیس گرد ون اتندار و2 علیهٌ (وسغفر 
باد ‏ و شفاه سلاطیی وال مقدار بنغبیل سد؟ سنیهٌ او مجدر - جناایعه 
شایه جلوً ظهور داد - کوس ایس دولت سامي باسم گرامیی او بلند 


آواژه شد - و اوراق این سعادت نامبنام نامیی او در شیرازه * 
2 
گذارش باعت نگارش ایری نگاربی نامه 


ازاجا که درب حضرت |سمان رتبت نیک ببجیی عام است . 
و خیر سکلیی تام - در خاطر قد‌م ی ماثر پرده انگند که جنالیه 
سوائع نگاران بامفاني محيفة هر بذکر معاسد خافاني تزئبن 
نموده گوش و گردن روزکار را بغرایه مناقب او لد "و مقلد 
ساخنه اند - اگر تدبیرات صایبه و انکار ثاقده که برای (منقامت 
فرمان ررائي از فرٍعةٌ صواب اندوز این نیازمند درگاه بی نیاز 
حقيقي بروی کار |مد ه - و مقدمات بیداری و مقالات هوشیاری که 
بجهت اسنداست اورنگ آرائی از نکر دانش افروز ای مستمند 
کارماز تعقيفي جلوا ظبور با لیر پر در آبد - هم‌موجب اننشار 

۲ 


( ۳) 
صوری نستاند * عدالنش دل موری بسلیمانی نرنجاند- عزم شناب 
آئینش چوی ثنایش جبان پیما - حزم درنگ گزینش چوی ع,دش 
پابرجا - بعطفه عنانی جبانی مصذر گرداند - بنبضت رگابی علطانی 
فرمان بر - شرنات قصر جلال بی زواش سر باأسمان بر [فراخته - 
اقبال بی هه‌الش بگگونهٌ درام رخ برافروخده - بانوجبات پاد‌شاهاذه 
اش فاعدو موافقت دی و دوامت اسنوار - و بددبدرات ملکانه انش 
رابطهٌ ماک و مات پابدار- اوراق اناک از صعبفةٌ مکارم‌ش اتف ۰ 
خط استنوا از علٌ مفاخرش عطری - بادشاهی را با درام آاهي 
انباز ساخنه - جرد را بلا تعاق دمساز گردانیده- حبیذش در عالم 
افردزي خوزشید ظامت زدا - دسخش در جود گستری ید بعضا 
نسیم کرهش (ثجار مپرکان زد» را ؛جوهر ثمبی [بستیی کند - ابر 
(نضالش از شورس‌نان مپر گبا بروباند - در زمانش اخغ رآمال روی 
وبال نه بینه - در آرانش زنگ نا (میدی ب ر[بنهٌ امانی نه نشیند- 
بساط جاه بسبطش فراخنای شش جمت رادرگرفنه - صدای بنج 
نوبت جمهانکشایش گوش هفت فلک باز کرده - داد گستري‌که تا 
وایات عدل [یاتش بر بساط زمین بر افراشنه - هز برجان شکر چون 
شیر علم اخوردن داه در ساخنه - و باد خزان در احیای اصوات نبات 
خاصیت دم سیم بر ووی روز افداخنه - فقنةٌ بیدار که زمانه را آشوب 
خانه ساخنه بوه سر ببالیی خواب گذ اه عبب مس و آرام عالمیان 
امت - روزکار حفا کار که جبانی را ده بي آرامي (نداخنه بود در 
ساک بندگانش منساک گشةه هوا خواه ج‌انبان - گوی بی مرو ن 
چرخ در خم چوگان او - ابلق رکش زمانه زیر رآن ار - رزنی عبات 


بخش کم پذیر - زود عغو دیرگیر- نظام ملک و دولت - قوام شرع 
و ملت - صفغاووٌ امدزاج ادوار و اکوان - فقاره مزاج عفاصر و ارکان - 
غرض اصلی از اختلاف لبالی و ایام - مقصد کلی از ایتلاف عناصر 
و اجرام - مفبع معار ف حکم - مفشاء معاسی شیم - فروغ بخشر گوهو 
آذم - مظهر اسواراسم اعظم - رحمت اعم آفریدکار- سای [نم پروردکار- 
دوربدبن دشوار پسند - صواب گزین حق پدوند - عنوان جریده قدر 


و دض - سالگ صد 


اعاظم | فاق - بر افروزفد 8 چراغ بيذائي - بر افرازند؟ پایةُ دانائي - 


تعلیم و رضا - فیرست کرایم اخلاق - لجای 


مفتام کنوز آ-ه‌اني - کشاف مرایر معانی - رافع الوبة تعقیق ‏ 
ذاصب اعلام تدقیق - چبرو کشای امرار تقید و اطاق - دانای رسوز 
انفهی و آفاق - زبانش با خلق و دلش با حق - داش در کسوت 
تقیه مطاق - ظاهرش با زمیذیان دمساز - باطنش با اعمانیان 
۴ و روج و رح صورت - معفی جان: و جان ..مجفی 
اسوة بر انروزندکای جراغ سبل - فدوةّ نوردندکان راه نظام کل - 
مظبرعظايم کرامات - مذشاء شرابف آیات - آب گوهرخنباری - 
جوهر شمشیر حبانداري - رگعشر رات دیروزی - دبغش آیت 
بهروزی - رایش روی ین ی جمبور - روبش اینة روري 
موم (مور - کاه بخشش ابر ندسان - هنم کوش هزیر ژیان - در 
بزم همه دست -در رزم‌همه دل - تاج از سرعرش گرایشل در مباهات. 
اخت ازپای فرقدان سایش درثبات - پایغ خاش برگردن شیرگردون- 
گاد چرخش زیر پایهُ گردون - تاجدارار بخدمت گذاریش ارزرمند - 
خدمت گزارانش بناجداری نا خرسند - همتش ملک سلیمان بای 


از ۷ ) 

و قوایم این مفزلت جمیل - باز سر بر انرازد - و آزان رر که شایسدگیی 
کر وس اءنجار وین تیا السعادات فرمان ۳ 
تیان حلال ۰ ی نت ادبال 7 داهج وج جهانکشانی 7 
بانی مبانهع ری نطب د۵ابر و ءظمت - مرکز *عیط اربمت - 
ز خافان المفربدی - ۳ الخافقین - ثالث القطبین - معین 
(لدنیا و الدین - عداث |لاسلام والمسلمدن مور عفایات اییژی مدان 
حضصرت امیر یمور صاحب فران - ده پذانید ابزدی سی رو پنی‌ساله 
پرنخت اثبال جلوس نمودند - و به تدسیر مره‌دی الچه از بلاد و 
تا انقراضف عالم زبنت افزای تار/خنام | خواهد بود - چنالچه باید 
یاننه آمد - مبانیی این بنای عالی باسم سامیی ایری گرو« والا کوه 
بلنهی گرای شد - و چون اسنعداه این کر بزرف - و فابایت 
این شان سنگ - در نفس نفیص - و شخص قدیص . مقذن 
قوانین جهانبانی - مدون دداوین کشور -غانی - سرمايهٌ عدالت 
و ذصفت - ۳۹ رحمت و رادم - مطلع (دوار خلادمت البی ِ 
منبع (سرار ظل لبی مشود جواین و مارم - مرجع اءالی 
و (کارم - چده مایکٌ عاشر5 ۵ مکسر فدْة | کامرط ِ باه ابزای همت 
لغدان - دیب انداژ خود وسند(ن - انزهی مکدت عرش مکان - 
گردون شوکت قدرآوان - روش دل مر تفوبر - مپ رافسر -چبر سربو- 
آسمانی از رفعمت دریک سر - جهانی از خرد دریک سر- بسیار 


ره ) 
است خلافت کبری راه انقطاع پدمود - و بیس صعبت آن فذات 
ات الکمالات ‏ اعباء هدابت را که ثمر خافت کبریل است 
با ریاست عباد وسیاست بلاد خلفای اربءه بدوش همست 
برداشنند - و همگي نیت حق گزیس و طویت صدقآئدر بر اعلای 
کلم الله گماشنند - و آ یه در زمان صدق نشان صدیق از افامست 
(مور مسلمین خصوصا تذل اهل ردة - و در روزگار حنق آثار ناررق 
از عدالمت و داد گستري ر ظالم گدازي ر مظلوم پروری و کشایش 
بلاد اهل عناد و فروبستی درهای فنذه و فسان - و در ایام سعادت 
اننظام ذو (لنوربی از تین نانز تعیب ماک اما مار ور آوان 
شجاعت عنوان حجدر کرار از کشی کنداوران باطل گرا - و خسئن 
دللوران عداوت آما - بروی کار آمده از کثرت اشنبار و فرط اننشار 
معناج نگرش فیست - و چوی کار از خانت بسلطنت معض 
و مملکت صرف افناه و مدار سلاطیی بر دراز دس ی - و ظلم 
پرملی و فوو گذاشنن حقوق معبود و عباد - و (ندوخشی لدات 
ای بي دژداد - شد.- حنالجه در تاریخ ناسا رب ۱ 


نان 


روی نامة - فاید؟ دبگر ندهد - و از مسمای سلطفت جز اسمی 
واز حفیدشعت فرمان دهی جر رسمي - دمازه - و لوازم این اسر 
عظییم - و مراسم این فا جعینه از صعفن گشت - و عدالت 
و سوت که میزان اننظام (مباب معاش و معیار النیام مود معاد 
امت مهمل - باتتضای حکم و مصالیم ارادت کاسلةٌ ایزدی - 


مت شاملکٌ سرمدی ۰ بران ردمت 1 دایم ان مردجیت حلدل.- 


( 6 ) 
"جامعة تجرد و تجهم گردزنید» پايٌ اعنجار بر انزود - و پزبان گوبا 
ودل دانا امدیاز «خشیده تجامعیمت کمال و کمال جامست 
برمه‌هد خلافت منمکی ماخت - وفرششگان را با بار نامه عصمت 
۰«جود انداخت - و جون اجل موعود او ردید و امر معهودش 
منصرم شد برخی از اراد امجادش به نیروی حگمت و #چاعت 
بار خلافت کبریی و صغریل که ازان به نبوت و ازیری بسلطنت 
گذارش دهژد منعمل شد ه در رهنه‌ونیی پیستفین خالق ببچون 
و حس معاشرت با خلایق گونا گون نبغ زبان و | گرفنه زبان تدغ 
بر داشذه موجب مرا چام اسیاب معاش و معاه گشنند - و دو 
چندی که تواذائي این دو بار گران نبود ایس دو خطب خطیر 
ازهم جدائی گزیه - و حامان خلافت کبریی بانببا و رمل معبر 
شدند - وکفعه‌لان خلافت صفغریل بسلاطدن و ملوک - و چون نوت 
ظ,ور اکمل کاینات - و افضل موجودات - و ب,وژ فضایل و کمالات 
ذات فدسی سمات ۰ ع ۰ 
آن بیش از آثربنش و کم از ] فریدکار 
45 جمع خلادندن بود رسدد - |زا نها ۹1 رجود همه سودش عغایتا 
ابجاد موجودات بود مرتبةً خلانث کبری باوج کمال مرتثی گردی۵ - 
و چبانی از دریابار عنایتش که بسانی عفایت دریا بار عام است 
به الی : اهندا بر آمود ی بآفتاب ظبورش که مانخد ظموز ]ناب 
تام است از ظلمات کغرو ضلال رهائی یافت -و چون بذامیی 
زمینوان و کامدابیی آسمانیان ازین خاکان فابی بنزهنگاه جاردانفی 


(تفقال نرمود بعادت مسنمرة البی که هر کمالی مستعقب زرااي 


) 0 ( 

د به ازاي قربلي چنان شایسته به نیایشی ‏ چنین ناردا رضامند ه 
صلوات ساءدات و اعف تسلیدات نامیات که راعة آن عرص 
پپذاور خاک را بسان طبلةٌ عطار عفبری گرداند - و نکرمت آن حقل 
خضرای ]سمان را چون ناف آهوی چین مشك [ گین - نذار ارژاح 
انببا خصوصا ذات مطهر و شخص مقدس‌نلک خورشید هدایت - 
خورشبد فاک ولایت - همای اوج جلالت - ارچ همای رسالت - 
گره کشای کار فرو پسدکان - مرهم بند نامور دل خسنکان - زمبذیی 
یه - [مدانيم: ,زسبن گرا - مبتر اصفیا - بپتر .انیا 
معید مصطفی صلی الله علده و سلم که ثمرا دوحه آئربنش - 
و دوحه مر دانش و بینش است - و مفناح مغلاق باب نبوت - 
و مصبام کارگاه فذوت - ۰ بدت وه 
ایا کرحت #سساشم بود ند » «ریگی صقر ای رد, بودند 
گرحه ورشدد و بیش زیر ج<*غ۶همست * پدشیع صفر بدشهی ردم است 
و نغایس ذدا و لطایف درود بر اهل بت ط ۳ که دراریی ننک 
رسالت اند ولالیی صدت ولایبت - سیما فرتي عین | - ار-ول - د نضعتي 
کید البذول - و بر (#عاب و احباب ک؛ #عدیت ( |*عابی کللجوم 
بایهم امندیم اهندینم ) جوم آسمان هدایت ورجوم شیاین غوایت 
اند - خصو-ا خلغای اریعه که جبار رک کعبهٌ دی اند و جار 

عنصر #خص یقن رت مدوترو مدوایي .ان » 
برمتغعصان امرار و متتبعانآثار - پوشیده نیست که نورا انوا - 
و عالم رلجُفایا و السوار- که بعذایت بی عایت افنادگان را از خاک 


مدالت برداره - و ذلیلان را بر غراز جزت بررآرد - آدم خاكي را ذ- حا 


0337 
بان ار بابجاه لذات مخذافه و احدات الهنهٌ مننوعه تا هر کص 
اجه خواهد ادا نه‌اید توا یرد رارش مناد (#کشدد ذعمی ۹1 ابر 
انعامش بر دور و نزدیک باران است و فیض نضلش بر دوسی 
و دم ربزان - لطدفی که از غایمت لطف دگرم ابیا و رهل را که 
رهنمایان دین و پیشرایان ال بقدی اند بر الِخت - تا به‌ذاصبت 
تچرن از پیدگه الوهیت که عقل دور بین و وهم دز رو در نوردیدن 
ماحت دراگ آن عاجز اد استفاده نموده بعاقة تعلق بر بنی‌نوع 
اناضه نمایند - و جون اظهار صفات کمال آن فذات بی همنا که عقول 
عالده بسان افذهان سافله در بیدای عظمعت و حلال او هایم و واله 
اند »دور بذر نه و نعمت عامشر تسطاس شماربر ننابد - ورحمت 
تاش به‌قداس ذجمو ی در نیاید - لا جرم حمد ار جزاعترات #*جز 
و تسویر از ادای آن ننواند بود - و شکر او جز افراربةصور وتقصیر در 
گذارش این نباشد - هرگاه تجرد نپادان [-مانی را دست ادراک از 
دام هودج کدریای ار کوتاه باشه معبوسان تنگذای زمین را حه 
پاراي دم زدن از عنایش والای ارت - خرد‌ی که از بدایع 
مکنونات تر که اثات البث اوست چنانچه باید [گاه نباشد از مدارج 


کماات 3ات د ۸ و نمون 31 در مضمار شناسائی اون اش.ب 


ی 
داش لگ است و راهشی دردنگ در و,رهنگ چگونه کامداب 
واذادی عي دود - (ه ی‌دادار 4 ی نداز ای را کهذهدر خوز عنیگ سمای 
ات معج مین دوه‌مت ساخت - و دبایشی / که زه سای 
و اب مذممر فژودیی ربمت - یدصت و دزد * نوا که 


نکازیی کلامی که زارف 7 اب داسي سامعه را جواهر | کدن کند 
آعمان و ژسیر است - رنگیی مقالی که دیباجهٌ معيفة داننش وسر 
قبومي که سایه بان‌آسمان زا بی طناب و اساطیر بر |فراخت - و بساط 
زمسد «س ر (ٍی بار و باور گسذرده معل مکون (/ ارام ماخت صادعی 
۹1 همکی ی »صذوعات بمعمییر هدارمت عون ۱ و آن من شی [ 
سب مد و لگری لا یفقهوی < ۳ رعهم ) بزبان حال و لسان مقال 
حمدگذار ذات‌مقدس و نا پرداز وحود مفزه آویژد مذشیی ی خامگ 
ارادتش بمداه لیالی و بیاض ایام مجلی بر وحدت ذات و کثرت 
صفات‌نکاشت - فادری ؟» ذیرنگ سازمی فدرت او گوذا گون آفرددگان 
را بی دستياري از نشیب جاي‌نيسدي بر دراز کاه هسنی بر آورد. 
«قدری ۸5 شگشت پردازعی دقدیر او پدوژد جان آسمانی ر پاجسم 
زمدنی مصدر امور گچررو و مظهر آثار رن نمود حعده‌ی ۸5 حدکمت 


حکدم صد را 

حکدم ابوالقاسم 

حکدم رکنا کاشی 

حکدم مومناي شیرازی ۰۰ 
حکدم دم ال» شیرازی 
مقرب خان 

شیر دام 

طبقَةهٌ شعرا .. مه 
حاجی *عمد جان ندهی 
ابو طالب کلدم 

سعدد اي گياني 23 


شیدا 


خواحه *عاق ده بیدی 
ملا شاه بدخشی 
ملا خواجه . . , 

اه یلو فادري 

شخ در و 3 ك 0 
میر حسام الدی بدخشی 

سل سس علي سئدی 9 ح 

عمجم ایو المعالی شش 9 ک ۰۰ 

شیج ناظر 

طدقک فضل 

ملا معمد فاضل 

شجخ عدد ااعق دهلوی 4 توت 

ما پوس (هوری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 


دای *عمد اههد کباي 


.۵ 
ي 


مت (سلم 

في معمد سعید کرفرودي ر. 
مل مر ۴ شوخ هرري 

ملا عبد اللطدف سلطان پور 
هم ی جر و 
طبقه اطدا 


بدان ایوان ملک دوران ۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ 


جشن وژن شمسي ( ۱٩‏ شعبان ۳ 7 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

کشدن و فاص جاجی بویت مرزبان جمو را 

رسبد شاهزاده آورنگ زیب از دولت آباد حسب العکم 
بادشاه برای کنخدائی 

رفذیی سفیر شاه جان نزد شاه صفي رالعی ایران 

تقل نامه شاه حپان بشاه ایران 

جشس کفخد ای شاهراد ه اک ره آورنگف یب ت 

باس ردان پرتاب آددنده 

جشس عدرد ررز تبراز ماو تدر ت و رخف 0-۰ ِ 

جش و زن #مری ( ۲ بیع الیانی ۰ ۰۲۹۴۷ ) 


9۰ 4 ۳ ۳۹ ات ۳ .۰ 


کشت ماک تدت ِ- ِ- رگ و را ۰۰ 


ناب شاهزاد کان گ ۴۹ ‌ ۰ ۰ ۰ ‌ ۰ 
ف,برست مذصب ۳ ز دم 3 هزاری دا پانصدی 
طبفهٌ ار 


2 


سید #عمد رصوی ‏ مه .. 
مبدان مثر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
پب درل حلال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


خواحه خاودد *عمود ۶ ۰ ‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


ایضا 


ی 

مااش ساهو و دیگر نظام الملکده و انداح سای قلاع نظام امک ۱۳۵ 
حشي نوروز ( ۱۲ شوال ۱۶۴۵ ) .. ار هو زرا ز 
آمدن سفیران عادل خان هر ی ۱۳ 
رمیدن مفیران شاهی نزد عادل خان .. . .. .. .. ۱۲۶ 
ذکر فنوحاندگه سرداران شاهی و ان ی ۱۳ 
کر هسیر د های هید خاجران 4 1 0 ۷ 
نقل فرمان مشئمل بر عهد و پاحان بدام کر ۱9 
نقل عرضه اما ی 
8 قفقبت الملک يب بء مه ۰ ۰۰ ۱۷۸۰ 
هزیمت شاه جبان از دولت آباد بسمث ماندو ..  .‏ ۲۶۲ 
صواه عبد نامه شاه جبان بذام عادل خان 
گرننار شدن‌بایسنغر حعلیو کشده شدن او .. و 
جشس وژن: مری ( ۷ ربیع داي ی 2۳ ی 
نقل عمد نامه شاه جپان بنام قطب الماک . .. 0 
عرضه داشت قطب الماک ار 
مراحعک شاه جپان اژ مادو بواه اجدی .. .. .. ۲۱۹ 
مقنوح شدن حهار اودگیر مم مه مم م. .. ۲۱۷ 
اغاز سال دهم از دور اول ( غرة جمادي الثاذبه  )۱۰۴۹‏ ۲۲۳ 
تعی افواچ بر مرزیان دهنددیر . .. 2 ۱ 
تنم احوال خان جان بعد و .. 
8 ۱ را بدار الخلانه اکبر ابا ی رم ۳۳۵ 


تعمبر فصر شاهیی که ود ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۹ ۰ ارصا 


0 ۰ 
تولد دخثر شاهزاده تعمد شچاع ت 
تست شاهراده 2عمد شچاع برای دسخیر واج۸ پرباد : 
مراحعت شاشجبان اژ کشمیر پلاهور 
آغاز سال هشتنم از دور اول ( اول جمادی الثانیه ۱۰۴۴ ) 
جش وژن شه‌ضی ( ۴شعهان ۱۳۳۴ ) 
مراجعت شاهجپان از (هور باکبر آباد 
ی نیررزل غر3 شوال ۴۴ ۱۸ 

و نا کام مراجعت دود از سم ۶ ددبدر 

۱ تعدی کر شاهی باسنیصال +جهار سخگه پندیله و 
پکرماجیت چسرش 


جشی دژن فمری ( ۸ ربیع الثانی ۱۳۴۵ ) 


سغر شاهجهان بسیر دولناباد وعزم تخیر دیگرفلاع فظام الملک 


۰ سم ۰ 
کشده شلری <#جهار سگذه۸ و بکرماحت و بدسصت مدان دلاع 


و دنایس او 
آغاز سال نپم از دور اول ( غره جمادی الثانیه ۱۰۴۵ ) 
جشی وزی شمسی ( ۱۰ شعبان ۱۰۴۵ ) 


ذقل فرمان بعادل خان 


ان تفت امه رد وه دمم یط 


۳۲ 
۳۳ 
۸ 
0۳ 
1۲ 
۱۷ 
۷۳ 
۷۷ 
۷۸ 


8۸ 


8 ۶ 


ی 
فرسنادن ثربیت خان نزد ندر معمد خان والیع ۶ 7 ۵اع 
نقل نامه بنام والیع 2 مرکا 
٩(‏ .رصان مر ی لا 
سر ره مت بر وتا 
فرستادن خواجه فامم اقا را یرال بو )روبع 
8 وم والتي الران ۶۰۰۱( ما چم رم م۷ 
مقابله کرد شاهزاده ارنگ زیب با فیل .م .. .. ۸9ع 
فلیم قلمة درلت ]باه رب را زار یا بیرف 
رسیدن جار صد امازای فرنگي ایرد عفن 
فرسنادن شاهزاده معمد شچاع بصوب دک .. .. و0۳ 


جش وژن فمری ( ۱۱ ربیغ الثانی ۱۳۶۳ ) .. .. ۵۴۶۱ 
حصره درم 


آغاز سال هفتم از دور اول (غرة جمادی الثانده ۱۰۴۳ ) .. ۱ 
ی ( ۲۰ زج ۱۰۴۳  )‏ بم ی ۴۳ 
توله دخثر شاهزاده درا شکوه ., ام ری رن ار ۳ 
مغر شاهچپان از اکبر آباد بسمت پلجاب ,. .. .. ایضا 
8 9 (۲۱رمضان ار ار ۸ 
وفات دخذر شاهراده ۱ 
رفاری شا*جان بکشمیر جنت نشان و احوال راه و ازهارو 


انببار و باغات آن ای ۱۱ 


شاتجپان ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 


جشی وژن مری ( ۸ رببع الثانی ۱۴۶۱ ) 


فرمنادن نعش ممناز معل باکبر آباد 


فرسنادن آصف خان ببااگهای برای تنبده عمد عاداخان 


آغاز باجم سال ( غر جمادی الثاذبه ۱۰۴۱ ) 
جش وژن شمسي (۳ رجب ۱۳۶۱ ) 
جشی دو ررژ ( ۲۸ شعبان ۱۳۴۱ ) 

ژ بدباری شدن شیر خان رین زمیندار بونج 
مراجعت شاهجهان از برهانیور باکبر ناد 
داخل شدن شاهجپان در اکبر [باد 

بمکثب رئشس شاهزاده مراد #خش 

مراجعت میر برکه که بسغارت عراق رفنه بود 


زسددان ایلچی دالعی مخ 


تسخیر بندر هوگلی و امتیصال فرنگیان ونبذی از احوال 


جشن وژن دمری ( ۸ ربیع الثانی ۱۴۴۶۲ ) 
2 ولعیٌ که ۳ 
آغاز مال ششم (غرةٌ جمادی اثانیه ۱۰۴۲ ) 
فلع قلعةٌ کهاتا کهنری از توابع‌مالوه 

جشی ازدراج شاهزاده معمد د۵ارا شکوة 


جشی ازدواج شاهزاده کعمد شاه شجاع 


۳۹۷ 
۳۸ 
۴۲ 
عم ع 
6-۸ 
#« 
۴۱۸ 
۹ 
| ۲ 
۴۲۸ 
۳۰ 
۳۱ 


3۳7 
عساکر لننبه نظام الماک و خانجهان 


دعوی 


جشی نو روژ ( ۸ شعبان ۳٩‏ ۱۶ ) 

کشده شدن حادون رای 

فبروزی پافدر‌سعید خان در پبشاور 

فرسنادن آهف خان بسرداریی همگیی عساکر بالا گهایی 
جشی ورن جرب ٩(‏ ربیع الثانی ۱۰۴۰ ) 

تاختس اعظم خان بر خان جبان خان 


و فیک مدصور ۸۵-6 


۳ 1 
رفدی خاعپان و دردا خان دسمت مالوه 


و ولعه ها 
و ۴4 
و رو 
جشن وزن شمسي ( اول رجب ۱۰۴۰ ) 
کشده شدن خان جپان اودي 
حول ۳۳ عظرم در همگي ر(ال دکن و گچرات 
دو روز ( ۱۷ شعبان ۰۱:۴۴ ) 
ردان تین ایران «ددست شااجمان 
۳ اسنمدنه 
۳ 2 
4 ملق فذدهار منعلق تانگانه 


۳۷۰ 
۳۷۴ 


وفات ممداز معل و ذک, ر احوالش و دیگر ازراج و اولاد شاشجما ۳۸۲۶ 


رخصست ۱ بل ی اپران حکم ماذدن او در اکبر]بان دامراحعت 


) ۳۴ 0 

رفن شا*جهان ب۵کار بسمت گولیار و تنببه جچپار سنگه 
جنس وژن ثمري ( مخ رببع ااول ۱۶۳۸ ) 
تشد داسنان +جهار ی ۱ 
دست باز کشیدن نظام الماک از بااگهات 
آغاز دوم سال (غر جمامی الثانیه ۳۸ ۱۰) 
جشی نوروژ ( ۴ رجب ۳۸ ۱۴) .. .. 
تفویض وزارت بعلامی افضل خان 
وفات شاعزاده ۳ 7 
تاخست لشکر خان بر بامیان 3 ح 
رسیدن !عری برگ سغیر شاه عباس بادشاه ایران 
احوال شاه عباس 
عفو تشصبرات خواحه صابر نصرت خان 
مقدمةٌ فدل سفید 

ذکر دو زدار دار که ده بدت بیک شذیدی رال مدگرفت 
فرار پیرخان خان جپان لودي 
رخصت عری بیگ سغیرایران 
نامه شاهلجپهان بشاه هي والعی ۳ 
حنله ن تمری رژن ( ۷ ربدع الثانی ری رد 9 
ِقبهٌ احوال خان جمان ودي 
رن شاهجبان جنگ خاا جپان و نظام المللگ 
آغاز سوم سال ( غر جمادی اثانیه ۱۶۳۹ ) . 


جن ون شمسی ( #جمادهی ااماده ۱ و و 


۳۳۷ 
۳۳۳ 
(۱۳۹ 
۳۳۴۸ 
۳ 
۷۵ 


۳۷ 


۳۹ 


۳۹۲ 


ادضا 
‌ 


9 ۳ 


اسامی اسرای عمد شاهزادگی که قبل‌جلوس جاندر باخدنه ۱۲۳ 


9 ۹ عمط ِِ_ و عزل ‌ دصربسی شان 


حلیٌ تراه داد‌شاه 


جمهان 


گذارشس لخنی اژ داد ات و عادات شاتجماني 


بان قسممت اوفات شا ی 


تعریف ابر آباد و عمارات آن 


احوال دربای حون و 1 5ات ِ ۰ 


تادیب و تنبیه رانا ام سنگه 


رسیدن شاهزادکان و پمی الدوله از اهور به اکبر ]بان 


جشسی بوروز ( ۲| رح.سبا رتر8 وف ص63 


عذادت حاگیر بای ال رویده ۶4 یمیس ی الدوله 


آرحات پاد‌شاهراده ذریا پائو بدگم 
ولادت باد‌شاهزاده سلطان دولت افزا 


رحات داد‌شاه راد سلطان لطفی الله 


آملان نذر معول خان وال (خ و (د‌خشان دوس 


۰ 
دول 


خدر 


کیل - و برگردیدن او - و نبدی از احوال او و برادر 


کلانش امام فلي خان رایع توران 
وال نذر *عمد خان و امام ثلی خان 
تعمیر ایوان پیش جهروکه .. ... . 
#اجی فرسدادی دزد امام 


نقل مراسلهٌ شاهچپان بامام فلی خان 


دلی خان دالیع ذوران 


۱۳ 


۱۳۹ 


3:۳ 
شرح ارتعال *عمد «باپر بادشاه و 
قکر نصیر الدپن معمد همایون جنت ]نياني و 
ذکر حلال (ادبی*عمد کبر عرش آشياني وا 
بعرزندی گ را ن اکبر باد‌شاه شااجپان / مش 
ذکر ور الدی #عمد جهانگیر جدت مكاني و 


کر فنذه شهردار ر بلافی‌بعد وفات حپازگیر پاد‌شاه ... ... ۷۴ 


شرح اد وال خواحه معدیي اد د ری قاس ان ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۸۱ 
شرح احوال تمد نشینیی شاعمان ۷ ۷ ۳۳ 


عبازت سکة شاه جپان بالشاا مه مه مه .يم . ٩۳‏ 
معامد ارجمند بائو الملقب بممناز معل ژرحةٌ شاجبان 

واچبان آرا پیگر دخرشاه لت ۱ 2 ۱۳ 
ذکر مساوات عدد ( انی حاءعل في (لازض خلیفه ) با عدد 

) تاهچان با‌شاه غاری ) و ویگر ماده های‌تارتخی . ٩۴‏ 
غاب ماطییی بیموزیگر م و ۳ ۳ و 
شرح اثعامات بشاهزادکان وغبرا .. . .. .مه م. ۲ 
زابٍچهٌ طالع جلوس ول شاهچپان . ... .. م. ٩.‏ 
شرح مراکز پیت دراژد» که ...۰ ۰ ما ۱۲۲ 
ذکر مذع «جده برای بادشاه که علعملهٌ | یی اکبری بود ۱۱۶ 
ذقل فرمان بنام یمیس اادوله | صیت خی او ات ۱۳ 
کذ‌ارش نوازشهای شاهی بامرا و منصب داران که روژ 


اس هاش ی ۱۳ 
اسامیی (مرای عبف شاه زادگی که بعد حلوس بدابهٌ رالارمردند ۳۳ 





فهرست جلد اول بادشاه نامه 


حصهٌ اول 


دم و وت 
نک 
من ود ۵ 


گذارش باءث نکارش کناب 


زابحهٌ طالع ابو المظغر شراب الداپسی معمد شالعبان یاد‌شاد . . 


ذکر آبای شاهجمبان داد‌شاه 

کر (مبر تیمور صاحس قران 

8 کر تمور از و یم 
ذکر میرژا مبران شاه 

ذکر سلطان معمد میرزا . و ر و۰ و 0۰ 
جر شیم میرزا ۳۵ شم هم ‌- - ۰۰ 

ذکر ظردر الدیٍی ول پابر دردوس مکی 


نقل فلعنامةٌ پابر شاه که مشعر ظفر بر رانا سانکا است 


ایضا 


ارضا 






7 ۲۴9 ۰ ۵ 0 


۷ 7 »‌ 2 

ال وک 
۲ 
ای 


جلد اول 


بادشاهنامه 
ام سم # یط( 


یی 
2 رصم و 2 


در 
احوال ابو المظفر شپاب الدی #عمد شاشجمان بادشاه 
۱ باهتمام 
اشیانک مومیئی بنگله 


۰ تصعیم 


مرگ ره کلکده 


در 


کلکنه سنه ۱۸۳۷ 1 
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